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 سیاه جوهرِ 

 فرشته تات شهدوست
 

 

 :جوهرِ سیاه ی رمانخلاصه

بزرگ و سرشناس به جا مانده و چه بسا به خاطر  یافهیکه از گذشته در طا یسُنت
ن، خون یبقا

 
  نی. ااندختهیها را

 
یم وراث انیمهاست که دست به دست سال نییا

باهوش  رحم،، بیجسور  یاست. مَرد ویخاندان، خَد نی... و حالا تنها وارث اچرخد
ن  انیاز م یو برا سترسومات ا نیهم یخوردهقدرتمند که زخم اریو بس

 
بُردن ا

اش را ها، توبهبعد از سال وی!... و چرا خَدست؟یرسم چ این. کندیم ی شمار لحظه
 !شِکند؟یم

 «مَردی که دنیاشو جهنم کردن، اما اون بهشتِ خودش رو ساخت!»
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 نیبگز یصنم بایز ن؛یقدح بنش یادر پ

 کمتر ز دعا دم زن  ن؛یبرچ ایر اسباب

 ده مانیبر تختِ سل ؛یوقت یده هیتک گر

 رستم زن  یدر پنجه ؛ی روز  یپنجه زن ور 

 صد خنده به درمان کن ،یاز او بُرد یدرد گر

 صد طعنه به مرهم زن  ؛یاز او خورد یزخم ور 

 نه طانیشقاوت را، بر تارک ش یپا ای

 کوس سعادت را، بر عرش مکرم زن  ای

 کحل ثوابت را در چشم ملائک کش ای

دم زن  ای
 
 برق گناهت را بر خرمن ا

 نیچ یبهشت یهاخازن جنت شو؛ گل ای

 جهنم زن  یمالکِ دوزخ شو؛ درها ای

 شو ایدن یخواجه ایعقبا شو؛  یبنده ای

 ماتم زن  یحلقه ایکن؛  یساز عروس ای

 مگو با ما اریبس ،یسخن تقو زاهد
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 که نفس کم زن  یعنی ،یمعن نیدرکش از ا دم

لوده به خون خواهد گر
 
 دامن پاکت را ا

 پر نم زن  یدهیقبولت را بر د انگشت

 ی طمع دار  وستهیاو را پ یهم دم گر

هِ دمادم زن  ز؛یر یاپ یاشکِ پ هم
 
 هم ا

 مجرد شو شِ یدرو  ،یاگر خواه یسلطان

 رشته به گوهر کش؛ نه سکه به درهم زن  نه

 خاتم کارت را، بر دست اجل دادند چون

 تاج به تارک نه، نه دست به خاتم زن  نه

 دنیرا مجروح توان د یچند فروغ تا

 ضربت محکم زن  ایکن؛  یمرهم زخم ای

 

 «یبسطام یفروغ»از:  شعر
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***** 

 کوبید که همین حالا یکای میی خشکیدهبُرد و به کُندهتبر را با قدرت بالا می
ن، پشت زاغه روی هم تلنبار شده بود تا به وقت یخبندان و توبره

 
ی شکاری از ا

های کوهستان، میان دیوارهای سنگی کلبه، سوز شبرحم و استخوانسرمای بی
ن موجود زبان

 
ن یک پُشته هیزم بسته را تضمین کزنده ماندن ا

 
ند. نگاهی به ا

ز سنگ انداخت. صورتش ازنان دست از کار کشید. تبر را کنار تختهانداخت و نفس
ورکت تر داد. زیپ اسرما سِر شده بود. دستی به سربند کشید و کلاه هودی را پایین

مریکای  ی را تا زیر گلو محکم کرد. کارد شکاری را همراه چند تکه هیزم از روی زمین
 
 ا

ای درهم داخل شومینه ها را با چهرهبرداشت و سمت کلبه رفت. کمی بعد، هیزم
تش، با لهجهکرد و خیره به شعلهپرت می

 
 فت:گ ی کوردی میهای رقصان و سرخ ا

ون کِز زباونی که بِشِت حمله کرد، سگ بود یا پلنگ که دست و پا بسته و بی -
 کردی اون سوک؟

ن نگاه محزون، عو
 
عوی  ی کرد و سرش را روی دستان سیاه و بزرگش حیوان با ا

ی گذاشت. او نگاهش را با خشم و کلافگی از شومینه گرفت. دستش سمت پیاله
ب نوشید. با پشت دست چانهسنگی رفت و جرعه

 
اش را پاک کرد و کاسه را روی ای ا

 میز هُل داد و گ فت:
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شانِ غُره رفت، باید شکمتا باشن، چه هر چندتا... پلنگ و ک فتار هم بِشِت چه ده -
سفره کنی. تو سگِ خَدیوی. سگ خدیو دلِ شیر داره. از سنگ تراشیدمت، نه از 

 ی زاغه!کاه و خاشاک که با یه نیش، علیل شی گوشه

بسته انداخت که او به داری به سگ زبانی چشم، نگاه غضبچنان از گوشه
وش پابیده و سرش روی ک فطور که خوواق بلندی کرد و همانی اعتراض واقنشانه

میز هایش گذاشت تا نگاه عصبی و سرزنشسنگی کلبه بود، دستانش را روی چشم
 
ا

ی سنگین میان دو ابروی خَدیو را ی موجود، گرهخَدیو را نبیند. واکنش مظلومانه
شد. کم هوا تاریک میسبک کرد. از پنجره نگاهی به بیرون انداخت. کولاک بود. کم

مش بندان است. چشه اعلام کرده بود که برف سنگینی باریده و راهرادیو کرمانشا
 :ی شکاری برد و با لحن خشکی گ فتهنوز به پنجره بود که دستش را سمت اسلحه

 بیا کنار شومینه! -

زرگی ی بلنگان خودش را به شومینه رساند. جثهسگ مطیعانه بلند شد و لنگان
چپش پانسمان شده بود. خدیو ظرفی غذا و ی یک پلنگ بالغ! پای داشت. به اندازه

رامش دستی به سرش کشید و همان
 
ب جلوی حیوان گذاشت. با ا

 
ا طور که بظرفی ا

 کرد، با لهجه گ فت:اخم نوازشش می

بادی که لاجون و کم -
 
زور بار بیای. لا پر قو نگرفتمت واسه نه مال شهری، نه مال ا

دیو شان بیرون. یه کوهستانه و یه خسینههمچین روزی، که جیگر اغیارو بِکِشانی از 
 ها؟و یه هرماس. دیگه نبینم ضعف نشان بدی
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خورد. خدیو پوزخندی زد و دستی به سر و سگ سرش پایین بود و غذا را با ولع می
 گوش حیوان کشید:

نده کردی. سیاهی عینهو زغال. یه واق بزنی دزدو جفت کردی سینه -
ُ
ی فقط هیکل گ
ی خریدار.نکوه... ولی هما  قدرم ناز داری و پ ِ

ی شکاری را روی دوشش انداخت و این را گ فت و از کنار سگ بلند شد. اسلحه
لودی به او انداخت:سمت در رفت. سگ واق زد. خدیو کنار در برگشت و نگاه اخم
 
 ا

رنگشتم ام بجا و تا وقتیمانی همینمی«. چیا»به حد کافی امروز پسر سرکشی بودی  -
ی. بیام و ببینم چِفته بیرون نمیاز زاغ

 
ی، تا چرخو دادی بالا و داری دور کلبه میا

 ذارمت جلوی کلبه نگهبانی بدی. فهمیدی؟صبح می

چیا که بلند شده بود، از تشر او دوباره نشست. سرش را سمت شومینه گرفت. 
 ی لبخند، کمی جمع شد:ی لب خَدیو به بهانهگوشه

و چه به ناز و عشوه؟ بشین تا زخمت سر ببنده. فردا ماسادا اطواراشِ نگاه! هر  -
 خوام کیهان تو رو با این حال ببینه. پس پسر خوبی باش.باید بریم شهر... نمی

فت بند و عصبی از در کلبه بیرون ر چیا واکنشی نشان نداد. خدیو با همان لبخندِ نیم
  و زیرلب گ فت:

 هم باش!ان. تو این روزا همه واسه ما تو قیافه -

***** 
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ثیر حرکت لالای  یچشمانش تحت
 
وار ماشین، سنگین بود. نگاهش از مابین دو تا

اش را محکم چسبیده بود تا وقتی ماشین از روی صندلی به ماگ سارا افتاد. دسته
شود، چای روی لباسش برنگردد. نگاهش سمت میثم رفت که با انداز رد میدست

ارا با کرد. سی ضبط را کم و زیاد میخستگی پشت رل نشسته بود و هرازگاهی صدا
 نگرانی پرسید:

 رسیم؟به نظرت تا یکی دو ساعت دیگه می -

 میثم نفس عمیقی کشید و جواب داد:

خر ساله و جاده -
 
 ی ماشین و مسافر! اگه ترافیک امون بده رسیدیم.ها هم غلغلها

 د:عقب شانه کشید. نگاهش که به نازان افتاد، لبخند ز سارا رو به 

 خوری؟بیداری عزیزم؟!... فکر کردم خوابیدی. چای  ی می -

لود نازان سمت لیوان او رفت. دلش لک زده بود برای چاینگاه خواب
 
دم های تازها

ه عمیقی از سینه بیرون داد و بهارنارنجی که مادرش وقت غروب دَم می
 
« نُچ»کرد. ا

 خنده افتاد و سارا اخم کرد:کشداری گ فت که میثم به

گم تو فلاسک زهر ریختم. تو که چای  ی دوست همچین قیافه گرفته انگار می -
 داشتی؟!

ب زِیپو میای که مزههنوزم دوست دارم... اما نه چای کیسه -
 
 ده!ی ا

ب زِیپو میگی مزهمگه خوردیش که می -
 
 ده؟!ی ا
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 پرسی خاله؟ست. اصول دین میمزهمنظورم اینه که بی -

ش تقصیر نداست که دَم داری؟ همهوسط جاده، توقع چای تازهتوی ماشین و  -
ورده... نخند میثم!

 
 لوس بارِت ا

 شوخی اخم کرد:نازان به غرغرهای سارا لبخند زد و او به 

ره، نازت خریدار داره... اما همچین که به الان که دخترخونه -
 
کی امید خدا، به یای ا

فهمی هر چی ناز داشتی موقع میی شوهر اون از خواستگارات بله دادی و رفتی خونه
 خریدن!نقد میبه ی بابا بود که دست واسه خونه

 میثم لبخندش را فرو داد و اعتراض کرد:

 دستت درد نکنه سارا خانوم! -

 تبسم سارا شیرین بود. میثم سری تکان داد و زیرلب پرسید:

 کشم؟که من ناز تو رو نمی -

مد که جلوی نازان مراعات کند... ولی صدای سارا لب گزید و برای 
 
میثم چشم و ابرو ا

داد که صدای میثم را شنیده است. سارا ی دخترک از پشت سر، نشان میخنده
رامی به بازوی همسرش کوبید و او با خنده گ فت:

 
 مشت ا

وقت شوهر نکنی از تهران گه که یه ت گوش نکن نازان. اینا رو میحرف خالهبه  -
 بری.
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سارا با اخم به او نگاه کرد. نازان از بین دو صندلی کمی خودش را جلو کشید. 
 ی سارا را بوسید و لبخند زد:شانه

 تو فقط غر بزن، سارا گیان )سارا جان(. من بازم عاشقتم. -

 اخم سارا باز شد. میثم با شیطنت گ فت:

 خواد ما رو تحویل بگیره.کس نمیاگه مزاحمم پیاده شم؟ هیچ -

 سارا خندید و نازان جواب داد:

 خاطر سارا!کنم شوهرخاله... اما فقط به تحملت می -

 ست از پشت بستی. منو بگو داشتم سنگ کیو به سینه...!دست هر چی فتنه -

ابت کرد! ی جلو اصناگهان چیزی نسبتاً بزرگ، با صدای  ی مهیب و ترسناک به شیشه
ثم با شنیدن صدای دخترها هول شد و نازان و سارا با وحشت جیغ کشیدند. می

 شان زدهی جاده کشاند و روی ترمز زد. خشکپرتی به حاشیهماشین را با حواس
 کردند که یکی از بیرون ک فی ماشین نگاه میهای شیشهبود. ناباورانه به ترک
ی پنجره گذاشت! درست همان سمتی که سارا نشسته بود. دستش را روی شیشه

وبید که سارا جیغ کشید و به گریه افتاد. نازان رنگ به رو نداشت. جوری دستش را ک
ستین کاپشن او را چسبید:

 
 میثم دستش را با تردید سمت دستگیره برد. نازان فوری ا

 نرو پایین! نرو میثم. نرو شاید... شاید دزد باشن! -

 لکنت افتاده بود، با گریه التماس کرد:سارا که از ترس به 
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 و روشن...!. تو رو خدا ماشینبریم میثم -

یکی از دل تاریکی در سمت راننده را باز کرد! میثم را با خشونت پایین کشید. سارا 
وا توی هبا دیدن ماسک ترسناکی که غریبه به چهره داشت و مشت محکمی که بی

د صدا اش را بلنصورت میثم کوبیده شد، از حال رفت. نازان که ترسیده بود، خاله
 ی سارا کشید تا بیدارش کند:انگشتان سردش را روی گونهزد. سر 

 سارا گیان؟! سارا... خاله سارا؟! -

نگاهش با بغض سمت میثم رفت. با غریبه گلاویز شده بود که در عقب باز شد و 
ی نازان به مردی افتاد که تا کمر زدهسرمای تیزی توی صورتش خورد. نگاه وحشت

ندلی گذاشته بود. نازان با دیدن او جیغ کشید و ترسان دولا شده و زانویش را روی ص
ن همه تقلا میان پنجه

 
ی بهرحم غریهای بیلرزان عقب رفت، اما مچ پایش با وجود ا

ای لحظه برگشت و با چهرهدار اسیر شد. میان گریه، میثم را صدا زد. او یک نقاب
لود، نازان را دید که روی صندلی عقب افتاده و مرد خون
 
دستمال سفیدی را روی ا

 دهد. میثم نعره زد:دهان و بینی دخترک فشار می

 غیرت!شرف؟! ولش کن بیکنی بیکار میچه -

مد یقه
 
اش را بگیرد و او را از روی نازان بلند کند، همین که سمت مرد یورش بُرد و ا

مد و چشمانش سیاهی رفت. در ضربه
 
ی محکمی جای  ی نزدیک به شاهرگش فرود ا

سفالتِ خیس زانو زد. یکی گ فت:ماشی
 
 ن را گرفت و روی ا
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 دختره رو بیارش بیرون، بجنب. -

غریبه، دختری که بیهوش شده بود را روی دست بلند کرد. کمی بعد، ونِ مشکی با 
 سرعت از کنار ماشین میثم عبور کرد و در دل تاریکی گم شد.

ن
 
، سریع فرمان را چرخاند و ها را زیر نظر داشتهمان لحظه مَرد جوانی که از دور ا

ی سایید و شمارهبا حفظ فاصله، ون را تعقیب کرد. وقتی دندان روی دندان می
 غرید:گرفت، زیرلب میخَدیو را می

 ت!سشرفت تو یه کاسهندار... پس تو هم دستت با داداشِ بیی هیچیحرومزاده -

 ای درنگ گ فت:به محض اینکه تماس برقرار شد، بدون لحظه

دمای شاهو نازان -
 
 و بُردن!ا

***** 

 بارید که او کلاه کاپشن را روی سرش انداخت و زیرلب تشر زد:نم میباران نم

 پس کدوم گوری موندی احمق؟ -

ا باغ باز شد و او با نگاه به هوندبوقی در خانهدستش رفت سمت گوشی که با تک 
ق ا توی جیب کاپشن سوشد، گوشی ر ی سیاهی که با عجله وارد محوطه میاودیسه

شفتهچهرهقدمی او ایستاد و در عقب باز شد. نگاهش بهداد. ماشین در یک 
 
ی ی ا

 زد:نفس میدوستش بود. نفس
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یش ها بُردن پجا شیم تا ردمونو نگیرن! ون رو هم بچهبین راه مجبور شدیم جابه -
 شهروز.

 او خیره به صندلیِ عقب پرسید:

 شناسای  ی که نشدین؟! -

 شکاری!شو هم با یه ماشین دیگه فرستادیم خونهنگران نباش. خاله و شوهرخاله -

 جا چرا بیشعور؟!... اگه خَدیو بفهمه...اون -

 نترس، پاشا سرش به معامله گرمه. دختره رو ببریم انبار؟ -

 او سمت ماشین قدم برداشت و جدی گ فت:

ع باشین خَدیو نفهمه. تا اون موقو زیرنظر بگیرید. مراقب دونفری که باهاش بودن -
 کنم.ش میفکری واسه یه

کید کرد:دوستش سر تکان داد و او با اخم 
 
 تندی برگشت و تا

 ذارم سینا!ت نمیشون بیاد، زندهقطره خون از دماغ یکییه  -

 رسید:ی کوردی پسینا با نیشخند، سری جنباند و از کنار او رد شد. راننده با لهجه

قاگیان؟ ماشینِ  -
 
 زیر حصار بذارم ا

کرد. بازوی دختر را گرفت و او را سمت او سرش را خم کرده بود و به نازان نگاه می
 خودش کشید و کوتاه گ فت:
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 پارکینگ! -

باز بود، رد شد. لحظاتی بعد، نازان روی رفت. از لای دری که نیمهها میسمت پله
 کاناپه

 
های رنگ و رو رفته را زیر ن کوسنای وسط هال خوابیده بود و او یکی از ا

 ی معصوم دختر چرخی زد و کنار او ایستاد.گذاشت. نگاه مرد روی چهرهسرش می

هوش ساعتی طول کشید تا کامل بهای خفیف سرش را برگرداند. نیمنازان با ناله
دستش را روی پیشانی گذاشت و نشست. گیج و منگ، نگاهی به اطراف بیاید. یک 

ی قدیمی و یک سری لوازم عتیقه! ناگهان یاد سارا و ای بزرگ، با اثاثیهنهانداخت. خا
زده ایستاد که سرش سنگین شد. دستش را به بالای کاناپه میثم افتاد و وحشت
 ای از پشت سر گ فت:گرفت. صدای مردانه

 بابا!به کرمانشاه خوش اومدی، نورچشمی شاه -

با دیدن او توانش صفر شد و روی کاناپه بلندی که گ فت، برگشت. « هعی»نازان با 
ن ماسک شیطانی و ترسناک، به نازان نگاه می

 
دخترک  کرد.افتاد. غریبه، از پشت ا

 کنان پرسید:پتهاز فرط وحشت بغض کرد و تته

 تو... تو کی هستی؟! -

ه ای کم بداد. مرد خم شد. از فاصلهلرزید و خودش را به کاناپه فشار میتنش می
ن را چشمان 

 
مشکی و متوحش دختر خیره بود. با صدای  ی نخراشیده و خشن که ا

 کرد، گ فت:عمداً کُلفت می
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 «خَدیو!» -

ن پوست ساختگی، ادامه داد:نازان ماتش برد. او با خنده
 
 ای کوتاه از پشت ا

 صدام کنی!« پاشا»تونی ولی تو می«... شاه»یعنی  -

 تو... توی عوضی منو دزدیدی؟! -

ش را به صورت او نزدیک کرد. نازان از ترس چشمانش را بست. صدای مرد صورت
 شرحه کرد:غریبه، دلِ دختر را شرحه

کردم این نقاب از صورتم نیفته. پس از همین الان اگه جای تو بودم، دعا می -
 مراقب زبونت باش.

میز اضافه کرد:
 
 نازان با اخم سرش را برگرداند. او با حالتی تمسخرا

ن نوهکه خوش شرمنده -
 
مدگوییم در شا

 
 بابا نبود. تو یه فرصت دیگه، حتماً ی شاها

 کنم.جبران می

 لرزید، بلند گ فت:با اینکه صدایش می

وردی؟!م و شوهرش... چهخاله -
 
 بلای  ی سر اونا ا

ن سوی مبل جمع کرد. مرد با 
 
او که روی کاناپه نشست، نازان فوری خودش را ا

به  کرد. نگاه نازانه ک ف دستش بود را باز و بسته میداری کلبخند، چاقوی ضامن
ی افعی بود که دور تا دور دسته کاری شدهی طلای  ی چاقو و نقش کندهدسته
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ب دهانش را بلعید و او وتاب خورده و سرش تا روی تیغهپیچ
 
مده بود. ا

 
ن بالا ا

 
ی تیز ا

 پرسید:

 واسه چی اومدی کرمانشاه؟ -

 رسی؟!منو دزدیدی که اینو بپ -

دم -
 
 کوچولو!ربا نیستم خانوممن ا

 و با لحن بدی ادامه داد:

ذارم، مگه اینکه جواهر باشه! تو به کار من حداقل دست رو هر جنسی نمی -
ی، پس نترس. اگه چیزی که مینمی
 
 و بهم بدی...خواما

ن
 
 طرف هال اشاره کرد:با نوک چاقو به ا

 ذارم از اون در سالم بری بیرون!می -

ن بند دل نازان پاره شد:
 
 جوری تیغه را داخل غلاف چاقو کشید که از صدای بلند ا

 خوای؟!از من چی می -

 سنگ! -

 چه سنگی؟! -

وردی کرمانشاه. قصه -
 
 ی این سفر چیه؟سنگای  ی که از مشهد با خودت ا

 سمت نازان مایل شد. او سرش را با ترس پایین انداخت:
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 کلمه هم حرفینم و از سالم بودنشون مطمئن نشم، یه م و شوهرشو نبتا خاله -
 زنم!نمی

نکه به ای نازان نگاه کرد. بعد بیی اخمو و ترسیدهبا عصبانیت به چهره
 
و رحم کند ا

حرکت بلندش کرد. نازان از ترس جیغ زد و به پشت مچ دستش را چسبید و با یک 
 د:روی زمین افتاد. مَرد روی صورت او خم شد و فریاد ز 

گن؟ چیه، بهت چی می« پاشا»دونی تو این شهر از هر کی بپرسی کار اصلی می -
دما! اونای  ی که بخوان بازیش بدنمی

 
فرسته شماره می و تو سهگن مجازات کردن ا

گیره. کاری نداره، جادرجا نفستو می ک فن و دفن. واسه یه مجازاتگر هیچجهنم، بی
 کنی؟غلطی میکرمانشاه چه  پس راه بیا... راه بیا و بگو توی

ن جثه
 
ور و کریه نگاه میی چندشبا صورتی خیس از اشک، ناباورانه به ا

 
رد. او کا

 لرزید:زد و نازان مینفس مینفس

 اون... اون سنگا... دست من نیستن! -

اما کلید حل این معما دست توئه. فقط تو از جای اون سنگا خبر داشتی. پیش کی  -
 بُ   ردی؟

 واسه چی باید جای سنگا رو به تو بگم؟! -
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بفرستمت که حتی رغبت نکنه به صورت جوری واسه حاجی پس مجبورم نکن یه -
 خون بگیر و هیچی نگو. بذارخوای... پس خفهاش نگاه کنه. اگه اینو مینازدُردونه

 کارمون حسابی بیخ پیدا کنه.

ایش، وحشتناک بود. ها و ادعاهای این مرد، درست مثل چهره و صدحرف
ثیهایش تحتخواست حرف بزند، ولی زبانش فلج شده و عصب ماهیچهمی

 
ر ترس تا

های کوچهپسو حواس دخترک در کوچهو اضطراب از کار افتاده بود. هوش 
تر از تر و وحشتناکای تلخ و نسبتاً دور جا مانده بود. شبی شاید سیاهگذشته

 ی عمرش تجربه کردهبار در همهرا برای اولینامشب! شبی که همین ترس و دلهره 
 بود و حالا...!

کارش ای دور افمانتو به تنش کشیده شد و نازان تکان خورد. صدای  ی مبهم از فاصله
 ریخت:را بهم 

 «مونی!مونه. تو رازِ منی، رازِ منم میامشب... هر چی که بشه بین من و تو می» -

ن میان، کلمهبار اش یکصدا در پستوی ذهن خسته
 
 «راز»ی دیگر محو شد. در ا
ن صدای مزاحم:

 
 بارها و بارها در سرش تکرار شد و باز هم ا

 «ریزم.پات میشب مال من باش. دنیا رو به ی یه اندازهبه» -

جه اش پنپوش چوبیجانش روی زمین سرد کشیده شد و به ک فدست مرتعش و کم
وری طرز دلهرههایش بهانداخت. ناخن

 
شد. خاطرات تلخ و روی زمین کشیده میا
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گر دستان کریه و ک ثیفی بودند که همین حالا سمت گردنش ناگوار گذشته، تداعی
مد و خودش تحتمی
 
ثیر یک ا

 
 واکنش عصبی، فلج شده بود.تا

ن جثهبا صدای فریادی عتاب
 
لود، ا

 
ی ی کریه از روی جسم لرزان و از جان افتادها

ن زمزمه دختر بلند شد. صلای  ی در
 
ی دل نازان چراغ امید را روشن گذاشت و ا

 مردانه، با غیظ و نگرانی زیر گوش دخترک نفس گرفت:

 نترس... تموم شد! -

***** 

اه دنده، یا دستگای شبیه به چرخ تازه چشمانش را باز کرده بود. صدای وسیله
کاری و چیزی شبیه به کوبیده شدن چکش روی میز توجهش را جلب کرد. جوش

و روی  ی پریده یکی از درها را باز کرد و  ی سینه مُشت شد. با رنگروی قفسهدستش 
داخل اتاق سرک کشید. با دیدن اتاق شلوغی که از لوازم کهنه و قدیمی انباشته  به

و  ههای غبار گرفتبود، گیج شد. قدمی رو به جلو گذاشت و نگاهش را روی دستگاه
 لحظه مردی از پشت سر گ فت: . همانی دیوار بودنداوراقی چرخاند که گوشه

 خوای؟ چرا اومدی بیرون؟جا چی میاین -

مد و بیخ گلویش چسبید. بی
 
حرکت بود تنش یخ کرد. قلبش از سینه راه گرفت و بالا ا

ن صدای دورگه از فاصله
 
 ی گوشش را لرزاند:تری پردهی نزدیککه ا

 کی بهت اجازه داد بیای تو این اتاق؟ -
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نی ب
 
ودی اش را زیر کلاه هدید که نیمی از چهرهرگشت. مقابلش هیولای  ی را میبا تا

ش کرد. قامت و هیبتسیاه پنهان کرده بود! با نگاهی غضبناک نازان را برانداز می
ن پایین که نگاهش می

 
کرد، ناخواسته در شبیه به پهلوانان بود. دخترک از ا

ن نگاه مغرور و ی کلاشد. غریبه از لبهمحاسبات خود دچار غلو می
 
ه هودی زغالی با ا

 پایید. سری تکان داد و با لحن سنگینی پرسید:مرموز، نازان را می

 بابا توی  ی؟!نازدارِ شاه -

نرمی سر تکان داد. مرد به چشمان دختر زل زد و  نازان با تعجب به او نگاه کرد. به
ن ابروهای درهم تنیده

 
 اش به در اشاره کرد:ی لعنتیبا ا

 بیرون منتظر باش! -

ن تو! بردار و برو، جانت به ی قشنگیدنیا و همه»انگار که گ فته باشد؛ 
 
هایش از ا

پیکر به معنی واقعی ذوق کرد. نفس گرفت و با یک خیز از کنار مردِ کوه« سلامت!
 رد شد.

 هی نازدار؟... امانتیت جا موند! -

ش صدای« نازدار»با بود که بارمق شد. فقط شاهتن دختر از لحن نابهنجار او بی
اش میان انگشتان غریبه جمع زد! مردد و عصبی سوی او برگشت. کیف دستیمی

ن را گرفت و محکم سمت خودش کشید. مرد خیره به او پوزخند زد و 
 
شده بود. ا

رام
 
 ی کوردی پرسید:تر از قبل با لهجها
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 مگه نیامدی کرمانشاه که منو ببینی؟ -

مده بود پیرمردی لاغراندام با موهای یکدختر با تعجب به او 
 
ت دسنگاه کرد! ا

د! نه زدنصدایش می« یَل پاشاامین»سفیدی را ملاقات کند که قدِ بلندی داشت و 
 ترسیدیای که به خاطر چهارشانه بودنش، حتی میجثهاین جوان رشید و قوی
 صادقانه جواب داد: مستقیم نگاهش کنی!

درسشو بهم دادن،  یَل پاشا رو اومدم امین -
 
ببینم. حداقل مطمئنم پیرمردی که ا

 شبیه شما نیست!

 او صورت نازان را از نظر کاوید و سر تکان داد:

 و درست بِشِت گ فتن.یَل خان، پدربزرگم بود... راهخدا رحمتش کنه! امین -

کید بیشتری پرسید:
 
ن راه زد و با تا

 
 با اینکه تعجب کرده بود، خودش را به ا

 ... همون گوهرشناس معروفی؟!شما -

ای سرد، خیره به چشمان دختر سر تکان داد. نازان اخم کرد. شاید اگر او با چهره
ن پیرمرد را می

 
ی او خجالت تر بود. از نگاه خیرهدید، خوشحالجای این جوان، ا

 کشید و با بدبینی پرسید:

وردی این -
 
 جا؟!شما منو ا

ب دهانش را بلعید:او سکوت کرد و نازان با استرس ب
 
 یشتری ا
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 شناسین؟!و میاون مرد -

نینه یک قدم رو به عقب برداشت و روی پاشنه
 
ا ی ک تانی برگشت. سرتاپاو با طما

د. سرد و ها را باز کر کرد. یکی از کارتنتر میپوش بود. همین هیبتش را ترسناکسیاه
 روح جواب داد:بی

 بیرون باش. -

وردی اینر داری و اونو میچی خبدونم از همه می -
 
جا. خوب یادم شناسی. تو منو ا

 ی ابروتو یادمه...!نیست، اما... زخم گوشه

 نشنی    دی چی گ فت   م؟! بی     رون! -

گام رو به عقب برداشت. همان لحظه یکی از لای در از فریاد او، نازان ترسید و یک 
 سرک کشید و با عجله گ فت:

میتیحامد یه  -
 
ست جدید فرستاده خدیو. سفارش کرد گ فت خَدیو اگه سری ا

یید میکیفیت
 
 کار کنم؟کنه بفرستیم کارگاه! چهشونو تا

ای از تپش ایستاد. تنش سِر شد. ظاهر برای لحظه« خَدیو»قلب نازان با شنیدن نام 
ی کوچک و لرزانش از نگاه مَردِ جوان دور نماند. با اخم غلیظی جواب ترسان و جثه

 داد:

 گیرم. بگو ببره پیش شاهو!سفارش جدید نمی -

 اما خَدی  و، این سنگای  ی که من دیدم...! -
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 همون که بِشِت گ فتم. به فرید بگو جدیدا رو فاک تور کنه. -

 زده از ترسی یخی دیوار نشست. با چهرهجوانک در را با ضرب بست. نازان گوشه
مد نگاه کرد و با بغض گ فت:به او که سمتش می
 
 ا

 تو... خَدیو هستی؟! -

پا او مقابل نازان ایستاد. با دو انگشت شلوارش را از زانو کمی بالا کشید و روی یک 
 نشست:

ره، خدیوِ واقعی منم. اونی که خواست بِشِت دست بزنه جعلی بود! شاهو عادت  -
 
ا

 داره از اعتبار من سوءاستفاده کنه.

داد. فش را با ترس به سینه فشار مینازان که گیج شده بود، فقط نگاهش کرد. کی
 خدیو با سر به در اشاره کرد:

 ت و شوهرش منتظرتن. برو پیش اونا!پاشو دختر، خاله -

لحظه دلش از یاد سارا و میثم گرم شد، اما قبل از اینکه نفس راحتی بکشد و  یک
 ی قوایش را برای بلند شدن جمع کند، با سوءظن پرسید:همه

 مش خدیوه!بهم گ فت؛ اس -

ن خدیوِ جعلی ندارد! می
 
دانست این مرد هیچ شباهتی حداقل از نظر جثه به ا

ن دو تیله
 
ی تاریک و سیاه گرفت و سرش را با اخم برگرداند. لبخند نگاهش را از ا
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ل حرکت، مثی لب خَدیو کج شد. بازوی نازان را از روی مانتو گرفت و با یک گوشه
 . سمت در سوقش داد و گ فت:پرکاه از روی زمین بلندش کرد

 ت!جا جای تو نیست. برگرد برو پیش خالهاین -

ظ کوبید که خدیو با غیکرد. قلبش تند میذُق میاش روی بازوی نازان ذُقجای پنجه
 تشر زد:

 شنوی مگه؟گ فتم ب     رو! نمی -

با گره خوردن نگاهش به نگاه پُرتغیر و سنگی او، حس کرد چیزی درونش سقوط 
مل از انبار بیرون زد و برای هزارمین بار بر خودش لعنت فرستاد. کاش دل کرد. بی
 
تا

گذشت تا به مراد دلش بابا نداده بود. ظاهراً باید از جانش میی شاهبه خواسته
ای که تکلیفش با عدل و انصاف معلوم نیست. رسید! امان از این دل واماندهمی

 بابا ادا شود، اما به چه قیمتی؟!قطعاً عدالت این بود که نذر شاه

غوش هم 
 
با دیدن سارا که روی صندلی نشسته بود، سمت او پر کشید. هر دو در ا

 ای که رد بانداژ داشت، نفس راحتی کشید و گ فت:کردند. میثم با پیشانیگریه می

 خدا رو شکر! -

غوش سارا بیرون بیاید. نهای  ی از پشتصدای قدم
 
یس و گاه خسر باعث شد نازان از ا

 ی او تلاقی کرد. خَدیو بدون تردید شبیه بهدار دختر، با نگاه سیاه و پرجذبهبغض
مد. نها پایین میپهلوانان شاهنامه بود. قدبلند و یَل و رشید! با اخم از پله

 
ازان ا
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گاه دست سارا را فشار داد. سارا با تعجب او را پایید. میثم به خدیو نگاه 
 
ناخودا

هم به او خیره شد. با ژستی سنگین، ک ف دست راستش را ستون کرد. سارا می
بدنش کرده و روی میز منشی خم شده بود. نگاه کنجکاو نازان به دست او بود. 

 کاری شده را قفل و پرس زد و به منشی گ فت:ی چوبی منبتخدیو جعبه

 زنگ بزن به حمید. -

 چشم استاد.-

مد. سنگوقت به این شهر نمیهیچشاه بابا؛ این چه نانی بود دیگر؟! کاش 
 
های ا

ن بایپدربزرگش دارای القاب شریفه بودند. باید راهی مکه می
 
د شدند، اما پیش از ا

مدند زیر دستِ این مرد که از قرار شغلش صیقل دادن سنگمی
 
 های قیمتی بود. ازا

ساخت. نکند برایش شرط و کشید. از کوه، عمارت میدلِ سنگ، جواهر بیرون می
ن خَدیو جعلی؟! سرش را با وحشت 

 
شروط بگذارد؟! نکند او هم یکی باشد بدتر از ا

خرش برسد به یک بابا توی سفرهتکان داد. این نان را شاه
 
اش گذاشته بود تا ا

 تاب و عصبی لب زد:گوهرتراش مرموز؟! بی

 سارا گیان؟! -

 جانم خاله؟! -

 ی کرمونشاهی...این تُحفه -

 اش گرفت:شاره کرد. سارا خندهبا سر به خدیو ا
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 خب؟! -

 همونه! -

 کدومه؟! -

 گوهرتراشی که بابابزرگم سفارششو کرده بود! -

ره انگار!... همون موقع که خودشو معرفی کرد فهمیدم. تو خوبی؟! -
 
 ا

ترسید. از اندام مردانه و نازان سرش را تکان داد. نگاهش به خدیو بود. از او می
ی ابرویش حتی! خدیو با منشی نگاه سرد و مرموزش! از زخم گوشهتنومند او! از 

 چِلاند:زد و نازان دست سارا را میحرف می

 گردیم تهران!خیالِ قول و قرار و نذر. برمیبی -

 نازان؟! -

 زد. نازان به او نگاه کرد:میثم بود که صدایش می

 زنم.بابا حرف میخودم با شاه -

 سارا پرسید:

 جن دیدی؟!مگه  -

 تشنیه؟بینی چه غولنمی -

 میثم اخم کرد:
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شوب ختم بخیر  -
 
بچه نشو نازان! وقت نداریم. برو جعبه رو بده بهش بلکم این ا

 شه.

 سارا گ فت:

 اجازه بده میثم. حتماً یه چیزی شده که انقدر ترسیده! -

اه انداخت ارگمیثم به او نگاه کرد. کلافه و خسته بود. نگاهی اجمالی به دیوارهای ک
 و گ فت:

 شه.رم بیرون یه نخ سیگار بِکشم. سرم داره منفجر میمی -

 سارا از پشت سر به او نگاه کرد. میثم عصبی بود. نازان غر زد:

 ست. مگه چی گ فتم؟!جنبهشوهرت چقدر بی -

 سارا با اخم چشم غره رفت:

 این یارو تو رو ترسونده؟ -

 کی؟! -

 همین گوهرتراشه!-

 اله؟!خ -

 به خدا رنگ به روت نمونده! -

 جا وایسادین؟چرا این -
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ن
 
دار و ناهنجار که سارا قدر خشصدایش بم بود. سنگین بود. زُمخت و غریو بود. ا

رزویش مگر چقدر سنگین هم هول کرد. نگاه نازان به چهره
 
ی درهم خَدیو چسبید. ا

ینی نگین نبود. نه به سنگبود که باید از جانش بگذرد تا به مراد دلش برسد؟! س
نغول بی

 
ره کرد. با گها نگاه میشاخ و دُمی که همین حالا داشت با اخم و تَخم به ا

ن دیو مرموزِ سفارشی، حس کرد چیزی درونش فرو ریخت. 
 
خوردن نگاهش در نگاه ا

امان از دلش! امان از مراد دلش!... لعنت بر دلش! خدیو نگاهی سرسری به صورت 
همان نگاه را به سارا داد. دو سر ابروان پرپشت و سیاهش را به هم او انداخت. 

 تر کرد و گ فت:نزدیک

شه. خوب نیست تو ولایت غریب، ک ف کوچه بمانین. برید از هوا داره تاریک می -
 جا!این

 داد. نازان اخم کرد. سارا با لحن جدی گ فت:لحنش بوی تمسخر می

 ییم.جابابا اینما به خاطر نذر شاه -

 چند چین دیگر روی پیشانی خدیو افتاد:

 کارگاه تعطیله. -

نباید  کار همرفتند... اما اینلرزید. باید میدر کارگاه باز مانده بود. نازان از سرما می
طور که بازوی چپش شد. قول داده بود. قسم خورده بود. هماننصفه و نیمه رها می

ستین کاپشن لمس می
 
رام کرد، بارا از روی ا

 
 تری گ فت:صدای ا
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اه و تا کرمانشدونین که واسه چی این همه راهشناسین. پس اینم میشما منو می -
 اومدم. باید همین امشب اون سنگا رو به شما...

طور که سرش را تکان نگاه خدیو روی نازان برگشت. دخترک ساکت شد. او همان
 داد، گ فت:می

ز ی که هست، بمونه واسه یه فرصت دیگه. امرو گ فتم کارگاه تعطیله. کارتون هر چ -
 وقت ندارم... خانوم رحمانی؟

 بله استاد؟!-

 کنید.ساعت هفت در کارگاه رو قفل می-

 چشم! -

و نازان  ها برگشتکرد. خَدیو سمت پلهنازان عصبی بود. سارا با درماندگی نگاهش می
ن هیبت شانه کشید. هایش را از هم باز کرد و جلوی جسارت به خرج داد، دست

 
ا

ن بالا با اخم به دختری نگاه می
 
 کرد که سد راهش شده بود.خدیو ایستاد. از ا

 کنین؟فردا تعطیله! من باید برگردم، عجله دارم. چرا اذیت می -

رام و خونسرد. انگار اهل سازش نبود. نرمش نشان نمی
 
داد. خدیو فقط نگاهش کرد. ا

گاهش بود که همان باعث تردید نازان سخت بود مثل سنگ. چیزی در عمق ن
گاه شد. چرا حس خوبی به این مرد نداشت؟! چه میمی

 
خواست از جانش؟! ناخودا

یک قدم دورتر از او ایستاد. از واکنشِ نازان، پوزخندی محو کنج لب خدیو را انحنا 
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 تهی شوهرش خسداد. چشمانش را باریک کرد و به نازان خیره شد. سارا که به اندازه
 بود، گ فت:

ماده می -
 
شن که ما هم تکلیفمونو حداقل سنگا رو ازمون بگیرین و بگین کی ا

و نکوبیدیم از تهران و مشهد بیایم اینجا تا شما بهمون بگی برو بدونیم. این همه راه
 شه؟تعطیله! پس انصاف و مردونگی چی می

ن و مثل بقیه اسمتوگردین با من از انصاف حرف نزنید. کارگاه که باز شد برمی -
 شه.ره تو لیست انتظار. هر وقت نوبتتون شد، به کارتون رسیدگی میمی

 اما... -

دارین. ی مشتریا هیچ فرقی نبازی خبری نیست. شما برای من با بقیهجا از پارتیاین -
 خیر پیش!

مریکای  ی را از روی جالباساش را پایین میطور که کلاه هودیهمان
 
که  یداد، اورکت ا

د شبه دیوار میخ شده بود، چنگ زد و از کنار نازان رد شد. مثل طوفان بود. نمی
شوبگر! پیکر ظریف و خسته

 
ن ی دختر بیچاره را لرزاند بجلویش را گرفت. قوی و ا

 
ا ا

مد و خَدیو بیهای استوار و جاافتادهقدم
 
توجه به او از کارگاه اش! میثم داخل ا

میثم به او بود. نگاهش سمت دخترها چرخید. سارا گیج ی زدهبیرون زد. نگاه بهت
 کرد. میثم پوزخند زد:های او نگاه میبود. نازان هنوز به جای قدم

 یارو شبیه قاتلاست! -
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 چقدر هم بداخلاق بود. حتی نخواست یه نگاه به سنگا بندازه. -

واب داد و ی خواهرش ندا، جاین را سارا گ فت. موبایلش زنگ خورد. با دیدن شماره
ن
 
 کرد:ها فاصله گرفت. میثم به نازان نگاه میکمی از ا

 به همین راحتی رفت؟! -

 نازان سمت در قدم برداشت. میثم پشت سرش رفت و او جواب داد:

 مونو به غلط کردن نندازهگه تعطیله و خیر پیش. اینی که من دیدم تا همهمی -
و وقع نرسم تهران. جواب شاه بابا ر شم اگه به مسنگ، تراش بده نیست. بدبخت می

 چی بدم؟

 صدا خندید:میثم بی

 بزرگش نکن. -

 اگه بخواد اذیت کنه چی؟! -

فردا نترس، طرف کارش همینه. مجبوره سنگا رو تراش بده. فردا که هیچی... پس -
 دیم.گردیم و جعبه رو بهش تحویل میبرمی

ذهنش  کرد.زان هنوز به خَدیو فکر میشدند، نادقایقی بعد، وقتی از کارگاه دور می
شفته بود. زیر بازارچه قدم

 
ردی رفتند. میثم به لباس تمام خاکستری کو زنان پیش میا

ن شالکه تن مانکن بود نگاه می
 
های کمری مردانه بود. کرد. چشمش روی یکی از ا

درسی که روی تکهکرد از خط شاهسارا سعی می
 
 خواند:بکاغذ نوشته شده بود را بابا ا
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 تونم بخونم. بابابزرگت عجب خط قشنگی داره خاله!شه! نمینمی -

 نازان خندید:

 بده من بخونم. -

درس را زیر لب زمزمه کرد:نگاهش را به خط نستعلیق شاه
 
 بابا داد و ا

 ست!ی شهید بهروز هُژَبری. پلاک دوازده... پشت همین بازارچهکوچه -

 میثم با اخم گ فت:

 ی مردم؟ این همه هتل تو کرمانشاهه!اید بریم خونهحتماً ب -

 نازان با لبخند جواب داد:

شناترن! -
 
شنای  ی، ا

 
 این خونواده برای من از هر ا

 سارا پرسید:

 تا حالا سردارخان رو دیدی؟ -

 ها سر تکان داد. سرانگشتانش از سرما کرخت بود:نازان خیره به مغازه

 مون هست.یه. وصفش همیشه تو خونهمعلومه که دیدم، مرد خیلی خوب -

 میثم پرسید:

 طرف سرداره؟! -
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 لبخند سارا تلخ بود:

ی سردشت شهید شد. های منطقهها پیش تو کوهنه! سردار اسمشه. پسرش سال -
اصرار  شه و... این کوچه هم بهخدا تو یه عملیات، به دست تروریستا گرفتار میبنده

 «شهید بهروز هُژَبری!»گذاری شد. اممردم محل، به اسم همون شهید ن

***** 

چراغ حیاط را با کشیدن دستش روی دیوار و زدن کلید روشن کرد. کمی برف باریده 
ی بود. با یک لا بافت نه چندان ضخیم، روی تراس ایستاده بود و به حیاط خانه

 کرد.سردارخان نگاه می

 نازان؟! -

هیر، دخترک هعی بلندی گ فت و ب
 
هیر از واکنش او به از صدای ا

 
ا عجله برگشت. ا

 خنده افتاد. نگاه بازیگوشش را از موهای سیاه و بلند نازان گرفت و پرسید:

 چرا نخوابیدی؟! -

 ی سرد تراس تکیه داد:نازان لبخند زد و به نرده

 هر کاری کردم خوابم نبُرد. -

 .گم اتاقتو عوض..تعارف نداشتیما. اگه راحت نیستی به رعنا می -

 نه نه! خوبه. راحتم. -
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هیر مهربان بود. لحنش به مراتب نرم
 
 تر از نگاهش:نگاه ا

 کنی؟هنوز غریبی می -

هیر نفس بلندی کشید و با لبنازان سرش را پایین انداخت. قلبش تند می
 
خند کوبید. ا

 گ فت:

بابای  ی، واسه سردارخان و من هم عزیزی. اگه یادت باشه اگه نورچشمی شاه -
 زرگم...پدرب

هیر! -
 
 من با پدربزرگت هیچ مشکلی ندارم ا

 پس غرغراشو جدی نگیر. -

 نگرفتم! -

 اما ناراحتی، مگه نه؟ -

 نازان سرش را طرفین تکان داد:

 فراموش کردم. -

هیر تلخ شد. سرش را پایین انداخت. سوئیچ را ک ف دست می
 
دوباره  غلتاند.لبخند ا

رامرا می به نازان نگاه کرد. دخترک نگاهش
 
هیر ا

 
 تر از قبل بود:دزدید. لحن ا

 منو چی؟! -
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هیر نازان نیم
 
نگاهی به چشمان پرشیطنت او انداخت و لبخند زد. لبخندش به دل ا

 نشست. سوئیچ را ک ف دست چلاند و نفسش را فوت کرد:

 خوای بخوابی؟نمی -

 الان نه... -

د. حداقل بیا تو.سرده نازان! داره برف می -
 
 ا

هیر. -
 
 سردم نیست ا

هیر با اخم ملایمی به او نگاه می
 
ت. سمت خانه برگش« صبر کن.»کرد. با گ فتن؛ ا

ی سردارخان با استقبال گرمی روبرو شد. نازان به محض ورود، از سوی خانواده
هیر، مرد محترمی بود. نشمیل همسر دوم بهرام

 
خان درست مثل اسمش بهرام پدر ا

 ر حال حاضر به اهالی این خانه حس خوبی داشت.زنی زیبا و باسیاست بود. د

هیر برگشت و نازان که به حیاط نگاه می
 
کرد، سرش را سمت او برگرداند. همزمان ا

هیر پتوی  ی سبک روی شانه
 
هایش نشست. نگاه دختر به او مملو از قدردانی شد. ا

 ب رفت:قهای ظریف دخترک را خیلی نرم و کوتاه از روی پتو فشرد و با لبخند عشانه

داری به هوای کرمانشاه عادت نداری دختر تهرونی! ما هم یه چیزی از امانت -
 شه.سرمون می

هیرخان. -
 
 شاید تهران بزرگ شده باشم، ولی بازم یه دختر کوردم، ا

هیر با اشتیاق نگاهش می
 
 کرد:ا
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و ا ر بابخوشنامی سردارخان حداقل بانی خِیر شد تا یه بار دیگه نورچشمی شاه -
 داد.جوری به ما رونما نمیزیارت کنیم. وَاِلا که این دختر کوردی همین

هیر در هر حالتی سازگار بود و خوش
 
رو. کمی بعد، کارش را بهانه کرد نازان خندید. ا

و از خانه بیرون زد. نازان سردش بود. پتو را مثل چادر روی سرش انداخته بود و به 
سمان نگاه می

 
د. ی سردارخان افتاکه نگاهش به پشت خانه کرد. خواست برگرددا

تش روی دیوار حیاط و بوی چوب سوخته فضا را پر کرده بود. یک رقص شعله
 
ی ا

ن پشت مُشت
 
ن لحظه ترسید که نکند چیزی ا

 
تش گرفته باشد؟! اما نه! ا

 
ها ا

های  ی که لا به لای روشنای  ی روی دیوار، زیاد هم رمق نداشت. ترق و تروق چوب
تش می

 
 اش خشکاش دامن زد. از فرط استرس و سرما چانهختند، به کنجکاویسوا

های پوشیده از برف شد. پاهایش را به زور روی موزاییکشده بود. دهانش باز نمی
رفت، صدای سوختن چوب و بوی نامطبوع دود، کشید. هر چه جلوتر میمی

فت! همه الا ر شد. وقتی به حصار سفید رسید، حس کرد ضربان قلبش بتر میواضح
ای عجیب بود! عجیب و البته خیلی زیبا! چنین عمارت العادهچیز به طرز فوق

ن هم پشت خانه
 
ی سردارخان؟! بنای  ی سفید، با ایوان سنگی و چند باشکوهی، ا

های خانه روشن بود. همین چراغانی شد. چراغی مرمری که به سرسرا منتهی میپله
یدا کند. ک ف دستش را به در چوبی حصار زد بودنش هم باعث شد جرئت بیشتری پ

ن را هُل داد. از حصار سفید که رد شد، سرش را چرخاند. با دیدن پیت روغن و 
 
و ا

تش میهیزم
 
ب دهانش را های  ی که میان ا

 
سوختند و تبری که روی زمین افتاده بود، ا

ن حرارت دلچسب، میان کوهی از برف، هر کسی را اغو
 
 ابلعید. سردش بود... و ا
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ورد و مقابل کرد. بدون فکر سمت هیزممی
 
ها دوید. دستانش را از زیر پتو بیرون ا

تش گرفت. شاید اگر دو دقیقه بیشتر تعلل کرده بود، زیر برف قندیل می
 
بست. ا

ها گرفت و به عمارت داد. نکند این وقت شب، بدون نگاهش را با تردید از هیزم
شد؟! با این فکر، هر چه گرما به جانش ای شده بااجازه وارد حریم مَرد غریبه

چسبیده بود، در یک لحظه دود شد و رفت هوا. سراسیمه عقب رفت. نزدیک بود 
مد برگردد که دستی پایش روی برف

 
ها لیز بخورد، تعادلش را به سختی حفظ کرد و ا

ملتهب و بزرگ روی صورتش نشست و جلوی دهانش را گرفت. تا بخواهد به خودش 
ی سردارخان چسبید. درد صاعقه زد به ش محکم به دیوار پشتیِ خانهبجنبد، کمر 
ن دست بزرگ، بوی چوب سوخته میجانش! ناله

 
داد. پای اش در گلو خفه شد. ا

ی فکش را سوزاند. پتو از روی های او تیغهکند که داغی نفسدیوار داشت جان می
 د:غریتر بیچاره میاش سُر خورد و افتاد. مرد با لحنی خشن، زیر گوش دخشانه

 جا؟خوای اینچی می -

ن
 
شنا بود که در حیصصدای مَرد ا

 
وبیص وحشتی که قلب دختر را مچاله قدر ا

وری حرفمی
 
تش به جانش زد:کرد، یادا

 
 های سردارخان ا

ه، این گره تانبابا فکر همه جا رِ کرده. اونه که مینگرانی نده به دلت دخترم، شاه» -
 «شه.بزرگِ بهرام باز میفقط به دست پسر 

 داد. سردارخان گ فته بود:شد. سرش را طرفین تکان میداشت خفه می
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گرده. عجله بِرارِ شیطانه. جلوی این پسر، صبور جاست. برمیاش همینخانه» -
 «رسی.نباشی به مُرادت نمی

درهم  هایشاننفس زدنمرد دستش را عقب کشید. نازان به سرفه افتاد. صدای نفس
میخته بود. مرد که نزدیک

 
ده سوی چراغ دیاش زیر نور کمتر به او ایستاد، چهرها

 شد:

 خوای؟... از کی اجازه گرفتی؟ی من چی میتو حیاط خونه -

اش! ی او ماند ک ف سینهداد، با همین دو جملهنفسی که نازان تندتند بیرون می
ورانه به او زل زده بود. ی بزرگ سردارخان، چشمان نافذی داشت. نازان نابانوه

ن گوهرتراش سفارشی! سوز هوا که به جانش رخنه 
 
انتظار هر کسی را داشت، جز ا

ی بافت هم روی تنش شل شده! دست او کرد، متوجه شد وقتی پتو کنار رفته، یقه
مد، نازان از ترس هعی بلندی گ فت و خودش را محکم

 
د. تر به دیوار چسبانکه جلو ا

رحم بود. با لحنی مکدر و تند و فکش سفت و نگاهش بی ی مرد بداخمچهره
 پرسید:می

 لرزی؟ مگه جن دیدی؟!چرا می -

تراش قبض روح شود، به خاطر جانی که همین حالاست میان دستان این سنگ
طوری پرسید چرا؟! امروز چشمش به هر کسی افتاده بود، یکخود او بود و می

 گوشی را دستش داده بود که:



 

39 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 «ی بزرگ سردارخان فاصله بگیر!نوه از» -

 حتی نشمیل! گ فته بود:

 «بسپرش به بهرام عزیزم. تو سمت کارگاه اون نرو!» -

مع ی اعتراض جهای سردارخان را شنید، ابروهایش را به نشانهبهرام هم وقتی حرف
ی سردار، یا پسر بهرام! گ فتند نوهنیاورد. یا می« خَدیو»کس اسمی از کرد. هیچ

کرد. بیشتر از همه شد، هر کس یک جوری گاردش را سفت میفش هم که میحر 
 خَدیو»کس به داد. انگار غیر از سردارخان، هیچبهرام بود که واکنش نشان می

 داد!اهمیت نمی« هُژَبری 

***** 

ده یسنباشد و نومیع ممنو  ،هیو گرو  نالکاهر در  سیاه، مان جوهرِ ر  یلفا رِ انتشا
 .یتی نداردهیچ رضا

 .استس الناحق، یسندهی نوزهبدون اجایل این فا ندنواخ

ن را  سیاه را داشته هرِ مان جویل ر فاتوانید فقط در صورتی می
 
به  هنید کابخو و ا

ی
 
 یل را از خودفاو  دهیدم پیا   sefaresheromanم یسنده در تلگرادی نوا
 فت کنید.دریا یسندهنو

رامش لطفاً  یگان نیست.را  ،یلاین فا
 
 خودتان هم که شده، از راه خاطر به خاطر ا

 نید.بخوا لو حلا  درست
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***** 

ی شکسته گرفت و با تردید از ماشین پیاده شد. سارا با عصبانیت نگاهش را از دکه
 زد:داد می

 کنه.هن منو باز نکن نازان. میثم داره سک ته مید -

 گردونم.تو سالم برمیبگو نترس، ماشین -

گه داری به خاطر دوتا تیکه سنگ خودتو به کُشتن کی از ماشین حرف زد؟ می -
 دی.می

ن حجم از گردن را دور گلویش محکم کرد. برف مینازان شال
 
ن همه برف، ا

 
بارید. ا

 کرد:ت میسپیدی چشمانش را اذی

ی شاه -
 
 بابا و سردارخان یکی بشه، باید برگردم تهران!قبل از اینکه را

هیر حرف...من جلوشو می -
 
 گیرم نازان. برگرد. با ا

 ی این دونفر خبر داشتی خاله؟تو هم از نقشه -

ن نه فدات شم! من از کجا می -
 
خه؟!نه، به قرا

 
 دونستم ا

 کنه.یمامان هیچی رو از تو پنهون نم -

ی بابابزرگت بوده که تو بیای کرمانشاه! برگرد دونست. این خواستهندا هم نمی -
 نازان... اون گوهرتراش...
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 دم.گردم خاله. قول میتا شب برمی -

 حداقل بگو کجای  ی؟! -

ستین کاپشن تکاند و به صورت سرمازدهبرف
 
اش دست کشید. نوک ها را از روی ا

 :حس شده بوداش بیبینی

 کوهستان! -

 کجای کوهستان؟! کدوم کوهستان؟! لوکیشن بفرست نازان. -

نتن نمیشه خاله! اینصدات قطع و وصل می -
 
 ده.جا موبایل ا

درس اون مرتیکه رو از کی گرفتی؟ -
 
 ا

هیر! -
 
 ا

 عقل!ی بیخدا عذابتو زیاد نکنه. دختره -

چرخاند. دل وهستان میکرد و نگاهش را اطراف کمی« ها»نازان ک ف دستش را 
ب
 
وهوای این بالا، سوز و دَم تیزی داشت. سارا با صدای بلند متوحش دختر مثل ا

 گ فت:می

دم خطرناکی وحشی فاصله بگیر. مگه نمیگن از اون مرتیکههمه دارن می -
 
یه؟ گن ا

 اش؟!پا شدی رفتی دَم لونه

 مجبورم سارا... لعنتی دو روزه ما رو گذاشته سر کار! -
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 جاست.اش اینجاست. خونهگرده. کارش اینبرمی -

ار های بزرگ فشی ک تانی را روی تکه سنگداد. پاشنهگاهی تعادلش را از دست می
ن دیوار! مقابل دید. سینهزد، خودش را میداد. ترسیده بود. پلک که میمی

 
ی ا

 ناکشد و با غرشی دهشتعمارت سفید. در جوار مردی که به چشمانش خیره می
 گ فت:می

 «خوای زنده بمانی جلو چشم خَدیو نیا. پیش من نیا!می» -

 سارا با بغض واگویه کرد:

 خدای  ی نکرده اگه بلای  ی سرت بیاد، من جواب ندا رو چی بدم؟! -

بالا  اششدههای منجمدنازان چشمانش را باریک کرد و زیپ کاپشن را تا نزدیک لب
 کشید:

دم عوضی!خوایکی این سنگا رو می -
 
 د. یه ا

گاهی واسه شکایت؟ گوش نکردی. -
 
 دیروز میثم چقدر بهت گ فت بریم ا

 اگه شکایت کنیم، مجبوریم مدت بیشتری کرمونشاه بمونیم. -

دم عوضی، همون که گ فتی اسمش شاهوئه، چه -
 
جوری جرئت کردی با وجود اون ا

 پاشی تنهای  ی بزنی به دلِ کوه؟!

 ودت که دیدی سردارخان چی گ فت؟ای نداشتم خاله. خچاره -
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 شه!ی بابات هیچی نمیبدون اجازه -

 پوزخند زد:

 گیره. اونم که از خداشه.بابا خط میبابام فقط از شاه -

 ذاشتی میثم باهات بیاد، نه اینکه صبح زود...حداقل می -

 الو؟... سارا گیان؟!... الو سارا؟... -

ه از نهادش برخاست و ی گوشی انداخت. با نگاهی به صفحه
 
نتن خالی، ا

 
دیدن ا

لود، موبایل را داخل کوله برگرداند. میان این کوهای اخمکمی بعد با چهره
 
های پر ا

حکم پشتی را مخبری و انزوا را کم داشت. بند کولهاز برف و تگرگ، فقط همین بی
انه نیازی خترفت. خوشبی کوه بالا میزدهی یخسلانه از دامنهچسبیده بود و سلانه

دیو همین ی خَ ی کوه صعود کند. زاغهنبود حالا که تجهیزات کوهنوردی ندارد، تا قله
توانست دودی که از دودکش سنگی کلبه بلند اطراف بود. از این فاصله هم می

های روشن کلبه، لبخند زد. پاهایش قوت گرفت. شود را ببیند. با دیدن چراغمی
غه تندتر شده بود که ناگهان با دیدن او میان راه پاهایش هایش برای رسیدن به زا قدم
ای سنگ شدند و به زمین چسبیدند! در دو قدمی زاغه، یکی روی شکم افتاده تکه

 خورد! سگیای برف روی کمرش نشسته بود. تکان نمیکرد! کُپهبود و ناله می
 سته شده بود! ازکرد. انگار در به روی حیوان، بواق میوار داخل کلبه واقدیوانه

ن موجود بود که نازان برای لحظه
 
ای مردد شد و قدمی رو به صدای عوعوی ترسناک ا

دم، همان گوهرتراش سفارشی باشد، 
 
عقب برداشت... اما با فکر به اینکه شاید این ا
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بر ترسش غلبه کرد و جلو رفت. به او که رسید، باز هم تردید به جانش افتاد. خون 
اختیار جنبید. بیپیکر او میود! نگاهش با ترس روی هیبت غولروی زمین ریخته ب

کندنی بود خَدیو را روی های بزرگ مرد رفت و به هر جانزانو زد. دستش سمت شانه
اش پوشیده از برف بود و بازویش زخمی! اورکت چریکی سبز از کمر برگرداند. چهره

ستین تکه
 
غشروی ا

 
 ته به خون بود. جایتکه شده بود. چاقوی شکاری، کنارش ا

مهپنجه را می
َ
شده تا پشت تکه سنگی بزرگ امتداد شد روی مچ دستش دید. خون دَل

داشت. یحتمل حیوان وحشی، با همان زخم پا به فرار گذاشته بود. فهمید اگر 
ند. رسجا میکنند و به ایندست نجنباند، حیوانات دیگر بوی خون را دنبال می

ی خدیو حرکت داد. زدهتان مرتعشش را روی صورت یخسراسیمه و با وحشت، دس
ها را کنار زد. لب خدیو کبود شده بود. سگ بیچاره داخل زاغه داشت خودش برف

کرد برای این مَرد! در از بیرون چفت شده بود. نازان اول در را باز شرحه میرا شرحه
بُرد. همین که در روی کرد و سمت زاغه میها بلند میکرد. باید خَدیو را از روی برف

پاشنه چرخید، موجودی سیاه و بزرگ، مثل برق و باد از جلوی نازان رد شد و 
سمت خدیو دوید. دخترک با دیدن حیوان، جیغ زد و دستش را قبل از اینکه سقوط 
کند، به درگاه گرفت. بیلی که خَدیو به دیوار تکیه داده بود با سر و صدای بدی روی 

شان بهم ریخت و هر کدام یک سو یک پُشته چوبِ خشک شده نظمها افتاد و هیزم
. ی یک پلنگ، بزرگ بود. سیاه بودکرد. به اندازهغلتیدند. نازان به سگ نگاه می

هیر سفارش کرده بود هر کجا او چشمان خوف
 
انگیزی داشت. حتماً سگ خدیو بود. ا

ثل صاحبش! سگ، ای نداشت. درست مها میانهرا دید نزدیکش نشود. با غریبه
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کشید. حیوان ی شکاری میاورکت خدیو را به دندان گرفته و او را سمت کلبه
کنان و عصبی جست و خیزی واقکرد و واقنیرومندی بود. گاهی اورکت را رها می

چرخید و دوباره یک گوشه از لباس او را به دندان کرد و دور صاحبش میمی
ان بود. پانسمان داشت. وقتی تقلای سگ را گرفت. نگاه نازان به پای چپ حیومی

برای نجات صاحبش دید، دلش سوخت. حالا هر چقدر هم که بزرگ و وحشی و 
بسته! با احتیاط جلو رفت. چیا، خدیو را رها کرد و ترسناک باشد، گناه داشت زبان

زی های بزرگ و تینگاه بدی به دختر انداخت. بوی نازان برایش غریبه بود. دندان
نداش

 
میز خرناس میها را روی هم فشار میت. ا

 
مادهداد و با دَمی تهدیدا

 
 یکشید. ا

 لو رفت:بند، جحمله بود. نازان دستانش را کمی بلند کرد و با تردید و لبخندی نیم

روم عزیزم. کاری بهش ندارم. فقط... فقط می -
 
روم! ا

 
روم ا

 
خوام کمکش کنم. باشه؟... ا

فرین...
 
 باش. ا

خورد. نازان از زد تکان میواق کرد. سرش با هر واقی که میبلند واق چیا با صدای
ن را هم اگر ترسید. سگ خانهسگ نمی

 
باغ پدربزرگش به این هیبت نبود، اما ا

ها موجودات باهوشی ات گوشَت بود. سگکردی، تکه بزرگهاش را باز میقلاده
موز استزند که دستهستند. این هم با رفتارش داد می

 
دمیزاد سرش  ا

 
و زبان ا

راممی
 
 تری گ فت:شود. با لحن ا

خوام اذیتش کنم عزیزم. داره از دست صاحبت خون ببین... دستام خالیه! نمی -
د. اگه نذاری بهش کمک کنم، گرگا میمی
 
ن.ا

 
 ا
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ن تکه سنگ بزرگی که نازان نشانش داد، نگاه کرد. با چند گام بلند 
 
چیا به ا
کرد. تابی میال کرد. رفت و برگشت. بالای سر خدیو بیهای روی زمین را دنبخون

ن پا می
 
پیچید. دوباره اورکت را به کرد. سر و صدایش در کوهستان میاین پا و ا

دندان گرفت و او را کشید. نازان با تردید جلو رفت. دست سالم خدیو را که گرفت، 
مک ختی با کالعمل تندی از سگ ندید. نفسش حبس شده بود. به هزار بدبعکس

چیا، خدیو را داخل زاغه بُرد و فوری چفت در را بست. محیط کلبه به نسبت 
کرد. بیچاره، الجثه نگاه میبیرون، روشن و گرم بود. با نگرانی به هیولای برفی عظیم

معلوم نبود از کِی زیر برف مانده! اصلًا زنده است یا مُرده؟! کنار او نشست و زیپ 
ز کرد. صورت خَدیو در اثر برودت کبود شده بود. نازان نبضش اورکت را به سختی با

. به بازوی کردهای خیس او نگاه میرا گرفت. خوشبختانه زنده بود. با اکراه به لباس
اش! خیسی تنش هم از تعریق زیادِ ناشی از درد بود... و هم از رطوبت زمین! زخمی

و کنار نازان رها کرد. اطراف خدیو ای را با دندان از زیر تخت بیرون کشید چیا جعبه
داد. منتظر یک حرکت اشتباه از طرف نازان که اگر جان چرخید و نگهبانی میمی

ی دختر را بدرد. نازان این صاحبش را به خطر انداخت، دندان تیز کند و سینه
 لرزید. محتویاتترعیب را از نگاه حیوان خواند. دستش برای باز کردن جعبه می

چند  زخم وی باند و چسبس چوبی، وسایل پانسمان بود. با دیدن بستهداخل باک
رام گ فت:

 
 شیشه محلول و پماد لبخند زد. نگاهی به سگ انداخت و ا

فرین پسر باهوش! پس صاحبتو خیلی دوست داری. -
 
 ا
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 چیا واق بلندی زد. نازان تکان خفیفی خورد:

ندم. خوام زخمشو ببین... میباشه پسر، باشه... به حد کافی ترسناک هستی! بب -
فقط لباساش به خاطر برف و بارون خیس شدن. باید از تنش در بیارم. با این قضیه 

 که مشکلی نداری؟

 چیا باز هم واق زد. نازان نفسش را با لبخند بیرون داد:

دما رو می -
 
 فهمی.چقدر خوب که باهوشی و زبون ا

دست نازان سمت چاقوی بزرگی رفت که چرخید. کرد. دور زاغه میقراری میچیا بی
ن
 
زرگ ی بقدر زور نداشت که اورکت چریکی و پلیور ضخیم را از جثهروی میز بود. ا

ناو بیرون بِکشد. لباس
 
ها را ها را با چاقو پاره کرد. اندکی هیزم کنار شومینه بود که ا

تش انداخت. جای پنجه
 
زی ونریی حیوان روی بازوی خدیو سطحی بود. زیاد ختوی ا

 هوشای که حین افتادن، به سرش خورده بود، بینداشت... اما به خاطر ضربه
نازان وسایل پانسمان را از داخل جعبه بیرون لرزید. شده و گاهی پلکش از درد می

گاه به بالا تنه
 
ورد. ناخودا

 
شت پی عریان او، عضلات پُرِ بازو و شانه، پرزهای کما

. تن خَدیو داغ بود. در تضاد با دستان سرد دخترکی کردی خدیو نگاه میروی سینه
شو وی گرگ را با مقدار کمی محلول شستزد و جای پنجهکه با کلافگی پلک می

بار وقتی سرش را بلند کرد، دید چیا ی باند چسب محکمی زد و اینروی گرهداد. می
د. نازان لبخند ز کند. حیوان هنوز گاردش را حفظ کرده بود. به او زل زده و عوعو می

 شدند. به چیا گ فت:هایش از فرط سرما روی هم کشیده میدندان
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فرین پسر... این فرش رو کمک من بِکش. ببریمش نزدیک تخت. -
 
 بیا عزیزم... ا

نازان سر فرشِ بدون کُرک را سمت حیوان گرفت. زیلوی نازکی بود... اما چیا خیلی 
دندان گرفت و او را تا جای  ی نزدیک دیوار  ی شلوار خدیو را بههم مطیع نبود. پاچه

اش گرفت. سری جنباند و زاغه، کنار شومینه برد. نازان از واکنش حیوان خنده
 گ فت:

 چقدر تُخسی! -

جا کنار خدیو نشست. سرش را روی پای او گذاشت. چیا با واق بلندی که زد، همان
هایش خیس بود. وز لباسلرزید. هنکرد. نازان از سرما میبا دهان بسته عوعو می

بی که زیر پنجره بود، شُست. 
 
پتوی نازکی روی خدیو انداخت و دستش را با سطل ا

چند عطسه پشت سر هم باعث شد سرش تیر بکشد و صورتش ملتهب شود. حتماً 
خواست. با تردید جلوی شومینه سرما خورده بود. دلش یک پیاله نوشیدنی داغ می

چشمانش بسته بود. به صورت خودش دست کشید.  ایستاد. به خدیو نگاه کرد.
ن
 
ی صندلی انداخت. در یک ها را روی دستهکاپشن و شال و کلاهش خیس بود. ا

هوش، وسط کوهستانی پر از برف ی دورافتاده، با یک سگ زخمی و مَردی بیزاغه
 های گرسنه است، اگر درکه قطع به یقین اطرافش مملو از حیوانات وحشی و گرگ

رفت کسی نبود به دادش برسد. مقابل شومینه شد و از حال میتب، ضعیف میاثر 
خیز شد و ک ف دستانش را تندتند روی هم ور نیمهای شعلهنشست. سمت هیزم

مده و نگاهش می
 
تش بود و نفهمید خدیو به هوش ا

 
کند! سایید. چشمش به رقص ا
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 کرد.و فکر میچرخید و به شاههای پدربزرگش میذهن دختر حول و حوش سنگ
ن
 
ای سخت و چشمانی مخمور و تر، تکیه به دیوار زاغه، با چهرهطرفخدیو دو قدم ا

بابا خیره شده بود. به دختری که دو شب پیش، پشت ی شاهگرفته، به نوهخون
ی سردارخان، سرش فریاد زده بود اگر جانش را دوست دارد از او فاصله خانه

با بغض و ترس، از چنگال پرزور و وحشی دیوِ  بگیرد... و دخترک با کمی مکث،
 ی خدیو،جا بود! بالای کوه، وسط زاغهعمارت سفید فرار کرده بود. حالا او این

 سایید تا تنش را گرم کند. نگاه خدیوی او، با دستانی که روی هم میجلوی شومینه
ن اخم تلخ، از روی موهای بلند و سیاه نازان پایین

 
ی دختر خیلی تر رفت. جثهبا ا

هم ریز نبود، اما مقابل هیکل درشت خودش، چرا! کوچک بود. بافت خیلی کوتاه 
زد. مشکی به تن داشت. پوست سفیدش در تضاد با رنگ سیاه لباس، برق می

تش داشت. نازان کمی سمت شومینه مایل شد 
 
چشمان سیاهش انعکاسی از نقش ا

ای بود یو پرت شکم او و پیرسینگ نقرهها را زیر و رو کند. حواس خدتا با انبر هیزم
رقصید. چشمش روی نازان بود که چیا بلند شد و پیاپ ی وار در هوا میکه گوشواره

واق زد. حیوان، چشمان باز خدیو را دیده بود. نازان از صدای سگ ترسید و فوری 
مد و نگاهش در نگاه هراسان و متعجب او گره خورد. ناز 

 
ن ا بلند شد. سر خدیو بالا ا

مدن او شوکه و خوشحال بود که خودش را یادش رفت. لبخند به حدی از به
 
هوش ا

 زد و قدمی سمت خدیو برداشت:

 تونی بلند شی؟!بهتری؟! می -
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نگاهی به او انداخت و بیشتر اخم کرد. نازان لبخندش را خدیو در سکوت نیم
و گردن حیوان کرد. دست خدیو سمت سر واق مییواش بلعید. چیا هنوز واقیواش

ن هیکل 
 
رام گرفت. خدیو پتو را کنار زد. چیا با ا

 
رفت. با نوازش دست او، سگ ا

مدن صاحبش خوشحال داد. از بهپرید و دُم تکان میبزرگش بالا و پایین می
 
هوش ا

ن حیوان سیاه بود و یک نگاهش به دیوی که سعی 
 
بود. دخترک یک نگاهش به ا

روی زمین بلند شود. دروغ چرا، ترسیده بود!  داشت با گرفتن دستش به دیوار از
مدنش به زاغه

 
ی او پشیمان بین دو موجود موحش گیر افتاده بود. یک لحظه از ا

شد. قدمی عقب رفت، اما... تا خدیو اولین قدم را برداشت و سرش گیج رفت و 
« مواظب باش!»تعادلش بهم خورد، نازان دو قدم سمت او برداشت و با گ فتن؛ 

زویش را گرفت. خدیو دستش را به ستون چوبی وسط زاغه زد. چشمانش را زیر با
محکم بسته بود. نازان رنگ به رو نداشت. انگار کوه را سر شانه گرفته بود. با خود 

کرد، ک تفش همین الان است که زیر این حجم تَرک بخورد. خدیو او را پس فکر می
 زد و با اخم گ فت:

 کنار وایسا! -

دورگه و ترسناک بود که نازان ماتش برد. وسط کلبه ایستاد. او لحنش به حدی 
تلوتلوخوران سمت پنجره رفت. از روی میخ، پلیور سیاه رنگی را چنگ زد. نگاهش 

مد و پاره شدههای تکهبا اخم روی لباس
 
ی خودش ک ف زاغه بود. نازان به خودش ا

ن را سرسری روی موها
 
یش انداخت و کنار شال پشمی را از روی صندلی برداشت. ا
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بی سنگی، جرعهپایید. او با کاسهشومینه رفت. چهارچشمی خدیو را می
 
خورد  ای ا

 و از پنجره بیرون را نگاه کرد. با لحنی نه چندان دوستانه گ فت:

د. کی دعوتت کرد، دختر شهری؟از مهمون ناخونده خوشم نمی -
 
 ا

نکه به او نگاه کند پلیو نازان اخم کرد. خدیو بی
 
رد و هایش جمع کر را بالای شانها

ورد. انگار نه انگار دستش پانسمان سرش را با یک حرکت از یقه
 
ی بافت بیرون ا

 زد:ی کوردی، بهتر نیش میاش پیدا نبود. با لهجهداشت! هیچ دردی از چهره

و که نشانِت دادن؟... بِشِت خانشی جلوم. بهرامرم عین بختک، سبز میهر جا می -
 ی خدیوو هم دیدی اسبتِ هِی کنی سمت بیراهه؟اگه سایه نگ فته

 ی کرمونشاهی!دادم، تحفهمجبور شدم بیام. وگرنه بهت افتخار نمی -

چنان نگاهی به او انداخت که نازان سرش را سمت شومینه برگرداند، اما اخمش باز 
ن چاقوی  ی فکر می

 
های سکرد که هنوز روی زمین افتاده بود. کنار لبانشد. به ا

 ی خدیو! صدای مرد، دلش را لرزاند:شدهپاره

هیر میسنگا رو بذار این -
 
گم خبرت کنه بیای جا و برو. وقتی تراش دادم به ا

 شان... خیر پیش.دنبال

 نازان با تعجب پوزخند زد:

نوشته اون همه خیر پیش؟! به همین راحتی برم؟! بدون رسید و امضاء و دست -
 به تو؟سنگ قیمتی رو بدم 
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ست، بیار کارگاه ی سردارخان. نوبتت برای ده روز دیگهپس وردار ببر خونه -
 زیربازارچه.

 شک به او که حالا مقابلش ایستاده بود نگاه کرد و گ فت:نازان دوبه

 چرا ده روز دیگه؟! من عجله دارم. باید برگردم تهران! -

ان. حکم جواهر دارن. متیتو که عجله داشتی، چرا اومدی کرمانشاه؟ سنگا قی -
 بره.تراشیدنشون زمان می

 ون...شدی دو سه روزه بهم تحویلاگه همین الان سنگا رو بهت بدم چی؟ قول می -

حوصله در هوا تکان داد. خم شد و چاقو را از روی زمین خدیو دستش را بی
 برداشت:

 صبر کنی. خوای سنگات خوب تراش بخورن، بایددم. اگه میهیچ قولی نمی -

امعلوم ای نای درهم از پنجره به نقطهنازان در سکوت به او نگاه کرد. خدیو با چهره
ها بود، از کرد که وقتی مشغول شکستن هیزمای فکر میزل زده بود. به گرگ گرسنه

ی دو انسان بالغ زور داشت. خدیو پشت سر غافلگیرش کرد. حیوان به اندازه
حیوان با یک نیش از چاقوی شکاری، زخمی شد و پا به  ناخواسته با او درگیر شد.

ن موجود هم قصد 
 
فرار گذاشت. چشمانش را با درد بست. اهل شکار نبود، اما ا

خواست او را فراری دهد، ی گرگ میجانش را کرده بود. با مشت و فشار دادن پوزه
مده بود، نه تسلیم شدن. در یک لحظه چاقوی 

 
کاری شولی حیوان به قصد دریدن ا
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ن را در هوا تکان بدهد و او را بترساند، گرگ 
 
را از روی کُنده برداشت. تا برگشت که ا

مدهبا یک خیز سمتش حمله
 
اش انداخت. ور شد و خودش را روی او و دست بالا ا

 ی حیوان، همزمان با خونی شد که روی لباس و دست خدیو پاشید!صدای زوزه

ن را با احتیاط روی میز گذاشت.  اشها را از کولهی سنگنازان جعبه
 
ورد و ا

 
بیرون ا

خدیو پشت به او، شق و رق ایستاده بود. دستانش را پشت کمر درهم قلاب کرده و 
ن جعبه هایش را عقب داده بود. از گوشهشانه

 
ی چشم، نگاه پر از اخمی به ا

ن همه نقش و نگار زیبا گیر کر انداخت و نگاهش بی
 
. داختیار روی طرح طاووس و ا

 های روی جعبه جلب شده، با لبخند توضیح داد:کاری نازان که دید نظرش به کنده

 بابا یاد گرفتم.کاری رو از شاهکار خودمه. منبت -

ورد و به نازان داد. دختر زیپ خدیو همان نگاه گوشه
 
چشمی و عبوس را کمی بالاتر ا

رام
 
 تری گ فت:کاپشنش را بالا کشید و با لحن ا

 وقت فراموشه سنگا رو زودتر تراش بده و بهم برگردون. لطفتو هیچشاگه می -
 کنم.نمی

تی ترسید. او با حرک نگاهش به خدیو ملتمسانه بود. هنوز هم از چشمان این مرد، می
هسته روی پاشنه

 
 ی پا چرخید و مستقیم به چشمان سیاه نازان خیره شد:ا

 باباست؟ی شاهت واسه چیه؟ خواستهعجله -
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ی اش کلافه شد. با فکر به اینکه خدیو هم نوههایش را جمع کرد. چهرهن لبنازا 
داند، سردارخان است و در نتیجه اهل همان خانه و خانواده، پس همه چیز را می

 ی دل باز کرد و رک گ فت:سفره

ینده می -
 
 رسه کرمانشاه!بابابزرگم خبر داده که تا سه روز ا

 شه.تهران حل می و این قضیه با برگشتن تو به -

 جوابش زیرکانه بود. نازان اخم کرد:

ده که ای بهم محول شخواستم سنگا رو بیارم با خودم فکر کردم یه وظیفهوقتی می -
ده به اون چیزی که همیشه دنبالش بودم بابا اجازه میاگه درست انجامش بدم، شاه

ی بابا چقرارش با شاه برسم، اما... وقتی سردارخان رو دیدم و بهم گ فت که قول و
 ان!هجا و... سنگا فقط بهانبوده، تازه فهمیدم که پدربزرگم منو عمداً فرستاده این

نی روی سرش گذاشت و لبه
 
ی کلاه خدیو در سکوت به او نگاه کرد. نازان کلاه را با تا

هسته سمتهایش پایین داد. خدیو جعبه را برداشت و با قدمرا تا زیر گوش
 
 های  ی ا

ن را با لبهپوشرفت. یکی از ک ف تخت
 
 ی چاقو بلند کرد و مقابلها متحرک بود. ا

ها را زیر زاغه مخفی کرد. ی سنگکاری شدهی منبتنگاه کنجکاو نازان، جعبه
ن انداخت. با لهجه طعنه میک ف

 
 د:ز پوش را سر جای اول برگرداند و زیلو را روی ا
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ی کوچیک سردارخان به چشمت نوهبا تهرونیا گشتی و هوای  ی شدی که دیگه  -
د؟ تو پونزده سالگی بِشِت گ فته بودن که پیشونینمی
 
هیر هُژَبریا

 
ه. پسر نوشتت ا

 ه!گ فتی نوقتی که سردارخان حرفشو زد؛ میخواستی، همونخان. اگه نمیبهرام

هسته سمت او برمی
 
گشت، نفس بلندی کشید و کوله را نازان خیره به خدیو که ا

 انداخت: اشروی شانه

 من مشکلی با این ازدواج ندارم! -

یک تا ابروی خدیو بالا پرید. انتظار هر جوابی را داشت، جز این اعتراف کلان را! 
مد نازان، دختر رکی است. خرده و بُرده ندارد. با اخم کمرنگی پرسید:

 
 دستش ا

 پس دردت چیه؟ -

ب اسهداد و از ککرد. دمش را تکان مینازان به چیا نگاه می
 
ای که روی زمین بود، ا

ب خوردن او خندهخورد. از صدای چِلپمی
 
اش گرفت. در جواب خدیو، چِلپ ا

 سرسری گ فت:

و نزنن، ولی انگار م خواسته بودم به دلایلی فعلًا حرف این ازدواجاز خونواده -
هیر ازدواج کنیم.شاه

 
 بابا و سردارخان مصمم هستن که هر چه زودتر من و ا

کرد. همین که کاپشنش را پوشید رفت. خدیو همچنان با اخم به او نگاه می سمت در
و کلاه را روی موهایش کشید و سمت در قدم برداشت، چیا هم بلند شد. خدیو 

گاه به شرایط 
 
بدون حرف بیرون رفت. چیا که رد شد، او در را محکم بست. نازان ا
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مده خطرناک کوهستان، معیت و همراهی خدیو را رد نکرد. 
 
خوشبختانه بارش بند ا

نبود. تا چشم کار می
 
رد بود قدر سکرد کوه بود و زمین پوشیده از برف. هوا این بالا ا

 خورد. سمت دامنه به راه افتادند. نازان پرسید:که پوست تَرَک می

 حیوونی که بهت حمله کرد، گرگ بود؟ -

 د، سر تکان داد. نازانی زیر پایش بگیر او بدون اینکه نگاهش را از زمین لغزنده
 نفس عمیق کشید:

 گرده؟برمی -

 گرده.زخمیه. برنمی -

رام پابهداد. چیا بیتلخ و سرد بود. با اکراه جواب می
 
 پای اوسروصدا، محکم و ا

مد. خدیو پرسید:می
 
 ا

 چیا اذیتت نکرد؟ -

 چیا کیه؟! -

د. حیوان کشی رفت، دستی به سرطور که پیش مینگاه خدیو به سگ بود. همان
 نازان لبخند زد:

ره؟...سیاه و ترسناکه، اما اسمش قشنگه. معنیش می -
 
 شه کوه... یا کوهستان! ا
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ن بالا به ماشین میثم داد. نازان سوئیچ را از جیب 
 
خدیو ساکت بود. نگاهش را از ا

ورد:
 
 کاپشنش بیرون ا

روم شد. خیلی باهوشه.تا فهمید می -
 
 خوام کمکت کنم، ا

 ذاتاً باهوشن. سگا -

بابا هم تو باغش سگ داره. البته نه به این بزرگی، ولی خب... تا یه برگ از شاه -
 ده. تو حیوونا رو دوست داری؟درخت بیفته سریع واکنش نشون می

ی سخت و عبوسش، ابرو درهم کشید و در حالی که سرش را بالا خدیو با همان چهره
 ربط جواب داد:کرد، بیو پایین می

دمای پرحرف فَک محکمی دارن، اما مغزشون کوچیکه! -
 
 ا

 اش گرفته بود:چشمان نازان از تعجب گرد شد. خنده

 تو الان به من گ فتی مغز فندقی؟! -

 خدیو با اخم به او خیره شد. نازان گلایه کرد:

 کنی؟جای اینکه ازم تشکر کنی، بهم توهین می -

کرد. ی موبایلش نگاه مین ایستاد. به صفحهخدیو جوابش را نداد. نازان کنار ماشی
نتن داشت. نگاهش به پیام سارا بود که خدیو گ فت:

 
 پایین کوه ا
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بار اول وسط کارگاه، طوری ترسیده بودی که گ فتم تا قیامِ قیامت چشمت بِشِم  -
م گیری. وقتی وسط زاغه دیدمت، گ فتچسبه و لالمونی میبیفته زبان به کامت می

 الله هم سر زبونم نچرخید.ا بسملابد جنی، ام

 خندید:گ فت، ولی نازان میها را با نیش و کنایه میاین

خوام نرسیدم، ناامید نشم و به مسیرم ادامه بدم. حتی یاد گرفتم تا به چیزی که می -
 اگه بترسم.

 خدیو با اخم غلیظی، پرسید:

 ترسی؟از من می -

ن ن مرد میی بزرگ اینازان فقط نگاهش کرد. از جثه
 
ترسید. حتی از چشمان سیاه و ا

اش. خدیو نگاه مغرور، ولی نافذی داشت. نازان خیره به ابروی ی پیشانیزخم گوشه
 ی او گ فت:شکسته

هیری، اما من هیچ -
 
 ی سردارخان ندیدمت!وقت خونهتو برادر ا

و با چرخید. خدیاو نگاهش را از روی چشمان نازان برداشت. چیا اطراف ماشین می
میخته به لهجه جواب داد:

 
 تحکمی ا

ی سردارخان بِشِم حرام! اونا مال حریمِ من پشت دیوار سردارخانه، اما خانه -
 خودشان، من مال خودم.

دما رو از تو سایه دیدن چه لطفی داره؟ -
 
 ا
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گم دیدن یه مشت غدارِ دشمنیار واسه من لطفی نداره. گاهی پیش خودم می -
 رو شناخت که جلوش سجده نکرد. شیطان ذات ناپاک

 دار خدیو فکر نازان را بهم ریخت.لحن غضب

خان تا ی سردار فکر خدیو جعلی هم نباش. دیگه کسی دنبالت نیست. بمون خونه -
 سنگات تراش بخورن.

های کرد. خدیو که از کوه بالا رفت، نازان خیره به قدمنازان در سکوت به او نگاه می
های کرد. به حرفنشست. ناباورانه به اتفاقات امروز فکر میبزرگ او پشت فرمان 

ن مردِ مرموزِ کوه
 
نشین. به اینکه گ فته بود دیگر خبری از خدیو جعلی نیست! پس ا

ی شناخت. نکند با شاهو همدست باشد؟!... نه! اگر ریگی به ک فش نوهتبهکار را می
 کرد.بابا سفارش او را نمیسردارخان بود، شاه

***** 

هیر! بهرامبه خدا که خیلی کله -
 
 خان کلی سرش داد زد که چرا بهتشقی. بیچاره ا

درس زاغه رو داده!
 
 ا

ها چرخاند. خشکی توتای چای نوشید و انگشتش را داخل کاسهنازان جرعه
 ی لپش انداخت و در جوابِ سارا گ فت:ای درشت گوشهدانه

 ن بیچاره کاری به کسی نداره.کنه. ایخان هم الکی داره شلوغش میبهرام -
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خه مگه تو این  -
 
ن بترس که سر به توی دارد. ا

 
ن نترس که های و هوی دارد، از ا

 
از ا

 گن بد و خطرناکه.لنگه که میشناسی؟ حتماً یه جای کارش میمردو می

تماً گن ناتو بود، حجور که اینا میمن و اون تو زاغه تنها بودیم خاله. اگه طرف این -
 اری باهام...یه ک

 تر!ره بیرون. یواشهی    س!... صدات می -

 تر سارا گیان؟دیگه از این یواش -

هیر این -
 
گ فت اسم داداش بزرگه ها؟ نشمیل میجوری از داداشش نگیپیش ا

د، داداش کوچیکه بدجور فاز و نول قاتی میمی
 
 کنه.ا

هیر هیچ -
 
 نه.ز به خَدیو حرف نمیوقت راجععجیب نیست؟ ا

 خَدیو کیه؟! -

 همون دیوه دیگه! -

 نازان؟! -

 دخترک خندید و شمرده شمرده گ فت:

 ... خَ... دیو!اسمش خَدیوه! -

 یَل پاشا کیه؟!پس امین -
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یَل خان درواقع بابابزرگ خدابیامرزشه. پدربزرگ مادریش. اونم تو کار سنگ امین -
 ین لقب معروفه.اما اسم خودشدن دست مشتری، به ابوده. اتیکت سنگای  ی که می

 خَدیوه!

 این همه اسم! حالا چرا خَدیو؟! -

 اش را بالا انداخت:ی لپش جای داد و شانهخشک گوشهای دیگر توتنازان دانه

 ها!پادشاه سنگ -

 چی؟! -

د بابابزرگش این اسمو روش میخَدیو یعنی شاه! وقتی به دنیا می -
 
 ذاره.ا

هیر گرفتی؟! واین همه اطلاعات -
 
 از ا

 هم اون... هم نشمیل. -

 سارا نچی کرد و سرش را تکان داد:

ی ی خوبی نداره. کسهر چی هم تو کارش ماهر و معروف باشه، بازم انگار پیشینه -
 گه. اگه هم بگه، تعریف نیست.ازش هیچی نمی

ه خیر اونو ببه ما چه خاله گیان؟ ما که با اون کاری نداریم. سنگامونو تراش بده،  -
 و ما رو به سلامت.

 سارا لبخند محزونی زد و گ فت:
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هیره. این -
 
جوریام نیست خاله. تو قراره عروس این خونواده بشی. اون داداش ا

 ی سردارخانه.اش هم که پشت خونهخونه

دم بدی بود، سردارخان اجازه نمی -
 
جا زندگی کنه. بیچاره گناه داره. به داد ایناگه ا

دم تنهاییه. هیچکی دوسش نداره.نظرم خیل
 
 ی ا

گی گناه ترسیدی، حالا چی شده میبه حق چیزای نشنیده! تو که تا دیروز ازش می -
 داره؟!

دما عادت داریم کسای  ی که نمی -
 
 شناسیمو زود قضاوت کنیم.ما ا

س حق کدونیم بین پدر و پسر چی گذشته. اسمشو که هیچدرسته، اما ما که نمی -
 کنه که انگار نه انگارخان جوری غضب میشه بهرامره. تا حرفش هم مینداره بیا

هیر هم که از اون بدتر.
 
 اونم اولادشه. ا

هیر هیچی نمی -
 
 گه!ا

جوری اخماشو کشیده بود تو هم؟ نشمیل هم تا اسم اونم پشت باباشه. ندیدی چه -
د رنگش مییَل میامین

 
 شه رنگ دیوار!ا

 خَدیو! -

م!... خَدیو... چه فرقی میخب حالا  -
 
 کنه؟توا

هر جور »هایش را جمع کرد. یعنی؛ اش را بالا داد و لبنازان در سکوت چانه
طور که به گلدان وسط میز خیره شده بود، سرش به خوردن چای همان« راحتی!
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کرد. صراحتاً گ فته بود تا دو روز دیگر کرمانشاه هستند. گرم شد. به مادرش فکر می
بابا اهای از شواقعی دست نازان را توی پوست گردو گذاشته بودند. خواسته به معنی

اش به حاجتش برسد شرطی پیش پای او گذاشته داشت، و او هم برای اینکه نوه
به  اشها، همراه خاله و شوهرخالهی نذر او، جهت گرفتن سنگبود. طبق ضابطه
ه وسط بازار رضا، دکان های قیمتی را از پیرمردی خوشنام کمشهد رفت. سنگ

ت ها را به دسجواهرفروشی داشت، تحویل گرفت و عازم کرمانشاه شد. باید سنگ
ن سو رهسپار مکه گوهرشناس معروفی می

 
رساند، تا ماهرانه تراش بخورند و از ا

بابا، دست همان گوهرتراش رسیده ی شاهها طبق خواستهشوند... و حالا سنگ
ن حرف نبودند... اما ماجرا به ای

 
ن پوسته گردوی  ی که از ا

 
جا ختم نشد. درواقع ا

ی خودش را دارد و سوای این ماجراست! ماجرا از جای  ی حدهزد، حکایت عالیمی
بابا با کسب اجازه از پسرش، طبق یک رسوم قدیمی خانوادگی، شروع شد که شاه

هیر، نوه
 
ن وقت ی کوچک سردارخان کهوقتی نازان پانزده ساله بود، او را با ا

 
ها ا

کند تا وقتی که نازان دانشگاه برود و فقط نوزده سال داشت، کلامی نامزد می
ن
 
موقع اگر این دو جوان هنوز هم موافق وصلت بودند، درسش را تمام کند. ا

 بابا به فکر قول و قرارهاینامزدی را رسمی کنند... و حالا درس نازان تمام شده و شاه
هیر در ارتباط بود. ر تمام این سالقدیمی افتاده بود. نازان د

 
ها به صورت مجازی با ا

سری کی یی این تفاسیر، نازان به واسطهها شکل گرفت. با همهکم وابستگیکم
و طور  بابا زیربار نرفتدلایل شخصی نامزدی را به چندماه بعد موکول کرد، ولی شاه

بار هم پیش حتی یکی سردارخان باز کرد. اش را به خانهدیگری پای نورچشمی
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هیر از برادر بزرگش حرفی بزند. نه نامی، نه تصویری... نه حتی 
 
نیامده بود که ا

ای! انگار خَدیو هُژَبری، از اول هم وجود نداشت... و حالا نازان او را به اشاره
شنا های قیمتی شاهی سنگواسطه

 
بابا دیده بود. شخصیت خدیو برای او گنگ و ناا

فی هم کنجکاو، تا علت این همه هجمه را نسبت به او بفهمد. چه بود، اما از طر 
خطاب « جن»و « شیطان»اشتباهی از او سر زده بود که هربار به طور واضح او را 

 کنند؟!می

مدن خانواده
 
ی نازان به کرمانشاه، با برگشتن خدیو از کوهستان همزمان شد. ا

ن مهمانان وسط حیاط ایستاده بودند که به یوم قدوم
 
ها و به رخصت سردارخان، ا

فرود صدای ساز و نوا، شادی و سرور دلکشی را به عمارت هُژَبری 
 
ها بخشید. ماشین ا

د و کنان از کنار جمعیت رد شتویوتای سفیدی که متعلق به خدیو بود، گرد و خاک
یره کنان به او خپچگشتند و پچسمت عمارت سفید رفت. مردم با کنجکاوی برمی

فتابی، سرد و بیشدند. می
 
ن از تفاوت به روبرو بود. نازا نگاه خدیو از پشت عینک ا

مد. خدیو وقتی از کنار ایوان خانه
 
ی بالای هشتی، ماشین او را دید و کمی جلو ا

گاه سرعت شد، از شیشهسردارخان رد می
 
ی جلو نگاه کوتاهی به او انداخت. ناخودا

نکه توقف کند، بماشین را کم کرد. بعد بی
 
ا تک بوقی از کنار نازان عبور کرد و ا

ان کوبید و مردی طبل میکم پشت حصار، از نظرها پنهان شد. طبال بر سینهکم
کردند. سردارخان، یار و یاور دستمال به دست، گرد تا گرد جمعیت پایکوبی می

بابا، جلوی پای رفیقش گاو قربانی کرد. نازان به محض اینکه چاقو ی شاهخوردهقسم
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ن زبان را 
 
 بسته نباشد. به سارا ودست قصاب دید، سمت خانه رفت تا شاهد ذبح ا

بابا را میثم سفارش کرده بود تا کرمانشاه هستند از شاهو حرفی نزنند. حالا که شاه
 خواست شادی پیرمرد بیچاره را زایل کند.دید، نمیها خوشحال میبعد از مدت

مدن خانواده
 
ن هم نزدیک به ا

 
ی خوبی شد که نامزدی عید نوروز، بهانهی نازان، ا

هیر و نازان به تعجیل بیفتد. با اینکه به خواسته
 
دمانی ی نازان، قرار بود مراسم خوا

خواست برای پسرش و نوعروس جوان، سنگ خان میو ساده برگزار شود... اما بهرام
شدند و می ها داخل روغن بریانداد و مرغ تمام بگذارد. دیگِ پلو روی هیزم دَم می

 های مرواریدی وعطر زعفران حیاط را برداشته بود. نشمیل و سارا با بستن ربان
ماده میرُزهای سرخ و سفید، سبدهای بله

 
کردند. ندا با چشمانی پر از برون را ا

ماده میبغض، دُردانه
 
لباس  گ فتند بایدکرد. لباس نامزدی نازان سفید بود. میاش را ا
ورده بود. نازان با محلی بپوشد، اما گو

 
ش ندا بدهکار نبود. این لباس را از تهران ا

 لبخند گ فت:

 ون.کشه بهمبابا بیفته به کمر لباس! غر غره که میفقط کافیه چشم شاه -

اش را بالا کشید. با سر انگشت، اشک را از سوک چشم خودش گرفت و ندا بینی
 حق به جانب لبخند زد:

در بیاری نازارکم. شدی یه تیکه ماه. رفتم مزون شیلا، از  به خدا اگه بذارم از تنت -
لبوم این چشممو گرفت.

 
 تو صدتا ا

 ش یه کم بازه.خیلی قشنگه مامان، فقط یقه -



 

66 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 ت.ی شالتو بنداز رو سینهدنباله -

 و با پشت انگشت اشاره، به در اتاق کوبید و گ فت:

 چشم بد ازت دور باشه. چقدر ناز شدی دخترم. -

 کنی مامان؟!را گریه میچ -

 کنه.شه دخترم داره شوهر میگریه نکنم؟ باورم نمی -

ینه
 
 ی لباس نامزدی کشید و سرش را کجی قدی دستی به دامن ایستادهنازان جلوی ا

کرد، یبینی مها پیش، امروز را پیشکرد. خودش هم هنوز شوکه بود. با اینکه از سال
خویشاوندی برایش تازگی داشت. واقعاً قرار بود زن ی این اما هنوز هم فکر و عقیده

هیر، جوان برازنده
 
هیر شود؟! ا

 
ای بود. خوشنام، مهربان و مؤدب. تمام مدتی که به ا

صورت مجازی با هم در ارتباط بودند، یک حرف اشتباه یا حرکت نادرست از او 
وع شر ندید... و شاید همین باعث شد روی انتخابش مصمم باشد. یک ساعتی به 

مراسم باقی مانده بود. از شلوغی و سر و صدای داخل خانه خسته شد و روی ایوان 
مد. همه جا چراغانی بود. دامن بلند لباسش را کمی بالا گرفت و سلانه

 
ه از سلانا

ها پایین رفت. کت مخمل سفیدی که به اصرار ندا روی لباس بلند نامزدی پله
قدم که برداشت، شال حریر عقب رفت،  پوشیده بود، مثل پر، نرم و سبک بود.

رایش 
 
موهای سیاه و خوش جعدوشکن، از یک سو صورت سفیدش را قاب گرفتند. ا

مد که دید 
 
کمی داشت، اما لبش در تضاد با رنگ لباس، سرخ بود. وقتی به خودش ا

از کنار حصار سفید رد شده است! حالا مقابل عمارت خَدیو ایستاده بود. نزدیک 
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هسته روی تاب چوبی که با طنابخانه نشد. ب
 
ن همه هیاهو، ا

 
یمِ های ضخه دور از ا

هنی، زیر درختان انگور بسته شده پوشیده از ریسه
 
ی برگ و پیچک، به داربست ا

ن همه شکوه گرفت. روی صفحه
 
ی بود، نشست و با لبخندی محو نگاهش را از ا

هیر نوشته بود:
 
 موبایلش انگشت کشید. ا

 «می.از امشب مال خود» -

 تر شد. کمی مکث کرد و جواب داد:لبخند نازان عمیق

 «شه!هنوز باورم نمی» -

صبر کن انگشترو بندازم دستت، بعد بیا حالمو ببین. اون شب که رو ایوون دیدم » -
 «از حرف سردارخان دلخوری، چقدر ترسیدم که پشیمون شده باشی.

 «ن نه...اولش از اصرار سردارخان ناراحت شدم... اما الا» -

خبری اومدی کرمانشاه. یهو حرف از ازدواج شد و فکر کردی حق داری. تو بی» -
بابا و سردارخان بوده... ولی من و تو از قبل منتظر همچین روزی ی شاهنقشه
 «بودیم.

رامنگاهی به عمارت انداخت و هماننازان نفس عمیق کشید. نیم
 
رام تطور که ا

 
اب ا

هیمی
 
 ر نگاه کرد:خورد، به پیام ا

م پیشت، تاقانهدارم می» -
 
 «ی من(کم! )دردونها
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هیر بگوید که کجاست، اما لحظه
 
خر پشیمان شد. شیطنت خواست در جواب ا

 
ی ا

ورد. بالاخره پیدایش می
 
ا کند. کمی که گذشت صدای پای او ر کرد و دستش را پایین ا

د، با لحن قشنگی خور طور که یواش تاب میاز پشت سر شنید و لبخند زد. همان
 گ فت:

 قرار نبود انقدر زود پیدام کنی! -

مد، ادامه داد:و قبل از اینکه جوابی از او بشنود، با نازی که به صدایش می
 
 ا

هیر؟ از این -
 
 دی؟شه تابم بکردی... میجا... از کرمانشاه زیاد برام تعریف مییادته ا

ن را با ضرب هُل د ای طول کشید تا دستی نیرومند پشت تابچند ثانیه
 
اد نشست. ا

و پاهای نازان با یک خیز از زمین کنده شد. از شوق دوست داشت جیغ بزند. تاب 
ش به اکرد صدای خندههایش روی هم تلاش میزیادی بالا رفته بود. با فشردن لب

خر، تاب با شتاب بیشتری 
 
گوش کسی نرسد. صورتش از هیجان سرخ بود که دور ا

ناخواسته طناب را رها کرد و از ترس جیغ زد. نزدیک بود با صورت  خیز گرفت. نازان
مد و کمر او را بین زمین و هوا گرفت. نفس نازان روی چمن

 
ها بیفتد که دستی جلو ا

رام از 
 
رام ا

 
هسته باز کرد. روی زمین بود! حصار دستان او، ا

 
حبس شد. چشمانش را ا

م و ای بداخکرد. خَدیو با چهرهدور کمرش باز شد. دخترک با تعجب به او نگاه می
 چشمانی تاریک به نازان زل زده بود:

دمیزاد نمیبِشِت نگ فتم این -
 
 فهمی؟جا نیا؟ جنی یا حور که زبون ا
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هیر افتاد. سراسیمه، با نگاه نازان از کنار بازوی پرحجم او به چهره
 
ی عصبانی ا

مد. خَدیو برگشت و به صورت غضبناهای بلند جلو میقدم
 
ها

 
یر به ک برادر نگاه کرد. ا

ید و ی خَدیو کوبمحض اینکه به او رسید، ک ف هر دو دستش را با عتاب تخت سینه
 فریاد زد:

 بهش دست نزن مرتیکه! گمشو عقب. -

خدیو که غافلگیر شده بود، ناخواسته با همان ضربه یکی دو قدم عقب رفت. 
پُر بود از تعجب و  اش سخت و چشمانش سرخ و نگاهش به برادرِ کوچک،چهره

هیر کرد و با لحنی شماتت
 
 :بار گ فتسرزنش! نازان که ماتش برده بود، رو به ا

هیر، زده به سرت؟! مؤدب باش لطفا.کار میچه -
 
 کنی ا

هیر به او خیره شد. نفس
 
 زد. صورتش از عرق خیس بود:نفس میا

ره؟!داشت اذیتت می -
 
 کرد، ا

هیر؟! -
 
 ا

 ؟واسه همین جیغ زدی -

هیر رو به خَدیو با غیظ 
 
مد جواب او را بدهد، ا

 
دهان نازان از تعجب باز ماند. تا ا

 بیشتری فریادِ انزجار سر داد:

پلکی، خونِت به از نامزد من دور بمون. اگه یه بار دیگه ببینم دور و ورش می -
 دست بِرار حلاله.
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ا توی جیب خَدیو فقط نگاهش کرد. در سکوت، از کنار کُت مشکی، دستانش ر 
هیر خیره شده بود. نازان نگاه شرمنده

 
اش را از شلوار فرو برد. مستقیم به چشمان ا

هیر گ فت:
 
 صورت خدیو گرفت و با حرص رو به ا

 گی؟! خَدیو فقط داشت کمک...فهمی چی داری میمی -

و نیار. حیف از دهن پاکت نیست که به اسم این ابلیس نجس اسم این شیطان -
 شه؟

هیر؟!یس کیه؟!... چی داری میابل -
 
 گی ا

هیر با دست، خَدیو را نشان داد و با نفرت گ فت:
 
 ا

 ی نحس فاصله بگیر.گم از این مرتیکهدارم می -

مک خدا فقط داشت ککنی. بندهگ فتم مؤدب باش! داری به برادر بزرگت توهین می -
 کرد. قصدش اذیت کردن نبود.می

هیر پوزخند زد:
 
 ا

 رسه.و کمک؟!... این خِیرش به هیچ کس نمیجنِ کافر  -

ن
 
ود ها، شق و رق ایستاده بنازان با تعجب به خدیو نگاه کرد. با دو قدم فاصله از ا

 گ فت:و خیره به چشمان پر از نفرت برادر، می
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ب جا. امشب، شی سردارخانه، نه ایندست زنتو بگیر و برو، بِرار. مهمونی خونه -
 و.ریزون نیست... بر خون

هیر با چهره
 
 ای برافروخته سمت او خیز برداشت:ا

من برادر تو نیستم. مگه اینکه جای بهشت و جهنمِ خدا عوض شه تا بذارم صدام  -
 کنی داداش!

 نازان فوری دست او را از روی کت گرفت:

روم باش! چرا این -
 
هیر، ا

 
 کنی؟جوری میا

 دونی این کیه. ازش دفاع نکن.تو نمی -

ری!کنم، اما دیگه داری شورشو در مینمیدفاع  -
 
 ا

گرد کرد و سمت عمارت سفید رفت. نازان نگاهش را از روی خَدیو بدون حرف عقب
هیر داد که چهقدم

 
 یکردهطور به صورت عرق های بزرگ و محکم او گرفت و به ا

 فرستاد. نازان گ فت:کشید و به شیطان لعنت میخودش دست می

ا جوری باشتم! اول که برادرتو ازم پنهون کردی. حالام که اینجداً ازت توقع ند -
 توهین...

دم -
 
شنای  ی نمیو به برادری قبول ندارم نازان! باهاش یهمن این ا

 
م. دجا باشمم، ا

 بیام ازش پیش تو حرف بزنم؟



 

72 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

خه چرا؟! مگه چه -
 
 کار کرده که ازش متنفرین؟!ا

 گناهی کرده که از هزار معصیت بدتره! -

 گناهش چیه؟! -

 زدم.گ فتنی بود که جار می -

 ی شما فقط یه حصار فاصلهجا بمونه؟ با خونهده اینپس چرا سردارخان اجازه می -
 داره.

اشتباه سردارخان پای خودشه. ما هم اگه مجبور نبودیم این جن رو بیخ گوشمون  -
 کردیم.تحمل نمی

 د:این را گ فت و با دست مسیر را نشان نازان دا

 بریم نازَکم، بقیه رو نگران نکنیم. دیره. -

، های  ی نامطمئننگاهی به عمارت خدیو انداخت. سپس با قدمنازان برگشت و نیم
هیر نگاهش را به نیمشانهبهشانه

 
هیر به راه افتاد. کمی که گذشت، ا

 
رخ مغموم ی ا

رامدخترک داد و خیره به لب
 
 تری پرسید:های قرمز او، با لحن ا

 از من دلخوری؟ -

 نازان نفس عمیقی کشید و جواب داد:

 توقع داشتم با من روراست باشی. -



 

73 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 چون از اون جن هیچی بهت نگ فتم؟! -

 کنی!هنوزم داری توهین می -

 شناسی.تو اون کافرو نمی -

هیر. تا وقتی شماها عزمتون ی کلیشهلطفاً این جمله -
 
ای رو پشت سر هم تکرار نکن ا

 تون ادامه بدین، من از کجا باید اونو بشناسم؟ردین که به سکوت کردنرو جزم ک

ی صاحبش... هر دو نفرین دوست ندارم بهت نزدیک بشه. اون خونه، بعلاوه -
 ان!شده

 خودم رفتم. کسی مجبورم نکرده بود. -

هیر به او نگاه کرد. نازان سایه
 
ی بدبینی را در عمق چشمان او دید، اما به روی ا

سهدش نیاورد. شانهخو
 
سه از پلهای بالا انداخت و ا

 
 های ایوان بالا رفت:ا

گه نزدیک من نیا، از حریم من فاصله زنه میبینه داد میبیچاره هر وقت منو می -
 بگیر و از این حرفا!

 پس چرا رفتی؟! -

هیر بوی بددلی می
 
 داد. نازان توجهی نکرد:لحن ا

 م.رفتحواسم نبود که نباید می -

 ی دیگه حواستو بیشتر جمع کن.پس دفعه -
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کرد و نازان دختر مطیعی نبود. قبل از اینکه وارد خانه شوند، روی میداشت زیاده
 با اخم ملایمی به او خیره شد و طعنه زد:

هیرخان... هنوز هیچی نشده داری امر و نهی می -
 
 کنی؟!خیر باشه ا

هیر از حاضرجوابی او یکه خورد:
 
 ا

 ورت چیه؟!منظ -

شناسی. بهت گ فتم دختری نیستم که اجازه قبلًا حرفامونو زدیم. تو منو خوب می -
رامش

 
مو ازم بگیره. اینکه چه کاری درسته و چه کاری غلط، بدم بعد از ازدواج کسی ا

 منظورمو واضح رسوندم؟ ی خودم باشه.گیریش باید به عهدهتصمیم

 هرت هم این وسط کشکه دیگه؟یعنی هر کاری خواستی بکنی؟! پس شو -

منظورم این نبود. فقط خواستم بدونی من از مردای بدبین و شکاک متنفرم. از  -
کنن کنن وقتی با یه دختر ازدواج میدن و فکر میاونای  ی که الکی تعصب نشون می

 دیگه صاحب اون شدن و...

سیبی بهت برسه، چون نگرانتم، اسمشو میچون نمی -
 
 کی؟ب الذاری تعصخوام ا

ره! -
 
 تا وقتی علت این رفتارتو ندونم، ا

 تونم نگرانت نباشم؟طور میاینو از من نخواه نازان! تو نامزدِ منی. عزیزِ منی. چه -
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هیر... اما به سردارخان هم اعتماد دارم. اگه حضور این  -
 
من مراقب خودم هستم ا

درضمن... من به خاطر داد. مَرد واسه کسی ضرری داشت، اونو تو حریمش راه نمی
 بابا مجبورم خدیو رو ببینم.نذر شاه

 خودم پیگیر سنگا هستم. نیازی نیست تو... -

هیر؟! -
 
 ا

هیر سکوت کرد و به چشمان او خیره شد. نازان، به 
 
لحنش چنان پرتحکم بود که ا

 جد قاطع بود:

 لطفاً جوری رفتار نکن که از تصمیمم منصرف بشم! -

 چه تصمیمی؟! -

 خان.ازدواج با پسر کوچیک بهرام -

هیر سرخ شد. از صراحت او جا خورده بود. مات و متحیر به نازان نگاه می
 
کرد و ا

 پرسید:می

 مگه چه اشتباهی ازم سرزده؟! -

 کنم.جوری حس میدی که بددل و شکاکی! شایدم من اینداری نشون می -

دمی نبه خدا داری اشتباه می -
 
 یستم.کنی! من همچین ا
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هیر، اصلًا تو درست می -
 
خوای، باید از این تعصبات گی... اما اگه منو میباشه ا

 مسخره دست برداری.

 مه.من دوستت دارم نازان. توجهم بهت از روی علاقه -

 اشه.شیم. باید بینمون اعتماد بوقتی اون انگشترو دستمون کنیم، به هم متعهد می -

 ال صبر نکردیم که امروز حرف از جدای  ی بزنیم.هست. اعتمادم هست. هشت س -

مده 
 
نازان با لبخند به او نگاه کرد. حرکاتش پر از ناز شد. موی  ی که از زیر شال بیرون ا
هیر با لبخند سری تکان 

 
هیر رد شد. ا

 
بود را نرم از روی پیشانی کنار زد و از جلوی ا
 داد و پشت سر او رفت و زیرلب یواش گ فت:

 یانم! )نفسمی جانم!(می گناسههه -

نازان شنید و لبخند روی لبش قدری رنگ و لعاب گرفت و نگاهش را از نگاه عاشق 
مد و دست دخترش را گرفت:

 
هیر دزدید. ندا سراسیمه جلو ا

 
 ا

 کجا رفتین شما دو تا؟! مراسم از کِی شروع شده. بزرگ ترا حرفاشونم زدن. -

هیر سرش را پایین انداخت. ندا با لبخند به
 
 نازان گ فت: ا

مِهرو بریدن. تاریخ عقد و عروسی هم همونی شد که خودتون خواستین. سارا همه  -
 رو تو دفتر نوشت.
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برون، داماد اول دست پدر عروس را شان در شب بلهایمطابق رسومات طایفه
بابا و سردارخان را! به اذن بزرگان طایفه، انگشتر انداختند و بوسید. بعد دست شاه

تند به ی هم هسکردهها رسم نداشتند دختر و پسر تا وقتی نشاندند. هُژَبری نامزد ش
ثیر حرفیکدیگر نامحرم بمانند... اما پدر نازان تحت
 
های همسرش، علناً با این تا

 ی موقت شود. بنابراین عقددهد دخترش صیغهرسم مخالفت کرد و گ فت اجازه نمی
 .شددائم و عروسی در یک شب مقرر انجام می

***** 

ی کاپشن را کمی بالا داد و دستانش را روی سینه جمع کرد. کرمانشاه به نسبت یقه
جا هم به تند و تیزی هوای تهران، سوز غریبی داشت... اما حتی سرمای این

ن 
 
کوهستان نبود. تکیه به ستون هشتی، مست از بوی باران نفس عمیق کشید. از ا

کند تا بدهای حصیری را از وسط حیاط جمع میدید که عجولانه سبالا، نشمیل را می
نخشکسبزی 

 
بُرد. نازان، انگشتر ها را سمت انبار میها زیر باران خیس نشوند. ا

بار دور انگشت تاب داد. کمی بزرگ بود. ظرافت نداشت، نامزدی را برای هزارمین
ن
 
در »ویند؛ گقدر سنگین بود که با افتخار باما پروزن و زیبا بود. به قول نشمیل، ا

ن عروس هُژَبری 
 
 «هاست!شا

 جا عادت نکردی؟هنوز به این -
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اش را از ستون ایوان گرفت و سمت او به محض اینکه صدای پدر را شنید، تکیه
هسته و مهربان، شانه

 
غوش گرفت و پیشانیی نازان را از یکبرگشت. علی ا

 
 سو در ا

 لبخند زد: ی فراخِ پدر،دخترش را بوسید. نازان تکیه به سینه

 ها!شهت عوض میرسی کرمانشاه، لهجهشما هم تا می -

 علی خندید:

 گن ارثیه، نازارم.می -

 بابا هم مثل شماست.شاه -

 ذاریم تو خاک وطن...تا پامونو می -

 گرده.همه چیز به تنظیمات کارخونه برمی -

 علی از بازیگوشی او قهقهه زد. نازان با لبخند گ فت:

بابا رو قانع کردم بگه نازدار. فقط شما شاه ، بابا گیان!«نازدار»شد صدام کنید  قرار -
 کنی.مقاومت می

 چرا نازار نه؟! -

 نازدار بهتره. -

 امان از دست شما جوونا. -

 بابا گیان؟ -
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 بگو باوانکم! -

 کنم؟!به نظرت عادت می -

 دن یادت افتاده تردیدهشت سال فرصت داشتی فکر کنی. حالا که نشونت کر  -
 بندازی به دلت؟

 مردد نیستم! -

 بینم!و میاما تو چشمات ترس -

بابا رو ادا کنم. توقع نداشتم به عنوان همه چی یهوی  ی شد. من اومدم که نذر شاه -
 عروس ازم استقبال بشه.

 بابا که گ فته بود تا سال نو باید نامزدی رسمی شه؟شاه -

 کنه.خی میفکر کردم داره شو -

 پشیمونی؟! -

تر باشه. مثلًا سه ماه، یا ام. دوست داشتم نامزدیمون طولانینه، فقط شوکه -
 فوقش شیش ماه!

هیرو  -
 
طولانی شدن نامزدی واسه شناخت بیشتره دخترم. ما که الحمدالله هم ا

 شو.شناسیم، هم خونوادهمی

 انگار تازه دیدمش! از نزدیک حس غریبی دارم. -
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ورده.  -
 
هیر جوون خوب و خوشنامیه. تو بازار کار کرده و مَرد شده. سری تو سرا در ا

 
ا

 خان هم که پشتشه.دست بهرام

 بینمش.خوابه. زیاد نمیاما تنبله!... تا لنگ ظهر هم می -

 اش گرفت:تعارفی نازان خندهعلی از بی

 ست باوانکم. نزدیک عروسیه. کلی کار داره.خسته -

 ی سردارخان رو از نزدیک فقط دو سه بار دیده بودم...خونواده -

هیر در ارتباط بودی. -
 
 اما با ا

 فقط مجازی! -

وردی دختی درس و دانشگاه رو میگ فتیم بریم کرمانشاه، بهونههر وقت می -
 
رم. ا

 خودت نخواستی بیای.

هیر و خونوادهبهونه -
 
 اش نبود!م به خاطر ا

 ترسی؟ا از کرمانشاه میخوای بگی چر هنوزم نمی -

زد. موضوع ی پدر بلند کرد. پریشان بود. قلبش تند میسرش را از روی سینه
ث را تحمل مسیر بحشد. بیرسید، حالش بد میی ترس او میشان که به نقطهبحث

 عوض کرد و گ فت:

 خواد از خیر این نذر بگذره و منو معاف کنه؟بابا نمیشاه -
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سمان ابری خیره شد:پدرش داهیانه لبخند 
 
 زد. با نفسی عمیق، به ا

رزوت بگذری و برنگردی تهران؟تو می -
 
 تونی از خیر ا

 بابا گیان؟! -

 علی خندید و سرش را تکان داد:

 کار کنم؟گی چهکنه. میمعافت نمی -

 خواست این نامزدی رسمی بشه.بابابزرگ فقط می -

-  
 
هیر جداست دخترم. نذر باید سر موعد بحث تراش خوردن سنگا از نامزدی تو و ا

 ادا شه، وگرنه ک فاره داره.

 گه جواهرن و قیمتی.ده. میاما خَدیو هم به این زودیا سنگا رو تراش نمی -

دم از هر کسی بهتی کرمانشاه میگه. طرف گوهرتراشه. همهبیراه نمی -
 
ر دونن این ا

تر تماً کار سختیه. یه کم بیشبره، پس حگه زمان میشناسه. وقتی میسنگا رو می
 صبر کنی، به مراد دلت هم رسیدی.

حمت کار ز دونی چقدر واسه اینبعد از تعطیلات نوروز باید برگردم. خودت که می -
 کشیدم؟

ا کنه. و ادام، نازان باید شرطباباست. سفارش کرده تا زندهاین نذر هم وصیت شاه -
 خوای بزنی زیر قولت؟می
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 اهاش حرف بزنی؟شه بنمی -

 کنه. بزرگ تره، درست نیست رو حرفش حرف زد.قبول نمی -

ی ی مصمم پدر گرفت و به حیاط خیسِ خانهدر سکوت نگاه نومیدش را از چهره
 بابا بود.زد، پدرش مطیع شاهطور که حدس میسردارخان خیره شد. همان

رادر ه تهران داشتند. بعصر همان روز، سارا و میثم کاملًا غیرمنتظره عزم بازگشت ب
ای چند ای نداشتند جز اینکه بر ی قلبی بستری شده بود و چارهمیثم به علت سک ته

ن
 
ای نگه داشت و ها ناراحت بود. سارا را گوشهروز تهران باشند. نازان از رفتن ا

 گلایه کرد:

 گردی.قول بده تا عید برمی -

 اش. راستی تا یادم نرفته... سوئیچگردیم. نگران نبتا قبل از مراسم عروسی برمی -
 ماشین پیشت بمونه. بگیر.

 واسه چی؟! -

 گردیم، ماشین دست نازان باشه.میثم گ فت تا برمی -

 ممنونم، اما پس خودتون چی؟! -

 گردیم.جان. با هواپیما برمیعجله داریم خاله -

***** 
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هیر نشون  الدین کیان، همون دختریه کهجمالی شاهدونستم نوهنمی -
 
واسه ا

 ها... مبارکه پاشا!کردن! عجب... پس نازان شد عروس هُژَبری 

میز! وقتی چای می
 
نوشید، از بالای لیوان به خَدیو نگاه شاهو لوده بود و تمسخرا

اند. چرخها میلای هیزمکرد. او جلوی شومینه نشسته بود و انبر را لابهنگاه می
ور صدای ترق و تروق چوب

 
خر را هورت کشید. لیوان ده بود. شاهو جرعهها را در ا

 
ی ا

 ای درهم گ فت:را روی میز گذاشت و با چهره

 اگه جلومو نگرفته بودی، اون سنگا الان مال ما بودن. -

تش بی
 
حرکت ماند. نگاهش به سرخی و رقص دست خدیو با همان انبر، نزدیک ا

 لهیب بود. شاهو نیشخند زد:

 .داددختره بالاخره وا می -

 خواستی سنگاشو صاحب شی؟سیرت کردنش میبا بی -

صدای خدیو بلند بود. لحن و تحکمش شور به دل شاهو انداخت. با اعراض دستی 
 اش کشید و اخم کرد:به چانه

 رفتم مَرد! مگه عقلم کمه؟جا که پیش نمیتا اون -

ش گ فتی بِشِ غیرت! و به تنش دریده بودی بییه لحظه درنگ کرده بودم که لباس -
 خدیوی که اگه گیر افتادی، گندِ کارت بمانه گردن من؟
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ه شناسه. گ فتم اگشی؟!... فکر کردم تو رو مینه به سرت قسم! چرا عصبانی می -
 ده.شه و سنگا رو میاسمتو بیارم، رام می

 حالا که دیدی نداد. دختره چموشه. -

 کِش. خواسته بده و تو نگرفتی!زرنگیش پیش -

 و بگیره.خاننخواستم شرِ تو، دامن عروس بهرام -

هیر، هواشو داری. می -
 
ها! اینو بگو. پس چون شده زنِ ا

 
خوای بگی ناموسِ برادرم، ا

ره؟
 
 ناموس منم هست. ا

 زنی شاهو!تر از دهنت حرف میداری گنده -

 خواستم. از اول هم کاری به کار عروس عمو بهرام نداشتم.فقط سنگاشو می -

 ی خدا. از اولم مال ما نبودن، حالام نیستن.سنگا نذر شدن. نذر خونه -

 اون همه سنگ قیمتی رو بسپریم دست سَعودیا؟  -

ناه بخشه، تو محض گافته دست اجنبیا. اون محض ثواب میبه تو باشه هم باز می -
 فروشی.می

ناه و ه، از گای نشستجور معاملهی ثابت تجارت سنگه و پای همهکسی که پایه -
 زنه، خَدیو هُژَبری. از تو بعیده!معصیت حرف نمی
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ی من سر سنگیه که از دل کوه کشیده باشمش بیرون، نه اونی که نذر معامله -
 ده.ی گوشت سگ میی خدا شده. مال دزدی زیر دندون خدیو، مزهخونه

جره سر به پنواق کرد. شاهو خندید و با همان وقت چیا بیرون زاغه پشت سر هم واق
 اشاره کرد:

 بهش برخورد پدرسگ. -

 خَدیو با پشت دست او را کنار زد و سراسیمه سمت پنجره رفت:

 ده!می ناخونده واق چیا بوی مهموندرازی نکن. واقروده -

 شاهو ابرو بالا انداخت و پرسید:

 کی هست حالا؟! -

 لی برداشت:خدیو با دیدن او فوری برگشت و کت شاهو را از روی صند

بادی.یالا بجنب. از در پشتی راهتو کج می -
 
 کنی سمت ا

داد. شاهو با شاهو ک تش را از دست خدیو گرفت. خدیو او را سمت در پشتی هُل می
 حرص گ فت:

 ی دانیار پیدا شده؟!رم. باز سر و کلهخب پاشا، میخیلی -

 برو شاهو! -

 خوای بگی کیه؟نمی -
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 ک تک...ری یا به زورِ می -

 باشه پسرعمو، داد نزن. -

 چرخونی عقب! راهِ رفته رو برگردی، کلاهمون رفته تو هم.سرتو نمی -

 بینمت.پس بحث دانیاره!... حالیمه پاشا. فردا کارگاه می -

او که از زاغه بیرون رفت، میان سر و صدای  ی که چیا راه انداخته بود، خدیو در 
ارف تعرو شد. دختر بیی خندان نازان روبها چهرهاصلی را باز کرد و همان لحظه ب

مد و چیا هم پشت سر او جستی زد و واق
 
کنان وسط زاغه ایستاد. نگاه واقداخل ا

ن را با ولع میخدیو به سوسیس تازه
 
د. نازان با خور ای بود که چیا به نیش گرفته و ا

اهی ه واق کوتلبخند روی سر حیوان دست کشید. چیا سوسیس را قورت داده بود ک
بی میزد و سرش را پایین گرفت. سمت پیاله

 
ی زاغه رفت که خدیو برایش گوشهی ا

 گذاشته بود.

 جا؟چرا اومدی این -

 ای شاداب و نگاهی خندان، برگشت و به خدیو خیره شد:نازان با چهره

قرار بود وقتی سنگا تراش خوردن زنگ بزنی. تو این چند روز نه از خودت خبری  -
 شد، نه از سنگای من!

 مگه تراش خوردن که راهتو کشیدی سمت کوهستان؟ -

 دونم. اونو تو باید بگی.نمی -
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 خدیو نگاهش را از روی او برداشت و سمت پنجره رفت:

 جاشون امنه... اما هنوز کار دارن. -

 شن؟تا قبل از عید حاضر می -

 شاید... -

حواله نده! تا نوروز چیزی نمونده. بعد از « اگر»و « اما»و « شاید»تو رو خدا منو به  -
 تعطیلات باید یه مدت کوتاه برگردم تهران. مگه بهت نگ فتم عجله دارم؟

 خدیو مکث کوتاهی کرد و با لحنی ناخوشایند گ فت:

، هشت خانپس بالاخره نشونت کردن عروس... مبارکه. برای رسیدن به پسر بهرام -
 .سال انتظار، کم چیزی نیست

هیر بود، نه من. وقتی اومدم کرمانشاه، روحمم خبر  -
 
اونی که عجله داشت، ا

 نداشت قراره چه اتفاقی بیفته.

وردی کابوس نبوده. -
 
 شانس ا

 بابا.پای انتخابم وایسادم. پای قولم به شاه -

 ی خدیو؟از شوهرت اجازه گرفتی و اومدی زاغه -

نگرفته بود هیچ، داشت ملامت هم نازان فقط نگاهش کرد. جواب سؤالش را که 
 شد!می
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 گرفتم؟!باید اجازه می -

دونی رسم این نمی زنه.اذن شوهر، با مردای غریبه حرف نمیخان بیعروس بهرام -
 طایفه رو؟

هیرم، به اسیری نیومدم که بخوام جواب پس بدم. دوماً... تو برادرِ  -
 
اولًا من نامزدِ ا
هیری. غریبه می

 
 جا؟بینی اینا

هایش داد. خدیو سمت در رفت. قدمدختر رکی بود. سرزنش را با طعنه جواب می
 بلند و عصبی بود:

ی سردارخان. دیگه هم اینورا نیا. ی پُرچونگی ندارم دختر. برگرد خونهحوصله -
 کوهستان خطرناکه.

و رد ای اهوا از کنار پکنان و بیواقنازان پشت سر او دوید و درگاه را گرفت. چیا واق
ای ترسید و با هعی بلندی دستش را روی شد و سمت خدیو رفت. نازان برای لحظه

خواهد به دیدن هیبت این حیوان ی سگ بزرگ بود. کِی میسینه گذاشت. جثه
درخت  یکرد که تیشه را از کنار کُندهعادت کند معلوم نیست. به خدیو نگاه می

 با صدای بلند گ فت: سنگ زانو زد. نازانبرداشت و پای تخته

هیر ازت معذرت می -
 
 خوام!بابت رفتار ا

دم ها قسلانه و با احتیاط روی برفنگاهی به او انداخت. نازان سلانهخدیو نیم
 رفت:گذاشت و سمت او میمی
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دونم، اما باید بدونی که من مقابل تو گاردمو بستم. با اینکه علت رفتارشو نمی -
خب. پس لطفاً اون سنگا رو هر چه زودتر تراش بده تا یلیجا؟ خخوای نیام اینمی

 بتونم برگردم.

 گ فت:کوبید و میخدیو تیشه را محکم به جسم قایمِ سنگ می

از خدامه همین حالا سنگاتو بِشِت بدم و دیگه نبینمت... فکر کردی از دردسر  -
د؟... سنگات جواهرن. کم نمیخوشم می
 
شون زیر جوری بفرستمارزن که همینا

 دستگاه. پای اعتبارم وسطه.

 زد:های  ی جمع شده، غر مینازان با لب

 بابا هم طرفشو شناخته که گ فته اِلا و بِلا پاشا... مرغت یه پا داره، نه؟شاه -

 بارید، اما سرمای کوهستان،اش کشید. برف نمیخدیو با پشت دست روی پیشانی
 سایید و نازان با دقتخورده میگِ تراشترکاند. دستمال را نرم روی سناستخوان می

 کرد. لبخندی پر از استهزا زد و گ فت:حرکات او را دنبال می

 ی کرمونشاهی! نکنه منتظر شیرینی؟زن هم که هستی تحفهفرهادِ تیشه -

ه محابا کخدیو سریع از روی زمین بلند شد و سمت او برگشت. چنان عاصی و بی
 پرسید:کرد و میوی او نگاه میی اخمنازان ترسید. به چهره

 ناراحت شدی؟! حرف بدی زدم؟! -

 برو ردِ کارت دختر شهری! -
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 جام؟ اومدم رد کارم دیگه.پس واسه چی این -

 زبونِ درازی داری. -

 دم.فقط از روی ادب دارم جوابتو می -

 روتو به من نشان نده دختر. اعصابم سر جاش نیست. -

 .دادمشت پیش من بود که بهت میقی؟ اگه اعصابِ نداشتهچرا انقدر بداخلا -

مده  پروای  ی او به ستوهکرد. مرد بیچاره از بیخدیو جا خورد. نازان بِر و بِر نگاهش می
 
ا

 بود. دندان روی دندان سایید و گ فت:

 کردم.خانی... وگرنه بِشِت حالی میحیف که عروس بهرام -

 کردی؟! کار میاگه نبودم چه -

 الحق و الانصاف که در و تخته جورِ همین! -

 ی تیشه را فشار داد. سمت تختهاین را گ فت و دسته
 
ن سنگ برگشت و با لگد به ا

هیر شده، این کوبید. نازان لبخند زد. دختر باهوشی بود. می
 
دانست حالا که نامزد ا

دیو میده بود خکرد. فهمرد با او کاری ندارد. ناخواسته با اعصاب دیوِ برفی بازی می
زار رساندن نیست و همین به نازان جرئت می

 
 داد:مقابل او، اهل ا

هیرو دوست داری، مگه نه؟ -
 
 تو ا
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این را نازان پرسید و متوجه مکث خدیو شد... و بعد چنان تیشه را بر پیکر سنگ 
ه حاشیه توجیای به حال سنگ سوخت. سؤالش را بیکوبید که دل دختر لحظه

 کرد:

 کاری نکردی!شب توهیناشو شنیدی... اما هیچاون  -

تر سیلی بخوره و یه عمر شب دامادیش بود. روا ندیدم جلو زنش از دست بزرگ -
 سرافکندگیش بمانه براش!

 دی.پس به برادرت اهمیت می -

 او که جوانه و جاهل. شنونده باید عاقل باشه! -

 و گ فت:نازان با لبخند نگاهش را اطراف کوهستان چرخاند 

حریمت رو با یه حصار کوچیک از حریم سردارخان و پدرت جدا کردی، اما  -
 گذرونی.جا میجور که پیداست، بیشتر وقتتو ایناین

ورد و نفسهمان
 
د. زنان به صورتش دست کشیطور که زانو زده بود، تیشه را پایین ا

 هنوز کلافه بود:

دمیزادو فراری می -
 
ر اجنه رو نه! قصور کردم که سردرش دعا ده، اما انگااون حصار ا

 نزدم.

 نازان به خنده افتاد:
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 گن جن کافر!باشه. بازم من جن مسلمونم... اما اونا به تو می -

خدیو محکم پلک زد. صورتش سرخ بود. زیرلب چیزی گ فت و تیشه را رها کرد. با 
ستین اورکت چریکی از کنار بازو، عرق پیشانی

 
رفت.  ت زاغهاش را خشک کرد و سما

ای هیزم داخل شومینه انداخت و چیا بیرون بود. نازان در کلبه را بست. خدیو تکه
 نازان گ فت:

 شه بگی چرا ازدواج نکردی؟یه سؤال شخصی بپرسم؟... می -

مل سمت هیزم
 
هایش را روی هم قرص کرد و سرد رفت. دندانها میدست خدیو با تا

 جواب داد:

 وصلت با گرگ؟ -

 ؟!گرگ -

زارِ این حیوونا از اونا کمتره. -
 
دما مثل گرگه! ا

 
 ذات ا

 نازان، شیرین اخم کرد:

 لطفاً یه دور از جون بگو. -

نکه به او نگاه کند، با همان چهرهخدیو بی
 
لود سمت ک تری رفت و زیرلب ی اخما

 
ا

 گ فت:

ره، دور از جونِ حیوون زبون -
 
دمیزاد قیاس شه.ا

 
 بسته که بخواد با ا
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دما بدت میچر  -
 
د؟!ا انقدر از ا

 
 ا

 خوبی ازِشان ندیدم که خِیرشانِ بگم. بِشِشان رو بدی نسل همم ورمی -
 
دما ندازن... ا

 نشناسن.نمک

یین خاصی اعتقاد داری؟! -
 
 تو به دین و ا

 من به هیچی اعتقاد ندارم. گ فتن کافری. گ فتم کافرم. -

مد. چه ماهرانه کلم
 
تک بافت. تکات را به هم میزبان نازان از جواب او بند ا

داد. هایش هر چند از سر کینه بود، اما قدری هم بوی پختگی و غرض میحرف
ی چای را نوشید، نازان با لبخند نگاهش به دست خدیو بود. او که اولین جرعه

 گ فت:

کنه یه استکان هر چی هم از مهمون ناخونده خوشت نیاد، بازم ادب حکم می -
 چای تعارفش کنی.

سر خدیو سمت او برگشت. نازان به لیوان چای  ی که او دستش گرفته بود اشاره 
 کرد. خدیو با اخم پرسید:می

 مگه قراره بمونی؟ -

ره. از عطرش خوشم اومد. معلومه تازهبه اندازه -
 
 دَمه.ی یه لیوان چای، ا

کراه اخدیو کمی به او نگاه کرد. بعد لیوان را با حرص روی میز کوبید. دستش با 
 ی ک تری رفت:سمت دستگیره
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 ان؟جوری ی دختر تهرونیا همینهمه -

 ان؟!جوری چه -

 دراز و پررو!زبون -

 ام!ممنونم از تعریفت... اما من کرمونشاهی -

قی  ی خدیو، پی وا رفتههایش را روی هم فشار داد تا با دیدن چهرهاین را گ فت و لب
ن یک خروا

 
. شد خوردر اخم و تَخم را با یک دنیا عسل هم نمینزند زیر خنده. حالا ا

خدیو با عصبانیت لیوان چای را سر میز گذاشت، اما زبانش به تعارف نچرخید. 
نازان خیره به او لیوان را برداشت. چای، گرم و معطر بود. بوی هِل و دارچین 

رام پر داد. جرعهمی
 
 ید:سای نوشید و لبش سوخت. گلویش که تَر شد، خونسرد و ا

 کردی؟کار میبا اون سنگ داشتی چه -

بست. طوری که قسمت شکستگی ابرویش اش را با دستمال مشکی میخدیو پیشانی
میز جواب داد:هم زیر دستمال پنهان شود. طعنه
 
 ا

 سنگِ تو نبود. -

 تر شد:لبخند، کنج لب نازان عمیق

 ترن!دونم. سنگای من خوشگلمی -

 و نگیر.شِت مربوط نیستپس سراغِ چیزی که بِ  -
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ای دیگر چای نوشید و در دل از زاغه بیرون رفت. نازان خیره به در کلبه، جرعه
 زمزمه کرد:

 «زنه!تلخ. هر چقدر بداخلاقه، خوبم حرف میمَردکِ گوشت» -

لیوان را روی میز گذاشت. زیپ کاپشنش را بالا کشید و از زاغه بیرون رفت. مثل 
اه کرد. این مرد اهل ر هایش حالا حالاها باید صبر میردن سنگاینکه برای تراش خو 

مدن نبود. با حرف قانع نمی
 
 کرد.شد. کار خودش را میا

***** 

ای از میان درگاه حیاط با هیجان فریاد ماشین جهیزیه که وارد کوچه شد، پسربچه
 زد:

 رسیدن! -

ذره روی ناردان رهها، اسپند را ذنشمیل میان هیاهوی صلوات و تبریک همسایه
کردند. نوای ساز و های محلی از مهمانان پذیرای  ی میریخت. چند زن با لباسمی

ان را از ی ناز دهل، غوغای شیرینی به دل محله انداخته بود. ندا راضی نشد جهیزیه
 ی داماد دلگیر بود.کرمانشاه تهیه کنند. هنوز از بابت گرفتن نامزدی در خانه

رزوهای زیادی داشت. در ی عروس برگزار مینهبرون باید خابله
 
شد. برای دخترش ا

مدند و نازا ی داماد باید با سینی زَر میزد که خانوادهخفا به جان شوهرش غر می
 
ن را ا

ن
 
ی بردند، نه اینکه دخترک را به بهانهشان از تهران میبا تشریفاتی درخور شا
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ین حال خوشحالی دخترش را که ی بخت کنند. با اهای نذری، رهسپار خانهسنگ
هیر خوشبخت میدید، دلش به این پیمان قرص میمی

 
و با  شودشد که نازان کنار ا

برومندی وصلت کردهخانواده
 
 اند.ی اصیل و ا

ی چیدن جهیزیه تا اواخر شب طول کشید. مهمانان بعد از صرف شام رفتند و خانه
هیر بیرون بود. نازاننوعروس کم

 
 های نو و معطردستی به لباس کم خلوت شد. ا

ینه
 
ای که روی در کمد تعبیه شده بود، داخل کمد کشید و در کشوی  ی را بست. از ا

هیر افتاد. تکیه به درگاه اتاق، نازان را تماشا می
 
 کرد:نگاهش به چشمان مخمور ا

 بقیه کجان؟ -

 کنه؟ی پدربزرگت. سرت دیگه درد نمیرفتن خونه -

هیر با نفسی عمیق 
 
اش را از در گرفت و روی موهایش دست کشید. سرش را تکیها

 تکان داد و گ فت:

 بهترم... از سر و صدای ساز و دهل بود. عادت نداشتم. -

هیر از فاصله
 
ای نزدیک به او زل زده بود. تخم نازان برگشت و نگاهش کرد. ا

رام نفس می
 
ز کنار اکشید. نازان لبخند کمرنگی زد و خواست چشمانش سرخ بود و ا

هیر دستش را گرفت. نازان با تعجب خندید و به در اشاره کرد:
 
 او رد شود که ا

 خوای بهونه بدی دست سردارخان؟می -
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هیر عرق کرده بود. طور خاصی به چشمان نازان نگاه می
 
کرد. دخترک را صورت ا

رام
 
رام سمت خودش کشید:ا

 
 ا

مین جا... تو هب دیگه، همینخواد ببینه، ببینه... مهم نیست. سه شهر کی می -
هیر!اتاق می

 
 شی عروسِ ا

 نازان لبش را گزید. کمی تقلا کرد که بیشتر شبیه ناز بود:

هیر! دلشوره دارم. اصلًا عجلهکاش زود ازدواج نمی -
 
ی سردارخان رو درک کردیم ا

 کنم.نمی

هیر به چشمان او خیره شد. با صدای  ی زیر و یواش گ فت:
 
 ا

 داره منم. اونی که عجله -

هیر؟!... چرا این -
 
 کنی؟!جوری میچی شده ا

 جا نازان! تو این اتاق... پیش من.امشب بیا این -

ن بیرون داد زد:
 
 نازان ترسیده بود. خواست خودش را عقب بکشد که کسی ا

 حرومزاده! -

صدا به حدی بلند و ترسناک بود که نازان جیغ زد و فوری هم جلوی دهانش را 
هیر نگاه کرد، بعد چشمش سمت پنجره چرخید.  گرفت. با

 
چشمان گرد شده به ا

هیر با کلافگی پلک زد. وقتی از نازان جدا می
 
شد، بدنش کرخت شده بود. دستی ا
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میل سمت در رفت. نازان بعد از مکث کوتاهی پشت سر میان موهایش کشید و بی
 ا سوز وحشتناکیبارید. هواو دوید. زمین بار دیگر سپیدپوش شده بود. برف می

زد. نگاه نازان به بالای ایوان افتاد. سردارخان با داشت. کسی با صدای بلند داد می
لود کنار شاهای اخمچهره

 
د. ندا ها خشکش زده بوبابا ایستاده بود. نشمیل روی پلها

سط داد. کسی وبابا، با نگرانی بازوی علی را فشار میی یک قدم از شاهبه فاصله
 زد:اد میحیاط فری

 شرف!بی -

مد. قدمنازان متعجب و سرگردان از سایه
 
هایش جانی نداشتند. ی حصار بیرون ا

لود، مَردی را زیر مشت و لگد گرفته بود. ای غضبزد. خدیو با چهرهقلبش تند می
 
ا

هیر سمت برادرش دوید. بهرام از پلهکریم، خانه
 
ایین ها پزاد عمارت سردارخان بود. ا

مد. خدیو
 
د. کوبیای دهشتناک، کمر مرد را به زمین پوشیده از برف میبا نعره ا

های انباری، درست جای  ی از حیاط که به دختری ریزنقش و ظریف روی پله
غوش مادر گریه میساختمان اصلی دید نداشت، از ترس می

 
 کرد. روژانلرزید و در ا
ی زدهن. نگاه بهتی سردارخابود! دختر رعنا، یکی از خدمتکارهای قدیمی خانه

حجاب روژان رفت. های پاره شده و تن بینازان از کنار درخت انار، سمت لباس
صدای مادر و دختر شده بود. با تردید قدم های بیانگار فقط او متوجه ضجه

ن
 
 زد:تر شد. بهرام به دفاع از کریم، سر پسرش داد میها نزدیکبرداشت و کمی به ا

 عقل!ا چسبیدی؟!... ول کن جوان مردمو کُشتی بیخِرِ این بدبختو چر  -
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هیر بازوی برادرش را گرفت و او را عقب کشید. دست خدیو که از یقه
 
نده ی کریم کا

شد، بهرام دست جوان را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد. خدیو شبیه حیوانی 
هیر درنده، با چشمانی خونی به کریم زل زده بود. بازویش را با حرص از 

 
دست ا

ی پیراهنش پاره شده بود. نازان در تاریکی، با خورد. یقهبیرون کشید. تلوتلو می
ندهانی نیمه

 
ن، کرد که شنید رعنا با حالی گریاها نگاه میباز هر لحظه به یکی از ا

 زیرلب نالید:

 بالاخره زهرشو ریخت. ننگ چسباند رو پیشانیِ رولکم! -

شد و سمت روژان رفت. فقط پانزده سالش بود! رعنا سر  نگاه نازان از روی رعنا کنده
 زد:داد و زار میدخترش را به سینه فشار می

 دار کرد نانجیب. خدا لعنتت کنه.اَکمو لکهدامن بچه -

وری سوک لب داشت و با نفرت به خدیکریم کنار بهرام ایستاده بود. لبخند چندش
 
و ا

 نالید:کرد. رعنا کنار صورت دخترش مینگاه می

ها؟ اگه پرسیدن، تو گوشِتم زدن هیچی بِشِشان نگو. باد برسانه به صداتِ در نیاری -
 ها؟کنه. لال بمانیو حلال میبره، یا خون کریمگوش باوات، یا سر تو رو می

قدر درمانده سر دخترش را ای گریان، همانکرد. رعنا با چهرهروژان زار زار گریه می
 هایش به گوش اهالی خانه برسد.گرفت تا مبادا صدای ضجهتر به سینه میمحکم

هیر با لحن بدی به برادرش می
 
 گ فت:ا
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 عین گرگ افتادی به جون این بدبخت که چی بشه؟ نصف شبی هار شدی؟ -

 ای برافروخته داد زد:خدیو با چهره

 بفهم حرف دهنتِ تا خودم گِل نگرفتمش. -

 ن گ فت:کریم دست پیش گرفت و رو به سردارخا

و که انداختم، ناغافل حمله به سرت قسم خان، یهو هوار شد سرم! چفت اصطبل -
 کرد...

 گی حرومزاده؟!... من بِشِت حمله کردم؟!چرا دروغ می -

 شو حواله داد تو صورتم.ها! دروغم چیه؟ تا سرمو چرخوندم، مشت -

ه بگو شاگه جرئ تت میزدم. کاش نفستو بُریده بودم خشوک... دِ کاش گردنتو می -
خوردی؟... دِ بگو بِشِشان داشتی این وقت شب داشتی پشت اصطبل چه گوهی می

وردی بیچه ننگی بالا می
 
 پدر!ا

انش ی دهای که از گوشهزد. صورتش غرق خون بود. به خونابهنفس میکریم نفس
 ریخت، دست کشید و با انزجار گ فت:بیرون می

ه مثل خودت نه ریشه حالیشانه، نه غیرت. اگه کنی همکافری که فکر می -
 چسبانی هی؟ناموسی کردم بگو. چرا انگ میبی

 حروم تا ندادم زیر شلاق سیاه و کبودت کنن.بهببند دهنِتِ نمک -
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 کرد صدایش جز خدیو وهمه از فریاد سردارخان یکه خوردند. کریم وا رفت! فکر نمی
ن بالای  ی

 
هیر، به گوش ا

 
ها سمت سردار ی نگاههم رسیده باشد. همهها بهرام و ا

مد. راستبابا رد شد و از پلهچرخید. از کنار شاه
 
ی قامت و رشید بود. جثهها پایین ا

 سالاری و باابهتی داشت.خان

دم، عزت نوهکنی بیطور جرئت میچه -
 
برو جلوی این همه ا

 
ری و بگیی سردارخانا

 زیر پا؟

 پته افتاد:به تتهکریم با رنگ و روی  ی پریده، 

 خان... خان، نفهمی کردم! غلط کردم... بزرگی کن. -

هیر سریع واکنش نشان داد:
 
 ا

بکریم هیچ -
 
کنه و یکی دیگه داره گِل میکاری نکرده که بخواد شرمنده باشه. ا
 زنه حالت عادی نداره.ش داد میسردارخان. یه نگاه به این بَدکیش بنداز. قیافه

هیر را بگیرد... اما دست بهرام که روی ان خیز برداشت که یقهکشخدیو تنوره
 
ی ا

. ی برادر خیره شدحرکت ماند و با کدورت به چشمان دریدهاش نشست، بیسینه
سر و صدا از کنار حصار رد شود که نازان رعنا دست دخترش را گرفت و خواست بی

ن
 
ید. روژان پشت رعنا ایستاد. ها را سد کرد. رنگ از رخ مادر و دختر پرسراسیمه راه ا

 نازان عجولانه گ فت:

 نترسید! به خدا ناخواسته شنیدم. -
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 نالید:رعنا با گریه می

برومانِ نبر. برو. -
 
بروی زهرا، ا

 
 خانِم گیان... تو رو ا

های گریه نازان با حزن و همدردی به روژان زل زده بود. دخترک پشت مادرش های
 کرد.می

 تونید ازش شکایت کنید.می از چی می ترسین؟! -

 رعنا محکم توی صورت خودش کوبید و ضجه زد:

 خوای رولکم بخوابه سینه قبرستان؟!خدا مرگم بده خانِم گیان! می -

خوای اونی که دامن کسی با دخترت کاری نداره رعنا! مملکت قانون داره. می -
 ه و لیچار بگه؟راست واسه خودش بچرخجور راستدار کرده، همیندخترتو لکه

 شو گذاشت ک ف دستش. همین ک تک بسشه.خدیوخان حق -

و کنن. عمداً اسم روژاناون بنده خدا رو هم به خاطر دفاع از دخترت دارن متهم می -
ره...نمی
 
 ا

دانه اگه اسم روژان بیاد و باد برسانه به گوش رحمت، چه جهنمی از مَردیشه. می -
 شه.به پا می

 رحمت کیه؟! -

 کنه اگه بفهمه کریم باهاش...مو سر به نیست میشوهرم! بچه -



 

103 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

بغضش ترکید و پر روسری را روی صورتش گرفت. نازان به روژان خیره شد. دختر 
بیچاره حال خوبی نداشت. نگاه محجوب و گریانش را از چشمان نازان دزدید. رعنا 

رام ی باغستدست او را گرفت و سراسیمه سمت چهاردیواریِ گوشه
 
ان رفت. نازان ا
برگشت. نگاهش به خدیو افتاد که با همان ظاهر پریشان، سمت حصار سفید 

 دوید.می

***** 

سیمه سمت بغچه می
 
مد و یک تکه رَخت از داخل پارچه بیرون میدستش ا

 
ید و کشا

ی گریان روژان انداخت و دوباره چشمش سمت چپاند. نگاهی به چهرهک ف ساک می
مد. 

 
 لرزید:صدایش از بغض میبغچه پایین ا

اش راه داده، مدیون منی هر چی بِشِت حالا که مَردی کرده و تو رو ت    و خونه -
 گ فت، سرتو نگیری پایین.

 هایش را پاک کرد:روژان با پشت دست اشک

 رم!ی خدیوخان نمیمن خونه -

قا مینری که جنازه -
 
امانت جا باشی رحمت دانه اگه اینت بمونه رو دستم؟ ا

زادیت دستشه...نمی
 
 ده. حالا که حکم ا

 زد. با ناله میان حرف مادرش رفت:نفس میروژان نفس

 خوام از پیشت برم دالگم! )دالگ در زبان کوردی به معنی مادر(نمی -
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حرکت ماند. بغض، جای  ی بیخ گلویش ی رعنا جمع شد. نگاهش روی بغچه بیچانه
ب شد. از صدای هق

 
غوش مادر خزید و رعنا سر او هق او روژان با

 
ه گریه افتاد. در ا

 را به سینه فشار داد:

ل ی پاشا هم مثزنم. خونهالله. هر روز بِشِت سر میکنم به امان خلقولت که نمی -
 ی خان. عزتش همانه.خونه

 تو هم بیا... -

، یجا هر چقدر گ فتی چَشم و کنیزیشونو کردبیام که باوات صداش در بیاد؟ این -
 جا هم خدمت کن کَسَگم.اون

 بارید:روژان روی پیراهن مادر می

 اش جن داره.گن خونهترسم! میاز خدیو می -

وژان اش را بالا کشید و سر ر لبخند رعنا، تلخ بود. از سادگی او جگرش سوخت. بینی
ته پاک میبسرا از روی سینه بلند کرد. صورت گریان دخترش را با سر انگشتان پینه

 شد.کرد و روژان متوجه زِبری دست او می

دمِ عاقل که هر لیچاری رو باور و بریز دور. مردم هذیون میحرفای باطل -
 
گن. ا

 کنه.نمی

 گن باشه؟!اگه راست باشه؟! اگه اونی که مردم می -
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داد. وسط جهنمم که باشی شرف اگه حرف مردم بحق بود، سردارخان راهش نمی -
 کشه.حروم داره نفس میبهاون کریمِ نمک داره به جای  ی که

ن را دست روژان داد. دخترک تکیه به دیوار 
 
بغچه را بست. زیپ ساک را کشید و ا

ای جز فرار نداشت. نشمیل از کرد. دلش به رفتن رضا نبود، اما چارهگریه می
 حیاط، رعنا را صدا زد. او دستش را به زانو گرفت و بلند شد:

زکم. ش کم... پاشو عزیکنه یعنی کارش واجبه و حوصلهحن صدام میوقتی با این ل -
ی پاشا تا نیامده، همدم همه چیزو یادت بده. شبا هم پیش جَستی بزن برو خونه

 گی نه. فهمیدی؟ها... اگه خواستن جاتو سوا کنن، میهمدم بمانی

مد. کرد. صدای نشمیل میروژان در سکوت به دستپاچگی مادرش نگاه می
 
ا رعنا

اش را محکم ی روسری طور که گرهبغچه را با عجله داخل صندوق گذاشت و همان
مدم!بله خانِم»کرد، با صدای بلند ؛می

 
رفت. گ فت و از اتاق بیرون میمی« گیان، ا

میل ساک را از روی زمین دار، بیی مغموم و غمروژان کمی بعد، با همان چهره
خرین ر ی پدری نگاه میر خانهبرداشت. با چه حسرتی به در و دیوا

 
وز کرد. انگار که ا

جود دانست با واش باقی مانده! میعمرش است و فقط چند ساعتی به پایان زندگی
ی بزرگ سردارخان بیرون بیاید. ی نوهتواند از خانهها نمیکریم، به همین راحتی

د و کجی کنی خدیو ببیند، دهانشاید اگر کسی او را در حال پناه بردن به خانه
ش داشت، دست و پایبری؟! هر قدمی که برمیبگوید از شر شیطان به دیو پناه می

ت. اسزده ی خدیو هُژَبری، جنگ فتند خانهشد. مردم میتر میحساز فرط ترس بی
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ن
 
نکسی جرئت نداشت پایش را ا

 
قدر که انس و عوام، طرف حصار سفید بگذارد. ا

از  ترسیداش میی بچگیده بودند، دختر با همهبیهوده و مهمل در گوش هم خوان
ها این یی حصار بیرون بیاید و گرفتار طلسم ادباری شود... و شاید از همهزیر سایه

ن عمارت درندشت میوحشتناک
 
 «ر!جنِ کاف»گ فتند؛ تر این باشد که به صاحب ا

همید کِی و نفکرد که صدا گریه میساک را بغل گرفته بود و در خودش فرو رفته و بی
 عقب رفت. قوای  ی برایی کریم پیدا شد. با دیدن او عقبطور و از کجا سر و کلهچه

ور جلو میفرار نداشت. کریم با لبخند و نگاهی چندش
 
مد و روژان میا

 
 نالید:ا

 کنم!التماست می -

ی سیاهی که به سرش بسته بود، عرق روی گردنش را خشک ی چفیهکریم با دنباله
د. مثل ک فتاری گرسنه، نگاه حریص و ک ثیفش را به تن لرزان دختر داده بود و کر می

 گ فت:با لهجه می

تانی از چنگ من فرار کنی؟ به گمانت بین ی خدیو، میبه خیالت بری خونه -
 ی اون کافر امنیت داری؟دیوارای خونه

 ق زد:ه ایِ درخت گرفت وپشت روژان به درخت انار چسبید. دستش را به تن ترکه

 دار کردی!غیرت، دامنمو لکهتوی بی -

 شی زنم.گیرمت. میمی -

 جا!خوام. برو... برو از ایننمی -
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 چقدر اومدم خواستگاری و گ فتی نه؟ الان مجبوری بذاری عقدت کنم. -

 خدا لعنتت کنه! خدا نابودت کنه. گمشو... -

. روژان از ترس جیغ زد کریم مچ دست دخترک را گرفت و او را سمت خودش کشید
غوشش رها شد. التماس می

 
کرد... کریم اما بوی  ی از مَردی نبرده بود. و ساک از میان ا

دن بهای برجستگیروی در این حالت هم پیرو نیتی شوم، حین تقلا، دستش را 
. روژان حالت تهوع داشت. با نفرت به بازوی او مُشت دادحرکت مینوا بیدخترک 

ه شد کم روی دهانش بود و صدای گریه در گلوی دخترک خفه میزد. دست کریمی
 ای تقریباً نزدیک داد زد:کسی از فاصله

 کنی ک ثافت؟! ولش کن.داری چه غلطی می -

مد. چشمش که به چهره
 
ی نازان افتاد، اخم کرد. نازان ی برافروختهسر کریم بالا ا

ورت کریم از حرارت بالای بازوی روژان را کشید و او را پشت خودش نگه داشت. ص
 تن، سرخ بود:

 تو از کدوم گوری پیدات شد؟ راتِ بکش و برو غائله. -

ال کرد که دل سنگ به حروژان پشت نازان پناه گرفته بود. طوری با عجز گریه می
ب میطفل

 
 گ فت:شد. نازان با غیظ رو به کریم میمعصوم ا

 از جونش؟ خوایشرف، چی میگن مَرد؟! بیبه تو هم می -

 کریم با عتاب یک دستش را جلوی نازان مشت کرد:
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هوا دهنتو داشته باش. عروس هُژَبریا هستی، باش... جلو من بخوای قد راست  -
 کنی، عروسیتو عزا کردم.

 با خشم زیر مُشت او کوبید و یک قدم جلو رفت و توی صورت کریم گ فت:

خان دم دست سردارخان و به بهرامتو میباشه پس... مَرده و حرفش! منم حواله -
جوری حرمت عروسشو شکستی. ببینم جرئت داری جلوی اربابت هم گم چهمی

 درازی کنی.قدر رودههمین

 ای در سکوت فقطکریم که از جسارت و زیرکی نازان یکه خورده بود، برای لحظه
ن تر ازی خون بود و نگاهش به مراتب پلشتنگاهش کرد. چشمان مَرد، کاسه

 
 ا

 گرفته:چشمان خون

 خودتو قاتی من و این دختر نکن غائله! کارِ من با خودشه، نه تو. -

خوای اذیتش کنی؟ فکر کردی مملکت کاری که باهاش کردی بس نبود، بازم می -
 صاحابه؟بی

دانست! با نگاهی وقیحانه به کریم جا خورد. ظاهراً این دختر خیلی چیزها می
 و گ فت: چشمان نازان براق شد

هر کی  خاصیته. پیشکنم. دختر رعیته! دختر رعیت بیهرکار دلم بخواد باهاش می -
 تانه باشه. تو کیشی بخوای جلو کریمِ بگیری سلیط ...می
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ی جمله در دهان ک ثیف مَرد از تکاپو افتاد و روی دست نازان که بالا رفت، ادامه
کرد که ورانه به زمین نگاه میزبانش خشک شد. سرش روی شانه کج شده بود و نابا

 نازان گ فت:

برو و شرافت یه دختر رعیت بی -
 
خاصیته یا توی حرومزاده؟ تو کی هستی که بخوای ا

 ی عوضی؟دخترو بکشی زیر پات مرتیکه

مد به نیت سیلی بالا برود که نازان با همان لحن توی چشمان او غرید:
 
 دست کریم ا

فتاب غروب نکرده حکم قصاصت به دست خورم دستت بهم بخوره، قسم می -
 
تا ا

 سردارخان امضاء بشه.

دست کریم با همین تهدیدِ صریحانه، میان زمین و هوا خشک شد. تخم چشمانش 
سرخ  هایشدن مویرگکم مانده بود از کاسه بیرون بزند. نازان از همان فاصله، جمع

گاه به خلق و خوی ارا روی سفیدی چشمان او می
 
ربابی سردارخان و دید. کریم، ا

هایش را مشت کرد. نازان خم شد و ساک روژان را از روی ها، پنجهی هُژَبری طایفه
ریم ی عصبانی کزمین برداشت. دست سرد دخترک را گرفت و بدون اینکه به چهره

نگاه کند، از کنار او رد شد. رفت و نگاه بد و رمیده و پُر تنفر کریم را پشت سرش 
 ندید!

***** 
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باشد و نویسنده میممنوع  ،هیو گرو  کانالهر در  سیاه، رمان جوهرِ  فایل انتشارِ 
 .هیچ رضایتی ندارد

 .استالناس حق، یسندهی نوبدون اجازهاین فایل  واندنخ

ن را  سیاه را داشته هرِ فایل رمان جوتوانید فقط در صورتی می
 
به  هانید کبخو و ا

ی
 
 فایل را از خودو  دهیدپیام    sefaresheromanم دی نویسنده در تلگراا

 دریافت کنید. نویسنده

رامش لطفاً  رایگان نیست. ،این فایل
 
 خودتان هم که شده، از راه خاطر به خاطر ا

 بخوانید. و حلال درست

***** 

ن پوستهصورت
 
کرد ی ضخیم سیاه، دَم کرده بود. عرق از سر و رویش شُره میش زیر ا

ای برای نفس کشیدن نداشت. دهانش را از زیر زد. روزنهنفس میو با وحشت نفس
ی لا خورده، بسته بودند. صدای ساییده شدن تسمه به روی ای پارچهغشا، با تکه
ه تن کابلی که به دور پاهایش گر تر رفدنده و لحظه به لحظه پایینچنگک چرخ 

دواند. هر بار که ی سراسیمگی در بندبند وجودش میخورده بود، ترس را با همه
ی پر اشد و نیمی از بدنش تا سینه در محفظهچرخید و کابل شُل میدنده میچرخ 

ب داغ فرو می
 
هنشد. فلکهرفت، مرگ در نظرش تمثیلی از برزخ میشده از ا

 
ی که ی ا

د کر رفت، حس میکرد و کابل بالا میهای ساعت حرکت میالف عقربهجهت مخ
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 توانست فریاد بزند، نه صدایشود. نه میپوست تنش در اثر حرارت بالا پخته می
د. یک ز رسید. به معنی واقعی، وسط جهنم دست و پا میاش به گوش کسی میناله

ن بالا، به وسیله
 
یم را یکی با ضرب قلاب س ی همان کابل، سر و ته بود کهساعتی ا

از غلاف رها کرد و او را روی زمین انداخت. درد بود که در جانش پیچید. سرش 
مدند و زیر بازویش را گرفتند و او را کشان

 
مت کشان سشکافته بود. دو نفر جلو ا

صندلی فلزی بردند. جای  ی وسط سوله، او را به همان صندلی بستند و کیسه را از 
ه اش از فرط پختگی، ورم کردتند. نیمی از تنش خیس بود. چهرهروی صورتش برداش

شد. تنها روزنه و نوری که اتاق متروکه را روشن بود. چشمانش به سختی باز می
ی کوچکی بود که داخل سقف تعبیه شده بود. درست بالای کرد، همان دریچهمی

ن هافتاد و او مقابل خود فقط یک سسرش! نور مستقیم روی صندلی می
 
یبت ایه از ا

هسته، نزدیک و نزدیکدید که با قدمتنومند می
 
ای هشد. سایه را در هالتر میهای  ی ا

مریکای  ی به تن داشت و سرش را با سربند مشکی از ابهام می
 
دید. مَردی که اورکت ا

ن نگاه پرخشونت، ظاهر جدی و جثه
 
شنا بودبسته بود. ا

 
 ی بزرگ و تناور، به حدی ا

مد، قلب کریم ثانیه اشکه تا چهره
 
ای در اثر شوک، از حرکت از سایه بیرون ا

چرخاند. به چند محافظ ایستاد! ناباورانه و هراسیده نگاهش را اطراف سوله می
ن همه ابزار شکنجه! به اسلحهمسلح نگاه می

 
ای کرد. به ساکی که کنار پایش بود. به ا

ب دهانش را قکه خشابش به دست خَدیو، پُر می
 
 زدهورت داد. با چشمان وقشد. ا

کند و دستش سمت ساک ای بداخم کنار صندلی مکث میدید که با چهرهاو را می
یان هایش ملای انگشتانش بود و پنجهرود. کمی بعد، چهار میخ فولادی لابهمی
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توانست حرف بزند. فقط روی صندلی تکان شد. نمیانگشتان بزرگ خدیو مشت می
یواش صدای خرد شدن انگشتانش بلند کرد. یواشناله میخورد و به حد مرگ می
 گ فت:شد و او توی صورت خیس از عرق کریم، با خشونت میمی

جواب بذاره؟ خیال کردی حرفتو زدی و حرمتی دشمنشو بیکِی دیدی خدیو، بی -
 گذاشتم قسر در بری حرومی؟

ش به کرد، اما صدای ی خودش را پارهی کریم حنجرهفشار دستش را بیشتر کرد. نعره
ت شد. دست خدیو عقب رفکرد و صدایش شنیده نمیگوش کسی نرسید. التماس می

لود کریم که باز شد، میخو مشت خون
 
ها روی زمین افتادند. با طناب هر دو مچش ا

ریم ی فک او گذاشت. کرا به هم بسته بودند. خدیو سر اسلحه را با فشار روی تیغه
. خدیو کنار صورت او، با خشم دندان روی دندان از ترس چشمانش را بست

 سایید:می

کافر اینیه که جلوت وایساده و واسه نجس شدن دستش به خون امثال تو، اِبا  -
نداره. کافر منم، نه اونی که جلوی بُهتون سرش پایینه و محض ریاست و سیاست 

 کنه. شناختی منِ ک    اف       رو؟!سکوت می

کرد. جرئت نداشت پلک بزند و اش شُره میی کریم تا زیر چانهعرق از روی شقیقه
 گ فت:اش میشدههای قرصسر بچرخاند. خدیو از میان دندان



 

113 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

ی سردارخان، جلوی چشم دوست و دشمن بِشِم گ فتی دروغزن. به وسط خونه -
فن، ک زنده... بیکنه که زندهدرازی کردی. همین ک فایت میدختر اون خونه دست

 کنم ک فِ همین سوله.چالت 

بی که یک کریم سرش را طرفین تکان می
 
داد. گوشت صورتش هنوز از حرارت بالای ا

ن سیال مذاب غلتانیده شده بود، پخته و 
 
ساعت تمام، توسط کابل و چنگک در ا

لهیده بود. خدیو دستمال را از روی صورت او پایین کشید. کریم از درد سوخت و 
 عربده زد:

 فتم پاشا! از من بگذر.ابه پات می -

 گ فت:کشید و با غیظ میخدیو اسلحه را روی صورت و فک و گردن او می

 گناه گذشتی؟تو از اون دخترِ بی -

 گوه خوردم پاشا! غلط کردم. -

 داد:ی کریم را فشار میبا قبضه، خرخره

 تو شُستی نسناس؟، گناه«غلط کردم»خیال بُردی با یه  -

 . کریم با صدای  ی مرتعش داد زد:دستش روی ماشه بود

کردی. خیلی هم شرف. تو هم بودی حاشا میدادی بیداشتی منو پیش خان لو می -
ه این دونن ندونن کافری. میپاک و طاهر نیستی که نتونم بهت انگ بزنم. همه می

 دنیاتو داری، نه اون دنیاتو...
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رزید. لاش روی ماشه میاشارهرحم. انگشت کرد. پُرخشونت و بیخدیو به او نگاه می
مداش با هم دل میی کنار شقیقهنبض گردن و رگ برجسته

 
ه زدند. خونش به جوش ا

 زد:اش مو به تن کریم سیخ کرد. با عتاب داد میقروچهبود. دندان

ست، سیرت کردن نیاما یه فرقه بین منِ کافر و توی ناکِس. فرقش اینه کارِ من بی -
 تن خون تو هم جای ک فاره، اَجر داره.شکنجه کردنه. ریخ

سر اسلحه را روی زانوی او گذاشت و ماشه را چکاند. صدای شلیک و فریاد پر از 
درد کریم، سکوت سوله را به طرز دهشتناکی درهم شکست. چند کبوتر با صدای 

واز های خالی کنار انبار، رو به سقف سوله پر شلیک گلوله ترسیدند و از پشت جعبه
نها با صدای نالهصدای بال زدن پرنده کردند.

 
میخته بود. ا

 
ر نعره قدی کریم درهم ا

زد و تقلا کرد که با همان صندلی، روی زمین افتاد. خدیو خیره به او، با دستمالی که 
ورده بود، دستان خونی خودش را پاک می

 
کرد. اسلحه را از جیب اورکت بیرون ا
دم

 
ا همان ابروهای درهم تنیده، به نفر بعدی هایش انداخت و بجلوی پای یکی از ا

اشاره کرد که کریم را از روی زمین بلند کنند. مردک تقریباً بیهوش شده بود. یکی از 
 کنار شانه، زیر گوش خدیو گ فت:

 دانیار تو ماشین منتظره! -

زیر  های خدیوکرد. نوچهای خونسرد به کریم نگاه میهنوز ایستاده بود و با چهره
بُردند. زمین از جای کشان سمت دیگر سوله میاو را گرفته بودند و کشانبازوی 
هسته برگشت قدم

 
های کشیده و ناهمسان کریم، غرق در خون بود. خدیو با حرک تی ا
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و به کیهان نگاه کرد. سپس بدون هیچ حرفی از کنار او رد شد و سمت در انبار رفت. 
ی اراست او، بر هر منصب و معاملهکرد. مشاور و دست کیهان، برای خدیو کار می

شان به اوضاع بود. اگر کیهان تسلط داشت. کیهان و نامدار، در همه حال حواس
ن داد که کسی پنهانی قصد تصاحب سنگخبر نمی

 
های نازان را دارد. اگر نامدار ا

د کرد، معلوم نبوگرفت و به موقع خدیو را از نیت شاهو مطلع نمیشب تماس نمی
ن سنگ چه بلای  ی

 
مد.ها میسر نازان و ا

 
 ا

***** 

. اش را پاک کردبیلچه را کنار باغچه گذاشت و با پشت دست عرق روی پیشانی
 ها انداخت و با اخم شیرینی غر زد:کش باغبانی را کنار جعبهدست

خه این چه -
 
 جور رسمیه؟! خسته شدم.ا

فتاب، دُردانهی بزرگِ پیرمرد، روی صورت نازان افتاده بود تا مبادسایه
 
را  اشا ا

اذیت کند. دستانش را پشت کمر برده و انگشتانش را درهم قلاب کرده بود و با 
 گ فت:لبخند می

که  ت محکم بمونه تو خاکیحنابندونته نازارکم! غر نزن هی. باید بکاری تا ریشه -
 بختت قراره توش بسته شه.

 !بختِ عروس چه ربطی به کاشتن گل داره بابابزرگ؟ -
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اش برد. نازان را از روی زمین بلند کرد او با حوصله و محبت دستش را زیر بازوی نوه
 و گ فت:

 کاشتن گل به دست نوعروس شگون داره. -

ل
ُ
بپاش گ

 
نَم پاشید روی گلبرگ نازک و ظریف گیاه و از رقص شبنم به روی نازان با ا

خرین جعهای تُرد و پُرطراوات حظ بُرد. شاهبرگ
 
 به اشاره کرد:بابا به ا

 ی خدیو. این باغچه دیگه جا نداره.ی گلا رو ببر خونهبقیه -

 کرد.های بنفشه و محمدی نگاه میی باقی مانده از گلنازان به تنها جعبه

د؟!دونی چرا تو این خونه کسی از خدیو خوشش نمیبابابزرگ؟... شما می -
 
 ا

 کنه.شو میسردار تا حالا بد نگ فته. اتفاقاً تعریف نوه -

 کنم فقط سردارخان باهاش خوبه!حس می -

 کدورت بین خودشونه. به ما ربطی نداره باوانکم. -

 شما تا حالا چیز بدی در مورد خدیو نشنیدی؟ -

یَل خان بوده. اون خدابیامرز هم مَرد نه بد دیدم، نه بد شنیدم. اوستاش امین -
 شریفی بود.

مد و شاه
 
بابا را صدا زد. نگاهش سمت نازان رفت. بلوز سردارخان روی ایوان ا

اسکی سفید و پافر مشکی و جین همرنگی که به تن داشت، در نظر سردار یقه
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زاد و رها روی موهای پرکلاغی
 
. اش انداخته بودمعقول نیامد. دخترک شال سفید را ا

ن لحن پرصلابت، بلند و محکم گ فت:
 
 سردارخان با ا

داشته عروس. خونه شده باغِ گل. خسته نباشی. مبارکت همه جا رو بوی محمدی بر  -
 باشه.

ها افتاد. لی گنازان با تبسمی محجوبانه و دلنشین تشکر کرد. نگاه سردار به جعبه
 با اخم کمرنگی پرسید:

 بری؟اینا رو کجا می -

 سردار رفت و در جوابِ های هشتی بالا میبابا برگشت که از پلهنگاه نازان سمت شاه
 گ فت:می

 ی خدیو...بره خونهمی -

ن بالا با دست به حیاط اشاره کرد:
 
 و از ا

 بینی سردار؟ نازدارِ من تر و فرزه ماشاءالله. صلات ظهر نشده، بهشتمی -
 
ورده رو و ا

 زمین.

ماشاءالله هنرمنده نورچشمیت. گ فته بودی نقاشه، ندانستم دستش تو طبیعت  -
 هم بلده هنر خرج کنه.

 بابا به نازان پُر از غرور و تحسین بود. سردارخان رو به نازان کرد و گ فت:نگاه شاه
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د.ش نزن. خوشش نمیی خدیو دست به باغچهاجازهازش اجازه بگیر. بی -
 
 ا

 نازان مؤدبانه سری تکان داد و با لبخند جواب داد:

 چشم، حتماً. -

 نشاند. نازان از کنارواکنش دختر، لبخند گرم و پُر تراضی را کنج لب سردارخان 
ن خانه

 
و  ی بزرگدیوار رد شد و سمت حصار سفید رفت. با تبسمی شکربار به ا

کرد. در عین حال که مجلل و باشکوه بود، به خاطر سکوت عجیب و سفید نگاه می
ور و ترسناک هم باشد. خانهتوانست کمی دلهرهغریبش می

 
ی خدیو، انگار روح ا

ن ایوان های سنگیونتک ستداشت. زنده بود. تک
 
اش... در و پنجره و حتی ا

مرمرین! شبیه مروارید بود. جای صدف و میان دریا، وسط دشتی پر از درخت وگل 
های بنفش اسطوخودوس خیره شد. در کرد. با ذوقی عجیب به بوتهگری میجلوه

فتاب می
 
کند.  ازششان را نوتوانست ساقهپناه حصار روییده بودند. دقیقاً جای  ی که ا

 این قسمت از خانه، برای خودش دنیای دیگری بود.

ها از حرکت ایستاد. رفت که با دیدن ماشین خدیو، وسط پلهسمت ایوان می
ی حصار رد شد و وسط حیاط توقف کرد. خدیو تویوتای سفید با سرعت از دروازه

هم به ا هنوز متوجه نازان نشده بود. با عصبانیت از ماشین پیاده شد و در ماشین ر 
مد و او را صدا زد. گوش خدیو بدهکار نبود. 

 
کوبید. کیهان سراسیمه پایین ا

ن میان راه چشمش به پلهدوید که یککشان سمت عمارت میتنوره
 
ا ها افتاد. با

های بلندش، قدری کُند شدند. تعجبی که فقط سه ثانیه در عمق دیدن نازان قدم
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ورد و خیلی زود جایش را 
 
خبر از حال و روز خشم گرفت. نازان بیچشمانش دوام ا

هسته از پله
 
مد. زیبا و نرم سلام داد و گ فت:او، با لبخندی خودمانی، ا

 
 ها پایین ا

ت موقع مزاحم شدم. خواستم اجازه بگیرم که این گلا رو تو حیاط خونهببخشید بی -
 بکارم.

ش به . با نگاهخندیدشد. شیرین و موقر میزد، لپش چال میوقتی عمیق لبخند می
 اطراف اشاره کرد:

 ی خدیو هژبری، خودش یه پا بهشته.هر چند خونه -

 و به چشمان سرکش او زل زد:

 اما گل کاشتن به دست نوعروس هم رسم خودتونه! -

ورده بود. گلی شاه جمالنوه
 
های  ی که با الدین، با خودش عطر گلِ محمدی ا

غوش گرفته بود و می
 
ان شواهد وسط قلمروی خدیو، حیاتخگ فت؛ میمحبت در ا

دانست این مرد همین حالا از چه نزاع پُرخونی باور نمیرا تضمین کند! دخترکِ خوش
 زند. برگشته که حرف از رسم و بهشت و امید می

 جا برو. گلاتم ببر.از این -

مد و نگاه نازان به او افتاد
 
مرد،  .نازان با تعجب به او نگاه کرد. کیهان یک قدم جلو ا

نومید و مکدر سرش را طرفین تکان داد. نازان متوجه منظور او نشد. دوباره به خدیو 
 دار پرسید:زل زد. با لبخند و نگاهی شک
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 چیزی شده؟! -

ه و کرد. چشمان به خون نشستدید و باز بدپیلگی میی خدیو را میصورت برافروخته
ی چشمان نازان بود و او با شده و رگ متورم گردن او همین حالا جلوفک منقبض

کرد. خدیو از زیر انبوهی از ابروهای درهم تنیده و سیاهش نشینی نمیلجاجت عقب
 زد:قروچه تشر میبه چشمان او براق شده بود و با دندان

 ب      رو. -

وار تعلل نازان از بابت تعجب زیادش بود، نه حس لجبازی. لبش لرزید و زمزمه
 گ فت:

خه... من  -
 
 خواستم...فقط میا

مد و با خشونتی وحشتناک، هنوز جمله
 
اش کامل نشده بود که دست خدیو جلو ا

ها را از دست نازان بیرون کشید و با نهایت عصبانیت روی زمین پرت ی گلجعبه
کرد. نازان با جیغ خفیفی جلوی دهان خودش را گرفت و یک قدم رو به عقب 

ی شده و گلدان و جعبههای لهبه گلبرداشت. با چشمان گرد شده از وحشت 
ی هم هایش را رو داد. خدیو که لبکرد و ناباورانه سرش را تکان میشکسته نگاه می

فشرد، با توحش دستش را سمت بازوی نازان بُرد و او را پیش کشید. دختر می
کرد بیچاره ترسیده بود و با پروا به صورت سرخ و چشمان وحشی مرد جوان نگاه می

 غرید:با چه عتابی کنار صورت نازان میکه 
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کنم میجا... نگاه ناگه یه بار دیگه ببینم از اون حصار رد شدی و پاتو گذاشتی این -
بندم رو نسبتی که باهات دارم و بلای  ی به سرت ای. چشممو میعروسِ کدوم طایفه

رزوی...می
 
رم که روزی هزار بار ا

 
 ا

 پاشا؟! -

 
 
گ فت نی میزباکرد و با زبان بیی کلام او را پاره میرام، رشتهکیهان بود که با لحنی ا

مراعات کند... اما خدیو انگار به حال خودش نبود. او که صدایش زد، جای اینکه 
رام بگیرد، سرش را روی شانه، سوی کیهان کج کرد و داد زد:

 
 ا

خرت باشه می -
 
ی وسط حرفم!بار ا

 
 ا

کرد. به این اخلاق خدیو عادت داشت. نازان کیهان واکنشی نشان نداد. تعجب هم ن
ن
 
کرد. دستش را با غیظ عقب کشید. خدیو نگاه غرای  ی ها نگاه میمات و مبهوت به ا

ها رفت. نازان برنگشت و های بلند سمت پلهبه چشمان سیاه او انداخت و با قدم
مل از کنار نازان رد شد. وقتی از پله

 
رفت،  میها بالانگاهش هم نکرد. کیهان با تا

داد. خدیو از میان سرسرا، همدم را صدا زد و سرش را با افسوس و ناراحتی تکان می
رام و کلافه کنار پنجره ایستاد و سربند را از پیشانی

 
ب بیاورد. ناا

 
اش گ فت برایش ا

ختر زد. دجا به نازان زل میشد و از همانکشید. دستمال میان انگشتانش مچاله می
ار کرد. کیهان کنهای پژمرده را با دستی لرزان جمع میه بود و گلروی زمین زانو زد

مد. لیوان را ای ترسیده دوانخدیو ایستاد. همدم، با چهره
 
شپزخانه بیرون ا

 
دوان از ا

ب را لاجرعه با هول و ولا دست خدیو داد و او بی
 
نکه نگاهش را از پنجره بگیرد، ا

 
ا
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یهان نگاه کرد. او سرش را تکان داد. سر کشید. عطش داشت. همدم با نگرانی به ک
شپزخانه برگشت. دست خدیو با 

 
همدم لیوان خالی را از دست خدیو گرفت و سمت ا

 ی سرد پنجره نشست.شد، روی شیشههایش چلانده میسربندی که میان پنجه
ی خودش تکیه داد. نگاهش هنوز روی نازان بود. شدهاش را به دست مُشتپیشانی

 شناسی گ فت:کیهان با وقت

 گناه بنویسی.عادت نداشتی حکم گناهکارو پای بی -

 هایش خشک بود و صدایش تحلیل رفته و کدر:خدیو بیشتر اخم کرد. لب

د، پس فاز موعظه نگیر.از نصیحت خوشم نمی -
 
 ا

 نازان، نوعروس برادرته. -

 بسه کیهان...! -

 ها چیه.دونی رسم هُژبری امشب حنابندونه و می -

 کار کنم؟گی چهبه درک!... می -

شپزخانه از دست همدم افتاد و شکست. روژان که با یک بغل ملحفه از 
 
چیزی توی ا

مد، برای لحظههای میانی پایین میپله
 
ت و ها خشکش زد. کیهان برگشای وسط پلها

به او نگاه کرد. رنگ از رخ دختر پریده بود. کیهان با حرکت سر، نامحسوس به 
شپزخان

 
شپزخانه میه اشاره کرد و روژان سراسیمه از پلها

 
مد. سمت ا

 
رفت، ها پایین ا

کرد که همین حالا مابین موهای گشت و به خدیو نگاه میاما هر از گاهی برمی
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رامش رفت. کیهان برو میسیاهش پنجه انداخته بود و با کلافگی کنار پنجره قدم
 
ا ا

 گ فت:

 عروس شکسته شه.به قول خودتون، شگون نداره دل نو -

 خدیو با اخم غلیظی به او براق شد. کیهان سرش را تکان داد و زیرلب گ فت:

 به خاطر برادرت! -

اش را توی دیوار کوبید و بعد از مکث کوتاهی نگاه از تاب و عاصی مشت گره کردهبی
کرد. ها را سرهم میی گلاش سمت پنجره برگشت. نازان به زور جعبهافتادهنفس
 گ فت:ب با بغض میزیرل

 .اعصابطفلکیای من، به دست اون دیوِ ظالم مُردین؟ خدا ازش نگذره. مَردکِ بی -

ی گلدان را برداشته بود و عزم رفتن داشت که در عمارت های شکستهها و تکهگل
گاه برگشت و نگاهش را به ایوان داد. با دیدن خدیو، بی

 
اختیار باز شد. نازان ناخودا

مانش از هجوم اشک قرمز شد. نگاه دختر مملو از قهر بود و غضب. اخم کرد. چش
کرد. چشمش را از روی خدیو دستانش را پشت کمر بُرد. سرد و جدی نازان را نگاه می

ی شکسته گرفت و به چشمان محزون دختر داد. سپس با های پلاسیده و جعبهگل
 سر به باغ اشاره کرد:

ی اون دیوار بکاری و بعدشم بری به سینه تونیاگه گلات هنوز سالمن، می -
 مراسمت برسی.
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 نازان هنوز از بابت رفتار بد او عصبانی بود:

ی کرمونشاهی دلش واسه گلای من ام؟! چی شده که تحفهو مدیون چیاین لطفت -
 سوخته؟

 زنی باش.مراقب حرفی که می -

 ترسی؟از حرف حق می -

 ه هنوز جانی بِشِشان مانده.برو گلِ بختتو بکار. البته اگ -

 گیری؟شونو میشون نکردی؟! حالا اومدی سراغمگه خودت له -

طوری هم جوشی بود. نیازی به ایما و کرد. همینخدیو با اخم تندی به او نگاه می
هسته از پله

 
مد:اشاره و جرقه نداشت. سنگین و ا

 
 ها پایین ا

 ت.درازی پیشِ خدیو، برائت نیسبونگ فتم حکم زاگه حنابندونت نبود، بِشِت می -

ه من خواهی باشتباهی نکردم که توقع بخشش داشته باشم... ولی تو یه معذرت -
 بدهکاری!

ن هیبت دُرشتِ هیولاوارش که نازان ناخواسته 
 
خدیو حالا مقابل او ایستاده بود. با ا

د، با بُرد. یک لحظه از ذهنش گذشت که این مر ممیز او حساب میاز همین وجه
 ناپذیرش، شبیه شخصیتی بزرگ و انعطافاین چشمان نافذ و نگاه خشن و جثه

 »هالیوودی، 
 
هایش را اش گرفت، اما لباست! از این فکر خنده« جیسون موموا

نکه کش بیایند، جمع کرد و پرسید:
 
 پیش از ا
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 خوای عذرخواهی کنی؟نمی -

اخم کرد. خیلی زود فهمید که کرد. نازان به ظاهر خدیو در سکوت، به او نگاه می
زند . میکندنباید از این مَرد توقع اعتذار داشته باشد. جنِ کافر است دیگر! خطا می

یای محض پوزش از دهانش بیرون نمیکند، اما کلمهشکند و خرد میو درهم می
 
د. ا

مدن نبود. حالا که هم گل
 
 های نازنینش را از دست داده و هم بهاو هم اهل کوتاه ا

کن شگری، یک جواب دندانخودش توهین شده، باید به این همه خشونت و یاغی
ا تر بغل کرد. نگاهش ر ماند سرِ دلش! جعبه را محکمشد و میداد. وگرنه عقده میمی

 ها برداشت و به چشمان خدیو خیره شد:از روی اسطوخودوس

ت. ه گل نیسکنم. اسطوخودوس فقط یقبل از اینکه برم، یه نصیحت بهت می -
خواص درمانی هم داره. یه فنجون از چای این گل، صبر و تحملتو در برابر هر 

 ت داری.شو تو خونهبره. تو هم که خدا رو شکر، یه مزرعهمشکلی بالا می

 خدیو ساکت بود. نازان ادامه داد:

یره و گکنی بریز. انقباض عضلاتتو میشو توی وانی که حمام مییه کم از روغن -
ز شدو ی هر بدبختی که جلوت سبشه عصبانیتت فروکش کنه و نخوای یقهباعث می
 بگیری.

 زد:شد در عمق چشمان خدیو دید. نازان تیز و عجول نیش میتحیر را می
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شفته میعطرشو هرشب بزن روی نبضت. این -
 
بینی، نه خودت جوری نه خواب ا

 شی.فرداش کابوس کسی می

ش پروای  ی ماتشد. از این همه بیر پوست خدیو جمع میرفته زیخون بود که رفته
برده بود. نازان لبخند زد. انگار نه انگار که چه حرص و چه تاوی را به مزاج و خُلق 

 ای پرسید:سابقهکند. خدیو با خشم بیاین مرد تحمیل می

 جا؟کاری اینگلاتو نمی -

اهن او گذاشت. متوجه ی کوچک گل محمدی را در جیب پیر نازان جلو رفت. شاخه
رام و بی سینهنفس بلندی که خدیو کشید، شد. سفتی قفسه

 
ا ی او را هم دید. ا

نینه، زیر سنگینی نگاه او زمزمه کرد:
 
 طما

ی تو هیچ وقت، حتی از روی رسم و سُنت، تو خاک خونهخورم که هیچقسم می -
لی نکارم.

ُ
 گ

ن بالا به ناز 
 
ته کرد. از فرط خشم گر گرفان نگاه میدست خدیو کنار پا مُشت شد. از ا

ی خدیو پشت سرش جا ماند. رفت و ندید بود. او رفت، اما نگاه عصبی و کلافه
ند. کاش برای دَم و بازدم تقلا میافتد و سینهطور نفس مرد جوان به خِرخِر میچه

ی کراهت را در عمق چشمان او ندید. نازان از حصار رد شد و خدیو رفت و سایه
اش چنگ زد و ک ف های او، با غیظ و انزجار، گل را از روی سینهیره به جای قدمخ

توجه به تیغی که ک ف دستش فرو رفته و دست له کرد و روی زمین انداخت. بی
تش ها بالا رفت. وقتی به صور پوستش را خراش داده بود، برگشت و با پرخاش از پله
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اش... بوی بُرد، دستِ لعنتیکشید، وقتی دستش را میان موهایش میدست می
داد! روی ایوان، با اکراه به ک ف دستش نگاه کرد. جای بخت را میهمان گلِ نگون

شدند، هایش وقتی جمع میسوخت. خون افتاده بود. محکم پلک زد. پنجهتیغ، می
 لرزید.دستش با درد می

***** 

ود. ت خاصی برگزار شمراسم حنابندان خیلی هم دور از ذهن نبود که با شوکت و ابه
مدند و مراسم همه چیز مثل یک خواب شیرین، زیبا و رویای  ی بود. کم

 
کم مهمانان ا

ی رنگی و هااناری بود. با پولکحسابی گرم شد. لباس نازان، یک پیراهن سنتی دانه
شد. داماد هم لباس محلی به تن داشت. سینی ای تزئین میحریر سرخ و سربند نقره

ترها به زبان کوردی خواندند و زدند و رقصیدند. ت چرخاندند و جوانحنا را روی دس
هیر و نازان ک ف دست هم حنا گذاشتند و نشمیل و ندا و بقیه

 
 یطبق رسوم، ا

ها از شادی کِل کشیدند. باران نُقل و شکلات و اسکناس بود که روی سر مهمان
 ه به پا کرده بودند.ها روی زمین ولولشد. بچهعروس و داماد به هوا پاشیده می

هیر را ندید. نشمیل و سارا هر دقیقه یکی را به 
 
بعد از گذاشتن حنا، نازان دیگر ا

هیر هر بار به بهانهدنبال او می
 
مد. بعدای به مجلس زنانه نمیفرستادند و ا

 
از تمام  ا

اش پیدا شد. در کمال تعجب خستگی را بهانه کرد و شدن مراسم، بالاخره سر و کله
گ فت و از جمع خارج شد و مسیر « بخیرشب»رو شود، از اینکه با نازان روبهقبل 
هیر ی خودش را در پیش گرفت. نازان از همانخانه

 
شب، غفلت او را به دل گرفت. ا
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بابت این قصور، حداقل یک توضیح به او بدهکار بود. شاید خصلت نسیان چیز 
دمخوبی باشد، شاید هم نه... اما قلب کوچک این دخت

 
ها را بایگانی ر، بدی ا

ن همه زشتی را کرد. خیلی زود یادش مینمی
 
رفت چه کسی به او بدی کرده و جای ا

گرفت. هر چند این صفت در او، برای طبعی مییک دنیا مهربانی و شفقت و خوش
 کرد!صدق نمی« کینه»

هیر با حظ به تماشای نوعروس ایستاده بود. با اشاره
 
دار جلو ر ی فیلمبروز عروسی، ا
مد و دسته

 
رایشگاه نسبتاً شلوغ گل رز ا

 
های سفید مینیاتوری را دست عروس داد. ا

کید می
 
کرد مهمانان منتظرند. به این ترتیب عروس و داماد را بود. نشمیل مرتب تا

کرد که برای رفتن عجله کنند. نیم ساعت بعد، باغ سردارخان بودند. عطر مجاب می
وار و دست در دست هم بود. مردان وسط باغ، حلقه خوش اسپند در فضا پراکنده

زدند و روی سر عروس و داماد نقل و کوبیدند. زنان کِل میرقصیدند و پا میمی
هیر و نازان بابا دستهریختند. بهرام و علی و شاهشکلات می

 
دسته پول روی سر ا

و  ود عروسپاشیدند و سردارخان از بالای ایوان، سنگین و پُرصلابت، شاهد ور می
وازِ ی طبل میداماد بود. طبال با ضرب و مهارت بر سینه

 
کوبید و نوای ساز و ا

ده ی هُژَبری و کیان بخشیکوردی فضای صمیمی و شادی را به بزم و ضیافت خانواده
هیر سمت هشتی میشانهبهبود. نازان شانه

 
عقد  یرفت. کمی بعد، پای سفرهی ا

ه کرد. حتی وقتی ککدام از این اتفاقات را باور نمینشسته بود، اما هنوز هم هیچ 
 ی عقد دائم، برای بار سوم پرسید:عاقد بعد از خواندن خطبه
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 خانوم، وکیلم؟عروس -

ینه به چهرهدست مادر که به نرمی سر شانه
 
ی اش نشست، دل دختر گرم شد. از ا

هیر عرق کرده بود و پشتکلافه
 
هیر نگاه کرد. صورت ا

 
را با  اشپیشانیسر هم ی ا

زده بود؟! مادرش می ی نازان هیجانکرد. یعنی او هم به اندازهدستمال پاک می
رق سرد زند، عگ فت؛ هر دختری در چنین شبی دلهره دارد. پس اینکه قلبش تند می

لرزد هم یحتمل طبیعی است! عاقد خورد و صدایش میروی تیرک کمرش سُر می
ن همه تعلل کمی خجالت کشید. بعد از مکث ی عروس بود. نازان منتظر بله

 
بابت ا

 کوتاهی، با همان صدای مرتعش زمزمه کرد:

 ترهای جمع... بله!بابا، پدرم، مادرم و بزرگی شاهبا اجازه -

ن
 
های  ی که در اتاق عقد بودند، دست زدند و به عروس و داماد تبریک گ فتند. ا
هیر بی، خاله«بانو»

 
نکه لبخند بزند به نی ا

 
ازان خیره شده بود. مردان بیرون از ا

کردند و زنان داخل خانه جشن و سُرور دلنشینی به عمارت با نوای دهل پایکوبی می
ن همه رنگ و زیبای  ی، مثل 

 
راه انداخته بودند. نازان در لباس سپیدِ عروس، میان ا

 درخشید.نگینی روی انگشتر میتک

مد و جعبهای دواندختربچه
 
ا دست او داد. سارا و ندا گرداگرد ی کوچکی ر دوان ا

ه کرد و بانو بالای سالن برقصیدند. نشمیل از مهمانان پذیرای  ی میزنان فامیل می
ن دور به نازان خیره شده بود. نازان جعبهعصای چوبی

 
ی اش تکیه داده و از ا

 کاری شده را از دست دختربچه گرفت و به صورتش لبخند زد:منبت
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 این چیه عزیزم؟! -

 دخترک به درگاه اشاره کرد و با شوق و هیجانی کودکانه، بلند گ فت:

قا اینو داد گ فت بده به عروس! -
 
 یه ا

ن شلوغی فقط به گوش نازان رسید. دختربچه رفت و نازان با سر 
 
صدایش در ا

رام
 
رام کندهانگشت اشاره، ا

 
های روی جعبه را لمس کرد و به محض اینکه کاری ا

شکار توی صورتش خورد و درش باز شد، بوی خو
 
ش اسطوخودوس محکم و ا

ی خیلی کوچک لاوندر مشامش را نوازش داد. ابرویش از تعجب بالا رفت. یک شاخه
و دو گوشواره با طرح طاووس سفید و یک بغل سنگ و جواهر که با مهارت خاصی 

 ها را لمس کرد.های پرنده حک شده بود. با ناباوری گوشوارهروی سر و تن و بال
لاوندر را برداشت و عطر خوشِ گل را نفس کشید. کارتی که داخل جعبه بود را 

 برگرداند. خدیو با خطی خوش، نوشته بود:

ارکت کِش عروسیته. مبعذرخواهی بلد نیستم. اینی هم که فرستادم، فقط پیش» -
 «نازدار.

ی را کِشی لب نازان نشست. با بدجنسی این به قول او پیشلبخند کمرنگی گوشه
 گذاشت و عذرش را پذیرفت. از لقبی که ذهن بازیگوشش 

 
پای معذوریت دیوِ موموا

؟!»اش گرفت. به او داده بود یک لحظه خنده
 
را از ابتدای « خ»عمداً «... دیوِ موموا

گاه دستش را بار دیگر به گوشوارهاسم او جا اندخته بود. یک
 
ها نگاه کرد. ناخودا

س عروس، برجستگی طاووس و پیرسینگ را لمس روی شکمش گذاشت. از روی لبا
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ده بود ز ی او بهتروشنی پرحاشیهدانست؟! هنوز از بابت چشمکرد. خدیو از کجا می
مد. تا چشمش به جعبه

 
ی جواهر افتاد، لبخند زد و که ندا از میان شلوغی بیرون ا

 گ فت:

 ای. چقدر ظریف و نازه.به!... عجب چشم روشنیبه -

دا کرد. ناخه گلِ اسطوخودوس و کارتی که دستش بود، نگاه مینازان به تک ش
 پرسید:

ورده؟! -
 
 کی ا

هیر! -
 
 برادرِ ا

 خدیو؟! -

 نازان سرش را تکان داد. ندا با لبخند در جعبه را بست:

 ست. معلومه کارِ دسته. باید خیلی گرون باشه.سلیقهچه خوش -

بوی خوبی گرفته بود. وقتی داد. دستش با لمس گل، نازان در سکوت گوش می
 کرد!گرفت، بانو هنوز نگاهش میسرش را بالا می

نهمان
 
ی خودش ای خانهسوی حصار سفید، خدیو پشت دیوار شیشهموقع، ا

ن
 
ود کرد. فنجان دستش بی سردارخان نگاه میجا به ضیافت خانهایستاده بود و از ا

مد و کنار او ایستاد. نوشید. چیا خرامانجرعه میی تلخ را جرعهو قهوه
 
هسته جلو ا

 
 و ا

شد، روی سر حیوان دست ها بلند میی هیزمخدیو خیره به دودی که از روی پُشته



 

132 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

کشید. شاهو کنار میز بیلیارد ایستاده بود. پُک عمیقی به سیگارش زد و چوب را از می
 روی میز برداشت:

هیرخان. -
 
 عجب بزن و بکوبی راه انداخته ا

 زد. ادامه داد:و پوزخند می پراندتیکه می

 شکنم.فرشته گیرش اومده! منم باشم با دُمم گردو می -

عیا . لاین را گ فت و با همان زهرخندی که کنج لب داشت، نگاهش را به لعیا داد. 
انگیز لبخند زد و کمی به او نزدیک شد. شاهو به دور از چشم گر و وسوسهعشوه

جا ایستاده بود. از خدیو هنوز همان ه کرد.خدیو، دستش را دور کمر دختر حلق
 ی سردارخان خیره شده بود و از خودش میپشت پنجره، به خانه

 
یا ا

 
ن پرسید که ا

هیر رسیده است؟! گوشوارهی پیشتحفه
 
ا را هکِشی تا الان به دست نوعروس ا
های قیمتی ترین طلا و بهترین سنگخودش تراش داده بود. دو طاووس از مرغوب

ن عروس بهرامکه د
 
ای دیگر نوشید. ابروهایش درهم بود. شاهو خان باشد. جرعهر شا

 گ فت:

 ده پسرعمو! دوست داشتی تو هم الان...این نگاه، بدجور بوی حسرت می -

 ساکت شو شاهو! -

شر خدیو، چید که از تلعیا پانزده عدد توپ رنگی را روی میز بیلیارد، شبیه مثلث می
ی سیگار را داخل ظرف کریستال هو اما خونسرد بود. تفالهلحظه ترسید. شایک 
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خاموش کرد و سمت میز برگشت. کمی خم شد. با دقت به توپ سفید ضربه زد و با 
هسته روی پاشنه

 
غاز کرد. خدیو با حرک تی ا

 
ت و ی پا برگشایجاد بریک، بازی را ا

ورد و 
 
 یروی دستهفنجان خالی را روی میز گذاشت. کت سیاهش را از تن بیرون ا

ید. ی پیراهنش کشی کراوات را قدری شُل کرد و دستی به یقهصندلی انداخت. گره
کرد. خدیو چوب را از دست دختر لعیا با لبخندی زیرپوستی، حرکت او را دنبال می

کرد. می بال نگاهگرفت و سمت شاهو رفت. خدیو بیلیاردباز حاذقی بود. به توپ ایت
حرکت ماند و ضربه زد. توپ که وارد سوراخ های رنگی بیتا اینکه چشمش روی توپ

نی سمت دیگر میز ایستاد. شاهو خیره به دست او، 
 
شد، کمرش را صاف کرد و با تا

 پرسید:

 از سنگای اون پیرمرد خبری نشد؟ -

ی ی دوم را بزند به شاهو نگاه کرد. سپس با اخم غلیظی به صفحهقبل از اینکه ضربه
ا ی چوب، محکم و بشدهگی خیره شد. همزمان که با سرِ ساییدههای رنسبز و توپ

 کوبید، جواب داد:حرص به توپ می

 شد؟باید خبری می -

 خوای از خر شیطون پیاده شی؟!نمی -

ی سوم را از دست داد. با مهارت، چوب را لای انگشتانش تاب داد و سمت ضربه
 حس:پنجره رفت. لحن سردش، پُروزن بود و بی
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صدبار گ فتم؛ اون سنگا به ما ربطی ندارن. هر بلای  ی هم سرشون بیاد، بازم  -
 ش.دونه و نوهبابا میشاه

رام میچیا دور و ور خدیو می
 
 زد. شاهو گ فت:پلکید و هر از گاهی یک واق ا

 خوام. به هر قیمتی که شده!من اون سنگا رو می -

ل
ُ
هیر نگاه میزدهخدیو به ماشین گ

 
و به توپ ضربه زد و چون داخل کرد. شاهی ا

 سوراخ نیفتاد، با حرص چوب را روی میز انداخت و رو به خدیو داد زد:

 دونه چه جواهری رو سپرده دست نازان!یارو نمی -

چیا از فریاد او عصبی شد و با خرناسی که کشید، دندان نیشش را نشان داد. دو تا 
 داد کسی بهکرد. سگ اجازه نمی هایش را روی هم چفتواق بلند که زد، شاهو لب

درشتی کند. حواسش جمع بود که کسی صدایش را برای خدیو بالا صاحبش دانه
ی نبرد. خدیو مقابل شاهو واکنشی نشان نداد. ک ف دستش را با التهاب روی شیشه

وشی ی گحوصلگی به صفحهسرد پنجره گذاشت. موبایل شاهو زنگ خورد. با بی
گر داد، سمت دیی سبز حرکت مینرمی شستش را روی دکمه نگاه کرد. در حالی که

هیر را می
 
ی دید. کت و شلوار مشکی به جثهسرسرا رفت. خدیو در سکوت، ا

مد. لعیا با نگاهش شاهو را تا پشت ستون دنبال کرد. وقتی او از اش میمردانه
 
ا

شد مقابل احساسش بایستد، نظرش پنهان شد، سمت خدیو رفت. ترس باعث می
و تر شود. پشت سر اکرد تا همین حالا به او نزدیکاش میکه عجیب داشت وسوسه
رام زمزمه کرد:

 
 ایستاد و ا
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 از وقتی اومدم، حتی یه لحظه هم نگام نکردی! -

 خدیو نفس عمیقی کشید و گ فت:

 به دعوت شاهو اومدی. میزبانت اونه، نه من. -

مل شم، دارم پسرعموی عوضیتو تحمطمئنم فهمیدی برای اینکه بتونم نزدیکت با -
 کنم.می

. فک خدیو و بازوی مَرد جوان را گرفت شان را با یک قدم برداشتی میانفاصله
 ی پنجره افتاد. لعیا گ فت:سفت شد. دستش از روی شیشه

 خوام.من فقط تو رو می -

 خدیو دندان روی دندان سایید و با یک حرکت سمت او برگشت. چوب بیلیارد را بالا
ورد و زیر گلوی لعیا گذاشت. چیا واق بلندی زد. لعیا با ترس به چشمان وحشی 

 
ا

 گ فت:کرد. با خشونت به چشمان لعیا براق شده بود و میخدیو نگاه می

ه بار دیگه بریزی بیرون، بلای  ی باگه اراجیفی که الان گ فتی رو جرئت کنی یه  -
رم که بفهمی خدیو کیه و واسه داشروزگارت می
 
تن همین پسرعموی عوضیم روزی ا

 هزاربار خداتو شکر کنی.

 لرزید. خدیو چوب را زیر گلوی او فشار داد:لعیا می

 فهمیدی یا نه؟ -
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هسته تکان داد. خدیو دستش را لعیا ناباورانه به چشمان او نگاه می
 
کرد. سرش را ا

ورد و چوب را با عصبانیت روی زمین انداخت. با قدم
 
و سمت شاههای بلند پایین ا

مد.  ها پایینزد. روژان از پلهها ایستاده بود و با موبایلش حرف میرفت. کنار پله
 
ا

و نگاهی به اپیراهن محلی پوشیده بود. حریر لیموی  ی و شال سفید. خدیو نیم
لباس دختر مکث کرد. روژان زیر سنگینی نگاه او  کمر انداخت، اما شاهو روی

رام
 
مدمعذب بود. ا

 
رام پایین ا

 
و از کنار شاهو رد شد. به خدیو که رسید، او با اخم،  ا

 جدی و محکم گ فت:

مگه نگ فتم وقتی مهمون دارم پایین نیا؟ رعنا بِشِت نگ فت هر چی خدیو بگه  -
 همونه؟

ستین پیراهن خودش دست میروژان با دستپاچگی به دنباله
 
رمی کشید. با شی ا

 دخترانه لب گزید و گ فت:

خه. -
 
قا! ا

 
 .. خودتون اجازه دادین با همدم برم عروسی.ببخشید ا

لود به در اشاره کرد و گ فت:اش کشید. عصبی و اخمخدیو دستی به پیشانی
 
 ا

خر شب یا با رعنا برمی -
 
؟ گردی، یا با همدم. نشنوم تنها راه افتاده باشی تو باغا

 حالیته دختر؟

 چشم! -

 برو. -
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دوان سمت ایوان رفت. همدم منتظر او نروژان نگاه کوتاهی به شاهو انداخت و دوا
کرد. خدیو برگشت و نگاه شاهو را با خشم و بود. شاهو هنوز به دختر رعنا نگاه می

 توجه به عصبانیت خدیو، خندید و گ فت:انزجار شکار کرد. او بی

 چه کوچولو موچولو و بانمکه! -

 مرض! -

ا درد و خنده دستش را روی ی شاهو کوبید. شاهو باین را گ فت و با مشت به شانه
 اش گذاشت:شانه

 اَی بشکنه دستت میرغضب! چی گ فتم مگه؟ -

 این دختر دست من امانته. -

 خب که چی؟! -

م و مون بستخب که مرگ. بفهمم چشمت روش گیر کرده شاهو، چشممو رو نسبت -
 ه.لیت شگم حرمت داره، باس احترام حام بُریدم. جای  ی که بِشِت میپاتو از خونه

 ست. راست کار من نیست.خب حالا، چته؟ پدوفیلیای  ی نیستم که. هنوز بچه -

 بهترم هست نباشه. -

ن سوی هال دوید 
 
شاهو سرش را تکان داد و با اخم سمت دیگر سالن رفت. چیا از ا

و کنار پای خدیو ایستاد. صدای ساز و دهل هنوز به قوت خود پابرجا بود. خدیو 
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د. تا اش خیره شکشید، با کلافگی به ساعت مچیسر چیا دست میطور که به همان
 ود؟شکِی باید این سر و صداها را تحمل کند؟ پس چرا این بزم لعنتی تمام نمی

***** 

های یک دست مچاله کرد و ی پیراهن خودش را میان پنجهگردن سرخ بود. یقه تا
د لگ. گ فتود. هذیان میدوران افتاده ب پیراهن را تا میان سینه درید. سرش به

 محکمی به میز جلوی کنسول زد و عربده کشید:

 کرد.طور نگات میتا چشمت به شاهو افتاد رنگت پرید. دیدم چه -

خر را فریاد زد و سمت نازان خیز برداشت. دختر بیچاره از ترس جیغ زد، جمله
 
ی ا

ورتش توی ص اما قبل از اینکه بتواند خودش را عقب بکشد، با سیلی محکمی که
نواخته شد، سرش با ضرب به لب تخت خورد. تشک نرم بود و پوستش شکافته 

نشد، ولی درد تا مغز استخوانش رخنه کرد. یکی صورتش از عرق خیس بود و 
 دیگری از اشک!

 دختریتو اون گرفته؟! -

 نازان با گریه، ناله کرد:

 من دخترم! -

 گی! خودت... خودت گ فتی نیستم.دروغ می -

هیر، نکن... اذیتم نکن... -
 
 نکن ا
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هیر موهایش را محکم
 
 تر کشید و چشمان نازان سیاهی رفت.ا

غیرتیمو بزنی تو صورتم؟ هشت سال به پات موندم خوای بیبا یه گواهی تقلبی می -
 ام نگاه کنی و خیانتتو جار بزنی؟که شب عروسیمون... تو چشم

 بود: اششده اش از جگر خونلرزید. ضجهنازان می

هیر؟! من هیچ اشتباهی نکردم. به خدا نکردم.جوری میچرا این -
 
فت دک تر گ  کنی ا

 فقط... موقع رابطه ممکنه خونریزی...

داری دروغ ؟! کنیتری، اما موقع رابطه خونریزی نمیدک تر گ فته دخخفه شو...  -
 وم؟لنکرده باشی؟ از کجا مع خیانت گی... از کجا معلومگی. مثل سگ دروغ میمی

د. لرزینازان چشمانش را روی هم فشار داد. بازوانش را بغل گرفت. سردش بود و می
شپزخانه برگشت. نازان با وحشت عقب سرش گیج می

 
هیر رفت و با کارد ا

 
رفت. ا

هیر دیوانه شده بود. کارد را ک ف دست خودش کشید و نازان جیغ زد. خون 
 
رفت. ا

هیر شُره می
 
دِ لباس عروس و با صدای  ی که از فرط کرد روی دامن سفیاز دست ا

 گ فت:جنون شباهتی به صدای خودش نداشت، می

هیر شدی یا نه! این خون باید باشه... باید ببینن...فردا می -
 
ن که ببینن عروس ا

 
 ا

 عروس شدنت مبارک!

هیر با نفرت برگشت. کارد خونی هنوز دستش بود و 
 
نازان با گریه او را صدا زد و ا

رفت. نازان حال خوبی نداشت. از بداقبالی او، برادر میثم که در می حواس سمتبی
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د و کنی قلبی فوت میشد، همین امشب در اثر سک تهپسرعموی مادر نازان هم می
گردند تهران. ندا دلِ رفتن نداشت. یک چشمش اشک ی خانواده شبانه برمیهمه

نی مادر گریه میبود و یک چشمش خون. نازان سر روی سینه
 
ها قول کرد و از ا

خر هفته به کرمانشاه برگردند... و حالا با سکانس پایانی این نمایش می
 
گرفت تا ا

 مضحک، شب اول ازدواجش به بدترین شب عمرش تبدیل شد.

خته
َ
هیر خون بود که ل

 
خته روی برفاز دست ا

َ
 کرد. سمت ماشین رفت وها چکه میل

ش بود. خدیو نگاهش را با تعجب از ماشین او خدیو او را با کارد خونی دید. چیا کنار 
هیر داد. با بدگمانی قدم برداشت. به ایوان که رسید، صدای گرفت و به خانه

 
ی ا

ی نازان شنیده شد. چیا رو به خانه واق زد. خدیو روی سر حیوان دست کشید. گریه
و  تهای خانه شکسبا اخم نگاهی به اطراف انداخت. شیء سنگینی در یکی از اتاق

رایش و وسایل اتاق را روی زمین پرت 
 
نازان جیغ زد. او بود که با عصبانیت لوازم ا

 کرد.می

ها دوید. هراسان از راهرو رد شد. چراغ اتاق خدیو با همان صدا، همراه چیا سمت پله
روشن بود. دستش را با حیرت به درگاه گرفت. نازان وسط کوهی از وسایل شکسته، 

ش کرد. دستس، پایین تخت نشسته بود و زار زار گریه میپوشیده در لباس عرو 
زده سمت نازان رفت. دختر نگاه طور! خدیو بهتخونی بود. لباسش هم همین

دید. چیزی نمانده بود ای از ایهام میحال و نزارش را بالا گرفت. خدیو را در هالهبی
رد و ازوی او بُ به پشت روی زمین بیفتد که خدیو دستش را با اخم و شتاب سمت ب
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رامی لب تخت نشست و هق
 
کنان به پهلو، روی تخت هقنگهش داشت. نازان به ا

افتاد. خدیو کنار او نشست. نفس عمیق کشید. از فرط هراس و هیجان نفسش گیر 
 کرده بود:

هیر؟! -
 
 اون چاقو چی بود تو دست ا

ان و لباس او ی ناز نازان با گریه به او نگاه کرد. خدیو چشمش را از روی شانه
برداشت. ریمل، کمی زیر چشمان دختر را سیاه کرده بود، اما هنوز زیبا بود. خدیو 

یک لحظه حس کرد موقعیت مناسبی نیست و باید برود. خواست بلند شود که 
ستین خونی 

 
ستین او را گرفت. دست دخترک خونی بود. خدیو با اخم به ا

 
نازان ا

ستین خدیو کرد. نازان رو پیراهن خودش نگاه می
 
ی تخت نشست. دستش روی ا

 گ فت:بریده میلرزید و با گریه، بریدهمی

هیر... اون... -
 
... ا

 
 ا

مد و به چهره
 
دار او رسید. کمی به ی بغضنگاه خَدیو از روی دست دختر بالاتر ا

نازان نگاه کرد، اما چیزی نپرسید. نگاه نازان لبالب از ترس و وحشت بود، وقتی با 
ستین پیراهن خدیو میان انگشتان لرزان از روی تخت بلند می یهمان جثه

 
شد. ا

لودش مچاله شد:خون
 
 ا

هیر با... با چاقو... تو رو خدا... یه کاری... -
 
 رفت!... ا

 حاشیه.شو بگو. بیچی شده؟... اصل -
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ن چشم 
 
نازان از سرمای نگاه عبوسی که جلوی نظرش، دودوزنان از این چشم به ا

کرد که خشمِ مرموز و روح مردی نگاه میخورد. به چشمان بیدوید، جا می
 اش را بالاجوابی، سیاهی چشمانش را پوشانده بود. نازان همزمان که بینیبی
 کشید، با غیظ گ فت:می

 اون بهم توهین کرد. -

نی به ک ف دستان خودش خیره 
 
هسته دستش را عقب کشید و دخترک با تا

 
خَدیو ا

صدا بار دیگر اشک صورتش را تا زیر چانه شُست. بیشد. با دیدن خون، یک
ازان ی نکرد و خدیو به جای  ی روی پیشانی او زل زده بود. نزدیک شقیقههق میهق

 کمی متورم شده بود. پرسید:

 این خونِ کیه؟ -

لودش را بالا کشید. در عمق چشمان کرد. نازان نگاه بغضبه دستان او اشاره می
 
ا

 و گ فت:ی او مکث کرد تیره

 خون برادرت! -

ی کور میان دو ابروی خَدیو به وضوح سبک شد. با تعجب نگاه از چشمان گره
خیس نازان گرفت و به دامن لباس او داد. همان موقع چیا از میان درگاه واق زد. 

 خَدیو سمت او برگشت و هشدار داد:

 ساکت هرماس! -
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رامی کرد و به او خیره شد. سرش را 
 
گرفت و سمت در خانه می حیوان عوعوی ا

 گشت. نازان با نفرت ک فدوید و دوباره سمت اتاق برمیکرد. گاهی میتابی میبی
ا دید، قراری چیا ر سایید! خَدیو که بیاش میدستانش را به دامن لباس سپیدبختی

رام کنار زد. بیرون را مشکوک شد. فوری سمت پنجره رفت و گوشه
 
ی پرده را خیلی ا

 گ فت: نگاه کرد و

 و خاموش کن.چراغ اتاق -

 دار بود. با تعجب لب زد:صدای نازان از بابت بغض گلوگیر، هنوز خش

 چی؟! -

 خاموش کن گ فتم. -

گاه سمت کلید برق رفت و اتاق تاریک شد. خَدیو 
 
دست نازان از تشر او، ناخودا

 ی نه چندان غلیظی گ فت:پرده را رها کرد و برگشت و با لهجه

د.شینی و صداتم در نمیجا پشت در میند چیا!... هموندرو بب -
 
 ا

نکه واق بزند، سمت راهرو دوید. پوزهچیا درنگ نکرد. بی
 
اش را به کنار در فشار ا

ن را بست. بی
 
رام، با دهانی نیمهداد و روی دو پای عقب بلند شد و ا

 
ه باز کصدا و ا

بسته نشست. نازان با هِس افتاده بود، پشت درِ به خاطر جست و خیز به هِس
 پرسید:کرد و از خدیو مینگاهی ترسیده، حرکات چیا را دنبال می

 چی شده؟! -
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د اینیکی داره می -
 
 طرف.ا

 شه؟!خب بیاد! مگه چی می -

ید. تابی حریر، به داخل اتاق میی پنجره و از پس پردهنور کمی از پشت شیشه
رام خَدیو به نازان نگاه می

 
نکرد. لحنش ا

 
 قدر که دخترک مورمورشنبود... اما تلخ، ا

 شد.

 حالیت نیست انگار! یه نگاه به خودت بنداز تا بفهمی اوج بدبختی کجاست. -

ب دهانش را فرو داد. تاریک بود و از او فقط یک هیبت بزرگ می
 
کِ دید. دختر نازان ا
 حواس، با ترس غریبی عقب رفت. خدیو دست راستش را مُشت کرد:پریشان

تاده دار افشوهرت با یه چاقوی خونی از خونه زده بیرون و عروسش با یه دامن لکه -
ا و... جپا وایسادم اینخبر هم یه لنگهجا بیداماد. منِ از همهک ف اتاق بختش، بی
 شو؟روشنی، یا بگم ادامه

 من... از... از هیچی... -

ی صبانی بود. با لهجهخدیو جلو رفت و نازان با دلهره روی تخت نشست. خدیو ع
 ی واقعیت بیرونها را هر چند از سینهکرد. این حرفتر صحبت میکوردی، محکم

ا و نوکوبید به جان دخترک بیوار میکشید... اما چون تلخ بودند، تازیانهمی
 گ فت:می
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رسمِ  دونیشون. غریبی. نمیریختن خونِت واسه اینا کاری نداره. تازه اومدی بین -
برو، شاهرگِ روی گردنشانه. نگاه نکن چون عروسی، طایفه رو. نمیاین 

 
دونی ا

ذارن کنن، نمیشون دفاع میکنن، پاش بیفته از حیثیتداری میحرمت
 شون بمونه زیر پای اغیار!شاهرگ

بروی  ی حرف مینازان یخ کرده بود. خَدیو از کدام بی
 
زد؟! با وحشت سرش را بالا ا

ن سای
 
ازان کرد. کسی دو تقه به در خانه کوبید. نی تاریک نگاه میهگرفته بود و به ا

ن ترسید. با که توقعش را نداشت، یک
 
رامی که گ فت، ملحفه« هعی»ا

 
فید را ی سا

ن تکیه داده بود، جمع کرد. نگاه خدیو در تاریکی سمت 
 
زیر انگشتان دستی که به ا

ه و گاه چیا بین در خانداد. ندر اتاق برگشت. نازان ک ف دستش را به تخت فشار می
در اتاق در نوسان بود و منتظر یک ایما از خدیو! او سمت راهرو رفت. انگشت 

هایش گرفت. سگ گاردش را بست. ی سکوت جلوی لباش را به نشانهاشاره
مطیعانه روی پاهایش خوابید و سرش را روی هر دو دست گذاشت. نشمیل از پشت 

ان از فرط اضطراب خشک شده بود. خدیو که زد. گلوی ناز در، عروس را صدا می
ی او قفل شد. نازان با زدهی ک فش برگشت، نگاهش در نگاه وحشتروی پاشنه

 زد:نگرانی نفس می

 جا؟!نشمیل چرا اومده این -
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اش را جمع کرده بود. عرق تاب او گرفت. اخم، چهرهخَدیو نگاهش را از چشمان بی
باژور خیز برمی زد، وقتیاش دانه میروی پیشانی

 
داشت و با روشن کردن سمت ا

 پرسید:نور کنار تخت، میچراغ کم

 کجاست؟ -

گشت و نازان با استرس و تحیر، به او که روی پاتختی به دنبال چیز نامشخصی می
 کشید، نگاه کرد و پرسید:عجولانه روی بالش و روتختی دست می

 چی کجاست؟! -

 دستمال... -

های داخل کشو را بیرون را باز کرد. با عجله، خرت و پرت خَدیو کشوی پاتختی
ن دو تکه ریخت. وقتی مُشتش را روی تخت باز میمی

 
کرد، نازان با تعجب به ا

شد! خَدیو نگاه بلاتکلیفش را اطراف اتاق چرخاند. برگشت و ی سفید خیره میپارچه
زنان نگاهش را نازان را پشت سرش دید. فقط چند وجب با او فاصله داشت. نفس

کرد که روی لباس عروس او چرخاند و نازان انگار معذب شد. به چی فکر می
و  ای پریشانپاییدش؟! نازان که میان تشویش، با چهرهخیره میجوری خیرهاین
لک اش گذاشت، خَدیو با کلافگی پی سینهقفسه برهنگی انداخته دستش را رویگل

نگاه نازان با نگرانی سمت در اتاق رفت. خَدیو  زد. نشمیل بار دیگر به در کوبید.
ه او ای کبدون فکر دستش را سمت جیب شلوارش بُرد. نازان با دیدن چاقوی جیبی

ی تیز لحظه قالب تهی کرد. خَدیو که تیغهکشید، یکسراسیمه از غلاف بیرون می
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 ینچاقو را ک ف دست راستش گرفت و محکم مُشت کرد، رنگ از رخ نازان پرید. ا
بروی خودش خون دو برادر امشب چه مرگ

 
ن یکی به خاطر حفظ ا

 
شان شده بود؟! ا

بروی نوعروس برادرش! خَدیو مُشت محکمش می
 
ریخت و این یکی محض نریختن ا

 را روی دستمال نگه داشت و با صدای  ی لرزان، زیرلب گ فت:

 لباست... یه فکری به حالش بکن. -

جان حرف زدن که با همین یک جمله، حس  نازان نه نای حرکت کردن داشت و نه
 کرد نبضش به کل خاموش شد. قبل از اینکه پس بیفتد، خَدیو اضافه کرد:

 با این لباس نباید تو رو ببینن. عوضش کن. -

ت ریخچکه میکرد که خون سرخش، چکهنازان با وحشت به مُشت مَردی نگاه می
ز کر کرد، دید خدیو حق دارد. اروی تکه دستمالی که دیگر سفید نبود! کمی که ف
ها داخل کشوی پاتختی خبر صراحت او خجالت کشید. از وجود این دستمال

نداشت. با اتفاقی که برای برادر میثم افتاد، احتمالًا مادرش فراموش کرده بود به او 
 به این رسم چیزی بگوید.راجع

مد و خم شد و دستمال تا خورده را از
 
روی تخت برداشت.  کمی بعد، با شرم جلو ا

خَدیو یک لحظه دست لرزان دختر را دید و سپس نگاهش به لباس بلند او افتاد. کِی 
ن رو به 

 
و کجا فرصت کرد لباسش را عوض کند؟! نگاهش سمت حمامی رفت که در ا

 شد.اتاق باز می
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نازان با عصبانیت سمت در خانه قدم تند کرد. خَدیو با یک گام بلند میان درگاه 
د و به چیا اشاره کرد. چیا شتابان سمت او دوید. خدیو روی سر حیوان دست ایستا
کشید و حواسش از پشت دیوار به نازان بود. او در را باز کرد. نشمیل با دیدن می

او  ها را ک ف دستی شرمگین عروس لبخند زد. نازان بدون هیچ حرفی دستمالچهره
جا ببلعد. ی او را یکز کند و همهچپاند و در را بست. دوست داشت زمین دهان با

مده بود، نه یک طایفه! یاد نگاه سرد و خمود بانو که افتاد، 
 
خوب شد فقط نشمیل ا

لرز خفیفی را روی ستون فقراتش احساس کرد. لبخند معنادار نشمیل پشت در، 
 رنگ و لعاب بیشتری گرفت. نوعروس خجالت کشیده بود.

هیر را لعنت کند. خدا ذهن بیمار  هایش را پاکنازان با پشت دست اشک
 
کرد. خدا ا

نازان  دادی این اتفاقات شوم، خود او بود. اگر اجازه میاو را لعنت کند که بانی همه
هیر، این همه جار و جنجال به راه نیافتاده بود، توضیح دهد و از قِبَل حماقت

 
های ا

ار و ی نز د. با همان چهرهالان نازان در مقابل برادر بزرگ او، تا این حد شرمسار نبو
ستانه

 
کرد. ی در ایستاده بود و با اخم کمرنگی او را نگاه میمکدر برگشت. خَدیو در ا

مد جویای نازان از این مَرد بیشتر از هر کس دیگری خجالت می
 
کشید. یک لحظه ا

ن
 
، کرده و سرخ ها شود، اما شاهد چه چیزهای  ی که نبود. نازان با چشمان پوفحال ا
اش پیچ و تاب داده بود تا جلوی ربند سیاهی که خدیو ک ف دست زخمیبه س

 شد.ی اشکش خشک نمیخونریزی را بگیرد، زل زد و قدمی سمت او رفت. چشمه
 بارید.صدا میبی
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 اگه زخمت عمیقه، اجازه بده دستتو پانسمان کنم. -

ااهلِ ن اختیار مظلوم و یواش بود. شکسته بود. غرورش به دست یکلحن دختر بی
ا همان کرد. بنادان شکسته بود. خَدیو در سکوت، موشکافانه و عمیق به او نگاه می

روح. نازان اما از نگاه کردن به صورت او حذر داشت. خدیو چشمان سرد و نگاه بی
ستین پیراهن او چنگ زد. خدیو 

 
بدون حرف خواست از کنار او رد شود که نازان به ا

هسته نگاهی به او انداخت. نازان چانه لرزاند و ایستاد و مکث کرد. از کنا
 
ر بازو ا

نکه به چهرهبی
 
 بریده گ فت:ی خدیو خیره شود، بریدها

 لطفاً در مورد امشب... به کسی چیزی نگو! -

خدیو در سکوت نفس بلندی کشید. نازان صورتش را جهت مخالف او برگرداند و با 
 صدای  ی زخمی اضافه کرد:

 اد داری... تو رو به هر دین و مذهبی که...اگه به قسم اعتق -

بروت ریخته  -
 
ندارم! نشنیدی گ فتن کافرم؟ نه حافظم، نه خریدار. اگه نذاشتم ا

 شه، به خاطر برادرم کردم.

ی شدهاش را بالا کشید و سمت او چرخید. نگاه تند خدیو، قلب پریشاننازان بینی
 گ فت:یت از برادرش میدختر را زیر و رو کرد. با لحن قرای  ی، به حما

هیر جوونه، جاهله... اما مطمئنم لباس بی -
 
، ی تنش نیست. برادرِ منشرفی قاعدها

 تونه نامرد باشه.نمی
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نازان سرش را تکان داد و زیر چشمانش دست کشید. دست خودش نبود. گنجایش 
 کرد:نداشت. از خشم و کینه لبریز بود. نیش را با نیش تلافی می

 کنی که ازت متنفره!داری برادری رو میانبخوبه. ج -

های او گیر افتاد، نفسش از هیجان درون سینه ماند. بازوی چپش که میان پنجه
وش کوبید و خدیو زیر گاش تند میچشمانش را بست. روی پا بند نبود. قلب بیچاره

 زد:او با غیظ و خشونت نفس می

کن. بگو هر چی هست. زخم بزن. اگه سرت به تنت زیادی کرده، نطقتو کور ن -
شوبی 

 
خودتو بنداز وسط این کراهتِ شوم، تا خودم نشونت بدم تهش چه ا

 خوابیده!

ل با او کی کلنازان سرش را برگرداند. توان مقابله نداشت و اگر هم داشت، حوصله
 اش خسته بود. خدیودادند. رنگش پریده و چهرهرا نداشت. موهایش بوی تافت می

کرد، نگاهی اجمالی، از بالا تا پایین به او شان میی  ی که روی هم چفتهابا لب
 انداخت و محکم رهایش کرد.

در خانه که پشت سرش بسته شد، نازان تکان خفیفی خورد. با درماندگی به صورتش 
هتی به کرد. هیچ شباها نگاه میی گلدان و دکوری های شکستهدست کشید. به تکه

اش . بیشتر شبیه میدان جنگ بود. جنگی نابرابر که قربانیعروس نداشتاتاق تازه
 کرد.تر گریه میجا کنار تخت زانو زد. حالا راحتیک دختر بود. همان
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***** 

کنار تخت، خواب رفته بود که از صدای زنگ در با سردرد بدی بیدار شد. ظاهرش 
شفته بود، وقتی سمت در می

 
حتی از ی مصلرفت و سبد ناشتای  ی را با لبخندهنوز ا

 ، نازان سرد و«گیان!مبارکه خانِم»گرفت. در جواب رعنا که گ فت؛ دست رعنا می
احساس تشکر کرد. موهایش را از یک سو روی پیشانی ریخته بود، تا قرمزی کنار بی

ی نشمیل پنهان کند. او رفت و نازان سبد اش را از چشمان تیزبین ندیمهشقیقه
شپ

 
شنای  ی به فضای خانه انداخت صبحانه را روی میز وسط ا

 
زخانه گذاشت. نگاه ناا

طوری جلوی ضعفش را ای نان در دهانش گذاشت تا همین یک تکه، یکو لقمه
ن همه تردید و بیبگیرد. هشت سال دمادم چه فکر می

 
قراری و کرد و چه شد! ا

هیر مردی نبود که نازان هم
 
ی هسراسیمگی و دودلی قبل از ازدواج پُر بیراه نبود! ا

اش را نشان کرد. مردک جاهل، خرش که از پل گذشت روی واقعیعمر تصور می
 داد.

بعد از دوش مختصری که گرفت، لباس مناسبی پوشید و اتاق را مرتب کرد. دختر 
ی بخت وپای  ی نبود که زانوی غم بغل بگیرد و به چلهدستضعیف و بی

هیر احساس شرمندگی کنداش بنشیند. کسی که باید به خاطر رفتارش زدهفلاکت
 
، ا

اش خسته و ظاهرش ژولیده به ی او هم پیدا شد. چهرهاست. نزدیک ظهر، سر و کله
رفت که خدیو از پشت سر ی خودش میسلانه سمت خانهرسید. سلانهنظر می

هیر میان راه با مکث کوتاهی سمت او برگشت. چهره
 
د اش را درهم کشیصدایش زد. ا
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دیو با ابروهای پر گره به او زل زده بود. نازان از بالای ایوان و منتظر نگاهش کرد. خ
ن
 
هیر خیلی زیاد نبود، تا حدودی متوجه کرد. فاصلهها را نگاه میا

 
اش با خدیو و ا

ن
 
خواست از ماجرای دیشب حرفی بزند. شد. خوشبختانه خدیو نمیها میمکالمات ا

مده بود چشم
 
نه ی ساعت مچی مرداوقتی جعبهروشنی برادرش را بدهد و برود. فقط ا

هیر گرفت، او برای لحظه
 
ای ماتش برد. خدیو، خونسرد و مسلط به را سمت ا

 گ فت:ی متعجب برادرش خیره شده بود و میچهره

من  روشنی رو از طرففرصت نشد بِشِت تبریک بگم. مبارک باشه. بعداً این چشم -
 بده به پسرت.

هیر خشکش زده بود. نگاه خدیو سم
 
نا

 
ی جا نگاهی به چهرهت ایوان رفت. از ا

کنجکاو نازان انداخت و در جواب سلام او، سرش را با اخم کمرنگی تکان داد. 
هیر گ فت:بی

 
 حرف خواست برگردد که ا

 صبر کن! -

هیر بی
 
نکه به ساعت نگاه کخدیو با تعلل کوتاهی، دوباره سمت او برگشت. ا

 
ند، ا

 درش کوبید:ی براجعبه را با قساوت توی سینه

ره. نحسروشنی گرفتن روا نیست. بدبختی میها چشمتو مرام ما، از غریبه -
 
ره. ی میا

 
ا

جمع کن بساط دور زدنتو. وردار ببر همون قبرستونی که سِحر و جادوی توی کافر، 
 روشون اثر داره. ارزونی خودت.
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ود را باش کوبیده شده ای که توی سینهخدیو در سکوت فقط نگاهش کرد. جعبه
هیر نگاه پر از نفرتش را از روی او برداشت و با قدم

 
 های بلند سمت خانهگرفت و ا

 بیند. نازان با ناراحتی به خدیو زلرفت. متوجه نازان شد، اما تظاهر کرد که او را نمی
هیر را به وضوح در نگاه برادر 

 
زده بود. عشق و دوست داشتن این مَرد نسبت به ا

هیر شوکه نشده بود. میدید. خدیو از بامی
 
شق دانست برادرش کلهبت رفتار تند ا

انه ی سنگی خی ساعت را روی پلهاست. نگاهی به نازان انداخت و جلو رفت. جعبه
 گذاشت و سرد و یواش، واگویه کرد:

 از طرف من، اینو بده به پسرت... -

که بل از اینی خدیو و او قی کلافهنگاه نازان میخ شده و چسبیده بود به چهره
 گرد کند، اضافه کرد:عقب

هیر! -
 
 به پسر ا

مد و پشت قدمنگاه نازان از روی پله
 
حرکت ها بیهای بلند او، روی موزاییکها بالا ا

ی ساعت را از روی پله ماند. خَدیو که میان درختان باغ از نظر پنهان شد، او جعبه
ن را باز کرد. ساعت شیک و گران

 
ی که جای هر عدد، یک الماس قیمتبرداشت و در ا

د. ز ها چشم را میخورده نشسته بود. زیر تابش خورشید، زرق و برق سنگتراش
سرش را بالا گرفت. نگاهی به حیاط انداخت و سمت خانه برگشت. قبل از اینکه 

هیر متوجه ساعت شود و الم
 
اخل کش خَدیو را دی دیگری راه بیفتد، او پیششنگها

هیر کشوی دراور گذاشت
 
هیر مقابل برادرش حیران بود. ا

 
. هنوز هم از بابت واکنش ا
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حمام بود و نازان منتظر او، که هر چه زودتر بیاید و تکلیف این موضوع مسخره را 
ت. وقتی ایسپا افتادهی پیشروشن کند. هر دو عاقل و بالغ هستند و این هم مسئله

شی کِ ال، که تهش به عربدهشود مشکل را حل کرد، چرا جار و جنجبا حرف زدن می
هیر که در حمام را بست، نازان از روی کاناپه بلند 

 
و دیوانگی برسد؟! لحظاتی بعد، ا

هیر با حوله
 
ی تیشرت کرد. سرشانهی دستی موهایش را خشک میشد. ا

شک ای خاش کمی خیس بود. نازان نگاهش را از دست او که با تکه پارچهخاکستری 
هیر پا به اتاق بگذارد با اخم پرسید: بسته شده بود، گرفت و

 
 قبل از اینکه ا

هیرخان. لطفاً خوای چیبا سکوتت می -
 
و ثابت کنی؟ اونی که گناهکاره من نیستم ا

دمای فریب
 
 خورده رو درنیار.ادای ا

ن را با حرص از روی سرش 
 
هیر بین راه مکث کرد. دستش روی حوله مشت شد. ا

 
ا

 شت سر او قدم تند کرد:کشید و سمت اتاق رفت. نازان پ

 کنی؟ذاری حرف بزنم؟ چرا فرار میچرا نمی -

 شو بیرون.گم -

هیر وسط اتاق ایستاده بود و با خشم نگاهش می
 
رد. کنازان از حرف او یکه خورد. ا

شفتهحوله
 
ی خودش دست ی مچاله شده را روی زمین انداخت و میان موهای ا

 کشید. نازان محکم ایستاده بود:

 ترین اشتباه عمرت بود.همت زدنت به من، بزرگت -
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هیر با صورتی سرخ به چشمان مکدر او براق شد و هوار کشید:
 
 ا

 سروپا!ی بیمنو تهدید نکن دختره -

ب... کنی؟ دیشحرف دهنتو بفهم. فکر کردی کی هستی که راحت بهم توهین می -
 دیشب باعث شدی بهترین شب زندگیم به جهنم...

هیر که سم
 
رحمانه موهای او را میان ت او خیز برداشت، نازان جیغ زد. بیا

کرد سرش را با درد بالا بگیرد. اشک، کرد و نازان را مجبور میهایش جمع میپنجه
هیر توی صورت متحیر او با غیظ گ فت:کاسه

 
 ی چشمان دختر را پُر کرد و ا

 بزنی؟خوای دور و میزندگیِ کی جهنم شده؟... من یا تو؟... کی -

یِ حرفی باز و بسته می هیر موهایش را دهان نازان پ ِ
 
شد، اما کلمات را گم کرده بود. ا

تر شد. انگشتانش را دور مچ دست او تر کشید و صورت نازان از درد جمعمحکم
هیر با خشونت می

 
 گ فت:حلقه کرده بود و ا

اگه  و نطق کنی.راست جلوم راه بری دم راستغیرتم که اجازه میجوریشم بیهمین -
بروی  ی پرتت میمَرد بودم، همین الان با بی
 
 فرستادمت لا دستکردم بیرون و میا

 ...داشتی خودتو همونی که تا الان کنارش

ورد و قبل از اینکه جمله
 
زادش را با غضب بالا ا

 
هیر سر زبان بستهنازان دست ا

 
 ی ا

هیر کشود، با سیلی محکم و قاطعانه
 
ه چشمانش را از شوک ای دهان او را بست. ا
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سیلی روی هم فشار داد و عقب رفت و دستش را روی صورتش گذاشت، نازان با 
 هق داد زد:هق

و... کِشی؟ نه... نه تو مَرد نیستی. تزنی خجالت نمیاز تهمتی که به من... به زنت می -
دمیزاد نداره.شرفی. یه موجود نفرتتو یه بی

 
 انگیز که هیچ شباهتی به ا

هیر 
 
 کرد:با نگاهی خونی به او زل زده بود. نازان گریه میا

زمایش کردهخیر سرت تحصیل -
 
ای. تو اجتماع چرخیدی. مگه قبل از عقد نرفتیم ا

نگ فت بعضی خانوما داد؟... خون بدیم؟ کَر بودی وقتی دک تر داشت توضیح می
من چی  ...خدایاتوی اولین رابطه ممکنه خونریزی نداشته باشن و این طبیعیه؟... 

هیر؟ من هیچ کار اشتباهی نکردم.
 
 بگم به تو ا

م با گریه
 
هیر سنگ شده بود. ی او، هر دلی را به حزن میفریاد توا

 
کشاند، اما ا

ورد. نگاهش خون
 
بار بود و لحنش پر از انزجار و احساس نداشت. دستش را پایین ا

 تمسخر:

افتاد. مونم باید گیر من میلابد بین این همه دختر، فقط تو یکی استثنای  ی که ه -
ره؟

 
 ا

هیر! چرا چرند می -
 
 گی؟شعور داشته باش ا

دونه جامعه چقدر خفه شو نازان، خفه شو! اون دک تر هم کارش فریب دادنه. می -
 خواد ما مردا رو با این حرفا گول بزنه.ک ثیف شده و می
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هیر دیوانه شده بود. این نازان ناباورانه به او نگاه می
 
مات چرندیات، این توهکرد. ا

داد؟! نه رفتارش عادی بود و نه مسخره را رو حساب کدام منطق به او نسبت می
هیر که از کنار او رد شد، نازان گ فت:نگاهش، مردکِ بدبینِ پارانوئیدیِ جنون

 
 زده! ا

 شم.رم پیش وکیل و ازت جدا میگردم تهران. میفردا برمی -

هیر را که شنید، 
 
ی پا برگشت. او دست راستش را به روی پاشنهصدای نیشخند ا

میز، نازان را برانداز می
 
 کرد:درگاه اتاق تیکه داده بود و با نگاهی استهزاا

ره؟ لابد پیش همه هم می -
 
گی جدا شی که با خیال راحت بری سراغ ک ثافتکاریات، ا

 غیرتت!بار با من بودی! شوهرت. شوهرِ بیاولین

 کبود شد:صورت نازان از فرط خشم 

 ی روانی؟ تو اصلًا عقل داری؟!گی مرتیکهچی داری می -

رایش کوبید، از 
 
هیر که قدمی از در فاصله گرفت و مشت محکمش را روی میز ا

 
ا

هیر فریاد می
 
ن چهارستون بدن نازان لرزید. ا

 
 زد:صدای بلند ا

یر همه دم زز اگه عقل داشتم پیش از اینکه کار از کار بگذره و وبال گردنم شی، می -
چی. نه اینکه بعد از هشت سال، با سلام و صلوات پات وا شه وسط خونه و 

 زندگیم.

 شم.حالام دیر نشده. با افتخار ازت جدا می -

 ذارم.و به دلت میداغ طلاق گرفتن -
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ن خشم، در دل نازان جایش را به ترس و نگرانی داد. لحظه
 
ای از ذهنش یک ا

را از او گرفته بود. چرا پیش از عقد به این موضوع گذشت که ای کاش حق طلاق 
هیر با همان لحن تنفرانگیزش ادامه داد:

 
 فکر نکرد؟! ا

کنم. تقاص کاری که باهام کردی، تاوان بلای  ی که دم، زجرکُشت میطلاقت نمی -
وردی و فریبم دادی. با لباس سفید از در این خونه اومدی تو، با ک فن سفید 

 
سرم ا

 کنی.می هم گورتو گم

هیر در اتاق دیگری را به هم کوبید و نازان با نازان وحشت
 
زده پشت سر او دوید. ا

رش را هق سکرد و با هقی اتاق نگاه میضعف به دیوار راهرو تکیه داد. به در بسته
شد؟ تاوان کدام کارِ نکرده را پس داد. به خاطر کدام گناه مجازات میتکان می

هیر چوب خودشمی
 
بروی خودش او را طلاق را به سینه می داد؟ ا

 
زند. از ترس ا

گر غیرتی بیفتد سر زبان اغیار و دیاش به اسم بیی رسوای  یترسید زمزمهدهد. مینمی
برو فکرِ شکاک، بردهنتواند سرش را جلوی دوست و دشمن بلند کند. مردکِ کوته

 
ی ا

فت. گوشی را با چشمانی اش را از دیوار گر بود. با صدای زنگ موبایل، نازان تکیه
ی مادرش، دخترک بار دیگر چانه لرزاند. خیس از روی میز برداشت و با دیدن شماره

ن لحظه با تمام وجود حس غربت را درک کرد. کاش هیچ
 
وقت دلش تنگ شده بود. ا

کرد. به معنی واقعی کلمه، وسط بدترین به این شهر نیامده بود. کاش صبر می
 زد.و پا میاش دست کابوس زندگی

***** 
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وا ک ف 
 
دارت را پرتاب کرد. نگاهش به رینگ تریپل بود. رنگ سبز، نزدیک خال! ا

رامی زد و با نگاهی خریدارانه گ فت:
 
 ا

 ی امتیازا رو دِرو کردی پاشا. عالی بود.با یه ست همه -

ی ک فش برگشت و از کنار شانه، به چشمان براق و خدیو با اخم ملایمی، روی پاشنه
وا زل زد. نگاهش، خنثی و بیروش

 
حالت روی او چرخی زد و نفس عمیق کشید. ن ا
وا از روی میز برادرزاده

 
ی دانیار روی میز بیلیارد او نشسته و پا روی پا انداخته بود. ا

مد:
 
 پایین ا

 دانیار فقط به تو اعتماد داره. -

 خدیو دارت را از روی تخته برداشت و میان انگشتانش فشار داد:

 اعتماده، منم!اونی که بی -

 به دانیار؟ -

 به همه! -

وا به 
 
از اصابت سرِ سوزنی دارت با شیشه، صدای تیز و بدی بلند شد. نگاه مردد ا

و کرد. خدیو ددیوار کریستالی بود که اتاق بازی را از راهروی اصلی عمارت جدا می
د. دش دست کشیاش را باز گذاشت و به گردن خوی بالای پیراهن مشکیسه دکمه

یک دَم  نفره بود واثر شدن غضبش، یک خلوت تکبلاتکلیف و عصبی بود. راه بی
خواهی و غرق در عالم ناهشیاری. همان وقتی که به کافر بودن متهمش کردند و باده



 

160 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

لقب جن کافر را پسوند اسمش نهادند، هر ظنی را پشت جرئت پنهان کرد. دیگر 
وا 

 
هسته سمت خدیو رفت و از پشت سر، با قدمهیچ چیز برایش مهم نبود. ا

 
های  ی ا

 های بزرگ و حجیم او را وجب زد:با نگاهی دلنشین، شانه

 به منم اعتماد نداری پاشا؟ -

 نگاهی به او انداخت و شاهرگ خودش را با درد، زیر پنجه چلاند:خدیو نیم

 جنسای تو نه!به هم -

 گ فت:خ و سیاه او میمقابل خدیو ایستاده بود و خیره به چشمان سر 

 برای تو هیچ فرقی با بقیه ندارم؟ -

ی دانیاری و واسه نون و نمکی که با عموت سر یه فرقت با بقیه اینه که برادرزاده -
 سفره خوردم، مجبورم حرمتتو نگه دارم.

وا 
 
ی فک او کشید. هر کجا را که وار روی تیغهاش را نوازشانگشت اشاره با لبخند،ا

وا زمزمه منقبض می از انزجار، رد، همان قسمت از صورت خدیوکلمس می
 
شد. ا

 کرد:

 زنی، یعنی هنوزم اصیلی!وقتی حرف از حرمت می -

 دار گ فت:خدیو محکم پلک زد و با صدای  ی خش

وا! -
 
 برو ا
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وا عریض
 
تر شد. همین که خواست روی انگشتان پا بایستد، خدیو سرش را با لبخند ا

وا بالا رفت. خدیو با عصبانیت نگاهش می غیظ عقب کشید. ابروی
 
ینکه کرد. با اا

گاه یک
 
دور با ک ف دست روی لب هیچ تماسی با این دختر نداشت، باز هم ناخودا

وا گ فت:
 
ن را از روی میز چنگ زد. ا

 
ب خیز برداشت. ا

 
 خودش کشید و سمت لیوان ا

دما بیزاری که حتی از تصورش هم  نوازشتا این حد از  -
 
ددت میبو محبت ا

 
 ؟ا

حرکت ماند. لیوانی که تازه پایین ای بینگاه خدیو روی یک نقطه از دیوار شیشه
ب را یک

 
ورده بود را دوباره بالا برد و مابقی ا

 
ای نشدهنفس سرکشید. وسواس تعریفا

مد. داشت. بدش می
 
مد! از بوسیده شدن! از بوسیدن یک زن! حتی از بدش میا

 
ا

 هوتاز لذت، از شکند. از اینکه دختری نوازشش کند. هایش را لمس اینکه کسی لب
 نفرت داشت.

وا سمت کاناپه رفت و مانتو و کیفش را برداشت. هنوز به خدیو نگاه می
 
د. به او کر ا

 زد و صورتش تا گردن سرخ بود.نفس میطور نفسکه چه

 خواد، پاشا.دانیار ازت جواب می -

 جوابشو دادم. -

د.خوشش نمیاز جوابِ رد شنیدن  -
 
 ا

 این دیگه مشکل خودشه. -

 تو مافیای سنگ و جواهر، اون مافیای اسلحه... اگه متحد... -
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من مافیای هیچی نیستم. اعتبارمو راحت به دست نیاوردم که یکی مثل دانیار  -
بخواد هر گندی که دلش خواست بِشِش بزنه. خیلی وقته خودمو از بازی اون 

 کشیدم کنار. تموم شد.

 داره.خواد نرسه، دست از سرت برنمیعموم تا به چیزی که می -

وا! -
 
 برو ا

 دونه.اون تو رو از خودش می -

 برو گ فتم! -

وا نفسی که حبس کرده بود را بلند و 
 
صدای فریاد خدیو که در عمارت پیچید، ا

هسته بیرون داد. زمزمه
 
 رفت،طور که سمت در میاش گم بود. همانی خداحافظیا
 گ فت:یرلب میز

 تره. حتی اگه تهش به خون برسه.دندهاون از تو یه -

وا بسته شد، خدیو با تغیر لیوان خالی را روی میز کوبید. میان 
 
در که پشت سر ا

ید. درد کوبی پرنبض خود مشت میکشید و با کلافگی به سینهموهایش دست می
ن اتفاق، جگر 

 
ی سوزاند. صدای  ش را میداشت. بلوای  ی که با هربار فکر کردن به ا
مد و کنج ذهن درمانده

 
شوب به پا کرد:ملتمسانه از دور ا

 
 ی او ا

 «گه تو گناه منی. خودتو از این جهنم نجات بده.می»  -
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ن صدا بلندترضربان قلبش از ریتم خارج شده بود، وقتی سمت اتاق می
 
از  دوید و ا

 کرد:قبل التماس می

 «کُشن.رادرتو میبرو. فرار کن. اینا تو و ب» -

سیمه، از قفسهطاقت بی
 
بیرون کشید و  ی نوشیدنی را ی چوبی، شیشهو ا

 سوخت. صورتش از عرق خیس از تلخی مِی جرعه نوشید. گلویشمحتویاتش را جرعه
ی او بار دیگر در سرش ومرج افتادهی خون. صدای به هرج بود و چشمانش پیاله

 پیچید:

 «تو مثل من نباش...» -

ورد و با نعره خدیو
 
ن را سمت دیوار پرت کرد:شیشه را با حرص پایین ا

 
 ای بلند ا

 من گناه تو نبودم! -

مد و با ترس به در بسته
 
شپزخانه بیرون ا

 
 ی اتاق خدیو نگاه کرد. کیهان،همدم از ا

مد. نیمسراسیمه از پله
 
مدم ی هپریدهی رنگنگاهی به چهرههای میانی پایین ا

ق خدیو قدم تند کرد. خدیو لب تخت نشسته بود و به موهایش انداخت و سمت اتا
پشت  کرد. همدم با نگرانیی شیشه نگاه میهای شکستهزد. کیهان به تکهچنگ می

وردن 
 
هسته اشاره کرد و همدم به قصد ا

 
سر او ایستاد. کیهان با حرکت سر خیلی ا

شپزخانه رفت. کیهان در سکوت به خدیو نگاه می
 
ذیان و او زیرلب هکرد جارو سمت ا

 گ فت:می
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 کِش اون بود.و اون یادم داد. این برزخ... پیشگناه -

جا ماند تا کار داد. کیهان همانهایش فشار میک ف هر دو دستش را روی شقیقه
رام

 
د. از تر شده بوهمدم تمام شود. او که از اتاق بیرون رفت، خدیو به نسبت قبل ا

گاهانه میروی تخت بلند شد و سمت پنجره رف
 
 گ فت:ت. کیهان ا

زار میقبر گذشتهبا نبش -
 
دی. ای که خیلی وقته دفنش کردی، فقط داری خودتو ا

 بهتر نیست فراموشش کنی؟

 گ فت:ی پدری بود و با صدای  ی زخمی مینگاه خدیو به خانه

 باید بیشتر از اینا درد بکشه. بیشتر از دردی که به من داد. -

 کِشی.انتقام درد می خودتم با گرفتن این -

 گ فتم از نصیحت بیزارم کیهان. -

 خدیو... -

 تنهام بذار. -

کیهان کمی به او نگاه کرد و در نهایت با تکان دادن سرش، از اتاق بیرون رفت. 
راهنش های پیخدیو برگشت و به صورتش دست کشید. با احساس گرما و تب، دکمه

 را باز کرد و سمت تخت رفت.
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نهمان لحظه 
 
سوی حصار، پشت درختان انگور و میان دیوارهای سرد و تاریک و ا
هیر، دختری نومید و پریشانی خانهپر از دلهره

 
حال، پوشیده در لباس خواب ی ا

ای، از فرط گریه کنج تخت مثل جنین در خودش مچاله شده بود. به ساتن نقره
و با احساس سرما دار پلک زد زده و بغضپهلو چرخید. اتاق تاریک بود. خواب

خیز شود و پتو را روی خودش بکشد، که یک لحظه حس کرد کسی خواست نیم
کند! با ترس برگشت و تنها چیزی که در نگاه اول از کنار تخت ایستاده و نگاهش می

غریبِ چشمانش بود. با هعی بلندی خودش را بالا کشید و او دید، برق عجیب
های او به طرز وحشتناکی در زدننفسنفسپاهایش را توی شکم جمع کرد. صدای 

باژور کنار تخت را روشن کرد. چشمش که به چهرهاتاق می
 
ی پیچید. نازان سریع ا

هیر افتاد، با ترس جیغ خفیفی کشید و جلوی دهانش را زدهژولیده و چشمان وق
 
ی ا

هیر لب تخت نشست. بی
 
نکه پلک بزند به نازان زل زده بود. با لحنی کگرفت. ا

 
 ها

 رسید، گ فت:خیلی هم طبیعی به نظر نمی

 خیانت کرد! -

هیر بود. به چاقوی ضامن
 
داری که نازان گریه افتاد. ترسیده بود. نگاهش به دست ا

ن، دختر بیچاره مُرد و زنده شد. جلوی او در دست راستش می
 
فشرد. با دیدن ا

هیر تر گرفت و ناباورانه به چشمان گشاد شدهدهانش را محکم
 
دمک نگاه کرد. مر ی ا

 خورد:چشمانش مثل رقاصک ساعت در کاسه تکان می

 من... دوستت داشتم. -
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هیر... -
 
... ا

 
 ا

 تو شبیه اونی! -

هیر به حال خودش نبود و نمی
 
ید. چه گوفهمید چه مینازان به لکنت افتاده بود. ا

ن شاخه میمی
 
ود که ی  ی بی چاقوپرید. حواس نازان پرت دستهکند. از این شاخه به ا

هیر فشرده می
 
 شد.میان انگشتان ا

بروی  یِ یکی دیگه... زن گرفت. مجبور شد بگیره. مجبورش کردن.به خاطر بی -
 
 ا

هیر؟!از کی حرف می -
 
 زنی ا

داد. نه کاسب. نه بقال. دیگه حرفش غیرت. کسی بهش چیزی نمیمردم گ فتن بی -
 خریدار نداشت.

هیر؟!-
 
 ا

 ناموس!زد بیش میبُنَکدار، صداحشمت -

لود و وحشیانه! صدایش ارتعاش ناگهان رنگ نگاهش تغییر کرد. نگاهی غضب
 
ا

 محسوسی داشت:

 شم.ناموس نمیشم. من بیمن مثل اون نمی -

هیر مخمور و سرد بود:
 
 گلوی نازان از وحشت خشک شد. چشمان ا

 قبل از اینکه بفهمن... باید بری. -
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ن
 
هیر از روی تخت بلند شد عقب میشاند. عقبسوی تخت کنازان خودش را ا

 
رفت. ا

و نازان سمت در اتاق دوید، اما قبل از اینکه دستش به دستگیره برسد موهایش از 
هیر تقلا کرد. صدایش 

 
پشت سر کشیده شد. جیغ زد. کمک خواست. میان دستان ا

اش ایی روبدوشامبر نقرهای که به قصد دریدن، سمت یقهرسید. پنجهبه جای  ی نمی
مد را دید. پنجه

 
هیر روی شانها

 
لود کشید و همهی ظریف او چند شیار خونهای ا

 
ی ا

تش گرفت. با گریه جیغ می
 
هیر او را با عصبانیت به میز وجود دختر از درد ا

 
زد. ا

رایش تکیه داد:
 
 ا

بار کِی گ فتم دوستت دارم؟ وقتی اعتراف کردم عاشقت شدم، تو یادته اولین -
 کردی؟بهم خیانت می داشتی با کی

 کرد:بارید و ناله مینازان مثل ابر بهار می

هیر...داری اشتباه می -
 
 کنی... ولم کن ا

 کاریت ندارم نازانم... کاریت ندارم اگه راستشو بگی... -

دم 
 
شنا و وحشتناک بود. این ا

 
هیر از اشک خیس بود. نگاه او برای نازان، ناا

 
صورت ا
هیررا نمی

 
هیر کی بیزده، فقط یک دیوانه بود. یک جنونشناخت. این ا

 
ه حواس! ا

ی قوایش را در دستانش جمع دار را روی گردن او گذاشت، نازان همهچاقوی ضامن
ی تیز چاقو کمی روی پوستش کشیده شد و با ناله دستش را کرد و او را هُل داد. لبه

هیر جثه
 
و به خوران یک گام ر ی تناور و بزرگی نداشت. تلوتلوروی گردنش گذاشت. ا

ماده بود که با تاو بیشتری سمت دختر خیز بردارد و چاقو را زیر گلوی 
 
عقب رفت. ا
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ای که روی او بگذارد که نازان میان گریه، لرزان و ترسیده برگشت و به گلدان لاکی
هیر کوبید. صدای 

 
ن را وسط پیشانی ا

 
میز بود چنگ زد و بدون اینکه فکر کند ا

نوا لرزاند. به حدی وحشت کرده های اتاق را همراه بند دل دختر بیی او دیوار نعره
هیر سرش را چسبید و روی زمین افتاد، از اتاق بیرون زد. پابرهنه و بی

 
پناه بود که تا ا

ن را میان هر دو دست دوید. با صورتی گریان و تنی زخمی و یقهمی
 
ای پاره شده که ا

استخوانش نفوذ کرد. میان بغض و گریه، جمع کرده بود. خیلی زود سرما تا مغز 
ی دوان سمت خانهخواست. روی زمین برفی دوانخدا را صدا زد. کمک می

های خاموش خانه، نومید از رفت. نرسیده به ایوان، با دیدن چراغسردارخان می
حرکت ایستاد. خانه نبودند. نشمیل گ فته بود که امشب نیستند. نگاهش سمت 

س و بیدرختان انگور برگش
 
رس پناهی نکرده بود. با تت. تا حالا این همه احساس یا

ن بدتر صدای لای درختخش چیزی از لابهعقب رفت. صدای خشعقب
 
ها و از ا

های کسی روی زمین، باعث شد جیغ بزند و دستش را جلوی دهانش بگیرد و با قدم
به  طور پایشهق شروع به دویدن کند. نفهمید کِی از حصار رد شد. نفهمید چههق

عمارت خدیو رسید. ضربان قلبش بالا رفته بود. زبان از فرط ترس دیگر در دهانش 
های عمارت بالا رفت. هایش را پاک کرد و از پلهجنبید. با پشت دست اشکنمی

مد کمک بخواهد. چراغ خانهصدایش در نمی
 
ی خدیو روشن بود. اول به در کوبید. ا

د. کر ها افتاد. گریه میبا مُشت به جان شیشه ای رفت.بعد سمت دیوار شیشه
وبید. کقرار به در و دیوار میتاب و بیکرد. بیگشت و پشت سرش را نگاه میبرمی

ن سوی شیشه، در یک جفت یک لحظه پرده
 
ها کنار رفتند و نگاه گریان او از ا



 

169 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

با چشم سیاه و متعجب گره خورد. نازان هر دو دستش را روی در گذاشته بود و 
کرد. خدیو با عجله در کشوی  ی را باز کرد و نازان روی دستان او التماس به او نگاه می

اط نگاهی به حیافتاد. بازوی خدیو را محکم چسبیده بود. خدیو مات و مبهوت نیم
ها را کشید و دخترک خانه انداخت و نازان را داخل اتاق برد و در را بست. پرده

ستین خدیو هنوز توی دستش بود، او هم با جا، پیش پای او زانو ز همان
 
د. چون ا

قوت بی کرد که زانوانشنازان رو به پایین کشیده شد. گیج و منگ به دختری نگاه می
 و خم شده و حتی جان ضجه زدن هم نداشت.

هیر کجاست؟! -
 
 این چه حال و روزیه؟!... ا

مد، نازان با ترس به او نگاه کرد. کیهان که س
 
هیر که ا

 
بود  ر و صداها را شنیدهاسم ا
لودش را از چهرهای به در اتاق زد. خدیو نگاه اخمتقه

 
رنگ و روی نازان گرفت ی بیا

کیهان در اتاق را باز کرد. نگاهش که به سر و وضع نازان « بیا تو!»و با گ فتن؛ 
مد و پرسید:

 
 افتاد، سراسیمه جلو ا

 چی شده؟! -

 بالا کشید و گ فت: اش را نازان به لکنت افتاده بود. بینی

 خواست منو... بُکشه...خواست... میاون... می -

داد. نگاهی میان کیهان و خدیو رد و بدل شد. خدیو گریه مجال شرح و توضیح نمی
 با اخم از نازان پرسید:
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هیر؟! -
 
 ا

های خیسش را روی هم فشار داد. خدیو به کیهان خیره شد. با حرکت او فقط پلک
ره کرد و او مطیعانه سرش را رو به پایین حرکت داد و سمت در سر به حیاط اشا

چرخید. خدیو را رها کرد و رفت. نازان حال خوبی نداشت. اتاق دور سرش می
خواست از روی زمین بلند شود که در دَم همه چیز جلوی چشمانش سیاه شد و رو 

ت اصاببه عقب خیز برداشت. قبل از اینکه نقش زمین شود و سرش به لب میز 
اش هزد. نگاه بهتسمت خودش کشیدکند، خدیو به موقع دستش را گرفت و او را 

کمک کرد روی تخت بنشیند. از پارچی که روی  ی خونی نازان بود. بدون حرفبه یقه
ن را دست نازان داد. او با جرعه

 
ب داخل لیوان ریخت و ا

 
ای عسلی بود، کمی ا

دیو ای داشت. خکنندها بود. ضعف کلافهصداش حالا بیگلویش را تَر کرد. گریه
 کرد. به گلوی خونی او!ی روبدوشامبر نازان نگاه میهنوز به یقه

هیر چرا می -
 
 خواست تو رو بُکشه؟ا

سؤال خدیو به حدی غیرمنتظره بود که نازان جا خورد. خودِ سؤال جای تعجب 
درماندگی، صورتش نداشت، فقط مانده بود در جواب به او چه بگوید! میان درد و 

از شرم سرخ شد. لیوان را روی میز گذاشت و دست لرزانش از نگاه خدیو دور نماند. 
 نازان زیر چشمان خیسش دست کشید و گیجگاهش را با ضعف فشار داد:

 چون... -

 چون چی؟ -
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 شد. صدایشافتادند. چشمانش باز نمیدارش دائماً روی هم میهای خیس و تبپلک
سه

 
سه تحلا

 
 رفت:یل میا

 اون... شک... -

حال به چشمانش را با سرگیجه بست و به چند ثانیه نرسید که کاملًا بیهوش و بی
ار کرد. جلو رفت و کنپشت روی تخت افتاد. خدیو ساکت و عصبی، به او نگاه می

ن هم 
 
تخت ایستاد و باز هم نگاهش کرد. اهل نرمش نبود. حال سازش هم نداشت. ا

ورده و حتی مقابل جنس مخال
 
ف! دختری که مدعی است برادر او، این بلا را سرش ا

هیری که همه می
 
گ فتند دل و جانش برای این دختر رفته، با قصد کُشتنش را دارد! ا

ملاحظه، زانوی راستش را شود خونش را بریزد؟! بیچه دلیل و برهانی حاضر می
او  ی خونی لباسیقهلب تشک گذاشت. نگاهش را از موهای سیاه دختر گرفت و به 

کرد. عمیق نبود، اما جای تیزی داد. با اخم غلیظی به زخم روی گردنش نگاه می
هیر 

 
چاقو هم انکارناپذیر بود. دست خدیو روی ملحفه مشت شد. این حماقت کار ا

موقع رد چند شیار قرمز را روی دست نازان دید. بود؟! با عتاب برگشت و همان
هیرشک جای ناخنبی

 
تاب و عصبی به صورت خودش دست بود. خدیو بی های ا
مد. باید همه چیز را مو به مو تعریف میکشید. باید به هوش می
 
هیر گ فکرد و میا

 
ت ا

دمچه مرگش شده که وسط خانه
 
دم دست به ا

 
! از زند؟کُشی میاش و میان این همه ا

ش را دستروی تخت بلند شد. سمت میزی که وسط اتاق بود رفت و از کنار فلاسک 
ای قند برداشت و سمت نازان برگشت. روانش بهم ریخته بود. سمت قندان برد. حبه
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ملایمت، قند را جلوی مدارا و بیذهنش مرز درست و غلط را گم کرده بود. بی
های او، میان دو انگشت دیگر خود له کرد. پودر قند را توی دهان نازان ریخت لب

ب هم پشتو جرعه
 
ن چشمان نازان باز شد. از فرط شیرینی به بندش! ناگهاای ا

انش کرد. ک ف دستسرفه افتاد. خدیو خونسرد و بداخم ایستاده بود و به او نگاه می
را روی هم سایید و لب تخت نشست. با اخم به نازان خیره شده بود که ناباورانه با 

 کشید.های خیس و قندی خودش میپشت دست روی لب

هیر چرا میا بندازی، میبدون اینکه یه واو ج -
 
 خواست تو رو بُکشه؟!گی ا

تر ی دخانداختههای گلنازان در سکوت، نگاهش را دزدید. خدیو با تعجب به لپ
 پرسید:کرد و با سوءظن مینگاه می

هیر به این روز افتاده؟چه -
 
 کار کردی که ا

 نازان سرگیجه داشت. خدیو با خشم توپید:

هیر چش شده؟مگه با تو نیستم؟...  -
 
 حرف بزن بگو ا

 نازان خودش را عقب کشید و با بغض گ فت:

ا یه شب بت بپرس! بپرس واسه چی نصفپرسی؟ برو از برادرِ دیوونهچرا از من می -
د بالا سر زنش و اونو تهدید به مرگ میدار میچاقوی ضامن

 
 کنه؟ا

گاهش فقط نهایش کشیده بود، بار دیگر شکسته شد. خدیو سدی که جلوی اشک
 هایش را روی هم فشار داد و چانه لرزاند:کرد. نازان پلکمی
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هیر مریضه. رفتارش اصلًا عادی نیست. -
 
هیر... ا

 
 ا

ی او ترسید. دست خدیو نرسیده به کشوی خدیو که کج شد، نازان از هیبت مردانه
ایین پ پاتختی، مکث کرد. با اخم و تکدر به او خیره شد و نازان شرمنده شد. سرش را 

ی پانسمان را در دست او انداخت و خدیو در کشو را با ضرب بست. نازان بسته
 ی محلول را باز کرد و با لحن نه چندان خوشایندی گ فت:دید. خدیو در شیشه

 بیا جلو... -

. ای شد که دست خدیو بودپاییدش. حواسش پرت محلول و پنبهحرکت مینازان بی
 صدای او از جا پراندش:

خوای از چرک و عفونت و جواب کردی، میالموتدیدی از تیغ چاقو نمُردی و ملک -
 تلف شی؟

نازان با تردید، خودش را روی تشک سُر داد و نزدیک او نشست. خدیو خیره به 
ای سرخ از شرم او بُرد. نازان با چهره گردن چشمان سیاه نازان دستش را سمت

او کنده شد. پنبه که روی زخم نشست،  یچشمانش را بست و نگاه خدیو از چهره
کرد که نازان لبش را با درد گاز گرفت. نگاه کنجکاوِ خدیو، قطره اشکی را دنبال می

چکید روی رفت و میی لرزانش میخورد و تا نزدیک چانهاز سوک چشم او سُر می
هسته عقب میدامن روبدوشامبر نقره

 
گرفت، موشکافانه ای. وقتی دستش را ا

 رسید:پمی
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 دار؟گ فتی چاقوی ضامن -

دارش چکید. در جوابِ خدیو، های تابلای مژهای دیگر از لابهنازان پلک زد و قطره
 کرد:ی باند را باز میفقط سرش را تکان داد. سر او حالا پایین بود و بسته

 دار. شبیه کاتر.ش هم دندونهش سیاه بود و تیغهدسته -

ب دهانش را فرو داد و با صدای  ی  ی کور نگاه نازان به گره
 
میان دو ابروی خدیو بود. ا

 لرزان زمزمه کرد:

ره!... یه چیزی شبیه... -
 
 ا

 چاقوی شکاری. -

ن را بدون نرمش 
 
شفته به خدیو زل زده بود. او باند سفید را جلو بُرد و ا

 
نازان مردد و ا

خ»روی زخم گذاشت. 
 
مد، باعث های نازان بنسبتاً یواشی که از میان لب« ا

 
یرون ا

شد خدیو مکث کند. موهای نازان مانع از تاب دادن پانسمان به دور گردن او 
 تعارف گ فت:ای، بیشد. با لحن نه چندان دوستانهمی

 موهاتو جمع کن. -

تش را از حالاش را بالا کشید و با تعجب به او نگاه کرد. خدیو نگاه بینازان بینی
 تر از قبل ادامه داد:حوصلهرفت و بیموهای ابریشمی و سیاه دختر گ

 مزاحمن. -
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نازان نگاهش را با دستپاچگی از او گرفت و پایین انداخت. نگاه خدیو به دست 
نپرت دختری بود که سمت موهایش میمرتعش و حواس

 
 ها را با بغضرفت و وقتی ا

ر کند؟ با یک تنِ ناسو جا چه میپرسید؛ اینکرد، در دل از خود میجمع می
لود، مقابل مردی نشسته بود که ثابت میخورده

 
کند حامی سفت و سخت ی دردا
ن جنبرادرِ دیوانه

 
زده، به خودِ جن اش است. چه اقبال قاصری داشت! از دست ا

مد. 
 
ب درا

 
هیری که ظاهرش موجه بود، در نهایت حیوانی درنده از ا

 
ورده بود. ا

 
پناه ا

ل است، یحتمل ریختن خون برایش تعاداینی که ظاهر و باطنش هم وحشی و بی
کاری ندارد. با این فکر قلبش سرسام گرفت. برای اینکه نگاهش به چشمان تیره و 

ی پیراهن خدیو زل بزند. زل زد، اما با جوی او نیفتد، ترجیح داد به یقههلالوش
مد، نازان ثانیه

 
ای حس کرد نبضش میان سینه حرفی که ناغافل از دهان او بیرون ا

 شد.صامت 

هیر دادم. -
 
 اون چاقوی شکاری رو من به ا

نی در عمق چشمان سیاه خدیو 
 
نگاه نازان خیلی تند یک وجب فاصله را طی کرد و ا

 کرد:حاشیه اضافه میفرو رفت. او بی

ه... واسه تونست بیفتها پیش، بدترین اتفاقی که شاید واسه یه پسربچه میسال -
هیر افتاد!

 
 ا
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کند. دختر خشکش زده بود. خدیو دل میطور دلی گردن چهدید نبض نازان رو می
هسته عقب کشید. وقتی از روی 

 
گره را به روی پانسمان، سرسری زد و دستش را ا

 پرسید:قرار میشد، نازان بیتخت بلند می

 خوای بگی؟!چی می -

 واسه یه بچه زود بود بخواد اون صحنه رو ببینه. -

 ای؟!چه صحنه -

نگاهی انداخت و سمت پنجره ی نازان نیمزدهوت، به چشمان بهتخدیو در سک
میز بود:ربط، اما طعنهرفت. جوابش بی

 
 ا

هیر بچهی چاقوی  ی که بِشِش دادمدسته -
 
رومی بود. و خودم تراشیدم. ا

 
ی ا

ر تبعد قدماشو محکمشد که مِندونستم جیگرِ زدن نداره، اما دلش قُرص میمی
 برداره.

 دست برادرت چاقو بدی؟! چرا باید -

 که دفاع کنه. -

 دشمن داشت؟! -

ن
 
اد. ی سردارخان دجا نگاهش را به دیوار پشتیِ خانهخدیو پرده را کمی کنار زد و از ا

های انگار که اسفندماه، نفسبارید. زمین سپیدپوش بود و انگارنهنم میبرف نم
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خرش را می
 
بلندی کشید و خاطرات تلخ  کشد و چیزی تا نوروز باقی نمانده! نفسا

 گذشته را کنج ذهن رج زد:

 گیرن. چاقوشیه شب ناغافل سر گذر، یه سری جاهل به قصد دزدی جلوشو می -
ترسید از خونه بیرون بره. نگاش که به کنن. بعد از اون اتفاق، میزنن و فرار میمی

ها ش از غریبهکرد. چاقو رو که دادم دستش، انگار ترسافتاد، تشنج میکوچه می
 ریخت.

مد. خدیو را پشت پنجره دید 
 
کیهان را دید که از حصار سفید رد شد و سمت عمارت ا

ی اینکه اوضاع تحت کنترل است، هر دو دستش را بلند کرد. نازان و به نشانه
 گ فت:

 دونستم تا این حد شکاک و بدبینه.نمی -

چای رفت و با لهجه ی پا سمت او برگشت. سپس سمت فلاسک خدیو روی پاشنه
 پرسید:

 ها؟شدی عروسِ هُژبری دانستی یارت مجنونه، نمیاگه می -

 عقلت.معلومه که نه!... جونمو از سر راه نیاوردم که بدم دست برادر بی -

را نوشید، از بالای لیوان به نازان نگاه میخدیو وقتی چای را می
 
م، کرد. خونسرد و ا

 ر حالی که دهانش از تلخی چای گس شده بود، گ فت:لیوان را کمی پایین گرفت و د

 اما به نامش زدی. -
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 و به نامش زدم؟!چی -

 ای دیگر نوشید و تلخ ادامه داد:خدیو جرعه

 جونتو. -

 ما فقط ازدواج کردیم. -

 ست.جور معاملهازدواج یه -

 خوای بگی؟!چی می -

 ازدواج مشترکه. ی اینا بین معامله وتوافق، امضاء، سند... همه -

شد و لیوان را روی میز طور که کج مینازان ناباورانه به او زل زده بود. خدیو همان
گاه و مسلط میگذاشت، با وقتمی

 
 گ فت:شناسی، ا

کنن و قانون هم ازشون خرن. هرکاری که بخوان باهات میتو رو با دادن مهریه می -
م زنن و اسمشانجام ندی، ک تکت میو کنه. وقتی کاری که ازت خواستنحمایت می

ترین بند قرارداد متعهد نبوده، ذارن غیرت. غیرت سرِ ناموسی که چون به مهممی
 اجازه دارن اونو بُکُشن.

زد که دختر بیچاره میخکوب شده بود. به حدی جدی و غالب بر کلمات حرف می
 اش انداخت و با اخم گ فت:خدیو نگاهی به ساعت مچی

هیر دست به اون چاقو میبار اولین -
 
 زنه.ه که ا
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ب دهانش را بلعید و خدیو نگاهش را با کنجکاوی به او داد:
 
 نازان ا

 خان، چقدر بزرگه؟تغاری بهرامگناهت تو چشم ته -

 ی کاملًا شخصیه...این... این یه مسئله -

 از ترست سکوت کردی؟... یا از خجالتت؟ -

 کاری نکردم که خجالت بکشم. -

 ترسی.می پس -

ی کرد. ناراحت و عصباننازان دختر صبوری نبود. تحت هر شرایطی از حقش دفاع می
مد و گ فت:

 
 از تخت پایین ا

وقتی فردا به محض اینکه خورشید طلوع کرد، با همین تن زخمی که شاهکار اون  -
ی روانیه، رفتم و علیه برادر چاقوکِشت شکایت کردم و مجبورش کردم واسه مرتیکه

 فهمی کی ترسوئه!موقع میفتن رضایت بیفته به دست و پام، اونگر 

رفت که خدیو فوری میز را دور زد و بازوی نازان را نرسیده به در اتاق سمت در می
ی دختر در چشمان وحشی و زدهگرفت و او را سمت خودش برگرداند. نگاه وحشت

سید. خدیو با غیظی تر سیاه او گره خورد. هنوز هم از هیبت درشت این مَرد می
 زد:نفس میفاحش، توی صورتش نفس

 کنی.کارو نمیتو این-
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 کنم.ش میکنم. بیچارهمی -

هیر مریضه. با این -
 
 کنی.کارت فقط حالشو بدتر میا

است خوبه درک. دختری نیستم که تو سرم بزنن و هیچی نگم. برادرت امشب می -
 منو بکُشه.

هیر  حتماً یه کاری کردی که -
 
به این روز افتاده. حتماً یه چیزی دیده. یه چیزی شده. ا

 وقت...هیچ

 طاقت و غضبناک، خدیو را رو به عقب هُل داد و با عجز نالید:نازان بی

 کاری نکردم. من بهش خیانت نکردم.من هیچ -

کرد. خدیو شوکه شد. نازان با چشمانی مملو از اشک، حیران و درمانده به او نگاه می
 دمی رو به عقب برداشت و هق زد:ق

 من گناهی نداشتم. اون... اون بهم... تهمت زد... -

 ی روبدوشامبر را با وسواس وکرد. نازان یقهگ فت. فقط نگاهش میخدیو هیچی نمی
زیر های یک دست جمع کرد. در خودش مچاله شده و سربهگریه میان پنجه

ه بلندی که نفس شد و می
 
صلاز سینهلرزید. خدیو با ا

 
مد، عصبی و مستا

 
 اش بالا ا

لای موهای خودش دست کشید. نازان چشمانش را بسته بود و او زیرلب لابه
 پرسید:می

 خواست تو رو...؟!واسه همین می -
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هایش را روی هم فشار داد. خدیو با اخم، کنان پلکهقادامه نداد و نازان هق
 کرد:تحلیل می

 فتاد!این اتفاق از شب عروسی ا -

 نازان لب گزید. خدیو خیره به او، با تردید پرسید:

هیر باید بِشِت شک کنه؟ مگه زنش نیستی؟ هنوز دو روزم از عقدتون  -
 
چرا ا

 نگذشته، فرصت کردی خیانت کنی؟

ت اش از روی عادی کوردیگ فت و این با توجه به لهجهمی« بِشِت»را « بِهت»گاهی 
د لهجه هم نداشت، ولی بعضی کلمات را هنوز هم با بود. با اینکه وقتی عصبانی نبو

 ای شرمگین جواب داد:کرد. نازان با چهرهگویش محلی زمزمه می

 کاری نکردم.گ فتم که! من هیچ -

 زنه یا نه؟یه اتفاقی این وسط افتاده که داره گذشته رو شخم می -

 ه از صدای کوبیدهکرد کدار به او نگاه مینازان بدون حرف، با چشمانی سرد و نم
مد! نگاه خدیو زودتر از او سمت در رفت. طولی 

 
شدن چیزی ترسید. صدا از بیرون ا

و  زده جیغ کشیدنکشید که در اتاق طاق به طاق باز شد و نازان با دیدن او وحشت
هیر بود که بی

 
لود و صورتی خیس از عرق،رمق و شُل، با پیشانی خونعقب رفت. ا

 
 ا

هیر ایستاد و خدیو نگاهش را به او یدستش را به درگاه م
 
گرفت. کیهان پشت سر ا
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هیر نگاه کرد که با چشمانی 
 
داد. کیهان سرش را طرفین جنباند و خدیو دوباره به ا

 گ فت:ی نازان با حالی زار میسرخ، خیره در چشمان هراسیده

 منو ببخش. -

را  کات برادرشی خدیو بود و خدیو با چشمانی باریک شده حر کیهان منتظر اشاره
نالیز می

 
مد، رنگ از رخ نازان پرید. عقب رفت و پایش به پایین ا

 
هیر که جلو ا

 
کرد. ا

کنده از تخت خدیو چسبید. قلبش تندتند می
 
هیر با نگاهی ملتمس و ا

 
کوبید و ا

 گ فت:ندامت، میان گریه می

وی  ی. تنفهمیدم نازانم. نفهمیدم گیانم. همه چی جلوی چشام سیاه بود. نفهمیدم  -
 دونستم توی  ی. منو ببخش.نمی

خر افتاد و نزدیک بود زانو بزند که خدیو سمت برادرش مایل شد شانه
 
اش با نجوای ا

هیر را گرفت، اما او فقط نازان را نگاه می
 
ی کرد. دختری که به فاصلهو زیر بازوی ا

هیر را درک نمیکشید و حرفیک قدم از او، گیج و منگ نفس می
 
ن ا ایکرد. تهای ا

هیر یک کیسِ پارانوئیدی است، اما حالا یقین داشت که 
 
لحظه مطمئن بود که ا

پریشی هم مبتلاست! واقعاً چند شخصیتی بود؟ یا علاوه بر شکاک بودن، به هویت
هیر انگار خدیو را نمیعمداً خودش را به دیوانگی می

 
ن کس را جز نازا دید. هیچزد؟! ا

حس شده بود. پاهایش به مت او رفت. نازان بیدید. خودش را عقب کشید و سنمی
هیر که دستش را گرفت، همه

 
ی وجود دختر لرزید. گوی  ی از زمین چسبیده بود. ا
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هیر با گریه 
 
خواب پریده باشد، چشمانش گشاد شد. نگاهش پر از ترس بود و ا

 گ فت:می

 خوام.من تو رو می -

و ابود، سمت خودش کشید و حرکت شده ای سنگ، سرد و بینازان را که مثل تکه
غوش گرفت و 

 
 میان اشک و بغض ادامه داد:را در ا

 دوستت دارم نازانکم. من تو رو دوست دارم. -

هیر، در هوا نگه داشته 
 
نازان با چشمانی گرد شده و دستانی که حدفاصل بازوان ا

شه یی او نگاهش به خدیو افتاد. با اینکه مثل همزد. از سر شانهنفس میبود، نفس
حالتی را در عمق چشمانش دید. شد تعجب و بیظاهرش جدی و عبوس بود، اما می

هیر پشت سر هم می
 
مده بود. ا

 
 گ فت:زبان نازان بند ا

 ش خواب بود. کابوس بود.غلط کردم. اشتباه کردم. همه -

هیر... -
 
هیر... لطفاً ولم کن... ا

 
 ا

سیب نمی -
 
 رم.خو دم. قسم میزنم. قول میمن به تو ا

هیر. خواهش می -
 
 کنم.بسه ا

هیر رهایش نکرد. صورت بی
 
رنگ و سرد نازان را با هر دو خودش را عقب کشید، اما ا

 دست قاب گرفته بود:
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 افتم. منو ببخش.به پات می -

هیر باز هم حالت عادی نداشت. صدا اشک مینازان بی
 
ریخت. گیج شده بود. ا

میز و تلخ بود:هایش اغراقالتماس
 
 ا

 کنی، مگه نه نازانم؟کنی؟ ولم نمیتو که ترکم نمی -

هیر؟! -
 
 ا

 ذاری. بگو که تو هم دوستم داری.بگو که تنهام نمی -

 خواستی منو بکُشی!تو می -

تماست گم پشیمونم. الغلط کردم نازان، غلط کردم. ب ... ببین عزیزم، ببین دارم می -
 وی  ی. نفهمیدم...فهمیدم تکنم. به خدا... به خدا نمیمی

هیر؟ وقتی خواب بودم اومدی بالا سرم. با یه چاقو تو دستت  -
 
یعنی چی نفهمیدم، ا

 گی نفهمیدم؟!طور میکردی. چهداشتی نگام می

 من حالم خوب نیست نازان. بهم کمک کن. -

هیر، درست شبیه پسربچهنگاه نازان در چشمان او دودو می
 
م و ای معصوزد. نگاه ا

واره، پ
 
نا

 
شفته و مظلوم که دل نازکِ دختر به حالش ر از نومیدی و غم بود. ا

 
قدر ا

هیر هر دو دست او را با دستان سرد و مرتعش خودش گرفته بود و سمت 
 
سوخت. ا

من دوستت دارم. »کرد؛ بُرد. جلوی چشمان متعجبِ نازان، تکرار میهایش میلب
با ظاهری موقر و سنگین، به نگاه نازان سمت خدیو رفت. به او که « دوستت دارم.
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ن
 
رام، ا

 
اینکه  کرد. ازها را تماشا میجلوی کنسول تکیه داده بود و دست به سینه و ا

هیر جلوی خدیو و کیهان مراعات نمی
 
کرد، صورت نازان از شرم گل انداخت، دیگر ا

ن رنگ
 
نازان  کرد وپریدگی نبود. خدیو موشکافانه و عمیق به او نگاه میخبری از ا

هیر با پشت دست اشکش را پایین میسر 
 
های خودش را پاک کرد و گرفت. ا

 مظلومانه گ فت:

 ی خودمون. باشه؟بریم خونه -

ی وجود نازان را پر کرد و این از رنگ سرخ و حالت لغزان چشمان او پیدا ترس همه
هیر با لبخندی تلخ واگویه کرد:

 
 بود. ا

 ترسی!از من می -

هیر با 
 
 بغضی مردانه ادامه داد:نازان پلک زد. ا

و حق داری گیانم. در حقت بد کردم. خدا لعنتم کنه. خودم گند زدم. من همه چی -
 خراب کردم... من!

 با شوهرت برو. -

هیر هم برگشت. با دیدن او اخم کرد:
 
 نگاه نازان سمت خدیو رفت. ا

د. لازم نکرده تو بهش بگی.خودش می -
 
 ا
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هیر، دست او را خدیو در سکوت به برادرش نگا
 
رام کردن ا

 
ه کرد. نازان به قصد ا

هایش را جمع کرده بود و با سر به بار به نازان زل زد. عمداً اخمفشار داد. خدیو این
 گ فت:کرد و میبیرون اشاره می

جای زنِ شوهردار پیش مَردیه که سندش به نامشه. مگه نگ فتن دعوا مال زن و  -
شتیشوهره؟ یکی این زد و یکی تو. 

 
جا ن. اینی خودتوتونو ببرید خونهدیگه قهر و ا

 کِشه بازی شما دوتا رو تماشا کنه. یالا.ش نمیکسی حوصله

ن«یالا»
 
خر حرفش ا

 
قدر محکم و عصبی بود که دل نازان هری پایین ریخت. ی ا

ن
 
هسته اش بیرون میها را از خانهرسماً داشت ا

 
هیر دست نازان را خیلی ا

 
کرد؟! ا

 ت:کشید و گ ف

 بریم. -

تفاوت خدیو قفل بود. چی شد که دنبال نازان هنوز گیج بود. نگاهش در نگاه بی
مد 

 
هیر رفت؟! نفهمید. فقط همین که پایش به ایوان سرد عمارت رسید به خودش ا

 
ا

هیر بیرون کشید. کمرش را با ترس به در بسته
 
ی خانه یو محکم دستش را از دست ا

 خدیو تکیه داد و گ فت:

م. بهت اعتماد ندارم.جا نمی!... من با تو هیچنه -
 
 ا

 نازانم؟! -
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گردم تهران. دیگه یه ی سردارخان و فردا هم برمیرم خونهبه من نگو نازانم. می -
زاد!مونم. ازت طلاق میجا نمیثانیه این

 
 گیرم. مهرم حلال، جونم ا

هیر با حزن به نازان نگاه می
 
الب شهود بود. التماس، غکرد. با اندوه. با ترسی که ما

س غریبی از دهانش بیرون می
 
 ریخت:کلمات او بود و با یا

تر از این حرفاست که ازم دونم گناهم بزرگتونی منو ببخشی. میدونم نمیمی -
 .و فراموش کنبگذری... ولی بهم فرصت بده. اجازه بده جبران کنم. هر چی دیدی

ن صحنه
 
بود. سوزش گردن و چاقوی  ی که به ی وحشتناک هنوز جلوی چشمانش ا

طور فراموش کند؟! اصلًا شاید قصد زدن شاهرگ روی گلویش نشسته بود، چه
هیر باشد. شاید وانمود میها نقشهی اینهمه

 
کند که پشیمان است تا با خیالی ی ا

دم دیوانه و شکاک، با افکار مسموم که شبانه 
 
سوده او را به قربانگاه ببرد. از یک ا

 
ا

گیرد، هر کاری ساخته است. هر کاری... حتی رُل د انتقام، چاقو دستش میبه قص
ها برگشت. به قصد بستن گناه و مظلوم را بازی کردن! با بغض سمت پلهبی

 رفت و هیچ تمایلی به ماندن نداشت.هایش میچمدان

لحظه، خدیو پشت پنجره ایستاده بود. دستانش را پشت کمر درهم قلاب همان
ان پشت دوید. کیهها میه نازان خیره شده بود که پابرهنه و گریان روی برفکرده و ب

 گ فت:سر خدیو ایستاده بود و می

هیر بره!باورم نمی -
 
 شه که به همین راحتی اجازه دادی با ا
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ی خدیو بود. به دستی که مُشت شد و از انقباض نگاهش به دستان درهم فرو رفته
 دار و پرتحکم:خش لرزید. صدایش زنگ خاصی داشت.

هیره! -
 
 نازان... زنِ ا

هیر امنیت نداره. جونش در خطره. -
 
 اما پیش ا

 تونه از خودش دفاع کنه.دختر پر دل و جرئ تیه. می -

ورده بود.داری بهونه می -
 
ری خدیو. اون دختر به تو پناه ا

 
 ا

یده. ی قدمای منِ کافر، شر و مصیبت خوابی شیطان، به اندازهوسط خونه -
 ی من پناهگاه هیچ دختری نیست.خونه

 ی شما امانته. اینو...نازان دست طایفه -

 با غیظ سمت کیهان برگشت و بلند داد زد:

هیر یه انگ بدتر بچسبونه  -
 
وقتی مسئولیتش با من نیست، بِشِش بگم بمونه که ا

 خانه، نه من.شو بندازه بالاتر بهرامتنگ پیشونیش؟ اونی که باس کلاه
هیر بِشِش تهمت خیانت زده، همین

 
جوریشم هنوز مُهر عقدشون خشک نشده، ا

دم، پشت سر دختر توقع داشتی دست
 
شو بگیرم که فردا نه یه نفر که یه قشون ا

بروی  ی بخونن؟بیچاره مثنویِ بی
 
 ا

مد که بپرسد؛ حرف حقی که می
 
گویند جواب ندارد، همین است. سر زبان کیهان ا

هیر تنها باشه! بازم صلاح نیست با»
 
 که خدیو بلند صدا زد:« ا
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 چیا؟ -

کنان از درگاه رد شد و مقابل پای خدیو ایستاد. واقطولی نکشید که حیوان واق
همدم و روژان با وجود سر و صداها، به دور از چشمان خدیو، کنار دیوار ایستاده 

 ن به چیا نگاهداد. کیهابودند. روژان ترسیده بود و همدم دست سرد او را فشار می
رام روی سر حیوان دست کشید و مقابل او روی می

 
مل، صمیمی و ا

 
کرد. خدیو با تا

زانوی راست نشست. چیا باهوش بود، اما فقط مطیع یک نفر. دقیق و تیز به خدیو 
مرانه مینگاه می

 
 گ فت:کرد و او با اخمی غلیظ، ا

هیر، بیری خانهمی -
 
دی. حتی یه واق هم یشانِ مسر و صدا تا صبح کشیکی ا

ری یکنه و مت باز میجای  ی. کیهان یواش درو واسهزنی که کسی متوجه شه اوننمی
هیر خواسکار میبینی نازان چهگیری تا صبح و میتو. یه جا پناه می

 
ت کنه. اگه ا

سیب بزنه...
 
 بِشِش ا

ره یی محکم و سیاه سگ دست کشید و خداد. خدیو زیر پوزهچیا با دقت گوش می
کید کرد:در چشمان تیره

 
 ی او تا

دی که حمله کرده سمت اگه خواست کاری کنه، دندانِ نیشتِ نشان اوی  ی می -
هیر کاری نداری، فقط می

 
ه. کنی تا کیهان برسترسانیش و سر و صدا مینازان. با ا
 فهمیدی؟

ن
 
ا ر قدر بلند که صدایش در اتاق پیچید و روژان دست همدم چیا واق محکمی زد. ا

 :گ فتکشید و با لبخندی کمرنگ میفشار داد. خدیو روی گردن حیوان دست می
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 خوشا هرماس! -

چیا باز هم واق زد. خدیو به کیهان اشاره کرد و او سرش را تکان داد. چیا سمت در 
اتاق دوید و کیهان پشت سرش رفت. نگاه خدیو سمت پنجره برگشت. اینکه بعد از 

ن ترس ومدت
 
مده بود، زنگ جنون کهنه یک های مدیدی، ا

 
هیر ا

 
بار دیگر به سراغ ا

هیر به خطر محسوب می
 
شد. اینکه چه عاملی محرک این برانگیختگی است و چرا ا

ای نیست. وقتی ک ف دستان ملتهبش را روی زند، معمای پیچیدهنازان تهمت می
مد و مثل ناقوس در گذاشت، صدای  ی مبهم از دور میی سرد پنجره میشیشه

 
رش سا

 پیچید:می

 «گناهه.مراقبش باش. اون بی» -

ی حریر اتاق، به روی تخت تابید و فروغش را پشت نور خورشید که از درز پرده
ی دخترک انداخت، او با رخوت پلک زد و دستی به صورت های بستهپلک
اش از دردِ دارش کشید. بدنش از بابت دویدن روی برف، کمی گرم بود. چهرهتب

هسته و با درنگ پلک زد. نگاهش به سقف اتاق دوخته شد. چراغ  تن، جمع
 
شد. ا

ویزان بود را محو و مات می
 
دید. ذهنش شلوغ بود. منگ و حبابی که از سقف ا

حواس سرش را چرخاند و نگاهی به اتاق انداخت. با دیدن چمدان خالی روی بی
ینه

 
ورد ی کنسول، اتفاقات شب گذشته را بهی ترک خوردهصندلی و ا

 
و  خاطر ا

ه غلیظی بست. ک ف هر دو دستش را پشت 
 
حالش پریشان شد. چشمانش را با ا

 های بسته گذاشت و کمی فشار داد.پلک
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هایش را به قصد جمع کردن وسایل و ی خدیو برگشتند، نازان چمدانوقتی از خانه
هیر مانع از بستن چمدان شد. با گ

 
ن خانه، وسط اتاق گذاشت... اما ا

 
یه ررفتن از ا

زانو زد. با ضجه التماس کرد. به پای نازان افتاد تا مبادا ترکش کند. پشت سر هم 
شفتهرا تکرار می« منو ترک نکن!»

 
 ای که داشت، متوجهکرد و نازان با وجود حال ا

هیر به طرز دیوانه
 
ها و گریه ترسد. این نگاهواری از اینکه کسی رهایش کند، میشد ا
میز و اهای جنونکردن

 
کدام حالت عادی نداشتند. هر لحظه با یک ها، هیچلتماسا

شنا می
 
 کرد. نازان بازده میشد و همین دختر بیچاره را وحشتروی جدید این مرد ا

طور که صورتش از اشک خیس درماندگی لب تخت نشسته بود. دیشب همان
مد و سرش را روی پای نازان گذاشت. نازان شد، چهار دستمی

 
سنگ وپا سمت او ا

هق گرفت که به هقکرد. لب زیرین خود را گاز میحرکت نگاهش میشده بود. بی
هیر ابای  ی از تضرع نداشت. زار می

 
تت نرو. من دوس»کرد؛ زد و واگویه مینیفتد، اما ا

سیب نمی
 
ر صبر لعنتی، د« زنم. نرو.دارم. من دیوونه نیستم. ترکم نکن. بهت ا

و داد و قدرت ای، هر لحظه امتحان پس میمقابل چنین کِیس پیچیده و ترسناک
طور خوابش بُرد. حتی متوجه خواب رفتن رفت. نفهمید چهذره رو به زوال میذره

هیر روی پایش هم نشد. حالا هم که چشمانش را باز کرده بود، احساس گنگی 
 
ا

ور پشت سر گذاشته بود. قدر پرتشویش و رعبداشت. شب گذشته را، همین
 
ا

خواب که به دستور خدیو، ای نزدیک از اتاقور چیا، در فاصلهخبر از حضبی
نبی

 
هیر از خواب بیدار شود سروصدا حواسش را به ا

 
ها داده و هوشیار بود که مبادا ا

میزی از او سر بزند. صبح زود، قبل از اینکه کسی متوجه حیوان و حرکت جنون
 
ا
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هیر را باز گذاشتوفادار خدیو شود، کیهان در خانه
 
ن ی ا

 
مد. و چیا از ا

 
جا بیرون ا
خدیو گ فته بود که اطراف خانه پرسه بزند و به محض اینکه متوجه سر و صدای 
ن
 
ها مشکوکی شد، او را باخبر کند. بیش از این سرک کشیدن در مسائل خصوصی ا
هیر تعادلش را از دست داده و هر نیت خِیری را 

 
کار درستی نبود. خصوصاً که ا

 کند.برعکس تعبیر می

جان سمت عسلی چرخاند. کمی خودش را بالا از صدای زنگ موبایل، سرش را بی
ی کشید. ده صبح بود. نفس عمیق کشید و موبایلش را برداشت. با دیدن شماره

مادرش، کوهی از غم روی دلِ نوعروس هوار شد و بغض کرد. ندا سلامِ دخترش را با 
ترکید. به سختی اشت میروی خوش علیک گ فت و حالش را پرسید. دل نازان د

هقش را گرفته بود، با این حال صدایش از بغض لرزید و با یک بغل جلوی هق
 حسرت گ فت:

 جا بودی مامان. کاش پیشم بودی.کاش این -

افتی نازارکم. هربار صداتو شنیدم فقط بغض قربون شکل ماهت برم، داری از پا می -
 کردی مادر.

 ت تنگ شده.دلم واسه -

 هزارماشاءالله دیگه عروس شدی. خانوم شدی. اید به این دوری عادت کنی.ب -
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رام کردن 
 
شفته پوزخند زد. صورتش از اشک خیس بود. ندا برای ا

 
نازان، تلخ و ا
 کرد:خواب او را نوازش میدلش، با کلمات رگدختر پریشان

خودش  تونه رو پایدختر من نازنازی و دُردونه هست، اما قوی هم هست. می -
 وایسه.

 ولی تو این شرایط بهت نیاز دارم. -

ه عمیقی کشید و گ فت:
 
 ندا ا

 خدا هم عمرش به دنیا نبود. کسی رو شه جنگید عزیزم. اون بندهبا تقدیر که نمی -
 غیر از ما نداشت. مجبور بودیم برگردیم.

 خوام واسه یه مدت طولانی بیام تهران!می -

 تعجب جواب داد:ندا بعد از مکث کوتاهی، با 

 چیزی شده نازَکَم؟! -

ن بغض لعنتی، کمی بم
 
 تر شد:بغضش را قورت داد و صدایش از فرو رفتن ا

ره! دلم واسه تو و بابا و شاه -
 
 بابا تنگ شده.ا

 صدای نفس راحت مادرش را شنید و بیشتر بغض کرد.

ی بگذره، شه... ولی بذار حداقل دو سه ماهباشه دخترم. علی هم خوشحال می -
 بعد.
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 چرا؟! -

 ی باباش بمونه.اَت نداره دختر تا عروس شد زیاد خونهگن خوبیمی -

خه چرا؟ از تو بعیده مامان! کی همچین حرفی زده؟ -
 
 ا

ی شوهرته. منم شب عروسی از لا پچ پچکای فامیلاشون مثل اینکه رسم طایفه -
رن که دخترشون نرفگن مردم حرف در میفهمیدم. می

 
 ته، برگشت.ا

 کار به حرف مردم دارم؟خوام بیام شما رو ببینم. چهمن فقط می -

دن، ما هم مجبوریم یه جاهای  ی جور که اونا به رسم و رسومات ما اهمیت میهمون -
 تون نیفته.کوتاه بیایم که خدای  ی نکرده اختلافی بین

م تهران. هیچمن این رسومات مسخره رو قبول ندارم. هر جوری شده فردا می -
 
 کسا

 تونه جلوی منو بگی ...هم نمی

 ن  ازان؟! -

ب شد. ندا هم بغض کرده بود. با از تشرِ ندا، بغض نازان به مو رسید و بی
 
صدا ا

 گ فت:حسی شبیه دلجوی  ی می

خه این حرفا چیه می -
 
م زنی؟ نذار یه چشمقربونت برم، تو دختر عاقلی هستی. ا

 
 
ها ت نگ فت هُژَبری بابا واسههیر شوهرته. مگه شاهاشک باشه و یه چشمم خون. ا

دم بفرستن تهران و با بیخوای به حرفان؟ میجوری چه
 
بر شون نباشی که ا

 
وی  ی ا

 دستتو بگیرن و تو رو برگردونن شهرشون؟
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ن سوی کرد. با پشت دست اشکنازان در سکوت گریه می
 
هایش را پاک کرد و ندا ا

 اش را بالا کشید:خط بینی

دم، فکر امروزتو گ فتم دختر به راهِ دور نمیهمون وقتی که با غصه مویه می -
 کردم... ولی تو و بابات به حرفم خندیدین. حالا که عروس شدی، باید عادت کنی.می

مد. چقدر از این جمله بدش می
 
خواست عادت کند. نمی« باید عادت کنی!»ا

ر خواست به یک مُلک دیگند. نمیخواست به زندگی با این بیمار روانی عادت کنمی
خواست. روزهای ی خودش را میخواست. خانوادهعادت کند. او شهر خودش را می

نبی
 
رامش ا

 
ترسید. ندا گ فت خواست. از این شهر میها را میوقتغل و غش و پر از ا

یند و همین وعدهاوایل نوروز برای دیدن او می
 
ی به ظاهر کوچک، مرهم شد روی ا

اش، به التماس کرد بعدها برای دیدن خانوادهون دختر. فکرش را هم نمیدل پرخ
ینه

 
ینهی شکسته ایستاد. نمیبیفتد! تماس که قطع شد، جلوی ا

 
ی دانست ا

ش ها بود و خودبخت کِی و چگونه به این روز افتاده است. نگاهش روی ترکنگون
ومرجش. با سر انگشت، دید. هزار تکه، شبیه پازل زندگی پرهرج را هزار تکه می

بانداژ گردنش را لمس کرد و یاد خدیو افتاد. واقعاً خودخواه و ظالم بود. دلِ 
دانست برادر کوچکش تعادل روانی ندارد و باز هم نازان را رحمی داشت. میبی

هیر، بدون هیچ دفاعی از خانه
 
اش بیرون کرد. به این فکر نکرد که ممکن است ا

ن  یطور در جثهکند؟ این حجم از سیاهی و سنگدلی چه شب قصد جان او را نیمه
 
ا

ینه دهان
 
نککجی کرد و بیهیولا جا گرفته؟! به تصویر کج و معوجِ توی ا

 
ه دستی به ا
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سر و رویش بکشد از اتاق بیرون رفت. بوی نیمرو باعث شد میان راه مکث کند. 
ننگاهش روی گلدان بزرگ کنار در و یک بغل رز قرمز ثابت ماند. د

 
ها ستی به ا

شپزخانه رفت و از میان درگاه سرک 
 
کشید تا باور کند واقعی هستند! با تردید سمت ا

هیر میز صبحانه را با سلیقه چیده بود. عطر خوشِ نان گرم و تازه، شکم 
 
کشید. ا
اش را به قار و قور انداخت. از روی لباس، دستش را روی پیرسینگ طاووس گرسنه

هیر
 
نیمرو را  یگاز فاصله گرفت و ماهیتابهنگاه کرد. او از اجاق گذاشت و باز هم به ا

هایش را روی هم سایید. وسط میز گذاشت. با دیدن نازان لبخند زد و ک ف دست
 لحنش برخلاف دیشب، شاداب و پرانرژی بود:

 خانوما... نونِ داغ و نیمروی داغ. تا از دهن نیفتاده، بفرما.صبح بخیر. بدو خانوم -

ل و ای مفصکرد. موزیک ملایم، عطر گل، صبحانهدید. باور نمیه خواب میانگار ک
هیر یکی از صندلی یک قدم از او، عاشقانه نگاهش میمَردی که به فاصله

 
ها یکند! ا

هیر از پشت 
 
هسته پشت میز نشست. ا

 
را عقب کشید و نازان بدون حرف، با حرک تی ا

زان لرزید. شوکه بود. گل را سر، شاخه ای رز قرمز روی دست او گذاشت و نا
 های سُرخ، با حیرت روی میزاش از بالای گلبرگبرداشت و بویید. چشمان گرد شده

هیر با لبخند دستش را می
 
هیر که مقابل او نشست، نازان نگاهش کرد. ا

 
چرخید. ا

هیر با نگاهی 
 
سمت او گرفت. نازان هنوز منگ بود. دستش را با دودلی به او داد. ا

 ب زد:مهربان ل

 کنم.جبران می -
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هیر را تماشا می
 
 کرد. قاعدتاً هیچ انساننازان ساکت بود و با نگاهی باریک شده، ا

دی سوادست و پا و کمدهد. او هم دختر بینرمالی به این سرعت تغییر رویه نمی
هیر چند بُعدی است. ها ویژگیدانست پارانوئیدینبود. می

 
های متعددی دارند و ا

رام باشد. هر واکنش غیرعادیکر سعی می
 
هیر ای باعث مید مقابل او ا

 
شد عصب ا

تحریک شود و دست به کارهای وحشتناکی بزند. دستش را به نرمی عقب کشید و 
دانست که چقدر این لبخند زیر سنگینی نگاه او لبخند زد. فقط خودش می

حظه از ای نیمرو در دهانش گذاشت و همان لجان و سرد است. لقمهمضحک، بی
اگر فردِ مقابلش یک انسان « نکنه چیزی توش ریخته باشه؟!»ذهنش گذشت؛ 

کرد. چقدر دوست داشت در معمولی بود، قطعاً این اراجیف به ذهنش خطور نمی
هیر کنجکاوی کند، ولی از عکسمورد گذشته

 
هیر میی ا

 
ار ترسید و به ناچالعمل ا

هیر شکایت کند، کرد. به خودش قول داده بود همین امر سکوت می
 
وز برود و از ا

شد. سوخت و مردد میافتاد، دلش میولی نگاهش که به چشمان مظلوم او می
هیر بیمار بود و با شکایتِ نازان، قطعاً حالش بدتر می

 
. شودخَدیو حق داشت. ا

زاردهنده
 
ای چای طوری شکسته باشد، جرعهشان را یکی بینبرای اینکه سکوت ا

 نوشید و گ فت:

 فکر کردم رفتی سر کار! -

هیر، استکان را به قصد نوشیدن چای سمت لب
 
بُرد که بین راه مکث هایش میا

 کرد. زیرچشمی نگاهی به نازان انداخت و تلخ و بدبین جواب داد:
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 برم که تو هم چمدونتو ببندی و برگردی تهران؟ -

هیر کم
 
ا شد. با ججابهشد که نازان با نگرانی روی صندلی کم داشت سرخ میصورت ا

ن تظاهر می
 
رامشی که صرفاً به ا

 
 کرد، گ فت:ا

 رم. نگران نباش.من جای  ی نمی -

 اگه رفتی چی؟! -

هیر. حرفمو باور نمیگم نمیدارم می -
 
 کنی؟رم ا

 نه! -

لحنش به حدی کوبنده بود که نازان جا خورد. در دل به این بلبشوگری پوزخند زد. 
نی بدترین زوج سال، جایزه

 
هیر اعتماد داشت، و نه او به ها میبه ا

 
رسید. نه او به ا

 اعتمادی، بیشتر شبیه شکنجه بود.نازان. این بی

 جوری بمونی خونه و کشیکِ منو بدی؟خوای همینمی -

 گردی تهران!اگه برم بیرون... برمی -

د در اکرد. اول با عصبانیت. بعد با التماس. نازان از این همه تضفقط واگویه می
هیر، خسته شده بود. حوصله

 
ی اعتراض نداشت. دستمال توی دستش شخصیت ا

هیر نگاهلرزید و بیی مربا میداد. دستش کنار کاسهرا محکم فشار می
 
نکه به ا

 
کند،  ا

 گ فت:خیره به سبد نان می
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 کِی واسه درمانت اقدام کنیم؟ -

هیر استکان را با ضرب توی نعلبکی کوبید:
 
 ا

 ه نیستم!من دیوون -

رام است:نازان لقمه
 
 ای کوچک سمت دهان خودش بُرد و وانمود کرد که ا

 بار...دونم نیستی... اما به نظرم لازمه که یهمی -

 بریم فیلم ببینیم. -

هیر با لبخند از پشت میز بلند شد:
 
 نازان گیج شد. ا

ره. من و تو هم امروز فقط فیلم میناهارو رعنا می -
 
 گذرونیم.می بینیم و خوشا

ن هم با یک پارانوئیدیِ چند بُعدی؟! یاد اتفاقات دیشب افتاد. 
 
خوش گذراندن، ا

هیر و چاقوی شکاری و نگاه انتقام
 
اش...! نازان با ترس از پشت میز بلند شد. جویانها

 زد مصلحتی بود:لبخندی که می

 ست.ریختهاما من یه کم کار دارم. خونه بهم -

 کنم.م. بعد خودم کمکت میاول فیلم ببینی -

هیر گیان، ممکنه ظهر نشمیل بیاد یه سر بهمون بزنه. درست نیست خونه -
 
ی نه ا

 نوعروس ک ثیف باشه.



 

200 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

هیر هم خوشش که خودش هم مورمورش می« نوعروس»گ فت؛ وقتی می
 
شد. ظاهراً ا

هیر . نوا ترسیدهایش جمع شد و به نازان زل زد که دختر بیجوری سگرمهنیامد. یک
 
ا

از کنار او رد شد و نگاه « رم دوش بگیرم.می»نگاه خوشایندی نداشت. با گ فتن؛ 
هیر که از پایین افتاده

 
لی که کنار دستش بود، خیره ماند. ا

ُ
ی نازان، روی شاخه گ

ل را با پشت دست پس زد و به صورتش دست کشید. 
ُ
شپزخانه بیرون رفت، نازان گ

 
ا

جاست. لجام یک اتفاق شوم از گویند، همینحاضر است قسم بخورد برزخی که می
ن ملهای این خانه بسته شده که شاید باز کردن گرهگذشته، به ستون

 
زم به ی ا

 السِحر باشد.باطل

های دوسریِ ای برداشت و در حالی که دکمهی نردهدارندهک تش را از روی نگه
ستین را می

 
ود، ی دکمه بدهی خمیاش به پایهبست و دو انگشت شست و اشارهسرا

ینه رفت. کت را روی پیراهن نوک
 
مل دستی به گرهسمت ا

 
ی مدادی پوشید و با تا

کرد. کراوات مشکی کشید. نگاهش به چین عمیقی بود که وسط ابروهایش را جمع می
هیر بود و به این فکر می

 
کرد که اگر برادرش به مداوا رضایت ندهد، حواسش پیش ا

رامی تکان میتر میاش از این هم بدحال روحی
 
داد و شود. وقتی سرش را به ا

ینه برمیشیشه
 
داشت، ذهنش گریز کوتاهی سمت نازان ی مکعبی سیاه را از جلوی ا

ن کشید. چشمان 
 
زد. شیشه را ک ف دست نگه داشت و دستی به درپوش چوبی ا

 گناه بودند. محال است خطای  ی کرده باشد و خدیوسیاه پر از شرم نازان، زیادی بی
دمیزاد بیزار بود، اما شغلش ایجاب می

 
د کر با یک نگاه متوجه نشود. از نسل ا
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دم
 
ی ادکلن بود که از ذهنش گذشت؛ شناس ماهری باشد. نگاهش روی شیشها
 «شاید فقط بازیگر خوبیه!»

ن خیره شد. 
 
یعنی  ، به فرانسوی«ادوتویلت انکر نویر»شیشه را فشار داد و به اسم ا

ینهحالت خدیو از روی شیشهبینگاه «! جوهر سیاه»
 
مد و سمت ا

 
 ی سیاه ادکلن بالا ا

. ی چوب سرو بودی ادکلن، رایحهرفت. لالیکِ مشکی را روی نبضش زد. نت اولیه
بست، نفس عمیق ساعدش را جلوی صورتش گرفت و در حالی که چشمانش را می

ور بود. نوعی هماهنگی و هارمونی معنوی در ذهکشید. به شدت خلسه
 
ن ایجاد ا

ن را می
 
کرد. با نفس بلندی که کشید، بوی مشک و چوب کشمیر را استشمام کرد. ا

ینه گذاشت و با مک ثی کوتاه، به شیشه
 
ن بود، ای شفافی که کنی استوانهجلوی ا

 
ار ا

ن را سمت صورتش دست کشید. انگشتش را از کنار درپوش، لبه
 
ی شیشه کشید و ا

رامَش میبرد و سر انگشتش را بویید. بوی ا
 
کرد. ذهنش ناخواسته به سطوخودوس ا

 عقب برگشت. گ فته بود:

شفته میعطرشو هرشب بزن روی نبضت. این» -
 
 بینی، نه خودتجوری نه خواب ا

 «شی.فرداش کابوس کسی می

ن محفل، تلخ بی
 
اختیار نبض دست چپش را لمس کرد. در حالی که باید امشب در ا

 
 
رامش وجود نداشت. کیهان میان درگاه اتاق و طوفانی ظاهر شود، جای  ی برای ا

 ایستاد و خیره به او گ فت:

ماده -
 
 ست.ماشین ا
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هسته روی پاشنه
 
ورد و با حرک تی ا

 
د. ی ک فش سمت او چرخیخدیو دستش را پایین ا

نگاه کوتاهی به کیهان انداخت و سرش را تکان داد. سمت در رفت. چیا نزدیک 
خدیو واق محکمی زد و مقابل پای او ایستاد.  ستون مهمانخانه نشسته بود. با دیدن

 خدیو دستی به سر حیوان کشید. کمی نوازشش کرد و گ فت:

 شی چشم و گوشِ خَدیو. حواست به عمارت باشه.امشب تو می -

چیا واق دیگری زد و سرش را زیر دستِ خدیو تکان داد. او با تبسمی کمرنگ، به 
ی بعد، کیهان پشت فرمان بود و گردن سگ دست کشید و سمت در رفت. لحظات

 ها مطمئن شد،کرد. وقتی از تعداد سنگخَدیو با دقت محتویات باکس را چک می
 در جعبه را بست و قفل الک ترونیکی را زد. کیهان پرسید:

 کِش هنگ فتی نیست؟واسه همچین ضیافتی، پیش -

 کرد:خدیو از پنجره بیرون را نگاه می

ن میزبان باش -
 
 ه یا نه؟باید در شا

 کیهان با لبخندی محو سری جنباند و گ فت:

میتیسته! -
 
 اما دانیار دنبال ا

 فعلًا باید برادریشو ثابت کنه. -

 این ضیافت واقعاً به مناسبت سال نو گرفته شده؟ -
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ف ها داد. ک ی سنگخدیو با مکث کوتاهی، نگاهش را از پنجره گرفت و به جعبه
 ی جعبه کشید و با نفسی بلند جواب داد:ستهونگارهای برجدستش را روی نقش

 نه! -

ه خبر از اینکرو خیره شده بود. بیکیهان به او نگاه کرد. خدیو با اخم به روبه
ازی سی دانیار، جهنمی عظیم برپاست! شب سرنوشتامشب، میان دیوارهای خانه

 بود.

***** 

یین خود وی لب پاتکیه به پشتی بلند صندلی کلاسیک، کنار انگشت اشاره را ر 
رام و خونسرد به زیر پایش نگاه میمی

 
های نه کرد. ماهیسایید و با ابروهای پُر گره، ا

دند. ای شناور بوی شیشهخوار، زیر صفحهپیکرِ گوشتچندان کوچک و برخی غول
کواریومی وسیع و باشکوه که در قسمت زیرین اتاق تعبیه شده بود.

 
 ا

دیو خَ د سرش را بالا بگیرد. اتاق مملو از دود تنباکو بود. قُلِ قلیان باعث شصدای قُل
کرد. دست راست دانیار بود و بر سر یک اختلاف و خصومت به شاهان نگاه می

شخصی، دل خوشی از خَدیو نداشت. خَدیوی که مورد اعتمادترین فرد اکیپِ دانیار 
بت به او ناخواه حسادت اطرافیان نسشد خواهبود و طبیعتاً همین باعث می

 برانگیخته شود.
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و دود  گذاشتدانیار با لذت سرِ قلیان را روی لب می کیهان کنار خدیو ایستاده بود.
نزد که به فاصلهبه دختری زل میکرد و با ولع را در هوا فوت می

 
ا، با هی دو قدم از ا

خدیو  گذاشت.هنرش را به نمایش می ،ای و هماهنگای عمودی، حرفهمیله
ت دانیار عمداً این دورهمی را مهیا کرده تا واکنش او را ببیند. از این دانسمی

رسید. دانیار نگاهش را به خدیو داد. به او که شیطنت، بوی خوبی به مشام نمی
بداخم و عصبی، سرش را پایین انداخته و به ماهی پیرانا خیره شده بود. زیر پای 

ای با او فاصله داشت. شنیده بود ی باریک شیشهکرد. فقط یک صفحهخدیو شنا می
 کنند. دانیار گ فت:خواری مینوعوقتی به پیراناها غذا داده نشود، هم

 ذاری که هم اصالت دارن، هم باارزشن.همیشه دست رو چیزای  ی می -

میز خدیو را که دید، با خنده اضافه کرد:نگاه استفهام
 
 ا

 و گرفتن.سنگات پاشا... چشم سهراب -

 
 
ی گردان پا به اتاق گذاشت. ظرف متخلخل کوچک سیمی که دستهتشمردی با ا

ن را گرفته بود و زغال
 
تشدانبلند ا

 
ذاشت. گمی قلیان دانیار های گداخته را داخل ا

ی صندلی او گذاشت. دختری بدون فکر کنار خدیو ایستاد و دستش را روی دسته
ردن و ی گ، رگ بادکردهی عصبانیی حواسش را به خدیو داده بود. چهرهکیهان همه

ای حق اش چیزی نبود که به چشم کسی نیاید. هیچ زن غریبهنبض روی شقیقه
 نداشت کنار او بایستد. دانیار کوتاه معرفی کرد:

 شاهان... دوستِ خانمِ زُمرد،  -
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گرفته به شاهان نگاه کرد. به او که عین خیالش نبود دانیار خدیو با چشمان خون
کند؟ با صدای  ی با این لندهور است، پس کنار او چه غلطی میگوید. اگر چه می

 دورگه، خطاب به دانیار تذکر داد:

 جا بره.بگو از این -

 دانیار خندید:

روم باش پاشا. -
 
 ا

موزت. بگو بره رد کارش.غیرتیِ ک فتارِ دستنیومدم پا بساط بی -
 
 ا

 ان نعره زد:از صدای فریاد خدیو، زمرد ترسید و از او فاصله گرفت. شاه

 شرف؟گی ک فتار، بیبه من می -

 باری به او انداخت و گ فت:خدیو با همان چشمان خونی، نگاه نفرت

 نیستی مگه؟ -

شاهان که خیز برداشت، خَدیو از جا بلند شد. کیهان دستش را به نیت بیرون 
وردن اسلحه، پشت کمرش بُرد. دانیار اما هیچ حرک تی نکرد. ساکت و مبهم به خَ 

 
یو دا

 زد:ی خدیو را گرفته بود و داد میزل زده بود. شاهان یقه

 ی...کنم کی ک فتاره، مرتیکهحالیت می -
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قبل از اینکه پشت خَدیو را به دیوار بکوبد، او با سیلی محکمی دهانش را بست. 
ای وسط اتاق افتاد، دانیار شاهان که تلوتلوخوران عقب رفت و روی میز شیشه

ن سیلی، خدیو کوتاه بیاید، اما او امان نداد و ماتش بُرد. انت
 
ظار داشتند بعد از ا

لودش که توجه به صورت خونی او را گرفت و بیسمت شاهان یورش بُرد. یقه
 
ا

تشدان بُرد. تکهشیشه پیشانی
 
داخته ای زغالِ گاش را بُریده بود، دستش را سمت ا

را روی گردن شاهان جای  ی  ی کیهان و بقیه، زغالزدهبرداشت و پیش چشمانِ بهت
ی شاهان را به هوا کشاند. کنار صورت او نزدیک شاهرگ او گذاشت و صدای نعره
 نالید، با خشم فریاد زد:که روی زمین زانو زده بود و از درد می

ره بی -
 
ره... ا

 
شرفی که این رگ هنوز باد نکرده و بقیه رو هم مثل خودت غیرتی... بیا
 بینی.می

گر بود. شاهان قدرت مبارزه با او را تر فشار داد. خَدیو، شکنجهکمزغال را مح
کواریومی مُشت مینداشت. از فرط درد دستش را روی ک ف

 
کرد و خَدیو پوش ا

 گ فت:ی او را گرفته بود، با لهجه میطور که پشت یقههمان

دیو د خَ مانه رو گردنت که هر وقت چِشِتو چرخاندی روش یاشرفیه. میاین داغِ بی -
 بیفتی و حرفی که بِشِش زدی، تا بفهمی عقوبتِ درافتادن با یه مَردِ کورد چیه.

کواریوم مُشت کوبید. دانیار با لحن 
 
شاهان با انزجار چشمانش را بست و به ا

 سنگینی گ فت:

 ولش کن پاشا! -
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نکه به او نگاه کند، یقهخدیو بی
 
 و ی شاهان را رها کرد و زغال را کنار او انداختا

سوخت و جای سوختگی شد. دستش میسمت دری رفت که رو به ایوان باز می
کرد. پایش که به ایوان رسید، مُشتی برف از کنار گلدان سرامیکی ذق میذق

ن
 
 مُشت برف چلاند تا دستش سِر شد. قدر مُشتبرداشت و ک ف دست فشار داد. ا

اهان و زمرد خبری نبود. شد، از شلحظاتی بعد، وقتی همراه کیهان وارد اتاق می
روخورده ای فدانیار روی کاناپه یله داده بود و خیره به تبلتِ توی دستش، با خنده

 گ فت:می

 کشید.خوب کردی، سرکش شده بود. یکی باید افسارشو می -

خدیو همان جای قبلی نشست. دستی که با زغال سوزانده بود را مُشت کرد. دانیار 
 پرسید:

 طوره؟هاوضاع خودت چ -

موزت نیست.به بدیِ حال و روز ک فتار دست -
 
 ا

واسه نگه داشتن همچین تشکیلاتی، یه نانجیب باید تو دست و بالم باشه که هر  -
 کاری بهش گ فتم، نه نیاره.

 اش را از پشتی کاناپه گرفت و ادامه داد:و تکیه

 کاری که از تو خواستم و انجام ندادی رو شاهان... -

 گرم.نیستم. فقط شکنجهمن قاتل  -
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یپد را به 
 
لحن خدیو کوبنده بود. تحکمی که باعث شد دانیار با مکث نگاهش کند. ا

 کیهان داد و پرسید:

 چی باعث شد توبه کنی و تو خط خلاف راه نری؟ -

 شرافتی که یک زمانی به قیمت کلان از دستش دادم. -

ه خدیو داد. او نگاهی اجمالی بدانیار با لبخند سری جنباند و کیهان تبلت را دست 
یپد فشار داد. ی جدی دانیار انداخت و نرمی شستش را روی دکمهچهره

 
ی پاور ا

ای جلوی چشمانش باز شد. ویدیو را پِلی کرد و ک ف دستش را جلوی کیهان صفحه
 باز گذاشت:

 جا.از اون نوشیدنی بریز این -

ت انگشتان خدیو، به طرز نگاه کیهان به جای سوختگی بود. یک لایه از پوس
ا شک الان باید از درد زمین ر وحشتناکی کنده شده بود. ک ف دستش سُرخ بود و بی

ورده! خونسرد پا روی پا انداخته و 
 
گاز بزند، اما انگار نه انگار چه بلای  ی سر خودش ا

 اش بریزد؟!گوید الکل جای سوختگیمی

 اما پاشا...! -

 بجنب کیهان. -

با تردید سمت لیوان دراز کرد. خدیو با دقت ویدیو را بالا و پایین کیهان دستش را 
ی، هایشان را با نقاب پوستکرد. انبار، قدیمی و متروکه بود. چند نفر که صورتمی
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های مواد مخدر را داخل چیزی شبیه سرِ خوک یا گرگ پوشانده بودند، بسته
رد جاساز میکیسه

 
 زدند.ها را بار کامیون میهای دیگر کیسکردند و عدههای بزرگ ا

ای که در دستش پیچید، فکش سفت شد. کیهان فوری لیوان از سوزش ناگهانی
هستهرا روی میز گذاشت. خدیو با لبشراب 

 
هسته تکهای فشرده، دستش را ا

 
ان ا

 کرد و جای سوختگی اَلو گرفته بود.داد. مایعی شفاف از سر انگشتانش شُره میمی

یغ و شد. جکشان وارد انبار میکرد که کشاندختری نگاه می با چشمان خونی، به
ن نقاب مضحک، با خندهداد می

 
ای زشت کرد و قصد فرار داشت. کسی از زیر ا

 گ فت:می

 شکارِ خودمی. -

 زد:دختر داد می

 بابا! بابا کمک... -

 خدیو با تعجب به دانیار نگاه کرد. او کام محکمی از سیگار گرفت و گ فت:

 خترِ مهرابه!د -

 ابروی خدیو بالا رفت. نگاهی بین او و کیهان رد و بدل شد. دانیار گ فت:

 بود.« زیبا»ی دانشجو. اسمش یه دختر بیست ساله -
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بود؟! مگر...! دختر که جیغ زد، حواس خدیو پرت او شد. نگاهش با سرعت روی 
یپد برگشت. موقع تقلا سر دختر به یکی از دستگاه

 
رده و حالا نبار خو ی اهای کهنها

غرق در خون روی زمین افتاده بود. مَردی که نقابش شبیه سر گرگ بود، پاهای 
دم

 
هایش دختر را گرفت و او را تا نزدیک دیوار پشتی انبار روی زمین کشاند. رو به ا

 که دست از کار کشیده بودند، داد زد:

 کنید.ها رو بار کامیون ی کیسهممکنه ردمونو بزنن. سریع همه -

جان را کنار دیوار گذاشت و چند قدم ردِ خون روی زمین مانده بود. مَرد، دخترکِ بی
از او فاصله گرفت... انگار پشیمان شد. دوباره سمت دختر برگشت. خدیو چشمانش 

شنا نبود. جثهرا باریک کرد. مَرد ماسکش را برداشت. چهره
 
ای ی نه چندان فربهاش ا

 ی سبزه ورنگ مَرد هیچ تناسبی با چهرهوهای حنای  یداشت و قدش بلند بود. م
ن موجودِ چندشاستخوانی

 
ور حتی اش نداشت. دختر، مثل اسمش زیبا بود و ا

 
ا

بین پاهای زیبا نشست،  به قصد تجاوز  خواست به جسدش رحم کند. وقتینمی
 خدیو تبلت را روی زمین انداخت و تشر زد:

 ون من بدی؟و نشخب که چی؟ چرا باید این فیلم -

دم -
 
 و پیدا کنی و برای من بیاری.باید این ا

ود. ی خدیو زل زده بشدهرخ منقبضخدیو در سکوت به او نگاه کرد. کیهان به نیم
یپد را برداشت. نگاهی به صفحه

 
ن انداخت و پُک دیگری دانیار کج شد و ا

 
ی روشن ا
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نفسش بیرون داد و  به سیگار زد. حرص و غضب در حرکاتش مشهود بود. دود را با
یپد را خاموش کرد:

 
 ا

دونی. از من خواسته بهش کمک کنم تا قاتل ترین دوست منه. میمهراب صمیمی -
 دخترش پیدا شه...

د دانیار!کار از من برنمیاین -
 
 ا

خدیو که از روی صندلی بلند شد، نگاه دانیار هم با او رو به بالا قد کشید. انگار که 
کواریومی تکانشنید. سر سیگار را با استیصال روی ک فی خدیو را نجمله

 
د و پوش ا

کید کرد:
 
 تا

ری اینکنی و با خودت میاون حرومزاده رو پیدا می -
 
 جا.ا

 دانیار؟!... -

کواریوم تا خوراک ماهیجلوی چشمِ مهراب، پرتش می -
 
 ه.های من بشکنی تو همین ا

 کار فقط...این -

 م دوبار. یادت رفته؟بهم مدیونی پاشا. اون -

های خدیو با تکدر و حرص به او زل زده بود. دانیار از روی کاناپه بلند شد. دکمه
پیراهن سفیدش تا میان سینه باز بود. با همان دستی که سیگار را گرفته بود، لیوانی 

 از روی میز برداشت و گ فت:
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 قاتلِ زیبا رو پیدا کن. -

داد. دانیار از داخل را ک ف دست فشار میهایش خدیو در سکوت پلک زد. پنجه
ن را مقابل او، روی 

 
کشوی کنسولی که کنار کاناپه بود، پاکت سفیدی برداشت و ا

 میز انداخت:

 بازش کن. -

قامت و عصبی ایستاده بود. کیهان پاکت را برداشت و سمت خدیو خم نشد. راست
ن با غیظ از دست او بیرو  ی دانیار، پاکت را ی کلافهاو گرفت. خدیو خیره به چهره

ن را بی
 
 ای گلویش را تَر کرد:کرد، دانیار با جرعهحوصله باز میکشید. وقتی ا

میتیست خالی بود. -
 
 بین سنگای امشب، جای ا

ن روی زمین، درست جلوی پای 
 
در پاکت که باز شد، چند برش عکس از داخل ا

د. سر از تعجب بازتر ش خدیو افتاد. ضربان قلبش ناگهان اوج گرفت. چشمان کیهان
 گ فت:خبر، میها بود و دانیار سرمست و بیخدیو پایین و نگاهش روی عکس

 خوام.این دختر و سنگاشو با هم می -

وار شد. ناباور و درمانده یکی از 
 
خدیو روی یک پا نشست. انگار دنیا روی سرش ا

 خدیو برای نگهزد. انگشتان ها را برداشت. نازان رو به دوربین لبخند میعکس
تر گرفت تا مبادا لرز دستش به چشم لرزیدند که عکس را محکمداشتن تصویر می

 گ فت:دانیار بیاید. چشمش به روی چشمان سیاه دختر خشک شده بود و او می
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ها برای ملاقات با یه گوهرشناس اومده کرمانشاه که سنگاشو تراش بده. بچه -
 کنن. اسمش نازانه!گمش میکردن که بین راه داشتن تعقیبش می

رامی بلند شد. عکس نازان توی دستش بود. نگاهی که به کیهان انداخت، 
 
خدیو به ا

 ای دیگردر عین ناگواری، معنادار بود. او سرش را طرفین تکان داد. دانیار جرعه
 نوشید و با شعف خاصی گ فت:

 پیداش کن. ببین پیش کدوم گوهرشناس رفته. -

 خوای؟فقط سنگاشو می -

ند زد و اما او لبخ« فقط سنگ!»پرسید که امید داشت دانیار بگوید، وقتی این را می
 جام را در هوا تکان داد:

 ی سنگاش باارزشه.بابا، به اندازهنورچشمی شاه -

تی که صفشناخت؟! چرا هر شیطانبابا را میزد. دانیار از کجا شاهقلب خدیو تند می
ن دختر میصبش روی سنگرسد، چشم لاماز راه می

 
چرخد؟! به حال های ا

ن وانمود میدرونی
 
 کرد، مسلط بود. پرسید:اش نه، اما به چیزی که در ظاهر به ا

 خوای؟اگه هدف اصلیت سنگه... پس دختره رو واسه چی می -

 ی دانیار جمع شد. نگاه مرموزی به خدیو انداخت و مختصر جواب داد:چانه

 حساب!تسویه -
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ترین فصل سال را دارد. زندگی ن روزِ بهار است و دلم حال و هوای نارنجیاولی»
لود دختری که با یک اعتمادِ بیحزن 
 
جا، نوبهار نشده به فصل خزان رسید. فکر ا
کردم هشت سال انتظار، زمان کافی برای شناختن یک نفر باشد... ولی اشتباه می
ن یک نفر اگر نخواهد روی واقعیمی

 
را کسی ببیند، صدها سال هم که اش کردم. ا

هیر هُژَبری فقط هکس فاش نمیاش را برای هیچی حقیقیبگذرد، باز چهره
 
مان کند. ا

داد که من دوست داشتم در او ببینم. جوانی با اصالت، ای را نشان میوجهه
روی  کردند کهها ک فایت میکرده، محجوب و مهربان و خوشنام. انگار همینتحصیل
وقتی که دلم به پای ازدواج یک عمر زندگی مشترک حساب کنم. کاش هماناو برای 

شوب شد و تردید به جانم افتاد، کسی بود که جلوی...
 
 «با او ا

ی بزرگ و ها و افتادن سایههای یک نفر به روی چمنخش قدماز صدای خش
سهمردانه

 
سه از ی او روی تاب، قلم میان انگشتان نازان از حرکت ایستاد. نگاهش ا

 
ا

مد. در وهله
 
 چرم و پاهای بلند اوهای سیاه تمامی اول ک فشروی دفتر خاطرات بالا ا

دوختی به تن داشت و پالتوی سیاهش را روی ساق دست را دید. کت و شلوار خوش
ن
 
تنه جلوی تابش نور خورشید را قدر بزرگ و تنومند که یکراست انداخته بود. ا

لودی اخمگرفت! به چهرهمی
 
« لام!س»او که رسید، از روی دستپاچگی لبخند زد و  ا

غوش کشید. خدیو در یک 
 
ن را محکم بست و در ا

 
کرد. قلم را میان دفتر گذاشت و ا

کرد. دختری با موهای بلندِ دیجور و شال سفیدی اش ایستاده بود و نگاهش میقدمی
ن را روی موهایش بند 

 
کند. خدیو که دور گردنش افتاده بود و حالا سعی داشت ا
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رنگ او گرفت و به جلد بنفش دفتر خاطرات نازان داد. قبل نگاهش را از پافر کاربنی
 از اینکه حرفی بزند، نازان از روی تاب بلند شد و گ فت:

ی سر و صدای اومدم، ببخشید... اما حوصلهدونم نباید بدون اجازه میمی -
 و هم نداشتم.طرفاون

واز کوردی رسمگ فت. نوای ساز و دهل را می
 
شان بود که اولین روز بهار را با ساز و ا

شدند. خدیو ی سردارخان جمع میگرفتند و اهل محل وسط حیاط خانهجشن می
مد. وقتینگاه کوتاهی به حصار سفید انداخت. صدای دهل از پشت دیوارها می
 
با  ا

زان با شد، جمعیت را وسط عمارت سردارخان دیده بود. ناماشین وارد حیاط می
 لبخند گ فت:

 عیدت مبارک. -

را در دلش گ فت و لبش را با شیطنت گزید. خدیو با همان « ی کرمونشاهیتحفه»
 ی پُر گره به او خیره شد. کمی نگاهش کرد و سرش را تکان داد:چهره

 طوره؟حالت چه -

گرای اش کمی غیررسمی و خشک بود. نازان هم با همان لبخندِ مصلحتپرسیاحوال
 نجِ لبش، جواب داد:ک

 ام!خدا رو شکر هنوز زنده -

 جواب من این نبود! -
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ی شریک کنم. وقتباره دارم با یه کِیس پارانوئیدیِ چند شخصیتی زندگی میاولین -
 ای باشه، هر اتفاق بدی ممکنه بیفته دیگه.زندگیت همچین مورد پیچیده

 حاشیه جواب داد:خدیو سری جنباند و بی

زمان داشتی که فکر کنی. فکراتو کردی و گ فتی بله. حالا هم پای  هشت سال -
 تصمیمت بمون.

 بارها امتحانش کردم. بازم نتونستم برادرتو بشناسم. -

 خطی کردی.پس امتحانت، امتحان نبوده. فقط برگه رو خط -

 ای بوده.شایدم برادرت توی تقلب کردن حرفه -

هیر متقلب نیست. -
 
 ا

 گ فت.ه راستشو بهم میاگه نبود ک -

 ها گذشته.از اون قضیه سال -

ش فقط زنی، اما هر چی که هست، نتیجهدونم دقیقاً داری از چی حرف مینمی -
 خبرو گرفته.جا بیی منِ از همهیقه

 کرد. نازان نفس بلندی کشید و با لحنی مکدر ادامه داد:خدیو در سکوت نگاهش می

اومد. بیشتر برای اینکه بتونیم همو ببینیم... اما میبه خاطر من تهران زیاد  -
 ی واقعیش پشت نقابِ فریب پنهون شده و...دونستم چهرهنمی
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 کرده کاملًا درمان شده!شاید فکر می -

 گ فت.و به من میجوری هم باشه، بازم باید واقعیتحتی اگه این -

 کار کنی؟خوای چهحالا می -

هیر جدا می -
 
 شم!از ا

جوابش به حدی صریح بود که خدیو یکه خورد. نازان با نگاهی محزون به پوشش 
نهای اسطوخودوس نگاه میپلاستیکی گل

 
ها را از کرد. چقدر دوست داشت ا

ای مجهز، همیشه تازه و شاداب بودند. نزدیک لمس کند. تحت حفاظت گلخانه
 سید:سوزش! خدیو پر حتی با وجود زمستان و برف و سرمای استخوان

 زنی؟مگه با علاقه بله ندادی که حالا جا می -

دمی بله دادم که فکر می -
 
کردم از نظر روانی سالمه، نه برادر جنابعالی که حتی به ا

رم، جلوم گارد میحاضر نیست به مداوا شدن فکر کنه. تا اسم دک ترو می
 
ره و گیا

 کشه.هوار می

 .شه. به خاطر تو حاضره درمان..مداوا می -

هیر از من متنفره!... وقتی بهم نگاه می -
 
 بینم.و تو چشماش میکنه، نفرتا

 کنه کنارش بمونی؟اگه ازت بیزاره، پس چرا اصرار می -
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، سعی ترسه... ببینترسه. از اینکه کسی بخواد ترکش کنه میچون از رها شدن می -
دم عاقلی با همچین کِیس خطرناکی زیر

 
گی یه سقف زند  کن منطقی باشی. هیچ ا

 کنه.نمی

 گ فت:خدیو پوزخند زد. عصبی بود و می

 کنی دختر عاقلی هستی!پس ادعا می -

 تونی هضم کنی؟ادعا؟! اینکه واقعاً عاقلم رو نمی -

هایش را روی هم فشار داد و از حاضرجوابی او، پوزخند خدیو به غضب رسید. لب
 نازان پرسید:

 دستت چی شده؟ -

هسته
 
مد. به دست باندپیچی شده سر خدیو ا

 
ی خودش نگاهی انداخت و پایین ا

شفتههایش را جمع کرد. چهرهپنجه
 
ربط به داد. بیاش میی سنگی او گواه به ذهن ا

 گ فت:سؤالِ نازان می

هیر جدا نشی، اگه کمک کنی که درمان بشه... حاضرم این خونه و این  -
 
اگه از ا

 ت بزنم.ماشین و هر چی که خواستی رو به نام

کرد. دهان نازان از تعجب باز ماند. خدیو به عمارت و ماشین خودش اشاره می
 نگاهش را به چشمان متحیر دختر داد و گ فت:
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ی زنم، فقط تو زندگو به نامت میحاضرم تعهد محضری هم بدم. همین فردا ماشین -
هیر بمون و کمکش کن.

 
 ا

 زده به سرت؟! -

هیر مهم نیست.برای من هیچی به اندازه -
 
 ی سلامتی ا

رزو اومده تو زندگی برادرت؟! -
 
 حتی احساسات یه دختر که محض هزاران امید و ا

 گ فت:خدیو سکوت کرد. به چشمان نازان زل زده بود و او با عصبانیت می

 دی. این اسمش توهین نیست؟علناً داری بهم رشوه می -

هیر به تو ناسمشو هر چی که می -
 
 یاز داره.خوای بذار. ا

اما من به پول تو نیازی ندارم. دختر فقیری نیستم که فکر کنی واسه دو خِشت از  -
انه، خلرزه. دارای  ی پدر من خیلی بیشتر از ثروت بهراماین عمارت، دست و دلم می

 اینو یادت باشه.

دانست از چه راهی این دختر را به ماندن، راضی کند. دستش که با پالتو دیگر نمی
مد، چیزی از داخل جیب لباس روی زمین افتاد. نازان دید، اما خدیو متوجه پای

 
ین ا
نکه حرفی بزند، سمت عمارت رفت. نازان از پشت سر کمی به او نگاه کرد، نشد. بی
 
ا

ن را از روی زمین سپس چشمش را از روی قدم
 
های خدیو برداشت و خم شد. ا

ش و نگارهای درخشان پر دست برداشت. پر بود. پرِ طاووس! با لبخند، روی نق
کشید و نگاهش را به عمارت سفید داد. کمی فکر کرد و دوباره به پر خیره شد. 
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ی او قدم برداشت. جای اینکه در بزند، تر بود. سمت خانهلبخندش حالا پرمایه
مد ها کنار بودند. خدیو را جلوی کسوی پنجره رفت و مقابل در کشوی  ی ایستاد. پرده

هسته رو به شیشه زد. دست خدیو روی در چوبی کمد بی ایدید. تقه
 
ی حرکت ماند. ا

ند. کرد در را باز کی ک فش برگشت و به نازان خیره شد. او با دست اشاره میپاشنه
تعلل خدیو باعث شد نازان دستش را بالا بیاورد. با دیدن پر طاووس میان انگشتانِ 

خت افتاده بود، رفت و دوباره نازان، خشکش زد. نگاهش سمت پالتوی  ی که روی ت
سمت نازان برگشت. دستش روی ریموت نشست و نازان در را باز کرد. خدیو 

 سراسیمه جلو رفت و پرسید:

 کنه؟!کار میاین پَر دست تو چه -

 طور؟ نباید کسی بهش دست بزنه؟چه -

ید. شخدیو دستش را به نیت گرفتن پَر جلو بُرد و نازان دستش را با شیطنت عقب ک
 ی او، پر را لای دفتر خاطرات خودش گذاشت و گ فت:زدهمقابل چشمان حیرت

 معامله انجام شد. -

 این پَر مال تو نیست. پسش بده! -

 دی؟مگه نگ فتی اگه از برادرت جدا نشم، هر چی بخوام بهم می -

 اما... -

 خوام.من این پَرو می -
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 کنی؟تو که گ فتی رشوه قبول نمی -

 هم رشوه دادی؟تو ب -

خدیو فقط نگاهش کرد. عجب دختر زرنگی بود! نازان با لبخند ابرو بالا انداخت و 
غوشش فشرد:

 
 دفتر خاطرات را در ا

 تو به من هیچی ندادی. خودم پیداش کردم. -

 خدیو لب پایین خودش را محکم گاز گرفت:

 این پَر امانته! -

 اگه امانت بود توی جیبت نمی -
ُ
و خوام اون تابم بشه. درضمن، میذاشتیش که گ

 هم ازت اجاره کنم.

 گ فت:خدیو بیشتر اخم کرد. نازان با لبخند می

؟تابت چقدر می -
 
 ارزه عالیجناب موموا

دار، چشمانش را باریک کرد و خدیو با همان ابروهای درهم تنیده و صدای خش
 طلبکارانه پرسید:

 عالیجناب چی چی؟! -

 نازان خندید:

ی  ی!از  -
 
 نظر ظاهر و جثه زیادی شبیه جیسون موموا
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 حوصله بیرون داد و گ فت:خدیو کمی نگاهش کرد. بعد نفسش را محکم و بی

 اون تاب فروشی نیست. -

 دی؟بهم عیدی نمی -

پروا. انگار هیچ چیزی باعث خدیو گیج شده بود. نازان هم رُک بود و هم بی
زردگیدل
 
ی خدیو، الان باید عمارت را روی سر شوهشد. به هوای پیشنهاد ر اش نمیا

ن هم خدیو صاحبش خراب کرده باشد، اما به یک پَر طاووس رضایت می
 
دهد، که ا

ماند. هدفش کند که میحاضر است قسم بخورد نمایشی است و فقط وانمود می
ن شد.

 
 تصاحب پَر بود که دخترکِ چموش خیلی راحت مالک ا

لین بهار به عروستون عیدی بدین. من به عنوان گ فت رسم دارین تو اونشمیل می -
 خوام.عیدی، اون تاب رو می

 دونستی روت زیاده، دختر شهری؟می -

 نازان با لبخند ابرو بالا انداخت. خدیو با حرص نفسش را بیرون داد:

هیر می -
 
ای، وگرنه جواب این سِرتِقیاتِ خوادِت و عروسِ این طایفهحیف که ا

 درازی... که دیگه جلوی من جرئت زبان دادمطوری مییه

 کنی؟تو خواستم، نه جونتو... چرا قضیه رو انقدر دارک میمن فقط تاب -

 تو نقاشی؟ -
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 نازان با تعجب جواب داد:

 پرسی؟!چرا می -

 هستی یا نیستی؟ -

ره هستم! -
 
 خب... ا

زی که ذ، چیترین تصویر دنیا رو بیاری رو کاغخوبه، هر وقت تونستی غیرممکن -
کِش ی من مال تو. پیشمحاله وجود داشته باشه... اون تاب و نصف گلخونه

 نوعروس طایفه!

نازان ناباورانه به چشمان سرخ او زل زده بود. کمی نگاهش کرد، بعد لبخند زد و 
 سرش را تکان داد:

 دی؟قول می -

 خدیو سرش را با اخم پررنگی جنباند. نازان پرسید:

 ی امتحانی وجود داره؟بین دماسنج و ورقه چه شباهتی -

 ابروی خدیو بالا رفت. نازان ادامه داد:

نن. اون بیی همو نمیوقت خونهکنن، اما هیچدوتا برادرن که زیر یه کوه زندگی می -
 دوتا برادر اسمشون چیه؟

 زنی؟!از چی حرف می -
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 :ای فاصله گرفتعقب رفت و از در شیشهنازان با لبخند عقب

ن نمی -
 
ن گوهر گرانقیمت، که بشر قدر ا

 
ل که تا خزان چیست ا

ُ
داند؟ همچو گ

ن، باغبان نمی
 
 داند؟نشود... قدر ا

ی خودش فشار داد و با کرد. نازان دفتر را به سینهخدیو بدون حرف نگاهش می
 تبسمی شیرین گ فت:

ی سه معماکشم. به شرط اینکه تو هم جواب هر ای که خواستی رو میمن نقاشی -
 کنم.مونم و بهت کمک میمنو پیدا کنی. اگه تونستی درست جواب بدی، می

طور که رفت و خدیو هماندوان سمت تاب میای فاصله گرفت. دواناز در شیشه
را  کرد. زیرک و یک نفس معماهایشدرگاه را گرفته بود، از بالای تراس به او نگاه می

وبی ی خدا نکند. غافل از اینکه او حافظهطرح کرد تا خدیو فرصت فکر کردن پی
های داشت. نازان روی تاب نشست. خدیو در را بست و سمت کمد رفت. دکمه

 پیراهنش را باز گذاشت و زیرلب واگویه کرد:

ن نمی» -
 
ن گوهر گرانقیمت، که بشر قدر ا

 
 «داند؟...چیست ا

ش افتاد! برای ادای دِیننگاهی به بانداژ دستش انداخت و یاد قول و قرارش با دانیار 
به او  همکرد. این بس نبود؟ باید نازان را به او، باید قاتل دختر مهراب را پیدا می

پیراهن خاکستری را با خشونت از روی گیره پایین کشید و سمت کنسول داد! می
ینه به چشمان خودش بود و کیهان گوشه

 
 رد:کی ذهنش نجوا میرفت. نگاهش از ا
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 «دونه اون گوهرتراشی که نازان اومده پیشش توی  ی؟!یدانیار نم» -

ب زد و زیرلی ماشین، به سیاهی شب گره میو خودش بود که نگاهش را از پنجره
 گ فت:می

دم اینمی» -
 
مورِ گرفتن دونه که از بین این همه نوچه و ا

 
کاره، گشته گشته منو ما

 «نازان کرده.

دم، سراغ خدیو نیامده بود.  کرد. بیخود ازدانیار حساب شده بازی می
 
بین این همه ا

ای که به دست خدیو باز خواست در صلح و سکوت مشکل را حل کند. گرهمی
دارد. گناهی نشود، برای فتح و پیروزی، نیازی به یورش و ریختن خون هیچ بیمی

مدنش از خط خلاف و گناه، نم
 
ع ی خود جمنم در چنتهشرافتی که بعد از بیرون ا

ود را یک شبه، به اسم مدیونی و ادای دِین باید وسط بازی دانیار سوق کرده ب
ینه بست. می

 
خرین دکمه مانده بود که نگاهش را با درد به روی ا

 
داد؟! دستش روی ا

 ترسید یک روزی تسلیم اجبار شوند!شاید هم به روی چشمانی که می

***** 

مد. به پای خدیو میصدای پای او را که شنید، سرش را بلند کرد. چیا هم بود. پا 
 
ا

نازان نگاهش را از سر و شکل عبوس و سیاهِ حیوان گرفت و به خدیو داد. ابهت 
ی تناور و نگاه جدی خدیو، ای مثل چیا، در کنار جثهموجودِ دهشتناک و درنده

اهی گذاشت. نازان نگانگیز و در عین حال ترسناکی را به نمایش میتصویر شگ فت
ن سوی حصار، پرنده پر نمیبه اطراف انداخت. این 

 
زد. هر چه سر و صدا بود، به ا
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وردن حتی یک لبخند کمرنگ روی لب، سوی باغ تعلق داشت. سعی می
 
کرد با ا

حفظ ظاهر کند و از این دو موجود عظیم و وحشتناک نهراسد. حالا بزرگ هستند که 
 باشند، کاری با او ندارند!

 نقاشیت تموم شد؟ -

رفت. خدیو مقابلش ایستاده بود. چیا واق بلندی زد و در دَم بند نازان سرش را بالا گ
ب دهانش را فرو داد و دفتر را به سینه فشرد. سعی می

 
کرد به دل نازان به مو رسید. ا

چشمان جسور و ترسناک چیا کمتر نگاه کند. چشمش به خدیو بود و با لبخندِ 
 پرسید:داری میشک

 ی امتحانی وجود داره؟چه شباهتی بین دماسنج و ورقه -

 خدیو خیره در نگاه پرشیطنت او، چشمانش را باریک کرد و جواب داد:

دم -
 
 لرزونن.و میهر دو وقتی به صفر برسن تن ا

 تر هم شد. سرش را با تحسین تکان داد:تبسم نازان عسلی بود و عسلی

فرین تیشه -
 
سون بود. بریم سراغ معمای دوم!ا

 
وتا برادرن که زیر ... دزن... اما این ا

 بینن. اون دوتا برادر اسمشونی همو نمیوقت خونهکنن، اما هیچیه کوه زندگی می
 چیه؟

 چشمات! -
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 چی؟! -

 چشمای تو، اون دوتا برادرن. -

 نازان لبخند زد:

 بود، نه چشمای من!« هاچشم»جواب  -

 ت:گ فبود و میهایش را عقب داده خدیو با اخم سرش را کمی بالاتر گرفت. شانه

 بعدی... -

 ی حیوان،کرد. صدای زوزهنازان از روی تاب بلند شد. چیا با دقت به او نگاه می
 نازان را مضطرب کرده بود:

ن نمی -
 
ن گوهر گرانقیمت، که بشر قدر ا

 
ل که تا خزان چیست ا

ُ
داند؟ همچو گ

ن، باغبان نمی
 
 داند؟نشود... قدر ا

در دو چشم سیاه و پرجنب و جوشِ او، جواب  ی خدیو کمی جمع شد. خیرهچانه
 داد:

 عمر! -

ورد و با لبخندی که کمی هیجان هم چاشنی « لایک»ی نازان به نشانه
 
دستش را بالا ا

ن شده بود، گ فت:
 
 ا

 دقیقاً درسته! -
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 از طرح این سه تا معما، منظور خاصی داشتی؟ -

ه خاطر هیچ و پوچ از تر از این حرفاست که بصفر، چشم، عمر! زندگی کوتاه -
 دستش بدیم. مگه نه؟

فهماند  زبانی به اوخدیو فقط نگاهش کرد. دخترِ علی زیرک و باهوش بود. با زبان بی
هیر که قرار نیست عمر و جوانی

 
اش را پای احتمالات بسوزاند و چشم روی خطاهای ا

تاد. یو ایسببندد و خودش را تباه کند. نازان دو قدم فاصله را برداشت و مقابل خد
 کرد. از چشمانکار را نمیگرفت که اینبرای دیدن چشمان او باید سرش را بالا می

ترسید. چشمانی که انگار علناً به دنبال سرنخ، صورت او را تفتیش سیاه این مَرد می
 ی پیراهن خدیو زل زده بود، دفتر را سمت او گرفت:کردند. در حالی که به یقهمی

ماده الوعده وفا... -
 
 ست پاشا!سفارشتون ا

ی میان دو ابرویش کور شد. نازان گ فتن او، خدیو را یاد دانیار انداخت. گره« پاشا»
جا با تعجب تماشایش کرد و او دفتر را با حرص سمت خودش کشید. خبر از همهبی

چرخید، اما نگاهش را از صورت نازان گرفت و دفتر را ورق زد. چیا اطراف خدیو می
به نازان بود. دخترک با لبخند دستش را برای او تکان داد و سگ واق نگاهش 

محکمی زد. نازان از ترس لبخندش را بلعید و دستش را با تردید انداخت. خدیو 
اه ی روی لب او بود. نگپاییدش و نازان هم حواسش به لبخند کج شدهزیرچشمی می

رام
 
رام از ر خدیو روی نقاشی ثابت ماند و نیشخندش ا

 
 نگ و لعاب افتاد. با تعجب بها

نکه به ی او ایستاد. با اینازان زل زد و دوباره به نقاشی خیره شد. دختر شانه به شانه
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جز جوهر سیاه، از هیچ رنگی در تصویر استفاده نشده بود... اما با یک نگاه هم 
رامش تصویر را لمس کرد. می

 
شد حس زنده بودن را از عمق نقاشی گرفت و ا

قامت و تنومندی ها! مَرد راستی از اسطوخودوس و عمارتی باشکوه میان گلامزرعه
ها کدام از اینکرد! هیچها نگاه میها ایستاده بود، به دوردستکه پایین پله

ن مَرد! چهره
 
رامش ا

 
به  اش شباهت زیادیغیرممکن نبودند، به جز لبخند و نگاه پر ا

 خدیو داشت! نازان گ فت:

 تا حالا به این واضحی نخندیدن!مطمئنم چشمات  -

 تر زمزمه کرد:خدیو با عجز پلک خواباند و نازان یواش

 تا حالا از ته دل خندیدی؟ -

 ی خدیو بود:نگاهش به فک سفت شده

رزوش، داشتن این نقاشی، غیرممکن -
 
ترین تصویر از چهره و رویاهای مَردیه که ا

رامشی که شاید اونو تو وجود عزیزت
 
رامشه. ا

 
... و بینه. برادرشرین فردِ زندگیش میا

 چون اون خوشحال نیست، این مَرد تبدیل به سنگی شده که...

 ب    س  ه! -

از تشر او، نازان ترسید. خدیو پر طاووس را از میان صفحات بیرون کشید و دفتر را 
ن را از 

 
میان روی زمین انداخت، اما نازان فرزتر از او دستش را سمت پَر دراز کرد و ا
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ن پَر با هم میان هر دو پنجه
 
های خدیو چنگ زد و خیلی طول نکشید که دستش و ا

 زدند. نازان گ فت:نفس میدست خدیو اسیر شدند. خیره در چشمان هم نفس

 تونه مال من باشه؟ست! چرا نمیاین فقط یه پَر ساده -

ن، عالمی زمز 
 
ختی ی شوربمهخدیو کمی به چشمان او خیره شد. به پَری که به پای ا

گوید ساده! پَر را از میان انگشتان ظریف او بیرون کشید. نازان خیره در خوابیده می
رام خدیو نفس زد:

 
 چشمان ناا

رامش تو، گ فتی محال -
 
ترین تصویر دنیا رو بکش، کشیدم. لبخند تو، ا

و انجام تشه. حالا که خواستهوقت حقیقی نمیترین تصویریه که هیچغیرممکن
 خوای در ازاش بهم...، نمیدادم

 گ فتم این تاب و نصف گلخونه مال تو... حالام مال تو. -

 خوام.من این پَرو می -

رام نبود. به دفتری که روی زمین افتاده بود، اشاره 
 
نگاه خدیو روی این دختر، هیچ ا

 کرد:می

و دو پَر موقع خودم این هر وقت این مزخرفی که کشیدی، به واقعیت رسید... اون -
 کنم.کِشت میدستی پیش
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مد و او قدمی عقب رفت. از گوشه
 
ی چشم نازان حیران بود. خدیو قدمی جلو ا

ن ظاهر سیاهِ عبوسش، چه وحشیانه نگاهی به چیا انداخت. حیوانِ کلهنیم
 
شق با ا

 رفت!قروچه میدندان

هیر بیرو  -
 
اری... ن بذجواب معماهاتو گرفتی. حالا اگه جرئت کنی پاتو از زندگی ا

 کنم.روزگارتو جهنم می

ب سرد روی سر نازان خالی کرده باشند، همه
 
ی جانش به سرما انگار سطلی ا

ن نگاه خون
 
اق ی نازان بر ی سرکش، در چشمان هراسیدهگرفتهنشست. خدیو با ا

 گ فت:شده بود و می

 گن! خودت شنیدی که؟جا چی بِشِم مییادت نره این -

ی یک سکانس کوتاه در ژانر ترسناک از یک فیلم به اندازه دانست. شاید حتیمی
ور بیشتر میدلهره
 
 ی او نگذارد، اما باز همدانست که چپ و راست پایش را در خانها
مد و به افکار خرافهخیالی میبا بی

 
کرد. خدیو کجی میی مردمِ این دیار دهانپرستانها

ازان دفترش را از روی زمین برداشت. رفت و چیا هم پا به پای او! نسمت عمارت می
ی بزرگ از پشت سر به خدیو خیره شده بود. این مدت به وفور ذکر شرِ نوه

، «انشیط»گ فتند؛ سردارخان را از زبان ریز و درشت اهالی شنیده بود که به او می
ی خدیو هم نزدیک ها حتی به یک قدمی خانهخیلی«! هیولا»، «دیو« »ابلیس»

ر شده! پای هی این مَرد، شوم است و نفرینگ فتند خانهالناس میامشدند. عونمی
ن
 
هیر ها هم مثگیرد. بعضیجا باز شود، نفرینی مشئوم، گریبانش را میکس به ا

 
ل ا
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ش امعلوم نیست چرا و برای چی خانه« جنِ کافر!»زدند؛ خان، صدایش میو بهرام
 را پشت خانه

 
قدر ثروت دارد و قدرتمند است نی سردارخان بنا کرده، در حالی که ا

دمتواند فرسنگکه می
 
هیرهای پرحاشیهها از این محله و ا

 
از  اش فاصله بگیرد! چرا ا
برادرش متنفر است؟ چرا بهرام چشم دیدن پسرش را ندارد؟ چرا سردارخان 

ید، با ترس هشدار زند؟ چرا نشمیل تا اسم او میوقت از خَدیو حرفی نمیهیچ
 
ا

چه  ترسند؟!ها انقدر از او میی این مَرد نشود؟ چرا بعضینزدیک خانه دهد کسیمی
خَدیو »طوری خودشان را از حریم سِری پشت این قصه پنهان شده که همه یک

 کنند؟!دور می« هُژَبری 
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***** 

ده های پولیش شسگمنت گوهرتراشی را روی دستگاه محکم کرد. دستی روی سنگ
ن
 
رامکشید و ا

 
رام ها را ا

 
ها ریخت. ابروهایش درهم بود و ی عقیقداخل جعبها

موقع دختران دبیرستانی که وسط نوروز به سرشان زده اوقاتش زهرمار از حضور بی
ی کارگاه هابود از کارگاه گوهرتراشی دیدن کنند. مدیر دبیرستان، مادرِ یکی از بچه
شنای  ی با حامد، نتوانست حرفش را زمین بگذا

 
لام رد و یک کبود و خدیو هم محض ا

ها و سر و صدای دخترها که حسابی نظم اما حالا از حضور بچه«... نه!»بگوید 
 های مُهر و موم شدهها و جعبهاجازه دست به قفسهکارگاه را برهم زده بودند و بی

زدند، عصبی بود و پشیمان که چرا قبول کرد چند ساعت از وقت کارگاه را در می
ای کلافه، مقابل دستگاه یگوشی بگذارد! او با چهرههای بازاختیار چنین بچه

 شنید که حامد با حوصلهکرد، میایستاده بود و در حالی که سگمنت را محکم می
 دهد:توضیح می

دو نوع تراش داریم. اولین تراش، تراش مهندسی. مثلًا این گوهر رو نگاه کنید.  -
طح و به سدار که سنگویهبینید چه شکل و جلای خاصی داره؟ نوعی تراش زا می

 کنه.صاف و شفافی تبدیل می

خدیو سگمنت را با غیظ جا زد. دستگاه بیچاره از قدرت دست او جوری صدا کرد که 
نظر دخترها به قسمت انتهای  ی کارگاه جلب شد. دو سه نفر لبخند زدند و زیر گوش 
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ی خدیو ی خستهپچ کردند. حامد با دستپاچگی نگاهش را از روی چهرههم پچ
 برداشت و ادامه داد:

تر از مهندسیه. درواقع خلاقیت و اما نوع دوم، تراش هنری... این تکنیک ظریف -
خواد که کار هر کسی نیست. به این یاقوت نگاه کنید. در تراش دقت زیادی می

د که جنبههای  ی روی سنگ به قلم در میوارههنری، طرح 
 
ی زیبای  ی داره. برای ا

 ش بربیاد. تونه از پسه استاد مینوع سنگ، تمرکز بالای  ی لازمه و فقط ی تراشیدن این

قا؟ -
 
 مثل اون ا

 این را یکی از دخترها گ فت و با لبخند به خدیو اشاره کرد:

قا حامد؟ -
 
 ایشون استاد شماست، مگه نه ا

نکه کرد. حواس بقیه هم پرت شده بود. خدیو بیحامد با نگرانی به خدیو نگاه می
 
ا

ن تکه سنگِ نه چندان کوچک عقیق را سرش 
 
را بالا بگیرد، روی دستگاه خم بود و ا

ی کلام را ی بیشتری رشتهداد. حامد با دلهرهکشید زیر تیغِ دستگاه و تراش میمی
دست گرفت. خدیو دستگاه را خاموش کرد و از پشت میز بلند شد. دستش حین کار 

ب، خیس شده بود. حوله را از روی میز چ
 
نگ زد و سمت قفسه رفت. دخترها با ا

بار کردند. خانم نظری، مدیر دبیرستان، هرازگاهی با لحنی شماتتهنوز نگاهش می
ها های حامد بدهند، ولی بعضیشان را به صحبتکرد که دخترها حواسگوشزد می

ن
 
وت زدند. سکسوی کارگاه را دید میهمچنان گوششان بدهکار نبود و با شیطنت ا

د. او با ی صبر خدیو لبریز شوترسید پیمانههیاهو کشانده بودند و حامد می اتاق را به
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رامش توضیح می
 
به  های  ی کهبرد تا با سنگها را سمت دیگر کارگاه میداد و بچها

شنا شوند، اما دختری که از بدو ورود حواسش به خدیو 
 
تازگی تراش خورده بودند ا

را برداشت و به محض اینکه روی  های سنگجا ماند. خدیو جعبهبود، همان
 ی ک فش برگشت، او را پشت سرش دید! دختر با لبخند پرسید:پاشنه

 تونم اونو بردارم؟می -

نکه سرش را برگرداند، با اخم داد. خدیو بیبا دست، جای  ی روی دیوار را نشان می
 
ا

 غلیظی جواب داد:

 نه! -

 خوام بهش دست بزنم.فقط می -

 و هم بهم نریز. برو.لاسیات، نظم کارگاهکبرو پیش هم -

 دخترک نرم و لوند خندید و دستانش را روی سینه جمع کرد:

 شی؟اوه، چه بداخلاق. من که چیزی نگ فتم استاد. چرا عصبی می -

 برو بچه! -

 من بچه نیستم. هفده سالمه! -

ل داد. هُ خدیو با عصبانیت پلک زد. سمت قفسه رفت و جعبه را با حرص توی طبقه 
 دخترک شیرین خندید:
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 اسم من بیتاست. اسم شما چیه؟ -

ه ای بود. بیتا با دیدن حامد کقروچه کرد. چه دختر بدپیلهخدیو پشت به او دندان
مده بود، با سماجت پرسید:

 
موزش بیرون ا

 
 تازه از سالن ا

قا حامد؟ همون که شبیه گردنبنده. -
 
 اون سنگی که روی دیواره اسمش چیه ا

ی خدیو نگاه کرد، بعد به دیوار. زنجیر طلای  ی را از ی تو هم رفتهمد اول به چهرهحا
 روی قلاب برداشت و گ فت:

 سنگِ عطر! -

 مگه سنگ هم عطر داره؟! -

 حامد با خنده سرش را تکان داد:

 ریزن.داخلش عطر می -

 بیتا با ذوق دستش را سمت گردنبند برد:

 ؟تونم یه نگاه بهش بندازممی -

را  ی او را که دید، سنگحوصلهی سرد و بیحامد با تردید به خدیو نگاه کرد. چهره
 ک ف دست مُشت کرد:

سفانه نمی -
 
 شه.متا

 خوام نگاش کنم.چرا؟! فقط می -



 

238 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

سیب ببینه. -
 
 این کار سفارشیه. ممکنه ا

 سنگش بنفشه. من عاشق رنگ بنفشم. اسمش چیه؟ -

میتیست. -
 
 ا

 دم.ش هر چقدر باشه میباشه؟ هزینهشه مال من می -

 اصرار دختر، حامد را کلافه کرده بود. بیتا لب گزید:

ها! یادم نبود گ فتین سفارش کسیه. می -
 
 شه یکی هم برای من درست کنید؟ا

ولیش را ی پحامد باز هم به خدیو نگاه کرد. کنار دستگاه ایستاده بود و پیچِ قطعه
مد و با دیدن بیتا غر زد: کرد. خانم نظری همراهباز می

 
 دخترها از اتاق بیرون ا

 ها.کنی؟ برو پیش بچهکار میجا چهشاهدی، این -

 اما خانم... -

 اما خانم نداره. بدو ببینم. -

امد هایش رفت. حکلاسینگاهی به خدیو و حامد انداخت و با اخم سمت همبیتا نیم
مل روی سنگِ گردنبند را کنار دست خدیو روی میز گذاشت و 

 
رفت. نگاه خدیو با تا

 شد بوی عطرش را احساس کرد!ای چرخید که حتی با درِ بسته هم میخوردهتراش

چند ساعتی گذشت. کارگاه تقریباً خلوت شده بود. مانده بود که سفارش مشتری را 
ماده کند. گردنبند زمردی که ظریف

 
ت شماری داشهای بیکاری برای فردا اول وقت ا
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ن کار هر کسی نبود. سنگو تراش
 
کرد و بین رد میها را با دقت از زیر ذرهدادن ا

ن
 
سایید که کسی محکم به در کوبید. سرش را بالا گرفت. ها میانگشتش را روی ا

نگاهی به ساعت انداخت. یازده شب بود! عینک را از روی چشمانش برداشت و از 
ا ز بیرون، بعد از هر کوبش برفت که شنید یکی اپشت میز بلند شد. سمت در می

 زند:ترس و نگرانی داد می

 باز کنید... تو رو خدا... یکی این درو باز کنه. -

ن را باز صدا... صدای نازان بود! بی
 
نفس و سراسیمه سمت در خیز برداشت و قفل ا

ازان و ی نزدهی وحشتکرد. در که روی پاشنه چرخید، نگاه متعجب خدیو به چهره
هیر افتاد:پریدهگصورتِ رن

 
 ی ا

 چی شده؟! -

هیر خواست زانو بزند که خدیو فوری زیر بازوی او را گرفت و به نازان نگاه کرد. هر 
 
ا

هیر به طرز عجیبی می
 
لرزید. خدیو، او را به دیوار دو زیر باران خیس شده بودند. ا

هیر دوید. 
 
با  خدیوشومینه تکیه داد و نازان عجولانه در کارگاه را بست و سمت ا

هیر انداخت. نگاهش با وحشت به پتوی یک
 
ن را روی ا

 
مد و ا

 
نفره از اتاق بیرون ا

هایش را مالید. رو به نازان کرد و با ی مرتعش برادر بود. کنار او زانو زد و شانهچانه
 نگرانی گ فت:

 لرزه؟چش شده؟ چرا می -
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هیر، نزدیک ش
 
ومینه نشست. او شالِ خیس را از روی موهایش برداشت و کنار ا

هیر میسردش شده بود و خیره به نیم
 
 گ فت:رخ ا

دَم غروب اصرار کرد بریم بیرون. رفتیم رستوران. بعد از شام گ فت قدم بزنیم.  -
خواست کیفمو از رو پشت همین کوچه بودیم که یهو یکی جلومونو گرفت. می

هیر گلاویز شد.شونه
 
 م بکشه که با ا

 قاپ بود؟کیف -

ره انگ -
 
 ار... اما فرار کرد.ا

هیر 
 
تش بود، نگاه او با تعلل از روی نازان کنده شد و سمت ا

 
چشم دختر به رقص ا

 رفت. به صورت برادرش دست کشید. تب نداشت. نازان گ فت:

هیر شروع کرد به لرزیدن. خودمم نفهمیدم چی شد. ترسیده  -
 
اون که فرار کرد، یهو ا

ژانس، اما شم
 
اره نداشتم. به کارگاه نزدیک بودیم، مجبور بودم. خواستم زنگ بزنم ا

 جا.شدم بیارمش این

کار خواستی تک و تنها وسط کوچه چهشبی میاگه کارگاه بسته بود چی؟ نصف -
 کنی؟

 دونم!نمی -

هیر مریضه. وقتی زیاد بترسه یا عصبی بشه... خودت که داری می -
 
باید بینی. نا

 اومدی بیرون.جوری باهاش میهمین
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 خودش اصرار کرد. -

هیر از این حمله -
 
 ی خوشی نداره. نگ فتم؟ها خاطرها

رت کرد. با حسنازان سکوت کرد. حق با خدیو بود. باید بیشتر حواسش را جمع می
هیر زل زد. زیر پتو، مچاله شده و می

 
ثل هر توانستند ملرزید. نمیغریبی به صورت ا

تماً زنند. فیلم ببینند. بیرون بروند. حزن و شوهر دیگری، نرمال زندگی کنند؟ حرف ب
خر هر ماجرا باید به تشنج و وحشت ختم شود؟ یاد دیشب افتاد. بین خواب و 

 
ا

یند... ببیداری حس کرد یکی سعی دارد گلویش را فشار دهد. اول فکر کرد خواب می
اش را چسبیده بود. وقتی چشمانش را با ترس باز اما نه! کسی عین بختک خرخره

هیر کنارش بود. روی تخت دراز کشیده و با لبخند عجیبی به و نیمکرد 
 
خیز شد، ا

 گ فت:کرد و با بغض مینازان زل زده بود. موهای او را ناز می

 «ری. مگه نه؟از پیشم نمی» -

 کشید. مطمئن بود یکی در خوابنازان یخ کرده بود. با وحشت به گلویش دست می
ن دستداده! داشته گردنش را فشار می

 
ها را روی پوست گلویش احساس گرمای ا

هیر میمی
 
زان ی نااش کند؟! او خیره در چشمان ترسیدهخواسته خفهکرد! شاید ا

 کرد:پچ میپچ

 «تو پاکی، مثل اون نجس نیستی. مگه نه؟...» -
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گرفت و با لحنی که به طرز عجیبی و میان وحشت او، دستان سرد دختر را می
 گ فت:یمهربان شده بود، م

 «دختری که من دوستش دارم پاکه. تنش پاکه.» -

ها فقط یک خواب بود. کاش یکی تلنگرش بزند و هر چه زودتر از ی اینکاش همه
میز بیدارش کند. خدیو سمت فلاسک رفت و لحظاتی بعد با دو این خوابِ ملعبه
 
ا

نلیوان نسکافه
 
 وان دوم را ها را کنار نازان گذاشت و لیی داغ برگشت. یکی از ا

ورده بود، با دیدن 
 
هیر بُرد. نازان که تازه کاپشن خیس را از تنش بیرون ا

 
سمت ا

 لیوان نسکافه لبخند محوی زد و گ فت:

 ممنون! -

هیر نشسته بود، نگاهش کرد و سر تکان داد. نازان کاپشن را جلوی 
 
خدیو که کنار ا
ه تن بافت سفید بکرد تا خشک شود. موهای بلندش خیس بودند. شومینه پهن می

دیو ی خشد. نگاه خستهاش کج میخورد، بافت روی شانهداشت و وقتی تکان می
های او بُرد و مجبورش کرد ی سرد و بیمار برادر بود. لیوان را سمت لببه چهره
هیر میجرعه

 
ه رمقی به صورت خدیو انداخت و نسکافلرزید. نگاه بیای بنوشد. پلک ا
 گ فت:جان بود. هذیان مییرا فرو داد. لبخندش ب

 رفت.کاش مامان از پیشمون نمی -
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شود.  رفت که منقبضفروغ او خیره شد. فکش میخدیو با حزن غریبی به چشمان کم
هیر را گرفت. او مقاومت نکرد. سرش را به سینهپلک زد و شانه

 
یم ی محکم و حجی ا

ه ی خدیو چکتیره برادر تکیه داد. وقتی قطره اشک از سوک چشمش روی پیراهن
 گ فت:کرد، زیرلب، رنجور و ضعیف میمی

کوچیک بازی کنیم... فهمیدیم یکی ها... تو کوچه گلخواستیم با بچهوقتی می -
 و عمداً با چاقو پاره کرده.توپ

هیر می
 
د کشید، نازان ر خدیو چشمانش را بست. وقتی دستش را روی موهای کوتاه ا

هیر دید. لبخندی که بوی تلخی میاو می ی لبمحوی از لبخند را گوشه
 
داد و ا

 گ فت:می

شونو روز قبلش با اون توپ منو زده بودن... پیشونیم کبود شده بود... تو... تو توپ -
 دونستم.وقت نفهمیدن... اما من میو هیچپاره کردی. این

هیر گذاشت. محکم پلک زد و بیخدیو لبش را روی موهای یک
 
نکدست مشکی ا

 
ه ا

 سرش را بالا بگیرد، گ فت:

 ام، کسی جرئت نداره رو داداش خدیو، رو عزیزِ خدیو دست بلند کنه.تا من زنده -

هیر میان لرز تن و سرمای نفس
 
هایش لبخند زد. صورتش حالا از اشک خیس بود. ا

 ای خیره مانده و قوتی نداشت:نگاهش از کنار بازوی خدیو، به گوشه

 .اون شب... پیشم نبودی -
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ه عمیقی سرش را از روی موهای او بلند کرد. زمزمه
 
هیر تلخ بود:خدیو با ا

 
 ی ا

 خواد بمیرم. کاش بمیرم...دلم می -

هیر؟! -
 
 ا

 دوبار خواستم خودکشی کنم. نشد... -

 بسه! -

هیر با درد لبخند زد و بغض کرد:
 
 ا

 ترسم.ترسم... از مرگ میمی -

ن
 
هیر کمکر ها نگاه مینازان با تعجب به ا

 
رد. ی برادر خوابش بُ کم سر روی سینهد. ا

او و هایش کشید. نازان، کنجکخدیو او را کنار شومینه گذاشت و پتو را تا بالای شانه
 عمیق به خدیو زل زده بود:

هیر چه اتفاقی افتاده؟ از کدوم شب حرف میتو گذشته -
 
 زد؟ی ا

نار رفت و با کمیز کارش می توجه به سؤال نازان، سمتکرد که بیبه او نگاه می
خورده را داخل جعبه کرد. زمردهای تراشاش را پاک میبازو، عرق روی پیشانی

ن را بست. نازان از کنار شومینه بلند شد:
 
 گذاشت و چفت ا

 ی شوهرم...به عنوان زنش حق ندارم بدونم تو گذشته -

شِ بلوا رو هِی همش نزن! -
 
 این ا
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 چیز خیلی بد!پس یه چیزی هست. یه  -

هیر هیچی نیست.تو گذشته -
 
 ی ا

 تون عجیبین!ی شماها چی؟ تو و بقیه... همهتو گذشته -

 خدیو، جعبه را با عصبانیت داخل قفسه انداخت و گ فت:

 و نفس بکشی.بازی، بازی جن و پری نیست. هنوز مونده تا بوی خون -

 نازان قدمی پر حرص سمت او برداشت و پرسید:

 که قراره تو بریزی، یا یکی دیگه؟ خونی -

سایید و با روی دندان می نگاه خدیو روی چشمان جسور او، غضب داشت. دندان
 گ فت:لهجه می

اش اگه از جانت سیر نیستی، طبق قراردادی که با برارم بستی، بشین سوک خانه -
 بازیا به تو نیامده.و شوهرداریتو کن. این سیاه

 فتین.تون فرو ر تون خوب تو نقشبازی شماهایین. همهین سیاهفعلًا که بازیگر ا -

ی ای اسیر شد که توهای پرقوت و مردانهتا خواست عقب برود، بازویش میان پنجه
 جوشید:اش میزدهچشمان بهت
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مده که خوب جای  ی گیر افتادی. تیغ و انبر و  -
 
یه نگاه به دور و ورت بندازی دستت ا

ه ک ف کارگاهِ من تا باهاشان این زبان درازتِ از بیخ دَم و دستگاهه که ریخت
 بِکِشانمش بیرون.

ب دهانش را فرو داد. از کنار شانه، دستگاه تراش سنگ 
 
نازان خیره در چشمان او، ا

اش باعث شد خدیو از او ی پیراهن خدیو زل زد. سکوت و واهمهرا دید و به یقه
او  اش را از روین نگاه درماندهفاصله بگیرد. با کلافگی سمت فلاسک رفت. نازا 

گن توی  ی! مردک دیونمای غولِ بی شاخ و دُمی که می»برداشت و در دل غر زد؛ 
اهش داد. نگکشید بوی اسطوخودوس مشامش را غلغلک مینفس که می« عاطفه!بی

رامی اطراف سالن چرخید و در نهایت چشمش روی سنگ کوچکی گیر کرد که به 
 
به ا

ویزان بود
 
ن را نداشت! دستش . سنگ عطری که کسی اجازهدیوار ا

 
ی دست زدن به ا

ن را لمس کرد. از ظرافت و را سمت سنگ بنفش بُرد و تن
 
پوش سخت و سرد ا

مد و کنج لبش را انحنا داد. همین که خواست زیبای  ی گردن
 
ویز، تبسمی شکرین ا

 
ا

 ی دستش را پسهای خدیو را شنید و فور گردنبند را از روی دیوار بردارد، صدای قدم
کشید. نفسش را با هیجان بیرون داد. نگاهش به خدیو افتاد. او با اخم کمرنگی 

 رفت.سمت پنجره می

***** 

ی هوا هنوز سوز داشت و خیلی هم بهاری نبود. با نفسی بلند ماشین را کنار فواره
سنگی پارک کرد، کیف را از روی صندلی عقب چنگ زد و پیاده شد. ریموت را فشار 
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فتابی را از روی چشمانش برداشت 
 
داد، نگاهی سرسری به حیاط انداخت و عینک ا

ها که به رویش باز شد، نگاهش به ها رفت. در بزرگِ عمارت بهاوری و سمت پله
ی متبسم خدمتکار افتاد. زن جوان با دیدن او لبخند زد و از جلوی در کنار چهره
 رفت:

 .ی بالا هستنخوش اومدین. خانوم طبقه -

نکه به اطراف نگاه کند، سمت پلهقدمی پیش گذاشت و بی
 
مان های میانی رفت. ها

الا نگاه ی بی تکراری! وقتی به طبقهدیوارهای بلند و همان اتاق مجلل و همان برنامه
 گرفت:کرد، وحید ته ذهنش شور میمی

 «گاومون دوقلو زاییده پسر، صوفیا گ فته بری پیشش!» -

عمیق کشید. عادت کرده بود. رو حساب همین خوگیری،  خیره به پاگرد، نفس
گ فت نانت افتاده وسط داشت. وحید میحساب و ک تاب برمیهایش را بیقدم

تر ی ساک را محکمخورد! دستهروغن، طرف سلبریتی است و با شاه هم فالوده نمی
 اش:فشار داد. وحید با پشت دست کوبیده بود سر شانه

دم حرفه» -
 
 «ای بود... شوکت سفارششو کرده!دنبال یه ا

ی کرد تا شک را پس بزند و یک راست سر از جهنم و خانهک فایت می« شوکت»اسم 
ن از خیلی چیزها 

 
ابلیس دربیاورد! برای وصل شدن به گلشن و جلب اعتماد مالکِ ا

تش را زد. ک ف دسها بود که باید قیدش را میگذشته بود و جانش یکی از همان خیلی
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گذاشت. کیف سیاهی که به لوازم کارش اختصاص داده بود را لاقید روی  روی در
میز! برای رسیدن به 

 
ماده بود برای یک بازیِ تنفرا

 
صندلی انداخت. همه چیز ا

رفت. حق گلایه کردن نداشت. خودش گلشن، پابرهنه روی زغال گداخته هم راه می
 این راه را انتخاب کرده بود.

هسته سمها را تماشا میکوه باغ بهاوری وقتی از پنجره، نمای باش
 
ت کرد، دستش ا

رفت. دو طرف پیراهن را کمی باز گذاشت و نگاهش را به های پیراهنش میدکمه
ن چند حلقهی سفید داد. خدمتکار با کاسهتخت و ملحفه

 
بی که روی ا

 
ی سرامیکی ا

وشیده را پ صوفیاکمی بعد،  ی رز شناور بود، پا به اتاق گذاشت.ی لیمو و شکوفه
ستانه

 
اش را از پنجره گرفت. او ی در اتاق دید و تکیهدر روبدوشامبر سفید، در ا

 سمت تخت رفت و رو به خدمتکار، با لحن تندی گ فت:

 و با نامدار تنها بذار... منبرو بیرون سوسن. -

 چشم خانوم! -

ر زل ابه نامدرا پشت سرش بست. صوفیا سوسن سراسیمه از اتاق بیرون رفت و در 
 :گ فتزده بود. زیرلب 

 خوام.هیچ نوری نمی ها رو بکش،پرده -

 نامدارود. بشده های معطر، تقریباً نیمه تاریک ی شمعبه واسطه اتاقبعد، لحظاتی 
ا از مشتری پر و پا قرصش ر  طبق سفارش شوکت، نباید بود که ماساژدرمانگری  همان
ونه گرا ایناشت خلاء عاطفی خود که سعی دنیازهای زنی  تن دادن به داد.میدست 
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ه بالای  ی داشته باشد و هر هفت جسمانیبدنی که قدرت کند. مردِ جوان و خوش جبران
ن صفاتی که صوفیا میی او بیاید، همهبرای ماساژدرمانی به خانه

 
را  خواستی ا

 داشت. نامدار

مُشتش را . داده بود« گرمعجزه»ها به او لقب تعریف و تمجید مشتری  یحمید از رو 
ن را چکهداخل ظرف چوبیِ روغن ماساژ فرو می

 
می اوکنان روی قوس کمرِ بُرد و ا

رامی شانه و گردن 
 
ی رهرا تا مه اوریخت. انگشتانش را روی اولین مهره گذاشت و به ا

خر لمس کرد. سکوت اتاق را صدای ملایم موزیک و گه
 
چکه شدن قطرات گاه چکها

ش هایدستش را روی گودی کمر صوفیا کشید. پنجه شکست.روغن داخل ظرف می
-را می ی زن های به شماره افتادهرفتند و او با زیرکی صدای نفسماهرانه پایین می

ن لحظات پرهیاهو، دو تنیک ساعت بعد، از همهشنید. 
 
ه تب ی ا

 
دار و یک ا

، توانست سکوت های یک زن زدننفسمردانه باقی مانده بود که در کنار نفس
 از جانِ زن ریخته بود. حالا درهم بشکند. هوسی که اگزیر اتاق را ن

ینهوقتی از عمارت بهاوری 
 
مد و پشت رُل نشست، خیره در ا

 
ی جلو با ها بیرون ا

شفتگی میان موهایش دست کشید. شانه و ک تفش را فشار داد و زیرلب با درد غر 
 
ا

 زد:

 شرف!بی -

دار با اخم جواب داد و او با لودگی موبایلش زنگ خورد. وحید پشت خط بود. نام
 پرسید:
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 چی شد دلاور؟ شیری یا روباه؟ -

ینه به صورت خودش نگاه کرد و با لحن نه چندان دوستانه
 
 ای گ فت:از ا

 طرف سادیسم داره! -

 وحید پوفی کرد و با حرص پرسید:

خرشو بگو نامدار! چی شد بالاخره؟ -
 
 ا

 داد:میل و تلخ جواب بعد از مکث کوتاهی، بی

 به شوکت بگو امضاء رو زد... دائمی شد! -

 جونِ من؟!... قراردادو بستی؟! -

 بستم! -

 ای، دستخوش.کارهدونستم اینول!... میبابا ای -

مالید و با اخم و صدای  ی که سنگین شده بود، ک ف دستش را وسط سینه می
 گ فت:می

 ی دیگه.قرار فردا رو کنسل کن وحید. بنداز واسه هفته -

 چرا؟ -

 گ فتم کار دارم. -
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 وحید خندید:

شنوی سر راه یه کم گردو و عسل خب بابا، حالمونو نگیر دک تر! از من میخیلی -
 بگیر جون ...

 حوصله تماس را قطع کرد و زیرلب غرید:بی

 ی عوضی!مرتیکه -

اش روشن شد. اسم قبل از اینکه موبایل را روی صندلی عقب پرت کند، صفحه
 ه دید، رو ترش کرد. قبل از اینکه پیام او را بخواند، خدیو نوشته بود:دانیار را ک

 «دی؟کجای  ی شیرپسر، چرا جواب نمی» -

 تر از دانیار بود. نوشت:جوید. جواب خدیو واجبپوست لبش را می

م باشگاه میگیر بودم پاشا. می» -
 
 «بینمت.ا

ت او شد و با دیدن عکسی که ی واتساپ بود. نامدار وارد اکانپیام دانیار روی شماره
ن شماره، بدون اطلاع قبلی روی صفحه

 
مد، رنگ از رخش پرید. از ا

 
ی موبایل بالا ا

سریع دستش روی پاور نشست و صفحه خاموش شد. وقتی نگاهش را به جاده 
ن دو خط شد، پیشانیداد و پایش روی گاز فشرده میمی

 
اش از عرق خیس بود و به ا

از روی هم رد شده بودند! دانیار برای کُشتن خدیو هُژَبری،  کرد کهقرمزی فکر می
ای بود؟! مغزش تاب برداشته که برای سر به نیست کردن او، از دنبال قاتل اجاره
دانند مُرید است و مُرادش خدیو! ها میخواهد؟! نامداری که خیلینامدار کمک می
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صلِ دانیار نیست، اما وی قتل او را کشیده، حاضر است قسم بخورد کسی که نقشه
دم

 
های شوکت! از شوک تی که به خون خدیو به دانیار است... یا شاید هم یکی از ا

ید.تشنه است، هر کاری برمی
 
 ا

 

تاده کوبید و مرد مُسنی که کنار او ایسطبال با لباس کوردی بر پیکر پوستیِ طبل می
ط حیاط دست در دست دمید. مَردان وسای میبود، با مهارت و قدرت در ساز کوبه

ند. دادی شادمانی سر میی رسیدن بهار، هلهلهرقصیدند و زنان به بهانههم می
 ها و دوست وگرفتند و از همسایهماه، جشن نوروز میها روز پنجم فروردینهُژبری 

کردند. رعنا با ظرف شیرینی و کریم با سینی شربت اقوام دور و نزدیک پذیرای  ی می
نگ مییمیان مهمانان م

َ
زد. سرش را با دستمال چرخیدند. کریم حین راه رفتن، ل

گشت کشاند. هر از گاهی برمیاش میشدهبسته بود و هیکل بزرگش را روی پای شَل
ی رهغزد. هربار هم با چشمو به روژان که کنار همدم ایستاده بود، یواشکی زل می

انداخت و سینی را با می کرد و سرش را زیرسردارخان نگاهش را فوری غلاف می
 ترسید و جرئت نداشت جای  یچرخاند. روژان از کریم میشتاب بیشتری بین مردم می

مده بود. زندگی میان 
 
که او حضور دارد از کنار مادرش جُم بخورد. به اصرار همدم ا

ن اربابِ سنگی را به این همه رنگ و سلوت ترجیح دیوارهای سرد و خاموش خانه
 
ی ا

 می
 
هیر کنار دیوار، روی یکی از نداد. ا

 
جا، زیر سایه و قدرت خَدیو، امنیت داشت. ا

ت او حالی بیقرمز نشسته و نازان از روی هشتی به چهرههای فلزی مخملصندلی
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هیر، او را نگران میخیره شده بود. چهره
 
 کرد که نکند سر و صدایی زرد و مضطرب ا

ن میان یک نفر  مدعوین باعث شود دوباره تشنج کند و روانش
 
بهم بریزد؟! در ا

هیر بود! ده دقیقه
 
فرود تویوتای سفید از در دیگر هم حواسش به ا

 
ی پیش، وقتی ا

ی سردارخان عبور کرد و به جمعیت نزدیک شد، نازان خَدیو را دید که بزرگ خانه
ت رود. کیهان پشروی صندلی جلو، کنار کیهان نشسته و سمت حصار سفید می

هیر را دید. عینک دیک خانهفرمان بود. نز 
 
ی سردارخان که شدند، خَدیو از پنجره، ا

هسته از روی چشمانش برداشت و با اخم کمرنگی به او خیره 
 
فتابی را با حرک تی ا

 
ا

شد. برادرش یک گوشه، به دور از هیاهو کِز کرده و در خود فرو رفته بود. به کیهان 
فرود را ز

 
ی درخت انگور بُرد. خَدیو که از یر سایهاشاره کرد ماشین را نگه دارد و او ا

مد، مردم سوی او برگشتند و نگاهش کردند. خَدیو در ماشین را بست 
 
ماشین پایین ا

رام کنار و بهرام
 
خان با غیظ از روی صندلی بلند شد. سردارخان اما خونسرد و ا

هیر بای بزرگش نگاه میبابا نشسته بود و از کُنج ایوان به نوهشاه
 
مان نگاه ه کرد. ا

اش به یک نقطه زل زده بود و انگار متوجه هیچ چیز و هیچ کس زدهروح و سرمابی
م مردم به کنبود. نه نگاه پرخشونت بهرام را دید و نه نگاه پر از نگرانی برادر را! کم

مدند و جشن و پایکوبی را از سر گرفتند. با این حال هنوز بودند کسانی 
 
خودشان ا

پچ ی بزرگ سردارخان پچبُردند و در مورد نوهر زیر گوش هم میکه با کنجکاوی س
نکه راهش را بِکشد و برود، نگاهش ر جنباندند. خَدیو بیکنان سر میکردند و نچمی

 
ا ا

قامت و خیالی به ماشین تکیه داد. راستی عبوس پدر برداشت و با بیاز روی چهره
فرود سفید ایستاده بود و به اه

 
یهان کرد. همان لحظه کالی نگاه میسنگین، کنار ا
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هم به او ملحق شد. خدیو عینک را داخل جیب پیراهن سوق داد. وقتی دستانش را 
اختیار سوی ایوان چرخید و نازان را کنار ستون روی سینه جمع کرد، سرش بی

سنگی دید. او مؤدبانه سر تکان داد و سلامش را از دور لب زد. خدیو کمی به او نگاه 
هیر خیره شد. بهرام کرد و

 
 خاندر جوابِ سلام نازان، سری جنباند و دوباره به ا

 دارش هنوز به خَدیو بود وها بالا رفت. نگاه طعنهسمت ایوان قدم برداشت و از پله
سایید! ی پدری دندان روی دندان میی او وسط خانهمتعجب از حضورِ سرزده

لود او باعث حیرت نازان شده بوی غضبچهره
 
د. رعنا با سینی شربت سمت خَدیو ا

اشت و ها را بردرفت و او انگار تشنه بود که دست خدمتکار را رد نکرد. یکی از لیوان
لاجرعه سرکشید. وقتی خَدیو لیوان خالی را داخل سینی گذاشت، نازان شنید 

 خان به نشمیل با لحنی که اصلًا پدرانه نبود، گ فت:بهرام

ب بِکِشیلیوانی که این کافر از  -
 
ی لیوانِ گها؟ به رعنا میش خورده نجسه. نشنوم ا

 بندازه دور. شنُفتی زن؟

روم باش! -
 
 باشه بهرام، تو ا

روم باشم، زن؟! نگاش کن. عین اسبِ رَموک وایساده ک فِ حیاط، مگه می -
 
تانَم ا

 عار!حیای بیی بیانگار نه انگار... پسره

با  کرد. به او کهنداشت. به خَدیو نگاه مینازان از فرط تعجب، قدرت تکان خوردن 
رامش و عطوفتی به چهره

 
هیر خیره شده بود. با وقاری مردانه، جدی و چه ا

 
ی بیمار ا

به  شد حتیکس دوستش نداشت، قامت بسته و حاضر نمیمصمم، جای  ی که هیچ
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رامش و شکوهِ خودش، سایه
 
تر ی حمایتش را از روی برادر کوچکقیمت حفظ ا

یا می بردارد.
 
ر دانند و کافحالا، هر طعامی را بر او حرام میجا، همیندانست که اینا

خونش از او متنفر است و همچنان پایش را داند همکنند؟! میو نجس خطابش می
دارد؟! صادقانه بگوید؛ از حرف ی پدری، قرص و محکم نگه میروی زمین خانه

ب جو و غاضک پدر، هر چقدر هم کینهخان خوشش نیامد. خَدیو پسر او بود. یبهرام
ترین گناه و اشتباه عالم را مرتکب شده باشد... باز هم پدر باشد... یا فرزندش بزرگ

شود یک پدر، تا این اندازه از پسرش متنفر خواهد. مگر میاست و بد فرزندش را نمی
، دمیل و کلافه سمت خانه برگشت. وقتی از کنار بهرام رد شباشد؟! نازان بی

گاه اخم کرد. دختری که یک عمر عشق و محبت مادرش را داشته و سایه
 
ی ناخودا

دارد زدگی نپراکنی و دلمحبت و توجه پدر روی سرش بوده، درکی از این همه نفرت
دید! داد و او را به چشم یک بداندیشِ حاقد میخان حق نمیوجه به بهرامو به هیچ

به  زد. نگاهش کهت گوشی با خواهرش حرف میندا روی کاناپه نشسته بود و از پش
اش را با سارا کوتاه کرد و کمی بعد گوشی را روی میز گذاشت. نازان افتاد، مکالمه

 دست سردِ نازان را گرفت و او را کنار خودش نشاند:

 خوبی مادر؟ چرا رنگت پریده؟! -

 حوصله جواب داد:کرد، بیطور که به حیاط اشاره مینازان همان

 رقصن. من جای اونا خسته شدم.دو ساعته دارن می -

 ندا لبخند زد:
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 رسمشونه. -

 کنه... اما بابا رفت بیرون!بابا داره کِیف میشاه -

 ست. امروز زیاد حالش خوش نبود.حوصلهاونم مثل تو کم -

 چرا؟! چیزی شده؟! -

 کرد.سرش درد می -

لرژیش برگ -
 
 شته. شما چرا نیومدی بیرون؟حتماً به خاطر بهاره. باز ا

 ندا لب گزید و کمی اخم کرد:

 دیگه چی؟ ناسلامتی عزاداریم مادر! -

خیال این جشن و بزن و بکوب ببخشید، حواسم نبود. باید به احترام شما بی -
 شدن. حداقل واسه چند روز!می

 رسیم. سرزده اومدیم.خداها که خبر نداشتن ما امروز میاین بنده -

. ی دخترش زل زده بودرخ خستهان در سکوت سرش را پایین انداخت. ندا به نیمناز 
رای زن بروحی که هیچ شباهتی به صورت شادِ نوعروس نداشت. عاقلهی بیچهره

ک را ی صبرش لبریز شد و شکم پیمانهاش تردید کرد... اما کمگ فتن حرف تُکِ زبانی
هسته نوا

 
 زش کرد و کنار صورت نازان پرسید:عقب راند. دست دخترش را نرم و ا

هیر چه -
 
 جا عادت کنی؟تون خوبه؟ تونستی به اینطوره؟ میونها
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ی نگران مادرش انداخت و به گلدان نگاهی به چهرهنازان سرش را بلند کرد. نیم
 سرامیکی روی میز خیره شد:

 خوبه! عادت کردم. زود عادت کردم! -

 ندا از لحن سرد او جا خورد:

 گی؟!یزی شده که به من نمیچ -

بندی زد و به او عمق چشمان او نگاه کرد. با مکث کوتاهی جواب نازان لبخند نیم
 داد:

 تون تنگ شده بود.فقط دلم واسه -

کنده از مهرِ مادرانه بود. با پشت دست روی صورت نازان کشید و 
 
نگاه ندا ا

 اش رفت:صدقهقربان

گشتم تهران یه چشمم اشک بود و یه وقتی برمی دونهبغض نکن نازَکم. خدا می -
 چشمم خون. علی نذاشت بمونم.

 ی مادر تکیه داد:نازان چانه لرزاند و سرش را به سینه

 اون شب خیلی تنها بودم. خیلی بهت نیاز داشتم. -

رامش روی سر دخترش دست کشید:
 
 ندا با ا

هیر که کنارت بود. کی از اون بهتر، مادرجون؟ -
 
 ا
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 ن محکم پلک زد و اشک روی صورتش چکید:نازا 

 گیره.کس واسه یه دختر، جای پدر و مادرشو نمیهیچ -

 کنه.قربون شکل ماهت برم. ببین چه خودشو لوس می -

 کشید. ندا خیره به او کمی درنگکرد، زیر چشمانش دست میوقتی سرش را بلند می
 کرد، اما حرفش سر دل نماند:

هیر همه چیزو  -
 
 گ فتی؟به ا

د. دای شال سفیدش را میان انگشتان هر دو دست بازی میزیر ریشهنازان سربه
 لرزید، باعث شد ندا اصرار کند:سکوت نازان و دستی که می

 منظورم شب عروسیه! بهش گ فتی که چه اتفاقی افتاده؟! -

 نه! -

 چرا مادر؟! -

 نشد! یعنی فرصتش پیش نیومد! -

کرد. ندا در جریان همه چیز بود. اصلًا خودِ او اصرار میبا مادرش احساس غریبی ن
هیر بگوید. خواست از در صداقت 

 
داشت که نازان قبل از رابطه، واقعیت را به ا
شوب رسید. ندا بی

 
خرش به ا

 
ن شبِ وحشتناک، با وارد شود که... ا

 
خبر از ا

 خیالی گ فت:خوش
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تیش بود. هی به  -
 
هیر ماشاءاللهخودم میچقدر خودمو دلداری دادم. جیگرم ا

 
 گ فتم ا

 کرده و امروزیه. تو اجتماع گشته. شخصیت داره، شعور داره. نمیتحصیل
 
د واسه ا

بروی زنشو ببره.
 
 همچین چیزی جار و جنجال راه بندازه و ا

بروی زنش را از ترسِ ریختن حیثیت خودش نبرد، اما 
 
نازان در دل به تلخی خندید. ا
 . ندا گ فت:حرمت نازان را زیر پا له کرد

 گ فتی وقتیحالا درسته که شوهرت به روی خودش نیاورده، اما کاش بهش می -
سیب دیدی و...

 
 چهارده سالت بوده، تو کلاس ژیمناستیک ا

 نازان با تعصب خاصی میان حرف مادرش رفت:

سیبی ندیدم، مامان! وقتی خوردم زمین، دک تر موقع معاینه گ فت از اون  -
 
من هیچ ا

 ی هستم که ممکنه تو اولین رابطه خونریزی...دسته دخترای  

هیر هم حق داره بدونه. نمیو میباشه دخترم، منم همین -
 
خوام یه گم... منتها ا

 وقت خدای  ی نکرده پیش خودش فکرای بدی بکنه.

 خیال.به نظرم تمایلی به شنیدن این موضوع نداره، پس بی -

ی سنتی بزرگ شده. دیگه و خونوادهگی نداره، ولی هر چی باشه مَرده. تتو می -
 فرصت همه چیزو بهش بگو.فکر نیست مادرجون. تو اولینقدرا هم که روشناون

ن همه پافشاری کلافه شده بود. فقط برای اینکه از زیر این بحث 
 
نازان از ا
هیر خسته

 
کننده شانه خالی کند، سرش را تکان داد و قبول کرد واقعیت را به ا
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هیر انسان نرمالی کار را نمیوقت اینلی که مطمئن بود هیچبگوید... در حا
 
کند. ا

ن شب اشاره 
 
نبود که بشود با او دو کلام حرف حساب زد. فقط کافی است نازان به ا

کند، هیچ بعید نیست این بار شبانه با قمه بالای سرش ظاهر شود! هر چند بیچاره 
هیر به طرز این روزها زیادی توی لک بود. بعد از اینکه از کا

 
 رگاه خَدیو برگشتند، ا

رام شده بود.غریبی کم
 
 حرف و ا

رقصیدند. دستانشان را چی مینزدیک ظهر بود و مردان گرداگردِ طبال و سازدهل
ی دادند. نازان جلوهای رنگی را در هوا تکان میگرفتند و دستمالکِشان بالا میهِی

ا ت. نگاه خدیو به کیهان بود و بخان و بقیه سمت خدیو رفی بهرامزدهچشمان بهت
گاه نگاهی به او حرف می

 
مدن نازان، حواسش پرت شد. ناخودا

 
زد که به محض جلو ا

لود بهرام رسید. نازان بیی غضباطراف انداخت و به چهره
 
نکه بخواهد، نگاه ا

 
ا

ی ها در ملاءعام، یکی از طایفهها را سمت خودشان کشانده بود. بعد از سالخیلی
کلام شود! بهرام خواست بلند شود که ها حاضر شده بود با خدیو همری هُژَب

هایش را روی هم فشرد و سردار زیر گوش سردارخان دست او را گرفت. بهرام لب
 پسرش هشدار داد:

برومانِ نشخوارِ دهن این جماعت نکن. بشین سرِ جات. -
 
 ا

یرلب کرد و زازان نگاه میکریم میان درختان باغ ایستاده بود. از دور با کینه به ن
 گ فت:می
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هیرِ دربهی بیدختره -
 
ستین سرخود. ا

 
الاتر غیرت باس کلاهشِ بذاره بدرِ بیبندوبارِ ا

 اش!با این زنِ دریده

ه خدیو کنند. مستقیم بطور با شگ فتی به او نگاه مینازان برنگشت و ندید مردم چه
 پرسید:زل زده بود و می

 دی؟میسنگامو کِی تحویل  -

خدیو نگاه عمیقی به چشمان جسور او انداخت. کیهان ماشین را دور زد و پشت 
لب هایش را طفرمان نشست. نازان با اخم شیرینی به خدیو خیره شده بود و سنگ

 کرد:می

 ی دیگه باید برگردم تهران.تا کمتر از سه هفته -

 کارت چیه تهران؟ -

 گالری نقاشی... -

شد. نگاه پرسؤالی به او انداخت و نازان حس کرد باید بیشتر  اخم خدیو کمی سبک
 توضیح دهد. صادقانه جواب داد:

شرطم واسه اومدن به کرمانشاه این بود که وقتی سنگا تراش خوردن، یکی از  -
ی خودش تبدیل به گالری کنم. قرار بود سند اون باغ رو بابا رو با اجازههای شاهباغ

موزشگاه نقاشی...خوبه نامم بزنه. می
 
 استم ا

 ت واسه رفتن به تهران همین بود؟عجله -
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اون باغ برای من ارزش معنوی داره. خاطرات بچگیم، مادربزرگم... اون باغ واسه  -
 من مهمه.

 دی؟و از دست میاگه سنگات تراش نخورن، باغ -

لحنِ شده، سرش را بالا گرفته بود. چرا حس کرد این نازان با چشمان باریک
میخته به شر و خباثت است؟!مردانه

 
 ی سرکش، کمی ا

 ی کرمونشاهی؟!چه فکر و خیالی تو سرته، تحفه -

ن لبخندِ کجِ گوشه
 
ی لبش حسابی روی اعصاب نازان رفته بود و دخترک غر خدیو با ا

 زد:می

 تراش بخورن. متوجه شدی؟« باید»اون سنگا  -

هیر نگاه کر 
 
هسته و بیخدیو از بالای سر او به ا

 
 ربط جواب داد:د و ا

هیر بِشِت نیاز داره. نمی -
 
 جا بری.تونی از اینا

هیر نگاه کرد. هنوز روی همان صندلی نشسته بود. چشمان 
 
نازان برگشت و به ا

ی این رنگ و اینکه فقط به یک نقطه خیره شده بود، همهی بیزده و چهرهخواب
یست. نگاه نازان دوباره سمت خدیو دادند که حالش خوب نها شهادت مینشانه

 تر از قبل پرسید:برگشت و جدی

هیر افتاده؟! چرا بهم هیچی نمیچه اتفاقی تو گذشته -
 
 گی؟ی ا
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 ای هم داره؟گ فتنش فایده -

وت و بدونم. تو که سکای هم نداشته باشه، به عنوان زنش حق دارم واقعیتفایده -
 . پس من از کی باید بپرسم؟کنی. بقیه هم که انگار نه انگارمی

 از اونی که مسبب این فلاکت شده بپرس! -

ید و ی ک فش چرخنگاه خدیو، یک گوشه از تراس ثابت مانده بود. نازان روی پاشنه
های هشتی دید! ناگهان دلش زیر و رو شد. وحشت و خان را تکیه به نردهبهرام

هیر به خاطر پدرش بود؟! شقیقه
 
ثر شوک تیر کشید، محکم اش که در ابیماری ا

ن بزرگی جلوی چشمان گیج و منگ نازان، 
 
پلک زد. عمارت سردارخان، بنای به ا

نمثل رقاصک ساعت این
 
خورد. وسط یک مازِ تاریک و طرف لق میطرف و ا

ترسناک گیر افتاده بود. یک راز بزرگ، یک راز موحش!... ذهنش گنجایش این همه 
شاهو را دید که هنوز از گرد راه نرسیده، سمت معما را نداشت. در کمال تعجب، 

ن پایین برای بهرام دست بلند کرد و او با لبخندی بیها میپله
 
قه برای سابرود. از ا

گاه گامی رو به عقب برداشت و 
 
شاهو سر تکان داد. گلوی نازان خشک بود. ناخودا

و، ود. شاهی چرک تزویر از جلوی چشمانش کنار رفته بکنار خدیو ایستاد. پرده
ه ها دزدیدپسرعموی شوهرش، خَدیوِ جعلی! مَردی که او را به نیت تصاحب سنگ

پرسی کرد و سمت بهرام رفت. او بود! شاهو با سردارخان و بقیه خوش و بش و احوال
غوش گرفت و شاهو شانه

 
ب مرد جوان را با محبت در ا

 
ی عمویش را بوسید. نازان ا
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ی خوبی دارد. این را ست شاهو با بهرام میانهداندهانش را گلوخشک بلعید. می
 همان شب عروسی فهمیده بود.

هیری و عروس بهرام -
 
 خان، کاری به تو نداره.نترس، تا وقتی زن ا

ی خودش دید، یک لحظه از نگاه نازان سمت او برگشت. خدیو را که شانه به شانه
ود. کل هیکل او ب اشی بزرگ او ترسید. عجب هیبتی داشت! فقط نصفِ سایهجثه

گاه کمی فاصله گرفت و یک
 
به نگاه  توجهتا ابروی خدیو بالا پرید. نازان بیناخودا
ب دهانش را قورت داد و گ فت:شماتت

 
 بار او، ا

 کار کنه.خواست باهام چههنوز یادم نرفته می -

 خواست.سنگاتو می -

 خواست!جونمم می -

مد و نگاهش را از نگاه تیز و نافذ او خدیو به چشمان او خیره شد. نازان به 
 
خودش ا

چرخاند، اِلا ایوان گ فت جلوی این مرد؟! به هر سوی  ی چشم میدزدید. چه می
 ی سردارخان!خانه

 گیره.انگار پدربزرگت زیاد تحویلش نمی -

دم -
 
 شناسِ حاذیه.سردارخان ا

 نازان با سوءظن به او نگاه کرد و پرسید:
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دم درستی -
 
 کنی؟نیست، چرا باهاش شراکت می اگه شاهو ا

 شاهو شریک من نیست. -

اش را از ماشین گرفت و در جلو را کرد. خدیو تکیهنازان در سکوت، او را تماشا می
 باز کرد:

 شاهو تو تیم پدرشوهرته. -

مار بده؟ -
 
 واسه همین کنار خودت نگهش داشتی، که بهت ا

مل بست و از پنجره ن
 
گاه بداخمی به نازان انداخت. این دختر او در ماشین را با تا

ای از حیرت را در عمق چشمان خدیو شد رگهبیش از حد تصورش باهوش بود. می
 تر از ماشین او ایستاد و با لبخند گ فت:دید. نازان قدمی عقب

 شدی.شدی، حتماً محافظ خوبی میتراش نمیاگه سنگ -

وجود نداشت. فقط از اینکه  در نگاه مرد جوان چیزی به اسم خشم و عصبانیت
خورد. اینکه برای اهالی این خانه حکم یک دختر مُشتش را باز کرده بود، حرص می

ی محافظ را دارد و به همین منظور شاهو را کنار خودش نگه داشته، طعنه
ای بود. به کیهان اشاره کرد راه بیفتد. ماشین که حرکت کرد، لبخند هوشمندانه

فرودنازان سبک شد و با نگرانی به خانههای نم روی لبنم
 
 ی سردارخان نگاه کرد. ا

ینهسمت عمارت سفید می
 
ی بغل به نازان زل زده بود. او بلاتکلیف رفت و خدیو از ا
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ها نشست و دستش را زیر چانه مُشت کرد. و مغموم روی یکی از همان صندلی
 د و شرش را کم کند.ترسید به ایوان نزدیک شود. کاش شاهو هر چه زودتر برو می

ن
 
ی مردم، زنی رنجور و علیل زیر لحافی سوی باغ و به دور از هلهلههمان لحظه، ا

تش شومینه چشمان بی
 
فروغش را بسته بود و مَردی جوان، پوشیده در کهنه، کنار ا

های خشک و کرد و روی لبی سفید را داخل کاسه تَر میلباس محلی، پارچه
 گ فت:سایید و با بیزاری میی پیرزن میخوردهتَرک

 ی من بنده خانباجی.شانِ نبین. به یه اشارهخوشی -

هستهنگاهش به لب
 
هسته روی صورت تبهای کبود پیرزن بود. دستمال را ا

 
ی کردها

 کشید:او می

ره و صدای خوش ورتر میشون داره تا هفت خونه اونگوش نگیر صدای هلهله -
 ... به وقتش باس تاوان پس بدن.و کر کردهخوشکشون گوش فلک

شکاری داشت:
 
 به جای خالی ابروهای زن دست کشید. صدایش حالا لرز ا

تیشمانه. تاوان چشمای بستهک فاره نمیجفاشان بی -
 
ی رفتهگی تو رو، تاوان دل ا

 دن.منو پس می

 هدستمال را داخل کاسه پرت کرد و نگاهش را از پلک لرزان پیرزن گرفت. او زیرلب ب
کرد. مرد جوان از کنار او بلند شد و سمت پنجره تُرکی کلمات نامفهومی را زمزمه می
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ی سردارخان! وقتی به بانداژ سرش دست رفت. نگاهش به باغ بود. به خانه
 گ فت:هایش را روی هم قرص کرده بود و میکشید، دندانمی

 کنم!شونو عزا میقیامت نزدیکه خانباجی. عیش -

***** 

باشد و نویسنده میممنوع  ،هیو گرو  کانالهر در  سیاه، رمان جوهرِ  فایل انتشارِ 
 .هیچ رضایتی ندارد

 .استالناس حق، یسندهی نوبدون اجازهاین فایل  واندنخ

ن را  سیاه را داشته هرِ فایل رمان جوتوانید فقط در صورتی می
 
به  هانید کبخو و ا

ی
 
 فایل را از خودو  دهیدپیام    sefaresheromanم دی نویسنده در تلگراا

 دریافت کنید. نویسنده

رامش لطفاً  رایگان نیست. ،این فایل
 
 خودتان هم که شده، از راه خاطر به خاطر ا

 بخوانید. و حلال درست

***** 

 ا دست خدیو داد و روی یال سیاه حیوان دست کشید:افسار اسب ر 

گرده که چپ و راست بهش سرکوفت بزنه. کی بهتر از تو عمو بهرام دنبال یکی می -
 که دلشم باهات صاف نیست؟
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 حرف حساب تو چیه شاهو؟ -

 خیال این طایفه شو.گم کلًا از اون خونه برو و بیمن می -

 و ول کنه؟شتونه اصل و نسبمگه کسی می -

رزوی مرگبه خونواده -
 
 گی اصل و نسب؟تو دارن میای که ا

 خلق و عصبی به چشمان او خیره شد و پرسید:خدیو، کج

رزوی مرگ -
 
 مو کنن؟شنیدی که ا

شو خیلی وقته زین کرده پسرعمو. چشم دیدن تو رو نداره. ازت خان اسببهرام -
 خوای قبول کنی؟بیزاره... چرا نمی

های پرپشت اسب کشید. از میلی دست از نوازش کردن گردن و یالبی خدیو با
ی چشم نگاه کوتاه و تیزی به شاهو انداخت و افسار را به دور از نگاه کنجکاو گوشه

رفت، تر میان انگشتانش فشار داد. وقتی سمت حصار سوارکاری میاو، محکم
 صدایش به مراتب تحکم داشت:

ریم تو این باشگاه، در حقیقت ه رام کردن میای که واسهای وحشیاسب -
 
ا

جدا  ای که به دنیا اومدن،های  ی هستن که نیاکانشون به دلایلی اونا رو از گلهاسب
 کردن...

اش شاهو با اخم به صورت خودش دست کشید. خدیو از دور نامدار را دید که تکیه
ا لبخند برای او ی سلام، برا از حصار چوبی میدان سوارکاری گرفت و به نشانه
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ب پایین تری لدست بلند کرد. شاهو رد نگاه خدیو را گرفت و کمی بعد با اخم پرمایه
مد و او هماندوان سمت خدیو میخودش را جوید. نامدار دوان

 
طور که به نامدار ا

 کرد، ادامه داد:نگاه می

موندن  هرفته یاد گرفتن که فقط به قدرت متکی باشن. واسهای وحشی رفتهاسب -
شدن، وگرنه چیزی به اسم بقا وجود تو این دنیای ک ثیف... باید درنده و سرکش می

 نداشت.

مد و خدیو افسار شاهو ساکت شده بود. زبان توی دهانش نمی
 
چرخید. نامدار جلو ا

 اسب را دست او داد:

 )نیو( هنوز داغه. زنگ بزن دامپزشک... nivبدنِ  -

 :شاهو به جای نامدار جواب داد

 بهروز مسافرته. گ فت تا فرداشب... -

 تو این مملکت فقط بهروز دامپزشکه؟ -

 کرد، گ فت:طور که نوازشش مینامدار روی بدن حیوان دست کشید و همان

 کنم.حالش بهتره... ولی رو چشمم. یه دامپزشک دیگه خبر می -

 ربط پرسید:شاهو رو به خدیو کرد و بی

 شی و جلوی ک ثافتکاریای دانیار کوتاه بیای؟خوای خنثی باتا کِی می -
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 خدیو ک ف دستانش را روی هم سایید و پوزخند زد:

 مُفتشی؟ -

 ت... رو روانمه!هم سکوتت، هم این صبر مسخره -

 پس تا کار دست روانت ندادم، یه فکری به حالش بکن. -

 تاخت ی حصار بهبا خونسردی به مَردِ سوارکاری خیره شده بود که در حاشیه
ثل پیچید و می شاهو میان صدای کوبیده شدن سُم اسب به زمین میرفت. زمزمهمی

 کرد:مته، مغز خدیو را سوراخ می

رامشی که نداری تظاهر می -
 
 کنی؟چرا به ا

 نگاه خدیو، به پاهای پرتحرک و قوی اسب بود:

 خیلی وقته از گله جدا شدم. -

 اما دیگه وحشی نیستی. رامت کردن. -

 شرافتمو پس گرفتم. -

 به چه قیمتی؟ -

خدیو نگاه سردش را از روی سوارکار برداشت و به چشمان متمرد و عصبی شاهو 
داد. او سرش را طرفین جنباند. نگاهش را با پوزخند اطراف پیست سوارکاری چرخاند 

 و واگویه کرد:
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هیر! -
 
 معلومه... به خاطر ا

اختمان مدیریت بود. نامدار از دفتر بیرون خدیو حرفی نزد. نگاهش به بنر بزرگ س
مد و شاهو با قدم

 
های بلند سمت در خروجی باشگاه به راه افتاد. خدیو از پشت سر ا

داد. لعیا بود که در کرد. شاهو سوئیچ را دور انگشت تاب میبه او نگاه می
 زد:ترین جای ذهنش قهقهه میتاریک

 «ا؟همیشه دوست داشتی جای اون باشی! چر » -

ن زن نامستور میو خودش بود که در جواب لوندی
 
 غرید:های ا

وردن اسمش هم واسه به لرزه انداختن تن دشمناش ک فایت می» -
 
 «نه!کچون حتی ا

با غیظ در ماشین را باز کرد و پشت فرمان نشست. از این خدیو متنفر بود. از این 
رام و صبور و زیرک!

 
 خدیوِ ا

 را دست خدیو داد و پرسید: لحظه نامدار موبایلشهمان

 خواستم ببینمت!واسه این می -

 ی روشن گوشی زل زد. ابروهایشخدیو نگاه کوتاهی به او انداخت و سپس به صفحه
گاه به گوشهجمع

 
ن را تاب تر شد و ناخودا

 
ی سبیل کوتاه و مرتبش دست کشید و ا

 گرداند:داد. نگاهش را از پیام دانیار گرفت و گوشی را به نامدار بر 

دیم و فرستای روزبهمحموله»و بنویس و بفرست واسه دانیار!... گمچیزی که می -
 «ی دوازده!انبار شماره
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ت. سوخنامدار پیام را برای دانیار ارسال کرد. پشت پلک خدیو از فرط التهاب می
 نامدار گ فت:

 ده...سین زد! داره جواب می -

ریش خاراند و ناباورانه خودش را از روی تهی خدیو به او خیره شد. نامدار چانه
 گوشی را بالاتر گرفت:

 ی روزبه چیه؟!ی محمولهقضیه«... منتظر دستورم باش!»گه؛ می -

 ای وجود نداره. گاف داد حرومزاده!چنین محموله -

اش را چشمان نامدار از حیرت گشاد شد. خدیو با دستمالی تمیز، عرق روی پیشانی
 زدود:

کرد. چون این شماره دست خودش نیست، طرف فکر کرد انیار بود انکار میاگه د -
 گی!راست می

 پس کارِ شاهانه! -

 نی؟نیست کای! مهم اینه چرا از تو خواسته منو سربهشرف دیگهشاهان یا هر بی -

نامدار در سکوت به او نگاه کرد و سرش را پایین انداخت. خدیو با عتاب جلو رفت و 
 ا گرفت:بازوی او ر 
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یدا لقمه پی راست تو شکم اون حرومدونی یه رودههنوز تو دستگاه دانیاری؟... می -
 دونی با کیا دَمخور شده؟شه؟ مینمی

 دونم پاشا!می -

و ای ر صاحاب، هیچ مُردهی شغال گذاشتی پسر! تو این گور بیو رو لونهخِشت -
 دونی؟ک فن نکردن. اینم می

 دونم!می -

هسته یک طرف چانهبازوی او 
 
ی نامدار را با غیظ رها کرد و سر انگشتانش را ا

 ی چپ هُل داد:گذاشت و صورت او را سمت شانه

 ذاشتی. قرار شد فقط حواستو بدی بِشِش، نه اینکهدونستی که پا کج نمیدِ اگه می -
 زار غرق شی.خودتم تو این لجن

 یست.دونه ریختنِ خون، تو مرام نامدار ندانیار می -

 ی نون حروم نیشِتو غلغلک داده؟نونِ درمانگری برکت نداره؟ یا مزه -

 هر کدوم که زودتر کارمو راه بندازه، ولی خون توش نباشه. -

ب زیرش بره. فکر کردی کاخِ زَر تحویلت میدانیار جای  ی وِلو نمی -
 
 ه؟دشه که ا

 نه! -

 پس چرا افتادی تو این خط؟ -
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 به پولش احتیاج دارم. -

دار روی نامدار، از هر ی این سکوتِ دَمان و غضبجواب خدیو، سکوت بود. ضربه
 حرفی بیشتر اثر داشت. دستی به صورت خودش کشید و با اخم سبکی گ فت:

جا جای من نیست. تو مملک تی که به ماساژدرمانگر خوام از ایران برم پاشا! اینمی -
تا  کاری  ی بدیتن به هر ک ثافت چی و به خاطر چندرغاز مجبور شیومالبگن مُشت

 مُشتریت از دستت نپره... واسه امثال من جای پیشرفت نداره.

خدیو خیره به او، به فکر فرو رفت. نامدار نفس بلندی کشید و بازدمش را با حالی 
ی چوبی را ناخوش بیرون داد. پشت به او سمت حصار سوارکاری چرخید و نرده

ها رفت نه فقط به خاطر شغلی که سالر بود. میهایش فشرد. نفسش گیمیان پنجه
ن علاقه داشت، این رفتن فرار از چنگِ دلی بود 

 
به خاطرش تلاش کرده بود و به ا

ن ممکن است پرده
 
دَری کند و هوای که افسارش دیگر دست خودش نیست و هرا

 تر است!ای برای او ممنوعهدختری به سرش بزند که از هر ممنوعه

را بلند کرد و عقب ماشین گذاشت. دو هفته از نوروز گذشته و حالا کیهان، چمدان 
ها و خنکی و طراوت هوا، بهار بهتر از هر وقت دیگری همنوا با صدای پرنده

کرد. روژان نگاهش را با ترس از روی چیا دزدید و به حصار ایوان داد. نوازی میدل
ب از پلههمدم با کاسه

 
اً کیهان که رسید، کلید نسبتها سرازیر شد. خدیو کنار ی ا

کید کرد:
 
 کوچکی را سمت او گرفت و تا
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 دی. حتی شاهو!ی سر کِشی نمیکس اجازهبه هیچ -

 کیهان مطیعانه سر تکان داد و گ فت:

 ری ییلاق؟بعد از جلسه با نواب می -

 ی سردارخان بود و در جواب او، با اخم کمرنگی گ فت:نگاه خدیو به خانه

 ردم.گها رو هم به زور دارم، چه برسه به ییلاق. تا فرداشب برمیابی نوحوصله -

 شنیدم نواب بازم طالب زُمرده! -

نگاه خدیو سمت کیهان برگشت. بعد به چیا خیره شد. روی گردن سگ دست کشید 
 و موهای نرم و براق حیوان را نوازش کرد:

 رو گرفته.« الماس هور »چشمش  -

 خوای همراهت بیام؟نی که نمیی مهمیه. مطمئمعامله -

 وقتی من نیستم، یکی باید حواسش به عمارت باشه. -

 کیهان محو و پنهانی لبخند زد و گ فت:

ای که از وقتی اومدی بیرون چشمت بهشه و گی؟ یا اون خونهعمارت خودتو می -
 حواستو پرت کرده؟



 

276 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

اهش رهم پیچید. نگنم دخدیو با مکث کوتاهی، گردنش را بالا کشید. ابروهایش نم
هایش را روی هم فشار داد و شق و رق ایستاد. که روی او طولانی شد، کیهان لب

 سرش زیر افتاد و زیرلب گ فت:

 قصد جسارت نداشتم پاشا، فقط مزاح کردم! -

ب تکون نخوره.تا وقتی برمی -
 
ب از ا

 
 گردم ا

 اطاعت. -

 کرد:ا لهجه امر میخدیو به چیا نگاه کرد. صدایش قوتِ اربابی داشت و ب

هیر و نازان برمی -
 
 ایی سردارخان. اگه غریبهداری، نه از خانهچشمِتِ نه از روی ا
 دی هرماس. فهمیدی که چه؟شان کج گ فت، امانِش نمیچپ رفت و به یکی

دم نگاهی به همچیا واق بلندی زد و سرش را چندبار روی گردن تکان داد. خدیو نیم
ت تویوتا برگشت. وقتی پشت فرمان نشست، دست همدم و روژان انداخت و سم

ب رفت. خدیو با تکسمت کاسه
 
بوقی کوتاه سوی حصار حرکت کرد و همدم ی ا

ب را پشت سر او، روی چمنکاسه
 
زنان ها ریخت. چیا کنار ماشین خدیو واقی ا

هسته فرمان را چرخاند و از پشت خانهمی
 
مد. مستقدوید. او ا

 
م یی سردارخان بیرون ا

ای از کنار ماشین رد شد. نگاهش سمت رفت که حس کرد سایهسمت در می
هیر که سمت ماشین او می

 
طور دوید، نفهمید چهدرختان انگور برگشت. با دیدن ا

هیر بی
 
نده نفس و درماپایش روی ترمز سنگین شد! ماشین که از حرکت ایستاد، ا
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شد و  بود. وقتی از ماشین پیاده جلوی تویوتا ایستاد. خدیو با حیرت به او خیره شده
هیر رفت. او نفسدر را نیمه

 
دیو زد و خنفس میباز رها کرد، چیا کنارش بود. سمت ا

هیر بود. نگاه بیمیان دلهره و تحیر، حواسش پرت چشمان گودافتاده
 
، روحی ا

ی فک او دل برادر را به درد پریده و استخوان برجستههای خشک، صورت رنگلب
ورد. د

 
هیر را روی سینه ا

 
غوش باز کند و سر ا

 
ست خدیو کنار پا مُشت شد تا مبادا ا

خرین
 
ی ی خوشباری که در هوشیاری کامل او را بغل کرده بود، خاطرهبگیرد. از ا

هیر را عصبانی کند. قلب خدیو میان سینه بی
 
کرد، اما تابی مینداشت. ممکن بود ا

رام بود و مصدایش برخلاف دل هیاهوزده
 
 پرسید:یاش ا

 چیزی شده؟! -

هیر حرف نمی
 
رامش ایستاده بود، بیزد. فقط نگاه میا

 
نکه بهکرد. خدیو با ا

 
رفتن و  ا

هیر نگر قرار مهمش فکر کند. هیچ چیزی در دنیا برای او مهم
 
هیر نبود. نگاه ا

 
ان تر از ا

هیر بود و همین چشمان هراسیده، زانوان خدیو را برای رفتن سست می
 
کردند. ا

مد. دستش را به کاپوت ماشین او گرفته بود. صدایش لرز خفیفی داشت قدم
 
ی جلو ا
 کرد:و واگویه می

 خوام درمان شم. منو... ببر دک تر!می -

هیر برای حرف زدن، ی امید به جان خستهنور بود که از روزنه
 
ی برادر رخنه کرد. ا

ب بهایش خونی بود. انگار که روزهاست تشنه منفس نداشت. ترک لب
 
ه انده و ا

 گلویش نرسیده:



 

278 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 و بُکُشه. من... به خاطر اون...ذارم کسی... نازاننمی -

هیر قدم دیگری به او نزدیکخدیو با تعجب نگاهش می
 
ه تر شد. دستش را بکرد. ا

ینه
 
 گ فت:ی جلوی ماشین گرفته بود و میا

 و داشته باش.هوای اونم... هوای نازان-

هیر؟! زنیاز چی داری حرف می -
 
 ا

 شو داری. بهم... قول بده.تو قدرت -

 نازان چیزیش شده؟! -

هیر، بی
 
ب دهانش را قورت میا

 
نداد. چهرهحاصل ا

 
رنگ بود که گودی قدر بیاش ا

 گ فت:زد. با بغض میدور چشمانش توی ذوق می

 خواستم بُکُشمش...نمی -

ب و یخ روی سر خدیو خالی کرده باشند
 
 . نفسش رفت. نگاهشانگار سطلی پر از ا

هیر درنگ از روی سقف ماشین سمت درختان انگور رفت. سمت خانهبی
 
هیر! ا

 
ی ا

مد، اما با دیدن چه
 
کار کرده بود؟! نگاه هراسان خدیو اطراف باغ به گردش در ا

رها شد.  اش از بندخوردهها نشسته بود، گوی  ی نفس گرهنازان که کنار یکی از درخت
 کردند، دستکش باغبانی را جفت چشمی که از دور تماشایش میخبر از دو نازان بی

هیر انگار هذیان میبرداشته و سرش را به کاشتن سبزی 
 
گ فت. از ها گرم کرده بود. ا

ن شاخه می
 
 پرید:این شاخه به ا
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خواستم چاقو رو بذارم بالا سرش... اما بیدار شد. منو با چاقو دید. اون شب... می -
 کرد من... ترسیده بود... فکر

هیر. برو خونه استراحت کن. -
 
 تو حالت خوب نیست ا

هیر عصبی بود. سرش را طرفین تکان می
 
 داد:ا

خواستم بُکُشمش. تو... تو بهم گ فتی... اگه اون چاقو باهام باشه... کسی اذیتم نمی -
ز اکنه. خواستم بدمش به نازان... تا اونا اذیتش نکنن... اما بیدار شد. ترسید. نمی

 من ترسید.

 و اذیت کنه؟خواد نازانکسی می -

هیر یک
 
رام نمینگاه ا

 
هایش، صدای قراری خورد. بیگرفت. توی کاسه لق میجا ا

 اش، جلوی چشمان خدیو بود:زدهدار و نگاه وحشتبغض

 ذاری. تو مواظبشی... مثل من... مثل من که مواظبمی. مگه نه؟تو نمی -

هیر ن
 
هیر به حالت عصبی دست مُشتگاه میخدیو در سکوت به ا

 
اش را شدهکرد و ا

 دفاع و معصوم:کشید. حرکاتش کودکانه بود. بیی خودش میروی چانه

 خوام خوب شم. منو ببر دک تر.منو ببر دک تر. می -

خدیو جلو رفت و با احتیاط دست او را گرفت. از سرمای غیرعادی تن او یکه خورد، 
هسته گ فت:اش ر حال خونسردیبا این

 
 ا حفظ کرد و ا
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 زنم.باشه. باشه نگران نباش. امروز به دک تر زنگ می -

هیر از اشک خیس بود:
 
 صورت ا

 گی!تو هم مثل بابا دروغ می -

هیر! بهت قول می -
 
 دم.نه ا

 ری؟پس چرا می -

 کار دارم. -

 اگه مهم نیست... نرو. -

زد برای در فته بود. عاجزانه دل میی لعنتی نبض گر خدیو کمی به او نگاه کرد. سینه
غوش کشیدن جثه

 
ی خودش داشت ی نحیف او. از درهم فشردگی عضلات سینها

ب دهانش را فرو داد و گ فت:دیوانه می
 
 شد. ا

 مونم.اگه تو بخوای می -

ن چشمان اشک
 
هیر مکث کرد. نگاهی به خدیو انداخت و با ا

 
لود به ماشین او ا

 
ا

 اش را بالا کشید و یواش گ فت:زد. بینی خیره شد. بعد به چیا زل

 برو... اما زود برگرد. -

 خدیو نفس عمیق کشید. صدای او هم حالا دورگه شده بود:

 خوای بمونم؟نمی -
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هیر اخم کرد و تقریباً محکم جواب داد:
 
 ا

 نه! -

هیر زیر 
 
سوک لب خدیو لبخند محوی نشست. برادرش هنوز سرتق و تلخ بود. ا

شید. خدیو خیره به او گامی رو به عقب برداشت. هنوز دستش به چشمانش دست ک
در ماشین بود، اما قبل از اینکه پشت فرمان بنشیند، انگار چیزی مانع از رفتنش 

هیر بود که اجازه نداد بی
 
در را پشت  تابشتسویه با دل بیشد. شاید سنگینی نگاه ا

دل شود. در عث شد یکسر بکوبد و پایش را روی گاز فشار دهد. حسی قوی، با
هیر برساند. به واکنش او فکر نکرد و 

 
ماشین را رها کند و با قدمی بلند خودش را به ا

غوشش کشید. شاید فقط برای یک لحظه و بعد رهایش کرد. وقتی 
 
محکم در ا

اش جانی شرحه بود. بوسههایش را روی پیشانی سرد برادر گذاشت، قلبش شرحهلب
کرد. ابراز عواطف را یاد نگرفته بود. احساساتش را گم مینداشت، چون بلد نبود. 

هیر نگاه کرد. صورت تکیده
 
ی برادرش از اشک وقتی پشت فرمان نشست، به ا

لود به نظر برسد، اما خدیو از این خیس بود. شاید حال و هوایشان کمی حزن 
 
ا

هیر به درمان واکنش نشان داده و این یک ا
 
 تفاقمکالمه عمیقاً خوشحال بود. ا
تر را ی دک شد. هنوز کاملًا از باغ خارج نشده بود که شمارهخوب و مثبت محسوب می

 گرفت.
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های تا شده را با دستی لرزان داخل کشو گذاشت. رنگ و رویش پریده بود. لباس
چرخید که هیچ هویتی از او به اش حول و حوش پیام کسی میشدهذهن پریشان

 تکرار کرده بود:خاطر نداشت. فقط بارها و بارها 

 «های اطرافت باش. با دشمنت، رفاقت نکن.مراقب سایه» -

ن را قبل از اینکه کشوی لباس
 
هیر افتاد. ا

 
ها را ببندد، چشمش به چاقوی شکاری ا

هیر بدحال و 
 
برداشت و به نقش و نگارهای عجیب روی چاقو دست کشید. دیشب ا

ته بود. انگار یک چیزی کشی خدیو را ک ف دست او گذاشسراسیمه، چاقوی پیش
دمای صبح هذیان گ فت و ناله کرد. نازان چاقو را باعث وحشت او شده بود. تا دم

هیر به اینکه چاقو باید زیر بالش او باشد، پافشاری زیر لباس
 
ها گذاشت، اما ا

ی راست چرخید و نگاهش سمت دیوار اتاق رفت. ساعت کرد. سرش روی شانهمی
هیر از غ

 
رفت و زد. در سکوت راه میروب بیرون خانه پرسه میدَه شب بود. ا

شد. نازان یک ساعت پیش او را میان درختان انگور هرازگاهی به در باغ خیره می
هیر به وضوح چشم

 
 انتظار کسی بود! لپدید. ا

 
ن هایش را باد کرد و با فکر به اینکه ا

هسته فپیام فقط می
 
ای از وت کرد. طرهتواند کار یک مزاحم احمق باشد، نفسش را ا

شپزخانه رفت.موهایش را پشت گوش فرستاد و با همان افکار بهم
 
 ریخته سمت ا

مده بود که ناگهان از صدای افتادن چیزی و جیغ یک زن، دلش 
 
تازه از اتاق بیرون ا

ن مَرد و همه« یا حسین!»هری پایین ریخت! کسی داد زد؛ 
 
ی وجود نازان از فریاد ا

ی او سمت در برگشت. هر دو پایش به زمین چسبیده بود. دهز یخ کرد! نگاه وحشت
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ی سهکرد! نازان دستش را روی قفکشید و گریه میرعنا بود که با صدای بلند جیغ می
ن در نزدیک شود، اما صدای همهمه و شیون اش گذاشت. حتی میسینه

 
ترسید به ا

. میان درگاه رمق سمت در قدم برداردنشمیل و فریاد سردارخان، باعث شد بی
ایستاد. دست لرزانش افتاد و روی ایوان رفت. نگاهش از روی تراس رد شد و... 

مد. اسم خدا را ناله
 
وار لب زد و چشمانش سیاهی رفت. جلوی نفسش از ترس بند ا

ها زانو زد. نشمیل توی صورت خودش دهانش را با وحشت گرفت و کنار نرده
کرد. بهرام فریادزنان دستش را به گریه می کوبید. رعنا کنار او نشسته بود ومی

پیشانی گرفته بود. سردارخان، تکیه به عصای چوبی، ک ف دست را بر فرق سر 
کوبید و به زبان کوردی مویه سر داد. کریم پشت اربابش ایستاده بود و به زمین 

ز دوید. اکرد. کسی از میان درختان، با شتاب به این سو میغرق در خون نگاه می
نار نشمیل رد شد. رعنا با چشمان اشکی نگاهش کرد. او به حدی سراسیمه بود که ک

ایش کمی هوقتی خواست بایستد، پایش روی زمین خاکی کشیده شد و از کنار ک فش
جانی که جلوی چشمانش روی زمین افتاده خاک به هوا بلند شد. با دیدن جسم بی

یر سر ی خونی که از زدیو به چشمهبود، قلبش تیر کشید. بهرام به او نگاه کرد. خ
هیر می

 
مه میکم دور جسم بیجوشید و کما

َ
کرد و جلو بست، نگاه میجان او دَل

ی رفت. ناباورانه و وحشت زده، کنار برادرش زانو زد. وقتی صدای بیمار و افسردهمی
شفته

 
هیر، برادروار کنج افکار ا

 
 ی چشمشد که یک قطره اشک از گوشهاش نجوا میا

 خدیو کنج چانه چکید:
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 کوچیک بازی کنیم... فهمیدیم یکیها... تو کوچه گلخواستیم با بچهوقتی می» -
و عمداً با چاقو پاره کرده. روز قبلش با اون توپ منو زده بودن... پیشونیم کبود توپ

وقت نفهمیدن... اما من و هیچشونو پاره کردی. اینشده بود... تو... تو توپ
 «م.دونستمی

هسته با دستی مرتعش سوی خود برگرداند. نیمی شانه
 
هیر را گرفت و او را خیلی ا

 
ی ا

هیر غرق در خون بود و پای خدیو تا زانو خیس از خون برادر... خودش 
 
از صورت ا

هیر، محکم گ فته بود:
 
 بود که زیر گوش ا

لند ام، کسی جرئت نداره رو داداش خدیو، رو عزیزِ خدیو دست بتا من زنده» -
 «کنه.

ی چشم چپش چکید. چکید و قلبش تیر کشید. به حدی شدید ی دوم از گوشهقطره
هیر جگرش را خون کرد:

 
 که تا زیر بازوی چپش سِر شد. تکرار نجوای ا

 «اون شب... پیشم نبودی.» -

ی او ی یک روز غفلت و در نهایت جنازهدیر کرده بود. باز هم دیر کرده بود. به اندازه
غوشش شده بود. شانهکش پیش

 
هیر توی دستش بود که محکم پلک زد. صدای ا

 
ی ا

ا هوشنید. در اوهام و توهمات خودش غرق بود. مثل کسی که بیکس را نمیهیچ
ب فرو می

 
شوند، بین زمین و برد و صداها برایش نامفهوم و گنگ میسرش را زیر ا

هیر بود که از دور می
 
مد:هوا معلق بود. فقط صدای ا

 
 ا
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 «خواد بمیرم. کاش بمیرم.دلم می» -

 یواش و خسته لب زد:

 نه! -

 «دوبار خواستم خودکشی کنم. نشد...» -

 ی خدیو با حزن جنبیدند:های خشکیدهلب

 نه! -

 «ترسم.ترسم... از مرگ میمی» -

زاد شد:
 
هیر را به سینه فشار داد و فریادش با نفس از سینه ا

 
 ا

 ن   ه! -

هیر را تکان دهد، داد. هر دو دستش خونی بود. مین میسرش را طرفین تکا
 
ترسید ا

مد و چیزی گ فت و او نشنید. با این حال او را از خود جدا نمی
 
کرد. کسی کنارش ا

هیر بود. فقط ی خودکشی در سرش تاب میفقط واژه
 
خورد. هر چه بود فقط صدای ا

هیر بود:
 
 ا

 «وام خوب شم.خخوام درمان شم. منو... ببر دک تر! میمی» -

ت کند! ناباورانه، از پشکسی که اصرار به درمان شدن دارد، به خودکشی فکر نمی
هیر زل زد. به چشمان بستهپرده

 
ی او، به صورت لاغر و کبود ی اشک به صورت ا
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رام گرفت! خدیو 
 
برادر و نبض خاموشی که زیر دو انگشت او دل نزد و برای همیشه ا

غوش رعنا گریه سرش را بالا بُرد و نگاهش 
 
در تاریکی، سوی ایوان رفت. دختری در ا

 گرفت تا سقوط نکند.های سرد تراس میکرد و دستش را به نردهمی

 «و بُکُشه.ذارم کسی... نازاننمی» -

هیر در ذهنش، برگشت روی چهرهنگاهش با تکرار واگویه
 
ی غرق در خون او! ی ا

 مردی که روپوش سپید به تن داشتند،کسی بازوی خدیو را گرفت. حرک تی نکرد. دو 
جنازه را از بغل خدیو بیرون کشیدند. او به خاکِ خونی و به زانوی خیس خودش 

هکرد. سپس به انگشتر مردانهنگاه می
 
یر ای که روی زمین افتاده بود. انگشتر عقیقِ ا
را از میان حجم وسیعی از خون برداشت و ک ف دست مُشت کرد. مُشتش را روی 

ژیر، سکوت زانو گ
 
ذاشت. خیلی زود اهالی محل وسط حیاط جمع شدند. صدای ا

محله را شکسته بود. هیاهوی غریبی بود. چیا را با دارو مسموم کرده بودند! کیهان با 
بسته بود. صدای گریه یک دَم بازوی زخمی، در معیت دامپزشک درگیر حیوان زبان

رام نمی
 
هیر فرو رفته با

 
ودند. خدیو با دیدن وضعیت گرفت. همه در بهت مرگ ا

هیر را جهت 
 
هیر از بن باطل است. ا

 
کیهان و چیا مطمئن شد که تئوری خودکشی ا

پزشکی  یقانونی منتقل کردند. پروندهی پزشکانجام مراحل تشریح، به سردخانه
می اش... گواهی محکهای اخیر و رفتارهای بیمارگونهاو، افسردگی شدید، پریشانی

ی او بکوبند. خدیو در که مُهر خودکشی را روی خونِ ریخته شدهدادند به اینمی
گین های  ی سنسکوت فقط ایستاد و نظاره کرد. مثل همیشه از دور! صامت، با شانه
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 یخواست خانهکشید که میو افتاده، اما زیر کوهی از غم... حسرت خاکی را می
 ابدی برادر او باشد.

هیر را میدر اوهام خود، کودکی
 
دید. خنکرد و میلِی میقبرها لِیدید. روی سنگهای ا

گرفت. پسربچه، از ای خیالی که در سر خدیو موجی از درماندگی میصدای خنده
حرکت به او خیره شد. صدای دور با لبخند برای او دست بلند کرد. خدیو بی

 کشی او سوت ممتد میخوانی مداح و بلندگوی  ی که هر لحظه با گریهمرثیه
 
رامش ید، ا
شوب انداخته بود. باد وزید و تخم 

 
اهل قبور را گرفته و به دل قبرستان کهنه، ا

ای بعد، وقتی به روبرو خیره شد، چشمان خدیو سوخت. محکم پلک زد و لحظه
مد. خدیو به دست 

 
ن پسربچه را ندید. کیهان از روی جوی پرید و سمت او ا

 
دیگر ا

ویزان شده بود. کیهان کرد که با چند لایه براست کیهان نگاه می
 
انداژ، از گردن ا

مد و گ فت:نفس
 
 زنان جلو ا

 هوش اومد. حالش بهتره.خدا رو شکر به -

ن شب، کیهان سایهگ فت. زبانچیا را می
 
ای را ریبهی غبسته را از پا انداخته بودند. ا

افتد و پشت اصطبل با او گلاویز بیند. دنبال او میلای درختان انگور میلابه
ید و با شود. مَرد صورتش را پوشانده بود. نفر دوم از پشت دیوار بیرون میمی

 
ا

ر دو پا کند و هبیهوش نقش زمین میزند، او را نیمهای که به گردن کیهان میضربه
نبه فرار می

 
های ها، در اولین فرصت سراغ دوربینگذارند. خدیو با دیدن وضعیت ا

ست دانرا چک کرد. کسی غیر از خودش نمیهای ضبط شده مداربسته رفت و فیلم
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ن دوربین
 
هیها میان درختان تعبیه شده است. درست مقابل خانهیکی از ا

 
ر! ی ا

ه، ی خانه ایستاده بود و از درز پرددقیقه، کسی پشت پنجرهساعت نُه و چهل و پنج
ه، تشود کسی که نیت به سوء قصد داشکرد. بنابراین محرز میداخل اتاق را نگاه می

ن خانه واقف بوده است! فیلم ضبط شده، حالا ساعت دَه شب 
 
به حضور نازان در ا

هیر بالای پشترا نشان می
 
او  وار از پشت سر بهبام ایستاده بود. کسی سایهداد. ا

سمان نگاه می
 
هیر انگار صدای پای او را نشنید. از روی بام به ا

 
رد. کنزدیک شد. ا

هیر گذاشت. با هُل دادن قبل از اینکه برگردد، او ک ف د
 
ستش را وسط دو ک تف ا

تاپ را بست و ک ف دستش را روی او... خدیو، با غضب و صورتی از عرق خیس، لپ
ن کوبید. مدرک موثقی که اثبات می

 
هیر را به قتل رسانده و خبری از ا

 
کرد کسی ا

ا ب خودکشی نیست! تصمیم عاقلانه این بود که فیلم را به دست پلیس برساند... اما
 ای بسته شد:پیامی که دریافت کرد، دست و دلش به روی هر فکر منطقی

 «دونی هدف بعدی کیه.داری باش. هنوز نمیهای  ی که برمیمراقب قدم» -

حدساز کرد که لی سردی نگاه میی درخت به خاک تلنبار شدهاز دور، تکیه به تنه
هیر می

 
شد، خدیو پاشیده می ریخت. با هر مُشت خاکی که داخل گور روی قبر ا

سایید. برادرش را به قتل رسانده بودند! بانی و تر روی هم میهایش را محکمدندان
هیر بود! 

 
ن فقط ا

 
دلیل شرافتی که اگر روزگاری مدار اهداف و باورهایش شد، حجت ا

اند، دیگر این شرافت را حالا که غداران، نگاه و نفس او را به روی زندگی بسته
هیر را ندارد که محرض توبهخواهد. نمی

 
هیری نباشد، دیگر ا

 
ی خدیو باشد. وقتی ا
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ن شبی که دستان گناه
 
هیر به سوی عهدی هم نیست. ا

 
لودش را برای نجات جان ا

 
ا

سمان دراز کرد، زمزمه
 
« رکاف»، اما «توبه»نوازی بود. گ فت اش نزد معبود، توبها

هایش خوابیده بود را صدایش زدند. گ فت توبه، ولی کسی اصالتی که پشت حرف
را به  ی گرگ، مرگ است... اما او قامتشکند. توبهباور نکرد. گ فتند کافر که توبه نمی

روی قضاوت اطرافیان خم نکرد. کسی قبولش نداشت، ولی خدیو سر عهدش با خدا 
ای که ساعتیبمبماند. دور گناه را خط کشید. از دانیار جدا شد. به قول شاهو، شاه

خر خنثی شد. شد سنگبه مرز ا
 
تراشی که رسم نفجار رسید، اما در دقایق ا

ورد. گوهرشناسی که سنگینی اعتبارش، بیش از دوبندیداری را به جای میامانت
 
ها ا

ن هم گذرا بود و گذشت. حالا وسوسهو مثنوی
 
ی انتقام، های اغیار است... ولی ا

 زد.اش نیشتر میپارهبدجور به جگر پاره

ند قدم ی چشد، نگاهش به نازان بود. به فاصلهکیهان سوار ماشین می وقتی همراه
هیر، کنار مادرش ایستاده بود و به پارچه

 
ی نگاه دار ی ابریشمی گل و بوتهاز قبر ا

انداخت. صورت نازان پژمرده و ی حجیمی از خاک میخان روی تودهکرد که بهراممی
ی ندا کرد و سرش را روی شانههایش را پاک میغمگین بود. با دستمال اشک

حواس، با عقیق توی انگشتش وَر گذاشت. خدیو به او خیره شده بود و بیمی
 چرخاند. کیهان گ فت:رفت و رکاب نقره را دور انگشت دوم میمی

 خوای بکنی مطمئنی؟از کاری که می -
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هسته سمت کیهان برگشت و نگاهش به دست او افتاد. به کُلت سیا
 
ی هبا حرک تی ا

ن را جلوی چشمانش میکه بعد از سال
 
دید. دستش را جلو برد و اسلحه را از او ها ا

ن انداخت و با صدای  ی که به خاطر ساعتگرفت. با ابروهای جمع
 
ها شده نگاهی به ا

 سکوت کمی گرفته و بم بود، گ فت:

 خوام برم.بپرس از راهی که می -

رومت می -
 
 کنه؟انتقام ا

 رادرمو ببخشم؟خوای قاتل بمی -

 تر فشرد:ی اسلحه را محکمکیهان نگاهش را به گورستان داد و خدیو قبضه

شو شو از رو خاک برداشتم، قسم خوردم تقاص خون ریخته شدهوقتی عقیق خونی -
 پس بگیرم.

 پس شرافتت... -

لایق نبودم، باختمش. مُفت چنگ اونی که وجودشو داشت. به کافر جماعت،  -
 مده.شرافت نیو

خان بود. زد، نگاهش از پنجره به بهرامکیهان نفسش را بیرون داد. وقتی استارت می
 با نومیدی سرش را تکان داد و گ فت:

خرش فقط به خون می -
 
 رسه.این بازی، سیاهه. ا
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هیر زیر سایه
 
ی نگاه خدیو از روی بهرام رد شد و سمت نامدار رفت. او خیره به قبر ا

شفته به در قبرستان خیره شد:درخت بید ایستاده بو
 
 د. خدیو با فکری ا

 رسه. حتی اگه خون باشه.دار میاگه حقه که به حق -

***** 

های  ی که روی دیوار گالری نصب شده بودند، نگاه کرد و دستش را روی به تابلو بوم
 کلید برق گذاشت. روشنک غر زد:

ره؟ -
 
 هنوز دو روز دیگه از نمایشگاه مونده، ا

مد:های دیواری را خاموش کرد و شانه به شانهمپنازان لا
 
 ی او از سرسرا بیرون ا

 خسته شدی؟ -

 شد یه جوری سر استاد مرادی رو بکوبی به طاق!نه، ولی کاش می -

 خیال روشنک!بی -

 کرد؟م میجوری داشت دیوونهندیدی چه -

 را در هوا تکانو به تقلید از استاد مرادی، صدایش را قدری نازک کرد و دستانش 
 داد:

وری هستش مهم» -
 
ترین هدف برگزاری گالری نقاشی، افزایش ضریب خلاقیت و نوا

ها گالری نقاشی دیدن کنید، ذهنِ ناخوداگاهِ شما های گلم. زمانی که شما از دهبچه
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رامی با تکنیک
 
شنا میها و روشبه ا

 
ثار هنری، ا

 
وری در خلق ا

 
   ش ای«... شه.های نوا

 خوام جِرِش بدم.ها، میکنهینا. به خدا وقتی صداشو مثل زنا نازک میامامانم

خندید. سوئیچ ماشین را ک ف دست چرخاند و صدا مینازان به ادا اطوار او بی
 ی ریموت را فشار داد:دکمه

 بسه روشنک، مسخره نکن. -

 خواد بهش محل بدم، باید حرف زدنشو درست کنه.اگه می -

ب روشنک را بدهد، موبایلش زنگ خورد. روشنک زودتر از او قبل از اینکه جوا
ورد و سر ماتیک صورتی را یک دور تاب 

 
ینه را از کیفش بیرون ا

 
سوار ماشین شد. ا

ی موبایل نگاه کرد. با دیدن اسم شاهو اوقاتش داد. نازان بین در ایستاد و به صفحه
چنان به هم کوبید که زهرمار شد. رد تماس زد و پشت فرمان نشست. در ماشین را 

ینه از دست روشنک افتاد. ماشین با تیک
 
ف محکمی حرکت کرد. با تک بوقی که ا

 
ا

 برای سرایدار زد، از در رد شد و روشنک پرسید:

 بازم شاهو؟! -

 داد:لرزید و فرمان را فشار میکرد. دستش مینازان با اخم به خیابان نگاه می

 گه...طونه میکنه. شیم میدیگه داره دیوونه -

 شون گرمه.پشتش به رسومات مسخره -

 من از شاهو متنفرم روشنک. -
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 کنن.مجبورت می -

 تونن.نمی -

 بابا هم بدش نیومده؟گی شاهمگه نمی -

 پس من چی؟ -

هیر گذشته. اگه با...پیچی. هشتشما عزیزم پیچ -
 
 ماه از مرگ ا

 دم.یدیگه افسار زندگیمو دست این جماعت نم -

تفکر ایدئولوژی این طایفه همینه نازان. من راضی، پسره هم راضی، گور بابای  -
 ناراضی!... اصلًا صبر کن بینم...

 نازان نگاهش کرد و روشنک کامل سمت او برگشت:

به  اش باید برسهگه عروس بیوهی جهالت، پدرشوهر عزیزت، نمیمگه این اُسوه -
هیر؟

 
 همخون ا

 تکان داد. روشنک عاقل اندر سفیهانه پرسید: نازان با اخم سر

 مگه همخونش خدیو نیست؟! -

 نازان نظر کوتاهی به او انداخت و دوباره به جاده خیره شد:

 خوای بگی روشنک؟!چی می -
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تر نداریم، داریم؟... پس چرا تو رو واسه شاهو از داداش که دیگه همخون -
 ست؟خوان که عموزادهمی

 خان با خدیو خوب نیست.رامی بهمیونه -

 یعنی از بد هم بدتره؟ -

 خیلی بد! -

پس جالب شد! واسه همین شاهو رو کاندید کردن. خدیو رو کلًا از خودشون  -
 دونن.نمی

 سردارخان دوستش داره. فقط پدرش...-

 خانه.ی اصلی بهرامگیرندهاما انگار تصمیم -

را  شمار، با بغضی که عضلات گلویشثانیهقرمز ایستاد. خیره به نازان پشت چراغ
 داد، زمزمه کرد:درهم فشار می

هیر بیچاره هنوز اصلًا نمی -
 
خوام به اون روزا برگردم روشنک. جسم غرق در خون ا

دونه چقدر پیش مشاور رفتم تا اون صحنه رو کمتر به خاطر جلوی چشمامه. خدا می
شو بکن، هنوز یک هفته هم نشده بیارم. حرف و حدیث مردم هم از یه طرف. فکر 

هیر مُرده، حرف شاهو رو پیش می
 
طوری ست. اینسُنت طایفه»گن؛ کِشن و میا

 «ی سر بمونه.سایهروح اون مرحوم در عذابه که زن جوونش بی
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بغضش را با درد فرو داد و اشک، جام چشمانش را لبریز کرد. چراغ سبز شد و نازان 
هسته حرکت کرد. حتی از یاد

 
ن حرفا

 
وری ا

 
رسید. ها هم بند دلش به مو میا

ثیر حرف و حدیث دوست و فامیل به این وصلت بیاش تحتخانواده
 
ودند. میل نبتا

اند و دخترشان قطعاً در چنین خاندانی خوشبخت ها خوشناممعتقد هستند هُژَبری 
ت شدانست که پدیدند. فقط نازان میشود. شاهو را به چشم جوانی برازنده میمی

 ی او، چه موجود پلیدی پنهان شده است.نقاب فریبنده

ی دوربین کج کرده بود، از پشت لنز نگاهی به طور که سرش را روی پایههمان
 گراند انداخت و دستش را بلند کرد:بک

 نورپردازی عالیه همتا. صفحه رو حرکت نده. -

مد و سمت مانیتور رفت:
 
 همتا با عجله از پشت اسنوت بیرون ا

 زود باش افشین. فقط نیم ساعت وقت داریم. -

 و روشن کن.چراغ سمت راستی -

های توربان دست روشنک سر انگشتش را سمت موهای نازان بُرد و روی مروارید
 کشید. نازان نق زد:

 افته به جونمون.نکن. یه پولک ازش کم شه، همتا می -

 خوشگل شدی سفیدبرفی. -
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 کوفت. -

نروشنک خندید و 
 
قدر خنک که حس نازان نفسش را فوت کرد. سالن خنک بود. ا

دون شده! با بددلی از روی پیراهن به بازوهایش کرد پوست تنش زیر لباس، دونمی
 دست کشید و روشنک پرسید:

 سردته؟ -

 و خاموش کنه.به همتا بگو اسپیلت -

رایشت خراب میخیال دختر. عرق میبی -
 
 شه.کنی، ا

 نک. فکم قفل شده به خدا.سرده روش -

 رم بیرون.ساعته... من میصبور باش، فقط نیم -

 کجا؟! -

 باید به مامانم زنگ بزنم... -

ن سوی سالن اشاره کرد:
 
 و با شیطنت به ا

د پیشت.همتا هم داره می -
 
 ا

 های بلند سمت در رفت. همتا با لبخند گ فت:نازان به همتا نگاه کرد. روشنک با قدم

خت بهت میمو -
َ
د. ناز شدی.ی ل

 
 ا

 تلخی از چشمان سبز او گرفت و به عکاس داد:نازان نگاهش را با اوقات
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 قرارمون عکاس مَرد نبود، همتا. چرا بهم نگ فتی؟ -

کنه. این روزا هم که به لطف رستا شده عکاس پاپاراتزی. دیگه با ما کار نمی -
 ها حسابی داغه.مجازی، بازار پاپاراتزی 

سمت رفلک تور رفت و نازان نگاهش را با اکراه از روی او برداشت. به این  عکاس
و اعتقادات شخصی  صنعت علاقه داشت، اما حاضر نبود پا روی اصالت خانوادگی

کرد و با اینکه عمیقاً تمایل ی او را میوبیش ملاحظهخودش بگذارد. همتا هم کم
داد ساکت بماند و ترجیح میداشت نازان جلوی دوربین، خودش را معذب نکند، 

 مدل زیبای  ی مثل او را از دست ندهد. نازان از روی صندلی بلند شد و گ فت:

 اجازه بده لباسمو عوض کنم. با این راحت نیستم. -

 وقت نداریم نازان. لباست خیلی هم عالیه. -

نافشین نگاه بی
 
یستاد. اها انداخت و پشت دوربین رفت. نازان کنار پیانو حالتی به ا

نلباسش تمثیلی از طاووس سفید بود. ده دقیقه
 
ل ها همچنان مشغوای گذشت و ا

ی سبز بود. نازان روی زمین نشست و هر دو دستش را گراند پردهعکاسی بودند. بک
ستون بدنش کرد. سرش را عقب گرفت. موهای سیاهش موج گرفتند و یک سوی 

کید کرد ژستش را تغ
 
ییر ندهد. با اولین فلش، ناگهان در شانه رها شدند. همتا تا

سالن با صدای بلندی باز شد. در با ضرب به دیوار اصابت کرد و نازان از ترس جیغ 
 کشید. همتا داد زد:
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قا، کی شما رو راه داده تو؟!... افشین... -
 
 کجا ا

د ی بزرگ خدیو، باعث شکرد. چهارشانه بودن و جثهنازان با تعجب به او نگاه می
 پشت دوربین خشکش بزند. همتا با عصبانیت گ فت:افشین 

 ی کی اومدی تو؟!......هی یارو، مگه کری؟!...با اجازه -

هوا سرش را سمت همتا خدیو که بدون حرف و با غضب به نازان زل زده بود، بی
 گرفت و نعره کشید:

 ببند دهنتو تا خودم دَرِشِ گِل نگرفتم. -

م شاخ و دُ رفت و به نازان خیره شد. این غول بی رنگ از رخ همتا پرید. قدمی عقب
ید و در و دیوار را به هم میکشان میچه صنمی با نازان دارد که نعره

 
یو کوبد؟! خدا

لودی به نازان انداخت و گ فت:نگاه عتاب
 
 ا

 پاشو. -

ت. ملاحظه جلو رفنازان حرک تی نکرد. از رمق افتاده بود. سنگ شده بود. خدیو بی
گزید. خدیو به مچ دست او چنگ انداخت و نازان را با یک حرکت بلند نازان لب 

 کرد. همتا بدون فکر داد زد:

 افشین، زنگ بزن پلیس! -

! اگر دهد؟افشین با تعجب به او خیره شد. عقلش را از دست داده که اُرد ناشتا می
پای پلیس وسط کشیده شود، اول از همه دود این واویلا توی چشم خودشان 
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ن هم بدون مجوز... کلاهمی
 
رکه شان پس معرود. عکاسی تبلیغاتی برای مجلات مُد، ا

بود! همتا انگار از نگاه معنادار افشین متوجه وخامت اوضاع شد. با این حال نگران 
 حاصل عقب کشید:نازان بود. خدیو او را سمت در برد. وسط باغ نازان دستش را بی

 مو!کنی؟!... ول کن دستکار میچه -

ستند. بی زنجیری بودند که به پای زندانیان میهایش درست شبیه حلقهپنجه
های خدیو برای نازان زیادی بزرگ بود. تقریباً دنبال او کشیده سنگین و محکم! قدم

 شد:می

 تونم بیام خدیو. ولم کن!با این لباس نمی -

ید. سمت خودش کش فقط چند قدم با در فاصله داشتند که خدیو ایستاد و نازان را 
ن پایین به چشمان 

 
دخترک نفسش جای  ی ته حلقوم گیر کرد. چشمانش گرد شد و از ا

چرخید و با خشم سیاه و وحشی او زل زد که توی صورت نازان چپ و راست می
 گ فت:می

گم قصوره نذار تا اون رومو نشانت ندادم. زبانِتِ زور پشتِ کاری که بِشِت می -
دم میت و مثل بچهکنی ته حلقچِفت می

 
 شینی تو ماشین. یالا!ی ا

 نازان سرکش شد. خودش را عقب کشید و بلند گ فت:

م.جا نمیمن با تو هیچ -
 
 ا

 خدیو کمی به او نگاه کرد. صورتش سرخ بود. به عمارت اشاره کرد و با تغیر پرسید:
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 جا کجاست؟این -

 کنی؟به تو ربطی نداره. به چه حقی تعقیبم می -

ج ها و قدماشِ کریزه جلو دوربین بیگونهدانه دخترش چه ناز و اطواری میلی میع -
 دانه پشت گوشش چه خبره؟داره؟ یا اونم سرشو کرده تو برفِ کاهلی و نمیورمی

مد،  زد. اسم علی کهگشت و غلیظ کنایه میاش برمیشد، لهجهوقتی عصبانی می
 
ا

 رحمانهی او گذاشت و سرش را بیر چانهرنگ از رخ نازان پرید. خدیو مُشتش را زی
بالا گرفت. سر خودش را تا یک وجب از صورت او پایین برد و صاف توی چشمان 

 ی نازان زل زد:زدهوحشت

 چرا وقتی ازت پرسیدم پیام مشکوک داشتی یا نه، بِشِم دروغ گ فتی؟ -

 ر خدیوای سر زبانش نیامد. عطهدف تکان خوردند. جملههای سرخ دختر بیلب
توی سرش پیچیده بود. بوی چوب کشمیر، بوی جنگل! خدیو روی چشمان سیاه او 

 هایش را روی هم فشار داد و پرسید:مکث کرد. لب

 چرا دروغ گ فتی؟ -

 دروغ... نگ فتم!... -

کلمات را گم کرده بود. او بداخم و عبوس سرتاپای نازان را کاوید و با یک حرکت 
ورد

 
های دختر انداخت. او مات و مبهوت به و روی شانه ک تش را از تن بیرون ا
 اش گرفته بود:کرد. کمی خندهحرکات خدیو نگاه می
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 پس موهام چی؟ -

ای تعلل کرد و با اخم و حیرت به موهای نازان خیره شد. نازان لبخند خدیو لحظه
 کرد:زد. نگاهش روی پیراهن سفید او شیطنت می

!فکر کنم باید از خیر اینم ب -
 
 گذری، مستر موموا

خدیو بیشتر اخم کرد. دست نازان را گرفت و سمت در برگشت. او لبش را زیر 
دندان نیش فشار داد. حرف از یکدندگی که باشد، او از همه لجبازتر است. کمی بعد 

 نگاهی به روبرو انداخت و دوباره بهروی صندلی جلو، کنار خدیو نشسته بود. نیم
در سکوت، با تعجب به رفتارهای عجیب و غریب او نگاه نازان خیره شد. نازان 

ورد. بند دل می
 
کرد. خدیو کامل برگشت و چاقوی شکاری را از جیب ک تش بیرون ا

نازان به مو رسید. خدیو کج شد و پایین پیراهن او را گرفت. نازان حتی فرصت نکرد 
تن پیراهن تا او به خودش بیاید، خدیو تیزی چاقو را روی سا« چرا؟!»بپرسد؛ 

 وجبی را روی پای نازان انداخت و گ فت:ی سهکشیده بود! پارچه

 خوام وسط راه جلومونو بگیرن.نمی ی گشت و این حرفا رو ندارم.حوصله -

 کار کنم؟!باهاش چه -

مد. تکه پارچه را مثل مینی 
 
خدیو چنان نگاهی به او انداخت که نازان کوتاه ا

 ید:پرسپاییدش و نازان با لبخند میو با اخم میاسکارف روی موهایش کشید. خدی

 زشت شدم؟ -
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ینه
 
ی بغل داد و با سر انگشت خدیو در سکوت استارت زد. نازان نگاهش را به ا

 اش دست کشید. خدیو گ فت:خوردههای ماتیکمیانی روی لب

 بینه.شاهو داره تدارک عروسیتونو می -

شوب شد. خدیو نیم
 
شفتهو انداخت و بینگاهی به ادل نازان ا

 
ازان، ی نخبر از حال ا

 پوزخند زد:

 بِشِت گ فتن رسم طایفه چیه؟ -

 شونو با هم ببره!شور خودشون و رسممرده -

ن صدای کُلفت و دورگه
 
هسته چرخاند و با ا

 
وری کرد:خدیو فرمان را ا

 
 اش یادا

 شون کناردستت نشسته. هوای زبونتو داشته باش.یکی -

 با شاهو ازدواج کنم. خواممن نمی -

 سُنته! -

دم سُنتیبهت نمی -
 
د ا

 
 ای باشی.ا

 مگه قراره با من ازدواج کنی؟ -

نفس نازان میان سینه گیر کرد، اما خدیو خونسرد بود. رُک و کمی هم بدجنس. 
کردند، نه یواش حریف را مغلوب میهایش مثل زهر عقرب یواشنیش و کنایه

 حجت کرد:ازان انداخت و اتمامیکهوی  ی. نگاه کوتاهی به ن
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م هم وسط باشه، باز به از جانب من خیالت راحت. حتی اگه پای رسوم طایفه -
 زنم.سیبی که یکی دیگه بِشش گاز زده، لب نمی

ی صورتش را احساس کرد. نفسش رفت. اگر یک جواب نازان داغی یکباره
ور ی روانی سر دلش کهشک یک گر داد، بیی او نمیشکن به حرف گستاخانهدندان

کرد و با هایش را روی دامن لباس مچاله میشد. به روبرو خیره بود. پنجهمی
 گ فت:خونسردی می

کی خواست همچین سیبِ سرخی رو به یکی مثل تو تعارف کنه که از الان داری  -
 زنی؟حرص و جوشِ داشتنشو می

ید. اش رسی سینهو قفسهگوش خدیو از حاضرجوابی او، داغ شد. داغی که تا گردن 
شفته بود و می

 
 پرسید:نگاهش روی فرمان مکث کرد. صدایش برا

 یکی مثل من؟... چشه یکی مثل من؟ -

وقتی سرش با اخم و کینه سمت نازان چرخید، او همچنان به روبرو زل زده بود. 
تفاوت نسبت به اخم و تَخم مردی که پهلویش نشسته بود و از عصبانیت به خود بی
 کرد:پیچید، روان خدیو را لگدمال میمی

منطق، اما بااعتماد به نفس... خصلت کل طلب، بیمغرور، خودخواه، جاه -
شون مثل یک میراث ناقابل، دست به دست ی هُژَبری که بینمردان طایفه

 چرخیده!
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 دونی از زندگی من؟دونی از من؟ چی میتو چی می -

 خته و نگاه پُر تاو و تغیر او انداخت:نگاهی به صورت برافرو نازان نیم

 دونم که تو هم یه هژبری هستی.قدر میهمین -

 اما مثل اونا نیستم. -

 نازان نیشخند زد و تلخ جواب داد:

شه بله، البته! از اصطلاحی که چند لحظه پیش واسه یه دختر به کار بردی، می -
 حدس زد.

ش حرف نگاهی که خدیو چند لحظه بیجواب زیرکانه، اما دوپهلوی  ی بود. تا جای  
داد. پوزخندی که انگار از بدو خلقت سوک کرد. پوزخندش غرور نازان را غلغلک می

 لبش نقاشی شده تا مخرب روان او باشد. نازان گ فت:

 تونم چند دقیقه از گوشیت استفاده کنم؟می -

 خدیو نگاه مشکوکی به او انداخت و نازان ادامه داد:

 ی عکاسی بود.به دوستم زنگ بزنم. اونم با من سر صحنهخوام می -

شهریش  تون و به علی بگه دخترترسی زنگ بزنه خونهنگران دوستتی، یا اینکه می -
 ریزه؟هاشِ میای شده و جلو دوربین کیا ناز و عشوهچه شُهره

 های کت خدیو بیرون کشید و با اخم گ فت:هایش را با حرص از لبهشانه
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تر وایسا که پرِ این دختر شهری دیگه به خودم مربوطه. شما هم یه کم عقب اونش -
وازه

 
 ت بپیچه تو کرمانشاه.به پرت نگیره اسم و ا

با تو در تو شدن ابروهای پرپشت و سیاه خدیو، دلش خنک شد. دستش را جلوی او 
قروچه دراز کرد و خدیو اول به دست نازان بعد به صورتش خیره شد. با دندان

ن را ک ف دست نازان گذاشت. او بدون ثانیهصفحه
 
نگ ای در ی موبایل را باز کرد و ا

ی روشنک را گرفت. یک گوشه از ذهنش، با شیطنتی دخترانه، پرت شماره
ی تناور خدیو و اسب سیاه و بزرگی که افسارش گراند گوشی او شده بود. جثهبک

و کاو  بیشتر جلو برود و به کند میان انگشتان او بود. قبل از اینکه ذهن بازیگوشش
 بیفتد، روشنک جواب داد و او نفس زد:

 الو روشنک؟... نازانم! -

 ی کیه؟!کجا رفتی نازان؟!... این شماره -

 گم. کجای  ی؟شب که دیدمت بهت می -

پیش همتام. دو دقیقه رفتم دستشوی  ی و برگشتم دیدم غیبت زده و همتا داره  -
 خودش... یزنه تو سر و کلهمی

 به همتا بگو چیزی نیست. قرارمون سر جاشه. -

 ای؟!یعنی شب اوکی -

ره... حتماً می -
 
م.ا

 
 ا
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 با کی رفتی نازان؟! -

 جریانش مفصله! -

 تای افشین بوده. بلوف زده؟گ فت هیکل یارو سههمتا می -

هسته خندید و روشنک غر زد:
 
 نازان ا

... تو کنهکوبونده تو سرش، داره سک ته میو انگار جن دو دستی همتای بدبخت -
 ور هرِ و کِر راه انداختی؟اون

 از چی ترسیده؟ -

 ی داداش کایکو!از قد و قواره -

بار با صدا خندید. خدیو با اخم سرش را تکان داد و نازان کمی بعد با نازان این
وا»روشنک خداحافظی کرد. تازه تماس قطع شده بود که اسم 

 
 یروی صفحه« ا

گوشی خدیو افتاد. نازان نگاهش را به خدیو داد و او گوشی را تقریباً از دست نازان 
وا را رد کرد و موبایل را روی داشبورد انداخت. چند لحظه

 
ای به بیرون کشید. تماس ا

 سکوت گذشت، اما زبان نازان قرص نبود. پرسید:

واست؟ -
 
 دوست دخترت اسمش ا

 هر داشت و تلخ بود.چشمی خدیو، حسابی ز نگاه گوشه

 یعنی هیچ دختری حاضر نیست باهات دوست بشه؟ -
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میز نازان شد و همه
 
ی حرصش را در انگشتانش جمع کرد و متوجه لحن تمسخرا

 بخت:پیچاند دور فرمان نگون

 فضولیش به تو نیومده! -

دمم دیگه. یه لحظه دلم واسه -
 
 ت سوخت.باشه، ولی ا

دم -
 
 یزاد بیزارم.از نسل تو... از نسل ا

دما بدت  -
 
وردم. یادم نبود تو جن کافری، از ا

 
دم بودنم رو به روت ا

 
ببخشید که ا

د!می
 
 ا

 بندی یا نه؟دهنتِ می -

داد تا چه حد ترسیده، اما در ظاهرش هیچ ردی با اینکه ضربان بالای قلبش گواه می
 از وحشت پیدا نبود. کمی که گذشت، خدیو با صدای  ی دورگه گ فت:

هیر بگو.ا -
 
 ز ا

 مگه نگ فتی دهنمو ببندم؟ -

 گی یا به زور...می -

 جوری امکان نداره.خوای بدونی رو مؤدبانه بپرس، تا بگم. همینچیزی که می -

 ت:ی کوردی گ فنگاه متعجب خدیو سمت او برگشت. بعد از اندکی درنگ با لهجه
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لهِ ی که زبانش لهوقت مخاطبتِ تشنه کندانی چهداری! میخوشا که سر و زبان -
 جوابتِ بزنه، اما بِشش نرسه.

نکه به او نگاه کند، تیز جواب داد:نازان بی
 
 ا

 حالا تو چرا نگرانی؟ -

 ام؟نگرانِ چی -

 له بزنی.اینکه یه روز واسه جواب ندادنم بخوای له -

 هبند زبانی که ریخته بود، لبخند زد. نگاهش را کخدیو به او نگاه کرد. نازان پشت
ن طرف، سر و گردنش هم با نگاهش همان سو تاب میمی

 
خورد. ناز و گرفت ا

مد. اجازه نمیاطوارش ذاتی بود و چقدر هم که به اسمش می
 
ی بازی داد هیچ گرها

کرد. وقتی چشمش را روی میان ابروان خدیو باقی بماند. روی مرد بیچاره را ترش می
داد و در هایش را روی هم فشار میشد، لببست و دوباره به جاده خیره مینازان می

 کرد:دل واگویه می

 «ی چموش!دختره» -

ن شب اشاره کند، عزمش را جزم کرد و با صدای  ی 
 
با اینکه برایش سخت بود به ا

 گرفته پرسید:

هیر با تو چه -
 
 طور بود؟قبل از اینکه اون اتفاق بیفته... رفتار ا

 نه خوب، نه بد! -
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 ؟جوری یعنی چه -

 زد.بیشتر تو خودش بود. زیاد حرف نمی -

خر متوجه چیز مشکوکی نشدی؟ -
 
 روزهای ا

هیر که حالا توی 
 
نازان کمی فکر کرد. نگاهش به دست خدیو بود. به انگشتر عقیق ا

های ظریفش را زیر کت خدیو که دوباره روی انگشت دوم او افتاده بود. شانه
 ت داد و گ فت:دوشش افتاده بود، کمی رو به بالا حرک

 ترسید!خیلی می -

 خدیو به او خیره شد و بعد از تعلل کوتاهی دوباره به روبرو زل زد:

 ترسید؟از چی می -

دونم. یه شب چاقوی  ی که بهش داده بودی رو به زور گذاشت زیر بالشم. نمی -
 جوری اونا باهات کاری ندارن!گ فت اینرنگش پریده بود. حالش خوب نبود. می

 منظورش به کیا بود؟! -

 دونم.گم که، نمیمی -

 ازش نپرسیدی؟ -

خواست حرف بزنه، چون تا به پرسیدم، اما هیچی نگ فت. مثل اینکه عمداً نمی -
 رفت بیرون!کردم، فوری از خونه میحرفاش اشاره می
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 حتماً یه چیزی دیده که باعث وحشتش شده! -

مید الا تبدیل به گالری نقاشی شده بود، فهبابا که حبا توقف ماشین جلوی باغ شاه
 اطلاع نیست. تلخندی زد و گ فت:که این مَرد خیلی هم از اسرار او بی

مار این -
 
دمات بهت دادن؟ا

 
 جا رو هم ا

 پیاده شو! -

 کنی؟چرا تعقیبم می -

 چون دروغ گ فتی. -

و انازان سکوت کرد. دستش سمت دستگیره رفت و بدون هیچ حرفی از ماشین 
پیاده شد. خدیو کمی نگاهش کرد و در یک لحظه از ماشین پایین پرید. سرایدار در 

تعارف پشت سر او رفت. سرایدار با حیرت به لباس را برای نازان باز کرد. خدیو بی
ایش را های که پشت سر او قدمجثهقامت و قوینازان نگاه کرد، سپس به مرد راست

را طرفین تکان داد و سمت اتاق نگهبانی رفت. داشت. پیرمرد سرش سنگین برمی
مسیر نازان سمت ساختمان گالری نبود. راهش را سوی دیگر باغ کج کرد و خدیو 
صدایش زد. نازان تقریباً شروع به دویدن کرد. خدیو با یک خیز به او رسید و دو 

د ر های دختر انداخته بود را میان هر دو دست خود مچاله کطرف ک تی که روی شانه
ن 

 
و نازان را پیش کشید. گلوی دختر خشک بود. ضرب دلش بالا رفت و خدیو از ا

 نفس زد:فاصله با حرص نفس
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 تهدیدت کردن؟ -

 ولم کن خدیو! -

 راستشو بگو. -

 گردی؟دونی. دیگه دنبال چی میچیزو میتو که همه -

سپس  رزانش،ی لی او، بعد به چانهخدیو کمی نگاهش کرد. اول به چشمان ترسیده
 داد. نازان با بغض گ فت:های کت را با عتاب فشار میبه دستان خودش که لبه

 دونم.من همه چیزو می -

ی او، باریک شد. به عمق چشمان نازان زل زد و او چشمان خدیو در پس جمله
 گ فت:

هیرو کُشتن! -
 
 اونا ا

ید. رسفرود میگرفت و گاهی به ضربان قلبشان در رقابت با وهم، گاهی اوج می
جم اش زیر حی نازان، نبض خدیو تند شد و چشمان خونیمثل حالا که با یک جمله

 زیادی از ناباوری اَلو گرفت:

 از کجا فهمیدی؟ -

خرین پیامشون اشاره کردن که... -
 
 تو ا

 پرسید:های کبود خدیو بود و او میبغض راه گلویش را بست. نگاهش به لب
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 چرا نگ فتی؟ -

 یدم کردن!تهد -

 ازت چیزی خواستن؟ -

نازان سرش را طرفین تکان داد. خدیو مختصر پاییدش و او را رها کرد. نگاه نازان با 
سمان رفت. خزان بود و خنکای بوی پاییز را می

 
شد از اولین رعد و برق سمت ا

پوش نفس کشید. در سکوت، کت را روی دست خدیو لای درختان نارنجیلابه
ساختمان کوچکی به راه افتاد که وقتی نیاز به تنهای  ی داشت، انداخت و سمت 

ن
 
 کرد.جا قسمت میخلوتش را با دیوارهای ا

نزدیک سرسرا که رسید، برگشت و نظر کوتاهی به پشت سرش انداخت. خدیو رفته 
مد و مثل سایه هم غیبش زد. نفس بلندی کشید و سمت در رفت. 

 
بود! مثل طوفان ا

رچه را ی پاگرفت. گرهیل و وسایلش را از روشنک تحویل میعجله داشت. باید موبا
لای موهایش کشید. در را پشت سرش بست و به پایین لباس باز کرد و دستی لابه

مد. ونگاه کرد. سفید و بلند بود و این سه وجب پارگی خیلی به چشم نمی
 
قتی سرش ا

 بود.رمق ی لب، تلخ و بیداد، لبخندش گوشهرا با افسوس تکان می

***** 

خرو می -
 
 زنه.پارتی داشتن تو این صنعت، حرف اول و ا

 نازان ابرو درهم کشید و در جوابِ همتا گ فت:
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 بازه!زنه زن ظاهرش داد می -

 دار و پرشیطنت لب زد:روشنک خندید و کش

 نوازه!زن  -

 چپ نگاهش کرد و او چشمک زد. همتا گ فت:نازان چپ

 کنه. به نظرم تا تنور داغه، از فرصت استفاده کن.از وقتی اومدی داره نگات می -
ی محدودیت رو از روی خودت برداری نازان. با این برای دیده شدن، باید سایه

 و اغوا کنی.تونی طرفموهای مشکی و چشمای سیاه و پوست سفید، راحت می

 .همتاخوام کسی رو اغوا کنم، من نمی -

 های بزرگخریدار داره. طرف با کمپانیی شرقی تو صنعت مدلینگ الان چهره -
 پره، بهش فکر کن.می

ی روشنک، نگاهش را دور مهمانخانه چرخاند. برش باریک سیب نازان از کنار شانه
 را از دست همتا گرفت و سمت دهانش برد:

 کنم.کارو نمیاین -

 دی.تو زده، راحت داری از دستش میشانس در خونه -

ن س
 
وی سالن خیره شد. مردی که مستقیم به او زل زده بود و نازان در سکوت به ا

ا... از ست، امکرد قبول پیشنهاد او، مساوی با ناموری و نیکبختیدوستش ادعا می
مد. حس خوبی به او نداشت! کسی همتا را صدا زد. همتا نگاه دانیار خوشش نمی
 
ا
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ورد و به اتاق پشتی اشاره کرد. 
 
ا تکان همتا سرش ر برگشت و دوستش دستش را بالا ا

 داد و از نازان پرسید:

 بریم؟ -

ن سوی مهمانخانه نامدار با 
 
نازان با خستگی از پشت میز بلند شد و همان لحظه ا

 اخم غلیظی در جواب دانیار گ فت:

 اگه اعتماد نکرد؟ -

 دختر باهوشیه... اما به همون اندازه هم ظریف و احساساتیه! -

برو میطایفههاست. نازان ناموسِ هُژَبری  -
 
دونی و ده. اینو میای که سرشو پای ا

 خوای با...می

هیر مُرده! -
 
 ا

 نامدار با چشمانی باریک شده، تیر خلاص را رها کرد و پرسید:

هیر کیه؟تو می -
 
 دونی قاتل ا

 دونستم که دست خدیو بهش نرسه.کاش می -

 اینکه شد خیانت به رفیقت؟ -

 .نازان هیچ ربطی به خدیو نداره -

 ذاره احدی نزدیک نازان بشه...دارِ برادرشه. نمیامانت -



 

315 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 خدیو طرف حقه! -

 اختیار پوزخند زد:نامدار بی

 ده؟و به تو میمطمئنی حق -

ید کوبکرد و همان مُشتش را نرم میوار ک ف دست مچاله میدانیار سیگار را دیوانه
 ی نامدار و در نگاهِ سرخ و متحیر او گ فت:روی سینه

 ش دیگه به تو ربطی نداره.گیری... بقیهدی و پولتم میارتو انجام میک -

ی سیگار روی زمین افتاد. سمت دیگر نامدار حرفی نزد. مُشت دانیار باز شد و تفاله
تش به اختیار کشیده شد سوی نازان! دانیار در پ ی انتقام 

 
سالن رفت و نگاه نامدار ا

ترین دارای  یِ یک شته بود روی بزرگی این دختر، دست گذاگرفتن از خانواده
ینه

 
کنار  ی قدی کهخاندان! نازان وارد اتاق عکاسی شد. پایش که به اتاق رسید، از ا

ی صورتی و لگ مشکی پوشیده بود. در بود، به خودش نگاه کرد. شومیز ساده
سمت همتا چرخید و با دیدن مردِ مقابلش تقریباً یکه خورد! همتا به کاناپه اشاره 

 د:کر 

 جا عزیزم.بشین اون -

شنا! عکاس، نازان نگاهش را از نگاه مرد جوان دزدید. چهره
 
شنا بود. زیادی ا

 
اش ا

باکس را روی پایه حرکت داد و نور دستگاه را دوربین را تنظیم کرد. همتا سافت
 ید:پرسمستقیم سمت کاناپه هدایت کرد. دختری که کنارش ایستاده بود، می
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باژور روشن باش -
 
 ه همتا؟ا

شنا بود! کنار او نشسرفت، حواسش پرتِ غریبهو نازان وقتی سمت کاناپه می
 
ت ی ا

نظری سوی او انداخت. نگاهش که در نگاه نامدار گره و محض کنجکاوی نیم
خورد، کمی دستپاچه شد. مثل اینکه همکار بودند! مؤدبانه سلام کرد و نامدار 

 کاس گ فت:را لب زد. ع« سلام!»سرش را تکان داد و 

ها... همیننامدار یه کم بچرخ این -
 
 جوری خوبه.ور... ا

کرد او را کجا دیده؟! نازان چرخید، با خودش فکر مینازان وقتی سمت دوربین می
های بهاره بود و نامدار به سفارش دانیار، به عنوان مدل اصلیِ مدل کالکشن لباس

شد. نازان معذب بود. عادت به یی مردانه در کنار او جلوی دوربین ظاهر ممجموعه
 عکاسیِ همزمان در کنار مدلِ مَرد نداشت. کمی بعد خستگی را بهانه کرد و پرسید:

 ش بمونه واسه یه روز دیگه؟شه بقیهمی -

 همتا پرسید:

 حالت خوبه؟ -

 اتاق خیلی سرده! -

ن گذاشت. گر 
 
 مهمتا با تعجب به شوفاژ نگاه کرد و محض اطمینان دستش را روی ا

اسیت کرد. علت حسبود! نامدار از پشت کاناپه با لبخندی کمرنگ به نازان نگاه می
ریخته، زیر سنگینی نگاه او سمت در دانست. نازان با فکری بهماین دختر را می
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هیر دیده بود! کنار خدیو! فقط هم با او صحبت رفت. نامدار را روز تشییع جنازه
 
ی ا

دمِ خدیو باشد؟! می
 
ب را از روی میز برداشت و جرعهکرد. اگر ا

 
ای همتا لیوان ا

مده بود، دزدید 
 
نوشید. نازان نگاهش را از روی نامدار که همین حالا از اتاق بیرون ا

 و زیرلب گ فت:

 شناسی همتا؟این پسره رو از کجا می -

 جا نگاه دقیقی به نامدار انداخت و لبخند زد:همتا از همان

 کنم.باهاش کار می مُعرفش دانیاره. خیلی وقته -

 ای به دانیار خیره شد. همتا ادامه داد:نازان برای لحظه

نامدار واقعاً استایل خوبی داره. دانیار هم حسابی سفارششو پیش افشین کرده.  -
 خواد؟نگ فتم این صنعت فقط پارتی کَت و کُلفت می

 و کرد و با حرصکرد. نافذ و معنادار. نازان پشتش را به ادانیار به نازان نگاه می
 گ فت:

 کنه. حس خوبی ندارم.یه جوری نگام می -

 کنه.دانیار به چشم خریدار نگات می -

دم وصل نکن همتا! -
 
 منو به این ا

خه چرا؟! -
 
 ا
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دم
 
ها نبود. دوست داشت از راه درست به نازان سکوت کرد. اهل مراوده با این ا

دور از نگاه ک ثیف مردان  راهه. بدون هیچ پیامدی... بههدفش برسد، نه از بی
طلب! دانیار همراه نامدار و چند نفر از مهمانان پشت میز بیلیارد ایستادند. فرصت

ن قسمت از مهمانخانه را نداشت. از اینکه موقعیتی 
 
نازان جرئت نزدیک شدن به ا

 ترسید.دست بدهد و مجبور شود با دانیار حرف بزند، می

اخت. ی موبایلش اندری نگاهی به صفحهکنار روشنک نشسته بود که محض بیکا
. چرخیدمادرش چندبار زنگ زده بود. این روزها اسم شاهو به وفور سر زبان ندا می

ی دیگر رضایت خانواده برای ازدواج اولویت نازان نبود. تن به رسومات مسخره
ی خدیو شد. پروفایل واتساپ او تصویر دلیل وارد صفحهداد. بیای هم نمیقبیله

 یا بود. لبخند زد و لب پایین را زیر دندان نیش کشید. تندتند نوشت:چ

 «شه یه کم حرف بزنیم؟سلام! می» -

تکان  وقفهی نامدار، به میز تکیه داده بود و پای راستش را بیفارغ از نگاه خیره
بی کنار پیام خودش شد. خدیو پیغام او را خوانده بود، اما می

 
داد. متوجه دو تیک ا

مد. جواب نداد، منتها از واتساپ هم بیرون پیش
 
ب در ا

 
بینی نازان هم درست از ا

نلاین بود! نازان با لبخند نوشت:
 
 نرفت. هنوز ا

 «جواب سلام واجبه!» -

عجب تر شد. روشنک با ترا که بالای صفحه دید، لبخندش عریض« ایتز تایپینگ»
 پرسید:
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 کنی؟!با کی چت می -

 چی؟! -

 کنی نیشِت شُل شده؟چت میگم با کی می -

 نگاه نازان به پیام خدیو بود:

 «خوای؟گیرم سلام، چی می» -

 اش را بالا داد و زیرلب گ فت:نازان، شیرین اخم کرد. چانه

 جنی، ادب نداری دیگه! -

 چشمان روشنک گشاد شد:

 گی؟!چی می -

 هان؟! -

 زنی؟با کی حرف می -

 نازان از میز او فاصله گرفت:

 اَه، چقدر گیری روشنک! -

 ری؟!کجا می -

 جام.همین -



 

320 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 شد، در جوابِ خدیو نوشت:طور که از او دور میهمان

 «دی؟های بدبخت منو کِی تراش میاین سنگ» -

 «نیومدی کرمانشاه سفارشتو تحویل بگیری.» -

ماده» -
 
 «ست؟!یعنی ا

ماده» -
 
 «ست.ا

 «؟!پس چرا با خودت نیاوردیشون تهران» -

حالا چی شده دلت واسه سنگات تنگ شده؟ تو که بدون اونا هم تونستی » -
 «صاحب باغ بشی.

 «خواد بفرسته مکه.بابا میاون سنگا نذر شدن. شاه» -

 «دم.هر وقت واسه عروسی با شاهو اومدی کرمانشاه، سنگاتو بِشِت می» -

ن حس کرد دود از سرش بلند شد. مردک گوشتیک
 
 زن! جواب داد:لتلخِ ضدحاا

د منو عروس پسرعموت کنی.مثل اینکه خیلی هم بدت نمی» -
 
 «ا

 ثانیه، خدیو پیام داد:بعد از گذشت تقریباً سی

هیر قبل از مرگش، تو رو امانت دست من سپرد.» -
 
 «ا

اش کند که با خواندن پیام او حس کرد چیزی توی سینهداشت پوست لبش را می
 زیر دندان بیرون پرید. با اضطراب نوشت: محکم تکان خورد. لبش از
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 «منظورت چیه؟!» -

 «به حرفش گوش کن.» -

 «به حرف کی؟!» -

 «سردارخان.» -

 «خوام با پسرعموی شوهر مرحومم ازدواج کنم.من نمی» -

 «شاهو همخونِ ما نیست.» -

مده بود:این بشر چرا همچین می
 
 کرد؟! نفس دختر بیچاره بند ا

هیر نیست؟!شاهو مگ» -
 
 «ه پسرعموی ا

 «زن عموم از ازدواج قبلیش بچه داشت.» -

هیر ازدواج کنم؟ همهپس چرا بهرام» -
 
ش اسم شاهو خان اصرار داره من با همخون ا

ره!رو می
 
 «ا

 «و ازت خواست؟سردارخان هم همین» -

اش گنجایش این همه بزن و نازان به فکر فرو رفت. لبش خشک شده بود. سینه
مد:ب را نداشت. انگشتان سردش روی صفحهبکو

 
 ی موبایل به حرکت درا

 «نه!» -

 «بیا کرمانشاه!» -
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 «بیام که چی بشه؟!» -

فهمی. فقط وانمود کن به حرف بهرام خان گوش دادی و جوابت بیای خودت می» -
 «به شاهو مثبته.

 «ها اعتماد ندارم؟کدوم از هژبری در جریانی که من به هیچ» -

ن سوی خط، روی صندلی کنار شومینه یله داده و پا روی پا انداخته بود. با خد
 
یو ا

ی لبش را انحنا داد. دست چپش را روی سر خواندن پیام نازان، لبخند کجی گوشه
 داد:کشید و با خونسردی جواب میچیا می

نی که کخان نیفتی و به زور زن شاهو نشی، کاری رو میخوای تو دام بهراماگه می» -
 «گم.من می

 «کنی؟ مطمئنم نیتت خیر نیست.چرا بهم کمک می» -

هیر.» -
 
 «فقط به خاطر ا

از  سایید،نازان نفس عمیق کشید. وقتی با سر انگشت روی پیشانی خودش می
هیر!»ذهنش گذشت؛ 

 
 «همیشه به خاطر ا

هیر حاضر بود تا کجا تابوشکنی کند؟! تمام
 
ستاده یقد مقابل پدرش اخدیو به خاطر ا

خان حاضر بود به نازان داد. به خاطر انتقام از بهرامبود و این را واضح نشان می
داری را به جا بیاورد؟! اما نه!... به جوهرِ خواست رسم امانتکمک کند، یا واقعاً می
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شوب و عصیان میسیاه و ذاتِ همیشه سرد و کینه
 
 خواهِ خدیو، فقط جنگ و ا

 
ید! ا

 ز یک دختر حتی فکر کند!محال است به حفاظت ا

***** 

 خوام کردنت، نه به این عجول بودنت!خوام نمیگیری و نمینه به اون همه بهونه -

مده بودند، ندا یک ریز غر می
 
زد. نازان روی انگشتان پا بلند شد. با لبخند، از وقتی ا

 برگ نارنجی را از درخت انگور چید و میان دو انگشت تاب داد:

 شوهر دادن دخترتون عجله نداشتین؟مگه واسه  -

ی سردارخان گرفت و به نازان زل ندا به علی نگاه کرد. علی نگاهش را از ایوان خانه
 زد:

 چی باعث شد نظرت عوض شه؟ با شاهو حرف زدی؟ -

نازان برگ خشک را ک ف دست چلاند. با وارد شدن ماشین شاهو به باغ، نگاه هر 
شین را نزدیک حوض نگه داشت. علی سمت او سه نفر به عقب برگشت. شاهو ما

ی اختیار سمت دیوار پشتی خانهرفت. ندا به نازان نگاه کرد و نگاه نازان بی
سردارخان چرخید. خدیو پیام داده بود تا یک ساعت دیگر او را کنار 

بیند. دل توی دل نازان نبود. علی با شاهو دست داد. نگاه ها میاسطوخودوس
کرد و نازان نگاه از پروای  ی میرد جوان روی چشمان مکدر نازان بیی مَ خریدارانه

جری سرِ او میچشمان خیره
 
شکاری به دیوار ا

 
ای که جلوی درختان دزدید. با حزن ا
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ن سوی پرچین، خانه
 
هیر بود. بهرامانگور کشیده شده بود، زل زد. ا

 
ا عَلَم خان بی ا

 خواست از کدام انصافاین باغ، میهای کردن این دیوار و تیغه کشیدن میان خانه
 ی پسر کوچکش، شاهددَم بزند؟! اینکه دوست ندارد هر لحظه با دیدن ایوان خانه

ن اتفاق مشئوم باشد و هر لحظه نمکِ اندوه پاشیده شود سرِ دل زخم
 
؟! اشخوردها

شد. شاید به خاطر رسید ذهنش پوچ میجای افکارش که مییا اینکه...! به این
های اخیر این به اصطلاح پدر باشد. پدری که انگار به هر نحوی از واقعیت هیتوجبی

مرگ پسرش گریزان بود! علی نامحسوس به ندا اشاره کرد و او با لبخندی مصلحتی 
 یبابا کار دارد، سمت خانهی اینکه علی با شاهسرش را تکان داد. به بهانه

های پدر و مادرش با کدورت همراه قدمسردارخان رفتند. نگاه مغموم نازان به دنبال 
بود. شاید اگر کار بیخ پیدا کند، مجبور شود واقعیت دزدیده شدن خودش و 

بروی  ی بعدش هم اش بگذارد. از بیها و تهدیدات شاهو را ک ف دست خانوادهحرف
 
ا

ی این طایفه خودش را به قعر چاه انداخته بود، بار با طناب کهنهترسید. یکنمی
مد و نازان نگاهش را از پرچین ن جفا را در حق خودش نمیدیگر ای

 
کند. شاهو جلو ا

 گرفت. شاهو خیره در چشمان سیاه او، پُرمایه لبخند زد:

 دی؟هامو نمیخوای صدامو بشنوی، جواب تماسچون نمی -

 سرم شلوغ بود! -

 خوبه... همین که دلیلت هیچ ربطی به منصرف شدنت نداشته، خوبه! -
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خوان بکنن، مهم اینه من م هنوز همونه که روز اول بهت زدم. اونا هرکاری میحرف -
 به تو هیچ قولی ندادم.

 شاهو پوزخند زد:

 کنه.سفیدِ طایفه ک فایت میقولِ ریش -

ام، قول این به قول تو ریش سفیدِ طایفه پشیزی ارزش نداره. تا من نگم راضی -
 الکی دلتو به اینا خوش نکن.

قباض استخوان فک شاهو شد. او چشمانش را به روی چشمان وحشی متوجه ان
مد. نازان از نگاه فاجر و زیادی

 
دم نفرت نازان باریک کرد و قدمی جلو ا

 
خواه این ا

طلبانه بود. قبل از اینکه در جواب داشت. نگاه شاهو بیش از اندازه ک ثیف و جاه
ان صدایش زد. شاهو نگاه ای باز شود، بهرام از روی ایونازان، دهانش به کلمه

نمعنادارش را از چشمان نازان گرفت و به بهرام داد. او بی
 
 ها،خبر از بگومگوی ا

 دستش را بلند کرد و گ فت:

 بیا شاهوجان. بجنب پسر. -

هسته تکان داد. قبل از اینکه عقب
 
کند،  گردشاهو با لبخندی نمایشی سرش را ا

، رفتخان میان چرخاند. وقتی سمت بهرامنگاهش را با هزار معنا و کینه روی ناز 
 کرد:نازان در دل با خشم واگویه می

 «بری که برنگردی! ولگردِ عوضی.» -
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ن
 
ی سردارخان خیره شد. نخیر! انگار حالا ها رفتند و او دوباره به دیوار پشتی خانها

ایلش وبی مزن پیدا شود. دوباره به صفحهی این تیشهحالاها قرار نیست سر و کله
نگاه انداخت. هیچ پیام جدیدی از خدیو نداشت. شاید فراموش کرده که با او قرار 

مده تا وعدهدارد! شاید باید کمی بیشتر صبر می
 
ی کرد، اما این همه راه را به امید او ا

نعاقبت
 
 دست کند که کار از کار بگذرد.قدر دستالامری بگیرد، نه اینکه ا

ی خدیو به راه افتاد. از حصار سفید که سمت خانه بالاخره عزمش را جزم کرد و
مل کرد و نگاهش را به 

 
گذشت، خاطرات گذشته در سرش اعاده شد. کمی تا

ها داد. این گوشه از حیاط برای خودش دنیای دیگری بود. ی اسطوخودوسگلخانه
ن خانه و مَرد عبوسی که بر تاج و تختِ نخوت، پادشاهی می

 
ر رد. دکدنیای  ی جدا از ا

ن عمارت سرد، این گوشه از خانه تکه
 
ای از بهشت برین بود که خداوند تضاد با ا

م لایق ه« کافر»زنند داد. جنی که اغیار صدایش میاش را به بندگان مخلص میوعده
این پاداش بوده که چنین فردوسی نصیبش شده؟! شاید هم خودش بانی این 

 ؟! یحتمل شاهی هم که در«شاه و خدا»شود؛ بُستان باشد. مگر معنی نام خَدیو نمی
کند، همین مَرد است. به حدی در افکار ناهمتای خودش این رضوان، خدای  ی می

ویر ی او رسید. انعکاس تصور بود که نفهمید کِی پایش به ایوان سنگی خانهغوطه
و ها منتظر اخودش را روی شیشه دید و چند لحظه مکث کرد. شاید باید کنار گل

ن مالک ما از طرفی نگران بود کسی او را اطراف این عمارت نفرینبماند، ا
 
شده و ا

دم عاقل گزک دست این طایفه نمیسیه
 
دهد! انگشتان هر دو دستش را دل ببند. ا

ی شبیه هلال خم کرد و روی شیشه گذاشت و صورتش را جلو برد و به شیشه
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دانست در قفل است، سکوریت چسباند. خدیو در اتاق نبود و نازان با اینکه می
اش را فشار داد. در کمال تعجب درب کشوی  ی روی ریل دستگیره را گرفت و دکمه

ت کرد که در حالپایید و به این فکر میحرکت کرد! با تردید چهارچوب درب را می
قدر راحت باز شود! پایش که به اتاق رسید، در لحظه بوی چوب نرمال نباید این

هسته جلو کشمیر را استشمام کرد. 
 
مد و ا

 
نگاهش با شگ فتی اطراف اتاق به گردش درا

خرین
 
مده بود، چیز زیادی از جزئیات اتاق به خاطر باری که اینرفت. از ا

 
جا ا

نداشت... اما حالا اتاق خاکستری بسیار بزرگی جلوی چشمانش قرار داشت که 
، در شپیکر سیاههای ضخیم خاکستری و کنسول غولدیوارهای بلند طوسی و پرده

ز کرد. نگاهش را با تحیر ایک کلام، نگاه هر کسی را به روی عظمتش میخکوب می
کواریم روی پیانوی سیاهی که گوشه

 
ی اتاق بود، گرفت و با کنجکاوی سمت ا

، کنار دیوار و نزدیک کنسول ی دو قدم از تخت دونفرهای رفت. به فاصلهشیشه
ی روشن این اتاق! در کرد. تنها نقطهبود. رنگ مرواریدی تخت نظر نازان را جلب 

ث خواب سفید بود، باعتضاد با این همه سیاهی و تیرگی، اینکه چرا فقط تخت
کواریوم بلند بود و از دور فقط چشد ذهن کنجکاو او به تکاپو بیفتد. دیوارهمی

 
ند ی ا

کواریوم ای کوتاه دیده میی تزئینی و درختچهتکه خزه
 
ستاده یشد. با کنجکاوی کنار ا

ی سوکِ قفسه، از وحشت عقب رفت. پایش به زدهبود که ناگهان با دیدن مار چنبره
صندلی گرفت و نزدیک بود بیفتد که با گرفتن میز تعادلش را حفظ کرد. با چشمان 

ی پولکی کرد که با خونسردی به دور تنهگرد شده به مار سیاه و تقریباً بزرگی نگاه می
ی حیوان به دنبال شکار و با لرزش خاصی از زبان دو شاخه و براقش حلقه زده بود.
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مد و تکان میدهان بیرون می
 
هم روی « عصای چاووش هرمس»خورد. چیزی شبیه ا

کواریوم حکاکی شده بود. یک عصا و بال فرشته و دو ماری که در هم تنیده بدنه
 
ی ا

ق خدیو هضم نکرده کوبید و هنوز وجود مار را در اتابودند. قلب نازان با ترس می
کواریوم و عقرب سیاهی که روی ی شیشهبود که با دیدن قفسه

 
ای چسبیده به ا

داد، به معنی واقعی قالب تهی کرد. بدنش سرد و سِر شد. ای ماسه جولان میکپه
زد که تر رفت. با چشمان گشاد شده گ ژدم و هیبت ترسناکش را وجب میعقب

جا بماند، اما مغزِ به خواست همانید. میهای کسی را از بیرون شنصدای قدم
اش هم در دَم اطاعت کردند. با اش فرمان گریز داد و پاهای از گیر رفتهافتادهدلهره

کواریوم نگاه کرد. تنها جای  ی که می
 
ن پناه گرفت! کمی بعد،ترس به ا

 
در  شد پشت ا

 مبهوت افتاد، مات وای، در حالی که از وحشت داشت پس میپس دیوارک شیشه
کرد! دختر سراسیمه و مرعوبی که یک چشمش به در اتاق بود و به روژان نگاه می

چرخید. یک چشمش به میز کار خدیو! میان دیوارهای اتاق، حیران و ویلان می
ن
 
قدر اکید که استرس خودش را فراموش کرد. نازان به رفتار او مشکوک شده بود. ا
ن را روی سایلنت هسریع موبایل را از جیب مانتوی پاییز 

 
اش بیرون کشید و ا

یکون دوربین گذاشت. دستش یخ کرده بود و انگشت اشاره
 
اش برای لمس ا

کواریوم، تصویر روژان را که می
 
لرزید. موبایل را بالا گرفت و نامحسوس از کنار ا

ن را روی حالت سمت میز کار خدیو می
 
رفت، در قاب دوربین ثبت کرد و ا

روژان با کلید جلوی کشوی میز نشست. دستپاچه بود. کلید از فیلمبرداری گذاشت. 
 زد:کرد و با وحشت لب میداشت. به در اتاق نگاه میافتاد و دوباره برمیدستش می
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د، الان میالان می -
 
د!ا

 
 ا

ی خیانتی که جلوی چشمانش در غافل از حضور دختری که با اکراه لحظه لحظه
خورده، نمکدان کرد. نمکن موبایلش ثبت میحال وقوع بود را پشت لنز دوربی
 اش،داشت مردی که زیر سقف خانهچشمهای بیشکسته بود. روژان مُزد حمایت

 داد. پاکت سفیدیقدر ناجوانمردانه میدر حریم خودش به او پناه داده بود را همین
سیمه ارا از داخل کشوی میز خدیو برداشت و دوباره در کشو را قفل کرد. پاکت را سر 

ورد. زیر پیراهن گل
 
دارش پنهان کرد و از اتاق بیرون رفت. نازان دستش را پایین ا

های روژان، ناباورانه به در اتاق موبایل را داخل جیب مانتو برگرداند. پشت قدم
ی خدیو و کیهان را از بیرون شنید. فوری به درب خیره شده بود که صدای مکالمه

کواریوم رسید، کشوی  ی نگاه کرد و سرش را پا
 
یین گرفت. سر انگشتانش که به ا

ی عمرش، تا این حد به یک مار مورمورش شد و دستش را سریع پس کشید. به همه
مخوفِ بزرگ و سیاه نزدیک نشده بود. از این فاصله چه هیبت زمختی داشت! 

 صدای خدیو را از روی ایوان شنید:

د!چَک اول رو بخوره مُقُر می -
 
 ا

 این یارو تو دَم و دستگاه دانیار باشه. فکر نکنم -

 حضور دانیار کنار نازان اتفاقی نیست، کیهان! -

از عتابی که در کلام خدیو بود، چشمان نازان بازتر از حد معمول شد. مغزش با 
 شنیدن نام دانیار سوت کشید.
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 دانیار خیلی به نازان نزدیک شده! -

 ا.خواست شرط و شروطا رو یادت بیاره پاش -

نباید بذاریم دستش به نازان برسه. به نامدار بگو حواسشو جمع... این در چرا  -
 بازه؟!

 اش! صدای کیهان را شنید:قلب نازان هری ریخت ک ف سینه

 حتماً یادت رفته ببندی! -

 ؟!شه... ه     م         دمتا حالا شده یادم بره؟ این در اتوماتیکه، فقط با ریموت باز می -

 ریاد خدیو، نازان مُرد و زنده شد. در دل به ناله افتاد:از ف

 «زنه؟!یا حضرت عباس! چرا نعره می» -

مد و با نگرانی میان درگاه ایستاد:همدم دوان
 
 دوان ا

قا؟! -
 
 بله ا

 این در چرا بازه؟ -

قا؟! -
 
 د... در بازه ا

 تو باز گذاشتی؟ -

قا! -
 
 نه به خدا قسم! نه ا
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 واسه نظافت نیومد تو این اتاق؟ من که رفتم کسی -

نه والا! خودتون گ فتین غیر از من کسی حق نداره دست به وسایل اتاق بزنه.  -
 کسی نیومد.

 روژان کجاست؟ -

شپزخونه -
 
 ست!تو ا

ی یک عمر گذشت. تا اینکه با همان لحن جوشی و سکوت خدیو برای نازان به اندازه
 اش گ فت:کلافه

 برگرد سر کارت! -

مد:مدم مطیع و هراسان عقبه
 
 گرد کرد و کیهان از در توجیه درا

 شاید ریموت کار نکرده و در بسته نشده... -

ب بده ببین اطراف عمارت چه خبره؟! -
 
 برو یه سر و گوشی ا

 چیزی شده؟! -

 کنی؟یه بوی  ی حس نمی -

 چه بوی  ی؟! -

 بوی غریبه! -

 گی خدیو؟!چی می -
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 جا بوده. بوی عطرش هنوز تو اتاقه.یکی قبل از ما این -

طور ای دارد! بوی عطر او را چهی قویدانست خدیو شامهنازان روی پا بند نبود. نمی
ید ی مانتویش را کمی بالا کشکرد؟! اصلًا او که عطر نزده بود! با وسواس یقهحس می

ز دل او ا داد، همین! کیهانکننده میاش نگه داشت. فقط کمی بوی نرمو زیر بینی
 گ فت:

 شاید یکی از خدمتکارا... -

 ست!بوی غریبه -

ن ممکن بود از فرط اضطراب سقوط کند. با ترس پلک 
 
ب دهانش را بلعید. هرا

 
نازان ا

 خواباند و در دل گ فت:

الخالق! این جونور دست اون سگ بیچاره رو هم از پشت بسته! نکنه جدی جَل» -
 «جدی جن باشه؟!

ب بدهد و نازان دستش را روی سینه کیهان رفت که سر
 
بش اش گذاشت. قلو گوشی ا

سهالاجل میضرب
 
کواریوم، خدیو را دید که ا

 
سه و با یک وجب اخکوبید. از کنار ا

 
م ا

ینههای پیراهنش را باز میوسط پیشانی، دکمه
 
ود. ر ی کنسول میکند و سمت ا

ورد و روی دسته
 
هسته رویی صندلی اندپیراهن را که از تنش بیرون ا

 
 اخت، نازان ا

کواریوم، به پاهای بلند او خیره شد. شلوار زمین زانو زد و از کنار پایه
 
ی فلزی ا

دوختی به تن داشت. با وجود عطر تند و گرم چوب کشمیر که ی مشکی خوشراسته
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شود، معمای ها میطور متوجه بوی غریبهکل حجم اتاق را احاطه کرده بود، چه
ینه ایستاد و نگاه نازان به خالکوبی پشت کمر خدیو افتاد! لاینحلی بود! او ج

 
لوی ا

درست روی ستون فقراتش، عصای چاووش هرمس، تاتو شده بود! همان دو مارِ 
ن شکل! از صدای ساییده شدهای فرشته و یک عصا با سری توپ یدرهم تنیده و بال

نگاهش به  دو تکه سنگ به روی هم، حواس نازان از روی خالکوبی او پرت شد.
میتیست را که شبیه دوی گوی دست خدیو افتاد. در اتاق قدم می

 
زد و دو سنگ ا

 گری که به طرز عجیبیغلتاند. سنگ بنفشِ معجزهشفاف بودند، ک ف دست می
رامش ذهن بود. کرد و منبع شگ فتاسترس را کم می

 
انگیزی از تسکین اعصاب و ا

ی دست او کمی بالاتر رفت تا به زده های بیروننگاه نازان از روی مچ قطور و رگ
ی خدیو رسید. نقشی موهوم از لبخند، تخس و شیرین روی ی اخمو و کلافهچهره
نلب

 
قدر قدرت دارد که این بُتِ بدخلقِ های نازان جای گرفت. کدام سنگی در دنیا ا

میتیست را هم در 
 
رام کند؟! تا وقتی خودش نخواهد تغییر کند، کوهی از ا

 
تلخ را ا

رام شدن خبری نیست!
 
غوش بگیرد باز از ا

 
 ا

رفت. چند دقیقه بیشتر تعلل کند، قطعاً از زور دلشوره پس باید از اتاق بیرون می
ن موقع خر بیار و باقالی را بار کن و اعتراف کن وسط اتاق خدیو هژبری، می

 
افتد و ا

هایش و عقربی مار زدی که با ترس، پشت قفسهای را چوب میسیاه کدام بیچارهزاغ
ی ای؟! خدیو موبایل خودش را برداشته بود و انگشتش را روی صفحهکمین کرده

مد و او با هول و ولا خواند:داد. همانگوشی حرکت می
 
 موقع روی موبایل نازان پیام ا
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 «مگه نگ فتم قرارمون کنار گلخونه؟ پس چرا نیومدی؟» -

حظه میان انگشتان یک دست ملاهای  ی که بیتوپ خدیو حسابی پُر بود! از سنگ
ها را طوری زدهشد فهمید تا چه حد عصبانی است! فلکداد، میبازی بازی می

چلاند که از صدای جیغِ ساییده شدنشان به روی هم، مو به تن نازان سیخ می
کرد. نازان به دنبال راه فرار بود. خدیو سمت کمد دیواری رفت و نازان موبایل را می

ش سوق داد. نگاهش را از خدیو گرفت و چهار دست و پا از پشت در جیب مانتوی
شفتهپایه

 
کواریوم رد شد. دلِ ا

 
نده جا از سینه کاش به یک مو بند بود که همانی ا

شود و جلوی پای این مَرد بیفتد. پشت خدیو به او بود که نازان دل را به هر چه 
درب کشوی  ی رفت که...  دوان سمتبادابادِ اقبالش خوش کرد و بلند شد و دوان

حاصل روی شیشه نشست و ناگهان در با صدای بلندی قفل شد و دست نازان بی
 ی پا برگشت وسمت دستگیره رفت. هر کاری کرد، باز نشد! وقتی روی پاشنه

ب و گلویش خشکِ خشک ریموت را در دست خدیو دید، دهانش مثل کویر بی
 
ا

دیو زد. نگاه خنفس میبرانداز کرد. نازان نفسشد. خدیو با اخم و تَخم، سراپای او را 
زد که  ای زلخونسرد بود و این یعنی شرایط عادی نیست! نازان به دو توپک سنگی

رامش لمس
 
پوشی کرد. دست خودش ی او چشمکرد. دخترک از بالا تنهشان میاو با ا

 فُرمهماشاءالله چقدر هم جذاب و رو »گذشت؛ نبود وقتی از ذهنش این جمله می
 اش دانه زد و با حرص توپید:عرق شرم روی شقیقه« مون!دیوِ سنگی

 «چرونیه؟مرض! الان چه وقتِ چشم» -
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 پس اون غریبه، تو بودی! -

مد و نازان عقب عقب سمت کنسول میکرد. جلو میصدایش بند دل پاره می
 
 ت:رفا

 من غریبه نیستم! -

 ای.شناسم. پس غریبهتو نمیبوی تن -

ی دختر. او نگاهش را از روی زدهی شرمی اولش، خون پاشید به چهرهجمله با
 ی خدیو دزدید و با تردید به در اتاق نگاه کرد:عضلات سینه

 همدم و روژان چی؟! -

 خدیو ریموت را روی تخت انداخت:

ورِ عمارت گشتن که از خودی و ناخودی سواشون ور و اونانقدر شب و روز این -
 جا؟خوای اینچی میکنم... 

ا جدرنگ نکرد. وحشت کرده بود. در یک لحظه، هر چه قدرت در بدن داشت، یک
در پاهایش جمع کرد و سمت در دوید. نرسیده به در دستش با ضرب کشیده شد. از 
ترس جیغ زد و خدیو پشت او را جوری به دیوار کنار در کوبید که چشم نازان از فرط 

ن را باز کند که خدیو خیره در چشمان درد سیاهی رفت. یکی به 
 
در زد و خواست ا

 نازان غرید:

 بیای تو، خونِت پای خودته همدم! -
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 گ فت:در باز نشده، بسته شد. همدم با دلنگرانی می

قاگیان، صدای جیغ شنیدم. فکر کردم یه وقت... -
 
 ا

 برو تا چیا رو صدا نزدم. -

ای با ترس پلک خدیو، نازان لحظه دیگر صدای  ی از همدم نیامد، ولی از فریادِ 
های او، رعشه به جانش افتاد. نفسی که یک طرف صورتش را خواباند و از هرم نفس

 کرد:های بدنش را فلج میسوزاند و صدای  ی که سلولمی

 تا کجای حرفامو شنیدی؟ -

 ی یک وجب با خدیو فاصله داشت:به فاصله

 شناسی؟!تو... دانیارو از کجا می -

ها قِل خوردند و هر کدام یک سوی اتاق ت خدیو کنار نازان باز شد. سنگمُش
ن
 
 ها روی پارکت، نازان لرزید. خدیو تشر زد:دویدند. از صدای کوبیده شدن ا

 تا چه حد باهاش جلو رفتی؟ -

نازان رو به بالا گردن کشید و ناباورانه به او نگاه کرد. مَردی که مقابلش قامت خم 
انگیزش روی صورت این دختر بیفتد، نگاه ی بزرگ و وحشتایهکرده بود تا س
ای داشت. نازان با جسارت، چشمانش را به روی غضب او گسیختهوحشی و عنان

 باریک کرد و جواب داد:
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دمات گذاشتن ک ف دستت، پس واقعیت -
 
و مطمئنم صفر تا صد این قضیه رو ا

 جا نه تو بازجوی  ی، نه من متهم!دونی. اینمی

ی کوردی یو دندان روی دندان سایید و مثل همیشه که وقتی عصبانی بود، لهجهخد
 شد، گ فت:هم چاشنی کلامش می

شی، حتی به شرط تهدید. این مانی و یه قدمم بِشِش نزدیک نمیاز دانیار دور می -
 شغال روی تو نیتِ خِیری نداره.

 خواد؟!از من چی می -

ن چشم
 
 دوید:دختر می نگاه خدیو از این چشم به ا

 زنه.حتماً یه چیزی داری که قدماتِ رج می -

نگاه نازان به رگ متورم گردن او بود که با کمی تقلا، خدیو رهایش کرد. نازان 
 تعلل سمت در رفت و خدیو اولتیماتوم داد:بی

ی من پاتِ بذاری تو این اتاق، سر و کارت با مُشت منه و یه بار دیگه بدون اجازه -
ع... طالبینه امانتِ براری یا عروسِ بیجب از این دیوار... اون موقع چشمم نمیسه و

 گم؟کِشانم به تنت... گرفتی که چه میدردو می

نازان نگاهش را با اخم غلیظی از روی او برداشت و بعد هم در را با ضرب پشت 
دوید، ی همدم، سمت در عمارت میزدهسرش بست. وقتی مقابل چشمان بهت

 کرد:کجی میرلب دهانزی
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ی طالع... میمیر دردو عروسِ بی« طالع!بینه امانتِ براری یا عروسِ بیچشمم نمی» -
دم حرف بزنی... مردکِ ابلیس

 
 نمای خودخواهِ عبوسِ جنیِ پررو!مثل ا

 دفعه با ضرب توی صورتشکرد. یکهمدم با ترس و حیرت به در اتاق خدیو نگاه می
 خودش کوبید و گ فت:

 الحوائج... اگهخان بود؟!... یا بابخدا مرگم بده!... اونی که جیغ زد عروس بهرام -
 خان بفهمه؟!...بهرام

دیو های خهمان لحظه نازان نرسیده به حصار سفید، در حالی که به دانیار و حرف
 دوید. نازان با کنجکاویکرد، روژان را دید. او ناشیانه سمت درختان باغ میفکر می
رش رفت. روژان که مقابل کریم ایستاد، نازان خشکش زد. سریع خودش را پشت س

ورد. روژان با ترس و لرز پاکت را از پشت بُشکه
 
های هیزم کشاند و موبایلش را بیرون ا

ن
 
 ها عکس گرفت. هوا سرد بود وزیر پیراهنش بیرون کشید و به کریم داد. نازان از ا

وژان شد. کریم چیزی گ فت و ر شان شنیده نمیلرزید. از این فاصله صدایمثل بید می
خواست با عجله برگردد که کریم قدمی پیش گذاشت و اجازه نداد. روژان تقلا کرد و 

ی او، سرش را جلو بُرد. نازان مانده بود چه های گره کردهتوجه به مُشتکریم بی
یا از ی چجا مخفی شود که ناگهان صداواکنشی نشان بدهد؟!... جلو برود، یا همین

ن سگ سیاه و بزرگ را در یک قدمی خودش دید. چیا 
 
جا پراندش! با ترس برگشت و ا

 واق محکمی زد و نازان با هول و ولا گ فت:

 هیس!... واق نزن! توی یُغور یهو از کجا پیدات شد؟! -
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 کریم متوجه نازان شد. روژان را رها کرد و داد زد:

 !جا؟... وایسا ببینمخوای اونچی می -

عقب کرد. کریم سمت نازان دوید. نازان عقبنازان با ترس برگشت. روژان گریه می
لوی زنان جرفت. رنگش پریده بود. قبل از اینکه دست کریم به او برسد، چیا واق

 کشاننازان قد علم کرد. کریم در یک قدمی نازان از حرکت ایستاد و چیا خرناس
ین دفعه به چیا خیره شد. ال زده بود که یکسمت او رفت. کریم با نفرت به نازان ز 

دمیزاد را درسته می
 
ث سر، باعهای کسی از پشتبلعید! صدای قدمموجود سیاه، ا

نار روی ی ای خشکیدهشد نازان به عقب برگردد که با کشیده شدن سر تیز شاخه
خ»پوست صورتش، 

 
نه چندان بلندی گ فت و دستش را با درد و ناله روی « ا

مد و کریم قدمی رو به عقب برداشت. با گذاشت. نامدار دواناش گونه
 
دوان جلو ا

رلب طور که زیوجود چیا و نامدار، نزدیک شدن به نازان تقریباً غیرممکن بود. همان
گ فت، نگاه پُر نفرتش را از روی نازان برداشت و سمت در باغ رفت. نازان ناسزا می

اند. ظاهراً از غفلت کریم استفاده کرده به دنبال روژان نگاهش را اطراف حیاط چرخ
 زنان پرسید:و غیبش زده بود. نامدار خودش را به نازان رساند و نفس

 چی شده؟! -

 سرش را بالا گرفت و نامدار جای خراشیدگی را روی صورت دختر دید:

 کریم بهت حمله کرد؟! -
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 نه... از چیا ترسید. -

 رد که نامدار دست او را انداخت و گ فت:پَر شالش را بالا بُرد تا روی زخم بگذا

 و روش نذار. ممکنه عفونت کنه.هر چیزی  -

پروای  یِ نامدار عصبی بود. قبل از اینکه حرفی بزند، صدای  ی نازان به او زل زد. از بی
ن سوی باغ پرسید:پرابهت، تلخ

 
 تر از شوکران، از ا

 جا چه خبره؟!اون -

نهر دو همزمان به عقب برگشتند. خدیو 
 
مد. سنگاه عمیقی به ا

 
ر ها انداخت و جلو ا

مد. خدیو  دستش را از جیب شلوار قدم همراه او میبهکرد. چیا قدمچیا را نوازش می
 
ا

ورد و پشت کمر درهم قلاب کرد:
 
 بیرون ا

 این همه سر و صدا واسه چیه؟ -

 نازان پشت چشم نازک کرد و با اخم شیرینی گ فت:

 از یار با وفات بپرس! -

 یو نگاه دقیقی به او انداخت و نازان ادامه داد:خد

 از چیا! -

میزی که به نامدار انداخت،نامدار لبخند زد. خدیو بیشتر اخم کرد. نگاه توبیخ
 
 ا

 باعث شد مَرد جوان لبخندش را قورت بدهد و سرش را پایین بگیرد. نازان گ فت:
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اش ی نخواد کسی پیدحداقل بهش یاد بده هر جای  ی رسید پاچه نگیره. شاید یک -
 کنه. شاید جونش در خطر باشه. شاید...

 زدی؟و چوب میزاغ سیاه کی -

نگاهی به نامدار انداخت و با روی ای که خدیو پراند، نازان یکه خورد. نیماز کنایه
 ترش به چیا اشاره کرد:

 به خاطر سگ جنابعالی، نزدیک بود سرمو به باد بدم. -

 چپ نگاهش کرد. خدیو با لحن جدی گ فت:اق زد. نازان چپچیا با خشم رو به او و

 چیا دستور داره ازت محافظت کنه. -

ره خب! کلاغ سرِ لونه -
 
 کنه.ی خودش که قار قار نمیا

مدند. خدیو با اخم از او پرسید:از حاضرجوابی او، لب
 
 های نامدار دوباره از هم کش ا

 کار داشت؟کریم با نازان چه -

 میان نازان و نامدار رد و بدل شد و او صادقانه جواب داد: نگاه کوتاهی

 کنه.ترسه و فرار میمزاحم شده بود. مثل اینکه از چیا می -

خدیو نگاهش را در سکوت به نازان داد. نامدار بدون حرف سمت حصار رفت. نازان 
 از پشت سر به او خیره شد. با کنجکاوی از خدیو پرسید:

 کنه؟!می نامدار واسه تو کار -
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 ربطی بداخم او مواجه شد، بیخدیو جواب نداد. نازان برگشت و وقتی با چهره
 ادامه داد:

های گروه بود. تو دانیارو از کجا ی عکاسی، نامدار هم کنار بچهسر صحنه -
 شناسی؟می

 خیلی زود با نامدار صمیمی شدی. -

دمِ خودته که چای  ی نخورده پسرخاله شده! -
 
 ا

حرف به نازان نگاه کرد. بعد به زخم روی صورت او خیره شد و ظه بیخدیو چند لح
 پرسید:

 کارو باهات کرد؟کریم این -

 بالا انداخت. خدیو گ فت:« نه!»نازان سرش را به معنی 

 مشکل کریم با تو چیه؟ -

دمِ دیوونه هم با همه مشکل داره.دیوونه -
 
 ست. ا

مان حال سرش را تکان داد. نگاهش را از پاییدش. در هسنج میخدیو کنجکاو و نک ته
صورت او گرفت و خواست سمت عمارت برگردد که نازان قدمی پیش گذاشت و با 

 باز کردن دستانش از هم، راه او را سد کرد:

 شناسی؟!بهم بگو... بگو دانیارو از کجا می -
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 برو کنار... -

 خواد؟!اون عوضی از جون من چی می -

 عوضیه؟دونی از کجا می -

د.از نگاهش به خودم بدم می -
 
 ا

 خدیو مکث کرد. ابروهایش گره تو گره شدند و پرسید:

 کنه؟جوری نگات میچه -

 ک ثیف و بد... مثل مردای  ی که... -

ی کور نشست. نازان ردِ از جواب رُک و راستی که نازان داد، اخم خدیو به گره
 تعجب را در چشمان او دید:

 ه؟!دانیار دنبال چی -

 الدین!ی شاه جمالدنبال نوه -

 !کار داره؟با من چه -

 دونستم.کاش می -

 تو با دانیار دوستی؟! -

 کردم.یه زمانی باهاش کار می -
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 پرسید:حس شد. گلویش خشک بود و با تردید میدست و پای نازان بی

 جور کاری؟!چ ... چه -

بالش رفت. نفس نازان بیخ گلو حبس خدیو بدون حرف از کنار او رد شد و چیا هم دن
ستین پلیور گرفت و 

 
شد. با عصبانیت سمت خدیو دوید و بازوی حجیم او را از روی ا

 سمت خودش کشید:

 صبر کن! لطفاً... -

اد و بار دیگر مقابل او ایستتر از قبل یکطاقتخدیو با کلافگی پلک زد. نازان بی
 جان خدیو ریخت:ی پُرهمهمه را به کلماتِ از بند رها شده

دانیار مُعَرفِ نامداره و واسه اینکه جای پاش تو صنعت سفت باشه داره از  -
دمی که من دارم اعتبارش مایه می

 
ذاره. دقیقاً هم تو دم و دستگاه همتا، یعنی همون ا

شه نامدار به تو شه. این وسط معلوم میش پیدا میکنم سر و کلهباهاش کار می
م نیت خوبی روی من نداره... تو هم که یه زمانی باهاش کار نزدیکه و دانیار ه

 کردی... اینا یعنی چی؟! حرف بزن خَدیو... معنی اینا چیه؟!می

 خدیو دستش را عقب کشید و نازان سراسیمه شد:

 کنی... مگه نه؟!تو داری یه چیزیو از من پنهون می -

 جا برو.از این -

 خدیو... -
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 منیتِشِ به عدو و اجنبی باخته. برو پیش مادرت. ب     رو...این سرا خیلی وقته ا -

 دونه!و نمینامدار جاسوس توئه، دانیار هم این -

 برو تو نازان!... -

داد ن      زن!... مگه خودت نگ فتی بیا کرمانشاه تا همه چی تموم شه؟ پس چرا  -
 گی؟ساک تی؟ چرا هیچی نمی

جسته تموم شهتا زود این غائله« هباش»گ فتم هر چی بِشِت گ فتن بگو  -
ُ
ی  ی گ بره پ ِ

 کارش... گ فتی یا استخاره کردی؟

 ؟! کدوم استخاره؟!«باشه»گ فتم به کی باید می -

روح و سرد این مَرد فقط خدیو در سکوت به چشمان او خیره شد. نازان در نگاه بی
 دید.سرگردانی و پریشانی می

 نازان؟! -

ی سردارخان چرخید. خدیو همراه چیا مت ایوان خانهصدای مادرش را که شنید، س
های او خیره شد. ندا که تعلل نازان را سمت عمارت سفید رفت. نازان به جای قدم

ن بالا با حرص و سرزنش دخترش را صدا زد و به داخل اشاره کرد.
 
 دید، از ا

***** 

 گناهت رو زمین بمونه.نباید بذاری خون برادر بی -
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کرد. صدای بانو مثل خون زیر پوست خدیو خزیده بود. او دارت را اش میوسوسه
 کرد:پرتاب کرد. نگاهش با اخم غلیظی به رینگ تریپل بود و زمزمه می

 کنم.شو پیدا میقاتل -

نگریست و زیرلب حرف اش را با واحسرتا میی خواهرزادهبانو، قامت بلند و مردانه
 زد:می

هیرو هر کی کُشته حسابش با تو بوده و بهرام!ها یهرحم به دلت نیاری  -
 
 وقت؟ ا

ن را مچاله
 
ورد و ا

 
شده روی صندلی خدیو خیس از عرق، پلیور را از تن بیرون ا
 خورد:انگیز در سرش تاب میانداخت. صدای بانو شبیه خیالی وحشت

 شوری که جلوت دَم از انصاف نزنن. کاری کن بیفتن به پات. باخون رو با خون می -
 ذلت بیفتن به پات.

ای رفت و در خدیو دارت را کنار میز رها کرد. سنگین و افتاده سمت دیوار شیشه
های پیراهن سیاهش را تا میان سینه باز گذاشت. دو طرف پیراهن همان حال دکمه

 را با عصبانیت کنار زد و به سینه و گردن ملتهب خود دست کشید:

 شو با یه تیغه از خونهخونه -
 
 هیر سوا کرد.ی ا

 کارو نکرد؟ اون مُرده، تو زنده...مگه با تو هم همین -

 دارش را محکم بست و دَم را با کلمات بیرون داد:خدیو چشمان تب
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 به یه جو نفس زنده بودم. اونم گرفتن. کو زنده؟ -

هیر جفا کرد. -
 
 بهرام در حق تو و ا

هسته روی کر ی سردارخان نگاه میخدیو از پشت پنجره به خانه
 
د. مُشت داغش، ا

ی نگاهش، جام خون بود. بلند نفس کشید و بانو تنِ سرد شیشه نشست. پیمانه
تش طور که به عصایش تکیه داده بود، با وقتهمان

 
شناسی هیزم کینه را لای ا

 انتقامِ برادر گذاشت:

بهرام  رفگه. حکیشِ خودش نه نمیی بهرام. علی هم که به همنازان شده برگ برنده -
 پیش علی، حجته.

سمان ابری که به باران و 
 
هسته از روی شیشه افتاد. خیره به ا

 
دست خدیو با حرک تی ا

بستن بود، ابروهایش درهم شد:
 
 صاعقه ا

و بدن به شاهو، انگار سُنَت شکستن. گیره. اگه نازاناین وصلت سر نمی -
 سردارخان پای رسومات وایساده.

هیر. دیگه کی میی بچرا ندن؟ شاهو بنده -
 
تونه مُشت هرامه و نازان هم امانت ا

هیرو گرفتن، خون بچهبهرام
 
ه، و ریختن... حالا مونده اون دختر گناهی بیو وا کنه؟ ا
 گیرن.نازان! اونم می
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خدیو به صورت خودش دست کشید. همان دست را تا پشت گردن برد و سرش را 
مده  کردکمی روی سینه خم کرد. به زمین نگاه می

 
و از التهاب چشمانش به ستوه ا

 بود که از حرف بانو شوکه شد و محکم تکان خورد:

دادی. این و خواست، دختره رو بهش میوقت که دانیار ازت نازانباید همون -
 دختر از اولم مال این طایفه نبود!

 یسوخت، حالا همهی ک فش سمت او چرخید. چشمانش که میخدیو روی پاشنه
ی دوست صمیمی بانو بود و هیچ بعید تبِ غضب نشسته بود. شاهان نوهجانش به 

ینیست سیر تا پیاز این ماجرا را، او ک ف دست خاله ه شان گذاشته باشد کجویی پ ِ
تش شده و دانیار دانیار میاین

 
 کند. خدیو با خطاب و عتاب تشر زد:طور اسپند روی ا

 لقی کرده؟شاهان باز دهن -

 و گ فت؟به کارِ شاهان؟ بد کرد واقعیت کار دارمچه -

 و...خوای نازاندونه چی بِشِت گ فته که از من میخدا می -

هیر شد، بچه  -
 
هیر تا الان جز دردسر چی داشته؟ از وقتی زن ا

 
این دختر واسه تو و ا
 رنگ خوشی رو ندید.

هیر مریض بود. بدون اینکه واقعیت -
 
 کنه.و به نازان بگه باهاش ازدواج میا

 تو هم باور کردی؟ -

 چرا باید دروغ بگه؟ -
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گه. نازان یه عمر تو ناز و نعمت بزرگ شده. طاقت فقر و معلومه که دروغ می -
 پولی رو نداره. چشمش که به ثروت بهرام و پسرش افتاد، دندون طمعشو تیز کرد.بی

. ار میز برداشتخدیو پوزخند زد. سرش را طرفین تکان داد و کج شد و دارت را از کن
بانو یک دستش را از روی عصا خم کرد. دستی که به خاطر کهولت سن، کمی 

 لرزید:می

و گذاشتی تو پوست گردو، هم جوری هم دست بهرامنازان رو بده به دانیار. این -
 رسه.شینه سر جاش، هم این دختره به هدفش نمیعلی می

خال بود و دارت بعدی را میان دو  خدیو دارت را وسط تخته پرتاب کرد. نگاهش به
 داد.انگشت بازی می

ن
 
شپزخانه، همدم با ناراحتی قابلمهدقایقی بعد ا

 
شت را ی خور سوی سرسرا، وسط ا

 کرد:زد و خطاب به روژان با حرص و حزن غرولند میهم می

شده شیطونِ از بهشت رونده و از جهنم مونده. رفته زیر پوستِ پاشا و افتاده به  -
 وسه که بیا قاتل بِرارِتو بُکُش!وس

کرد. حواسش نبود. گاهی سرش سمت ها را با سر انگشت پاک میروژان برنج
شپزخانه برمیپنجره

 
سمان ابری زل میی ا

 
ی زد و دوباره نگاهش روی سینگشت و به ا

 ی قابلمه زد و گ فت:چرخید. همدم چندبار با ملاقه لبهبرنج می
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ست، اومدیم و خدای  ی برادره، جیگرش خونه، داغش تازهخدا رحم کنه به حالش.  -
 بردار نیست.الاالله... تا این بچه رو قاتل نکنه دستنکرده... لااله

کرد. همدم ملاقه را داخل بشقاب گذاشت و نگاهش ها را پس و پیش میروژان برنج
 را به او داد. صدایش کمی بالا رفت و روژان از جا پرید:

ی دختر؟ این سینی رو خودم پاک کرده بودم. دست نمال توش. مگه کنکار میچه -
 نگ فتم برنجا رو خیس کن؟

ها ی بزرگی که مخصوص خیسانیدن برنجروژان سراسیمه از پشت میز بلند شد. کاسه
 بود را جلو کشید و گ فت:

 حواسم نبود. -

قا رو همه کارش وسواس داره؟ اگه حواس -
 
ر ، فکپرتی ببینه ازتمگه نگ فتم ا

ه خونه کنخواد و راهیت میزنه... عذرتو میکنه اون بیرون گرگ و شغال پرسه مینمی
 شاد کنی؟و دلخوای کریمباوات. می

ش را شُست و دستها را میحواس کنار سینک برنجروژان با ترس به او نگاه کرد. بی
 داد که از صدای خدیو بند دلش پاره شد:داخل کاسه تاب می

 ؟!روژان -

شپزخانه... با ذکر؛ 
 
ا ی»همدم یک نگاه به روژان انداخت و یک نگاه به درگاه ا

سیمه« الحوائج!باب
 
 سر سمت دخترک رفت و کاسه را از دست او گرفت:ا
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 کارت داره!برو ببین چه -

رنگ از رخ روژان پریده بود. دستان خیسش را با پایین پیراهن پاک کرد. وقتی از 
شپزخانه بیرون می

 
 تپید. بانو رویکنان میدلرفت، قلبش مثل قلب گنجشک دلا

میز و سردش تکیه به عصا، با تک
 
مبلی بالای سرسرا نشسته بود. با همان ژست غرورا

و داد. خدیکرد و سرش را تکان میاخمی کمرنگ دخترک ریزنقش رعنا را برانداز می
گاه داد و گهمی قسمت شفت چوب بیلیارد را که از افرا بود، ک ف یک دست فشار

لودشهای بزرگ و غضبکوبید. سالن را زیر قدمپیچ زره را ک ف دست دیگر می
 
 ا

 کرد:گرفته بود و با اخم تندی به روژان نگاه می

 جا.بیا این -

با سر چوب به جلوی پای خودش اشاره کرد و روژان مردد و دست و پا لرزان جلو 
ورده بود. سرش را بالا نمیرفت. از همین حالا بغض، راه گلویش را ب

 
. ترس گرفتند ا

مطلب کرد. مستقیم رفت سر اصلاش پیدا بود. خدیو با دقت به او نگاه میاز چهره
 و پرسید:

 یه پاکت تو کشوی میز کارم گذاشته بودم، اما الان نیست. -

 ی خودش را بالا داد:روژان پلک زد. خدیو چانه

 تو خبر داری کجاست؟ -
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شد. انگشتانش را درهم مچاله کرده بود و رنگ و روتر میهر لحظه بی صورت روژان
 گ فت:داد. سر به زیر و خجول میبه کنار پیراهن فشار می

قا! -
 
 م ... من... من ندیدمش ا

 مطمئنی؟! -

قا! -
 
 بله ا

 پاییدش:خدیو چشمانش را روی ترس و اضطراب او باریک کرد. موشکافانه می

 ه نبودم، ندیدی کسی بره تو اتاق؟دیروز که من خون -

ن دانهدخترک بغضش را می
 
مد و جای قبلیتر میدرشتبلعید و دوباره یکی از ا

 
 ا

ب دهانش را فرو داد و با صدای  ی بیاُتراق می
 
 رمق و از جان افتاده لب زد:کرد. ا

 نازان... خانوم... -

یره فت و به روژان خاش را از پشتی مبل گر ی چشم خدیو جمع شد. بانو تکیهگوشه
 شد. خدیو با اخم پرسید:

 خانوم چی؟!نازان -

 و... برداشته!خانوم... پاکتن ... نازان -

ی چوب بیلیارد را محکم فشار یک قطره اشک روی صورت دختر چکید. خدیو دسته
 داد:می
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 و از کشوی میز من برداشت؟خودت با چشمات دیدی که نازان پاکت -

ر چشمان خیس خودش کشید و سرش را تکان داد. صدای کریم یک روژان دستی زی
 گذاشت:دَم راحتش نمی

و بیار. بگو کار اون ی مزاحم، نازانجیمت کنه اسم اون دخترهاگه خواست سین» -
و واسه بوده. بگو خودت دیدی که یواشکی اومده تو اتاقش. اگه خدیو بفهمه پاکت

وردی... کاری می
 
بروشم که شده شبونه خون دخترشو کنم رحمت از من ا

 
ترس ا

دمت میحلال کنه. دامنت لکه
 
یش و پکنم اگه اسم کریمداره روژان. رسوای عالم و ا

 «خدیو بیاری.

 هوا با چوب به ستون سنگی کوبید و بلند گ فت:خدیو بی

 راه بیفت. -

 روژان از صدای برخورد چوب با سنگ ترسید و نگاهش را با وحشت به او داد:

قا؟! -
 
 ک ... کجا ا

 ریم پیش نازان!می -

 رنگ روژان مثل گچ سفید شد. قدمی رو به عقب برداشت و با بغض نالید:

قا... -
 
 اما ا
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خدیو با عصبانیت خیز برداشت. روژان از ترس جیغ زد. همدم که میان درگاه 
ستین پیراهن روژان 

 
شپزخانه ایستاده بود محکم توی صورت خودش کوبید. خدیو ا

 
ا

شد و های بلند سمت در عمارت رفت. روژان به دنبال او کشیده میرا گرفت و با قدم
 گ فت:خدیو می

باید جلوی خودش اعتراف کنی. عین همینای  ی که به من گ فتی رو به نازان هم  -
 گی. راه بیفت.می

 روژان با گریه به التماس افتاد:

قا تو رو خدا.. من هیچ -
 
قا... ا

 
قجا نمیا

 
م... ا

 
کارو نکنید... همدم... همدم تو یه ا اینا

 چیزی بگو...

همدم جرئت نداشت زبان باز کند. بانو، خدیو را صدا زد و او با خشونت در را به 
دیوار کوبید. روژان کم مانده بود از حال برود. نازان روی تاب نشسته و دفتر 

و از  را بلند کردی روژان را که شنید فوری سرش خاطرات هم کنارش بود. صدای گریه
مد. دو قدم مانده به نازان، روژان را روی تاب بلند شد. خدیو سراسیمه سمت او می
 
ا

 سمت او هُل داد و تشر زد:

 بگو. به خودش هم اعتراف کن چی دیدی. -

نهق میروژان هق
 
 ها خیره شده بود:کرد. نازان گیج و منگ به ا

 کنی؟!...چی شده؟! روژان، چرا گریه می -
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زد. از میان درز باز پیراهن، با غیظ ک ف دستش را وسط سینه نفس میخدیو نفس
 گ فت:سایید و با درد میمی

به  شوخواد اسمیه پاکت از تو کشوی میز کارم گم شده. روژان اون دزدو دیده و می -
 تو هم بگه... ب    گ     و روژان!

جا روی زمین به زانو افتاد. با همانرا چنان با تغیر فریاد زد که روژان « بگو روژان!»
 کرد:گریه تکرار می

 من دروغ نگ فتم... من دروغ نگ فتم... -

هسته. روژان با گریه به چمنبارید. نمباران می
 
زد. های خیس باغ چنگ مینم و ا

 نازان با کنجکاوی سرش را بالا گرفت و از خدیو پرسید:

 روژان چی گ فته؟! -

هسته جلو رفت و مقابل نازان ایستاد. به عمق چشمان هم کخدیو به او نگاه می
 
رد. ا

خیره شده بودند. خدیو لب پایین خود را با خشم توی دهان کشید و نازان به رگی 
که از کنار شقیقه تا وسط پیشانی او متورم شده بود زل زد. لبخند تلخی کنج لبش 

 حاشیه انداخت و زمزمه کرد:

 که اون دزد منم؟! -

بکی که میان دو ابروی خدیو افتاده بود، با همین زمزمه کور شد. نازان ی سگره
ماده

 
 ی دفاع بود که ناگهان روژان سرش را بالا گرفت و با غضبی غریب داد زد:ا
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 و برداشتی!تو برداشتی! خودم دیدم. تو اون پاکت -

 اختیار خندید:نازان با تعجب به او خیره شد و بی

 گی روژان؟!! چی میعقلتو از دست دادی؟ -

 گ فت:روژان با پشت دست صورت خودش را پاک کرد. با گریه می

قا با مشاورش بیرون بودن... از لای در دیدمت... داشتی از تو کشوی میز...  -
 
وقتی ا
 داشتی...و برمیپاکت

گناه بود ولی از اعتراف کذب و دهان نازان از تعجب باز ماند. بگوید با اینکه بی
مد، بلوف نزده است. با این حال خندهمردانهناجوان

 
 اشی روژان قلبش به درد ا

نگاه  هایش چسبیده بود و با همان به خدیوای که به لبگرفته بود. لبخند مضحکانه
 پرسید:کرد و میمی

 کارو کرده باشم؟!کنی من اینتو که باور نمی -

 خدیو حرفی نزد. نگاهش را به روژان داد و گ فت:

 شو برو تو!پا -

 دار و گریان بلند شد و التماس کرد:روژان بغض

قا... به خدا من کاری نکردم... -
 
 ا

 برو گ فتم. -
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روژان از خدا خواسته سمت عمارت دوید. خدیو زیر باران با درماندگی به صورت 
 ی او رفت:خودش دست کشید و نازان با اخم توی سینه

 ری؟!گی؟! تو به من شک داچرا هیچی نمی -

 کردی؟کار میدیروز تو اتاق من چه -

ب دهانش را فرو داد:قلب نازان تند می
 
 زد. ا

 فقط اومدم باهات حرف بزنم. -

 وقتی دیدی نیستم، چرا نرفتی؟ -

 منتظر بودم بیای، اما... -

 تر شد:سکوت کرد. چشمان خدیو باریک

 اما چی؟! -

روی موهایش سُر خورد و دور گردنش نازان اخم کرد. سرش را بالا گرفت. شال از 
لافتاد. باران روی موهای یک

ُ
زد و نگاه خدیو روی صورت نَم میدست سیاه دختر گ

شفته و عاجز او وجب
 
 چرخید.وجب میا

 اتاقت دوربین داره! -

 خدیو با تعجب به او نگاه کرد. نازان ادامه داد:

هیر فرار کردم و اومدم پیشت -
 
 ی دیوار دیدمش.، گوشهاون شب که از دست ا
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کرد، اما عادت نداشت. از اینکه انگار باید به هوش و ذکاوت این دختر عادت می
مد. با نگاهش نازان را شماتت کرد و او خورد، ک فرش بالا میهربار رودست می

 
ا

ورد. نگاه دختر فاتحانه بود. وارد گالری گوشی 
 
موبایلش را از جیب کاپشن بیرون ا

ن را سمت
 
نالیز می شد و ا

 
کرد، خدیو گرفت. او که با خونسردی رفتار نازان را ا

ین ی دوربی موبایل داد. ویدیوی اول را تقریباً خودش از زاویهنگاهش را به صفحه
اتاق دیده بود. پس برایش تازگی نداشت، اما فیلم دوم...! نازان که روی ویدیو 

را به  ی بود که روژان پاکتاانگشت کشید، خدیو گوشی را کمی بالاتر گرفت. صحنه
 فت:ی عصبانی خدیو، گ توجه به چهرهداد. نازان گوشی را عقب کشید و بیکریم می

دستی دوربینا رو چک کردی و فهمیدی کار من نبوده. اینکه خواستی به روژان یه -
بزنی و دختره رو تا مرز سک ته ببری هم لابد یکی از ترفندات واسه شکنجه دادن 

دماست، ا
 
 ما...ا

 ی خدیو کوبید و ادامه داد:با گوشی تخت سینه

اینو نشونت ندادم که خودمو تبرئه کنم. خواستم باورت شه با یه دختر دست و پا  -
دمای  ی که دور و ورتو چلفتیِ پخمه طرف نیستی. نه تو می

 
تونی بازیم بدی، نه ا

 گرفتن.

مده بود دهان روژان را باز هایش را عقب داد. از بالا به نازان نگاه میخدیو شانه
 
کرد. ا

ی خدیو پشت سینهکند، گیر این دختر سرتق افتاده بود. او نگاهش را از پرزهای کم
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گرفت و دستش را عجولانه عقب کشید. دفتر خاطراتش را از روی تاب برداشت و 
 خواست سمت عمارت سردارخان برود که خدیو با حالتی معنادار گ فت:

 نشونم دادن. عکساتو با نامدار -

 اش را با او کم کرد:نازان پشت به او ایستاد. خدیو فاصله

تو باهاش حفظ کن. نامدار مجبوره کنارت باشه. من ازش خواستم... پس فاصله -
 اون فقط یه محافظه.

میزی به او که در یک وجبینازان از سر شانه نگاه طعنه
 
و  اش ایستاده بود انداختا

 با اخم شیرینی گ فت:

 توی  ی که رئیسشی فاصله رو رعایت کن، تا اونم یاد بگیره. -

خدیو از صراحت او جا خورد. نگاهی به خودش و نازان انداخت و قدمی رو به عقب 
اش حسابی اخمو و سخت شده بود. نازان لبخند زد و او بیشتر اخم برداشت. چهره

نازان از  کرد.کرد. دخترک سمت حصار رفت. خدیو بدخلق و کلافه نگاهش می
شان که درهم گره خورد، خدیو ای برگشت. نگاهحصار سفید رد شد و لحظه

رص تر شد. خدیو با حکار لبخند نازان بزرگچشمش را سمت گلخانه چرخاند و با این
کرد، زیر لب غر تند میکشید و وقتی سمت عمارت قدمبه صورت خودش دست می

 زد:می

 چموشِ لجباز! -
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فشار کریم بوده و با تهدید او دست به خیانت زده است. تحتدانست روژان می
دهد و از روی نان و نمکی ای که حین اعتراف به او میتوقع داشت با شانس دوباره

ی او خورده، واقعیت را بگوید و حتی از او کمک بخواهد، نه که دختر رعنا سر سفره
زد. بدتر از همه اینکه دروغ اینکه خطا را از سر خود باز کند و گردن نازان بیاندا

گ فت و از امتحان خدیو سربلند بیرون نیامد. بیشترین لطفی که توانست در حق 
خود  یسروصدا و برای همیشه از خانهمعرفتی روژان بکند این بود که او را بیبی

بیرون کند. رعنا که از زبان همدم واقعیت را شنید، از فرط شرمساری به گریه افتاد. 
ی تن او پناه داده بود و این دختر به هوای ترس و ر بدترین شرایط به پارهخدیو د

بروی خودش در یک شب اعتماد را از دل نوه
 
ای ی سردارخان بیرون کشید. چارها

رقیه  اشی خالهنداشت جز اینکه روژان را راهی شهرستان کند تا برای همیشه خانه
 بماند.

***** 

 زدی، همینه؟رف میاون عمارت سفیدی که ازش ح -

ی سردارخان به عمارت خدیو نازان رد نگاه روشنک را گرفت و از کنار دیوار خانه
کشید و افسار از دست رسید. نگاهش به اسب خدیو بود. گاهی سرش را عقب می

. رقصیدتاخت و یال سیاه و بلندش در هوا میشد. اسب دور حصار میخدیو رها می
شد و در حالی که سرش را بالا و ی خدیو، رام مییک اشاره هر چند یاغی بود، اما با

 رفت. همتا با لبخند گ فت:کرد، سمت او میپایین می



 

361 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 سوارکار خوبیه. رام کردن اسب به این چموشی کار هر کسی نیست. -

 طور دست راستش را های نازان جمع شد. متفکرانه به خدیو زل زده بود که چهلب
کرد روی دو پای عقب بایستد. چیا کات خاصی به اسب اشاره میبُرد و با حر بالا می

 زد. نازان گ فت:هم دور و ورشان پرسه می

 خدیو باشگاه سوارکاری و پرورش اسب داره. -

 روشنک با تعجب پرسید:

 مگه گوهرتراش نبود؟! -

 ونم.دها هم علاقه داره دیگه، نمیگوهرتراشی شغلشه، اما خب... لابد به اسب -

 پرسید:متا با دقت به خدیو خیره شده بود و میه

 کنه؟شاگرد قبول نمی -

 نازان به او نگاه کرد و روشنک با لبخند به بازوی همتا کوبید:

 شو؟شو کنی یا خانومیخوای شاگردیمی -

 غره رفت:نازان لبخند زد و همتا به روشنک چشم

خه فضول؟ -
 
 به تو چه ا

 ایکو رو خط بکش.بالاغیرتاً دور داداش ک -

 چرا؟! -
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ببین، این بابا تو کار رام کردن جک و جونورای وحشیه. اعصاب درست و درمونی  -
و از وسط عکاسی برداشت و بُرد افشین با اون هم نداره. ضربتی و یه تنه اومد نازان

 هیکل یُغُورش هم نتونست جلوشو بگیره، باید ازش ترسید.

 ه به خدیو خیره شد. مصرانه از نازان پرسید:همتا که عین خیالش نبود دوبار 

 کسی تو زندگیش نیست؟ -

 طور مگه؟دونم نه... چهتا جای  ی که من می -

فتابی را میان لبطور که دستههمتا همان
 
ان هایش گرفته بود، سرش را تکی عینک ا

ورد و خیره به خدیو که افسار اسب را گرفته بود و 
 
هسته پایین ا

 
ا بداد. دستش را ا

 رفت، گ فت:نوازش کردن گردن و یال حیوان، نزدیک حصار راه می

 با این حساب اشکالی نداره اگه یه کوچولو بهش ناخنک بزنم. -

 ها.دهی زهرمار میتلخ دوست داری؟ مزهشکلات -

 فت:گ روشنک این را گ فت و نازان خندید. تبسمِ همتا معنادار بود و با زیرکی می

دمای شیرین، د -
 
 ه.ترن. موندگاریشون هم بیشتر زنن. تلخا همیشه جاافتادهلمو میا

 تر شد:لبخند روی لب روشنک پت و پهن

کنم. بابای منم یه ادکلن داره. تلخِ تلخ. لامصب فقط کافیه موندگاریشو تضمین می -
 ست.درشو باز کنی. بوش تا یه هفته تو خونه



 

363 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

د نبود. با مُشت به بازوی روشنک کوبید همتا اخم کرد. نازان از فرط خنده روی پا بن
 و گ فت:

 لال نشی با این زبونت. -

 همتا غر زد:

 کاش بشه! -

 نازان گ فت:

 چقدر خوب شد اومدین. -

 ی او انداخت و گ فت:روشنک دستش را دور شانه

 م تنگ شده بود سفیدبرفی؟جون من؟ دلت واسه -

 جواب داد:نازان خودش را کنار کشید و با صدای  ی پُرخنده 

 لوس نشو، دیوونه. -

 همتا گ فت:

های تیم عکاسی یه میتینگ خودمونی داریم. تو یه کافه ساعت پنج عصر با بچه -
ی؟قرار گذاشتیم. تو نمی
 
 ا

 نازان نگاهی به ساعتش انداخت و گ فت:

 فکر نکنم برسم. -
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 شه.اگه بیای عالی می -

 طور؟!چه -

ست افشینه. قراره تو میتینگ همو ببینیم. درواقع یکی از اسپانسرای معروف، دو -
 به خاطر اون تا کرمانشاه اومدیم.

 کی قراره اسپانسر شه؟ -

 نترس. مَرد نیست. -

 مشکل من با نامرداست. -

 کنیم.ما با نامردا کار نمی -

ره، می -
 
 دونم!ا

 منظورت چیه نازان؟! -

کم کار دارم. مامانم گ فته بمونم  خیال همتا. بگذریم... به هر حال من یهبی -
 پیششون.

 همتا نفس بلندی کشید و سرش را تکان داد:

 زنم.باشه. پس بهت زنگ می -

 نازان به روشنک نگاه کرد و پرسید:

 جای  ی واسه موندن دارید؟ -



 

365 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

ی ی مصفا و پاییزی خانهحواس روشنک پرت عکاسی بود. درختان میوه و محوطه
طور که موبایل را بالا گرفته بود و کرد. همانازی مینوسردارخان به حق چشم

 کرد، جواب داد:ی گوشی را تنظیم میزاویه

 مونیم. قبل از اینکه راه بیفتیم اتاق رزرو کرده بودیم.هتل می -

 همتا پرسید:

 واسه قرارداد جدید، فردا وقت داری؟ -

 به این زودی؟! -

 هم گ فته خودت!مدیر این کمپانی یه کم عجوله. فقط  -

 چه کالکشنی؟ -

 رسمیه! مانتو، شلوار، کیف و روسری! -

 نازان با لبخند سری جنباند و گ فت:

 ذاریم.باشه. حرفی نیست. قرار می -

***** 

شپزخانه را طی می
 
که  شنیدکرد و از پشت در میبا دلشوره و اضطراب طول و عرض ا

 زند:پدرشوهرش فریاد می

 !همچین چیزی امکان نداره -
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ی کلام اندازه شبیه هیمنهطرفِ دیوار لرزید. ابهت صدای سردارخان بیتن دختر این
 خدیو بود:

 به اختیار تو نیست بهرام!... صداتِ سرت نکِش. -

 ذارم باوا!من نمی -

 سُنته. -

 گه نازان باید زن شاهو بشه.سُنتمان می -

 رگاشه؟ ی ما نی. کجا خون هُژَبری توشاهو از رگ و ریشه -

مد  -
 
اون کافر هم از ما نی باوا!... از کیشِمان تارِش نکردیم که وقتی پای سُنت ا

 وسط، پاش قرص شه میان طایفه!

ب دهانش را با صدا قورت داد. پنجه
 
چلاند. سردارخان های سردش را درهم مینازان ا

 گ فت:می

با و اجدادیمان می -
 
 گه همخون. شاهو همخونه یا خَدیو؟رسم ا

 خَدیو طرد شده باوا! او اَ ما نی... نیار اسمِشِ! -

 کرد:نازان با عجز چشمانش را بست. صورتش گر گرفته بود و واگویه می

 خدا...! -

ب پاکی را روی دست پسرش ریخت:
 
 سردارخان ا
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همین که بِشِت گ فتم. نبینم تو کار خِیر نه بیاری که شیطانِ بِکِشانی به وَشت و  -
 ین سرجات، بلوا نشو.هلهله؟... بش

 تو یه چیزی بگو علی؟ مگه قرارمان... -

بابا حرفامانِ زدم. از دل راضیه نورچشمیش کنه. با شاهعلی خلاف سُنت کاری نمی -
 بشه محرمِ خَدیو و این قائله ختمِ بخیر شه.

ید، او وز نازان ناباورانه پلک زد. پدرش حزب کدام دسته بود؟! باد به هر سو که می
 شد؟! بهرام با خشم فریاد کشید:م همان سمت کشیده میه

 و چه به اون جنِ کافر؟گی باوام؟... نازانکدوم محرم؟ چی می -

 ی بِشِش؟ کِشانته. این چیزکا چیزَ میحرفاتِ حالیت شه... خدیو پسرته. جگرگوشه -

انی تمی گلِ علی رو گیرم. دختر مثل دستهگم که دارم جلوتِ میحالیمه چی می -
 دی بهو میدانه زن چیزه؟! با چه دلی نازانبدی دستِ همچین جانوری؟ او چه می

 خدیو؟!

رام کند:نازان صدای پدرش را شنید که تقلا می
 
 کرد بهرام را ا

روم -
 
 تر. حداقل احترام باباتو نگه دار. سردارخان که...نکن مَرد!... ا

 سر بگیره. شه... این وصلت نبایدشه علی، نمینمی -

 ت؟ی بهزاد نیسدختر به همخونِ خودت بدم کجاش عیبه؟ چرا نگ فتی شاهو بچه -
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یه اومده اونی اولاده که اسم رگ و ریشه روشه؟ حرف تو چیزه؟!... تو  -
 
مگه ا
 ی باوامی یا...جبهه

 اختیار با نازانه. دختر باید انتخاب کنه، شاهو یا خدیو! -

هیره، مر نازان بیوه -
 
 تانه رو حرفِ...د حسابی. مگه میی ا

بسه بهرام! برادری و رفاقتمون سر جای خودش، این قضیه هم یه طرف. رسم هر  -
دیم... ی حرمتا رو جر بچی که باشه، همونه. ما هم نخواستیم تابو بشکنیم و سینه

 ولی این وسط حق انتخاب فقط با نازانه!

دم درستی نیست... -
 
 خدیو ا

 حرف پسرش رفت و با عتاب فریاد زد:سردارخان میان 

شوب کنی؟ از جوانمردی به دوره پسر. خدیو حسابشِ اینایه می -
 
گی که دل علی رِ ا

 ی هُژبری نی.پس داده. بهتر از اون برای عروسِ طایفه

ن وسط و یک نازان مثل بید می
 
لرزید. دوست داشت احترام را زیر پا بگیرد و برود ا

ر زد؟! بین بد و بدتازد. پدرش از کدام حق انتخاب حرف میشورش حسابی راه بیاند
ن یکی به تباهی، یکی را گویند این راه به تاریکی میدهند و میقرارش می

 
رسد و ا

 شان؟! یاد پیامکدهند؟! اینه عدالتجوری به او حق انتخاب میانتخاب کن؟! این
ن شب نوشته بود:

 
 خدیو افتاد. ا

 «به حرفش گوش کن.» -
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 «به حرف کی؟!» -

 «سردارخان.» -

مدن به کرمانشاه و فیصله دادن به این ماجرا همین بود! که نازان با 
 
منظور خدیو از ا

میز او را هنوز به خاطر داشت:ی طعنهاو ازدواج کند!... استعاره
 
 ا

جسته تموم شه بگ فتم هر چی بِشِت گ فتن بگو باشه تا زود این غائله» -
ُ
ی ی گ ره پ ِ

 «گ فتی یا استخاره کردی؟ کارش...

ده و بابا ز هایش را جلوجلو با سردارخان و شاهی استخاره این بود! حرفپس قضیه
 از نازان بود!« بله»حجتش را کرده و حالا هم منتظر یک اتمام

اون که یک عمر روی زن و مصلحت و وصلت خط کشیده بود، حالا چی شده  -
 زنه؟حرف از نازان می

 پرسید و سردارخان در جواب او گ فت:این را بهرام 

 من ازش خواستم، اونم قبول کرد. -

ن
 
ی خود بحث ها همچنان بر سر سُنت خودخواهانهنازان دیگر صدای  ی نشنید. ا

رفت. مَردی که یک خط از این رسومات دوان سمت ایوان میکردند و او دوانمی
راحتی پیشنهاد سردارخان را های سفیهانه را باور ندارد، به همین ای و حرفطایفه

، ها پایین رفت. مقصدش عمارت سفید بودکند؟! سراسیمه و عصبانی از پلهقبول می
ید. اما کمی جلوتر خدیو را دید که سلانه سلانه از میان درختان باغ به این سمت می
 
ا
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سمان وعدهگاه رعد و برق میبارید. گهباران تندی می
 
اد. دی قهر و غضب میزد و ا

ای مکث کرد، سپس زیر باران سمت او دوید. سر خدیو پایین بود و نازان لحظه
ریخته! نازان در یک قدمی او از حرکت ایستاد. با تعجب به هایش خاکی و بهملباس

شفته
 
کرد. موهای سیاه و خیسی که پریشان شده و روی ی خدیو نگاه میظاهر ا

شان پیدا ی سرخ ی اشک در پیالهدهمانفروغی که تهپیشانی ریخته بود. چشمان بی
ی ی اخمو و خسته... دست مُشت شدهی محبوس و چهرههای فرونریختهبود. اشک

لود و شانهگل
 
تر به ی مردانه باعث حیرت نازان شده بود. قدمی نزدیکهای افتادها

او ایستاد. اخم خدیو با دیدن او قدری سبک شد. نگاهش محزون و تلخ بود. زیر نور 
ی دل دید که با چه ضرب و تبی او را میبلند باغ، نازان نبض کنار شقیقهراغ پایهچ
هیر سوک دلِ سوختهمی

 
اش، با دلواپسی زند. خدیو انگار به حال خودش نبود. ا

 زد:نفس می

 «و داشته باش.هوای اونم... هوای نازان» -

 لرزید.تر شد. دستانش میی چشم خدیو جمعگوشه

 «شو داری. بهم... قول بده.تو قدرت» -

 خدیو... حالت خوبه؟!... -

هیر و ترسِ غریب و مجنونصدای نازان را نشنید. همه
 
هیر بود. ا

 
وار ی حواسش پرت ا

 او:
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 «ذاری. تو مواظبشی...تو نمی» -

گاه لب زد:
 
 خیره در چشمان سیاه نازان، ناخودا

هیر... -
 
 ا

اش لرزید و از کنار بازوی افتاده بود! چانه دل نازان پر از غم شد. خدیو یاد برادرش
هیر! خانهاو به درختانی نگاه کرد که در تاریکی شب گم شده بودند. خانه

 
ای که ی ا

مد. با یک دیوار بلند از دنیای زنده
 
ها سوا شده بود. نگاه نازان سمت چشمان خدیو ا

 اش را با نازان کمتر کرد و با صدای  ی زخمی گ فت:او فاصله

 و این بازی فقط... من موندم و... تو!ت -

ان ی خدیو نوسنازان برای دیدن چشمان او سرش را بالاتر گرفت. نگاهش روی چهره
 گ فت:اش، محکم میداشت و او با صدای بم و گرفته

 ی من باش... نه دشمن!برگ برنده -

سیمه میدل توی سینه
 
نی دختر تکان خورد. باران ا

 
الا ها حبارید و صورت هر دوی ا

شوبگی زمزمه کرد:خیس بود. نازان از تعبیر خودش مکدر شد و با دل
 
 ا

هیرو کشته، می -
 
خوای از من واسه گرفتن انتقام از پدرت... یا حتی از اونی که ا

 استفاده کنی؟

ن چشم نازان حرکت لبخند گوشه
 
ی لب خدیو کج شد. نگاهش از این چشم به ا

 گ فت:کرد و میمی
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 بودنت متنفرم!از باهوش  -

 نازان لبخند زد. به صورت خودش دست کشید و گ فت:

د!از غرورت بدم می -
 
 ا

ی لب خدیو کمی بیشتر انحنا گرفت. وقتی نازان رطوبت باران را از روی گوشه
مدن بهرام روی صورت خودش پاک می

 
کرد، خدیو یک لحظه از بالای سر او متوجه ا

مد. نگاهی که عمداً گره زدهشتی شد. نازان که به خدیو نگاه کر 
 
 د، نگاه او هم پایین ا

شوب
 
گاهانه نشست زیر چانهگر نورچشمی شاهبه چشمان ا

 
ی بابا و دستی که ا

اه ی تار موی  ی، باریک شد. نگدخترک و سر او را بالاتر گرفت. بند دل نازان به اندازه
لود خدیو بود و میی اخمحیرانش به چهره

 
هستها

 
 دید او سرش را ا

 
هسته پایین ا

ورد. کنار صورت او مکث کرد. با فکی سفت شده و با چشمان بسته قدممی
 
ای ها

شمرد. نازان که به شدت معذب شده بود، خواست او را از ی پدرش را میسراسیمه
خودش دور کند که صدای فریاد بهرام، باعث وحشتش شد! خطاب به خدیو داد 

 زد:می

 ؟!کنی خدانشناسکار میداری چه -

مد. دست بهرام به نیت سیلی بالا رفت که 
 
بهرام، نازان را کنار کشید و سر خدیو بالا ا

قبل از هر واکنشی، خدیو مچ او را روی هوا چسبید. پدر و پسر مقابل هم قرار گرفته 
 زد:بودند و بهرام فریاد می
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 برو تو نازان! -

خری عقب رفت. دستش را جلوی دهانشزده عقبنازان گیج و وحشت
 
ن گرفته بود. ا

ی بداخم خدیو انداخت و سمت ایوان دوید. خدیو دست بهرام را رو نگاه را به چهره
 ی پسرش را با غیظ چسبید:به عقب هُل داد و بهرام یقه

 خوای؟صنمت چیه با نازان؟ کارت چیه با این دختر؟ چی می -

، اما ر چند کمرنگکرد. لبخندش هخدیو به طرز عجیبی با خونسردی به او نگاه می
 تلخ و غالب بود:

 خان.خواستم، الان جلوم وایساده بهرامچیزی که می -

 ی تو نیست. واسه هرهری مسلکی مثل تو حیفه.این دختر تیکه -

 خدیو پوزخند زد. نگاهش مملو از استهزا و کنایه شد: 

 خانِ هژبری؟مانِ یادت رفت بهرامسُنت -

و خرابش کرد. خدیی در چشمان پسرش دید که همان خانهبهرام ناگهان وا رفت. چیز 
رام و محکم، تمام

 
ش کرد. بهرام دستقد جلوی او ایستاده بود و با نفرت نگاهش میا

هسته از روی یقه
 
ی پیراهن او پایین انداخت. زیر باران، از نفس افتاده را با حرک تی ا

 بود:

 حساب نیست!الان وقت تسویه -
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 اش درهم شد و گ فت:یر رسید. چهرهپوزخند خدیو به تغ

 سُنت شماها، مادر منو ازم گرفت. -

 خدیو... -

خرشم به اسیری کِشیدینش سینه -
 
هیرو مریض کردین و ا

 
 ی خاک.ا

هیر بچهمن نمی -
 
 م بود...خواستم. ا

دماش ناسی، میوقتی بانو می -
 
 گ فت حواستگ فتم نه!... میگ فت زمین گرده و ا

کنی. جای  ی نباشه که چرخ روزگار بچرخه و همون چاله باری رو کجا میی ادباشه چاله
 رو سر راه خودت بذاره.

مد. خدیو بود کنگاه بهرام از هیاهو افتاده بود و صدای  ی از حلقومش بیرون نمی
 
ه ا

 گ فت:زد و با خشم کنار صورت او میمُشتش را نرم به بازوی پدرش می

هیر ون چالهخان. این همخوب نگاه کن بهرام -
 
ایه که یه روز برای من و مادرم و ا

 کندی. ببین... زمین بدجور گرده!

ی او بود. به انگشتر و عقیقی که روی رگ انگشت نگاه بهرام به دست مُشت شده
لود را بیرون میخدیو دل می

 
 ریخت:زد و او با چه نفرتی کلمات زهرا

 ذاره، منم.ها میو جلوی نسل هژبری ی پایاناونی که نقطه -

 گ فت:بهرام سراسیمه به او نگاه کرد. خدیو با انزجار می
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خریش منم... با منم همه چی تموم مینسلتو ورمی -
 
شه. نسلی ازت باقی ندازم. ا

 ذارم که سُنتی بخواد بمونه.نمی

 داد:روح بود و خدیو با نفرت ادامه میی بهرام بیچهره

هیر که رفت، پا گذاشتم وقت اسم زن توبه کرده بودم هیچ -
 
و نیارم تو زندگیم... ولی ا

 رو هر چی عهد و قسمه.

 اش را با عتاب جلوی چشمان او گرفت:انگشت اشاره

 شکنم.ایه که میبعد از شرافتم... نازان، دومین توبه -
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***** 

 ی مصمم زنِ جوان داد و پرسید:نگاهش را با اضطراب به چهره

 عکسی که دارم رو براتون بفرستم. اما من سعی کردم بهترین -

طور که به چشمان سیاه دختر خیره شده بود، لبخند دلنشینی زد و جواب او همان
 داد:

عکس سلفی تو دنیای مدلینگ ممنوعه عزیزم. ما از شما عکس پولاروید خواستیم.  -
و بهت گ فته که عکس نچرال و بدون ادیت عکس دیجیتال!... حتماً اِیجِنتت این

 در برای ما مهمه؟چق

 من ایجنت ندارم! -

کنده از تعجب شد. پرسید:
 
 چشمان زن ا

 طور ممکنه؟! ما فکر کردیم خانومِ همتا...چه -

میزی به همتا انداخت. همتا که دستپاچه شده بود، لب فرو بست و نگاه استفهام
 
ا
مد چیزی بگوید که نازان پیش

 
 دستی کرد و جواب داد:ا

 و البته مُعرف من!همتا دوستمه...  -

ود، ی تعجبی که در نگاهش پیدا بماندهزن نفس عمیق کشید و سری جنباند و با ته
 لب زد:
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 طور!که این -

لبوم عکس
 
 های نازان را جلوی او گذاشت:همتا با عجله ا

اما طبیعی و  ای،و پیدا کنید. حرفهخواینفکر کنم از بین اینا بتونید عکسی که می -
 شدن. ساده عکاسی

هسته ورق زد. سر او پایین بود که نگاهی 
 
لبوم را پیش کشید و ا

 
زن با لبخند کمرنگی ا

 پچ کرد:بین نازان و همتا رد و بدل شد. همتا زیر گوش دوستش پچ

تونی تو سه شماره کاری کنی این حق کمیسیونِ کوفتی از ک فم بره؟... دو ببینم می -
 دقیقه هیچی نگو!

ی زن خیره شده بود تا شاید از حالت نگاه او بفهمد چهره نازان که با دقت به
 تلخی زمزمه کرد:اند، یا نه... با اوقاتها توجهش را جلب کردهعکس

 تونم دروغ بگم که! من ایجنتم کجا بود؟نمی -

 زن سرش را بالا گرفت و از نازان پرسید:

 رسته؟م فعالی... دبهم گ فتن اینفلوئنسر هستی. منظورم اینه تو فضای مجازی ه -

 اش را بالا انداخت و گ فت:نازان شانه

 شه گ فت اینفلوئنسر... اما خب...راستش نمی -

 همتا سریع میان حرف او رفت و توضیح داد:
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ای شین که کلیپنازان دختر متواضعیه... وگرنه با یه سرچ ساده هم متوجه می -
موزشیش تو اینستاگرام چه سر و صدای  ی کرده. پونص

 
یزی د و پنجاه هزار فالوور کم چا

 نیست!

تا ابروی زن بالا پرید و نازان از زیر میز با کنار پا به پای همتا کوبید. او همچنان یک
ن لبخند نمایشی را گوشه

 
 ی لب نگه داشت. زن با لبخند از نازان پرسید:ا

 جور ویدیوهای  ی؟!این که خیلی خوبه. چه -

 راستش من نقاشی... -

 و گاهی هم نقاشی! میکاپ -

داری به همتا این را همتا گ فت و چشمان نازان از تعجب گرد شد. نگاه طعنه
 «زنی؟! چه میکاپ ی؟!چی واسه خودت زِر می»انداخت و در دل غر زد؛ 

مده، از جمله
 
وبیش ی اول او کمزن که معلوم بود از تعاریف همتا خوشش ا

 استقبال کرد و گ فت:

خر ماه توی استانبول برگزار بشه. کمپانییه ایونت فشن و مدل -
 
های ینگ قراره تا ا

 بزرگی قراره حضور داشته باشن. فکر کنم فرصت خوبی باشه که...

 معطلی جواب داد:نازان بی

 ها شرکت کنم، خانم اشتیاق!جور ایونتتونم تو اینمن نمی -
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رامش نسبت
 
 اً خوشایندیزن که جذبِ حاضرجوابی و تحکم کلام او شده بود، با ا

 اش کرد:وسوسه

 دوست نداری به یه سوپرمدل تبدیل بشی؟! -

 نه! -

ی افسوس تکان داد. نازان با اخم روی همتا نفسش را فوت کرد و سری به نشانه
کرد کشید. خانم مشتاق، عمیق و صبور او را تماشا میخطوط چوبی میز انگشت می

 گ فت:و می

یه ایجنت خوب معرفیت کنم. نگران اسکان و تونم به اگه تو بخوای من می -
پارتمانمهاجرتت هم نباش. مدل
 
 های زیادی برای اجاره...ا

شه. من واسه خودم یه سری خط قرمز دارم. هر دوی ما نه خانم اشتیاق!... نمی -
تونن با یه مدل مسلمان کار کنن. وجه نمیها به هیچدونیم اون کمپانیخوب می

 تونم...خوان که... نمیهای ناجور میقطعاً از من عکس

 مشکلت فقط اینه؟ یا دلیل شخصی داری؟ -

من از بچگی به این صنعت علاقه داشتم. از همون وقتی که هشت سالم بود و به  -
شناهای مادرم شدم مدلِ کودک یکی از برندهای داخلی، یه

 
به  جورای  یاصرار یکی از ا

حاضر نیستم خلاف اصالت و عقاید خودم جلو برم.  مند شدم... اما بازمکار علاقهاین
 کنم. امیدوارم درک کنید.جا هم به سختی دارم کار میهمین
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وتی تونی به چه شهرت و ثر دونی اگه قید این خط قرمزی که گ فتی رو بزنی، میمی -
 برسی؟

 م.دادمن دختر فقیری نیستم خانم اشتیاق!... اگرم بودم باز تن به هر کاری نمی -

ی نازان گرفت و یکی از زن با مکث کوتاهی سرش را تکان داد. نگاهش را از چهره
ن انداخت و گ فت:عکس

 
لبوم برداشت. نگاه دقیقی به ا

 
مل از داخل ا

 
 ها را با تا

 به نظرم این مناسبه! -

 نازان به همتا نگاه کرد و همتا از اشتیاق پرسید:

 لوکیشن عکاسی کجاست؟ -

گذاشت، با لبخند دستی سیاهش میکس نازان را داخل کیفطور که عاو همان
 داری جواب داد:شک

 جا توی کرمانشاه فیلمبرداری بشه.به اصرار همکارم قراره همین -

 جسارتاً، می تونم بپرسم همکارتون کیه؟ -

 این را نازان گ فت و زن جوان، در نگاه گرم و زیبای او لب زد:

 لعیا... لعیا اشتیاق! -

 ا با تعجب پرسید:همت

 با ایشون نسبتی دارید؟! -
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 ولعاب خاصی گرفت و کوتاه جواب داد:لبخند زن، رنگ

 لعیا، دخترعموی منه. -

رنگی که جلوی خودش بود گذاشت. قراردادی که ی بیو ک ف دستش را روی پوشه
نقرار بود تا چند دقیقه

 
تی از قساعت بعد، وها و نازان بسته شود. نیمی دیگر میان ا

یقسمت وی
 
مد، در حالی که نگاهش به خیابان بود، میا

 
نید که شپ ی کافه بیرون ا

 گوید:لعیا از پشت گوشی می

ماری که بهش دادی فقط در حد یه اسم باشه مارال!اون منو نمی -
 
 شناسه. امیدوارم ا

 او در سمت راننده را باز کرد و پشت فرمان نشست:

 .کنه همکارمینترس. فکر می -

 قرارداد چی شد؟ -

 بسته شد! -

هسته بیرون کشید. لعیا گ فت:
 
 کیفش را روی صندلی گذاشت و عکس نازان را ا

 در مورد کالکشن که کنجکاوی نکرد؟ -

 گ فت:کرد و در جوابِ لعیا میمارال به عکس نازان نگاه می

 دختر زرنگیه! -

 لعیا با نفرت زمزمه کرد:
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 گ فت.و میشاهو هم همین -

 ارال خندید:م

ورده بود.اگه همتا دخالت نمی -
 
 کرد... نازان تا فیهاخالدونِ قراردادو درا

 نذاشتی که چیزی بفهمه؟ -

 چی طبق برنامه پیش رفت.نه، همه -

عکس نازان را میان دو انگشت شست و اشاره تکان داد. دستش را روی فرمان 
 های خندان او گ فت:گذاشت و خیره به لب

 وشگلیه.دختر خ -

 بره به درک! -

 یه سری خط قرمزا داره. -

 چه خط قرمزی؟! -

 ندازه و... این حرفا.زد. اینکه عکسای ناجور نمیحرف از اصالت می -

 لعیا خندید و گ فت:

کنیم. تو هم که ش جور میست... ما هم واسهپس چه بهتر. دنبال پروژه -
 ای.کارهاین

 حواست باشه.پای اعتبارم وسطه لعیا!  -
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 تو فقط کارتو انجام بده و پولتو بگیر. -

 خوای یه شبه به فنا بدی.نازان یه مدل واقعیه. حیف از این همه استعداد که می -

شغال، یه هرجای  ی بیشتر نیست.این دختره -
 
 ی ا

 یه درصد احتمال بده که نازان مقصر نباشه! -

 م ارال؟! -

شه؟ اون مرتیکه اعصاب درست و حسابی نی چی میدواگه گیرِ خدیو بیفتی می -
 ثانیه حلواتو پخته.نداره. بفهمه چه خوابی واسه نازان دیدی، تو جیک

تونی فهمه که کار از کار گذشته و از ایران رفتم. با این اراجیف نمیخدیو وقتی می -
 منصرفم کنی مارال!

 ولی اون دختر... -

شکاری فریاد زد:
 
 لعیا با تنفر ا

تیشا زیر سر همون دختره. خودِ ک ثافتش. اولش به بهونههمه -
 
و  ی رسمی این ا

ورد... حالا هم که قرار نامزدیشو با خَدیو رسومات مسخره
 
شون شاهو رو از چنگم درا

 گذاشتن.

 دستی انداخت و ماشین را روشن کرد:مارال عکس نازان را کنار کیف

 ی درد تو خدیوه!همه -
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 جای  ی تو زندگی خدیو نداره.ن نامزدی سر بگیره. اون دختر هیچذارم اینمی -

زد که مارال ناچار شد سکوت اختیار کند. سری با لعیا به حدی پُر نفرت حرف می
سف تکان داد. دخترعموی کله

 
وار عاشق خدیو بود. شاهو را هم شقش، دیوانهتا

 ما حالا لعیا به خاطرخواست. که به خاطر او، نزدیک خدیو باشد... ابرای همین می
نازان، هم شاهو را از دست داده بود... و هم خدیو برای همیشه نصیب دختر 

دانست کابوس شومی در راه های لعیا بود. میشد. مارال در جریان برنامهدیگری می
ن بختک می

 
تش ا

 
های های چالهتواند از گدازهاست که اگر به واقعیت بدل شود، ا

تر باشد. قربانی این عشق نامعمول هم، عروس و مخرب ترجهنمی هم سوزنده
 ها بود!هُژَبری 

 پرسید:همان موقع، همتا با حیرت از نازان می

 جدی جدی قبول کردی باهاش ازدواج کنی؟! -

ی نازان کمی جمع شد. یاد خواستگاری عجیب و غریب خدیو افتاد. سرش را چانه
 ی راست خم کرد و گ فت:کمی روی شانه

 نوز که نه!ه -

ره! -
 
 این یعنی ا

 گیر نده همتا... -

 کدوم هیچی نگ فتن؟!پدر و مادرت... هیچ -
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 بابام که از خداشه من تو این طایفه بمونم، اما مامانم... -

 اش را با سر زبان تَر کرد:لب خشکیده

 ترسه!خدا مامانم... خیلی میبنده -

 ترسه؟!از چی می -

ها دختر افته. منتسال پیش هم این اتفاق توی این طایفه می مثل اینکه سی، چهل -
 ده.راضی نبوده زن همخون شوهرش بشه و توی درگیری جونشو از دست می

 این که جنایتِ محضه؟! -

ای ترسه کار به جنگ و دعوای طایفهمعلومه... اما کو گوشِ شنوا؟ مامانم می -
 ای نیست.زن سنتیشناسم... اصلًا بکِشه. وگرنه من اونو می

 شک پرسید:همتا دوبه

 خدیو خودش تو رو خواسته؟! -

نازان کمی به او نگاه کرد. بعد موبایلش را از روی میز برداشت و داخل کیف 
 گذاشت. همتا میز را حساب کرده بود. هر دو بلند شدند و نازان گ فت:

 ی عکاسی رو یادته؟اون روز که اومد سر صحنه -

 خب؟! -
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عدشم گیره. بترو میزنه و رضایت بزرگبابا حرفاشو میلش با سردارخان و شاهقب -
د سراغ من.می
 
 ا

گاهانه به حال نازان غبطه می
 
مدند. همتا که ناا

 
خورد، پوزخند از کافه بیرون ا

 صداداری زد و گ فت:

 اما اون روز خیلی شبیه یه خواستگار غیرتی نبود. -

 چون اونم مثل من مجبوره. -

 ولی اونی که کاندید شد، شاهو بود! -

 ها نیست.شاهو از خون هُژَبری  -

 من که شک دارم پای اجبار وسط باشه. -

نازان با کنجکاوی به او خیره شد. همتا ریموت ماشین را کمی بالاتر گرفت و با لحن 
 ای ادامه داد:عصبی

ش ! مطمئنم خودشم بدی عقدتشن رو عمراً بشه زور زورکی نشوند پا سفرهاین غول -
 نیومده.

ت، نشسکرد و کنار همتا میریموت زد و درها باز شدند. نازان وقتی در جلو را باز می
 گ فت:با دلخوری می

 کنی؟ی خودمم ندارم، داری معما طرح میدونی حوصلهتو این موقعیت که می -
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میزی به او انداخت: همتا استارت زد و نگاه کنایه
 
 ا

 کنی.ی خودت بگردی، پیدا میو توجواب -

 زنی همتا؟!از چی حرف می -

 جا...از تو... از این -

 فت:ای گ ی نازان اشاره کرد و با لحن نه چندان دوستانهبا سر انگشت به سینه

شد، همیشه داد و هوارت هوا بود... اما جلوی خدیو گاردتو حرف شاهو که می -
 بستی.

زردهاز لحن دل
 
 رسید. نازان گ فت:حسادت به مشام می ی همتا، بویا

 خوای بگی من از خدامه که خدیو خواستگارم شده؟!می -

دم معمولی نیست.نگو نه که باورم نمی -
 
 شه! خدیو یه ا

 ی نازان عصبی بود. نرم به بازوی او زد و گ فت:خنده

 تونم عاشق یکی مثل اون بشم؟! کسی کهطور میرد دادی دیوونه؟!... من چه -
 ترسن؟!معلوم نیست کیه؟ از کجا اومده؟... اصلًا... اصلًا چرا انقدر همه ازش می

 چرا انقدر مرموزه؟... وای همتا... وای از دست تو...
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هایش گل انداخته بود. همتا به او خیره شده بود. به تضاد رنگ پوست نازان با گونه
ن مَردِ کوردِ کرد. نازان مثل برف سفید بود و خدیو تا حدخدیو فکر می

 
ی سبزه! ا

هسته پرسید:بنیهقوی
 
 ی چهارشانه کجا و این دخترک ظریف کجا؟! ا

 خیال ناز.حالا چرا از حرفم انقدر عصبانی شدی؟! بی -

خه من دختری  -
 
ان. زنن شیطام که دلشو بده به همچین مَردی؟ یه دنیا صداش میا
 طور تونستی همچین فکری کنی؟چه

 فت:همتا لبخند زد و گ 

 ی خدا بوده دیگه!خب شیطان هم یه زمانی عزیزکرده -

 کس نیست.این شیطان، عزیزِ هیچ -

دما بیزاره، مگه نه؟ -
 
 گ فتی از ا

 همت     ا؟! -

 غش خندید و گ فت:همتا غش

 دی. به من چه؟خودت داری کُد می -

دما یه کاری با -
 
 هاش کردن کهاون بهشتِ خودشو داره. زندگی خودشو داره. حتماً ا

 جوری شده.این

 کنی؟داری ازش دفاع می -
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دم که بی -
 
 شه!دلیل با کسی بد نمیچه دفاع کردنی؟! ا

حق داری. اون عمارت، اون گلخونه و تاب و حصار سفید و... شبیه هیچ جهنمی  -
 کنه.نیست. شیطانِ تو، هنوز داره تو بهشت زندگی می

ا نشنید. نگاهش را با اخم به روبرو داده بود و ر « شیطانِ تو»ی نازان انگار کلمه
 گ فت:می

دمی نتونه  -
 
شاید بهشتی که خودش، با دستای خودش ساخته تا دیگه هیچ ا

 شه!جا خونهبیرونش کنه. اون

رخ نازان زل زده بود و او زیرلب ادامه حزن کلام او را همتا احساس کرد. به نیم
 داد:می

هیرو دیدم. هیچ شیطانی  خدیو، ابلیس نیست. من تو -
 
چشمای اون عشقِ به ا

 جوری عاشق برادرش باشه.تونه ایننمی

 تبسم همتا معنادار بود:

 کنی.و انتخاب میاز همین حالا معلومه کدوم سنگ -

 نازان با تعجب به او نگاه کرد و همتا توضیح داد:

 بین شاهو و خدیو... مگه حق انتخاب نداری؟ -
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یرون را تماشا کرد. از اینکه عملًا حق انتخاب نداشت، نازاحت بود. نازان از پنجره ب
 ود.جا باند بختش را خودش انتخاب کند. رفعت و جوانمردیشان تا همیناجازه داده

***** 

رامی که از چکه شدن قطرات روغن داخل کاسهصدای چکه
 
ی چوبی و موزیک ا

زن، برای یک ماسور،  یهای ناپیوستهرسید و صدای نفساسپیکر به گوش می
ور و معجزهترکیبی خلسه
 
 زیرلب از نامدار پرسید: بخش بود.ا

 کسی رو تو زندگیت داری؟ دختری که دوستش داشته باشی. -

 اد:کشید! کوتاه و سرد جواب دبار بود که صوفیا در زندگی شخصی او سرک میاولین

 نه! -

ده اش شنیهای بستهلب ای از پشتکشیده« هوم»صوفیا نفسش را بیرون داد و 
هسته به شد. نامدار با نرمی

 
 ی کمر و شیار ناودانی دوی  بالا یناحیه هر دو شست، ا

ورد.فشار  ی کمر اوهاطرف ستون مهره
 
را  او پشت یناحیه دستانشکه  در حالی ا

ی که با تسلط داد.حرکت صوفیا پایین کمر  رو بههای خود را شستدادند، یماساژ م
اهشِ انگشتانش تسلیم خوتا  ریخته بودبیرون  شها را از دستانتنش تمامی داشت،

 کار را از رویمهم نبود این .بامهارت بلغزندپوست او  د بر روینبتواندل شوند و 
لوددهد. اجبار انجام می

 
س ی جنفروشی همیشه هم قرار نیست سینهتن تیر زهرا

 دخط قرمزهایش را رد کنشود میمؤنث را نشانه بگیرد. گاهی حتی یک مَرد هم ناچار 
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خواهد برسد... و هدف او این روزها، حفاظت از عزیزترین تا شاید به هدفی که می
 اش بود!فرد زندگی

 سبب  واری کهدایرههای مالش
 
انعطاف بدن  های قابلزاد کردن فشارها از بافتا

 ر ماساژد ذیر و لذتبخش را پکننده و یک جریان دل، یک حرکت هیپنوتیزمشده بود
گاه گ فت:رد و صوفیا عاشق تبحر این مَ  ندداشتهمراه هب

 
 بود. ناخودا

 کنن نامدار.دستات معجزه می -

زد. دست صوفیا به پایین تیشرت  محوی نامدار لبخندت او چرخید. روی کمر سم
ن را روی بدن 

 
سفید او بود که نامدار پایین لباس را میان انگشتانش جمع کرد و ا

نشید. تیشرت را کنار شمعخودش بالا ک
 
ها را های معطری انداخت که سوسن ا

 دور تا دور تشک ماساژ چیده بود. ردیف
رام پلک زد.نامدار 

 
حالا حالاها با شوکت کار داشت و مجبور بود از اوامر  عصبی و ناا

د که زننگیرند و کنایه میاو اطاعت کند. دیگر اهمیت نداشت غرورش را نادیده می
کار مهم بود و سفت شدن ی مثل او در قعر جهنم است. مزدِ کلان اینجای مردان

جای پایش در گلشن! هدف این روزهای نامدار، محافظت از خدیو بود. ذهنش 
زرده!

 
 شلوغ بود. شلوغ و ا

ن جهنم بیرون زد. بازویش را چسبیده بود و با درد 
 
یک ساعت بعد، به مکافات از ا

مد. به خیال اینکه وحید است و میاداد. پیامکی روی گوشیفشار می
 
 ش ا

 
مار خواهد ا

ماده  ی موبایل نگاهمیلی به صفحهاو را بگیرد، وقتی پشت فرمان نشست با بی
 
کرد. ا
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 ی لعیا، دوست شاهو،بود یک دل سیر بد و بیراه نثارش کند که با دیدن شماره
 نم از هم باز شد. نوشته بود:ی کورِ میان دو ابرویش نمگره

درس. باهات کار واجب دارم. وسایل کارتم با فر » -
 
داشب ساعت نُه بیا به این ا

 «خودت بیار. یادت نره.

 درنگ جواب داد:فکر نکرد و بی

 «داستان چیه لعیا؟!» -

 «ی مخفی. بدون مجوز.لوکیشن عکاسی. یه پروژه» -

مده بود. رُک و پوستپس بوی خلاف می
 
 کنده جواب داد:داد. راه را عوضی ا

 «رسم بیام. دنبال یه کیس دیگه باش.کار دارم، نمی» -

 «دم نامدار. لطفاً قبول کن.پول خوبی بهت می» -

ای که ریشش کشید. پول سیاه لعنتیی موبایل، دستی به چانه و تهخیره به صفحه
کرد. لعیا از روی تسریع کار، راضی به اش توجه نمیاین روزها زیاد به رنگ و ریشه

 ه بود. کمی شک کرد. کوتاه و معنادار نوشت:دادن شدباج

 «چقدر؟!» -

م.هر چقدر بخوای. باهات کنار می» -
 
 «ا

 «چرا من؟!» -
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ی. به هر کسی اعتماد ندارم.فقط تو از پسش برمی» -
 
 «ا

 «دانیار ازت خواسته یا شاهو؟» -

 «حساب شخصیه.هیچ کدوم. یه تسویه» -

 «کار کنم؟باید چه» -

 «.نود د ساعت بشی مدل اصلی یه کالکشنچنخوام واسه می» -

بی بدون مجوزِ نانبا تعجب به پیام او زل زد. پروژه
 
ن حرف میوا

 
 زد،داری که از ا

 این بود؟! لعیا باز هم پیام داد:

 «ای نامدار.کار، تو بهترین گزینهبرای این» -

یرلب رو داد. زپوزخند زد. تلخ و نومید! لب پایینش را گاز گرفت و نگاهش را به روب
 گ فت:

ره خب... کی بی -
 
اد ده؟ پای خلاف که بیتر از من که تن به هر کاری میرگ و ریشها

 وسط، کی بهتر از نامدار؟

خر پاداش هنگ فتی 
 
قبول کرد. حداقل چند ساعتی برای خودش باشد. اینکه در ا

 ارزید.خود مالِ دوسر سود است، به ریسکش میشود هم خودبهنصیبش می

***** 

رایش لازم باشه!فکر نمی -
 
 کنم واسه همچین کالکشنی این همه ا
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طور که سمت در نمای  ی زد و همانتوجه به غرولند او، لبخند دندانگریمور بی
 رفت جواب داد:می

 ست عزیزم.اتفاقاً میکاپت متناسب همین پروژه -

دو مرد  بود کهنازان با تعجب به او نگاه کرد. هنوز در پشت سر دختر بسته نشده 
ت ی زُمخهیکل وارد اتاق شدند! نازان از روی صندلی بلند شد. هر دو مرد چهرهقوی

ن
 
مد و او عقب رفت. شوکه شده بود. مرد و خشنی داشتند. یکی از ا

 
ها سمت نازان ا

 که به بازویش چنگ انداخت، نازان جیغ کشید:

 کنی؟! ولم کن...کار میداری چه -

اه ها بُرد. او ناباورانه به رگالی نگکرد سمت کمد لباسه مقاومت میغریبه، نازان را ک
ویزان بود! مرد یکی از کرد که حداقل بیست دست لباسمی

 
ن ا

 
خواب ساتن از ا

 ها را از رگال بیرون کشید و تو بغل نازان انداخت:لباس

 بپوش. -

ن دو نفر نوسان داشت. رنگش پریده بزدهنگاه وحشت
 
ا با ود. لباس ر ی نازان بین ا

 نفرت روی زمین پرت کرد:

شغال -
 
 و تنم کنم!به همین خیال باشید که من این ا

ن را به تن  ی مانتوی او بردای سرخ و یاغی، دستش را سمت یقهمرد با چهره
 
و ا

دفاع روی زمین زانو زد. هر دو دستش را وسط . نازان جیغ کشید و بیدختر کشید
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ی ی اشک، چهرهه در اتاق باز شد. از پشت پردهلحظاش گذاشت و همانسینه
نامدار را تشخیص داد. اشک روی صورتش چکید و با قلبی از حال رفته، به او خیره 

جود شد که با وکم داشت امیدوار میشد. بعد با شرمی دخترانه نگاهش را دزدید. کم
دمِ خدیو، خطری تهدیدش نمی

 
 کند که نامدار پُرخشونت و عصبی گ فت:ا

 لعیا منتظره. دختره رو بیارینش پایین. -

خرین نگاه را به او انداخت و از اتاق بیرون 
 
دنیا روی سر نازان خراب شد. نامدار ا

رفت. نگاه سرد و تلخی که در پس ذهن نازان حک شد. یکی از مردها به زور بلندش 
ورد، باعث شد خودش را بیشتر

 
مع ج کرد. سرمای  ی که ناگه به تنِ رنجورش هجوم ا

کند. فکش برای هر جیغ و فریادی قفل شده بود. به عاقبت این پیشامدِ شوم فکر 
ی های رسمی و اطلاعات دقیقکرد. با وجود قرارداد قانونی عکاسی کالکشن لباسمی

نکه مارال اشتیاق در حیطه
 
ها نشان داده بود، همچنین ی فشن و مد به ا

ز نازان... حقیقتاً چه کسی شک اش قبل از گرفتن عکس دیجیتال اکاری محکم
ای پلید طراحی شده باشد و به جز یک ها بر اساس نقشهی این بازی کرد که همهمی

 ای بیمار روانی هستند،ی ذهن عدهانگیز که فقط زادهسری اهداف ک ثیف و نفرت
ای در کار نیست؟! هدف مارال و لعیا چه بود؟! چرا از هیچ پروژه و مقصود حرفه

همه مدل که حاضرند برای رسیدن به شهرت از هر قید و بندی رها شوند،  بین این
 هقاند؟! مرد که خم شد، نازان خودش را عقب کشید و با هقاو را به دام انداخته

 التماس کرد:
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 کنم...کارو نکن... خواهش میاین -

ن
 
  تر کنار در ایستاده بود، اسلحه را از پشت کمرش بیرونطرفمردی که کمی ا

 
ورد. ا

 نازان تا مرز سک ته پیش رفت. نفر بعدی نگاه بدی به او انداخت و گ فت:

 و بپوشی.باید این لباس -

هقش را پشت کرد. نازان هقی که روی زمین افتاده بود اشاره میخواببه لباس
کرد گلویش از زور بغض گرفت. حس میهایش خفه کرد. انگار داشت غمباد میلب

ن ی او را نشانه گرفت. قلب نازا ی که مسلح بود، مستقیم سینهورم کرده است. مرد
ن صدای نابهنجار و بیخط در میان مییک

 
 فت:گ اش میقاعدهکوبید و نفر دوم با ا

و اگه کاری که خانوم ازت خواسته رو نکنی... با یه گلوله دخلت اومده. یالا... لباس -
 بردار.

نی دیگر روی صورت نازان سُر خیک قطره
 
ها انداخت و کج شد و با ورد. نگاهی به ا

ن را به سینه فشار داد و چانه لرزاند:
 
 دستی لرزان، لباس را از روی زمین برداشت. ا

 پوشم!خودم می -

 کسی که جلوی در بود سرش را تکان داد و او با نفس عمیقی کنار رفت و گ فت:

 جا.برو اون -

کرد. نازان بدون حرف سمت پاراوان میی اتاق بود اشاره به پاراوانی که گوشه
ن ایستاد. صورتش حالا از اشک خیس بود. خودش و قهوه

 
ای رفت و پشت ا
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اش را لعنت کند، یا همتا و رفاقتش با او را؟! همتای خائن را لعنت کند، یا علاقه
مارال را که معلوم نیست از کدام جهنمی سر راهش سبز شده؟! لباس سفید را با 

ن همه بیمار روانی حال بدی پو
 
شید. اگر با این سر و شکل افتضاح، جلوی چشم ا

ن تکه ساتنِ ظاهر شود، قطعاً خودش را می
 
کُشد. بدون تردید شنل لباس را روی ا

 براق و نرم پوشید و بند لباس را دور کمر محکم کرد. مرد با خشم فریاد زد:

 کنی؟ بیا بیرون.اون پشت داری چه غلطی می -

مد. مرد غریبه نگاهش را با نفرت مُشت کرد و از پشت پادستان سرد
 
 راوان بیرون ا

شکوه  یای که بدو ورود غبطهناخوشایندی به او انداخت و به جلو اشاره کرد. خانه
اش را خرده بود، حالا جلوی چشمانش از یک بیغوله هم ناچیزتر بود. و زیبای  ی

ن همه برو و بیا نبود. حتی مارا 
 
ل را هم ندید. سرسرا روشن و نامدار دیگر خبری از ا
و  ی خاصی در خانه بود، نه هیچ اسبابها تکیه داده بود. نه وسیلهبه یکی از ستون

کاسی را ی دوربین عها به زن جوانی افتاد که زاویهای! نگاه نازان از بالای پلهاثاثیه
ها پله یینکرد. گلوی نازان از وحشت خشک بود. به پای سبز تنظیم میسمت پرده

باز ویلا عزمش را برای فرار جزم کرد. حتی اگر احمقانه به که رسید، با دیدن در نیمه
رنج دست کند. بدوننظر برسد، باز هم شانسش را امتحان می

 
فکر تقلا کرد و با ا

راست محکم توی شکم غریبه کوبید. بازویش که رها شد، سمت در شروع به دویدن 
 ین بود جیغ زد:کرد. دختری که پشت دورب

 بگیرش همایون! -
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وایسا حرومزاده، »کرده، با گ فتن؛ همایون همان مرد مسلح بود که مثل اسب رم
ی هی شکستسمت نازان یورش بُرد. نازان نرسیده به در، چشمش به پایه« وایسا!

ی سنگینی ی دیوار رها شده بود. میلهاستفاده گوشهها افتاد که بدونیکی از دوربین
بود، اما اولین چیزی بود که برای دفاع از خودش پیدا کرد و همان را برداشت. با ن

 :عقب رفت و با گریه نالیدترس و بغض برگشت و همایون را پشت سرش دید. عقب

 نیا جلو. گمشو عوضی. نیا... نی  ا... -

همایون اسلحه را سمت او گرفت و یک لحظه از جسارت نازان غافل شد. نازان در 
ن را با فریاد به بازوی محافظ کوبید. وحشت، قوتی ی

 
ک قدمی او، میله را بالا برد و ا

زد و  ی مبارزه داشته باشد. مرد فریادمعصوم باقی نگذاشته بود تا بنیهبه جان طفل
جان میله را رها کرد. به محض اینکه با گریه سمت در نازان از صدای او ترسید و بی

از درد جیغ زد و های کسی گره خورد. میان پنجه برگشت، موهایش از پشت سر
رحمانه روی زمین انداخت. به نیت خفه کردن دختر، دستش را روی همایون او را بی

دهان نازان گذاشت و محکم فشار داد. چشمان نازان کم مانده بود از حدقه بیرون 
ای کرد. صدشد و زیر دستان همایون برای زنده ماندن تقلا میبزند. داشت خفه می

 زد:نامدار را گنگ و محو شنید که نعره می

ش؟! کُشتیشکنی تنهکار میچه -
َ
 !ل

ی نحسش هم به همان دست سنگین همایون از روی صورت نازان کنار رفت و سایه
سرعت ناپدید شد. نازان به سرفه افتاد. درد گلویش بیشتر شده بود. با عطش نفس 

و نشست. ک ف دستش را میان دو ک تف نازان گذاشت کشید. نامدار با عجله کنار امی
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و با مهارت یک ماسور، شروع به ماساژ دادن کرد تا راه نفس او باز شود. نازان با 
کرد. خودش را با بغض کنار کشید و نامدار فقط نگاهش کرد. کلافه و درد سرفه می

ت، ضعف داشعصبی زیر بازوی نازان را گرفت و او را مجبور کرد بلند شود. دخترک 
 زد:با این حال سرتق هم بود و با صدای  ی گرفته غر می

 ولم کن! -

د و او ز ی سفید و زیبای  ی که پنجول بکشد، به دست نامدار چنگ میمثل بچه گربه
نکشان تا جلوی پرده. نازان را کشانکردتوجهی نمی

 
یا را جا لعی سبز برد. نازان ا

ن هم وقتی نامدبرای اولین
 
طاقت و خسته ار او را مخاطب قرار داد و بیبار دید. ا

 :گ فت

 تونم بمونم.کار دارم. بیشتر از یک ساعت نمی ،شروع کن لعیا -

گین ها! نازان، ناباور و خشمکرد. چقدر تنفر داشتند این چشملعیا به نازان نگاه می
موهای  ی که توی صورتش ریخته بود را با سر انگشت کنار زد. همایون همراه 

، مسلح و وحشی کنار لعیا ایستاده بود. نگاه بدی به نازان داشت. دختر با دوستش
 بغض و عصبانیت نالید:

وردین این -
 
 کار کنید؟خواین چهجا؟ میچرا منو ا

مد:
 
 لعیا خیره به او خندید و از پشت دوربین بیرون ا

 شناسم.و خوب میشناسی... اما من توی مارمولکتو منو نمی -
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ی لباسش گرفت. لعیا مقابل او ایستاد. اول به د. نازان دستش را به یقهاتاق سرد بو
 رخ او:های سی برجسته و پوست سفید و لبچشمان نازان نگاه کرد. بعد به گونه

 تو چی داشتی که من نداشتم؟ -

 لرزید. لعیا با نفرت گ فت:نازان می

نه بهونه بود که منو بپیچو شاهو به خاطر تو قید منو زد. به درک، از اول هم دنبال -
 ی لجن چشمش زُمردو گرفته بود... اما خَدیو...و گورشو گم کنه. مرتیکه

ب دهانش را قورت داد. التهاب لوزه
 
هایش را به وضوح احساس کرد و نازان ا
ستین لباسچهره

 
خوابی که تن او بود را میان دو انگشت اش کمی جمع شد. لعیا ا

 د. نازان ترسید و او به چشمان سیاه دختر زل زد:گرفت و کمی سمت خودش کشی

شو قبول داشت، نه حاضر بود زیر بار ازدواج ی طایفهخَدیو نه رسومات مسخره
ست پای هیچ زنی به زندگیش باز نشه... اما تو بره... قسم خورده بود تا زنده
 جوری خامش کردی؟طور تونستی؟... چهاومدی... توی مزاحم... چه

بار و خواست انتقام شاهو و خدیو را از او بگیرد! چه بازی نکبتمی پس لعیا
ای ایستاده بود و به نازان نگاه ای! چه دیوانه بود این زن! نامدار گوشهاحمقانه

 کرد. نازان با جسارت در چشمان لعیا پوزخند زد:می

یه  نخیلی احمقی، لعیا اشتیاق! انقدر احمق که نخواستی بفهمی منم به عنوا -
 خواستم...ای شدم. منم نمیهای طایفهدختر قربانی همین سُنت
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ن را گرفت. لعیا با صدای بلند خندید. ناگهان قهقهه
 
اش پوچ شد و خشم جای ا

 ت:ی او گ فزدهی نازان چنگ زد و خیره در چشمان وحشتبیمارگونه و طاغی به یقه

ای این هگندهو بزرگیش کله ها که به خاطر اعتباراون خدیوه. تنها وارث هژبری  -
دمی طاقچهمملکت جلوش خم و راست می

 
 بالا بذاری؟شن. تو واسه همچین ا

به لعیا  دار، نگاه زیرکیبا وجود ترسی که رس از تنش کشیده بود، با تبسمی طعنه
 انداخت و گ فت:

دمی نترسیدی و گی رو قبول داری، پس چهاگه اینی که می -
 
جوری از خشم همچین ا

 اضر شدی نامزدشو به زور وارد بازی ک ثیفت کنی؟ح

ای از جواب او یکه خورد. ابروی نامدار بالا پرید و لبخندش را با گزیدن لعیا لحظه
ی لعیا سرخ شد. شکن نازان، صورت وا رفتهلب پایین بلعید. از جواب دندان

ش داینگاهش را با بیزاریِ فاحشی از چشمان نازان گرفت و سمت دوربین رفت. ص
 گ فت:لرزید و بلند میهایش میبه دنبال قدم

 شروع کن نامدار! -

کاویدش. دوباره اخم کرده بود. نگاه نازان با نگرانی سمت نامدار رفت. او هم می
 ای که دور شانه وی لعیا وارد سرسرا شد، نازان با دیدن مار پیتون برمهگماشته

ار ی سبز چسبید. نامدت و به پردهعقب رفبازوی مرد حلقه زده بود،با ترس عقب
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پاییدش. دختر از شرم نگاهش را دزدید. داشت با دقت میوقتی سمت او قدم برمی
 لعیا گ فت:

 خوام.عکسا رو با جزئیات می -

 نازان با کینه و بیزاری به لعیا زل زد. بعد به نامدار نگاه کرد و با بغض گ فت:

 کارو نکن.کنم... لطفاً اینخواهش می -

توانست مستقیم به چشمان این دختر زل بزند. در نگاه او خدیو را نامدار نمی
دید. قول و قرارش، تعهدش! همایون سر اسلحه را مستقیم سمت نازان گرفت. می

 فک نامدار منقبض شد. نازان با عجز تکان خورد:

 نه! -

 رد:کشست. نامدار با زجر و اکراه نگاهش میاشک صورت دختر را با تضرع می

 به من اعتماد کن. -

ن مرد، همان لحظه فلش دوربین باعث شد نازان پلک
 
هایش را روی هم فشار دهد. ا

ی سبز بود. نازان از ترس قبض روح شد. ای گذاشت که مقابل پردهمار را کنار کاناپه
موز تر است، یا نامدار؟ حیوان، دستبرگشته درندهدانست این مار بختنمی

 
بود.  ا

 تر بشود اعتماد کرد!او راحتشاید به 
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گرفت و بانو تکیه به عصای سلطنتی، به نیت تحریص وقفه میای را بیخدیو شماره
 رفت:زیر پوست او می

یِ چیو گرفتی؟ بذار هر بلای  ی می - خوان سرش بیارن. خلایق هر چه ولش کن. پ ِ
 ی وِل!لایق. دختره

خودش رفت. بانو تکیه به خدیو از سر عصبانیت نچ بلندی گ فت و سمت اتاق 
 زد:اش میی خواهرزادهرفت و غر به جان خستهعصا، سلانه سلانه پشت سر او می

ز زنه به سرش، باید به همچین رو کنه و هوای هرزگی میسفیدی میدختری که چش -
 سیاهی بیفته.

ن را با یک حرکت روی شانه
 
 .هایش انداختخدیو پالتو را از رگال بیرون کشید و ا

 شد:های خود نمیبافیخیال بیهودهاش درهم بود و بانو بیچهره

والا که هر کی کرد، خوب کرد. دعا کن به جونش. به موقع تو رو از شر این جادوگر  -
 نجات داد.

 بس     ه بان   و... بس     ه! -

 از فریاد خدیو، بانو شوکه شد. فوری دست پشت دست کوفت و صدایش را بالا برد:

ی علی؟... یادت دی واسه دردونهها، چته؟... هنوز هیچی نشده سینه چاک می -
 شو؟رفته طالعِ نحس
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نخدیو روی موهای خودش دست کشید. سمت دیوار شیشه
 
جا به ای رفت و از ا

کرد و با همان لحن تلخ حصار خیره شد. بانو عصایش را سوی او بلند می
 گ فت:اش میهمیشگی

و کنه، تشو صبح میخبری داره شبت کنار کدوم از خدا بیدختره معلوم نیس -
ی بری که بگی غیرتتِ داری خرج یه علف بچهترت بالا میجا صداتِ رو بزرگاین

 کنی؟ خوشا به مردونگیت.نااهل می

خدیو سراسیمه و غضبناک با فریادی بلند برگشت و راف اپیدوت را از روی میز 
ینه

 
ینه در اثر اصابت با ی کنسول پر برداشت و سمت ا

 
ت کرد. صدای شکسته شدن ا

اه زنان به او نگسنگ، باعث وحشت بانو شد. پیرزن قدمی عقب رفت. خدیو نفس
کرد. با چشمانی خونی و نگاهی گردنکش، در حالی که روی تن صدایش هیچ می

 کنترلی نداشت:

خوام می ی بحث و سرزنش داشته باشم، نهم مونده که حوصلهنه اعصابی واسه -
 ی دیگه در مورد اون دختر از دهنت بشنوم.که یک کلمه

از تحکمی که در صدای او بود، بانو چهره درهم کشید. خدیو با نفسی رفته به ساعت 
شد. ای از ذهنش پاک نمیاش نگاه کرد. کیهان دیر کرده بود. پیام نامدار لحظهمچی

 کوتاه و مختصر نوشته بود:

درس،» -
 
 «پاشا. جون نازان در خطره. بیا به این ا
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یا وجو فهمید متعلق به لعای که خدیو با کمی پرسلوکیشن فرستاده بود. خانه
مد و جلوی در ایستاد و از همان

 
جا به خدیو اشاره کرد. او مشتاق است. کیهان ا

توجه به او با عجله از اتاق ی دلخور بانو انداخت و سپس بینگاهی به چهرهنیم
 دوید، بلند فریاد زد:وقتی سمت در میبیرون رفت. 

 چیا؟ -

ها بلند شد و جستی زد و خودش را به خدیو رساند. کمی زنان از کنار پلهچیا واق
فرود سفید خدیو بود که گرد و خاک

 
ن رد ی سردارخاکنان از جلوی ایوان خانهبعد، ا

هسته فرمان را چرخاند و شد و از در باغ بیرون میمی
 
 :از خم کوچه رد شدزد. کیهان ا

فتابی نشده. به بچهو از روژان گرفته دیگه اینکریم از شبی که پاکت -
 
ها سپردم ورا ا

 کنه.و میپیداش کنن. فکر نکنم تو شهر باشه. معلوم نیست کجاست و داره قبر کی

 ی ماشین به سیاهی شب داد:خدیو نگاهش را از پنجره

ب شه بره تو دریا و نار شه بیفت -
 
تیش جهنم هم باز پیداش میا

 
 م.کنه وسط ا

 گ فت:نگاه کیهان فاتحانه بود و می

 اینکه جای پاکت اصلی رو با پاکت تقلبی عوض کردی، به موقع بود. -

یا مشترکی بین او و لعخدیو پلک زد. در حالی که ذهنش پر بود از نازان و هیچ وجه
ی سبیلش را تاب داد و هکرد، چندبار روی ریش خود دست کشید و گوشپیدا نمی

هسته گ فت:
 
 ا
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 به روژان شک کرده بودم. -

جا بود. سمت کیهان کیهان در سکوت سرش را تکان داد. صبر خدیو تا همان
 برگشت و با اخم پرسید:

 ربط نازان به لعیا چیه؟ -

 کیهان نگاه کوتاهی به او انداخت و دوباره به جاده خیره شد:

 بهت که گ فتم... -

 قت و جزئیات... نه تو یه کلمه. هر چی که دستگیرت شده رو بگو.با د -

 او نفس بلندی کشید و پوزخند زد:

 غلط نکنم، پای حسادت زنانه وسطه! -

 های او را نداشت، غر زد:ی لغزخوانیخدیو که حوصله

 کار داره؟واضح حرف بزن کیهان! لعیا با نازان چه -

ه سه یه کالکشن پاییزه قرارداد بسته که نازان بشگ فت لعیا با نازان وادوستش می -
 مدل اصلی و بیاد جلوی دوربین...

 ست؟کارهرو چه حساب؟ لعیا این وسط چه -

دخترعموی لعیا، مارال... تو کار مدلینگه. یه مزون معروف هم تو تهران داره. فراتر  -
و حق  کنهفی میهای بزرگ معر و به ایجنتشوی ساده... دخترای خوشگلاز یه فشن
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خواد نازان رو ببینه و از طرف اون گیره... مثل اینکه لعیا ازش میکمیسیون می
 باهاش قرارداد ببنده.

نه و اونم ز گیره با نازان ازدواج کنه، قید لعیا رو میاحتمالًا وقتی شاهو تصمیم می -
 جوری خواسته تلافی کنه.این

 احتمالش زیاده! -

 کجا بیان؟ها گ فتی به بچه -

 کیهان سری جنباند و جواب داد:

 رسن.اونا قبل از ما می -

شوب
 
 رو داد:های پیادهاش را از پنجره به چراغزدهخدیو نگاه ا

 خواد؟لعیا چی از جون نازان می -

 رخ عصبی او نگاه کرد:کیهان شنید و مردد به نیم

 خیالت از بابت نامدار راحته؟ -

رنج دست راست
 
اش را با ش را به چهارچوب پنجره تکیه داده بود، شقیقهخدیو که ا

هسته گ فت:
 
 درد مالید و ا

سیب مینامدار واسه رسیدن به خواسته -
 
ه زنه، اما به بقیه نه. اگهاش به خودش ا

 دادم.ازش مطمئن نبودم، حفاظت از نازان رو به اون نمی
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هی نشسته بود و گا این را گ فت و رو به عقب گردن کشید. چیا محکم روی صندلی
ن
 
 کرد، گاهی به پنجره. کیهان گ فت:ها نگاه میبه ا

کنه از کسی جز خودت دستور بگیره. از بحث اعتماد که بگذریم، جرئت نمی -
 دونه اگه طرف تو نباشه، بدجور به وجدانش باخته.می

دست خدیو در سکوت سمت چیا دراز شد و گردن حیوان را با خونسردی نوازش 
ی ی عقب، به فضای تاریک بیرون بود. در حالی که همهگاهش از پنجرهکرد. ن

گاه به او فکر می
 
 کرد.حواسش پرت نازان بود و ناخودا

***** 

 لعیا گ فت:

 بشین رو کاناپه. عجله کن... -

اش دانه منظورش نازان بود. پیشانی نامدار تا روی شقیقه رگ کشید. عرق روی شقیقه
اشت. از نقشی که هیچ تجانسی با وجدانش نداشت. نازان با زد. از این نقش نفرت د

دوید. نامدار وقتی نگاهش را با گریه روی کاناپه نشست.  چشمانش در حدقه می
لود نازان میاستیصال از چشمان اشک
 
اش نمانده بود. گرفت، نفس به سینها

 غیرممکن است به این دختر نزدیک شود. این تابو، شکستنی نیست.

 نکن نامدار... بشین کنارش... معطل -
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لعیا این را گ فت و نامدار لب خودش را چنان گاز گرفت که مزه و شوری خون در 
بدنش را دست این  کرد.هق مینازان حالا با صدای بلند هق دهانش پیچید.
بدون اینکه به نامدار انش از فرط اشک متورم و سرخ بود. داد. چشملاشخورها نمی

مه بلند شد. همایون سر اسلحه را سمت او گرفت. رنگ از رخ نگاه کند، سراسی
 نامدار پرید. با نگرانی دستش را سمت همایون بلند کرد:

 خر نشو مرتیکه. بگیر پایین اسلحه رو! -

 لعیا تشر زد:

 تو دخالت نکن نامدار. -

 نامدار نزدیک نازان شد و دختر با گریه گ فت:

 ذارم...یدم... نمدیگه برام مهم نیست. اجازه نمیبرام مهم نیست. بزنید، بُکشید...  -

 نامدار صدایش زد:

 نازان؟! -

 رفت. لعیا گ فت:نازان عقب عقب می

 بزنش! -

 همایون قدمی جلوتر رفت. نامدار داد زد:

 شرف! کاری باهاش نداشته باش.دستتو بیار پایین بی -
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ارشان این نبود. نازان لعیا به نامدار زل زد و انگشت همایون روی ماشه نشست. قر 
با ترس و صورتی خیس از اشک عقب رفت و همان لحظه حیوان را زیر پایش ندید و 

مد، نازان چنان جیغی کشید بی
 
حواس دم مار را لگد کرد. سر مار که وحشیانه بالا ا

که همایون کنترلش را از دست داد و ماشه را چکاند! همان لحظه در خانه با شتاب 
مد. واقنفر سراسیمه وارد سرسرا شدند. سگی از دور واقباز شد و چند 

 
کنان جلو ا

ستانهگماشته
 
وردن مار بود با دیدن خدیو در ا

 
ی در، پا به فرار ای که مسئول ا

ز دید. رنگ اگذاشت. اسلحه از دست همایون افتاد. با چشمان گرد شده خدیو را می
وردن نداشت. شوکه شده بود. رفت. لعیا قدرت تکان خرخ مرد پریده بود و عقب می

دم
 
های خدیو همایون را گرفتند و از در بیرون بُردند. او در حالی که به غلط کردن ا

ن دو مرد رها کند:افتاده بود، سعی می
 
 کرد بازویش را از حصار دستان ا

ش زیر سر این دونستم... همهخان... گوه خوردم پاشا... من نمیغلط کردم خدیو -
 .ست..زنیکه

ن
 
ها از در بیرون رفتند. خدیو وسط سالن ایستاد. دستانش را پشت کمر درهم قلاب ا

 کرد. نازان روی کاناپه از ترس ماری که همینکرده بود و با اخم تندی به لعیا نگاه می
حالا دور یک پایش چنبره زده بود، از حال رفته بود. بازوی نامدار غرق خون بود و 

داد. وقتی همایون ماشه را چکاند، او نازان را کنار شار میمچ دست چپش را با درد ف
مزد و همان موقع تیر به بازویش اصابت کرد. کیهان با اشاره

 
د. ی خدیو به کمک او ا

ن پیراهن لعنتی بدقلکرد جلوی خدیو به هر بدبختینامدار که سعی می
 
ق را ای شده ا
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و وی زمین بلند شد. کمی جلی خفیفی از ر بپوشد، دست کیهان را گرفت و با ناله
 رنگ لعیا، باخواست به خدیو چیزی بگوید که او خیره در چشمان بیرفت. می

 تحکم گ فت:

 به زخمت برس. -

کرد که نامدار سرش را با شرمندگی پایین انداخت. باید سر فرصت به خدیو ثابت می
عیا یرون رفت. لخبر نداشته مدل اصلی این پروژه، نازان است. همراه کیهان از در ب

ی نسبتاً زیادی با خدیو داشت. او کوتاه، اما سنگین سمت لعیا قدم فاصله
فکر عقب رفت و در یک لحظه پا به فرار گذاشت. برداشت. زن از ترس بدون

 های میانی ویلا بود که خدیو محکم صدا زد:مسیرش سمت پله

 بگیرش چیا! -

واقش به طرز دهشتناکی در سرسرا چیا چابک و سریع سمت لعیا دوید. صدای واق
پیچید. لعیا که از هیبت حیوان ترسیده بود، جیغ زد و قبل از اینکه پایش به می
جا نگهش داشت. لعیا با صدای بلند ها برسد، چیا پشت پای او را گرفت و همانپله

تر گازش شد و در نتیجه محکمتر میبه گریه افتاد. با هر تقلای او، فک سگ سفت
کرد. خدیو که به اعتراف لعیا نیاز تر میگرفت. بوی خون، حیوان را وحشیمی

 هایش اشاره کرد و گ فت:داشت، به یکی از نوچه

 ببرش تو ماشین. -
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جا چیا را صدا زد. وشلواری که قد بلندی داشت، اطاعت کرد. خدیو از همانمرد کت
مد. لعیا تقریباً از او با دندان

 
و  هوش رفته بود. خدیو سنگینهای خونی سمت خدیو ا

ای حرف سمت نازان برگشت. از همان اول مار را دور پای او دیده بود. پیتون برمهبی
زاری به کسی 

 
موزش دیده و ا

 
که خودش یک زمانی به شاهو سپرده بود. توسط خدیو ا

ن موقع با خوی ددمنشانهنمی
 
، حتی اشرساند. البته نه وقتی که گرسنه باشد. ا

پا نشست. پیتون را ت صاحبش را هم ببلعد! پایین کاناپه، روی یکممکن اس
هسته نوازش کرد و روی خال

 
رامش ا

 
های بزرگ و پولکی بدن حیوان دست کشید تا ا

 کند و از خیر پای نازان بگذرد. چیا واق زد و خدیو با لبخندی کج سرش را تکان داد:

 خوشا هرماس... خودشه... شریر! -

هسته روی ساق دست شریر اسم همان م
 
ار بود. حیوان بوی خدیو را احساس کرد. ا

مد و خدیو مار را به او داد. نگاه کیهان روی چشمان بسته
 
ان ی ناز او خزید. کیهان ا

 بود:

 طوره؟!حالش چه -

رامی گ فت:
 
 خدیو ایستاد. نگاهش را روی نازان بالا و پایین کرد و با لحن نه چندان ا

 ترسیده! -

خواب نازان نگاه ا صدا زد و او سمت در رفت. خدیو با اخم به لباسکسی کیهان ر 
 کرد. چیا محکم واق زد و خدیو با پوزخند گ فت:می
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ره... خودشه... خودِ دردسر! -
 
 ا

رامی
 
غوش  با نفسی عمیق خم شد و دستش را سمت دختر بُرد. نازان را به ا

 
در ا

 بلند کرد و همراه چیا سوی در رفت. گرفت و روی دست

***** 

مد. قطراتی که مقید باد بودند و هراسان به شیشهصدای شُرشُر باران می
 
نجره ی پا

شدند. اولین چیزی که در نظرش جان گرفت، سقف بلند اتاق بود. یعنی کوبیده می
نمای سنگی سقف رد شد و در نگاه اول فکر کرد که اتاق است! نگاهش از طرح 

تراشی خدیو بود! دستگاه د. کارگاه سنگچشمانش را با تعجب اطراف سرا چرخان
ویزان تراش

 
کاری، ابزار برش سنگ، وسایل عجیب و غریبی شبیه انبر که به دیوار ا

خل هر های فلزی مشبک که دابودند و یک میز تقریباً بزرگ نزدیک پنجره، با قفسه
نکدام چند جعبه

 
ها نام چند نوع سنگ ی چوبی قرار داشت و روی هر یک از ا

ننوش
 
وب که های بزرگ چتر نگاهش به شومینه افتاد. تکهطرفته شده بود. کمی ا

ر میلابه
ُ
تش، گ

 
مدنگرفتند، گواه میلای ا

 
 شان به این محلدادند زمان زیادی از ا

ز های او را انگذشته و خدیو همین حوالی در حال پرسه زدن است. گاهی صدای قدم
ساعت دیواری افتاد، همزمان بانگ  شنید. نگاهش که بهپشت دیوار کارگاه می

ی خیس. داشت اکبر را هم شنید. صدای اذان بود! نگاهش دوید سمت پنجرهالله
شد. یاد چشمان دلواپس مادرش که افتاد، ترس و نگرانی خاطرش را صبح می

ها ترق و ی او خبر داده که کجا هستند؟! هیزممشوش کرد. خدیو به خانواده
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. برخلاف لحظات پیش، دیگر صدای چکش به گوش سوختندکنان میتروق
رسید. نازان با کنجکاوی به خودش نگاه کرد. هنوز همان لباس کذای  ی تنش بود. نمی
تر کرد. نگاهش سمت بالش کوچکی رفت که تا ی شنل را با وسواس محکمگره

ن گذاشته بود. بدون هیچ پتو و ملحفه
 
ش به در ای! نگاهلحظاتی پیش سرش را روی ا

مد و با دیدن او میان راه مکث 
 
و دیوار کارگاه بود که خدیو از پشت دیوار بیرون ا

دانست خدیو هم با او در این چهاردیواری حضور دارد، باز هم کرد. با اینکه می
ای که زیپ هودی سیاهش انگار از دیدن هیبت او جا خورد. مرد تنومند و چهارشانه

 ی متعجب نازان را تماشابا اخم کمرنگی چهرهرا تا میان سینه باز گذاشته بود و 
ی انگشتان لاتیزی افتاد که خدیو لابهکرد. نگاه دختر با کنجکاوی به قلمِ نوکمی

ن برای انداختن نقش و نگار یک دست تاب می
 
داد. ابزاری که در بعضی مواقع از ا

ابزار  ییدهی گرد و خمطور که دستهکرد. او همانهای قیمتی استفاده میروی سنگ
داد، با سر انگشتان دست دیگرش، بدنه و تیزی نوک وسیله را لمس را فشار می

 گ فت:کرد. خیره در نگاه نازان میمی

 زد نازدار.دوستت همتا، حرف از کالکشن پاییزه می -

و را هم زند، ااش که وقتی کنایه میرا عمداً با لحنی تند، کوبید ته جمله« نازدار»
ن جوهرهروح کنقبض

 
ی سرکشش، تمایل نداشت روحش به د... اما این دختر، با ا

تسلط مَردی در بیاید و به اصطلاح قبضه شود میان دستان خدیو! با خونسردی 
 جواب داد:
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وردی این -
 
 جا؟!چرا منو ا

خدیو کمی به او نگاه کرد، سپس سمت شومینه قدم برداشت. با دو انگشت شست 
، پا نشست. با همان وسیلهارش را کمی بالا کشید و روی یکو اشاره، از سر زانو شلو

رامی ایستاد. ها را زیر و رو میهیزم
 
تش زل زد، بعد به ا

 
کرد. به رقص و خودکامگی ا

ن فاصله به نازان خیره شد. با طعنه
 
، به ای بارز نگاهش را از شومینه گرفت و از ا

 گ فت:ی کوردی میکرد و با لهجههای نازان اشاره میلباس

تِرکِانه، جای شال و خبر نداشتم مردم تو هوای  ی که سرمای خزانش استخوان می -
 شان!کِشَن تنشان کنه، از این چیزا میپالتو و لباسی که بِتانه گرم

 اش گرفته بود، با تبسم شیرینی گ فت:نازان که از متلک او خنده

 کنی؟دونی، چرا بهش فکر میوقتی چیزی از مُد نمی -

نم پس رفت. توقع داشت نازان با شنیدن این حرف، رو ترش کند... وزخند خدیو نمپ
 زبانی بیفتد. او سکوت کرد و نازان رُک پرسید:نه اینکه جسورتر شود و به بلبل

 کار کنن؟!تو خبر داشتی قراره باهام چه -

 ی خدیو از خشم، خون کشید. حرف نازان بدجور برایش گران تمام شد:چهره

بروتِ پیش طایفه ببرن؟ تو منو چی  -
 
خبر داشتم که چی؟ قراره بِشِت دست بزنن و ا

 فرض کردی که...

دم تو نیست؟خب، باشه!... حالا چرا عصبانی میخیلی -
 
 شی؟ نامدار مگه ا
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 گ فت:خدیو نفسش را با التهاب بیرون داد. نگاهش دلخور بود و می

 دونست مدل اصلی توی  ی.نمی -

 و بهت گ فت؟!خودش این -

او خیره در چشمان حیران دختر، یاد پیامک نامدار افتاد. از ترسِ خدیو، حتی صبر 
نکرده بود صبح شود. وقتی هنوز خونریزی داشت و پرستار با دقت زخمش را بخیه 

زد، به خدیو پیام داد و همه چیز را مختصر برای او تعریف کرد تا مبادا شک و می
. نازان در کردنکه در چشم خدیو گناهکار نباشد، ک فایت میای باقی بماند. ایشبهه

پاییدش و قضیه را طور عبوس و سرد میسکوت به او خیره شده بود. خدیو همان
 کرد:صادقانه برای فهماندن به او روشن می

 لوکیشن فرستاد و گ فت جونت در خطره. -

 کرد؟!نامدار جلوی اون دختر داشت نقش بازی می -

اش روی او طوری بود که انگار تمایل اخم سرش را تکان داد. نگاه خیرهخدیو با 
داشت اصل ماجرا را فقط از زبان نازان بشنود. او نگاهش را پایین انداخت. دامن 

 لباس را روی مچ پاهایش کشید و واگویه کرد:

به من گ فتن کالکشن پاییزه... که فقط شامل مانتو و شال و کیف و ک فش  -
 های ناجور زدن واما وقتی رسیدم سر صحنه، ورق برگشت. حرف از لباس شه!...می

 و...به زورِ اسلحه مجبورم کردن این لباس
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ن لحظات تکان
 
د و کر دهنده، برایش دشوار بود. دَم به دَم بغض میبازگو کردن ا
 لرزید:صدایش می

ت گ ف... میلعیا به یکی از اون مردا... همون که پشت دوربین فیلمبرداری بود -
ت گ فت عکسای منو با جزئیاصورت نامدار تو فیلم معلوم نباشه، اما... به نامدار می

 خواد...می

 ناگهان سرش را بلند کرد و با ترس غریبی پرسید:

 اون عکسا چی شدن؟! -

 تر فشار داد:خدیو ابزار را محکم

تیش همین شومینه سوختن. -
 
 تو ا

ان رد نگاه خدیو را گرفت و به شومینه رسید. بعد لحن او، تحکم و تغیر داشت. ناز 
ن عکس

 
های لعنتی را دیده بود. هر چند هنوز با شرم سرش را پایین انداخت. پس ا

ن حجم از رسوای  ی نرسیده بود. فقط مقابل هم بودند. شاید نباید به همتا 
 
کار به ا

ن روز در کافه قرارداد، قانونی بسته شد. تاعتماد می
 
ی عهد، مجموعهکرد... اما ا

کرد؟! همین را کم داشت. حالا ای... به چی باید شک میایرانی، کالکشن حرفه
اسباب یک عمر طعنه و سرزنش او، دست این مَرد افتاده بود. از این بابت هوای 

 دارش، قدری کدر و ابری شد:دل غصه

 لوازم شخصیم... موبایلم... -
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رسید... اما خدیو اید به گوش کسی نمیی نازان دور بود. در حالت عادی شزمزمه
 کوبید، گ فت:طور که سر ابزار را ک ف دست خود میشنید. همان

 گی؟اونا رو می -

نازان به میزی که کنار شومینه بود نگاه کرد. با دیدن کیف و وسایلش، لبخند زد. 
 .ای شک، ته دلش را تلخ کردزد... اما با این فکر جرعهباید به مادرش زنگ می

ه زد؟! نگاهش کدلواپس و غمگین به ساعت دیواری خیره شد. واقعاً باید زنگ می
 سمت خدیو برگشت، ناغافل پرسید:

 لعیا کیه؟! -

کرد. ها فرو بُرده و مُشتش را پُر و خالی میریزهی سنگخدیو دستش را داخل جعبه
 ای کلافه جواب داد:با چهره

 دوست دختر شاهو. -

 پسرشو از چنگش در بیارم؟دوستترسید بخوام  -

میز بود. خدیو دستش را کمی بالاتر گرفت. سنگ
 
از میان  هاریزهلحن نازان تمسخرا

 گ فت:پروا میشدند و نازان بیاش داخل جعبه رها میشدههای جمعپنجه

 خواد!لعیا بیشتر از اینکه شاهو رو بخواد... تو رو می -

خ او زل ر ها را یکباره رها کرد. نازان به نیمدست خدیو بیشتر مُشت شد. بعد سنگ
 داد:زده بود و ادامه می
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 خوایم با هم ازدواج کنیم!کرد من و تو میفکر می -

خدیو ک ف دستانش را روی هم سایید. دوباره ابزار را از روی میز برداشت. با اخم به 
 چشمان سیاه دختر براق شد و گ فت:

 شاید درست فکر کرده! -

 زد:اندرسفیهانه بود و طعنه مینازان، عاقل پوزخند

 ذاری پای هیچ زنی به زندگیت باز بشه!ای نمیگ فت قسم خوردی تا وقتی زندهمی -

خت اش سای ثابت نگاهش کرد. بعد محکم پلک زد و در حالی که چهرهخدیو لحظه
 و فکش منقبض شده بود، سمت پنجره رفت:

 قسممو شکستم! -

 چرا؟! -

بی که روی درز پنجرهنگاه خ
 
ی دیو به رقص باران، روی تنِ سرد شیشه بود. قطرات ا

 خوردند.ی سنگی، سُر مینشستند و تا زیر طاقچهکارگاه می

هیر، قسمِ پاک من بود. -
 
 ا

های لبخند نازان، تلخ و محزون شد. سرش را طرفین تکان داد و از پشت سر به شانه
هیر؟!فقط »خدیو زل زد. از ذهنش گذشت؛ 

 
 «به خاطر ا

 ره. مخصوصاً حرفای  ی که تو ماشین بهم زدی!وقت یادم نمیاون روزو هیچ -
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ی ک فش چرخید و سمت او برگشت. نازان با همان لبخندِ غمناک و خدیو روی پاشنه
شفته

 
 اش ادامه داد:حال ا

ه ای هم وسط باشه، باز به سیبی که یکی دیگگ فتی حتی اگه پای رسوم طایفهمی -
 زنی!هش گاز زده، لب نمیب

 بابا و علی گرفته بودم.و بِشِت بزنم، اذن دخترو از شاهقبل از اینکه اون حرف -

 پس اون ادعا... -

 کنم.زنم، نگ فتم ازدواج نمیگ فتم لب نمی -

ی خون را به صورتش نازان که از صولت کلام او جا خورده بود، هجوم یکباره
ان نافذ خدیو دزدید و او از پنجره فاصله گرفت. احساس کرد. نگاهش را از چشم

مد، ناخواسته به لباس او نگاه میوقتی سمت نازان می
 
 کرد: ا

 بینم.و فقط به چشم معامله میمن این ازدواج -

و که الرزید. کرد. برای همین نازان میشنل لباس، نرم و نازک بود. سرما را جذب می
کمی دقت به خودش نظر انداخت. خط و متوجه سنگینی نگاه خدیو شد، با 

یای از برجستگشد از روی شنل هم دید. حتی هالهخواب سفید را میکوتاهی لباس
های بدنش هم کم و بیش پیدا بود. با این تصور، تبِ تند حیا، با عتاب بیشتری به 

شد، در حالی که خدیو حواسش رنگ میبهنوا رخنه کرد. او از شرم رنگدل دختر بی
ملی از تمایلات مردانه و حسی به درک قابلدختر نبود.  اندامبه جزئیات لباس و 

 
تا
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نداشت. قرار هم نبود با یک نگاه وسوسه شود. نگاهش به خاطر  شهوتنام 
 بار ازای بود. برای اولینی لطیف و پرحاشیهبیگانگی خودش با چنین جامه

ازه برایش عجیب بود!... اما دید. همین اندنزدیک، یک زن را در چنین لباسی می
ها پیش خودش فکرهای دیگری کرده بود، از چرانینازان که از این به اصطلاح چشم

 رفت، گ فت:جا بلند شد و در حالی که سمت وسایلش می

 اما تصمیم من با تئوری تو فرق داره... -

 استدر یک قدمی شومینه، ندید که خدیو ابزار را روی زمین پرت کرد. نازان خو
های او گیر افتاد. انتظار این حرکت را تند کند که بازوی راستش میان پنجهقدم

نداشت. قبل از اینکه سرش سمت خدیو برگردد، او مقابل نازان تمام قد ایستاده 
 گ فت:بود و با اخم می

 «!بله»گی ازت نخواستم. فقط می« نه»جواب  -

ورد. او ترسیده بود... منفس نازان را با غضبی که پشت کلمات بسته بود
 
نکر ، بند ا

الجثه مقابلش سبز شد، از وحشت قالب شود که وقتی این هیولای عظیمهم نمی
بانیت کند! حسی متغیر شبیه عصکِشی هم میتهی کرد. پس این دیو به وقتش عربده

مد 
 
به دادش رسید و با استهزا لبخند زد. یکی از ابروهایش قوس گرفت و سرش بالاتر ا

 جانب تماشایش کرد:بهقو ح

 خواب دیدی خیر باشه... -



 

423 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 ی او کوبید:اش را وسط سینهو سر انگشت اشاره

 له بزنی.حالا حالاها واسه گرفتن جواب از من، باید له -

 متوجه انقباض عضلات فک خدیو شد، متوجه خونی که در چشمان او دوید.

ره.نمی بعدمنیاورده، مِن« نه»تا امروز کسی رو حرفم  -
 
 ا

ورده. چشمت روشن. -
 
 حالا که یکی پیدا شده و ا

 شمار بود، گ فت:صورت خدیو تا گردن سرخ شد. با خشمی که حد و مقیاسش بی

 جوری حرف نزن، دختر شهری.با من این -

را روی  هایشی گوش نازان از فریاد او لرزید. نفسش در بندِ سینه بود که پلکپرده
 ی توان داد زد:هم فشار داد و با همه

 ای ازدواج کنم.خوام با هیچ هُژَبری دیگه نمی -

مونو به این وصلت مسخره محکوم کردن. به چشم اونا، ای نداری. جفتراه دیگه -
هیر. اگه نخوای، مجبورت میتو بیوه

 
هیری و من همخونِ ا

 
 کنن.ی ا

 نازان با عجز سوزناکی نالید:

 تو جلوشونو بگیر! -

 و بگیره؟خوای جلوی حکمخودت می از همبندیِ  -

 شونو قبول کنی.مجبور نیستی خواسته -
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 مجبورم هوای امانتی برادرمو داشته باشم. -

 تا این حد به قولی که دادی متعهدی؟! -

ره! -
 
هیر مربوط باشه، ا

 
 به هر چی که به ا

 نازان بغض کرد و خیره در چشمان او گ فت:

دمم. احساس دارم. نمی -
 
 تونم به زور ازدواج کنم.منم ا

 تر شد:لحن خدیو کمی نرم

ون ششدی، باید به رسم و رسوماتهمون وقتی که داشتی عروس این طایفه می -
 کردی.فکر می

سهنگاه نازان نم
 
سه، چشمهدار بود که ا

 
 ی حزن جوشید:ی اشک شد و از سینها

 دونستم. کسی بهم چیزی نگ فت.نمی -

شِت بگن؟ که اگه روزی روزگاری شوهرت سرشو گذاشت زمین، توقع داشتی چی بِ  -
 مجبوری بری تو عقد همخونِش؟

 ی چشم نازان روان شد:قطره اشکی از گوشه

 جوری حرف نزن.این -

یزار وعاشقی باگه تو این دنیا فقط یه نفر باشه که به حد مرگ از ازدواج و عشق -
 باشه... اون یه نفر منم! روشنه؟
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 ت ک ف هم بزنم؟خوای واسهمچین شاهکاری که سرودی، میبابت ه -

 کنی.کارم میبه وقتش این -

مد و با 
 
نازان اخم کرد. نگاه خدیو با خشونت خاصی توی صورت او به گردش درا

 اطمینان گ فت:

خر؛... باهات کاری ندارم. یعنی نمی -
 
خوام که داشته باشم. پیش من حرف ا

 .مونیامانتی... امانت هم می

 فکر، در حالی که چشمانش از فرط تعجب گشاد شده بود، پرسید:نازان بدون

د؟!تو از اون مردای  ی هستی که از جنس مخالف بدشون می -
 
 ا

خواست با دو انگشت، محکم خدیو بیشتر اخم کرد. گاهی اوقات از ته دل می
ف که یاما ح« بس کن بچه زرنگ!»ی این دختر تلنگر بزند و بگوید؛ وسط شقیقه

تعارف بود. او به سکوت سنگینش ادامه جوری هم ورپریده و بیشد. همینپررو می
 داد و نازان مردد لب زد:

ی ناجوری بهت زده که... کسی بهت گم چیزه لابد... حتماً یه زن ضربهپس... می -
 خیانت کرده؟

 ی یکای وا رفت... اما فقط به اندازهاش لحظهمغز خدیو سوت کشید. چهره
ن چنان گره

 
رم کرد اش و ی کوری میان دو ابرویش افتاد و رگ پیشانیلحظه... بعد از ا

 و فریاد زد:
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 بندی؟محض رضای خدا چرا دهنِتِ نمی -

 کنان و دستپاچه جواب داد:پتهکه رنگ از رخ دختر بیچاره پرید. تته

 خ ... خب... باشه!... فهمیدم... اصلًا هیچی... -

او را رها کرد، اما نازان چشم از خدیو برنداشت. کنجکاو بود و به خدیو با عصبانیت 
ن را کشف کند. پرسید:

 
 دنبال ماجرای  ی که رایج نباشد و بتواند ا

 فقط... از اینکه جنس مخالف بهت نزدیک بشه بدت می...؟ -

 اش!از همه -

ن چهره
 
ب دهانبا ا

 
رو ش را فی اخمو و غضبناک، طوری تشر زد که نازان از جا پرید. ا

 داد و زیرلب گ فت:

 متوجه شدم! -

گاه قدمی پشت سر او برداشت و 
 
شفتگی سمت شومینه رفت. نازان ناخودا

 
خدیو با ا
 پرسید:

 وقت چرا؟!اون -

 اونش به خودم مربوطه. -

 نازان لبش را گاز گرفت. اخم شیرینی کرد و در دل گ فت:

نده» -
ُ
 «گوی خودخواه!مردکِ گ
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 ای هیزم داخل شومینه انداخت:کهخدیو پشت به او ت

این روزا کل زندگیم شده اکراه و اجبار... فقط دردسری مثل تو رو کم داشتم که از  -
 غیب نازل شد.

 خوش به حالت. باید از خداتم باشه. -

 خدیو سمت او برگشت و نازان پشت چشم نازک کرد:

عجله  «بله»سه گرفتن خوام دردسر کسی باشم. منتها یه بنده خدای  ی وامن نمی -
 داره.

 دراز را خدیو لب پایین خود را گاز گرفت. مجبور بود ناز و اداهای این دختر زبان
 تحمل کند؟!

 شه؟اگه قبول نکنم زنت بشم، چی می -

 حوصله و عصبی جواب داد:خدیو که به معنی واقعی کلمه خسته بود، بی

سیب ه وِل میلقمه، یه مریض روانی اون بیرون دار یه حروم -
 
چرخه که هدفش فقط ا

 زدن به توئه.

ن لباس براندازش کرد و بی
 
 تر از قبل ادامه داد:حوصلهو کمی در ا

هیر می -
 
 خواد اذیتت کنه.گ فت یکی میا

هیر از کجا می -
 
 دونست؟!ا
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 فهمید!دونم... احتمالًا چیزی رو فهمیده بود که نباید مینمی -

خه اونا کی -
 
هیرو...ان؟! چرا ا

 
 باید ا

ای مغموم نازان سکوت کرد. خدیو حرفی نزد. دخترک پیش چشمان او، با چهره
 د:کرد، پرسیطور که وسایل داخل کیف را زیر و رو میهایش رفت. همانسمت لباس

 کار کردی؟!با اون مار چه -

ن موجودِ درازِ وحشی هم موهای تنش سیخ می
 
وردن اسم ا

 
 شد.حتی با ا

موز دست -
 
 ه. تا وقتی گرسنه نباشه، کاری به کسی نداره.ا

ای دست از کندوکاو کشید. از سر شانه گردنش با جوابی که خدیو داد، نازان لحظه
 را رو به عقب مایل کرد و با ترس، نگاهی اجمالی به اطراف کارگاه انداخت:

وردیش این -
 
 جا؟!ا

ز میزها رفت و خدیو خم شد و ابزار را از روی زمین برداشت. سمت یکی ا
 حوصله جواب داد:تنگ

 جا نیست.نترس، شَریر این -

 شَریر کیه؟! -

ود ی لبش کج بها را بست. لبخندِ گوشهی سنگابزار را روی میز هُل داد و در جعبه
 کرد:ربط، ته دل نازان را خالی میو بی
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 عمه!زنه... یعنی اون یا گنجه... یا طوقتی یه مار دور چیزی چنبره می -

 نوا باقی نماند. دست و پا لرزان پرسید:از تحلیل او، رنگ به روی دختر بی

 دور... دور چی چنبره زد؟!... دور من؟!... -

ن مارِ خال
 
 خالیِ بدقواره دور بدنشفوری به پاهایش نگاه کرد... و از تصور اینکه ا
از پشت  ها را داخل قفسه گذاشت.تاب خورده باشد، مورمورش شد. خدیو جعبه

 گ فت:دیوار می

 شاید فکر کرده جواهری و خواسته از گنجش حفاظت کنه. -

 پچ کرد:نازان با ترس و بغض، کمی درز جلوی شنل را کنار زد و زیرلب پچ

 ش بوده!اگه از شانس منه که فقط گشنه -

کشید تا مطمئن شود سالم است. روی بدنش به دنبال به مچ هر دو پایش دست می
 گشت! خدیو یک لحظه سرش را برگرداند و او را در حال وارسیش مار میجای نی
دید. نگاهش را از روی نازان برداشت و با اخم به شومینه خیره شد. وقتی  پاهایش

 گ فت:رفت، با لحن سردی میها میسمت هیزم

زاره!شَریر بی -
 
 ا

زاره؟!دونی بیاز کجا می -
 
 ا

موزشش دادم. -
 
 خودم ا
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وای کوبیدها را زیر و رو مین از تعجب باز ماند. خدیو با انبر، هیزمدهان نازا 
 
ه کرد. ا

ی پنجره، شاید تنها نوای  ی بود که در جوار پاییز، به صدای ترق شدن باران به شیشه
تش میها لابهو تروق سوختن هیزم

 
مد. وعدهلای ا

 
ه داد. نازان بی خزان سردی را میا

ی خاصی به رام کردن و پرورش حیوانات وحشی قهکرد که خدیو علااین فکر می
ی دیگری هم بود که زیر دارد. از اسب و سگ بگیر، تا مار و عقرب! حیوان درنده

نوس نشده باشد؟! وقتی یار وفادارش یک سگ با نژاد 
 
 «دینگریت»دست او ما
اش هر نوع خزنده و هایش مار و عقرب، هیچ بعید نیست در خانهاتاقیباشد و هم

 ای را نگه دارد!چرنده و پرنده

دم خطرناکی هستی! -
 
 تو واقعاً ا

پاور  یها نگه داشت. نازان دکمهخدیو برنگشت و نازان دید که او انبر را روی هیزم
اش تمام شده بود. پوفی کشید و گوشی را روی میز موبایل را فشار داد. شارژ باطری 

 گذاشت. پرسید:

 کار اصلی تو چیه؟ -

 کنم.ارا رو مجازات میگناهک -

مان شد، با هتای ابروی نازان بالا پرید. خدیو وقتی از جلوی شومینه بلند مییک
 لحن ادامه داد:

 طور!و هم همیندخترای فضول -
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 هوا لبخند زد:نازان بی

 خوای بگی من فضولم؟می -

 نازانی کرد. حواسش به چال گونهی چشم به او نگاه میخدیو با اخم، از گوشه
 رفت.ی لپش کمی فرو میخندید، یک گوشهبود. انگار وقتی عمیق می

 کنی؟!چرا گناهکارا رو شکنجه می -

 تو کاری که بِشِت مربوط نیست دخالت نکن. -

ای اش را بالا انداخت و طرهشانه« خود دانی!»نازان نفس بلندی کشید و با گ فتن؛ 
نکه خودش بداند، ش رو به عقب بیرا دور انگشت تاب داد. با مایل کردن سر 

 
ا

این  دانستتری حرکات ظریفش را زیرنظر بگیرد. نمیاجازه داد خدیو با اخم غلیظ
کند. به این رفتارها عادت ندارد. ای احساس غریبی میمَرد در مقابل هر واکنش زنانه

شنا بودند و بیی این کنشهمه
 
نکه حواسش باشد، کنجکاوها برایش تازه و ناا

 
 یا

 کرد. نازان با نگرانی از او پرسید:می

 تونم از موبایلت یه زنگ به مامانم بزنم؟می -

ی بار با اخم به هایش، مکث کوتاهی کرد و اینها و کاویدنجوی  یخدیو میان پ ِ
 انگشت نازان زل زد:

 جای  ی.دونه اینبه علی خبر دادم. می -

 دل نازان شور افتاد:
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 اقی افتاده؟!به بابام گ فتی چه اتف -

 نه! -

ن طره« نه!»
 
ا ی سیاه ر ی بلند و فرخوردهمحکم او، دل دختر را قرص کرد. وقتی ا

 گ فت:داد، میپشت گوش می

 جا؟!نپرسید چرا اومدیم این -

 خدیو با نفس عمیقی که کشید، نگاهش را به پنجره داد:

 گردیم.بارون که بند بیاد، برمی -

بالا کشید و کنار پنجره ایستاد. این باران حالا حالاها میل زیپ هودی را تا زیر چانه 
رام شدن نداشت و این خلوت دونفره، عقوبتش یک وصلِ اجباری بود. فردا را 

 
به ا

 بینی کند.توانست پیشفقط او می

***** 

چرخاند و با کنار شست روی دو مار سفید و سیاهی انگشتر را دور انگشت اشاره می
نگشتر مثل ریسمان به دور هم پیچ و تاب خورده بودند. با کشید که وسط امی

یژ های ممتد صندلی، صدای قیژقکوبیدن ک ف پایش به زمین و نوسان دادن به تکان
ورده بود. از پشت دیوار، صدای همایون میهای خمیدهپایه

 
مد که میان اش را در ا

 
ا

 کرد:گریه، التماس می

 جا نیست!...حرف بزن مرتیکه... بگو پاشا این -
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کمی رو به جلو خم شد و به دست خودش نگاه کرد. به فندک زیپوی سیاهی که با 
ن، درپوش فلزی 

 
 شد. صدایاش تق تق باز و بسته میکشیدن نرمی شست روی ا

دلی ضرب از روی صنی همایون سکوت سوله را شکسته بود. یکی لعیا و ضجهناله
ن دبلند شد و صدای جیغ پایه

 
 ر اتاق پیچید. کیهان گ فت:های چوبی ا

وردی تو اون خونه... پس یعنی ترسی از خدیو وقتی ناموس هژبری  -
 
ها رو با نقشه ا

 نداری.

 گ فت:همایون با وحشت، به لعیا بد و بیراه می

وردم. کار من نبود. این زنیکه -
 
صاحاب... هر چی هست ی بیمن گوه خوردم اگه ا
 شه.زیر سر خودِ حرومزاده

 اد زد:لعیا د

 دهنتو ببند ک ثافت! مگه همین تو... -

 همایون با ترس میان حرف او رفت و خطاب به کیهان گ فت:

ست خوامونو چرب کرد. به پاشا بگو... بگو این هرجای  ی میبا پول سیبیل همه -
 خون ناموسشو بریزه!

 لعیا جیغ زد:

ب از لب و لوچهکی تا عکس نازان -
 
 ش راه افتاد؟و دید ا
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 و سلیطه!بِکِش چاک دهنت -

ش. بگو خواستی بعدِ برنامه یکی از اتاقای همون ویلا رو حجله کنی واسهبگو می -
 زدی...له میجوری داشتی واسه گرفتنش لهچه

در با شتاب باز شد و محکم به دیوار سوله خورد. نگاه هر دو نفر، به عقب برگشت. 
مد. نور از میان درگاه به داخ

 
تاریک تابید. در انعکاس با فضای نیمهل میخدیو جلو ا
ی خدیو روی زمین افتاده بود. پُر مهابت و مدحش! همایون، خدیو را سوله، سایه
ستانه

 
 ی در دید با تضرع و وحشت زیادی داد زد:که در ا

 ت!سهمه چیز نگ فت دختره کیه. نگ فت عروس کدوم طایفهی بیاین فاجره -

او سرش را تکان داد. وقتی سمت لعیا رفت و او را از روی  خدیو به کیهان نگاه کرد و
 کرد:صندلی بلند کرد، لعیا مُرد و زنده شد. با گریه التماس می

 کنم. بهش بگو ولم کنه.کارو نکن خدیو. ازت خواهش میاین -

تفاوت و عاری از احساس که لعیا کرد. به حدی بیخدیو با خونسردی به او نگاه می
رد کرحم بود. جوری شکنجه میکُشت... اما بینو زد. خدیو کسی را نمیاز وحشت زا 

ن لحظه بزرگ
 
رزوی قربانیکه در ا

 
ها، فقط مرگ باشد. کیهان، لعیا را با ترین ا

بسته  تق باز وکشان سمت مخزن نسبتاً بزرگی برد. صدای تقدستان بسته کشان
 از روی لعیا بردارد و به اش را شدن درپوش فندک، باعث شد همایون نگاه ترسیده

اریکی ی بدست خدیو بدهد. او فندک را زیر انگشتر گرفته بود و با اخم به شعله
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رامنگاه می
 
رام سرمای انگشتر را ذوب میکرد که با حرارتش، ا

 
زد و کرد. لعیا جیغ میا

 گ فت:با گریه می

 کنم! غلط کردم...خدیو... التماستو می -

داد و با حالا او بود که سرش را با وحشت تکان میخدیو سمت همایون رفت. 
مد، میصدای  ی که به سختی از حلقومش بیرون می
 
 گ فت:ا

 کنم پاشا! بگذر...غلامیتو می -

ود. های صندلی بهر دو دست همایون پشت کمر بسته شده و پاهایش هم بندِ پایه
 وار جیغدیوانهخدیو مقابل او ایستاد. چشمان همایون از وحشت گشاد شد. لعیا 

زد. کیهان سر همایون را بالا گرفت. خدیو انگشتری که حالا از جای حرارت می
ی فندک، حسابی داغ شده بود را سمت صورت همایون برد و به همان سرعت شعله

صدای فریاد دهشتناک مرد، دیوارهای سوله را به لرزه انداخت. خدیو دستش را 
ورد. با اخم و چهره

 
رام، به نقش مُهر شده ای بهپایین ا

 
ی عصا و دو مار درهم ظاهر ا

مُرده و سوخته بود. های همایون خونکرد که حالا وسط لبای نگاه میتنیده
سانی به روی گناه باز شوند. همایون لب

 
های  ی که دیگر جرئت نداشتند به همین ا

ه روی ک ی طنابیپیچید. خدیو با نوک ک فش به دنبالهدست و پا بسته به خود می
 زمین افتاده بود کوبید و به کیهان گ فت:

ب. هر چند ثانیه یه بار طنابی که به پاهاش  -
 
ببرینش ته سوله و بندازینش تو مخزن ا

رین بالا... دوباره پرتش میوصله رو می
 
ب.ا

 
 کنید تو ا
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قا! -
 
 چشم ا

هایش روی هم زده خواست دهان باز کند، اما از درد لبهمایون با چشمان وق
 سبید. خدیو پوزخند زد:چ

 نازان چند ساعت تو اون خونه بود؟ -

 کیهان بعد از مکث کوتاهی جواب داد:

 فکر کنم یک ساعت! -

خدیو سرش را تکان داد. فندک را داخل جیب پالتو انداخت و وقتی سمت لعیا 
 رفت، زمزمه کرد:می

ب نگهش دارید. -
 
 دو ساعت تو ا

ون ها را برای انتقال هماییهان یکی دوتا از نگهبانهمایون از ترس جان به سر شد. ک
ب از سرش گذشته بود، به زمین و زمان ناسزا می

 
گ فت و لعیا را صدا زد. او که ا

یا را با ای که لعتکههای قالبی و تکهداد. خدیو کنار مخزن یخ ایستاد. یخفحش می
ن نشانده بودند. فک لعیا بی

 
ست تواننمی حس شده بود.کمترین لباس داخل ا
خیالی او ی تنش از سرما فلج شده بود. خدیو با بیرنگ و همهحرف بزند. صورتش بی

 پرسید:کرد و میرا تماشا می

مار نازان -
 
 و بهت داد؟کی ا

 کرد. حتی قدرت تکان خوردن هم نداشت. خدیو نیشخند زد:لعیا فقط نگاهش می
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 شاهان؟ -

نشسته، خشک شده بود. نفسش به سختی بالا  طور لعیا با درد پلک خواباند. همان
مد. خدیو با ظاهری خونسرد گ فت:می
 
 ا

د حیثیت کنی... یه درصو به زور مار و اسلحه و تهدید، بیخواستی نازانوقتی می -
رم؟هم احتمال ندادی اگه پیدات کنم چه بلای  ی به سرت می
 
 ا

 داد و زمزمه کرد:اش را تکان ی یخ زدهلعیا به هر جان کندنی بود، چانه

 تو... بُکُشم!من... به خاطر تو... حاضر بودم... معشوقه -

د داد، چنطور که سرش را تکان میخدیو لب پایین خود را توی دهان کشید. همان
 تکه یخ از داخل مخزن برداشت و با اخم غلیظی گ فت:

 ی من نیست.نازان معشوقه -

داد. یخ، ک ف دست خدیو ذوب شده بود.  حالی نگاهش را به چشمان اولعیا با بی
 قاطعانه اضافه کرد:

هیر!«ِ عزیز»نازان، امانت  -
 
 منه... امانت ا

ن را به زور در دهان لعیا نگاه لعیا پر از نفرت شد. خدیو تکه
 
ای یخ برداشت. وقتی ا

 غرید:کرد، میفرو می

هیرِ من نزدیک بشه... خلاصش می -
 
 کنم.هر کی به امانت ا
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***** 

دید که خدیو برای دادن چرخید و میدار میهای مسی قلمنگاهش روی مجمع
تمام گذاشته است. محال است مرد مغروری مثل او کِش در روز نامزدی سنگپیش

دمدر انتخاب این تحفه
 
هایش ها نقشی داشته باشد. فقط کافی است به یکی از ا

دن به از نازان و رسی« بله»ی گرفتن دستور بدهد و او را راهی بازار کند، دیگر چرا برا
این وصلِ اجباری بخواهد به خودش مرارت دهد؟ این تصورات موهوم، افکار 

ن
 
ل رگه میان خونش قُ کرد، خشم، رگهها فکر میمزاحمی بودند که وقتی نازان به ا

 گوید:شنید که بانو، با لحنی غرا و به دور از حاشیه میزد. میمی

شه محرم خدیو... دیگه یک ماه بعد هم عروسی... از فردا هم می الان نامزد کنن، -
 دختر، مال ماست.

خر او خوشش نیامد. نازان از جمله
 
را طوری تلفظ کرد که انگار بخواهد « دختر»ی ا

مده است بقالی که چانه می
 
، چنان زند. حالت نگاه زن زیرپوستی لغز بخواند. گوی  ی ا

عدم  کرد.طول مراسم حتی گذرا هم به او نگاه نمیرغبت بود که نازان در سرد و بی
رونش را بهای علنیِ نازان به محفلی که در ظاهر قرار بود حکم بلهمحلیتوجه و بی

ان، جمله سردارخ داشته باشد، باعث شده بود بانو و چند تن از بزرگان طایفه مِن
با  م نگاهش را گر باشند. در این میان بهراتلخ و مکدر سکوت کنند و فقط نظاره

زده  ی علی زلرخ کلافهدلخوری به سردارخان داده بود. ندا با اخم کمرنگی به نیم
نکه کلمهبود. نازان بی
 
ل فرصت کرد. دنباای حرف زده باشد، فقط به زمین نگاه میا
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هایش! خدیو در مراسم حضور نداشت. بانو به بود. فرصتی برای بیرون ریختن حرف
مده بود که انگشتر نامزدی را در انگشت نازان بیاندازد و نیابت از او با سی

 
نی هدایا ا

زرده شود واش نشان کند. تنها چیزی که باعث شد نازان دلاو را برای خواهرزاده
 
به  ا

ن
 
مدن به ا

 
عنی جا سر باز زده بود! یاین ضیافت رغبتی نشان ندهد... اینکه خدیو از ا

قوی است که حتی نخواهد در مراسم  حس گریز و تنفرش از این طایفه به حدی
بابا که بالای مجلس کنار سردارخان نامزدی خودش حضور داشته باشد؟! شاه

یر انداخت، حالات او را زنشسته بود، هر از گاهی با نگاه سنگینی که به نازان می
ی ی کسانی که امشب برای نشان کردن خدیو و نازان در خانهگرفت. همهنظر می

ی مع شده بودند، به اینکه این دختر در نهایت مجبور است در طایفهسردارخان ج
ها بماند و وصلِ به همخون همسر مرحومش شود، واقف بودند. سُنتی که هژبری 
ن خونسال

 
 اند... جای  ی برای بحثها ریختهها اعمال شده و چه بسا به خاطر بقای ا

یگذاشت. کسی قدرت تغییر و تعویض رسومات کهنباقی نمی
 
ین ه را نداشت. این ا

ها، خدیو بود. چرخید... و حالا تنها وارث هژبری دست به دست میان وراث می
ن لحظهخوردهمَردی که زخم

 
شماری ی همین رسومات است و برای از میان بردن ا

ن را با شکوفهکند. بانو، انگشتر نامزدی را از وسط سینیمی
 
ای سفید های که همدم ا

ه وقتی روح کبرداشت و به نازان نگاه کرد. چنان ناخوشایند و بیتزئین کرده بود، 
ی وجود ای نظرش به چشمان او افتاد، سرمای نگاه زن را با همهنازان لحظه

احساس کرد. ندا دخترش را صدا زد. بانو منتظر بود نازان بلند شود و سمت او برود. 
ن خود نمی

 
ها ی نگاهبگیرد. همه دید سمت عروس برود و دست او را انگار در شا
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اش را متوجه خود کرد. او خیره در چشمان ای نوهسرفهبابا با تکروی نازان بود. شاه
هسته تکان داد. نازان نفس بلندی کشید و دوباره به بانو 

 
نگرانِ نازان، سرش را ا

ی این زن را به وفور از نشمیل گرانهخیره شد. تعریف غرور و خوی غرا و سلطه
ها روی نازان بود. او از جا بلند شد و بانو انگشتر را از داخل ی نگاهود. همهشنیده ب
ورد. نازان حتی به انگشتر نگاه هم نکرد. نظر کوتاهی به ی شیشهجعبه

 
ای بیرون ا

 ی بانو خیره شد و گ فت:عاطفهمهمانان انداخت و در نهایت به چشمان بی

 . یعنی مجبورم کردن.راضی نبودم، هنوزم نیستم. فقط مجبورم.. -

رهم شد. علی که چهره دپچ از هر سو شنیده میبین مدعوین همهمه افتاد. صدای پچ
میز صدا زد:کشیده و پیشانی

 
 اش از عرق شرمندگی خیس بود، با لحنی هشدارا

 نازان؟! -

 بار پدر داد:دارش را به چشمان شماتتنازان لاقید و جسور، نگاه بغض

م بیفته، حاضر شدم به این خواستم اتفاقی واسه خونوادهمیبه خاطر اینکه ن -
 ازدواج تن بدم.

علی با نفس بلندی که کشید، با پشت دست، پیشانی خودش را لمس کرد. ندا 
ی تسلی روی پای همسرش گذاشت، اما نگاه دلسوزش متوجه دستش را به نشانه

ی ود... اما نازان هم سر نترسترسید بلوا شود. خشم این طایفه را دیده بنازان بود. می
 گ فت:داشت. به بانو خیره شده بود و می
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« بله»شه. اون از من حالا که خودش نیومده، این نامزدی هم برگزار نمی -
 شو بگیره.خواست... خودش هم بیاد جواب

بند حرفش به راه افتاد، سمت در قدم تند کرد و ای که پشتشنگهتوجه به المبی
ی سردارخان پایین رفت. ندا با ترس و نگرانی پشت سر های خانهاز پلهلحظاتی بعد 

ی او میان دوید. ندا بلند صدایش زد، اما سایهاو روان شد. نازان زیر باران می
درختان انگور گم شد. مراسم نامزدی را به هیاهو کشانده بود. بانو در حالی که 

مد. داد، با اوقاتیی انگشتر را میان مُشت لرزان خود فشار مجعبه
 
تلخی بیرون ا

خواست سمت در برود، عمداً برون هنوز روی زمین بود. بهرام وقتی میسینی بله
ن کوبید و پیش

 
کِش خدیو را لگدمال کرد. سردارخان با عصبانیت سر پایش را زیر ا

سته و ای نشپسرش داد زد و بهرام در خانه را پشت سرش کوبید. ندا با گریه، گوشه
رام کند. شاه علی

 
بابا تکیه به مخده، در سکوت به زمین نگاه سعی داشت او را ا

نکزد. همه رفته بودند، بیدانه رج میمقصود را دانهکرد و تسبیح شاهمی
 
ه بتوانند ا

ورند. تا یک ساعت بعد هم هنوز جو خانه حق
 
العمل سُنت خویشاوندی را به جای ا

رام نشده بود. ندا به جان علی غر م
 
زد که اگر نازان راضی نیست، نباید این یا

صل و عصبی در اتاق راه می
 
 کرد.رفت و فکر میوصلت سر بگیرد. علی مستا

ها نشسته بود. شالش را دار کنار اسطوخودوسای غمهمان لحظه، نازان با چهره
ها انداخت. زیر نور کمِ چراغ گلخانه نشسته و گلبرگ بنفش و مچاله کرد و کنار گل

ی چشمش کرد. گاهی یک دانه اشک، لجوج از گوشهر لاوندرها را نوازش میمعط
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لروان می
ُ
افتاد روی دامن پیراهن. باران روی سقف زد و مینم میشد و تا زیر چانه گ

رامش واقعی در هوایش جریان بارید. تنها نقطهپلاستیکی گلخانه می
 
ی گرمی که ا

ت توانست به او سرکوفجا کسی نمیینخانه بود. اداشت، همین به اصطلاح گیاه
واسش زد. حبزند. بابت رفتار امشبش هم پشیمان نبود. بالاخره باید حرفش را می

ن با های کسی را شنید. سریع به عقب برگشت و یکها بود که صدای قدمپرت گل
 
ا

ی بزرگ او روی سرش ترسید. فوری از روی زمین بلند شد و یک قدم رو به دیدن سایه
ب برداشت. خدیو بود که هر دو دستش را پشت کمر درهم گره زده و با اخم عق

ی سرد و خمودِ بانو افتاد و با خیره شدن در کرد. نازان یاد چهرهتندی او را برانداز می
 حواسینگاهش با پریشان« یعنی خبر داره؟!»چشمان خدیو، از ذهنش گذشت؛ 

د که ای رسیرخی زد و به ساعت مچیروی کت و شلوار تیره و پیراهن سفید خدیو چ
کرد و با صدای  ی دور مچ قطور او بسته شده بود. خدیو از بالا به نازان نگاه می

 پرسید:دار و بم میخش

 جا؟چرا اومدی این -

ی او کمی دستپاچه شده بود، با سر زبان، لب خود را نازان که از حضور غیرمنتظره
 اب داد:ربط به سؤال خدیو جوتَر کرد و بی

رامشه... -
 
 اسطوخودوس منبع ا

 مقدمه سمت نازان برداشت، باعث سراسیمگی دختر شد:قدمی که خدیو بی

دما داره! -
 
 ارتباط مستقیمی با قلب و ذهن ا
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رامش می -
 
 ی من!جا. تو گلخونهخواد. اونم اینپس دلت ا

یز قدم کرِ به گرلحن خدیو چندان دوستانه نبود. نازان سرش را پایین انداخت و با ف
 رفت، نگاه خدیو دربلندی برداشت و از کنار او رد شد. وقتی سمت در گلخانه می

یِ او بود. محکم گ فت:  پ ِ

 چرا انگشترو قبول نکردی؟ -

که نازان از حرکت ایستاد. پشت به خدیو « چرا؟»با چنان فراز و تحکمی پرسید 
 گ فت:داد و میانگشتان سردش را درهم فشار می

 خودت چرا نیومدی؟ -

 تری به گوشش رسید:ی نزدیکصدای خدیو از فاصله

 شد؟اومدم چی عوض میاگه می -

 دونم. شاید... انگشترت الان دستم بود.نمی -

خواست بار دیگر به چشمان او نگاه کند و دست و پایش خواست برگردد. نمینمی
 گلخانه، واهمه داشت. تاریکبلرزد. از دیدن چنین هیبت کلانی در فضای نیمه

 پرسید:

 جوری پیدا کردی؟!منو چه -
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شنا کنار 
 
خدیو حالا پشت سر او ایستاده بود. سرش را کمی پایین برد و با اخمی ناا

 صورت نازان گ فت:

 ای دارم.ی قویگم یادت بمونه... من شامهیه بار برای همیشه می -

شوب بود. تند تند می
 
 زد:دل نازان ا

کنم بتونی بوی تنمو تشخیص بدی! مطمئنم چیا این همه گل... باور نمیبا وجود  -
 هم کمکت کرده!

گیرد و نقشی محو از لبخند، هلالِ کوچک طور انحنا میندید سوک لب خدیو چه
 :گ فتحالتی میکند. فقط صدایش را شنید که با بیانتهای لبش را جمع می

 بگیره.« بله»به بانو گ فتی باید خودش بیاد و ازت  -

 نازان نیشخند زد و خیره به در گلخانه گ فت:

 دیر اومدی. مراسم تموم شد. -

 برگرد. -

 تر از قبل تکرار کرد:نازان توجهی نکرد. خدیو محکم

 گ فتم برگرد. -

رفت. از نفس نازان به دست اضطراب و ترس افتاده و میان سینه حبس بود. باید می
اش فقط همان یک قدم قدم برداشت... اما فرجهفرمان ذهن تبعیت کرد و سمت در 
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! با اشریخت ک ف سینهشد و میرج پاره میبهاش بند دلی بود که رجبود. مابقی
مد و پرقوت پیچید دور کمرش، نفس نازان ای که خشونتدست مردانه

 
بار جلو ا

 فاصله پشت سرش ایستاده بود وبی ای دوباره برگشت. خدیورفت و بعد از لحظه
رامی می

 
 گ فت:زیر گوش او، با لحن نه چندان ا

 از تو، به اونا احتیاجی ندارم. تو هم احتیاجی نداری.« بله»واسه گرفتن  -

هسته باز کرد و با اخم شیرینی 
 
ب دهانش را به سختی بلعید. چشمانش را ا

 
نازان ا
 گ فت:

 گن متنفرم.از مردای  ی که زور می -

 ا کرد:خدیو نفسش را محکم زیر گوش او ره

 قرار نیست دلتو ببرم. -

 نازان پوزخند زد:

تونی دل جک و جونوراتو ببری. منم سنگی نیستم که تو بتونی نرمش تو فقط می -
 کنی.

 یه.تراشگی که کارش سنگو داری به کسی میحواست باشه دختر شهری... این -

 من سنگِ تو نیستم. -

 بری.دی، نه دل میپس نه دل می -
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غوش او کمی خدیو،توجه به حرف بی نازان
 
 تقلا کرد و گ فت: در ا

 ...مراسم تموم شده. ما دیگه نمی -

 خواد و... یه تو!افته. فقط یه من میبدون مراسم هم این اتفاق می -

چند بند دیگر از دلش باید پاره شود، که او از خیرش بگذرد و به حال خود رهایش 
خانه، جای  ی که هر کسی از بوی خوش روشن گلکند؟ در پس فضای نیمه

نشود، خدیو اجازه نمیها مست میاسطوخودوس
 
تر برود. طرفداد نازان یک قدم ا

با دست دیگر انگشتر نامزدی را از جیب طور که پشت سر نازان ایستاده بود، همان
ورد. نازان سِر شده بود. لیز خوردن عرق شرم را روی تیرک کمرش 

 
ک تش بیرون ا

زد، کرد. با تعجب به سنگ روی انگشتری که زیر نور چراغ، برق مییاحساس م
خیره شده بود. دست نازان را گرفت و او واکنشی نشان نداد. خدیو انگشتر را محکم 

هسته 
 
توی انگشت او انداخت و دست نازان را میان انگشتان یک دست خود ا

 فشار داد:

 به جهنمِ خدیو خوش اومدی، نازدار! -

 کنی؟ط بهشت، منو به جهنمت دعوت میداری وس -

 و باید زندگی کنی.تونی ببینی... اما جهنمبهشت و می -

سیمگی نازان شد. خودش را 
 
و جل شوری که در صدای خدیو بود، باعث ترس و سرا

 ی. برگشت و با اخم نگاهی به او انداخت. همهشدی کوه جدا از سینه کشید و
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پوش کلماتی که با شهامت از دهانش شد تنجا جمع کرد و همان جرئ تش را یک
 ریخت:بیرون می

تیش بکشم.بخوام می -
 
 تونم عذاب شم و بیفتم وسط زندگیت و هست و نیستتو به ا

میخته و در سر نازان میبوی تلخ و چوبی ادکلن او با رایحه
 
یچید. پی لاوندر درهم ا

 خدیو پوزخند زد و گ فت:

تیش نداره.کنکسی که وسط جهنم زندگی می -
 
 ه، ترسی از ا

 بینی. درسته؟منو به چشم یه فرصت می -

کار، قبل از اینکه گوهرتراش ماهری باشه، گوهرشناس شناس کهنهیه سنگ -
 خوبیه.

نازان در عمق چشمان او خیره شد و لبخند زد. خدیو اخم کرد و نازان انگشت 
 ی او زد:اش را وسط سینهاشاره

خوان اونو ازت بدزدن. زوده بخوای از دستش دون. خیلیا میپس قدر این گوهرو ب -
 بدی...

 گ فت:کشید، میدستش ناغافل سمت نازان رفت و وقتی سر او را جلو می

 ذارم که ببینی.بینی. نمیاون روزو نمی -

 کُشی؟منو می -
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 ی خدیو درهم شد:چهره

 من قاتل نیستم. -

 منم جواهرِ تو نیستم. -

مد و دارتِ طعنهنگاه او توی 
 
 اش خورد وسط هدف:صورت نازان به گردش در ا

 فعلًا که تو دستای خودمی. -

بی که روی اجاق به قلنازان با چشمانی باریک
 
قل شده لبخند زد. از درون مثل ا

 کرد که خونسرد است:بیفتد، اَلو گرفته بود، اما جلوی خدیو وانمود می

نه من و تو رو به هم وصل کنه. حتی همین رسم قدر قدرت نداره که بتوهیچی اون -
 مسخره!

 تر برد و با غیظ گ فت:خدیو صورتش را پایین

اگه یادت رفته، یادت بیارم. دستمالی که دادم دستت... هنوزم خون یه هژبری  -
 روشه... خونِ من!

نگاه متعجب نازان، ناگهان موجی از شرم به خود گرفت. نگاه محجوبی که از 
ن شب، به خون شی و قاطع خدیو دزدید. دستمالی را میچشمان وح

 
گ فت که ا

بروی برادرش مقابل یک 
 
غشته شد، نه خودش! فقط برای اینکه از نازان و ا

 
خدیو ا

 لرزید، زمزمه کرد:طایفه محارست کند. با صدای  ی که می
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 اون شب... فقط یه اشتباه بود. -

 بعدش چی؟ -

 دیگه بعدی وجود نداشت. -

ط نگاهش کرد. متوجه منظور او نشده بود. نازان یک قدم رو به عقب خدیو فق
برداشت و زیر سنگینی نگاه خدیو، به صورت خودش... و بعد به موهایش دست 

رام بود:
 
 کشید. ظاهرش پریشان و ناا

 امشب چرا نیومدی؟ -

 گن کافر و نجس؟کجا؟ جای  ی که بِشِم می -

 کرد:دیو نگاه میی خنازان لب گزید. با تردید به چانه

 جوری ادامه بدم. تو... یعنی ما...تونم ایننمی -

 من اهل دل دادن نیستم. پس نترس. -

 ریخت:نازان اخم کرد. حاضرجواب بود و رُک، زبان می

 بازی کنم!منم قرار نیست باهات دل -

ه کخدیو اول با تعجب به او خیره شد. بعد چنان اخمی کرد که نازان ترسید. حرفی 
زده بود را در دل مرور کرد و لبش را دوباره زیر دندان نیش گاز گرفت. برگشت و با 

و  باز برداشتهای بلند سمت در گلخانه رفت. خدیو نگاهش را از روی در نیمهقدم
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ها چنگ زد. با اخم به زمین داد. خم شد و شال نازان را از کنار اسطوخودوس
ن نگاه کرد، سپس میان 

 
انگشتان خود فشار داد. شال، نرم و نازک کمرنگی به ا

بود. سفید و ظریف. مثل لباسی که نازان پوشیده بود. دوباره به در نگاه کرد و همان 
موقع صدای پیامک موبایلش بلند شد. دستش سمت جیب ک تش رفت و کمی بعد، 

هسته و عصبی و قدری هم 
 
در حالی که شال نازان هنوز میان انگشتانش بود، ا

 کرد.پیام دانیار را بالا و پایین می ناباور،

باید از شاهان بشنوم امشب نامزدیت بوده؟! مثل اینکه رفاقتمونو یادت رفته » -
راه نشدم. به مناسبت نامزدیت، ترتیب یه ضیافت پاشا... اما من هنوز رفیق نیمه

خر هفته... با نامزدت بیا خونهبزرگ
 
 «ی من. منتظرتم رفیق!و دادم. ا

کرد و چشمانش را بست. پشت این ضیافت، هیچ مرام « ها»با عصبانیت  نفسش را 
موریت خدیو را گوشزد کشید. او با این پیام میو رفاقتی انتظارش را نمی

 
خواست ما

 کند. دانیار هنوز دنبال نازان بود!

***** 

ی سنگی نگه داشت. ماشین نامدار کمی جلوتر کیهان، ماشین را جای  ی مقابل فواره
، ای خونسردشده بود. نگاه کیهان سمت ویلای دانیار رفت. خدیو با چهرهپارک 

مل میدکمهپیاده شد. همزمان که تک
 
بست، متوجه نامدار شد. او ی ک تش را با تا

مد. با او دست داد و همانتکیه
 
موقع کیهان اش را از ماشین گرفت و سمت خدیو ا
 د:پرسیی بالا بود و میطبقههای هم کنار خدیو ایستاد. نگاه خدیو به پنجره
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 اوضاع در چه حاله؟ -

 نامدار خط نگاه او را گرفت و با نفس بلندی که کشید، جواب داد:

مطمئنم  کنه.شناسه پاشا، بین حرفاش فقط به نازان اشاره میدانیار سر از پا نمی -
 ای داره!واسه امشب یه برنامه

 دیگه؟ -

دمِ ناشطبقه -
 
 ناس بین محافظا دیدم.ی پایین چندتا ا

خدیو به او نگاه کرد و بعد از مکث کوتاهی سمت ویلا به راه افتاد. کیهان پشت سر 
مد و میاش میشانهبهاو بود. نامدار شانه

 
 گ فت:ا

 اگه ببینه تنها اومدی و نازان رو با خودت... -

. اگه باز دمو کت بسته تحویلش دادانیار فقط دنبال قاتل دختر مهراب بود. قاتل -
 حرف از دِین بزنه، باید قید منو هم بزنه.

و رخ خدیو زل زد. هر دنامدار نگاهی از سر ناچاری به کیهان انداخت و دوباره به نیم
کشد! با گرش دست نمیدانستند که دانیار تحت هیچ شرایطی از بهترین شکنجهمی

ن مردکِ ملعون، نه سیرت می
 
د. شوت چیزی سرش میفهمد و نه از اصالاین حال، ا

ن دختر معصوم را در دام رذالت خویش بیاندازد و برای 
 
فقط عزمش را جزم کرده تا ا

 زند!رسیدن به هدفش هم دست به هر کار ک ثیفی می
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ن
 
سیده های میانی بالا رفتند، دخترکی هرای دانیار گذاشتند و از پلهها که پا به خانها

هی دور گردنش افتاده بود، در یکی از و مضطرب، در حالی که تکه دستمال سیا
اش را به فضای پرنما و بزرگِ خانه داد. زدههای پایین را باز کرد. نگاه وحشتاتاق

دستمالی که تا دقایقی پیش روی چشمانش بسته بودند را از دور گردن باز کرد و زیر 
خرین چیزی بود که یادش میپا انداخت. کوچه

 
مد.ی خلوت پشت بازارچه، ا

 
رای ب ا

خرید چند قلم وسایل ضروری به بازار رفته بود. در راه برگشت، یک ون مشکی 
جلوی پایش توقف کرد و مردی ناشناس از ماشین پایین پرید. تا به خودش بیاید، 

مرد او را داخل ون هُل داد. بدون حرف، وحشیانه روی دهانش چسب زدند. 
صدای مرد ناشناس، هنوز در چشمانش را هم با همان تکه دستمال بسته بودند. 

 اش:زد به دلِ پردلهرهشد و دامن میسرش تکرار می

قا خودش بیاد سروقتت. تکون بخوری، یا حرفی بزنی... جا میهمین» -
 
مونی تا ا

شه، ای نکنی که اگه دانیارخان عصبانی بها بستنت به تیر. بهتره کار احمقانهبچه
 «ست.کارت ساخته

 باز اتاق نگاه کرد. دانیار او را گروگان نگرفته بود! چرادر نیمه سراسیمه برگشت و به
وردنش به اینکه هیچ طنابی به دور دست

 
جا وپایش نبسته بودند. اگر هدف از ا

بستند. نه اینکه بدون هیچ گارد و محافظی های فرار را به رویش میدزدی باشد، راه
زاد بگذارند. انگار فقط می

 
 جوری وارد این خانه شود!یک خواستند، اواو را ا
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ماده بود سمت در خروجی برود که بین راه با باز شدن در و ورود زن و مرد 
 
ا

چرخید ای، دستپاچه شد و برگشت. بغض کرده و سرگردان، میان راهروها میغریبه
ورد. خدمتکارها با سر و به دنبال راه فرار بود که نفهمید چه

 
شپزخانه در ا

 
طور سر از ا

نسبتاً زیادی مشغول بودند. نازان مات و مبهوت یک گوشه خشکش زده و  و صدای
ن
 
 کرد.ها نگاه میبه ا

شپزخانه بیرون می
 
مد. خواست هر از گاهی یک خدمتکار، سینی به دست از ا

 
ا

 اندام، چشمش به او افتاد. پیشقد و درشتگرد کند که همان لحظه زنی کوتاهعقب
 زن با صدای بلندی گ فت:از اینکه فرصت فرار پیدا کند، 

 جا ببینم.هِی دختر؟ بیا این -

از غیظِ او، سنگ شد. رنگ و رو پریده برگشت و زن با اخم و نگاهی معنادار، از 
 پایین تا بالا براندازش کرد:

 اسمت چیه؟ -

ب دهانش را فرو داد. چه لزومی داشت دروغ بگوید وقتی خودش هم خبر ندارد 
 
او ا

مده است، نه به اختیار خودش!... با  ایستگاه بعدی برزخ
 
است یا جهنم؟! به زور ا

 ترس زمزمه کرد:

 نازان! -

 ابروی زن بالا رفت. نیشخند زد و گ فت:
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 تری.شون قشنگاز بقیه -

ترین جای سینه حبس شد. از این نگاه و از این تعریف، بوی نفس نازان در انتهای  ی
 رسید. زن پرسید:خوبی به مشام نمی

 شوکت اومدی؟ با -

ن زن زیرلب به مرد 
 
مد و شنید ا

 
شپزخانه به گردش درا

 
نگاه نازان با درماندگی دور ا

 زند:اش غر میکنار دستی

 به زنیکه گ فته بودم فقط یه کم قشنگ باشن... برداشته سوگلی فرستاده! -

ت هکرد که کنار کانتر ایستاده بود. او که شباای نگاه میوشلواری نازان به مرد کت
رامزیادی به بادیگاردها داشت، همان

 
رام پایین میطور که پوست موز را ا

 
داد و ا

 پرسید:برد، حواسش به نازان بود و میمیوه را سمت دهان می

 چرا لباستو عوض نکردی؟ اینا چیه پوشیدی؟ -

ه افتاد ی ک فتارترسید. از سوراخ مار فرار کرده و توی لانهالعملی مینازان از هر عکس
 بود! زن با اخم گ فت:

 ی خدمتکارا یه چیزی پیدا کن بپوش.برو تو اتاق مثل بقیه -

شپزخانه بود اشاره می
 
 کرد. او لب زد:به دری که انتهای ا

 من... راستش منو... -
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و ی شلوار سیاهش تا زاندختری به نازان تنه زد و از کنار او رد شد. دختری که پاچه
شد خمی بود. دستش را با صورتی گریان نگه داشته و میپاره شده و مچ دستش هم ز 

 زد:سرخی خون را روی انگشتانش دید. ضجه می

د!... بجنب...اشرف... خونش بند نمی -
 
 ا

 زن ناسزاگویان سمت او رفت و زخم دست دختر را نگاه کرد:

 کار کردی باز؟چیه قشقرق راه انداختی؟ چه -

 س نگاهش کرد. دخترک را سمت در هُل داد:مَرد سمت نازان رفت و او با تر 

 ری بالا.لباستو عوض کن. تو جای نیلو می -

ور، هنوز منگ بود. الان باید خانهنازان وسط اتاقک چهارمتریِ تنگ و خفقان
 
ی ا

سردارخان باشد، نه اینکه در بدترین حالت، نقش خدمتکار را بازی کند! نیلو با 
 گ فت:لحن تندی می

 تر از خودشه. وای اشرف دستم...شرفشرف و مهمونای بینیار بیتقصیر دا -

 ناز شست کدومشونه؟ -

 همون یارو که اخلاقش مثل سگه! -

گاه فقط به یک نفر 
 
چشمان نازان پشت در گشاد شد. دست خودش نبود. ناخودا

 گ فت:کرد. همانی که اشرف میفکر می
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 تو اینا فقط یه نفره که اخلاقش... -

 مکث کوتاهی پرسید:بعد از 

 خدیو؟! -

ا داد. هی لباسنازان ناباورانه به در اتاق زل زد. کمی بعد، همان نگاه را به قفسه
 صدای اشرف را شنید:

کار کردی که خونِتو ریخته شد خوردش. چهخدیو هژبری رو با یه مَن عسل هم نمی -
 ک ف اتاق دانیار؟!

 جا بودم که این حالمو گرفت.دخترا اونی هیچی به خدا، اشرف! منم مثل بقیه -

 راستشو بگو نیلو. چه غلطی کردی؟ -

پدر داشت یه گوشه بیلیارد بازی مهمونا تو اتاق جمع شده بودن. فقط این بی -
 کرد...می

ره؟ -
 
 خواستی بری تو کارش، که زد ناکارت کرد. ا

وحش رتیکه انگار از باغجوری باشه. مکردم اینببند نیشتو... جونِ اشرف فکر نمی -
 دونم به اون حیوونفرار کرده. فقط خواستم یه کم بهش نزدیک شم که یهو نمی

 ی پدرسگ افتاد به جونم!ک ثافتش چی گ فت... تا سرمو چرخوندم گربه
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ننازان که از پشت در اتاق شاهد مکالمه
 
ها بود، لب خندانش را زیر دندان نیش ی ا

ای از ترس و ای که ملقمهه حس متناقض و وحشیکشید و گاز گرفت. با این هم
ته دلش به یک شاهراهِ « خدیو»تعجب و ناباوری بودند، باز هم انگار با وجود نام 

ینه زل زده بود و بند باریک 
 
مستور، قرص بود. وقتی نازان، مردد و مرعوب به ا

 گ فت:زد، نیلو با بددهانی میماسک را پشت سر گره می

 ره اشرف...بکن... هر چی خون داشتم رفت... سرم داره گیج مییالا یه غلطی  -

مد. مرد اشرف سمت یکی از قفسه
 
ها رفت و همان موقع نازان از اتاق بیرون ا

شپزخانه خارج شد و اشرف با نگاهی به او انداخت، سپس با قدمنیم
 
هسته از ا

 
های ا

 دیدن نازان نق زد:

 این چیه؟!...ت؟ ری مراسم ترحیم ننهمگه داری می -

نازان با اخم بدی به او نگاه کرد. دستش مُشت شد. در جواب این زنِ فحاش چه 
ستانهگ فت؟! یکی از خدمتکارها بیباید می

 
نکه بداند به دادش رسید. در ا

 
ی در ا

 ایستاد و خطاب به اشراف گ فت: 

 صدای دانیار در اومده. -

 کرد که دخترک پوزخند زد:نیلو به او نگاه می

ره!گند زدی نیل، بدم گند زدی... شوکت پدرتو درمی -
 
 ا
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ن را تقریباً در بغل نازان چپاند و 
 
مد و ا

 
نیلو ماتش برد. اشرف سینی به دست جلو ا

روی دستان خالی او جا کرد. دستش را پشت کمر نازان گذاشت و سمت درگاه هُلش 
 داد:

 کنی. ببرش هِلِن! جا واینستا. وای به حالت اگه دست از پا خطابرو این -

. با ای نداشتها رفت و نازان با تردید پشت سر او قدم برداشت. چارههلن سمت پله
دم

 
های فرار به رویش ی راههای دانیار و این همه محافظ، تقریباً همهوجود اشرف و ا

 بود. سلب شده

لوغ یار شکرد. سر دانکنند. باید خدیو را پیدا میها او را رصد میبدون شک دوربین
هی به او نگاها بتواند اندکی فرجه بخرد. هلن میان راه نیماست. شاید با این لباس

 انداخت و لبخند زد:

دمای باکلاسی -
 
 کنن.ان. خوب رفتار مینترس، دوستاش ا

رفت تا اول نازان وارد شود، کرد و کنار میها را باز میو در حالی که در یکی از اتاق
هسته زیر گوش دخ

 
کید میخبر توضیح میترکِ از همه جا بیا

 
 کرد:داد و تا

دمای باکلاسی -
 
 وجه به اون مَرد قدبلند وان. فقط به هیچنترس، دوستای دانیار ا

شو! گوش کنارش نشسته، نزدیک نست... اونی که سیاهتیپ ی که یه کمم سبزهخوش
 گم که تو دردسر نیفتی... برو تو.اینو واسه خودت می
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ود سینی از دستش رها شود. به سختی خودش را کنترل کرد. با ذکر نزدیک ب
اولین قدم را برداشت. خودش را به دست خدا سپرد و از درگاه رد شد. « اللهبسم»

ی دو قدم پیش رفت و از کنار دیوار جلوی چشمانش راهروی باریکی بود. به اندازه
و  کردق نگاه مینهایت، به اتاسرک کشید. با شگ فتی و تعجب و ترسی بی

رامش لحظهضرب
 
هنگ قلب ناا

 
فشار  ی سینی را رفت. جوری لبهلحظه بالاتر میبها

ه شماره های بلای نفسداد که دستش درد گرفته بود. کمی که جلوتر رفت، لابهمی
مدن داشتند، دانیار را بالای سالن دید. افتاده

 
ی ا فاصلهباش که از ترس تقلای بالا ا

ای او هقایش، روی تخت سفیدی دراز کشیده بود و نامدار با مهارت شانهزیادی از رُف
دختری  به اش را پوشانده بود و با لبخندتنهی سفیدی پایینداد. حولهرا ماساژ می

ویزان شده بود و میکرد که در دو قدمی دانیار، با لوندی از میلهنگاه می
 
ی فلزی ا

ن قسمت خیلی به سالن اصلی وی
 
یرقصید. ا

 
پ ی دید نداشت. انگار در تملک ا

 دانیار بود.

رامی برگشت. قدم
 
لرزید. نگاهش به دنبال هایش مجمل و دست و دلش مینازان به ا
نخدیو این

 
رفت که در نهایت او را جای  ی دور از بقیه، کنار میز طرف میطرف و ا

های نفس لایبیلیارد دید. کیهان هم پیش او بود. نگاه نازان که به خدیو افتاد، تق
 اش، کنج سینه به هیاهو رسید.بالا نیامده

طور که سرش را پایین گرفته بود، با چوب بیلیاردی که میان انگشتان یک او همان
گیری کرد. نزدیک شومینه، داد، وارد سالن شد. باز هم از جمع کنارهدست تاب می
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تش شومینه زل زد
 
بتاً ی نس. گربهروی تک مبلی نشست. پا روی پا انداخت و به ا

مد و کنار پای تیز سیاه رنگی داشت... خرامانهای نوکبزرگی، که گوش
 
خرامان ا

 های اهلیخدیو روی دو پای عقب نشست. خدیو، سر حیوان را نوازش کرد. از گربه
کید کرده بود؛ نازان نتر بود. کاراکال، یا همان سیاهخیلی بزرگ

 
باید گوشی که هلن تا

که این حیوان کنار او نشسته است! نگاه کنجکاو و مضطربش نزدیک مردی شود 
رام

 
رام سمت او قدم برمیوقتی ا

 
و بود. ی خدیداشت، به صورت و پوست نسبتاً سبزها

 یکی از مهمانان، نازان را صدا زد:

 هی، دختر؟... -

عمداً خودش را به نشنیدن زد و با عجله سمت خدیو رفت. نگاه او هنوز به رقص 
تش بود

 
، وقتی نازان خم شد تا لیوان و وسایل پذیرای  ی را کنار دست او بگذارد. ا

مدن او لحظه
 
ای مکث کرد، بعد نفس عمیق کشید. چشمانش را محکم خدیو با ا

شنا به مشامش رسیده 
 
رام پلک زد و... سرش سمت نازان برگشت. بوی ا

 
بست و ا
ن
 
شنا که میان دو ابرویش گرهبود. ا

 
مبل  یستش روی دستهی کور بیفتد و دقدر ا

زند شود و زل میطور سفت میمُشت شود. سر نازان پایین بود. ندید فک خدیو چه
ی لرزان دختر! دست خدیو با چوب بیلیارد جلو رفت. سر چوب را که زیر به چانه
ی نازان گذاشت و مجبورش کرد سرش را بالا بگیرد، ته دل نازان خالی شد. چانه
اش بود، با ترس غریبی به چشمان خدیو زل چوب زیر چانه طور که خم شده وهمان

و کنار  زداش دانه میزد و نگاهش دوید سمت پیشانی سرخ او و عرقی که روی شقیقه
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اش! نازان لب خود را با ی فک منقبض شدهخورد تا نزدیک تیغهصورتش سُر می
. نازان به ای داشتی قویاش خوانده بود. خدیو شامهوحشت گاز گرفت. فاتحه

ای که کنار او نشسته بود، خیره شد و گوش به زنگ که اگر خدیو به ی وحشیگربه
ی توان جانش را بردارد و پا به فرار گوش اشاره کرد، با همهاین حیوانِ درشتِ سیاه

کرد و همین بس که بفهمد هوا پس اش احساس میبگذارد. فشار چوب را زیر چانه
 است!

سش به خدیو بود. نگاهش را به دختر خدمتکاری داد که کنار او دانیار از دور حوا
 بلند صدا زد:ایستاده بود. 

 دختر؟... هی با توام... -

تر شد. نازان کمر صاف کرد. نازان محکم تکان خورد. چشمان خدیو روی او باریک
 جا کافیخیز شد. با بلند کردن دستش، به نامدار حالی کرد که تا همیندانیار نیم

ی سفیدی از روی صندلی برداشت. دستانش که به روغن ماساژ حوله نامدار است.
غشته بودند را با حوله پاک کرد.

 
 ا

 لرزیدند. هزار و یکخدیو به پاهای نازان خیره شد. پاهای  ی که جلوی چشمانش می
نسؤال در سرش تاب می

 
نازان »ها برایش مهم بود. خورد و فقط جواب یکی از ا

 دانیار بلند گ فت:« کند؟!کار میجا چهاین

 جا!بیا این -



 

462 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

نازان بغض کرده بود. همین الان است که قلبش از کار بایستد و جلوی پای خدیو 
غش کند. نگاهش را با التماس به او داد. خدیو برخلاف تصور نازان، ظاهر 

ای که همین الان دارد جلوی چشمان او ی مردانهخونسردی داشت. هر چند پنجه
رامش قبل از طوفان میی مبل را میستهد

 
 زند!چلاند، حرف از ا

ب شدنازان با نومیدی سرش را پایین انداخت. بغضش مثل تکه
 
. ای یخ، ته گلو ا

ای روی نقاب چکید و خدیو باز هم چشمانش را به روی چشمان او باریک کرد. قطره
مد 

 
ا از و چوب بیلیارد ر نازان پلک خواباند و خواست برگردد که دست خدیو پایین ا

جلوی زانو به پای نازان فشار داد. با همین حرکت، جلوی قدم بعدی او را گرفت. 
 لرزید، بلند گ فت:خیره به مُشت کوچک نازان که کنار پا می

 جا تموم نشده.هنوز کارش این -

کرد. علاوه بر او، نامدار و کیهان و چند نفر دیگر هم به دانیار به خدیو نگاه می
خدیو خیره شدند. او با همان خونسردی دوباره پا روی پا انداخت. چوب را مثل 

 عصا، زیر دست خود به زمین تکیه داد و مختصر امر کرد:

 و پُر کن.لیوان -

ی حرصش در جواب نازان با تعجب به خدیو نگاه کرد. کاش ملزم او نبود و با همه
فت. ولی نگ « یه برات بریزن.خان. بده بقتو نیستم تحفه ساقیمن »گ فت؛ می
وی  ی خی چشمان مرد مغرور و ستیزهاش زهرِ نگاه شد و همان را ریخت ک ف پیالههمه

 شود.تر میکه شاید اگر فرصتی دست دهد، از دانیار هم خطرناک
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ختر دانیار، د رفت. ی نوشیدنیبرای فرار از نگاه سنگین او، دستش سمت شیشه
صدا کرد و خودش روی تخت نشست. نامدار از  را د چرخیرامشگری که دور میله می

وری کرد قبل از رفتن پرده را بکشد. به این ترتیب 
 
تخت فاصله گرفت و دانیار یادا

ن
 
ا جدیگر کسی قادر به دیدن اتفاقات پشت پرده نبود! نامدار که پرده را کشید و از ا

زمین، جلوی دور شد، دانیار دستش را روی سر دختر گذاشت و مجبورش کرد روی 
ه جا نگاه کوتاهی بنامدار عمداً صدای موزیک را بلند کرد. از همانپاهای او زانو بزند. 

 و نازان انداخت و سمت کیهان رفت.خدیو 

ای نوشید. هنوز نازان لیوان را دست خدیو داد و او خیره در چشمان دختر، جرعه
ند دختر پشت نقاب، داخواست اعتراف کند که متوجه حضور او شده و میهم نمی

ن نازان است.
 
شناخت. همان پایید. نازان این مرد را میها را میشاهان از دور، ا

پاییدش و شرفی که او را به زور سوار ون سیاه کرده بود! حالا داشت با نیشخند میبی
 داد.های نازان میوجب به وجب نگاهش را به قدم

وا 
 
را به خاطر نداشت، نگاهی سرسری به او در اتاق باز شد و نازان برگشت. چون ا

ه این کرد. به اینکانداخت و دوباره به خدیو خیره شد. او به انگشتر نازان نگاه می
ی یک روز بعد از انداختن دخترک تخسِ بازیگوش، الان محرم او بود! به فاصله
رغم ی یک ماهه را خواند. بهانگشتر، سردارخان حکم به محرمیت داد و خطبه

هیر و نازان، ایننا
 
بار نه ندا مخالفت کرد... و نه علی خلاف رسومات مزدی ا
ا بار دعوت او ر ی بزرگش را فراخواند و خدیو اینای حرفی زد. سردارخان، نوهطایفه
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ب در خانه
 
ی پدری نخورد و بعد از محرمیت، بدون هیچ رد نکرد. حتی یک لیوان ا

ن
 
مد. نه طبق سُنت،حرفی از ا

 
دست پدر عروس و بزرگان طایفه را  جا بیرون ا

مد و بوسید، نه حتی به صورت پدرش نگاه کرد. راست
 
قامت، با ظاهری مصمم ا

ورد و رفت. عقد و عروسی
 
د. ششان یک ماه دیگر برگزار میدختر را به عقد خود درا

ه کرد. بار دیگر ترس رخنه کرد بمردی که پشت میز نشسته بود به نازان اشاره می
 گر و ترسیده و کوچکش. یکی از مردان گ فت:شدل خواه

 شون خیلی زیاده.سنگای پاشا ارزش -

ن یکی هم نطقش باز شد:
 
 ا

 و رو سنگای پاشا بچینیم، برگ برنده تو مُشتمونه.شانس -

 نفر بعدی خندید و گ فت:

 گن دخترای خجالتی... مثل الماس، کمیاب و باارزشن؟شنیدین می -

 ذاره.دست نمی پاشا رو جنس تقلبی -

ننازان به خدیو نگاه می
 
ها پشت سرش بازار مکاره راه انداخته بودند. ذهن کرد و ا

های این مرد نداشت. ی او در چنین شرایطی، هیچ درکی به روی سیاستهراسیده
تش میان تله

 
ای از هیزم، سر چوب بیلیارد را به کنار ک فش نازان خیره به طنازی ا

م خوردن نداشت. فهمیده بود فقط کنار این دیو، امنیت سایید. او جرئت جمی
 دارد.
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مد. صدای موزیک را کم کرد. در حالی که دکمه
 
های دانیار از پشت پرده بیرون ا

وا ایستاد.بست، سمت مینیپیراهنش را می
 
به  جامثل او از همان بار رفت و کنار ا

 خدیو خیره شد و با لبخند گ فت:

ا سنگای قیمتیه. پیدا کردنشون کار هر کسی نیست... اما به سر و کارِ خدیو فقط ب -
 شناسه.همون اندازه هم جنس زن رو نمی

ی او بخندد. همه به هم کسی از ترس خدیو، جرئت نکرد به حرف خنک و مسخره
دادند. نگاه دانیار متوجه نازان بود. شان را به بازی میکردند و عمداً حواسنگاه می

کرده بود. نگاهش را از شومینه گرفت و به نازان داد. یکی از خدیو به شدت اخم 
 ای موهن و ناخوشایند گ فت:مهمانان با خنده

 خوای چیزی بگی پاشا؟نمی -

دار و نگاه مکدر نازان، دستش را روی پا مُشت کرد. خدیو خیره در چشمان بغض
مد در دلش ولوله افتاده باشد... ای خونسردش نمیشاید به چهره

 
. نفر ما افتاده بودا

 بعدی قهقهه زد و گ فت:

 خوایم پاشا!امشب ازت الماس می -

وا از اتاق بیرون کشیدهی درهم و خوننازان نگاهش را از چهره
 
ی خدیو دزدید. ا

گوش برداشت و از جا بلند شد. دل نازان با قامت رفت. خدیو دست از نوازش سیاه
مان رود و همز دید که سمت میز میرا میبستن او، پایین ریخت. هیبت بزرگ خدیو 
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ی مخملی سیاهی را ک ف دست گرفت. برد. کیسهدستش را توی جیب ک تش فرو می
ن را روی میز کج کرد. سه الماس روی میز بازی افتاد. 

 
نخ را از دور کیسه باز و سر ا

نمهمانان با تعجب به خدیو و بعد هم به الماس
 
ها ها نگاه کردند. خدیو دستی روی ا

مرانه گ فت:
 
 کشید و با لحنی به شدت ا

 این سنگ مال شما... اون سنگ هم مال من. -

ن
 
 ها داد. پرتحکم و غرا پرسید:و نگاهش را از زیر چشم به ا

 کسی اعتراضی داره؟ -

نگاهی میان مهمانان رد و بدل شد. کسی جسارت اعتراض نداشت. در افتادن با 
نحرف سنگشان بود. بدون خدیو، بازی با جان

 
ها که ها را پیش کشیدند و یکی از ا

 تر بود، با لبخندی مصلحتی گ فت:کمی هم مسن

 معلوم شد ارزش سنگ تو، از الماس بیشتره پاشا! -

خدیو نگاه تندی به او انداخت. حواسش به چشمان تیزبین دانیار هم بود که در 
 .ت او را زیرنظر داردی حرکاکند و همهطور با دقت تماشایش میوبیص چهاین حیص

ن
 
اند. جا بمجا نبود! به کیهان اشاره کرد همینسمت شومینه برگشت، اما نازان ا

خوان گرفت و اش را از پیشهای بلند سمت در رفت. دانیار تکیهسپس با قدم
ی اتاق کشید، با چشمان باریک شده به در بستهاش دست میطور که به چانههمان
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مل سمت شاهان برگشت و او با لبخندی مذموم سرش را نگاه کرد. نگاهی که 
 
با تا

 تکان داد. دانیار پوزخند زد.

***** 

ها حیاط داد که بچهنگهبان سراسیمه میان پاگرد ایستاده بود و با موبایل گزارش می
ویلا را زیرنظر بگیرند. نازان از ترس او پشت یکی از دیوارها پناه گرفته بود. خدیو از 

مد. به دنبال نازان اطراف راهرو را وارسی می اتاق بیرون
 
یِ نازا ا ن کرد. نگهبان که در پ ِ
ها باز شد. خدیو که با موبایلش کلنجار ها پایین رفت. در یکی از اتاقبود، از پله

وا را دید. خواست رفت و سعی داشت شمارهمی
 
ی نازان را بگیرد، برگشت و ا

ستبی
 
وا ا

 
هسته گ فت:توجه از کنار او رد شود که ا

 
 ین کت او را چسبید و ا

 شه فقط چند لحظه از وقتت واسه من باشه؟می -

 خدیو دستش را عقب کشید و با اخم جواب داد:

 کار دارم. -

 مهمه؟ -

ره، مهمه. مهم -
 
 تر از سر و کله زدن با تو!ا

وا جمع شد. سرش را کمی بالا گرفت و حق به جانب گ فت:
 
 لبخند ا

 د نازان حرف بزنم. یعنی اونم برات مهم نیست؟خوام در مور می -
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وا ضعف خدیو را میاو هم مثل عمویش زیرک بود. نقطه
 
خواست. نگاه نامطمئنی به ا

 انداخت و با لحن سردی پرسید:

 دونی کجاست؟می -

 جاست!دونی اینپس می -

وا... نازان کجا رفته؟ -
 
 حرف بزن ا

هسته به پشت سر خودش اش
 
وا با حرک تی ا

 
 اره کرد و خیره در چشمان او گ فت:ا

 خوام دانیار صدامونو بشنوه.بریم تو اتاق حرف بزنیم. نمی -

ای را کش بدهد و خدیو این را فهمیده عمداً و هدفمند قصد داشت موضوع ناگ فته
وا رد شد. بود. در حال حاضر فقط باید نازان را پیدا می

 
کرد. با قدمی بلند از کنار ا

وا پشت سرش بود و خدیو وقتی سمت او برمینگاهش را دور ا
 
، گشتتاق چرخاند. ا

رام و پرخاشگر می
 
 پرسید:ناا

 ست؟نازان چرا تو این خونه -

 خوای با اون دختر ازدواج کنی؟تو واقعاً می -

ن بُرد ولای موهای خودش فرو میهای یاغی را لابهخدیو از او فاصله گرفت. پنجه
 
ها ا

ت پنجره رفت. ک ف دستش را روی شیشه گذاشت و پنجره را باز راند. سمرا عقب می
 ای در سرش پیچیده بود. چقدر از این بو نفرتکرد. نفس عمیق کشید. عطر تند زنانه

اش های بستهای دور را پشت پلکداشت. از بوی زن! شمیمی که خاطرات گذشته
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ن شبزنده می
 
ی پر از مش به نالهدهای  ی که سپیدههای کذای  ی را! شبکرد. خاطرت ا

شد. اتاق سیاهی که همیشه بوی ی زنان هرزه ختم میدرد مادر و فریاد پدر و قهقهه
لوده میداد. بوی زن! اتاقی که شبعطر زنانه می

 
د شد و روزها شاهها به گناه پدر ا

ن زن، مادر او بود! خدیو، اسیرِ حوادث تلخ گذشته، با ضجه
 
های یک زن بود. ا

 کشید.دنی هوای سرد پاییز را نفس مینشولعی تمام

 مَردی که قسم خورده بود پای هیچ زنی به زندگیش باز نشه... تو نبودی پاشا؟ -

 خدیو دل داد به ظلمت و تاریکی شب و تلخ پرسید:

 نازان کجاست؟ -

وا با غیظ پشت سر او ایستاد:
 
 ا

و از تونی باشی. اینیای هم نماگه قراره مال من نباشی، مال اون و هیچ زن دیگه -
 همین حالا بدون!

ب دهانش را فرو داد و سیب گلویش تکان خورد. نان و نمک دانیار را خورده 
 
خدیو ا

ورده را سر این دختر هم بیاورد. چه بسا بود. نمی
 
خواست بلای  ی که به سر لعیا ا

گاهش نیشتر به بدتر، اگر زیر سایه
 
مده باشد. ناخودا

 
ل دی او بلای  ی سر نازان ا

اش چرخید. خودش را های ذهن بهم ریختهکوچهپساش زد و میان کوچهدرمانده
ا داد. پسرکی ده یازده ساله، بدید که چاقوی خونی را میان انگشتانش فشار میمی

زد و او ای پرخاشگر! پدرش وحشیانه ک تکش میچشمانی خیس از اشک و چهره
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غشته بود. زن بازوی از همان زن کرد. چاقوی  ی که به خون یکی چاقو را رها نمی
 
ها ا

 زد:داد و خیره در چشمان پرنفرت پسربچه فریاد میزخمی خود را فشار می

 خدا لعنتت کنه، حرومزاده! -

ها، مادرش را ک تک زده بود. زن بدکاره کمربند بهرام را روزی دیگر، یکی از همان زن 
و از پشت سر، فندک بهرام از روی تخت چنگ زد و دور گلوی مادر او تاب داد. خدی

ی او که در خانه پیچید و صدای جیغ را روی موهای زن گرفت. بوی موهای سوخته
زده به سرش زن به هوا رفت، کمربند از دور گلوی مادرش رها شد. زن وحشت

غوش دست می
 
تش را خاموش کند و خدیو مادر عاجز و گریان خود را در ا

 
کشید تا ا

رام شود.
 
هیر خیلی کوچک بود. از گریه گرفته بود تا ا

 
ب ا

 
ی مادر، بغض کودک ا

مد و او هم در پناه برادر، سرش را به سینهشد. دوان
 
ی مادر فشار داد. خدیو دوان ا

هسته باز کرد. از همان کودکی... از چشمانی که حالا از حرارت تن می
 
سوختند را ا

 پدر، جای محبت فقط خیانت دیده بود.

 رو خوشبخت کنه. اون یه مزاحم...تونه تو نازان نمی -

وا برگشت و او به ناچار سکوت 
 
میز سمت ا

 
خدیو با ظاهری سخت و نگاهی تهدیدا

 باز اتاق، صدایکرد. نازان از روی کنجکاوی، بیرون ایستاده بود و از لای در نیمه
ن
 
وا روی عواطف خود اصرار میها را میا

 
ورزید و خیره به گردن خدیو، با شنید. ا

 گ فت:اقتی میطبی
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تونی به هیچ زنی نزدیک بشی... یا حتی خوب نگاهش کنی... چرا وقتی نمی -
 خوای با ازدواج...می

وا رفت و با لهجهخدیو با چهره
 
 ی کوردی غیظ کرد:ای غضبناک میان حرف ا

هَم بیار زبانِتِ دختر تا کارِش دستت ندادم!... چَنی بِشِت بگم؟ سکوتمِ پای  -
عموت بذار که اگه از خونِ دانیار نبودی بِشِت فهمانده بودم پا تو ک فش  احترامِ به

 ریزی داره...خدیو کردن چه عقوبتِ خون

 خوام اذیتت کنم.خوام کنارت باشم. نمیمن فقط می -

دارم... بترس بترس از من دختر! همین حالاشم دارم مرز نون و نمکِ عموتِ نگه می -
 و جلو زبانِتِ بگیر.

ستین کت او شد. می ترسید دستش را بگیرد و رم خدی
 
وا بند ا

 
و سمت در رفت و ا

وا کند. خدیو در حالت عادی هم طغیان می
 
کرد. در عوضِ غضب او، صدای ا

 ملتمس بود و پریشان:

وقت منو نخواستی. یه بار خدیو... فقط یه بار منو نگاه کن. مردونه... به چشم هیچ -
 اشقته. ببین لعنتی... منو ببین...یه زن ببین منو. زنی که ع

خر را پشت قدمدو کلمه
 
 وار جیغ کشید و قابهای بلند خدیو، فریاد زد. دیوانهی ا

 یعکس عمویش را از روی میز چنگ زد و سمت در پرت کرد. صدای موزیک از طبقه
مد. خدیو از اتاق بیرون رفت و لحظهپایین می
 
خر نازان را روی پاگرد دید که ا

 
ی ا
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رود! خدیو دندان قروچه کرد و پشت سر او دوید. نازان ها پایین میراسیمه از پلهس
ها از جا روی پلهمیان راه با دیدن سیل ک ثیری از مهمانان میخکوب شد و همان

را از  های خدیوحرکت ایستاد. ظاهراً ساعتی از شروع مهمانی گذشته بود! صدای قدم
ه نگاهش به قامت او افتاد، رنگ از رخش پشت سر شنید. برگشت و به محض اینک

 نالید:داد، در دل میپرید. وقتی نگاهش را با دستپاچگی به مهمانان می

 «خوره! خودت نجاتم بده.خدایا قربون بزرگیت برم، الان این دیو منو می»-

ندوید و خودش را لابه
 
تر طرفلای جمعیت گم کرد، به این امید که شاید کمی ا

مانش گذاشت. چشبیرون رفتن از این جهنم پیدا کند. خدیو او را زنده نمیراهی برای 
... جاستهمین حالا هم از غضب سرخ بود. تا نازان بخواهد ثابت کند که چرا این

دمِ سنگی، یک دل سیر حسابش را رسیده است! مثل پاندول ساعت به دنبال 
 
این ا

نراهی برای گریز، میان جمعیت این
 
فت. این سیلِ عدیده و گزاف، ر ور میور و ا
رانه، سو با تروشن نگه داشته و مهمانان همانتها نداشت؟! نور ملایمی فضا را نیمه

کشیدند. شاید فقط دو سه قدم کردند و گاهی هورا میوجوش میسروصداکنان جنب
ن حلقه

 
مدن از ا

 
ی پرشمار فاصله داشت که سر بزنگاه کسی مچ دستش را تا بیرون ا
 یاو را با خشونت سمت خودش کشید. نازان از ترس جیغ زد. از فاصلهگرفت و 

کار را هم گرفت که همیننهایت بالا میهیچ، برای دیدن صورت او باید سرش را تا بی
کرد. سرش عقب رفت و با هراس، به چشمان وحشی او زل زد. برق خشم و کینه را 

ب دهانش را ف
 
ن دو گودال عمیق و تاریک دید. ا

 
رو داد و تقلا کرد تا حصار در ا
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ی شکسته شود، اما نشد. او دستش را مثل سپر، پشت کمر نازان بُرد و اجازه
 زد:نفس میهزیمت نداد. با لجبازی به چشمان هم زل زده بودند و نازان نفس

 ولم کن خدیو! -

ین ایکرد. سرش یواش پی سیاهش، از بالا به او نگاه میخدیو با ابروهای درهم تنیده
 ی کلمات گره زد و کنار صورت نازان، با تغیر پرسید:رفت و نفسش را به جامه

 کنی؟وجب بچه، داری منو تعقیب میتو نیم -

ه و ناله و بغض بود:
 
 گلوی نازان دستخوش ا

 جا. اونا منو دزدیدن!با پای خودم نیومدم این -

ن چشم نازان می
 
 هایبه صحت حرف خواستدوید. مینگاه خدیو از این چشم به ا

گوید، یا قصد پیچاندن او را دارد؟! کمی که نازان این دختر برسد. دارد حقیقت را می
ستاده بار ایرا برانداز کرد، از بالای سر او نگاهش به دانیار افتاد. مردان جلوی مینی

نبودند و مستانه می
 
کرد. خدیو خیره در نگاه ها را تماشا میخندیدند، اما دانیار ا

 عصبی او، از نازان پرسید:

وردت این -
 
 جا؟کی ا

 نازان یاد رفتار شاهان افتاد و با بغض چانه لرزاند:

 همون مَرده که تو اتاق بود. همون که با دانیار بود. -
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وی دارِ دانیار بست. از نگاه بیزارِ او ر خدیو نفس بلندی کشید و چشم روی نگاه کینه
گاه

 
به نازان خیره شد. به چشمان معصوم دختری که  نازان، گیج شده بود. ناخودا

ای بارید. صدای موزیک بلند بود. ترانهی او و زیر نقاب میپناه زل زده بود به چانهبی
ن را زمزمه میکه ملودی زیبای  ی داشت و بعضی

 
 کردند:ها از گوشه و کنار ا

I’ve seen that look somewhere before 

 «جای  ی دیدممن اون نگاه رو قبلًا یه »

Your sorrow’s like an open door 

 «غم و اندوهات مثل یه در، بازه»

You’ve been this way for much too long 

 «طوری ناراحتیتو خيلی وقته که اين»

Somebody must have done you wrong 

 «کسی باید کار اشتباهی با تو کرده باشه )باعث ناراحتیت شده باشه(»

اش را بالا کشید. نگاهش مملو از اضطراب بود و تلخ را پس زد. بینی نازان، بغضِ 
ده و اش افتاهمان را ناخواسته در نگاه بدخوی مردی که چند چین ریز روی پیشانی

ن چانهپُر بود، گیر میهنوز دل
 
یاهِ به ای سی مرتعش و نگاه تیلهانداخت. نازان با ا

نکه بخواهد، انگار اش، بیاشک نشسته
 
 قصد ناز و نازش داشت.ا
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But one day the sun will shine on you 

 «اما روزی خورشید، بر تو خواهد درخشید»

Turn all your tears to laughter 

 «کنههات رو تبدیل به خنده میی اشکهمه»

One day your dreams may all come true 

 «ی رویاهات تبدیل به واقعیت بشنیک روزی ممکنه همه»

خدیو با خشونت مچ دست او را گرفت و خواست از میان جمعیت رد شود که نازان 
اجازه نداد. بازوی پرحجم او میان انگشتان ظریف دختر بود و خدیو با اخم تندی 

 پرسید:کرد. لبخند دخترک کمرنگ بود و میتماشایش می
وردی به عذاب دادن -

 
دمای گناهکار خسته شدی، رو ا

 
ی گناهای  بی از شکنجه دادن ا

 کنه؟مثل من؟ این خوشحالت می

نکه بخواهد رنگ شیطنت پاشید به لبخند کار بیخدیو بیشتر اخم کرد و با این
 
ا

ی علی! صبر خدیو با دیدن لبخند او لبریز شد. خیره در چشمان نازان تخس دُردانه
 ی شیرین و مردانه گ فت:با همان لهجه

بستنِ بغضه و ترس بیخ چشات -
 
کنه مانده، اما زبانِت هنوز خوب کار می صدات ا

 بس که درازه.

 داری که محض مصلحت روی لب داشت، گ فت:نازان با لبخند بغض
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 رقصی!داری با من می -

ی خدیو در سکوت به او نگاه کرد. سپس همان نگاه را به دست نازان که روی سینه
نداشتند، وگرنه خودش بود داد. ابروهایش دیگر بیشتر از این حال جمع شدن 

 شناسی طعنه زد:زد که تا ابد باز نشوند. نازان با وقتشان میای بهچنان گره

ها بیزاری... چرا بازم دخترا دوست دارن باهات باشن؟ وقتی انقدر از بودنِ با زن  -
واست... یا حتی لعیا!

 
 منظورم ا

 میل و کلافه جواب داد:خدیو بی

 پرسی؟چرا از خودشون نمی -

 زان ابرو بالا انداخت و لبخند زد:نا

خه تو زبون این جونورا رو بهتر بلدی! -
 
 ا

فشار ان پهلوی ناز  به را  هایشخدیو کمی به چشمان تخس او خیره شد، ناغافل پنجه
 او با احساس درد، ناله کرد: و داد

زار داری؟! -
 
 ا

 مراقب حرف زدنت باش. -

 از کدوم قسمت حرفم خوشت نیومد؟ -

رم به روزگارتکل نکن دختر شهری! بد میمن کل با -
 
 ها.ا



 

477 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 بدتر از این؟ -

 بدترشو هنوز نشونت ندادم. -

 گوش... اونو هم تو رام کردی؟اون گربه بزرگه... همون سیاه -

 خدیو فقط نگاهش کرد. نازان سماجت کرد:

دما دوست داری؟ -
 
 چرا حیوونا رو بیشتر از ا

ه وحشی گشون میکنن که اگه بکنن طبیعتاه هم نمیچون وفاشون بیشتره. گن -
 باشن. این تو ذاتشونه.

دما که... -
 
 اما ا

 شه، نه وفا حالیشانه.مخلوقاتن، ولی نه ذات سرشان میخیر سرشان اشرف -

 همه که مثل هم نیستن. -

 اونای  ی که من باهاشون سر و کار داشتم، عین هم بودن. -

 بد بودن؟! -

 دن!هنوزم ب -

شید و ی کت او کنازان نفسش را بیرون داد. متفکر و سردرگریبان، با ناخن روی یقه
 گ فت:

 شه، حتماً باید یکی مثل خودت باشه.اون دختری که جذب مَردی مثل تو می -
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 خدیو با اخم گ فت:

 دی؟نخواستم جذبم بشه. چمه که فتوا می -

دم نرم -
 
شه کنم میالی نیستی، اما حس میوحشی... و خیلی زیاد خطرناک! اصلًا ا

 بهت اعتماد کرد.

باز ی نیمهی او خیره شد. نازان به دو سه دکمهخدیو در سکوت به چشمان پرخنده
 ها کشید.پیراهن خدیو زل زده بود. ناخن بلندش را روی یکی از همان دکمه

One day the sun will shine on you 

 «روزی خورشید، بر تو خواهد درخشید»

I’ve seen that look so many times 

 «من بارها اون نگاه رو ديدم»

I know the sadness in your eyes 

 «دونمهات رو میغم و اندوه چشم»

Your life is like a wishing well 

رزوی خوبه»
 
 «زندگی تو مثل يه ا

Where it goes, only time will tell 

ینده چی میمی تونه بگه که به کجاتنها زمان می»
 
 «شه(ره )زندگیت در ا
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خدیو از بالای سر نازان، به دانیار خیره شد. او کنار شاهان نشسته بود و هر دو 
ننازان را می

 
ها کنار بار ایستاده بود. نازان با لحن پاییدند. کیهان با فاصله از ا

رام
 
 تری گلایه کرد:ا

 چرا به اون مردا هیچی نگ فتی؟ -

 تر شد. نازان رنجیده بود:نگاه خدیو باریک

 بندی کنن.گذاشتی سر من شرط -

 سر تو نه... سر الماس! -

 اونا گ فتن من سنگِ توام. سنگِ شانست! -

خدیو نگاهش را از روی نازان برداشت و دوباره به پشت سر او داد. نازان لبخند 
 به خدیو نگاهزد. بغضش را گذرا فراموش کرده بود. یا حتی دانیار و شاهان را! می
تراشی که انگار گرانبهاترین سنگ این محفل، خودِ او بود. سنگی کرد. به سنگمی

تش و طوفان و سرما گذشت، اما قامت و جوهره
 
مد. از ا

 
اش در که از دل کوه بیرون ا

دم
 
دار، روح و سیرتش را صیقل داد و در ی کجها، استوار ماند. زمانهمقابل جفای ا

ننیافتنیسنگِ سخت و دستنهایت او به چنین 
 
 ای که هنوز هم هیچ پرتوی  ی به ا

ثیر ترانه و صدای گرم خواننده قرار گرفته بود یاکند، تبدیل شد! تحتنفوذ نمی
 
 تا

 متعجب چشمان پیشکشف نامترقب خودش از مَردی که حالا به او محرم بود؟ 
 :پرسید یواش و گذاشت او عریض هایشانه روی را  دستش دخترک خدیو،
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 کنی؟اگه مجبور بشی... منو تسلیم دانیار می -

 نگاه خدیو عاری از هر حسی بود:

 اگه مجبور باشم! -

 دل نازان لرزید. نگاهش محزون شد و صدایش تحلیل رفت:

 تونی تا این حد بد باشی!گن جن کافر، اما نمیدرسته بهت می -

 اما بَدم. -

 نزدی؟به خاطر من قید اون الماسا رو زدی.  -

 گ فت:دل میخدیو اخم کرد. نازان غمگین و پریشان

 شاید هیچ حسی بین ما نباشه... اما تعهد هست. -

 ی من در قبال این تعهد، فقط محافظت از توئه، نه بیشتر.وظیفه -

 ای پیش رفت...مون جور دیگهاگه برنامه -

 گیرم.و میجانب منفعت -

نکه به چشمان خدیو نگاه کند، نقاب را از روی یدل نازان از سرمای غم، یخ زد. ب
 
ا

ن را زیر پا رها کرد. وقتی چشمانش را به روی صورت او بالا 
 
صورتش برداشت. ا

 کرد:رسید، با حزن زمزمه میکشید و به نگاه دقیق خدیو میمی

 ندازی تو بغل یه غریبه؟دختری که خودت انگشتر دستش کردی رو می -
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 قتیو بود، مقابلش مرد شرور و بداخم نگاه قید در دختر، ردلگی و کنجکاو نگاه
 دست زد. پلک نازان شد.می او پهلوی بند غضب با و رفتمی جلو خدیو دست
 همان روی را  خدیو دست کشید. عمیق نفس گذاشت. خدیو دست روی را  سردش
می نگاه سرد او بود. ایستاده حرکتبی خدیو داد. فشار کمی خودش بدن از نقطه
گاهانه، نازان و کرد

 
را از « جوهر سیاه»شمیمِ  ریخت.می ناز نگاهش و صدا در ناا

 گ فت:گرفته میکشید و با صدای  ی غمروی پیراهن خدیو نفس می

 تلخه... مثل خودت! -

نازان متوجه نفس بلندی که خدیو با حرص، از سینه بیرون داد شد و نرم و 
غوش هم میپریشان، لبخند زد. میان جمعی از مهمان

 
د، رقصیدنان که دو به دو در ا

ن
 
ش ای خدیو بود و پیشانیها مقابل هم ایستاده بودند. دست نازان روی سینها

ای هروح و سرد، از بالا به شانهی بیتکیه به دستان خودش... و او با همان چهره
 ...بشی مجبور  اگه» کرد؛ی او فکر میلرزان و کوچک دختر زل زده بود و به جمله

 «کنی؟می دانیار تسلیم منو

Say goodbye to the lonely nights 

 های تنهای  ی خداحافظی کنبا شب

Say goodbye to the Northern Lights 

 با شفق شمالی خداحافظی کن
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Say goodbye to the cold north winds 

 با بادهای سرد شمالی خداحافظی کن

Say goodbye to the autumn leaves 

 های پاییزی خداحافظی کنبرگبا 

One day the sun will shine on you 

 روزی خورشید، بر تو خواهد درخشید

هنگ 
 
 (Gary Mooreاز  One Day)ا

ند. جا ایستاده بودنازان در پناه او چشمانش را بسته بود. بدون هیچ حرک تی، یک
هنگ به انتها رسیده بود که کسی سر شانه

 
ب بلند را با تعجی خدیو زد. نازان سرش ا

کرد و کمی از او فاصله گرفت. خدیو برگشت و شاهان را پشت سرش دید. نازان به 
 ترسید! شاهان گ فت:طرز عجیبی از این مَرد می

کواریوم. -
 
 دانیارخان امر کرده بیای اتاق ا

 خدیو خونسرد براندازش کرد و با اخم جواب داد:

 دفعه ک فتارشو فرستاده جلو؟...م که اینتا امروز کِی امر کرده و خدیو گ فته چش -

 شاهان پوزخند زد. با نگاه به پشت سر خدیو اشاره کرد و گ فت:

 اینبارو دیگه مجبوری پاشا! -
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مد و بازوی خدیو از سر شانه نگاهش را به نازان داد. نوچه
 
ی دانیار از دور جلو ا

 برداشت، اما شاهان دختر را گرفت. نازان با ترس به او نگاه کرد. خدیو فوری خیز
میز گ فت:ی او گذاشت و با لحنی ترعیبدستش را سر شانه

 
 ا

 دانیار منتظرته. -

هایش را روی هم فشار داد. جلوی ها رفت. خدیو دنداناین را گ فت و سمت پله
ی های میانی که به واسطهبردند. جای  ی زیر پلهچشمان او، نازان را سوی زیرزمین می

م رسید و در نهایت به فضای نسبتاً بازی ختی کوچکی میپلهراه یک دالان باریک به
ن می

 
کواریوم»شد که اصطلاحاً به ا

 
 گ فتند. با نفسی عمیق، سعی کرد برمی« اتاق ا

رامش پیش می
 
رفت. محکم قدم برداشت. حین رد اعصابش مسلط باشد. باید با ا

هسشدن از جلوی بار، دستی به لبه
 
کیهان و  ی سر، بهتهی ک تش کشید و با حرکت ا

ها بود، بطری را نامدار اشاره کرد. نامدار که در حال پر کردن لیوان یکی از مهمان
مد. همراه کیهان، پشت سر خدیو قدم روی پیش

 
خوان گذاشت و از بار بیرون ا

ین ها که پایبرداشت. حین گذر از دالان سفید، خدیو کمی سرش را خم کرد. از پله
مد، دانیار را ا

 
کواریوم بود. شیشها

 
های نتهای اتاق دید. دور تا دور زیرزمین فقط ا

بزیان گاهاً وحشی و بعضاً تزئینی. خدیو از کنار استخر تمساح ها رد شد. 
 
ضخیم و ا

زدند. خدیو مقابل دانیار ایستاد. او از جامی که مردان مسلح اطراف اتاق پرسه می
ن به خدیو نگاه مینوشید و از باجرعه میدستش گرفته بود، جرعه

 
رد. کمی کلای ا

ورد و با لبخندی کریه و معنادار پرسید:
 
 بعد، لیوان را پایین ا
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 طور بود، پاشا؟ جبران رفاقت کرد یا نه؟ضیافت چه -

لرزید. با وحشت به تمساح بزرگی نازان رنگ به رو نداشت. میان دستان شاهان می
ب بیرون بود ود. پوزهکرد که انتهای استخر، ثابت مانده بونگاه می

 
 ی حیوان از ا

ن
 
نگاهی به نازان انداخت و دوباره کرد. خدیو با خونسردی نیمها را تماشا میانگار ا

 مطلب و با مکث کوتاهی گ فت:حاشیه رفت سر اصلبه دانیار زل زد. بی

هیره. نه کمتر، نه بیشتر. -
 
 نازان، امانتِ ا

 دانیار هوم بلندی گ فت و پوزخند زد:

 کنی.پس برای حفاظت از امانتِ برادرت، داری باهاش ازدواج می -

 ها خبر داری. ازدواج من با این دختر، پشتش یه رسمه و یه طایفه.از سُنت هژبری  -

 دانیار لیوان را با عصبانیت روی زمین کوبید و فریاد زد:

موریقبل از اینکه پای این رسوم طایفه -
 
داده  تای کشیده شه وسط، بهت یه ما

 و با گرفتن این دختر پس دادی؟بودم. دِینی که به گردنت داشتم

موریت؟! خدیو مستقیم 
 
نازان با تعجب به دانیار، بعد هم به خدیو نگاه کرد. کدام ما

 گ فت:به چشمان دانیار زل زده بود و می

 و پیدا کنم. منم پیدا کردم.از من خواستی قاتل دختر مهراب -

 و به من بدی. دادی؟انازت خواستم ناز  -
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 خدیو با فکی منقبض شده، سکوت کرد. دانیار ادامه داد:

هیر ازدواج کرده. میمی -
 
دونستم خدیو، ناموس برادرشو دست کسی دونستم با ا

 ده.نمی

ی خدیو کوبید. خیره در چشمان سرخ اش را روی سینهجلو رفت و سر انگشت اشاره
 او، با لحن خاصی گ فت:

 مُرده. نازان، دیگه ناموس کسی نیست.برادرت  -

خدیو بدون هیچ حرک تی، نگاهش را بالا کشید و از کنار سر او به نازان خیره شد. بعد 
 به انگشت دوم او زل زد.

عهد و رفاقت من و تو هنوز سر جاشه پاشا. بحث، بحثِ اعتباره. حرفی که زدی...  -
 باید پاش وایسی.

 او نیشخند زد و اضافه کرد: خدیو نگاهش را به دانیار داد.

 ش نلرزیده پاشا؟دلت که واسه -

 گ فت:ابروهای خدیو درهم بود و با ظاهری سرد می

 پاشا دل داره که بلرزه؟ -
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د و اش را خارانای به او انداخت و سرش را تکان داد. زیر چانهدانیار نگاه موشکافانه
د اهان رفت و با صدای بلنی ک فش برگشت. به نازان خیره شد. سمت شروی پاشنه

 گ فت:

 ت هیچ ارزشی نداره؟وقتی دل نباشه، نه احساس هست، نه تعصب. نازان واسه -

ی او به حدی سرد و نامهربان بود که بند دل نازان به خدیو نگاه کرد... اما چهره
نکه نظری سوی او بیاندازد، دختر پاره شد. بغض گلویش را گرفت و خدیو بی
 
ا

پاهایش را به عرض شانه باز کرده و دستانش را توی جیب شلوار فرو  طور کههمان
 برده بود، در جواب دانیار، محکم و جدی گ فت:

 نه... هیچ ارزشی نداره! -

نازان چانه لرزاند. چتر غم باز شد و روی دلش سایه انداخت. کاش خدیو نگاهش 
یت هایش عین واقعا حرفکند، یفهمید نقش بازی میکند. قطعاً از نگاه این مَرد می

ی دانیار به شاهان شد و دهد! یک لحظه متوجه اشارهاست و به او اهمیت نمی
ترسید. خواست جیغ بزند و خودش را عقب بکشد، اما دیر شده بود. شاهان با 

هوا هُل داد و او را داخل استخر پرت کرد. به حدی قساوت، دخترک را بی
العملی پیدا نکرد. به جز خدیو که تا نازان غیرمنتظره که کسی فرصت هیچ عکس

خیز ی یک رعشه، محکم تکان خورد و کمی سمت استخر نیمجیغ کشید، به اندازه
گاهش فقط به اندازه

 
ی یک تلنگر بود و زود خودش را شد... اما واکنش ناخودا

ای که خدمتکار جلویش گرفته بود، یک جام کنترل کرد. دانیار از داخل سینی
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ز کشید، التهابی از شرر داشت. او با سرمستی خندید. نفسی که خدیو می برداشت
ب، چهکرد و میی چشم به استخر نگاه میگوشه

 
مدن روی ا

 
 طور دید نازان برای ا

رام سمت او میدهد و تقلا میدستش را تکان می
 
رام ا

 
مد. نامدار پشت کند. تمساح ا

 
ا

حیوان رفت. وقتی دانیار سرش را زیر  سر دانیار ایستاده بود. نگاه خدیو فوری سوی
گوش شاهان برد، خدیو خیلی کوتاه به نامدار نگاه کرد. نگاه سنگینی که از روی او 
سمت استخر رفت و دوباره به دانیار خیره شد. خیلی طول نکشید که نامدار سمت 

ب شیرجه زد. ادامه
 
ی حرف در دهان دانیار ماسید. سریع استخر رفت و داخل ا

ن حیوان فاصله داشتند سمت ا
 
ستخر برگشت و به نامدار نگاه کرد. فقط سه قدم با ا

ضرب بیرون کشید. نازان روی زمین زانو زده بود و سرفه که نازان را گرفت و او را یک
زنان به صورت خیس خودش دست کشید و از کنار نازان بلند کرد. نامدار نفسمی

 شد. دانیار با عصبانیت داد زد:

 ی نادون؟!هت گ فت نجاتش بدی، پسرهکی ب -

 نامدار به او نگاه کرد، بعد سرش را پایین انداخت:

به!... دختره رو... -
 
 دانیارخان... تمساح تو ا

 به درک!... -

 مکث کوتاهی کرد و با تردید گ فت:

 زنی نامدار!مشکوک می -
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 دارش دست کشید و گ فت:نامدار پوزخند زد. روی موهای نم

 فکر کردین دانیارخان... استاد ما هم پاشا بوده. دل نداریم که بدیم. اشتباه -

ای ی خونسرد خدیو خیره شد. خندید و جرعهدانیار کمی به او نگاه کرد. بعد به چهره
 نوشید. سرش را تکان داد و گ فت:

 دلاست. فقط ماییم که اهل دلیم.طور. پس جمع، جمع بیکه این -

ن این را گ فت و به نازان 
 
خیره شد. دختری که برخلاف ظاهر محکم و مغرورش، با ا

های خیسی که به تنش چسبیده بود، لب استخر ایستاده و بازوانش را بغل لباس
 اش اشاره کرد و گ فت:لرزید. دانیار به نوچهگرفته و از سرما می

 جا.دختره رو بیارش این -

جا د، مجبور شد هماننازان با ترس عقب رفت... اما چون پشت سرش استخر بو
بایستد. خدیو محکم پلک زد و دستش توی جیب مُشت شد. نگاه نامدار روی او 

بود. مَرد، نازان را مقابل دانیار رها کرد و عقب رفت. دانیار با لبخندی ناخوشایند، 
ب دهانش صورت دختر را از نظر کاوید و روی لب

 
های مرتعش او مکث کرد. نازان ا

 اد:ی او دتر شد و همان نگاه را به چشمان هراسیدهد دانیار عریضرا فرو داد. لبخن

 گذرم.اگه مال من بشی... از جونت می -

خدیو به صورت خودش دست کشید. دستی که تا پشت گردن رفت و نگاهش را روی 
کواریوم

 
 فت:گ ها حرکت داد. نازان با نفرت به دانیار خیره شده بود و از ته دل میا
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 مصرف. ازت متنفرم.لی! یه پستِ بیتو یه رذ -

 دانیار با صدای بلند خندید. کمی بعد تکرار کرد:

 ها بیزارم!ای که من از کیانمتنفری... اما نه به اندازه -

 داد:نازان با تعجب به او خیره شد. لبخند دانیار بوی زشتی و خباثت می

 شو بُکُشم.خوام تنها وارثبه حدی ازش متنفرم که می -

ند ی نازان زد و با لبخاش را زیر چانهخدیو به دانیار نگاه کرد. دانیار انگشت اشاره
 گ فت:

 تو رو! -

چشمان نازان از ترس گشاد شد. دانیار یک دور اطراف او چرخید. نازان مثل 
شنید که با لحن نچسب و مجسمه خشکش زده بود و صدای او را پشت سرش می

 گ فت:کریهی می

جوری شه همینزوده. بازی تازه شروع شده. دختر خوشگلی مثل تو رو نمیاما هنوز  -
 از دست داد.

بابا؟! دانیار از نازان به بازوی خودش دست کشید. او وارثِ کی بود؟! علی؟! شاه
ها متنفر بود؟! او محو نازان بود. متوجه نگاه خدیو به کیهان نشد. کیهان از کدام این

ان با شک به خدیو نگاه کرد. اسلحه را از پشت کمرش زیرزمین بیرون رفت و شاه
ورد. دانیار صورتش را نزدیک گوش نازان نگه داشت:

 
 بیرون ا
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 تونی افسار بزنی ودونستی با همین چشما... با همین دستا... به هر دلی میمی -
 دار کنی؟دلا رو دلبی

ت به خدیو زل زده بود. به ی دانیار، نازان را ترساند... اما دانیار حالا با دقزمزمه
ی ملتهب و چشمان سرخ و رگ متورم پیشانی او! نازان را به زور سوی خدیو چهره

نوا اش را سمت نازان گرفت. نای  ی به تن دختر بیها اسلحهبُرد. یکی از محافظ
 نمانده بود. دانیار گ فت:

 مونه پاشا. دِینی به گردنم نداری. برو.نازان پیش من می -

ب شد. با التماس سرش را طرفین تکان داد خدیو 
 
به نازان نگاه کرد. بغض دخترک ا

ن « نه!»صدا لب زد؛ و بی
 
رامی سمت دانیار برگشت. حواسش به ا

 
نگاه خدیو به ا

 فرد مسلح هم بود. بعد از سکوت کوتاهی، جواب داد:

هیر پیدا نشده، به این دختر نیاز دارم. -
 
 تا وقتی قاتل ا

 نیار سرد شد. یک تای ابرویش بالا رفت و با زیرکی پرسید:لبخند روی لب دا

 برای همین تن به سُنت دادی؟ -

به  اعتنای  ی خدیوخدیو سرش را تکان داد. دانیار خندید. نازان که از خونسردی و بی
مده بود، با بغضی دَم فرو بسته، فریاد زد:

 
 ستوه ا

جونِ ذارم مثل یه موجود بیخواین از جون من؟! نمیشماها کی هستید؟! چی می -
 ارزش با من رفتار کنید.بی
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مد. نازان با انزجار به دانیار خیره شد:
 
 شاهان جلوتر ا

دم از من با هر کی مشکل داری به من ربطی نداره. به درک، اما بهت اجازه نمی -
 استفاده کنی.

 دانیار بدخواه و عصبی به چشمان سرکش او خیره شد و گ فت:

 شی تو همین دستا!ی مشکلم با کیه... خودت موم میاگه بفهم -

نازان یکه خورد. به خدیو نگاه کرد. دانیار هم به او خیره شده بود. ناگهان دستش را 
پشت کمر نازان زد و تقریباً او را توی بغل خدیو هُل داد. دخترک با شوک و حیرت، 

بود  ت کمر نازانی او مچاله شد. سردش بود. یک دست خدیو پشچسبیده به سینه
ی اکرد. مردی مَست و مخمور که با خندهشده به دانیار نگاه میو با چشمانی باریک
 گ فت:پرغیظ و شهوانی می

 ببوسش! -

نگاه متعجب نازان روی پیراهن خدیو ثابت ماند. از درز باز لباس، نگاهش به 
 ست؟! خدیوخواشان میی خدیو بود. دانیار چه از جانکشیدهپوست سبزه و خون

 شناسی نیشخند زد:بدون هیچ واکنشی به چشمان دانیار نگاه کرد و او با وقت

اهان کارو نکنی... شبهت دست بده. اگه این دلی پاشا... پس نباید حس خاصیبی -
 کِشه.ماشه رو می

خدیو با بیزاری و خشم به شاهان نگاه کرد. او دستش را با اسلحه بالا گرفت. هدف، 
باز پیراهن خدیو را از یک سو در مُشت خود مچاله ی نیمهبود! نازان یقه قلب نازان
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ش میاکرد. چشمانش را با ترس بسته بود. خدیو از بالا، به او که چسبیده به سینه
لرزید، خیره شد. بوسیدن و معاشقه با یک زن!... برایش مثل شکنجه بود. حالا 

ن هم یک سر دیگر قضیه بود. اینکه بخواهد جلوی چشم اغیار باشد، بماند.
 
 ا

خواست با یک تیر چند نشان بزند! نازان الحال، میی معلومدانیار... مردکِ دیوانه
زار بدهد. ترس و کناره

 
گیری را از دل خدیو بستاند. نامدار سرش را پایین انداخته را ا

 اکرد. دانیار بی کلافه و غضبناک خدیو نگاه میبود. شاهان با لذت به چهره
ید. ی نازان زد، او ترسنوشید و منتظر بود. خدیو که دستش را زیر چانهسرخوشی می

هسته بلند کرد و نازان مردد نگاهش کرد.
 
دار و ابهای تمژه خدیو سر او را با حرک تی ا

خیسش به هم چسبیده بودند و با چشمان باز از تحیر و شرم، به خدیو زل زده 
ی او، به حدی سرد و غدار و سنگین بود که نازان گیج بود... اما نگاه نافذ و مردانه

ا های در این چشممردانه نه حتی میل و عطشی... هیچ احساسشد. نه هیچ حسی، 
ید دی غریبی محو او بود و مینازان با دلهره پیدا نبود، جز خشم و اکراه و عصیان!

ورد. به حدی یواش، خدیو با چشمان بسته، صورتش را پایین می
 
چ که انگار هیا

 کند!حرک تی نمی

مکث و تعلل او، ربط مستقیمی به غیبت کیهان داشت. این را نازان وقتی فهمید که 
 ها سراسیمه میان درگاه زیرزمینصدای جیغ مهمانان به گوش رسید و یکی از محافظ

 ایستاد و داد زد:

تیش گرفته... مهمونا ترسیدن! -
 
 دانیارخان... یکی از اتاقای بالا ا
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دانیار نگاهی به او انداخت و جام را داخل سینی گذاشت. نگاهش سوی خدیو 
 برگشت و با عجله گ فت: 

 دختره رو با خودت ببر. فقط شیش ماه فرصت داری. -

کید میوقتی سمت محافظ می
 
 کرد:رفت، زیرلب تا

 جا باشه.سر شیش ماه، نازان باید این -

نازان را گرفت و او را سمت درگاه برد. دانیار از زیرزمین بیرون رفت. خدیو دست 
 شاهان با لحن بدی داد زد:

 کجا؟! -

پای خدیو روی اولین پله مکث کرد. نازان از ترسِ شاهان، نزدیک خدیو ایستاد. 
 خدیو رو به نامدار کرد و گ فت:

 و ببر تو ماشین.نازان -

 نامدار معطل نکرد و از دور، سمت او دوید. خدیو سفارش کرد:

 قبلش یه چیزی پیدا کن بتونه بپوشه. -

ن
 
ن توجه به شاهاجا بیرون رفت. خدیو بینامدار سرش را تکان داد و همراه نازان از ا

ن
 
ها قدم برداشت. روی پاگرد، شاهان به بازوی او زد و خدیو با عصبانیت پشت سر ا

ینه
 
ینه پشت کمر شاهان، تر برگشت و او را چنان به دیوار ا

 
خورد.  کای چسباند که ا

 خدیو دندان قروچه کرد:
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ی اون خواستی نامدارو اجیر کنی منو بُکُشه، یا نه... هنوز دونه از شمارهدانیار می -
 ای هستی؟سرش زیر برفه و نفهمیده چه حرومزاده

فهمه. قبل از اینکه بخواد کاری به کارم داشته باشه... شدم بالاخره یه روز می -
 اجلت، پاشا.

از دیوار کنده شود. دست خدیو از کنار سر او با ضرب سمت دیوار فرصت نکرد 
راهرو رفت. شمشیر کاتانا را از غلاف بیرون کشید و بیخ گلوی شاهان گذاشت و او را 

توجه به خشم او، خواست خودش را ی دیوار نگه داشت. شاهان بیجا سینههمان
شیده زیر گلوی شاهان ک ی تیز شمشیرجلو بکشد که خدیو دستش را فشار داد. لبه

 شد و پوستش را خراش داد. چشمانش از وحشت گشاد شد:

 کنی؟!... بیار پایین این وامونده رو!داری چه غلطی می -

نکه ذرههای شاهان دلِ پُری داشت، صورتش را جلو برد و بیاو که از حماقت
 
از  ایا

 فشار دستش کم شود، گ فت:

مار نازان با رِندبازی از زیر زبون بانو -
 
و گذاشتی ک ف دست دانیار. حرف کشیدی و ا

به لعیا کمک کردی. شاهو رو شیر کردی که بیفته دنبال سنگای این دختر. حالا هم 
ریش جای  ی که دانیار منتظرشه.دزدی و صاف میو مینازان

 
 ا
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شمشیر را بیشتر فشار داد. چشمان شاهان در حدقه گشاد شد. خون از زیر گلویش 
ن کینهو روی یقهراه گرفت 

 
ی کهنه، ی پیراهنش چکه کرد. نگاه شاهان به حدی از ا

 هایش را روی هم قرص کرد و توی چشمان او توپید:مشحون بود که خدیو دندان

دمای گوش -
 
بُرِ کلاش. تا امروز کاری بِشِت خدیو به وقتش صبوره، اما نه در برابر ا

ه وپای من و هر چی که بچی به دستبعد چپ بپینداشتم فقط رو حساب دانیار. مِن
 من مربوطه...

 نگاهش از روی سیب گلوی لرزان و نبض تند شاهان رد شد و به یقه
 
غشته ی پیراهن ا

 به خون او رسید و گ فت:

بینی شاهرگت رفته زیر تیغ خدیو و عزرائیل داره یه وقتی به خودت اومدی و می -
 گه.سلامِتِ علیک می

ی شاهان داد. خدیو، موکل عقوبت بود و او مُردهن خونهمان نگاه را به چشما
 لحظه بیشتر غرق بهگناهکاری که خودش را در چاه حسد و عناد انداخته و لحظه

مل کوتاهی عقب رفت و سمت پلهمی
 
ها برگشت. ندید شاهان شد. خدیو بعد از تا

خدیو  د.ی دیوار بیرون کشیی همان شمشیر را با چه غرض و تنفری از سینهلنگه
ان را های شاهرفت. قبل از اینکه پایش به سالن برسد، صدای قدمسمت سرسرا می

وردن شمشیر را داشت، شنید و بلافاصله برگشت. لحظه
 
ای که شاهان قصد پایین ا

ورد و با نشستن لبه
 
 ی تیز دشنه روی شمشیری که خدیو جلویخدیو دستش را بالا ا

ی میز رو به عقب برداشت. پای خدیو به لبه ی خودش سپر کرده بود، دو قدمسینه
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اش را به دیوار تکیه داد و شاهان از خورد و نتوانست تعادلش را حفظ کند، شانه
 ی او برد!فرصت استفاده کرد و شمشیر را با تعجیل سمت سینه

همان لحظه نازان روی صندلی عقب ماشین چشمانش را به زور باز نگه داشته بود. 
نکم اثر مییهان گرفته بود، کممسکنی که از ک

 
قدر گریه کرده بود که کرد. ا

ن کاپشن کوتاه تقریباً مچاله چشمانش باز نمی
 
شد. کیفش روی صندلی افتاده و در ا

شده بود. کیهان ماشین را از ویلا بیرون بُرد و زیر درختی، در پناه دیوار پارک کرد. 
عد، کشید. کمی بنتظار خدیو را مینامدار به جلوی ماشین خودش تکیه داده بود و ا

فرود را که 
 
خدیو را دید و از ماشین فاصله گرفت. یکی دو قدمی جلو رفت. خدیو، ا

دید شروع به دویدن کرد. بازوی راستش را چسبیده و انگشتان دستش خونی بود. 
کیهان فوری یک پایش را زمین گذاشت و بین در و ماشین ایستاد. نامدار با نگرانی 

 :پرسید

 زخمی شدی؟! -

 خدیو به کیهان اشاره کرد که پشت فرمان بنشیند. در جوابِ نامدار گ فت:

 چیز مهمی نیست. تو برگرد پیش دانیار. -

 پدره، نه؟ره. کارِ شاهان بیداره ازت خون می -

هسته به بازوی او زد و گ فت:
 
 خدیو دستش را ا

 باش. برو شیرپسر. بابت امشب هم ازت ممنونم. مراقب خودت -



 

497 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

کید کرد:
 
 نامدار سرش را پایین انداخت و خدیو تا

 حواستو جمع کن. دانیار خیلی عصبانیه. -

 کار کردی؟خیالت تخت، حواسم جمعه... با شاهان چه -

فرود رفت و در جلو را باز کرد:
 
 خدیو با اخم سمت ا

 شده به احدی بدهکار بمانم؟ طلبش سنگین شده بود. -

 ، پس حتماً گردنشو زدی!گردهت برمیوقتی لهجه -

ی ی کوردنامدار این را گ فت و لبخند زد. خدیو بین در ماشین ایستاد و با لهجه
 گ فت:

د بعدادم، اما امشبم شبِ خونریزون نبود. مِننباید بِشِش یه فرصت دیگه می -
کن  دانگهدانه پاشه کجا بذاره که راشه گم نکنه سمتِ ما... برو، فقط شیشمی

 خبری شد زنگ بزن به کیهان. حواسته. هر

نامدار سرش را تکان داد. خدیو روی صندلی جلو نشست و کیهان با تک بوقی که 
نگاهی به نازان انداخت. برای نامدار زد، از کنار ماشین او رد شد. خدیو میان راه نیم

 غرق خواب بود. کیهان پرسید:

 با شاهان درگیر شدی؟ -

 شیم.باید یه جوری از شرش خلاص  -
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 گرده.خورِ دانیاره دیگه. دنبال شر میمفت -

 شرفی بِشِش چربیده حرومزاده.پولِ بی -

 تا ابروی بالا پریده به او نگاه کرد و پرسید:کیهان با یک

 درد داری؟! -

گ فت. به دست خونی خودش نگاه ملاحظه ناسزا میدرد داشت. درد داشت که بی
 کرد:

 که دانیار سر رسید. نزدیک بود شاهرگشو بزنم -

تیش -
 
 سوزی کار ما بوده؟نفهمید ا

 تونه بکنه.بفهمه هم هیچ غلطی نمی -

 تا بخواد دوربینا رو چک کنه، رسیدیم عمارت. -

ینه
 
 ی بغل، نگاهی به صندلی عقب انداخت:خدیو از ا

 خوابیده یا بیهوش شده؟ -

 اده خیره شد:ی خدیو نگاه کرد و دوباره به جرخ خستهکیهان به نیم

 بهش مسکن دادم. خوابیده. -

کمی بعد، سر خدیو به پشتی صندلی چسبید و چشمانش را با درد روی هم فشار 
بها را با جرعهداد. دردش به حدی زیاد بود که میان راه، یکی از همان مسکن

 
 ای ا
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حالش  نبیهوش بود، با همافرو داد. وقتی به خانه رسیدند، نازان را که تقریباً نیمه
روی دست بلند کرد و سمت عمارت سفید رفت. او را وسط تخت خواباند و فوری 

های اولیه رفت. ضخمش سطحی بود. کیهان خواست به او ی کمکسمت جعبه
ای خیس از عرق و صدای  ی که به خاطر ناسور کمک کند که خدیو با اخم و چهره

 دستش گرفته بود، زمزمه کرد:

 جاست؟یا هنوز اینبرو ببین بانو رفته  -

کیهان از اتاق بیرون رفت و خدیو پیراهن را به سختی از تن بیرون کشید و جلوی 
مل پانسمان می

 
ینه ایستاد. دستش را با تا

 
یکرد که یک لحظه از گوشها

 
نه نگاهش ی ا

طور که به پشت دراز کشیده بود، با تعجب به خدیو نگاه به نازان افتاد. همان
غشته به خون را داخل پلاستیک انداخت و سمت او برگشت. کرد. خدیو پنبهمی

 
ی ا

 خیز شد:نازان کمی نیم

 زخمی شدی؟! -

بست. صدای نازان حالا پر از ی محلول را با کلافگی میخدیو در سکوت، در شیشه
 گِله بود:

 چرا نگ فتی دانیار ازت خواسته که منو... -

 یا ساکت شو، یا برو. -

 کجا برم؟! -
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 جا... به جز رو روانِ من.هر  -

ب را از روی میز چنگ نازان نگاهش را از بالا تنه
 
ی او گرفت. خدیو با غیظ، لیوان ا

یوان را کرد. لی شرمگین نازان نگاه مینوشید، از بالای لیوان به چهرهزد. وقتی می
ورد و در حالی که همچنان به نازان خیره بود، مچش را روی دهانش کشید و 

 
پایین ا

ب را از پشت لب
 
شد و لیوان خالی را کنج میز هُل هایش زدود. وقتی کج میخیسی ا

 ی نازان را شنید:داد، بار دیگر صدای رنجیدهمی

 دونستی قصدش کُشتن منه...خواد. میدونستی دانیار چرا منو میمی -

 دونستم.نمی -

ینه می
 
 رفت.نازان از پشت سر به او خیره شد که سمت ا

موریت میپس  -
 
 زد؟چرا داشت حرف از ما

 خواد... ولی نگ فت واسه چی!گ فت تو رو می -

 تو هم نپرسیدی؟ -

ره... یا طور. یا میتو کار ما سؤال و جواب جای  ی نداره. اعتراض هم همین -
 
گی ا

 گی نه.می

ره! -
 
 و تو گ فتی ا
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ینه ایستاده بود وخدیو با همان چهره
 
ی ستهی بگوشه ی برافروخته از درد، جلوی ا

 کشید تا باز شود:گرفت و میپلاستیکی باند را بین دندان می

تونستم پرتت کنم تو حصار دانیار... اما چی شد؟... بیخ گوشم بودی. راحت می -
 تحویلت دادم؟

 فکر کردی در حقم لطف کردی؟ -

 شد. خونریزی داشت و لرزش فکش هم بهی لعنتی باز نمیخدیو حرفی نزد. بسته
مد و بسته

 
ی باند را از میان خاطر درد بود که دستی عجول از کنار بازویش جلو ا

هایش انگشتان او بیرون کشید. خدیو برگشت و نازان خیره در چشمان او، وقتی لب
 داد، بسته را باز کرد:را محکم روی هم فشار می

ب خوردن منوانقدر سنگدل و بی -
 
هیر نبودم، مثل ا

 
یق به اون رف رحمی که اگه زن ا

 شرفت فروخته بودی.بی

ن هویدا بود، بیرون داد. برای 
 
او نفسش را با التهابی که ردی از خشم و خستگی در ا

گرفتن باند از دست نازان تلاشی نکرد. روی صندلی نشست و دستانش را با 
گذاشتنِ سر زانو، ستون بدنش کرد. نگاهش به زمین دوخته شد. منتظر بود نازان 

ید و زخمش را بانداژ کند و برود. او با خونسردی مقابل خدیو ایستاد و در جلو بیا
 گذاشت،گرفت و باند را با دقت روی ناسور میحالی که سرش را کمی پایین می

ه ای که از درد، هر لحظتوجه به رد خونی که روی دست خدیو افتاده بود و چانهبی
 شد، پرسید:تر میمنقبض
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 کنی؟ار میتو برای دانیار ک -

 نه! -

 صدای خدیو، کُلُفت و بم شده بود. نازان باند را دور بازوی پرحجم او تاب داد:

 حتی شریک؟ -

 در حد کمک! -

 رو حساب رفاقت؟ -

 یکیش ادای دِین! رو حساب هرچی! -

ن را پاره کرد تا رنگ و بینازان لبخند زد. کم
 
هسته کشید و ا

 
حالت. یک سر باند را ا

 ی بانداژ گره بزند:بتواند رو 

ای که در حقت کرده انقدر باارزشه که به جبرانش حاضر شدی واسه همچین خوبی -
دما رو شکنجه کنی؟

 
دمِ پست و بدذاتی ا

 
 ا

 کنه.گر، نگاه به ذات کسی نمیشکنجه -

 ت مهمه!شون واسهپس فقط گناه -

 م مهمه.شون واسهفقط گناهکار بودن -

خر را هنازان گره
 
 م زد و با نگرانی پرسید:ی ا
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دما رو به خاطر اون شکنجه هنوزم به دانیار کمک می -
 
کنی؟! منظورم اینه... ا

 دی؟!می

طاقت از روی صندلی بلند شد. در همان حال که بند ساعت را از دور مچش خدیو بی
 کرد، با لحنی سرد جواب داد:باز می

 کارم پیشش گیره! -

غلطی دلش خواست کرد و تو هم خیلی راحت با  واسه همین امشب جلوت هر -
 سکوتت همه چیو نادیده گرفتی؟

 راحت؟! -

این را با غیظ گ فت و در حالی که لب تخت نشسته بود، نگاهش را با اخم به نازان 
داد. دخترک با نفسی رفته و جسمی خسته و سری که از درد رو به انفجار بود، زمزمه 

 کرد:

 کرد!کار میون داشت با من چهعین خیالت هم نبود ا -

هسته و به حالت دورانی روی شقیقه
 
کشید. انگار عادت ی خودش دست میخدیو ا

 داد:به اعتراف نداشت. تلخ بود وقتی مختصر توضیح می

ب تا تو رو نجات بده.نامدار با اشاره -
 
 ی من اومد تو ا

ی او هنگاهش روی بالا تن گزید که لبخند نزند.او سرش پایین بود و نازان لبش را می
 مجمل و کوتاه چرخی زد و کنار خدیو نشست:
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 کارو نکردی؟چرا خودت این -

ی خدیو، روی مرکز پیشانی از حرکت ایستاد. نگاهش یک گوشه روی انگشت اشاره
 دار نجوا کرد:زمین ثابت ماند و بعد از مکث کوتاهی، گس و کنایه

 به خاطر نجات یه زن؟ -

 خم شیرینی جواب داد:نازان با ا

م. هاتو بکشی تو هاولًا مؤدب باش تا یه چیزی بهت نگ فتم که پشتش سگرمه -
 دوماً... من هر زنی نیستم.

 نگاهی به او انداخت و غریبانه گ فت:خدیو از کنار بازو، نیم

 نه هر زنی... اما بازم جنست، از جنس من نیست. -

بدون هیچ قصدی روی پای او گذاشت و به ای بالا انداخت و دستش را نازان شانه
 انگشت دوم خودش اشاره کرد:

گه من در حال حاضر نامزدتم. اگه هم این انگشتری که به زور دستم کردی، می -
گه، خودت همین الان از دستم درش بیار. جنگ اول، به از صلح داره چرند می

خر.
 
 ا

ست نگشترِ نشانی که روی دنگاه خدیو به دست نازان بود. به پوست سفیدش! به ا
نکه حواسکرد. بیاش خودنمای  ی میکوچک و ظریف او بیشتر از ماهیت زیورانه

 
ش ا

لند هایش بزد. ناخنبه حرف نازان باشد، با نگاهی کنجکاو، انگشتان او را رج می



 

505 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

رفت که نازان با همان دست پای بودند و براق! نگاه خدیو با اخم، سمت مچ او می
 داد:او را تکان 

 اَلو؟... مِستر؟... شنیدی چی گ فتم؟! -

خدیو همان نگاه اخمو را به نگاه متعجب نازان داد و دوباره به زمین خیره شد. با 
 پشت دست، دست او را از روی پای خودش پس زد و گ فت:

م. پای سُنت وسطه و خونی که ریخته شده. دانی با جنست کنار نمیخودت می -
 
ا

داده خواهی نوقت تن به زن طالع نبودی، هیچیفه، عروسِ بیاگه به چشم این طا
 بودم که رو حساب گرفتن تاوان، بند شی به اقبالم.

ای از جانب او نداشت، دلگیر و مغموم از رحمانهنازان که انتظار چنین جواب بی
مل، بی

 
نکه حرفی بزند سمت در رفت. کیهان میانکنار خدیو بلند شد. با اندکی تا

 
 ا

ای او را تا هتوجه به او از کنارش رد شد. کیهان با تعجب قدمایستاد و نازان بی درگاه
طور که دستانش را نزدیک مهمانخانه دنبال کرد و سمت خدیو برگشت. او همان

ی فهچلاند. ناگهان ملحهایش میی سفید را زیر پنجهستون بدن کرده بود، ملحفه
میتیست را برداشت و چروکیده را رها کرد و سمت عسلی خیز بر 

 
داشت. دو گوی ا

ن
 
 غلتاند وها را با عصبانیت میان انگشتان یک دست میک ف دست فشار داد. ا

 پرسید:می

 رفت؟ -
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 جا نیست. همدم گ فت با...بانو این -

 منظورم نازان بود... نه بانو. -

 نگاهی به پشت سر خودش انداخت و دوباره به خدیو خیرهکیهان با تعجب، نیم
هسته، سمت پنجره رفت. در میان سیاهی و ظلمت شد. او با قدم

 
های  ی به ظاهر ا

 ها اشاره کرد. مرد سرششب،رفتن نازان را دید. از پشت شیشه، به یکی از محافظ
را تکان داد و پشت سر نازان رفت. خدیو خیره به حصار سفید، در حالی که دو 

 د و زیرلب واگویه کرد:سایید، نفس بلندی کشیسنگ بنفش را روی هم می

 چشم(!رش )سیهچاوه -
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***** 
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کنان روی سر نازان نقل پاشید و ندا همدم ظرف حنا را وسط میز گذاشت. رعنا هلهله
با لبخند به دخترش نگاه کرد. نازان به همدم که با نگاهی منتظر به او خیره شده 

 بود، نظر انداخت و او با روی  ی خوش گ فت:

 زنه تو ظرف حنا که برکتوی حنا تور بندازیم، عروس دستِشِ میقبل از اینکه ر  -
 گیان.دارش کنه خانِمبده و شگون

هیر از او کرد و یادش نمینازان به ظرف حنا نگاه می
 
مد برای حنابندان او و ا

 
ا

خواسته باشند که دستش را داخل ظرف حنا بگذارد! حرفی نزد. در عین عجیب و 
مد! بعد از مکث کوتاهی، دستش را به اندازهغریب بودن، به نظر جالب می
 
ی یک ا

ماده فرو برد. سپس با عجل
 
ب رفت و دستش را لحظه داخل حنای ا

 
ه سمت شیرا

ن
 
شپزخانه ایستاده بود، با پیش از ا

 
که رنگ بگیرد، شست. بانو که پشت کانتر ا

تفاوتی به عصایش تکیه داد. صدای همدم را شنیده بود. در جواب او با لحن نه بی
 ای گ فت:چندان دوستانه

 ذارن.از خرافات حرف نزن همدم. هر رسمی رو پای شگون نمی -

توجه به نگاه کسی، لب زیر دندان برد و نازان به بانو نگاه کرد. او بیهمدم 
 گ فت:کرد و خطاب به مادر عروس میشان را تلخ میاوقات

دبار ها رو چنبار دیگه حنابندون بگیرن. مگه حنای عروس هژبری نیازی نبود یه -
 بندن؟می
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هسته روی زد و نیشترش هم کاری بود. ندا سرخ شد. نازا بانو نیش می
 
ن دستش را ا

رام باشد و حرفی نزند. نشمیل با سبد گل از کنار 
 
دست مادرش گذاشت و اشاره کرد ا

 زدن ید طولای  ی داشت. در جوابِ بانو گ فت:بانو رد شد. او هم در طعنه

 دونی.و که دیگه شما بهتر میهر چندبار که عقدش بسته شه. این -

 ندا انگشت به دهان بُرد و تشر زد:

 زنی نشمیل؟!خدا نکنه! این چه حرفیه می -

 رعنا دلسوزانه گ فت:

خرش باشه نازارکم. حیفه دختر به این قشنگی. -
 
 الهی که بخت اول و ا

د طور با غیظ سبکرد که چهنشمیل نیشخند زد. نازان بدون حرف به او نگاه می
. مشهود بودی زن رفت. نارضایتی در چهرهکوبید و عقب میها را وسط میز میگل

را  شانها دارند روی واقعیانگار حالا که نازان رسماً عروس خدیو شده است، خیلی
ی اعتراض ابرو درهم کشیده و به خاطر دخترش لب فرو دهند. ندا به نشانهنشان می

دانست فقط کافی است یک کلام از دهانش بیرون بیاید تا بانو و بسته بود. می
د و حنابندان نازان را با جدل و دعوا و حرف و حدیث، نشمیل همان را دست بگیرن

ماده برداشت و در حالی که زیرچشمی 
 
به کام همه زهر کنند. همدم مقداری حنای ا

تر از ک ف دست بود، گذاشت پایید، حنا را داخل تور قرمزی که کوچکنازان را می
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ن را با ربان طلای  ی بست. نشمیل با«اللهبسم»و رعنا 
 
  گویان، دور ا

 
شکار حسادتی ا

 گ فت:

ی یه ارزن دست بیارن تو خرج این خدیو نذاشت بهرام و سردارخان به اندازه -
ی شاه نباشه، بازم این همه بریز و وصلت. هر چی هم ثروت داماد کمتر از خزانه

 ریزه لا دست و بال همه!خواست که خدیو داره کرور کرور میبپاش نمی

 همدم جواب داد:

 رسمه! -

ورده که حالا واسه این یکی سَرِ شور افتاده؟خ -
 
 دیو کدوم رسم ما رو به جا ا

 چشمی نازک کرد و خطاب به رعنا گ فت:ندا پشت

تیش تا خدای  ی نکرده دختر و دامادمو  -
 
رعناجان، بجنب یه مُشت اسپند بریز رو ا

 چشم نزدن... ماشاءالله ماشاءالله هر چی بخیله ریخته دور و ور ما!

و ای غضبناک از کنار بانسمت اجاق رفت. نشمیل با چهره« چشم!»گ فتن؛ رعنا با 
مد. بانو همانرد شد و لحظه

 
زد و طور که عصا میای بعد صدای بسته شدن در ا

 رفت، غرغرکنان گ فت:سمت مهمانخانه می

ورده... رعن           -
 
ا؟ حلوای دوتا شوهرو خورده تا شده زن بهرام، حالا واسه ما دُم در ا

 یه استکان چای  ی وردار بیار... بجنب دختر!

رم.گیان... الان میچشم خانِم -
 
 ا
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شپزخانه می
 
کنان پیچید. اسپندها که ترق و تروقکمی بعد، دود اسپند بود که در ا

 گ فت:ترکیدند، ندا میمی

 ببین چه سر و صدای  ی راه افتاده. خوب شد گ فتم دود کنی رعنا. -

 ریخت:رعنا با لبخند چای می

 عروسِ قشنگ، نظر کردن هم داره ماشاءالله. خدا حفظش کنه. -

رام و خونسرد پا به پای او می
 
مد. خدیو از در عمارت رد شد. چیا هم کنارش بود و ا

 
ا

شپزخانه، اسم نازان را از زبان همدم شنید. 
 
خدیو هنگام رد شدن از جلوی ا

گاه همان
 
ی سکوت انگشت به نشانهجا ایستاد و خیره در چشمان چیا، ناخودا
اش را سر بینی خودش گذاشت. حیوان نگاهی به اطراف انداخت و خدیو با اشاره

ن
 
 گ فت:ها گوش داد. همدم رو به نازان میاخم به صدای ا

ورده که بخوابانی تو  -
 
ل تر و تازه گرفته ا

ُ
کیهان صبح زود رفته براتان دو جعبه گ

 گیان.خاک، خانِم

 زد، پرسید:ور قرمز برداشته بود و حنا را داخل ظرف هم میای تنازان که تکه

ل برای چی؟! -
ُ
 گ

 اش دیگه!ی خانهکاره تو باغچهعروس شب حنابندانش گل می -

 ش خرافاته همدم!ی پیش هم کاشتم. اینا همهدفعه -
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 لبخند روی لب همدم ماسید:

هیاین حرفا نی خانِم -
 
 رخان به دنیا نبوده...گیان. سنتِ قشنگیه. اینکه عمر ا

 شینه تو خاک... اما نشد. گلگ فتین بکار، شگون داره، این گلِ بختته که می -
 گ فتین سر دو ماه پژمرد و خشک شد. بختی که بدبختم کرد.بختی که می

خدا نکنه! عمر دست خداست. خوشبختی که فقط به این چیزکا نی. گلِ بخته...  -
 گلِ عمر که نی.

 بازی سر بالا انداخت و محزون زمزمه کرد:نازان با لج

 کنم.کارو نمیاین -

 اما خدای  ی نکرده... -

 دونه.کارم. خودش هم میی خدیو نمیی خونهمن گل تو باغچه -

 همدم با ناراحتی گ فت:

 شب حنابندانه. حرف نامبارک چرا؟ -

 نازان سکوت کرد. ندا پرسید:

 شه؟!اگه نکاره چی می -

کوتاهی به او انداخت. بعد نفس بلندی کشید و وقتی سمت اجاق  همدم نگاه
 رفت، زیرلب واگویه کرد:می
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یگه گه عمرِ یارش دشه. یکی میگه عمر خوشبختی عروس و داماد کوتاه مییکی می -
شوب میبه بلندای شب نیست... یکی دیگه هم می

 
ر افته به دلِ زن و شوهر... هگه ا

 همونو دهن به دهن چرخاندن بین خودشان! ای داشته وکی یه تجربه

 یعنی چی عمر یارش دیگه به بلندای شب نیست؟! -

 زد، درسبزی را هم میداشت و خورشت قرمههمدم، در حالی که در قابلمه را برمی
 جوابِ ندا گ فت:

 افته!یعنی خدای  ی نکرده... اتفاقی واسه شوهرش می -

با اخم کمرنگی جمع کرد و نگاهش را به هایش را نازان به همدم خیره شد. لب
شپزخانه داد. سپس به گلپنجره

 
های داخل سبد زل زد. تلفن ندا زنگ خورد و او ی ا
شپزخانه ا« کار داره.بابات سرِ صبحی یه کم نگران بود. برم ببینم چه»با گ فتن؛ 

 
ز ا

 شبیرون رفت. برای جواب دادن به تماس علی عجله داشت. متوجه نشد خدیو خود
شپزخانه کشید و به چیا اشاره کرد همان

 
لو جا بماند. با کمی تعلل جرا پشت دیوار ا
ستانه

 
مد و در ا

 
 ی در ایستاد. همدم با لبخندی از سر هیجان گ فت:ا

قاگیان! -
 
 مبارک باشه ا

خدیو سرش را تکان داد و به نازان خیره شد. با اینکه متوجه حضور خدیو شده بود، 
گرفت... و نه به او نگاه کرد. همدم که سرسنگینیِ نازان را دید،  اما نه سرش را بالا

 بندی زد و گ فت:لبخند نیم
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 من برم... برم ببینم رعنا کجا موند! -

کرد. همدم که دید کسی حواسش به او نیست، خدیو همچنان به نازان نگاه می
رامش کمی حنا وسط تور ق

 
شپزخانه بیرون رفت. نازان با ا

 
شت. رمز گذاسراسیمه از ا

رامشی که این
 
ثیر قرار نداد و بیاش را تحتتاب شدهبار قلب بیا

 
رش کرد. تطاقتتا

فیف کرد. لرزش خخدیو کنار میز ایستاد. دقیقاً کنار نازان. حالا به دست او نگاه می
ی یکی از تورها را گرفت و دید. وقتی کج شد و گوشهانگشتان دست دختر را می

ر اش دی کم با یک نفس، عطر تلخ و تندِ مردانهفاصله سمت خودش کشید، از
ی نازان گیر کرد. پلک زد و نفهمید کِی خدیو دستش را سمت ترین جای سینهانتهای  ی

تش بُرد و لحظه سرخ را وسط سینی حنا ی کوچک مخملای بعد جعبهجیب ک ُ
با  وگذاشت. دست نازان برای بستن تور حرک تی نکرد. نگاهی به جعبه انداخت 

، خدیو با گرد کندنفس عمیقی که کشید، از پشت میز بلند شد. قبل از اینکه عقب
 لحن محکمی گ فت:

 بازش کن. -

ی درختی نازان نگاهی سرسری به میز انداخت و به خدیو خیره شد. به اندازه
و  اش جدیقامت بود. نگاهش مثل همیشه سرد و چهرهالجثه، بلند و راستعظیم

کل با او، لبخند نسبتاً کرد برای کلان که این روزها سرش درد میحالت. ناز بی
 ملایمی زد و گ فت:

 کِش نبود.واسه اظهار پشیمونی نیازی به پیش -
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 خدیو با چشمانی باریک شده تکرار کرد:

 اظهار پشیمونی؟! -

 چشمی نازک کرد و با اخم شیرینی گ فت:نازان پشت

ثیر قرار میکردی، بیشتر تحتمیشاید اگه تو یه جمله عذرخواهی  -
 
تم. نیازی گرفتا

 به هدیه نبود.

 عذرخواهی؟! -

نازان کمی به او نگاه کرد. نگاه خدیو بیشتر از هر وقت دیگری جدی بود. نازان به 
 ی مخملی اشاره کرد و با تردید پرسید:جعبه

 و واسه عذرخواهی نیاوردی؟!مگه این -

 روشنیه.بینی، فقط چشمگیرم. اینم که میعفو نمیجهت از کسی من بیخود و بی -

 ولی من... -

 شب بِشِت زدم، پشتش عدلِ منه. قانونِ من. فهمیدی؟حرفی که اون -

ابروی نازان بالا پرید. خدیو سرش را بالاتر گرفت. گردنش را رو به عقب مایل کرد و 
 جانب پرسید:بهحق

 اما تو، انگار خیلی هم بدت نیومده؟ -
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ی خدیو، پُرناز سر و گردنی تاب داد و موهایش را پشت توجه به نگاه خیرهنازان بی
 ی او زل زد و گ فت:شانه ریخت. به چشمان باریک شده

و داری، منم روش خودمو. عیسی به دین خود، موسی بگذریم. تو قانون خودت -
 هم به دین خود. اوکی؟

 ای او انداخت و گ فت:ها و چانه و موهخدیو نگاهی اجمالی به چشم

 بازش کن. -

ن را از وسط سینی حنا 
 
مد و ا

 
نازان دوباره به جعبه نگاه کرد. بالاخره کوتاه ا

کرد. نازان با دیدن برداشت. خونسرد بود و خدیو هم با دقت حرکات او را دنبال می
 د:کم محو شد و با تعجب از او پرسیاختیار لبخند زد. لبخندی که کمگردنبند، بی

 تو کِی پیرسینگ منو دیدی؟! -

ی نگهکرد. لهای قیمتی روی گردنبند نگاه میخدیو در سکوت به رخِ طاووس و سنگ
کِشی بود. طاووس، کوچک و ظریف از لای انگشتان نازان ی پیشهمان گوشواره

ویزان بود و در هوا می
 
 رقصید. نازان با سماجت بیشتری سؤالش را تکرار کرد:ا

 یدی. مگه نه؟!تو اونو د -

هسته از روی گردن
 
مد تا به چشمان سیاه و نگاه متحیر نازان نگاه خدیو ا

 
ویز بالا ا

 
ا

 رسید.

 وقتی تو زاغه بودیم، وقتی کج شدی سمت شومینه... -
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ی نگاه نازان، شرم قشنگی خوابیده بود. با تبسم ماندهخدیو سکوت کرد. در ته
 شیرینی گ فت:

 عادت نداری دروغ بگی؟! -

 خدیو کمی اخم کرد. دخترک خندید:

خه نه حرف -
 
قا کنی. رک و راست میو عوض میپیچونی. نه بحثو میا

 
گی ا

 جوری شده و خلاص. تو این مدت ندیدم دروغ بگی.این

دمای ترسو، دروغ زیاد می -
 
 گن. من از کسی خُرده و بُرده ندارم.ا

 خوبه... اما به نظرت من دختر ترسوی  ی هستم؟ -

ن چشم مینگا
 
پرید و نازان با همان تبسمِ ه خدیو در سکوت از این چشم به ا

ویزان بود را سمت شِکرین، ناز و بی
 
ن ا

 
حاشیه، دستی که مُشت شده و گردنبند از ا

ن را نرم به سینه
 
 ی ستبر او کوبید و گ فت:خدیو برد و ا

د...از غرورت بدم می -
 
 ا

 ریخت ته صدا وهمان لبخند، ناز می کرد. نازان، باحرکت تماشایش میخدیو بی
 گ فت:نگاهش و یواش می

شه... از نگاه سردت... از بوی تلخ ی خدا بین ابروهات کور میای که همیشهاز گره -
دما حصار می

 
کشی... از اینکه انقدر پیرهنت... از... از اینکه بین خودت و ا

 رحمی...بی
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 نم.قرار نیست به خاطر یه زن، خودمو عوض ک -

 تر شد و زمزمه کرد:لبخند نازان پرمایه

 ی کرمونشاهی!باز که توهین کردی، تحفه -

 شنوی، دختر شهری.از من دروغ نمی -

 و هم دست کم نگیر.باشه... اما قدرت یه زن  -

 تر کرد و با سوءظن پرسید:خدیو چشمانش را تنگ

 منظورت چیه؟! -

 انداخت و بحث را عوض کرد. گردنبند را ش را بالانازان با تبسمی دلنشین شانه
ورد:

 
 سمت او گرفت و عمداً بهانه ا

 کنی؟کارو میتونم. تو اینخودم نمی -

ن را از دست ی او بود و خدیو با مکث نسبتاً طولانیدست نازان جلوی سینه
 
ای ا

سرِ شانه جمع کرد و پشت به خدیو دخترک گرفت. نازان موهای بلندش را یک
نکه حواسش باشد، حرکاتش نرم بود و پرکرشمه. شالی که دور گردنش بیایستاد. 

 
ا

ین به ی سفید و شلوار جافتاده بود را برداشت و روی صندلی انداخت. تونیک پاییزه
یچ کرد. تا امروز دور گردن هتن داشت. خدیو غریبانه به گردنبند و گردن او نگاه می

اه وی  ی که از روی گیسوان ابریشمی و سیدختری، گردنبند نیانداخته بود. عطر شامپ
هسته از جلوی گلوی  پیچید.شد، به وضوح در سرش میدختر بلند می

 
طاووس را ا
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ن شمیموقتی بی نازان رد کرد و قفل گردنبند را پشت گردن او بست.
 
شنا  اختیار، ا

 
ا

مد اش حبس میرا میان دیوارهای ملتهب سینه
 
گاهش ا

 
کرد، خاطراتی دور از ناخودا

رام او ولوله به پا کرد. و
 
ت. ریخکودکی که از سیلی پدر اشک می در کنج ذهن ناا

مادری که هراسان جلوی پای پسربچه زانو زد و سر او را به سینه گرفت. موهای زن 
ن
 
از  ها را هنوز از نمِ حمام خیس بود. دور تا دور شانه رها شده و کودکش وقتی عطر ا

رام میمکشید، نی مادر نفس میروی سینه
 
رسید و هق میاش به هقگرفت. گریهنم ا

مادر با چشمانی گریان، پیشانی پسربچه را « کارِ من نبود!»زد؛ معصومانه لب می
 بوسید و...

مد این طرهخدیو محکم پلک زد. یادش نمی
 
طور از سر ی بازیگوشِ مشکی را چها

شان ت، لمسی نازان گرفته بود که حالا داشت میان انگشتان یک دسشانه
بهانه دستش را به صورتش کشید. نفس کرد! او را رها کرد و قدمی عقب رفت و بیمی

اش حجم گرفت. همان دست را تا پشت گردن برد عمیقش محسوس نبود، اما سینه
و عضلاتی که حالا منقبض شده بودند را فشار داد. کلافه بود. صورتش سرخ و 

شپزخانه بیرون رفت و نگاه متعجب نازان قرار و دلتنگ! بدون حرف انگاهش بی
 
ز ا

های او تا پشت کانتر کشیده شد. نه متوجه حال خدیو شده بود، نه به دنبال قدم
شفته

 
که  ی او! مَردیفهمید یک طره از موهایش چه کرد با دل پرخاطره و دلتنگ و ا

اییز را پ ی باز اتاق، هوای سردِ ای ایستاده و از پنجرههمین حالا پشت دیوار شیشه
های دور تاب خشک شده کند. پیچککشد و با حسرت به تاب نگاه مینفس می

ای هشان کرده بود. تا کِی بهار شود و طراوت را به جان برگبودند. خزان، پژمرده
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کِش کند. چیا کنار او، روی دو پای عقب نشسته نوشک فته و کوچک پیچک پیش
طور که به حصار خیره شده بود، پوزخند همانکرد و او رخ خدیو نگاه میبود. به نیم

 زد:

 کاش دنیا واقعاً دار مکافات بود. -

 چیا واق زد و لبخند کمرنگ خدیو کج شد:

ره... این دنیا همون جهنمیه که وعده دادن. -
 
 ا

سمان ابری داد و در دل نجوا کرد:
 
 نفس عمیق کشید. نگاه گرفته و دلگیرش را به ا

 «شو دادی؟.. اصلًا بهشتی هم داری که وعدهپس بهشتت کجاست؟.» -

سمان بود که حس کرد کسی از روی تراس رد شد. نازان بود که 
 
نگاهش هنوز به ا

مد. کیهاننم باران میرفت. نمها پایین میبست و از پلهشال را دور موهایش می
 
 ا

تاد و و ایسزد. نازان جلوی اها حرف میکنار ماشین ایستاده بود و با یکی از نگهبان
ی حیاط اشاره کرد. خدیو رد نگاه چیزی گ فت. کیهان سرش را تکان داد و به گوشه

نی گلنازان را گرفت و به جعبه
 
رفت. نازان که ها میها رسید. دخترک سمت ا

 ها زانو زد، خدیوی اسطوخودوسجعبه را برداشت و کنار باغچه، نزدیک گلخانه
 ها پا به حریم او گذاشته بود.اشتن محمدییاد روزی افتاد که نازان برای ک

 ی تو هیچوقت، حتی از روی رسم و سُنت، تو خاک خونهخورم که هیچقسم می» -
لی نکارم.

ُ
 «گ
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رفته باز شد. لبخند کجی سوک لبش را انحنا داد. خاک به دست اخم خدیو رفته
 رد:کشد و خدیو خیره به او زمزمه مینازان، ضامن حیات و بقای گل می

 پس تو هم بلدی بِشکنی! -

 تر از قبل ادامه داد:رسیدهنفس بلندش را فوت کرد و غم

هیر که همه -
 
ی زندگیم بود، شِکستم... تو به خاطر کی قید قَسَمتو من به خاطر ا

 زدی؟

طور کرد که چهزد و در سکوت، نازان را تماشا میای قدم میمقابل دیوار شیشه
ی و خورده میوی خاک باراندانه ر ها را دانهگل

 
نشاند. این دخترکِ باهوش و خودرا

شد! اساساً کم داشت برای خدیو، تبدیل به یک معمای شیرین میسرکش، کم
شد به گشودن درهای تمایلی به حل این معما نداشت، اما... گاهی مجاب می

 ی این راز فکر کند!بسته

***** 

ی ی اتاق دوخته شده بود و پارچهشدهدهی کشینگاهش با حزن و ناباوری به پرده
 کرد. شب گذشته، برایهای ظریفش مچاله مینرم و براق لباس عروس را زیر پنجه

ستینحنابندان لباس محلی پوشیده بود. پیراهنی سرخ که دنباله
 
دوزی ای پولکهی ا

مدپوش میهای معمولی بود و همین به زیبای  ی تناش کمی بلندتر از لباسشده
 
. ا

ه دور های قیمتی بطبق باور و رسمی قدیمی، پدر عروس زنجیری بلند از طلا و سنگ
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کمر دخترش بست و برای او دعای خیر کرد. نازان بغض کرده بود و نم اشک را در 
 دید.چشمان علی می

 ای اشک روی صورتشی طلای  یِ توی انگشتش خیره شد. قطرهپلک زد و به حلقه
نچکید. دانیار با حضور ن

 
خواست با زبان ها، فقط میحسش در مراسم عروسی ا

ه نازان، انگیزش بزبانی فرصت شش ماهه را گوشزد کند. این را نگاه خیره و نفرتبی
کید کرد افشا می

 
کرد. خدیو، دانیار را یک گوشه از مهمانخانه بُرد و به کیهان تا

پا کرده که خدیو برحواسش به او باشد. دانیار با لبخندی عجیب، به بزم باشکوهی 
سیمای  ی که مثل مرواریدی در دل صدف، کرد. به نوعروس خوشبود، نگاه می

درخشید. نازان، سنگ شانس و سلطنت خدیو بود. سنگی که به خاطر او حاضر می
شود تیزی شمشیر را زیر گلوی شاهان بگذارد. وانمود به خونسردی کند و به می

بابا را در حصار امن خویش نگه دارد. ی شاهوهی پیدا کردن قاتل برادرش، نبهانه
قید رفاقت و قول و قرارش با دانیار را بزند و برای نجات جان یک دختر، مهمانی او 

تش بکشد. وقتی دانیار، سر انگشت اشاره
 
کشید و ی لیوان میاش را روی لبهرا به ا

دری ای که قفرهکرد، دخترک در فکر خدیو بود. رقص دونبا دقت به نازان نگاه می
طورهای  ی شده بود. گیرش! دلی که امشب یکساز شد برای دل بهانههم حاشیه
ن نگاه نافذ و زد. ضربناکوک می

 
شنای  ی داشت. خدیو با ا

 
هنگش فراز و فرود ناا

 
ا

دوخت مشکی و پیراهن سفید وشلوار خوشاش، با وجود کتقامت بلند و چهارشانه
رایشگاه و نه در ماشین، بود.  دامادی، به چشم نازان، برازنده

 
هر چند، نه در ا

شان رد و بدل نشد... اما وقتی مجبور شدند یکدیگر را موقع رقص ای میانکلمه
هنگ، بیی سکوتهمراهی کنند، روزه

 
رامشان هم شکسته شد. ا

 
ی کلام بود. ریتم ا
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داشت. نازان دستش را در دست خدیو گذاشت و او کمر دخترک را گرفت. میکاپ 
ن نگاه براق و هیجان

 
 د.کر زده، به حق افسونگری مینازان سنگین نبود و با ا

هستهای اخموقتی خدیو با چهره
 
لود و جدی، با حرکات نرم و ا

 
، شدی او همراه میا

 پرسید:نازان پرشیطنت می

 قبلًا هم با یه زن رقصیدی؟ -

 حوصله نگاهی به اطراف انداخت و گ فت:خدیو، بی

 شو به من بزنه.ت نداره دستهیچ زنی جرئ -

مون شو مُریدت، همون حیوون وحشی به همهی دانیار یه چشمهشب خونهاون -
 نشون داد. دختر بیچاره، دلم براش سوخت!

 هر کنشی یه واکنشی داره. -

 ی خدیو گذاشت و پرسید:نازان با همان تبسم شیرین، دستش را سر شانه

که تونستم بهت نزدیک بشم... یا حتی باهات  امپس من دختر پُردل و جرئ تی -
 ازدواج کنم.

 جای  ی.و نزن. چون من خواستم اینحرف جرئت -

 شه؟و اگه یه روز نخوای چی می -

رنگ خدیو چشمانش را به روی نگاه دلکش او، باریک کرد. لبخند نازان قدری بی
 کرد:دوید و زمزمه میشد. نگاهش در نگاه او می
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دارم بدونم اگه یه روز بخوام خط قرمزاتو رد کنم... منو با چی شکنجه خیلی دوست  -
 کنی؟می

 با نقطه ضعفت! -

بار خدیو، باعث لرزش دل نازان شد. انگار که چیزی در وجودش ی خشونتزمزمه
 شکست. خدیو صورتش را کنار صورت نازان نگه داشت:

 خواد.ماه از من میدانیار تو رو بعد از شیش -

 کار نامردیه!دی!... اینو منو به اون نمیت -

 کنه.تر میچاله نزدیکپشت پا زدن به قوانین من، تو رو یک قدم به اون سیاه -

مد. پنجره
 
کان ی حریر را تی اتاق باز بود و باد پردهنازان با لرز خفیفی به خودش ا

ستین، به بازویش دست کشید. لباس عروسی که به تن می
 
ت، داشداد. از روی ا

اشد، کرد. شاید تصور درستی نبنسبتاً سنگین و پوشیده بود. برای بار دوم ازدواج می
تری انتخاب کند. خدیو در بار لباس مناسبتاما مادرش معتقد بود بهتر است این

کرد، پا به اتاق گذاشت. نازان با ورود او، ی کراواتش را شُل میحالی که گره
نگاهی به او انداخت و سمت کمد شد. خدیو نیماختیار از روی تخت بلند بی

 هایش رفت. پیراهنی از رگال بیرون کشید و گ فت:لباس

ماده می -
 
ان تونی به همدم یا کیهکنه. اگه به چیزی نیاز داشتی، میهمدم اتاقتو ا

 بگی.
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 کرد:ی توی دست او نگاه مینازان به حوله

 تونم به خودت بگم؟نمی -

 ش دست کشید و گ فت:خدیو پشت پلک راست

 من بیشتر اوقات خونه نیستم. یا سفرم، یا... این چیه؟ -

ن را 
 
نگاه نازان سمت تخت رفت. به دستمالی که از دستش افتاده بود نگاه کرد و ا

هایش بود. قبل از اینکه نازان توضیح دهد، برداشت. فقط محض پاک کردن اشک
 خدیو پرسید:

 مگه چندبار لازمه؟ -

 ان مملو از شرم شد:نگاه ناز 

 نه، راستش... این دستمال... -

هیر اتفاقی هم افتاد؟ -
 
 بین تو و ا

 پرسی؟!چرا می -

خدیو با خونسردی سرش را عقب گرفت. از بالا تا پایین نگاهی به او انداخت و نازان 
 با عصبانیت گ فت:

 ترسی سیبی که بهت دادن، قبلش دست یکی دیگه بهش خورده باشه؟می -
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کردم که حالا این چیزا بخواد نخورده هم بودی باز دستمو سمتت دراز نمیدست -
 م مهم باشه.واسه

 این موضوع هیچ ربطی به رسومات شما نداره. -

 تونی همین حرفو فرو کن تو گوش این طایفه.اگه می -

های هایش فشار داد و با قدمنازان به چشمان خدیو نگاه کرد. او حوله را میان پنجه
ب شد. وقتی وسط مراسم بلند از اتاق بیرون رفت. بغض نازان پشت قدم

 
های خدیو ا

نفهمی کرد و... برای او لرزید! هرگز دستش را در دست این مَرد گذاشت، دلش زبان
 افتاد... اما افتاد!نباید این اتفاق می

***** 

ینه به چهرهکِش را دور موهایش تاب می
 
. کردش نگاه میی خودی خستهداد و از ا

ن را به پشت دست و روی صورتش 
 
قوطی کرم را برداشت و در حالی که کمی از ا

 کرد.زد، به اتفاقات دیشب فکر میمی

ن
 
نکه جلبها حضور داشت. بینامدار هم مثل دانیار، در مراسم ا

 
توجه کند، ا

رام و درونای ایستاده بود و مهمانان را تماشا میگوشه
 
 ی به نظرگرای  کرد. جوان ا

رسید. گوی  ی خیلی اهل سر و صدا و گوشه و کنایه و حاشیه نیست که دانیار هنوز می
یو وجه اطراف خدگیرد. به هیچکند و از او دستور میبو نبرده او برای خدیو کار می

فتابی نمی
 
جمع و محتاطی بود. روشنک شد، مگر اینکه او اشاره کند. جوان حواسا
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مده بو
 
زد و او هم تلاشی برای تظاهر د. نازان با همتا حرف نمیهم همراه همتا ا

ای تقریباً دور، عروس و داماد را تماشا کرد. کنار دانیار نشسته بود و از فاصلهنمی
گاه نسبت به او بدبین بود. یعنی همتا، از نقشهمی

 
یا خبر ی لعکرد. نازان ناخودا

ن روشنک خوشحال بود و از هر داشته و عمداً به او چیزی نگ فته است؟! در این میا
طنت گذاشت و با شیسر او میکرد. سربهفرصتی برای حرف زدن با نازان استفاده می

کایکو، کنار هم مثل فیل و تو و داداش»خندید. وقتی زیر گوش نازان گ فت؛ می
نازان نتوانست جلوی خودش را بگیرد و به بازیگوشی او « برفی!فنجونین سفید
بابا خیره شد. بار با دقت به پدرش و شاهمراسم، چندین خندید. در طول

نخواست عکسمی
 
ها را در مقابل دانیار ببیند... ولی خوب یا بد، هیچ رفتار العمل ا

ن
 
با را با باها ندید. در حالی که دانیار، نگاه بدی روی علی داشت. شاهمشکوکی از ا
نازان حالا مطمئن شده بود که گرفت. بین میپایید و پسرش را زیر ذرهعداوت می

ن دو نفر دارد!کینه
 
 ی سیاه دانیار، ربط مستقیمی به ا

خر شب افتاد. خدیو که با حوله سمت حمام رفت، نازان سری به اتاق 
 
دوباره یاد ا

ماده می
 
کرد، دیوار به دیوار اتاق خدیو بود. خودش زد. اتاقی که همدم برای او ا

ر که طو میان درگاه دید، لبخند مهربانی زد و همان همدم که نازان را با لباس عروس
 ملحفه را روی تخت مرتب می کرد، دلسوزانه و با شور، توجیه کرد:

قا گ فت فقط اینها خانِماین عمارت اتاق زیاد داره -
 
 جا. خواسته پیشگیان. ولی ا

 خودش باشی.
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رامش لبباورانهنازان به روی کلام ساده و تفکر خوش
 
خند زد و کمی ی زن، با ا

 سازی کرد:شفاف

من و خدیو فقط به خاطر سنت طایفه ازدواج کردیم، همدم. توی این رابطه قطعاً  -
هیرو خیلی دوست داشت.

 
 اون بیشتر از من تحت فشاره. خدیو، ا

 ها رولکم؟کنه. غم نیاری به دلتزمان همه چیو درست می -

 تکلف خندید:نازان، نرم و بی

نم. کگیان. توافق ما دوستانه بود. راستش من خدیوو درک میمدمنگران نباش ه -
 شه دیگه.کسی از فردا خبر نداره. بالاخره یه جوری می

های سفید کشید. کارش تمام شده بود. وقتی سمت نازان بالشهمدم دستی به ناز
 گ فت:رفت، صادقانه میمی

قا همیشه ساک تالهی که بخیلا خوشبختی -
 
مادری و یه. از یه طرف دردِ بتانِ ببینن. ا

مرگش... باواشم که مهرشِ به دل نداره. سنگ هم که از طرف دیگه داغ برادرِ جوان
ها، اما هکنشکنی خو. گاهی یه کم تلخی میطوری میشه و یهباشی غمت، غمباد می

بدی  دانه، از چشمامکنم. خدا میهیچی به دلش نی. خیلی ساله تو این خونه کار می
 یده باشم، از این مَرد ندیدم.د

رو دربایستی بود و داد لبخندش بی های همدم گوش مینازان که با دقت به حرف
 گ فت:می



 

529 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 فکر کنم امشب یه کوچولو به شنیدن این حرفا نیاز داشتم. ازت ممنونم. -

ی همدم که از تعریف او خوشحال شده بود، لبخند بزرگی زد و خیره به چهره
 ن گ فت:ی نازا خسته

شپزخونه یه لیوان شیر گرم کنم بیارم... شبه، خستگی رو از تنت می -
 
گیره. الان برم ا

م.می
 
 ا

قبل از اینکه نازان تعارف کند و بگوید میل ندارد، همدم با عجله از اتاق بیرون رفت 
نای ی خَدیو، انگار برمبهایش جا گذاشت. خانهو لبخند پرمحبت دختر را پشت قدم

ین صورت که در اکاملًا دیک تاتورانه طراحی و ساخته شده بود. به اینیک تفکر 
عمارت درندشت، اتاق شخصی خدیو، سرویس بهداشتی و حمام مجزا داشت، اما 

مامی که کرد، یا حی بالا استفاده میهای دیگر نه! نازان یا باید از سرویس طبقهاتاق
شپزخانه، انتهای راهرو بود. با توجه به خص

 
 وصیات اخلاقی خاص خدیو... وپشت ا

مد نیست، این زندگی مستبدانهاینکه خیلی هم اهل مراوده و رفت
 
اکم ای که حوا

ک دید یرسد. کسی شاید به خواب هم نمیکرده، چندان دور از منطق به نظر نمی
العنان خودش را روز این مَرد، ناچار شود ازدواج کند و دیوار سنگیِ باورهای مطلق

 ک زن، درهم بشکند.با ورود ی

ستین
 
ینه گرفت و از اتاق بیرون رفت. بلوز ا

 
فید به کوتاه پاییزه و لگ سنگاهش را از ا

ن
 
مدن نازان به ا

 
 ی خدیو، کمیجا، حالا کیهان هنگام ورود به خانهتن داشت. با ا

کرد. این خانه دیگر فقط حریم شخصی خدیو نبود، بلکه نازان هم بیشتر مراعات می
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زد خصوصی را با او شریک شده بود. از این رو، کیهان هنگام ورود در میاین حریم 
ها را نازان از زبان همدم شنیده بود. ظاهراً دیشب ی اینکرد. همهو اعلام حضور می

بعد قبل از ورود در بزند تا نازان متوجه کند مِنخدیو سربسته به مشاورش حالی می
سوده باشد، با گ فتن این حضور او شود... و همدم هم برای اینک

 
ه خاطر نوعروس ا

خواهد لباس موضوع از او خواست خیلی خودش را معذب نکند و هر طوری که می
پذیری او، بپوشد. نازان از توجه و دقت خدیو در قبال خودش و حس مسئولیت

 توانستکرد و از این بابت به وضوح خوشحال بود. خدیو میاحساس رضایت می
ین موضوع بگذرد و حتی به روی کیهان هم نیاورد که بعد از این یک ساده از کنار ا
ی خیلی چیزها را بکند. ی او حضور دارد و مشاورش ملزم است ملاحظهزن در خانه

 ای که دارد، حریمش را حفظاین طور که پیداست، خدیو با سیاست انحصارطلبانه
 کند.مدیریت میکند. هوش مشحونی دارد و هر چیزی را به خواست خود، می

ماده بود. نازان صبحانه
 
خورد. به خدیو نگاه اش را در سکوت میمیز صبحانه ا

کرد. به نظرش لازم بود کرد، اما سنگینی نگاه او را روی خودش احساس مینمی
محلی کند. خدیو باید روی های درشت این مَرد، کمی به او بیبابت حرف و کنایه

از این قرار بود زیر یک سقف زندگی کنند، باید رعایت رفتارش بیشتر کار کند. بعد 
شان نمک روی ها حکمکرد. هر حرفی، زدن ندارد. شاید همانخیلی چیزها را می

ورده بود که اشک
 
ن دستمال را ا

 
هایش را پاک کند. ربطی به شب زخم باشد. نازان ا

ن  رفتزفاف و رسم دستمال نداشت که خدیو با بدبینی چوب قضاوت را بالا گ
 
و ا

شپزخانه حرف
 
ها را زد. بوی اسپند که در خانه پیچید، نازان با کنجکاوی سمت ا
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ورده بود. 
 
رفت. همدم کنار اجاق ایستاده و حسابی صدای ترق و تروق اسپندها را درا

 نازان با شگ فتی لبخند زد و گ فت:

 کنی؟!کار میصبح بخیر عزیزم!... داری چه -

ه شد و زبانش بافتاد، نگاهش از مِهر پر میازان میهمدم که تا چشمش به صورت ن
 صدقه باز، گ فت:قربان

صبحت بخیر نازارکم. نداخانِم گ فته هر روز اول صبح صدقه بذارم کنار و اسپند  -
تیش. بنده خدا حرفای نشمیل

 
گه این و که شنیده، چشمش ترسیده. میبریزم رو ا
 زنن.مو چشم میطایفه بچه

 جوری که هر ماه کیلو کیلو باید اسپند بخریم!ینشه؟! امگه می -

همدم خندید. خدیو که دستانش را پشت کمر درهم قلاب کرده بود، با لحن 
 ای خطاب به همدم گ فت:جدی

ماده کنه.گیریا به کیهان بگو ماشینبه جای این معرکه -
 
 و ا

 همدم با هول و ولا گ فت:

قا! -
 
 چشم ا

با او  اشبه نگاه خدیو گره خورد. عمر نظربازی  نازان برگشت و یک لحظه نگاهش
کوتاه بود. سرش را با اندکی ناز چرخاند و به گلدان وسط میز نگاه کرد. خدیو به 

 زد:تر میی حرفش را محکمرخ او خیره شده بود و ادامهنیم
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 و هم جمعش کن.این بساط -

ت. ود کردن اسپند اسهمدم با تعجب به او نگاه کرد. فکر کرد منظور خدیو بساط د
ی دوپهلوی او شده بود. منظورش نازان به دور از نگاه خدیو لبخند زد. متوجه جمله

گ فت جمعش کند؟! حالا کجایش را دیده؟! بساط اخم و تَخم و ناز کردن او بود. می
 همدم با کمی خجالت، در قوطی اسپند را بست:

قا. ببخشید.کنکنه، از فردا بیرون دود میاگه اذیتتون می -
 
 م ا

ی معصوم همدم، دلش به حال او سوخت. خدیو حرفی نزد، اما نازان با دیدن چهره
 ی نرم و سرد او را محکم بوسید:بدون مکث جلو رفت و با محبت گونه

 کنه؟قربونت برم که انقدر مهربونی. مگه دود اسپند هم کسی رو اذیت می -

 و با شیطنتی پنهان ادامه داد: نگاهی کوتاه، اما پُرناز به خدیو انداخت

قا، یه چیز دیگه بود! -
 
 منظور این ا

ن
 
کرد و نگاهش روی نازان ها نگاه میاخم خدیو کمی سبک شد. همدم با تعجب به ا
ه و گ فتن؛ 

 
ن« چی بگم والا!»هنوز گرم و رئوف بود. با کشیدن ا

 
ا برگشت هپشت به ا

انش را از پشت کمر اندخت و و دستمال را از روی کابینت برداشت. خدیو، دست
گرد کند که یک لحظه چشمش به صورت همدم افتاد. به جای خواست عقب

ی زن مانده بود. نازان که مکث او را های نازان! رد ماتیک سرخابی روی گونهلب
شپزخانه دید، خط نگاه خدیو را دنبال کرد. لب

 
ا محکم هایش ر برای بیرون رفتن از ا
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پروا و کنجکاو به چشمان ا به لبخندی از هم باز شوند. بیروی هم گرفت که مباد
هسته از رد رژلب نازان روی صورت همدم 

 
خدیو خیره شد. او نگاهش را با حرک تی ا

گرفت و به نگاه پرشیطنت دختر رسید. نازان سمت درگاه قدم برداشت. سرش را با 
فت. کنار یین گر ی بازیگوشش شده بود، کمی پالبخندی که حالا مشهود، بندِ چهره

انگشت شست را روی لب خودش سایید و هنگام رد شدن از کنار خدیو، همان 
انگشت را نامحسوس پشت دست خدیو کشید. او با تکان خفیفی فوری نگاهش را 

پایین انداخت و با اخم به دست خودش خیره شد. نازان هم درنگ نکرد و 
رف به حورتش گرفته بود و بیسیر از کنار او رد شد. خدیو دستش را جلوی صسبک
ن لکه

 
ی تهرفته منقبض شد و با غضب به در بسکرد. فکش رفتهی سرخابی نگاه میا

کرد، تا هایش مُشت و رگی که خون در جانش غلغل میاتاق نازان زل زد. پنجه
رد و کتند میپشت ساق دستانش کشیده و نمایان شد. وقتی سمت در عمارت قدم

پیچید، او پشت دستش را واقی که در خانه می، میان واق«چیا!»زد؛ بلند صدا می
ورده بود، پاک می

 
 کرد. کیهان که کنار ماشینبا دستمالی که از جیب کت بیرون ا

ایستاده بود، با دیدن خدیو در عقب را برای چیا باز گذاشت و پشت فرمان نشست. 
 نشست و پشت نفسچیا روی صندلی پرید. خدیو بعد از بستن در، کنار کیهان 

 عمیقی که کشید، گرفته و بم زمزمه کرد:

 راه بیفت. -
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کیهان نگاهی به او انداخت و پایش را روی گاز گذاشت. از حصار که رد شدند، 
دوباره به خدیو نگاه کرد. سپس چشمش با تعجب به دستمالی افتاد که او میان 

دیو مانده بود که داد. رد کمرنگی از قرمزی، پشت دست خانگشتانش فشار می
ن نفس بلندی کشید و بی

 
 حاشیه پرسید:کیهان با دیدن ا

 شیشه یا جوهر؟! -

 نگاه خدیو سمت او برگشت. کیهان با چشم و ابرو به دست خدیو اشاره کرد:

 جای جوهری، رنگی، چیزیه؟... یا زدیش تو در و دیوار که به این روز افتاده؟ -

نکه به اشارهبی
 
کند، سرش را سمت پنجره چرخاند. وقتی دستمال را ی کیهان توجه ا

تر فشار داد تا جای رژ پاک شود، پشت دستش گذاشت و همان نقطه را محکم
 گ فت:

 حواست فقط به جاده باشه. -

گاهانه گ فت:
 
 کیهان لبخند زد. سری جنباند و ا

 کنه.داره خط قرمزاتو رد می -

 ورد انداخت:طاقت دستمال مچاله شده را روی داشبخدیو بی

 کنه.م میداره دیوونه -

 اما دختر بدی نیست. -
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 بد نیست. مزاحمه! -

 عادت به مهمون ناخونده نداشتی. -

 اش کشید و با اخم گ فت:خدیو دستی به پیشانی

زنه، یا شق یا لبخند میی کلهزنم، دخترهگم، هر حرف تلخی پیشش میهر چی می -
 کنه!سکوت می

 سرش را طرفین تکان داد:کیهان خندید و 

د؟خیال مَرد!... از جنگ اعصاب خوشت میبی -
 
 ا

د.شه... خوشم نمیاز اینکه باهوشه و سریع متوجه همه چیز می -
 
 ا

 کیهان با زیرکی سری جنباند و خیره به جاده گ فت:

 خوای نفهمه؟چیزی هست که می -

سکوت او  ید. کیهان کهی سبیل کوتاهش کشخدیو بیشتر اخم کرد و دستی به گوشه
 را دید، گ فت:

دار هست، اما گستاخ نیست. دختر جای  ی که من فهمیدم، سر و زبونتا اون -
 بااصالت و مؤدبیه.

 کرد. کیهان پرسید:خدیو در سکوت بیرون را نگاه می

 ت واسه دانیار چیه؟برنامه -
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 طور؟... باز اُرد ناشتا داده مرتیکه؟چه -

 بال چیه؟دونی که دنمی -

 فعلًا کاری به نازان نداره. -

 گذره.شیش ماه مثل برق و باد می -

 افته.تا من هستم، هیچ اتفاقی واسه این دختر نمی -

ای داره که حرف از دی. حتماً یه نقشهدونه امانت برادرتو دستش نمیدانیار می -
 زنه!شیش ماه می

ره داره!... می -
 
 حان کنه.خواد منو با نازان امتا

ی عصبی او خیره شد. منظور خدیو از امتحان، حذر کردنش از جنس کیهان به چهره
ی نازان، از دل او خواست این اجتناب و گریز را به واسطهزن بود که دانیار می

انگیزترین بود. حتماً یک نفعی بستاند و دور بریزد! دانیار در نوع خودش، نفرت
 گذارد.می برایش دارد که از نازان مایه

تونه بهش به نظرم باید با نازان حرف بزنی و بگی تا وقتی تو حصار توئه، دانیار نمی -
 جوری شاید کمتر بترسه.نزدیک بشه. این

 خوام که بترسه.اتفاقاً من می -

 از دانیار؟! -
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 از من! -

بلیغاتی تی جلو به تابلوهای بیلبورد کیهان با تعجب به او نگاه کرد. خدیو از شیشه
 کرد. نفس بلندی کشید و زیرلب واگویه کرد:کنار جاده نگاه می

الان تنها چیزی که مهمه اینه هر طوری شده بفهمیم دانیار به خاطر چی افتاده  -
 دنبال دختر علی؟!

***** 

ویزان بود را محکم کشید و صدای فریاد پر از درد مَرد در اتاق 
 
زنجیری که از سقف ا

ب و تکهانعکاس پیدا کر 
 
های یخی که روی سرش ریخته شده د. به خاطر سرمای ا

تشی بود که از سرخی سر بود، به طرز وحشتناکی می
 
ن سرما، حالا ا

 
لرزید. بدتر از ا

چسبید. خدیو دستش را مُشت کرد و انگشترِ داغ را انگشتر خدیو روی شاهرگش می
ون جلوی چشمانش را روی گردن مَرد فشار داد و گذاشت از ته دل فریاد بزند. خ

وپا گرفته بود. وقتی حس کرد انگشتر دیگر حرارتی ندارد، عقب رفت. مرد دست
ب داده وتاپیچید. خدیو زنجیری که دور مچش پیچبسته، روی صندلی به خود می

رام
 
رام باز کرد. خیره به سر پایین افتادهبود را ا

 
 ی او، پرسید:ا

هیر پیام بدی و  -
 
 شو تهدید کنی؟زن کی ازت خواست به ا

مد. با وجود نیمهگلوی مَرد خشک بود. از فرط ترس، نفسش بالا نمی
 
ودن تاریک با

تاباند، و میی سیلای که نور کمی را به بستر سیاه و کهنهانبار قدیمی و چراغ فرسوده
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میخته به خشرسید. وقتی صدای دورگهتر به نظر میی خدیو شیطانیچهره
 
م او ی ا

افتاد و نفسش روی شماره شد، مَرد از زور وحشت، به تکاپو میکس میدر اتاق منع
 رفت. خدیو با همان لحن تند، پرسید:می

 کریم؟... شاهان؟... -

 اس ... اسمشو... یادم نیست... -

ن را بین انگشتانش فشار 
 
خدیو زنجیر را محکم میان دستان خودش کشید و دو سر ا

شد. زنجیر هنگام کشیده شدن باعث وحشت او میهای کُلُفت داد. لق خوردن حلقه
ن لبخند شیطانی، به چهره

 
گاه کرد. ی مَرد نی ترسیدهخدیو سرش را بالا گرفت و با ا

 گ فت:ای از خشونت و غضب و نفرت بود، میبا صدای  ی که ملقمه

وردمت که یادت بیارم.اتفاقاً منم این -
 
 جا ا

 نفس زد:مرد ملتمسانه نفس

 و ندیدم...تصدقت پاشا! من اون ک ثافتپاشا...  -

لود و تنومند اووار بر پیکر خونخدیو چنان دستش را بالا برد و زنجیر را شلاق
 
 ا

کوبید که حتی فرصت نکرد از درد نعره بزند. قدرت دست خدیو به حدی بالا بود که 
ناو با صندلی روی زمین افتاد و ک تف راستش روی خرده شیشه

 
، جاها فرو رفت. ا

سته ی شکاتاقِ شکنجه بود. پس عجیب نیست اگر روی زمین نامسطحش، شیشه
هنی انباشته باشند و از سقفش حرارتی باشد و دیوارهایش از خار و سوزنچه

 
های ا
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تش ببارد. محیط اتاق به حدی خفقانسوزنده
 
ور و گرم بود که اگر در حالت تر از ا

 
ا

رزوی مرگ میرود و هزاران باعادی هم باشی، نفست پس می
 
کنی. خدیو، میان ر ا

تش بزرگ شده بود. به شرر عادت داشت. موهای مَرد را میان پنجه
 
د هایش مُشت کر ا

 و سر او را بالا گرفت و توی صورتش غرید:

هیرو داد؟ -
 
 کی دستور قتل ا

جان شده و دیگر نای  ی برای حرف زدن نداشت، با چشمانی او که زیر شکنجه، بی
 کرد:چکید و نامفهوم زمزمه میی لبش میه از گوشهباز، خونابنیمه

 دونم!... به من... فقط... گ فتن... تهدیدش...نمی... نمی -

در گلو  ی مردخدیو که دیگر عاصی شده بود، سر او را با ضرب روی زمین کوبید. ناله
هایش را روی هم فشار داد و بالای سر او خفه شد و از هوش رفت. خدیو دندان

 زد:کشید و صدا میاد. با خشونت، نفس میایست

 چیا؟ -

مد. خدیو همانسگ، بزرگ
 
، طور ایستادهجثه و قوی از دالان پشتی سیلو بیرون ا

مرانه با لهجه
 
ن مَرد، ا

 
 ی کوردی گ فت:روی سر حیوان دست کشید و خیره به ا

 ا خواستدی به این شغال. اگه به غلط جُم خورد یمانی و حواستِ میجا میهمین -
 ذاری. چشماشِ که وا کرد خبرم کن.سر و صدا کنه یه جای سالم به تنش نمی
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ی فهمیدن سرش را چندبار جنباند و واق زد. خدیو گردن چیا مطیعانه، به نشانه
رام

 
 تری گ فت:حیوان را نوازش کرد و با لحن ا

 خوشا هرماس! -

ن گذاشت... و در حالی کوره را خاموش کرد تا چیا اذیت نشود. هواکش را هم روش
که نگاهش با نفرت هنوز روی مَرد بود از اتاق بیرون رفت. به دو محافظی که جلوی 

ن
 
ا که هدر بودند سفارش کرد کسی به جز چیا و کیهان حق ورود به اتاق را ندارد. ا

مد. دور تا دور انبار محافظ ایستاده بود. سر و 
 
اطاعت کردند، خدیو از سیلو بیرون ا

ن اتاق، تمثیلی از جهنم بود. دیو هر لحظه بیشتر از عرق خیس میصورت خ
 
شد. ا

مده ای را نداشت. خیلیهر کسی تحمل چنین عذاب شیطانی
 
ها در همین اتاق مُقُر ا

یر بار خود سای هم از زندگی ک ثافتشان اعتراف کرده بودند... و عدهو به گناهان
رزوی مرگ می

 
شتری که نقش عصای چاووش کردند. انگشده و میان شکنجه، ا

ن حک شده بود را دور انگشت اشاره تاب داد و پشت فرمان نشست. 
 
هرمس روی ا

اش را کرد. قبل از اینکه حرکت کند، کمی شقیقهحالش خوب نبود. سرش درد می
ن بی

 
هیشرفی که اجیر شده بود تا پیامماساژ داد. بالاخره ا

 
میز برای ا

 
ر و های تهدیدا

را پیدا کرده بود. با دیدن او، بار دیگر خاطرات تلخ گذشته در  نازان ارسال کند
غوش برادر و خونی که ناجوانمردانه روی دلش زنده شد. جسم بی

 
هیر در ا

 
جان ا

غشته کرد و در قبال شکستن توبه
 
ن ا

 
اش، زمین ریخته شد و خدیو دستش را به ا
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ن ملعون هر که می
 
 مهم این است یکخواهد باشد، قسم به گرفتن انتقام خورد. ا

 شود.روزی به دست خودش مجازات می

توجه به هر چیزی سمت اتاق رفت تا دوش بگیرد. بعد از وقتی به عمارت رسید، بی
مد، شلوار ورزشی مشکی و تیشرت نازک خاکستری 

 
ی رنگاینکه از حمام بیرون ا

رام می
 
تند  ز شد. قلبش هنو پوشید و کمی از عطر لاوندر روی نبض دستش زد. باید ا

رفت و شیشه را ی اتاق میزد. روانش بهم ریخته بود. وقتی سمت قفسهمی
میتیست ک ف داشت و محتویاتش را داخل لیوان سرریز میبرمی

 
کرد، دو گوی ا

نفس سر کشید. با حسی شبیه حسرت و دلتنگی، به دستش بود. نوشیدنی را یک
هیر نگاه می

 
شده، نریخته و محبوس های فرو کرد و چشمانش به هوای اشکعقیق ا
میتیستاَلو می

 
تاق ها روی پیشخوان، از اگرفت. نفس بلندی کشید و با گذاشتن ا

 ای زد و وقتیدانست چرا! تقهبیرون رفت. مقصدش اتاق نازان بود. خودش هم نمی
ندید جواب نمی

 
جا نبود! با فکری درگیر برگشت و از دهد، در را باز کرد. نازان ا

فت. همدم را وسط مهمانخانه، مشغول تمیز کردن وسایل دید و با اتاق فاصله گر 
 ای پرسید:صدای خسته

 نازان کجاست؟ -

همدم با شنیدن صدای او، فوری دست از کار کشید و سرش را بالا گرفت و 
 حواس جواب داد:بی

قا! -
 
 تو اتاق منه ا
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پته تهستپاچگی به تتا ابروی بالا رفته به او نگاه کرد. همدم با کمی دخدیو با یک
 افتاد:

قا... من گ فتم نه... خانِم خودش خواست کمک کنه! -
 
 به خدا ا

 چه کمکی؟! -

رنگ از رخ زن بیچاره پریده بود. خدیو که حال و روز او را دید، سری تکان داد و با 
رام

 
 تری گ فت:لحن ا

 خب! تو به کارت برس.خیلی -

ن دست میهمدم دستمالِ توی دستش را از این دست 
 
داد و با دلنگرانی، خدیو به ا

رفت. اتاق خدمتکار انتهای راهروی  ی بود که به کرد که سمت اتاق او میرا نگاه می
شپزخانه منتهی می

 
لحظه روی چهارپایه ایستاده بود و داشت لامپ شد. نازان همانا

مد و کلید برق را زد. اتاق که اتاق را عوض می
 
د، با روشن شکرد. از چهارپایه پایین ا

ای به در خورد و نازان در حالی که دستانش را روی هم خرسندی لبخند زد. تقه
 سایید، جواب داد:می

 بله؟! -

خواست بدون اجازه در کند، نمیدانست همدم از دور نگاهش میخدیو چون می
اتاق را باز کند. اولین کسی که باید مجری قوانین این خانه باشد، خودش است. اگر 
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نخودش هم پیروی نکند، سنگ روی سنگ بند نمی
 
وقت دیگران هم راحت شود. ا

 کنند. مختصر، اما بلند گ فت:شکنی میقانون

 بیا بیرون! -

را  اش تکان خورد. لبخندشبه محض اینکه صدای خدیو را شنید، چیزی میان سینه
تعلل او قورت داد. با تعجب به در اتاق نگاه کرد... بعد به سر و وضع خودش! 

تری به در بکوبد. نازان سریع دستی به موهایش ی محکمبار تقهباعث شد خدیو این
 کشید و در حالی که نفسش هنوز میان سینه، بند و گیر بود گ فت:

م!اومدم... اومدم... الان می -
 
 ا

دار همدم را دید. سمت و به دنبال این حرف نگاهش اطراف اتاق چرخید و چادر گل
ن را برداشت و روی سرش انداخت. وقتی با دستی لرزان، جالباسی ر 

 
فت و ا

داشت، یواش زیرلب با خودش زده دو سر چادر را زیر گلو محکم نگه میهیجان
 گ فت:می

خر شب برمی -
 
خان؟!... خدا قدر زود اومدی تحفهگردم، پس چرا انتو که گ فتی ا

یش که انقدر نازکه؟!... کنازت راضی باشه همدم با این چادرت!... کجا سرت می
 بینی؟تری که زن. خدایا شانسِ منو مینپوشی سنگین

د، روی بندبست. برای همین نازک بود تا وقتی میچادری بود که همدم به کمرش می
 ی سوم که بلندتر کوبیده شد،تر به کارش برسد. تقهکمرش سبک باشد و راحت
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 رو نگاهو کلافگی به دیوار روبه دوان سمت در رفت. خدیو که با اخمنازان دوان
ماده بود بابت می

 
هسته سمت نازان برگرداند. ا

 
کرد، با گشوده شدن در سرش را ا

هایش روی هم چفت معطل شدنش حسابی او را سرزنش کند که با دیدن نازان، لب
نالی

 
 زشد! یک دور با تعجب، اما دقیق او را از پایین تا بالا و دوباره از بالا تا پایین ا

 کرد و پرسید:

 کردی؟!کار میداشتی چه -

کرد، با لبخند دار و چشمان سرخ او نگاه مینازان که با ریزبینی به موهای نم
 کمرنگی جواب داد:

 کردم!لامپ عوض می -

 او چشمانش را باریک کرد و نازان ادامه داد:

 بره رو ترسه. نتونست صبح لامپ اتاق همدم سوخت. بنده خدا از بلندی می -
 کنم.چارپایه... من گ فتم عوضش می

داد، قد و بالایش را هم وجب طور که با دقت به توضیحات نازان گوش میهمان
 کرد. طعنه زد:می

 با چادر؟! -

 تر زیر گلو نگه داشت:نازان لب گزید. چادر را محکم

 اشکالی داره؟! -
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 تندی پرسید: فکر با اخمخدیو که به حرکات او مشکوک شده بود، بدون 

 کنی؟و قایم میزیر این چادر داری چیزی  -

توجه به بندی که با تشر او از سوک دلش پاره شده بود، لبخند دلنشینی زد نازان بی
 کرد، گ فت:طور که چادر را با ناز و شیطنت روی سرش مرتب میو همان

 اوهوم! -

میز نگاهش کرد و نازان شیرین لب زد:خدیو استفهام
 
 ا

 خودمو! -

 خودتو از کی؟! -

 از چشمای تو! -

مد خیز 
 
نازان پرشیطنت ابرو بالا انداخت و خدیو در سکوت به خودخوری افتاد. ا

بگیرد و چادر را از روی سر نازان بردارد که یک لحظه به خاطر فشار عصبی و 
ن مایع لعنتی همه چیز در نظرش سیاه شد. ناغافل درگاه را نگه داشت و 

 
خوردن ا

تعادل شد، نازان چادر را مانش را محکم بست. خدیو که به این حال افتاد و بیچش
 رها کرد. دلنگران سمت او مایل شد و بازوی خدیو را گرفت:

 چی شد؟! چت شد یهو خدیو؟!... خوبی؟! -
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نکه چشمش را باز کند، بازویش را عقب کشید و از نازان فاصله گرفت. دستش را بی
 
ا

ب « لعنتی!»ی؛ جا را با زمزمهو همان روی گیجگاهش گذاشت
 
محکم فشار داد. ا

دانست چرا! سر این سوخت و فقط خودش میبلعید، گلویش میدهانش را که می
لوخوران کرد. تلوتاش میکشی، غمباد نگیرد خیلی است. سردرد، داشت دیوانهکینه

ز خوردن سمت اتاق خودش قدم برداشت و نازان هم پشت سر او رفت. خدیو بعد ا
بار نشست و سرش را روی پیشخوان گذاشت. به خاطر قرص، قرص، پشت مینی

خواست تا خرخره خودش را خفه کند و توانست بنوشد... وگرنه دلش میدیگر نمی
حال و فارغ بیفتد روی همین تخت و فقط بخوابد. نازان که نگران او در نهایت بی

هسته و خوش ی خدیو گذاشت وشده بود، دستش را سر شانه
 
خو، کنار صورت او ا

 زمزمه کرد:

 خوای به من بگی چی شده؟نمی -

واکنش خدیو نفس بلندی بود که کشید و دستی که روی میز مُشتش کرد. نازان با 
ی او زل زده بود. نقش همین انگشتر، پشت کمر خدیو حیرت، به انگشت اشاره

انش گذاشته بود، با نجوای  ی طور که سرش را روی دستخالکوبی شده بود! او همان
 گ فت:حال و خسته میگنگ، بی

 من گناه اون نبودم! -

گ فت. دست نازان هنوز روی بازویش بود که او از روی صندلی بلند شد. هذیان می
 رفت:ک ف دستش را روی شقیقه گذاشته بود و سمت تخت می
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 برو... -

ه ز کشید. نازان برای اینکنازان به حرف او گوش نکرد. خدیو به پشت روی تخت درا 
های اتاق را کشید تا نور کمتری به اتاق بتابد. خدیو تقریباً سردرد او بهتر شود، پرده

ازان کرد. نخوابش بُرده بود. با این حال گاهی زیرلب کلمات نامفهومی را زمزمه می
های وسط پیشانی ی درهم و خط و چینفاصله کنار او نشست. کمی به چهرهبی

زد. ی او گذاشت. قلب خدیو تند مینگاه کرد و دستش را با احتیاط روی سینه خدیو
زیادی تند! کوبش قلب او زیر دست نازان، باعث شد دخترک لبخند بزند. موهای 

شش را ریدار او را از توی پیشانی کنار زد. به صورت خدیو دست کشید و زبری تهنم
 کاوید:ی او را میک ف دست، احساس کرد. با لبخندی محو، چهره

کافه، شتو میکی گ فته تو گناهشی که قلبت با فکر کردن بهش داره سینه -
 زن؟تیشه

مل می
 
بازی بود... و دلش کرد. اهل دیوانهنگاه بازیگوش نازان سوک لب خدیو تا

ندیوانه
 
رامی کنار او دراز بکشد و تر از خودش! سرنترسی داشت. ا

 
قدر نترس که به ا

و پروا بودنش، پلک خدیی بیوقتی که خواب است، خیره شود. با همهبه صورت او 
که لرزید اندکی وهم به دلش افتاد. حقیقتاً از بیدار شدن او واهمه داشت. با توجه به 

چیزهای  ی که شنیده بود، مخصوصاً حذر کردن خدیو از جنس مخالف، نازان 
ن همی

 
م درست چسبیده به ترسید او چشمش را باز کند و با دیدن یک دختر، ا

میزی از خود نشان دهد! شاید همان بلای  ی را به روز نازان ، واکنش خشونتخودش
 
ا

ن دختر نگون
 
ورده بودبیاورد که وقتی در مهمانی دانیار بودند، به سر ا

 
. به بخت ا
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ترک ها برای زهرهی وحشی هم، یک مار سیاه و عقرب سیاه دارد که همانجای گربه
یقیناً  رحم است،شان تا این حد وحشی و بیکنند. وقتی اربابمی کردن نازان ک فایت

رنج هایش از او هم درندههمخانه
 
تر خواهند بود. با وسواس و قدری هم نگرانی به ا

مه را زمز « خَدیو»بار نام دست راستش تکیه داد. سرش را زیر گوش او برد و چندین
زل زد. انتظارش بیهوده بود. با  ی اواش را تکان داد و به چشمان بستهزد. شانه

 کند. وقتی کاملًا از سنگینیحالاها چشمانش را باز نمیوجود نوشیدنی و قرص حالا
خواب خدیو مطمئن شد، با همان جسارتی که در ذهن و جسم جوان و پُرشر و 

ار رقصانی کرد و سرش را بانداز شده بود، شیطان زیر پوستش گربهشورش، ولوله
مداربسته است و دانست اتاق مجهز به دوربینلش او گذاشت! میدیگر روی با

ن دوربینِ مزاحم میبالاخره خدیو این صحنه را از زاویه
 
بیند. با خوابیدن کنار ی ا

ی زنبور کرده بود و ممکن است حتی به خاطرش خدیو، علناً دستش را داخل لانه
قید و ملاحظه نبود و  بابا در بندِ ی شاهپا شود. با این حال، نوهقیامت به

خواست وجود این اش را یک جای  ی بخواباند. میگسیختهخواست شرِ دل لجاممی
شدن به  رفته با نزدیکهایش را کشف کند. شاید رفتهها و ترسمَرد را، افکار و نگرانی

ی این ترس کهنه، از کدام حادثه خدیو، از راز دل او سر در بیاورد و بفهمد ریشه
ت و دستش را گرفقرار و عجول کنار او نشست. گیرد؟! با این فکر، بیمیسرچشمه 

ن را روی پای خودش گذاشت تا انگشتر را توی انگشت خدیو ببیند. حرارت دست 
 
ا

های خودش نگاه اش نشست، قدری مورمورش شد. به لباساو که روی پای برهنه
صبح با کمک همدم،  ی سفید به تن داشت. امروزکرد! شلوارک لی و تاپ دوبنده

شپزخانه کشیده بود و برای اینکه حین کار راحت باشد، این 
 
دستی به سر و گوش ا
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دانست خدیو هنوز از گرد راه نرسیده، اول از همه سراغ او ها را پوشید. چه میلباس
ید... و نازانهای خیلی باز خوشش نمیگ فت؛ خدیو از لباسهمدم می گیرد؟!را می

 
 ا

توجه به حرارت عجیبی که بی ، چادر او را روی سرش کشیده بود.با همین تصور 
کرد، به انگشتر شد و در وجودش رخنه میبدون مرز، از انگشتان خدیو بلند می

 شکنجه زل زده بود. به عصای چاوش هِرمِس و دو مارِ درهم تنیده و بال فرشته!
ن نقش و نگاتر از حکاکیعجیب

 
ی یک رها، به وسیلههای روی انگشتر این بود که ا

شدند! وقتی خدیو هنگام شکنجه، انگشتر را با فندک سنگ سیاه از رکاب جدا می
ن سنگ سیاه، دستش در اثر حرارت بالا نمیکرد به واسطهداغ می

 
سوخت و ی ا

سیبی بزند از انگشتر استفاده میبی
 
نکه به خودش ا

 
باشد، کرد. اگر حمل بر اغراق نا

مد. نازان لبخود. شکوهش، به ابهت و وقار این مَرد میحقیقتاً خاتم قشنگی ب
 
ند زد. ا

ی او داد و بعد از مکث کوتاهی، با همان تبسم نگاهش را به چشمان بسته
 پچ کرد:خواستنی پچ

 مثل یه دیو خوابیده! -

طور حجم تخت دونفره را گرفته... کرد که چهی بزرگ او نگاه میوقتی به جثه
 داد:طرفین تکان میخندید و سرش را می

ی خودت خورده که دختر بدی شدم... واسه دست زدن م به شونهفکر کنم شونه -
 خواد ادامه بدم؟!وجدان دارم... هم دلم میبهت توی خواب، چرا هم عذاب

وقت پیش در سرش پیچیده بود. دست خدیو را جلوی عطر اسطوخودوس از خیلی
میم اسطوخودوس را چندبار نفس کشید. صورت خودش گرفت و از روی نبض او، ش
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رامش را به چهره
 
اش رنگ تسلی داد که زمزمهی درهمِ او در خواب میوقتی نگاه ا
 گرفته بود:

شوب کنه؟ فکرِ کی؟ انقدر تلخه که مجبور شی تونه یه مَردو اینچی می -
 
جوری ا

 لاوندرو بزنی رو نبضت؟

هسته کنارش دراز های بزرگ او سوانگشتان کوچکش را میان پنجه
 
ق داد. سپس ا

کشید. چشمان دختر برای خواب، تمنا داشتند. کنار سر خدیو، نفس عمیق کشید و 
هسته نجوا کرد:

 
 ا

 زندگی کنار تو... چه شکلیه خَدیو؟! -

یک ساعت بعد، موبایل که روی عسلی لرزید، خدیو پلک زد... اما کوتاه... و دوباره 
ده بود، ولی از خواب سیر نبود. با رخوت، چشمانش را بست. سردردش بهتر ش

دست  خیز شد.نرمی ک ف دستش را روی شقیقه گذاشت و با چشمان بسته کمی نیم
نانداخت به این

 
ور تخت تا رسید به عسلی و موبایل را برداشت. پیامِ ور و ا

یه ی چیا تعبغیرمستقیم، از طرف حیوان وفادارش بود! اَپ هوشمندی که در قلاده
لارم میشده ب

 
ن مردک بهود، ا

 
مده و چیا قصد دارد خدیو را داد و این یعنی ا

 
هوش ا

شفته
 
اش خبردار کند. موبایل را با درنگ روی عسلی گذاشت و دستی میان موهای ا

ه بود. به پشت روی تخت افتاد و با کشید. نفسی که بیرون می
 
داد، بیشتر شبیه ا

یره شد و... ناگهان سرش سمت خستگی چشمانش را مالید. چند لحظه به سقف خ
ی چپ چرخید! پلک زد و دوباره نگاه کرد. سرش با حیرت، از روی بالش بالا شانه
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مده بود. دو سر ابروی پرپشت و سیاهش که نم
 
ی ضرب رو نم به هم رسیدند، یکا

ه، به ای برافروختتخت نشست. حالش معجونی از خشم و تحیر و تغیر بود. با چهره
کرد که در یک وجبی او، خوابش برده بود. نگاهی به خودش دختری نگاه می

انداخت. بعد به لیوان خالی روی پیشخوان زل زد. خودش را از حفظ بود. در 
خبری هم که قرار بگیرد، باز هم قادر نیست به هیچ زنی نزدیک بدترین حالت از بی

 ش، نگاهششود. محال است در عالم ناهوشیاری، کاری کرده باشد. با غضبی موح
ی او کنارش دراز بکشد؟! اجازهکند بیطور جرئت میسمت نازان برگشت. چه

گاه وسواس به جانش افتاد. دست گره کرده
 
اش را میان زمین و هوا نگه ناخودا

بار با غیظ باز کرد و دوباره لرزید. مُشتش هم! انگشتانش را یکداشت. فکش می
 شان زد.کنار صورت نازان درهم گره

رام نازان جلوی صورتش بود. انگار چیزی مانع از این دژکامگی ی بیهچهر 
 
گناه و ا

ی زنی در نظرش جان می گرفت که گلوی مادرش را دید، اما چهرهشد. نازان را میمی
ی خدیو سمت موهای نازان رفت و کردهخواهد او را خفه کند. نگاه رَمچسبیده و می

ن روز با بوییدن یک
 
ورد ا

 
طور یاد مادرش افتاده بود! ها چهطره از این به خاطر ا

سیبی نزند، باید جلوی این خشمِ روانی را می
 
گرفت. برای اینکه ناخواسته به نازان ا

ی افکارش دست خودش بود و نه افسار غضبش! با درماندگی به موهای نه رشته
صل فندک را از روی 

 
خودش چنگ زد. صورتش از عرق خیس بود. پریشان و مستا

وی ی فندک را ر اش معطوف به صورت نازان بود و شعلهعسلی برداشت. نگاه خونی
ای بعد، نفسش گیر کرد. فکش از درد سفت شد و عرق از گرفت. لحظهانگشتر می



 

552 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

اش تا کنار صورت شره کرد. ک ف دستش را با انگشتر، سوزانده بود! روی پیشانی
انداخت و دستش را بیشتر مُشت دستش را مُشت کرد. به دیوار خاکستری اتاق نظر 

ن خوابیده بود... به پرده
 
های تیره... کرد. به تخت و روتختی سفید و دختری که روی ا

کواریوم مار و قفسه
 
ن ی شیشهبه ا

 
ای عقرب... به خودش و دستی که از بس به ا

ورده بود، تمام رگ
 
هایش تا بالاتر از مچ، برجسته شده و بیرون زده بودند. فشار ا

داد سمت دردی که دستش را به جلز و ولز داد. سوق میشت ذهنش را فریب میدا
انداخته بود تا روی نازان متمرکز نشود. تا فکر نکند که یک زن کنارش خوابیده! تا 

ن نانجیب را از ذهنش پس بزند. تا فکر کند که این نازان است، امانت چهره
 
ی ا

های نازان را از نظر کاوید. در باسحالت، لبرادرش... نه یک غریبه. گنگ و بی
نها و دورهمیمهمانی

 
ها هم های دانیار، زنان زیادی حضور داشتند... اما حتی ا

فتابی شوند، پس در حالت عادی از او فاصله می
 
دانستند که نباید اطراف خدیو ا

ی ی عمر، تلخی تنهای  ی را چشیده و به خاطر گذشتهگرفتند. مَردی که همهمی
ی که متحمل شده، تن به رابطه با هیچ زنی نداده حالا دختری کنارش قرار دردناک

زند. عادت نداشت. نه به او، نه به هیچ ی معادلاتش را برهم میگرفته که همه
وند شای. نازان، پرسر و صدا و زیرک است. برخی کارهایش باعث میناخواندهمهمان

کنجکاو شود. انگار که سنگی خدیو ناخواسته روی او دقیق شود. نگاهش کند. 
ن را ناشناخته را از سینه

 
ی کوه بیرون کشیده و قبل از صیقل دادن، قصد کشف ا

ن را زیر ذرهدارد. مثل یک گوهرشناس باتجربه، سبک و سنگینش می
 
بین کند. ا

سنجد. گرانبها بودنش را! میزان سختی و جلا و ظرافتش گذارد. ارزش سنگ را میمی
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یو عرق کرده و به گزگز افتاده بود که نازان دوباره به پهلو برگشت. را! ک ف دست خد
ها، ناگهان مچ دستش به انگشتر خدیو خورد. چون به خاطر همین غلت زدن

رامی که کشی« هعی»انگشتر هنوز گرم بود، با احساس سوزش روی دستش، با 
 
د از ا
ا بود، دستش ر  خواب پرید. با چشمانی مخمور و موهای  ی که پریشان دورش ریخته

 زد:زده نفس میکرد و خوابچسبیده و به اطراف نگاه می

 مار... مار... -

گشت. نگاهش با وحشت، هنوز هوشیار نبود. با ترس روی تخت به دنبال مار می
ب دهانش را فرو داد. وقتی سمت خدیو 

 
نجا بود! ا

 
کواریوم رفت. مار ا

 
سمت ا
 کمی قرمز شده بود. با تعجب موهایش کرد. فقطگشت، به مچ دستش نگاه میبرمی

را از توی صورت کنار زد. نگاهی کوتاه به بالش خدیو انداخت... بعد به او خیره شد. 
 پایید. بعد از مکث کوتاهی، طاقت نیاورد و تشر زد:خدیو با اخم، نازان را می

 جا؟ کنار من...کی اجازه داد بیای این -

و ترسیده بود. سرش را پایین انداخت و با ی خدیاز چشمان سرخ و صدای دورگه
 شرمندگی گ فت:

 کردم ناراحت بشی.فکر نمی -

 خوای منو عذاب بدی تو؟می -

 نه، نه... من... من فقط داشتم... -
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 کنی ن  ازان؟...کار میتو... روی تخت من چه -

 باشه، لطفاً داد نزن... فقط نگرانت بودم! -

رام و عصبی، مُشت
 
ی که سوزانده بود را باز کرد. پشت گردن نازان را از روی خدیو ناا

ی رخ خودش نگه داشت و توی چشمان گرد شدهبهموهایش گرفت و صورت او را رخ
 او، با عتاب غرید:

دختر شهری... نذار دیوانه شم که دیوانگیمِ با درد بِکِشانم به تنت. اون روی  -
که اگه یه بار دیگه قانونامِ بذاری زیر خدیوو هنوز ندیدی تو. بترس. بترس از من 

 پات...

 دی به دانیار؟!کنی؟!... منو میکار میچه -

 ی او را گرفت و محکم فشار داد: خدیو، غریو و سراسیمه چانه

 کنم.زیر پام لهت می -

ی او پاره شد. ناباورانه به چشمان خدیو نگاه ی سنگدلانهجملهبند دل نازان، از تک
 گ فت:می کرد ومی

 فقط چون خواستم پیش شوهرم باشم؟! -

 ای از سؤال او گیج شد. با خشم جواب داد:خدیو لحظه

 تونم شوهرت باشم!نمی -



 

555 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 تونی؟!چرا نمی -

ن چشم دختر می
 
پرید. عاصی و پرخاشگر دستش را از نگاه خدیو از این چشم به ا

 پشت گردن نازان برداشت و به در اشاره کرد:

 رون!برو بی -

د. کر دید. عمیقاً احساس شرمندگی میهای او را به وضوح میکردنتابینازان بی
احتیاطی ها دل خوشی ندارد، پس چرا بیدانست خدیو از نزدیک شدن به زن می

بُرد. اصلًا از اول هم نیتش خوابیدن نبود. فقط کرده بود؟ نباید خوابش می
طور پلکش سنگین شد و ید چهخواست چند لحظه کنار خدیو باشد. نفهممی

هسته از تخت پایین رفت. نازان متوجه تن مرتعش 
 
چشمانش روی هم افتاد. خدیو ا

ار حالی کنلرزید. وقتی دید خدیو با بیاو شد. متوجه دستی که مُشت بود و می
گر بار دیدل، یککشد، دخترکِ نازکبازویش را وسط پیشانی و روی چشمانش می

پوش اتاق گذاشت. خدیو . چرخید و پایش را روی ک فاحساس پشیمانی کرد
میتیست

 
داد. نازان سمت او قدم برداشت و با صدای  ی ها را در یک دست فشار میا

 گرفته زمزمه کرد:

 منو ببخش! -

ها از حرکت ایستاد. با درد پلک زد. نگاهش دست خدیو هنگام لمس و مالش سنگ
رامها ثابت ماند یک گوشه از قفسه روی شیشه

 
 تری ادامه داد:و نازان با صدای ا
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 کردم، اما... نفهمیدم که یهو... چرا...کارو میدونم نباید اینمی -

ی او هاسکوت کرد و با کمی تعلل از اتاق بیرون رفت. خدیو نفسش را پشت قدم
محکم و عصبی فوت کرد و با عصبانیت روی پیشخوان کوبید. با استیصال به 

 تر از هر وقت دیگری در دل نجوا کرد:پریشانصورتش دست کشید و 

اونی که باید شرمنده باشه، تو نیستی. منم که با این حالم... با خودم... با این » -
 «زندگی مشکل دارم.

اش، از زندگی پوچ و سراسر مشکل از ذهن رو به زوالش بود، از دلِ شکسته
رامش برایش معنای  ی نداشت، از توبه

 
ای که شکسته بود، از گناهش، از اینکه ا

به  ی سیاهی کهی تباهش، از... از هالهقسم به انتقامی که خورده بود، از گذشته
اش کرده بود. مُشت زخمی را که جلوی چشمان خود باز کرد، قصد نابودی، احاطه

 ی او را زیر و رو کرد:شدهصدا با انزجار فاحشی در سرش پیچید و قلب مچاله

 «به شیطان فروخته تا خشم، جای وسوسه رو بگیره... منم!اونی که روحشو » -

ن روی به تاول
 
های زشت و قرمزی خیره شده بود که یقین داشت حالاحالاها اثر ا

سیب نرساندن به یک 
 
دستش خواهد ماند. تا یادش باشد که یک روزی، به خاطر ا

م... های موهوزن، از خودش و خط قرمزهایش گذشت. از افکار مسموم، از ترس
واقعاً دلش برای یک زن سوخته بود؟! رفت و موبایلش را از روی عسلی برداشت. 

کرد. وارد اپ شد. لحظاتی بعد، با دقت به حرکات نازان باید دوربین اتاق را چک می
زد، خدیو کرد. به هر نقطه که نازان دست میدر فیلمی که ضبط شده بود، نگاه می
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گاه به همان قسمت نگاه م
 
کرد. به انگشتر، به دستش! رفتار عجیب و یناخودا

غریب نازان، گیجش کرده بود. گوشی را روی تخت انداخت. به گردنش دست 
ای رفت. دستگیره را گرفت. در روی ریل حرکت کرد و او کشید و سمت دیوار شیشه

اش با نفسی بلند، هوای سرد را عطشناک بلعید. این دختر علناً داشت دیوانه
 کرد!می

***** 

غز شد و سرما تا مبالای کوه پاییز و زمستانش فرقی نداشت. هوا به شدت سرد می
ن کپاککرد. سکوت جاده را شلاق باران و صدای قیژقیژ برفاستخوان نفوذ می

ی کوهستان را زیر چرخ ماشین گرفته بود و با ی باریک و لغزندهشکست. جادهمی
پایید. قبلًا هم به خاطر اطراف را می کرد. نگران و مردد،احتیاط رانندگی می

تری ویی قی خدیو سر زده بود، اما برای این دیدار بهانهبابا، به زاغههای شاهسنگ
ی سرراهی کوچکی افتاد. به بنر بزرگ سفیدی داشت. کمی جلوتر، نگاهش به دکه

ن نوشته بودند، 
 
 زاننا« چای داغ! غذای گرم! اقامتگاه!»که با رنگ قرمز، روی ا

سمان نگاه کرد. ی جاده نگه داشت و از شیشهماشین را در حاشیه
 
ی جلو به ا

خواست برای گرفتن کمی خوراکی و استکانی چای سمت دکان برود. کیفش را می
برداشت و دستش را سمت دستگیره بُرد که یک لحظه با نگاه کردن به در دکه، 

مد و میان سر 
 
ما و زیر باران، چای را در لیوان خشکش زد. مَردی که از مغازه بیرون ا

ربند اش را با سنوشید. اورکت چریکی به تن داشت و پیشانیجرعه میکاغذی جرعه
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کرد. نازان لبخند زد. کیف را روی صندلی مشکی بسته بود. به بالای کوه نگاه می
هسته انداخت و با تک

 
بوق کوتاهی او را متوجه خودش کرد. سر خدیو با حرک تی ا

شین برگشت. نازان بدون هیچ واکنشی فقط نگاهش کرد. خواست پیاده سمت ما
که اش را از ستون چوبی کنار د شود که نگاه خدیو فوری به پشت سر او افتاد. تکیه

گرفت. با تعجب به ماشین نازان نگاه کرد و دوباره به پشت سر او زل زد. انگار 
وی زمین رها کرد و در حالی اش شده بود! ناگهان لیوان را ر چیزی باعث سراسیمگی

 دوید، داد زد:داشت و سمت ماشین نازان میکه خیز برمی

 نیا بیرون! -

ی او را حلاجی کند. همین که خدیو شروع به دختر بیچاره حتی فرصت نکرد جمله
بلند سیاه و بزرگی با سرعت به عقب ماشین او کوبید. نازان از دویدن کرد، شاسی

ست ماشین مایل شد و روی صندلی افتاد. ضربه به حدی ترس جیغ زد و سمت را 
پرقدرت بود که باعث شد تعادل ماشین برهم بریزد و کاملًا سمت خروجی جاده 

ن پرتگاه بود. جاده خیس بود و همین لغزندگی برگردد. حاشیه
 
ای که یک سمت ا

سفالت ساییده شود و سمت پرتگاه برود. فقط به موی  
 
 یباعث شد چرخ ماشین روی ا

بند بود تا ماشین با یک حرکت اشتباه رو به جلو کج شود و تا ته دره سقوط کند. 
لرزید و قوای بلند کردن کرد تمام تنش از فرط ترس، سِر شده است. میحس می

ی سمت راننده بیرون را نگاه کرد و وقتی سرش را هم نداشت. با تردید از پنجره
ب شد. سرش را بلافاصله پاییفهمید ماشین درست لب پرتگاه ایستاده، ب

 
ن غضش ا
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گاه رو به عقب 
 
گرفت. همان لحظه در کنار راننده باز شد. نازان جیغ زد و ناخودا

شانه کشید که ماشین کمی تکان خورد. قلبش از زور وحشت درد گرفته بود. خدیو 
زد و نفس میکرد. نفسباز ماشین به او نگاه میسرش را خم کرده بود و از در نیمه

 گ فت:یم

روم... باشه؟ -
 
 نترس... اصلًا نترس!... فقط ا

صل بودند. نازان سرش را طرفین تکان داد و با بغض و گریه نالید:
 
 هر دو مستا

 خوام بمیرم!خدیو... ن می.. نمی -

شفته خدیو خیره در چشمان خیس دختر، با ابروهای درهم تنیده و چهره
 
ای ا

 نفسش را بیرون داد و گ فت:

 ارم بمیری!ذنمی -

ن تظاهر می
 
رامشی که به ا

 
 کرد، گ فت:نازان مضطرب بود. خدیو با ا

روم باش!می -
 
رمت بیرون... فقط ا

 
 ا

زده  ی اشک به خدیو زلترسید سرش را تکان بدهد. فقط از پشت پردهنازان حتی می
هسته جلو بُرد. ماشین یک لحظه تکان شدیدی خورد و سمت 

 
بود. او دستش را ا

 د. نازان ملتمسانه جیغ کشید:چپ مایل ش

 خدیو! -
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 نترس! -

نازان میان گریه لب خودش را گاز گرفت. کم مانده بود قلبش از کار بایستد. عرق از 
ی خودش کشید. هوشیار های خشکیدهکرد. زبان را روی لبسر و روی خدیو شره می

که در  وقعیتیو دقیق به جلوی ماشین و لب پرتگاه نگاه کرد... سپس به نازان و م
ن قرار داشت. باید در یک حرکت کار را تمام می

 
 کرد. به نازان گ فت:ا

روم بذار رو صندلی! -
 
 دستتو... ا

اش را بالا کشید. با یک دنیا ترس، کاری که خدیو خواسته بود را انجام نازان بینی
ن را میان انگشتان خود فشار م

 
داد یداد. به ذهنش رسید کیفش را هم بردارد. بند ا

هسته مچ سرد دختر را گرفت و دست و دستش روی صندلی می
 
لرزید. خدیو ا

دیگرش را زیر بازوی نازان انداخت. ماشین تکان وحشتناکی خورد، ولی خدیو هم 
مت ضرب سلق افتاد و سمت دره کج شد، نازان را یکدرنگ نکرد. ماشین که به لق

نخودش کشید. پای نازان که به زمین رسید، با تر 
 
غوش خدیو فرو رفت. ا

 
قدر س در ا

ها، با ترسیده بود که هیچ درکی از موقعیت نداشت. از صدای سُر خوردن لاستیک
چشمان بسته هم متوجه سقوط ماشین نازنینش به ته دره شد. سرش را با بغض و 
حسرت بلند کرد و برگشت. دیگر خبری از ماشین نبود. چانه لرزاند و خواست جلو 

دست او را محکم چسبید و مانع شد. نازان به زیر پای خودش نگاه  برود که خدیو
تاده دار جلوی دکه ایسکرد. نجات پیدا کردنش، بیشتر شبیه معجزه بود! دکانمی

بست بود و در این فصل، به جز کوهنوردان کمتر کسی حوالی بود. انتهای جاده بن
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فتابی می
 
را سمت ماشین خودش برد. شد. خدیو دست نازان را کشید و او کوهستان ا

غوشش فشرد. وقتی به عقب 
 
فرود نشست و کیف را در ا

 
نازان روی صندلی جلوی ا

کرد، با بغض بریده بریده گشت و به جای خالی ماشین خودش نگاه میبرمی
 پرسید:می

 کارِ... کی بود؟! -

سفالت خیس کنده شد. چهرهماشین خدیو با تیک
 
ف محکمی از روی ا

 
ناک اش غضبا
وا را پشت شاسیبود و با عصبانیت می

 
ار، ی دانیبلند دیده بود. برادرزادهراند. ا

فکری بود، اما نه تا این اندازه که جلوی او بخواهد دست شق و بیمعمولًا دختر کله
د و بدل شان ر ای میانای بزند. تا وقتی به زاغه برسند، کلمهبه چنین کار احمقانه

زد. خدیو چفت در را باز کرد و سگ جست و خیزکنان ینشد. چیا در زاغه پرسه م
مد. خدیو به سر و گردن حیوان دست کشید و در همان حال به چهره

 
ی سمت او ا

ومینه ی او، سمت شتوجه به نگاه خیرهی نازان نگاه کرد. دختر بیمغموم و بغ کرده
از زاغه  سپس رفت. سردش شده بود. خدیو به چیا اشاره کرد به نازان نزدیک نشود و

ب 
 
گاه ا

 
بیرون زد. سر نازان با بسته شدن در برگشت. بعد به چیا نگاه کرد و ناخودا

ی سیاه عادت کرده بود، اما از جثهدهانش را فرو داد. تا حدودی به این حیوان قوی
موز خدیو بود و مثل صاحبش الخصوص که دستترسید. علیتنها شدن با او می

 
ا

ه کرد. نازان کیا وسط زاغه نشسته بود و نگاهش میوحشی و افسارگسیخته! چ
رام

 
مد. هر طرف که نازان ا

 
هستگی بالا ا

 
رام بلند شد، سر حیوان هم به همان ا

 
ا
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شد. این تعریفی از طبیعت چیا رفت، نگاه چیا هم به همان سمت کشیده میمی
ب کرد مراقبود، وگرنه سگ قصد حمله نداشت. خدیو همیشه به چیا سفارش می

پایید. نازان کنار ی محافظت، داشت او را میازان باشد و حیوان از روی غریزهن
شد. این منطقه مملو از حیوانات وحشی بود. کم تاریک میپنجره ایستاد. هوا کم

کرد؟! از پشت پنجره، او را در حال طور سپری میهای کوهستان را چهخدیو، شب
ها کوبیدن و قفه و با حرص تبر به تن هیزموها دید. عصبانی بود. از بیشکستن هیزم

شد فهمید تا چه حد از حضور نازان در ها را روی هم ریختنش میپُشته پُشته چوب
زاغه غضب دارد. نازان که بابت از دست دادن ماشینش عمیقاً ناراحت بود، ذهنش 

 .چرخید که امروز میان کوهستان، قصد کُشتن او را داشتای میوحوش غریبهحول
کلاه کاپشن را روی موهایش انداخت و از زاغه بیرون رفت. خدیو چنان تبر را روی 

رفت. ها تا پشت کوهی که کنار زاغه بود میکوبید که صدای شکستن هیزمکُنده می
 نازان قدمی سمت او برداشت و پرسید:

 تو راننده رو دیدی... مگه نه؟! -

ن را خدیو در سکوت تکه
 
ک ف دست چرخاند، بعد روی کُنده  ای هیزم برداشت و ا

بالا  کرد. تبر را داد و به زمین نگاه میی تبر را با خشونت فشار میگذاشت. دسته
برد، اما پیش از اینکه دستش پایین بیاید نازان بدون فکر جلو رفت و روی کُنده 

حرکت ماند. بداخم و پرخاشگر به نازان نگاه نشست. دست خدیو همان بالا بی
 زد:نفس میو او نفس کردمی
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 خواست منو بُکُشه؟! مطمئنم کار دانیار نبوده!کی می -

 خدیو با خشونت گ فت:

 پاشو! -

 نازان گوش نداد و سماجت کرد:

 شه؟چرا این ماجرا تموم نمی -

 پاشو گ فتم! -

 تو اونو دیدی. از جلوی تو رد شد. بهم بگو... -

مد، نازان هراسان از جا جهید و ناباورانه  ای دهشتناک پاییندست خدیو که با نعره
 
ا

عقب رفت. دستانش را با وحشت جلوی دهانش گرفت و خدیو را دید که با چه عقب
 زده و هراسیده لب زد:عتابی هیزم را از وسط دو شقه کرد. نازان بهت

 اگه بلند نشده بودم؟! -

 :نده انداختخدیو با پشت دستکش، عرق صورتش را خشک کرد و تبر را کنار کُ 

 ده.دو پاره استخونت، یه شومینه رو جواب می -

 تو واقعاً وحشی و خطرناکی! -

نها را روی هم تلنبار میاو در حالی که هیزم
 
ن بست، با لحها را با طناب میکرد و ا

 کرد:سردی واگویه می
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 کنی.ری و پشت سرتم نگاه نمیاون شب که کنارم دیدمت، پیش خودم گ فتم می -

ن« ها»نازان ک ف دستانش 
 
 ها را زیر بغل گرفت:کرد و ا

تراش. من دختری نیستم که با اخم یه مَرد، جا اشتباه فکر کردی، اوستا سنگ -
 بزنم.

 گ فت:زنان میزد و نفسی طناب را محکم میخدیو گره

 تِ جُویده؟از پرروییته که راتِ کشیدی سمت زاغه، یا فضولی خرخره -

 دیدمت!خواستم ببینمت. یعنی... باید می.. فقط میکدوم.هیچ -

اش را در هوا تکان داد و میان خدیو با توپ پُر سمت او برگشت. دست مُشت شده
مد، داد زد:بخاری که از دهانش بیرون می
 
 ا

دم می -
 
 فهمی، یا بههر چی بِشِت بگم، یه گوشِت دره و یه گوشِت دروازه؟ حرفِ ا

دمیزاد حالی
 
 ت کنم که نباس دور و ور من پیدات شه؟زبون غیرا

 چشم نازک کرد و گ فت:نازان با لبخند کمرنگی، پشت

 ها رو هم بلدی؟به غیر از زبون حیوونا، زبون جن -

فرَمِ داری بالا می - ری دُرشتی نکن دختر شهری. ک ُ
 
 ها!ا

فرش. -  باشه... کافره و ک ُ
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 روی زمین افتاده بود ضربه زد و ای برافروخته از خشم، به تبری کهخدیو با چهره
 گ فت:

نده -
ُ
 زنی.تر از دهنت حرف میگ

نازان دستانش را روی سینه جمع کرد. باران از تکاپو افتاده و حالا هوای کوهستان 
ن
 
 هایت را هم بشنوی:قدر سرد که صدای ساییده شدن دندانفقط سرد بود. ا

 شی،ه محض اینکه عصبانی میجالبه... تو حالت عادی، لهجه نداری... اما ب -
 ی مادری!شی به شبکهگردی به حالت کارخانه و مستقیم وصل میبرمی

 ها را داخلتوجه به او، چند تکه هیزم برداشت و سمت زاغه رفت. هیزمخدیو بی
طور که به درگاه تکیه داده بود، خیره به او با لحن کرد و نازان همانشومینه پرت می

رام
 
 گ فت:تری میا

دم کینه -
 
رم و جوی  ی نیستم. اگه دلم بشکنه، یه کم تو لک میای و انتقاممن ا

 کنم فراموش کنم.شم... اما فقط واسه چند ساعت. بعدش سعی میناراحت می

 کشی؟زبونی یا خجالت میبی -

 تونم متواضع باشم؟نمی -

 حوصله پرسید:شد، بیاو نفس عمیقی کشید و در حالی که از جلوی شومینه بلند می

 جا؟چرا اومدی این -
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 قاصدم! -

 حرف به نازان نگاه کرد و او ادامه داد:خدیو بی

 دوست عزیزت، دانیار... به قول خودش یه پیشنهاد طلای  ی داده! -

 خدیو چشمانش را باریک کرد و با بدگمانی پرسید:

 با دانیار حرف زدی؟! -

 دم.نشونت می بهم پیام داد. گوشی تو کیفمه، خواستی -

 خدیو، نگاه عمیقی به او انداخت و پرسید: 

 چه پیشنهادی؟! -

از من خواسته مدل اصلی کلکسیون جواهراتی باشم که بِرندش زیر نظر اون کار  -
 کنه. این مجموعه هم صادراتی و ممتازه. مستقیم به دبی!می

های بر هیزمخدیو متفکرانه سمت شومینه برگشت. ابروهایش درهم بود و با ان
 کرد. نازان گ فت:سوخته را زیر و رو می

 تو گوگل سرچ کردم. بِرند معروفیه. گ فت سنگاشو خودت قراره تراش بدی. -

 یادت رفته دانیار دشمنته؟ -

 یادم نرفته. فقط خواستم نظر تو رو بدونم. -

 خدیو از شومینه فاصله گرفت و خیره در چشمان او پرسید:
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 خالف؟که موافقم یا م -

 نازان لبخند زد. خدیو از کنار او رد شد و نازان یکی دو قدم پشت سرش رفت:

دم با من مشخصه. وقت کاری که دانیار بخوادو انجام نمیمن هیچ -
 
دم. تکلیف اون ا

 خواد سر به تنم باشه. پشت این پیشنهاد هم یه هدفی داره.نمی

 دونه.ضعفتو مینقطه -

ها انداخت. نازان نفس بلندی کشید را برداشت و روی هیزمبه دنبال این حرف، تبر 
هسته جواب داد:

 
 و ا

ره... می -
 
 دونه به مدل شدن علاقه دارم.ا

دم نشدی، نه؟ -
 
 هنوز ا

نازان  ی لعیا بود وغرای  ی گ فت. منظور خدیو به توطئه« نچ»نازان با اخم شیرینی، 
 داد:با سرتقی جواب می

 اون فقط یه اتفاق بود. -

 هر اتفاقی ممکنه دوباره تکرار بشه. -

دم روانی بیفتخیلی وقته دارم تو این صنعت کار می -
 
 م.کنم. قرار نیست بازم گیر یه ا

 ها بدجور بِشِت بند کردن!فعلًا که روانی -

 :تری جواب دادی پرمایهپراند؟! او هم نامردی نکرد و کنایه را با کنایهمتلک می
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ره... به جز س -
 
 ها!ی روانیردستها

 خدیو، چشمانش را با بدبینی تنگ کرد و پرسید:

 منظور؟ -

 چی؟! -

 پرسیدم منظورت به کی بود؟ -

ا برای ی ثقیلی ر نازان سکوت کرد. هنوز از جانش سیر نشده که بخواهد چنین جمله
ی های  ی داد که خدیو گوشهسازی کند. نگاهش را با بلاتکلیفی، به هیزماو شفاف

 وار انباشته بود.دی

بروی  ی هستی. هژبری  -
 
 دن.شان میها سرشانِ پای رسمعروسِ خاندان بزرگ و باا

 خوای اسم و رسمِ یه طایفه رو ببری زیر سؤال؟می

 شی؟های اشتباه نمیوقت اسیر سُنتتو که گ فتی هیچ -

 به میل من این وصلت سر نگرفته که به میل منم پیش بره. -

. صفر تا صد این ازدواج، تصمیم یک طایفه بود، نه یک نفر. جوابش منطقی بود
 خدیو با هُشیاری پرسید:

 کی گ فت زن همخون شوهرت شی؟ همین طایفه! -

خرو می -
 
 زنه؟ جنابعالی!کی حرف اول و ا
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رین تی نازان، خدیو سکوت کرد. نازان سلانه سلانه سمت بزرگاز جواب قاطعانه
ن ایستاد. به دوردستسنگینی که جلوی زاغه بود رف

 
د و ها خیره شده بوت و روی ا

 گ فت:می

ایشو ی خاکی باشه که چشم دیدن رسم و رسومات قبیلهاگه فقط یه نفر رو این کره -
 ای نترسون.ی طایفهنداشته باشه، اون توی  ی. پس منو از این سُنت مسخره

 نفس خدیو، عمیق و عصبی بود. با اخم گوشزد کرد:

 ن سنگ بیا پایین!از روی او -

 و بخرم.رنج خودم تونستم اون ماشینبا حاصل دست -

 کرد. نازان با بغض سمت او برگشت و پرسید:خدیو در سکوت او را تماشا می

تا حالا شده چیزی که دوستش داری رو به زور ازت بگیرن و جلوی چشمای خودت  -
 نابودش کنن؟!

 بیا پایین... -

 م نازان چکید:یک قطره اشک از سوک چش

بهش  زنی، مگه نه؟ماه دیگه منو با هر چی که دانیار بگه تاخت میکمتر از شیش  -
 گذره، اما از اعتبارش نه!قول دادی. پای اعتبارت وسطه. خدیو از زنش می

 حرف دهنتو بفهم دختر! -
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ام دهونواکنه. خماه دیگه! به حال کسی فرقی نمیچه الان بمیرم... چه پنج، شیش  -
 جا ندارم که بخواد نگرانم باشه.و اینکسبرگشتن تهران. هیچ

 عقلی نکن.خوری. بیطرف. اون سنگ خیسه، لیز میبیا این -

 نازان خیره به او، با بغض زیپ کاپشنش را پایین کشید:

خوشبختانه همخونی هم ندارم که بخوان بعد از مرگم، مجبورت کنن باهاش  -
 ازدواج کنی.

 با عصبانیت سمت او قدم برداشت. نازان سراسیمه یک قدم عقب رفت:خدیو 

 قبل از اینکه منو به دانیار بدی، طلاقم بده. -

 فریاد غضبناک خدیو در دل کوه پیچید:

 گی؟نخورده مستی که پرت و پلا می -

 الحالت!چرا پرت و پلا؟ قید و شرط خودته با اون شریک معلوم -

 تی و قصه بافتی. بیا پایین.بسه هر چی جفنگ گ ف -

 تونه با من ازدواج کنه؟!دونستی به محض اینکه طلاقم بدی، دانیار میمی -

 خدیو شوکه شد. نازان میان اشک و بغض لبخند زد:

 گه دختر باکره، عده نداره!شرع می -

 منظورت چیه؟! -
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ن را روی سنگ انداخت. موج 
 
موهایش به نازان کاپشن را از تنش بیرون کشید و ا

 گ فت:دست باد افتاده بود و با صورتی خیس از اشک می

 برادرت حتی دستشو هم به من نزده! -

خدیو ماتش برد. نازان چانه لرزاند و با صدای  ی که به خاطر بغض تحلیل رفته بود، 
 لب زد:

 مثل تو! -

 گردن را هم روی کاپشن انداخت:شال

د؟تو هم از من بدت می -
 
 ا

 .نازان.. -

 گ فت:کنان میهقشد. هقی تنش خیس میبارید و همهباران می

دم می -
 
دم عوضی پرت شد ته دره. اون ا

 
خواست منو بُکشه. ماشینم به خاطر یه ا

 امروز تو بودی، فردا چی؟

سنگ نگاه کرد. ارتفاع زیادی با زمین داشت. هوا به شدت سرد خدیو به پایین تخته
 بود:

 ار. بیا برو تو زاغه.بازی در نیدیوونه -

 لرزید:نازان بازوانش را بغل گرفته بود. صدایش به خاطر ترس و سرما می
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جا از سرما یخ بزنم و بمیرم، شرف داره به اینکه منو تسلیم دانیار کنی. همین -
 دست اون لاشخور هم بهم نرسه، هستن کسای  ی که نخوان سر به تنم باشه.

 شه.وام نمیدم. تا من نخمن اجازه نمی -

 تو که از خداته! -

ورد:
 
 خدیو جوش ا

 لرزی، اما هنوز زبونت درازه.روانمو بهم نریز دختر. داری مثل سگ می -

 زبونم دراز نیست. فقط دلم سوخته. -

 خدیو دستانش را از هم باز کرد و فریاد زد:

 بینی؟تو بساط من مرهم می -

 شه.میاگه سنگدل نباشی، مرهم هم خودش پیدا  -

 ی نازان، ذهن خدیو را مشوش کرد:پردهجواب بی

 با دست خالی؟ -

 ته!با اونی که تو سینه -

خدیو با خشونت سمت او دوید. نازان با اینکه ترسیده بود، اما حرک تی نکرد. خدیو 
ورد وهای او را برداشت و دستش را گرفت. نازان را از روی تختهلباس

 
 سنگ پایین ا

 داد زد:
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 ی من هیچی نیست... چه برسه به مرهم!و سینهت -

 نازان با اخم و بغض سمت زاغه قدم تند کرد و گ فت:

ره... اگه بود که اول از همه رو زخم خودت می -
 
 ذاشتی.ا

 خدیو پشت سر او قدم برداشت و بلند گ فت:

 پس مُهمل نباف! -

ی پرید. به معنی او برق از سرش رفت که با شنیدن جملهنازان سمت شومینه می
واقعی دیوانه شد. وسط زاغه سمت خدیو برگشت. خدیو شوکه و عصبی، میان راه 

 گ فت:ی اورکت او را چسبیده بود و توی صورتش میایستاد. نازان یقه

زنی باش... مُهمل توی  ی که با جنس من مشکل داری. مُهمل مواظب حرفی که می -
 توی  ی و ذهن مریضت!

لرزید را سمت موهای نازان برد. سر او خ شد. دستی که میصورت خدیو تا گردن سر 
 را بلند کرد و توی صورتش نعره زد:

 منو قاتل نکن. -

 ترسه، چون اون یه زنه.قاتلی که از قربانی خودش می -

میز، خون جلوی چشمانش را گرفت. نه فکر کرد، نه با همین یک جمله
 
ی تمسخرا

الا شد بزان را کشید و سرش را تا جای  ی که میمراعات! محکم و وحشیانه، موهای نا
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نکه امان بدهد، لبگرفت. او را با ضرب به دیوار زاغه فشار داد و بی
 
ا هایش را با

قدرت روی گردن دختر گذاشت! نفس نازان، در دَم حبس شد. خدیو چنان گازی از 
خ!»گردن او گرفت که نازان با گ فتن؛ 

 
قلا او به تاز درد ناله کرد و میان دستان « ا

مده بود. خدیو افتاد. مُشت کم
 
جانی به بازوی پرحجم خدیو کوبید. زبانش بند ا

زنان سرش را عقب کشید و با چشمان به خون نشسته به نازان نگاه کرد. به نفس
چشمان باز از تحیر او! صورت نازان از هجوم شرم، ملتهب و داغ بود! خدیو مقابل 

 زد:نفس میصورت او، با خشونتی موحش، نفس

ی از ی منه. کسکنم. زن بودن تو برگ برندهخط قرمزمو رد کنی... زیر پا، لهت می -
 ترسه.ش نمیبرگ برنده

دستش با حرص از پشت سر نازان افتاد. نگاه از چشمان او گرفت. در حالی که 
ستین اورکت را محکم روی لب

 
 کشید، سمت در برگشت.های خودش میا

گاه نشون دادی واقعاً از نزدیک  کار فقطبا این -
 
خواستی تلافی کنی، اما ناخودا

د!شدن به یه زن بدت می
 
 ا

هسته روی پاشنهی نفساز زمزمه
 
مل کرد. ا

 
 ی ک فشگیر نازان، خدیو میان راه تا

سیمه
 
سر از دیوار کنده شد. با قدمی بلند خودش را به او رساند. برگشت و نازان ا

ده که ز ی پا ایستاد. به حدی شتابت و روی پنجهدستش را پشت گردن خدیو گذاش
د. خبری، منقبض شخدیو با او، یک قدم رو به عقب برداشت. فکش میان بهت و بی

اش اجازه نداد نازان را پس بزند. وگرنه دستش برای همین کار تا پشت غرور مردانه
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و لی از خدیالعمکمر او رفت، منتها میان زمین و هوا معلق ماند. نازان وقتی عکس
ندید، قدری جسورتر شد. با انگشتان کوچکش، سر او را کمی روی صورت خودش 

هسته، گونه
 
نخم کرد و نرم و ا

 
ه قدر شجاع نشده بود که بی خدیو را بوسید! هنوز ا

ن همه دلهرهکار اول باید قید جانش را میهای او فکر کند! برای اینلب
 
 زد! با وجود ا

خواست اذیتش کند، اما دلش ی حس بدی نداشت. نمیو ترس، از این تابوشکن
ی های تند و ناپیوستهلجبازی کرد و با ضمیر و منطق راه نیامد. میان نفس

ای که با اکراه پشت کمر دختر میان زمین و هوا مُشت شده و خبر از پنجهخدیو،بی
ماده

 
 هایش را روی صورت خدیو حرکت داد و سمتی پس کشیدن است، نازان لبا

شوب به اندازهچانه و گردن او رفت. فرجه
 
ن شاهد ی یک بوسهی ا

 
ی دیگر و بعد از ا

مد و از تن خدیو عبور کرد! دیگر رعشه
 
ای بود که مثل جریان قوی برق، با تعجیل ا

ن ترین راه ممکای ناگزیر، از سادهنازان با بوسه تحمل نداشت. حالش خوب نبود.
های این مَرد، تا چه حد وخیم است! گیری خواست بفهمد اوضاع هراس و کناره

طور بود! قدرت واقعاً از بوسیده شدن و نوازش شدن بیزار است؟! که انگار همین
شد که شدیداً جلوی غریزه و احساسات افکار سمی در ذهن خدیو به حدی زیاد می

، تگرفت. خدیو که خودش را کنار کشید و شتابان از زاغه بیرون رفاش را میمردانه
مسوخت، اما کاری هم از دستش برنمیدلش برای او می نازان با حزن لبخند زد.

 
د. ا

ن موقع گوشهی خدیو چیزی نمیاز گذشته
 
ود و ی زاغه نشسته بدانست. چیا که تا ا

ندرکی از مراوده
 
 ها نداشت، پشت سر خدیو رفت.ی ا

ندریدن، فطرت هر حیوان درنده
 
دمای بود و خدیو ا

 
فاصله گرفته و  هاقدر از ا

. مثل بودن ندارداطرافش را با حیوانات وحشی پُر کرده که دیگر هیچ درکی از انسان 
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مار خونسرد است و مثل عقرب هوشیار. خدیو به مرهم نه، بلکه به معجزه نیاز 
داشت. نازان دستی به گردن خود کشید. بافتی که هنوز کمی مرطوب بود را از تن 

ورد. با نیم
 
تش هتنبیرون ا

 
ی سفید جلوی شومینه نشست و دستانش را مقابل ا
مد و سمت شومینه رفت. تکه

 
ای هیزم گرفت. دقایقی بعد، خدیو با یک بغل هیزم ا

تش انداخت و نازان با خیرگی و لبخندی محو، به چهره
 
 ی عبوس او زل زد.میان ا

 ه؟ت گ فتاشتراک زیادی وجود داره. تا حالا کسی اینو بهبین تو و سنگ، وجه -

تش میان هیزمنگاه کلافه
 
های دودزده و سیاه بود. حرف نازان ی خدیو به جنبیدن ا
خرین تکه

 
ی چوب را با قدرت بیشتری وسط شومینه پرت را نشنیده گرفت، اما ا

شار ی انبر را فی نازان با او کمتر شد. ندید خدیو با چه خشمی دستهکرد. فاصله
های ی هیزمکِشد به سینهرت انبر را میی سرخ از حرادهد و دو شاخهمی

هسته زیر . زمزمهسوختهنیمه
 
اش انعکاسی از شر و شیطنت و هیجان بود. نرم و ا

 گوش خدیو پیچید:

ن ی ایقلب تو رو با جادوی سیاه، طلسم کردن. واسه مخفی موندن یه راز! دروازه -
 اشق هم نشدی. پس با چیشه پاشا؟ مطمئنم تا حالا عدلِ سنگی با چه وِردی باز می

 بازش کنم؟

ست داندید. میی خدیو بود. بالا پایین شدن سیب گلوی او را مینگاهش به چانه
 دهد، از بهر عتاب است و خطاب... کوتاه نیامد.نفس محکمی که بیرون می

 شده، راهی هست؟واسه رسیدن به این قلبِ افسون -
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 ی  ی لرزان داد زد:او از جا جهید. انبر را رها کرد و با صدا

 که چی بشه؟ -

ن پایین با هراس و هیجان خاصی تماشایش می
 
کرد. سرگردان و مردد از نازان از ا

 روی زمین بلند شد:

 کردنش نیست.تا رازی نباشه، سِحری هم واسه پنهون -

هایش را از میان موهای خود بیرون کشید و رو به او ک ف دستش را محکم خدیو پنجه
 وبید:تخت سینه ک

 جا...این تو هیچی نیست. خالیِ خالیه... اما این -

 کرد:ی خودش اشاره میبا فکی منقبض به شقیقه

 شه.جا داره منفجر میاین -

 نگاه نازان از پریشانی کلمات و ارتعاش صدای او محزون شد:

 از نفرت؟ -

و نگاهش  اش درهمهایش را روی هم فشار داد. چهرهخدیو خیره در چشمان او لب
رام بود:

 
 ناا

از یه خروار حرفی که روی زبان نچرخید... خاکستر شد ته سینه که با هر تلنگر یادم  -
تیشم بزنه.

 
 بیاره و ا
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 تونم به حرفات...اگه بخوای... من می -

 دردو از هر طرف بخونی درده. -

ننازان کمی این
 
ی هو به یقگرفت پا کرد. وقتی نگاهش را از چشمان خدیو میپا و ا

 پرسید:دلی میداد، با نازکپیراهن او می

 ها متنفر نیستی؟از زن  -

 معلومه که نه! -

مد. انصافاً 
 
نقدر قرص که قلب دخترمحکم و قاطعانه«ِ نه»نگاه نازان بالا ا

 
 ای بود. ا

ب شود. خدیو سمت شومینه رفت. نازان از 
 
بلرزد و زیر حرارت نگاه کنجکاو او ا

 زل زده بود. پشت سر به او

د بهت نزدیک بشن. یه نفرتِ گنگ و با جنس زن مشکل نداری... فقط بدت می -
 
ا

گاهت سرچشمه می
 
 گیره.ناشناخته، اما قوی که از ناخودا

انگار قسم خورده بود این معمای غامضِ تودرتو را در قبال از دست دادن جانش 
هنوز  کند.دُم شیر بازی میدانست که علناً دارد با همین امشب حل و فصل کند. می

افسار غضب به دور بازوی این مَرد بسته است. اگر رَم کند و گریبان بِدَرَد؟! صدایش 
 پرسید:از زور فکر و خیال، لرز ملموسی به خود گرفته بود و می

 چرا؟... منظورم اینه که... چی باعث شد به این اختلال دچار... -

 بچگیم! -
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های سوخته، بی داد و هوار جواب چرای او را ره به هیزمباور کند مَردی که خی
ان تر نشی خدیو را برافروختهدهد، خدیو است؟! انعکاس حرارت شومینه چهرهمی
تش، تیرگی را از چشمانش ربوده بود.می

 
 داد. روشنای  ی ا

 به خاطر همین اتاقت یا سیاهه، یا خاکستری؟ -

شت. انگار چیز محیرالعقولی کشف کرده خدیو سکوت کرد. نازان قدمی سمت او بردا
 باشد، با هیجان ادامه داد:

 اش همیشه سفیده!به جز تختی که ملحفه -

هسته سمت او چرخید. چهره
 
اش عبوس و ابروهایش درهم بود و سر خدیو با حرک تی ا

رام کنار خدیو نشست و او با کلافگی سمت به زمین نگاه می
 
کرد. نازان خیلی ا

ود، شیک چیزی این بین درست نبود. تا نزدیک این دختر می شومینه برگشت.
ا ای دیگر از معمای او ر ریزد. دستش که سمت انبر رفت، نازان گوشهفکرش بهم می

 حل کرد:

 دی هیچ زنی وارد حریمت بشه! برای همین...اجازه نمی -

 بس کن! -

 بود. صدای بلندی که نطق نازان را کور کرد. خدیو چش
 
و  مانش را بستتشرش کارا

 ی نازان اوج گرفت:ضربان قلبش از جمله

 پس یه چیزی هست! درست تو قلبت... شایدم یه راز... -
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 گ فت:بار میتحمل از کنار نازان بلند شد. صورتش سرخ بود و با نگاهی شماتتبی

 حدتو بدون دختر! -

 او پوزخند زد:

نو دود داشته باشه، بهتره ایاگه نزدیک شدنم به توی  ی که شوهرمی قراره حد و ح -
 های خطرناکی دیدن!ت خوابحالی دانیار و شاهان هم بکنی که واسه

 منظورت چیه؟! -

کنن تا تو بتونی جلوی این اختلال کوفتی رو پررو پررو دارن از من استفاده می -
 بگیری. یعنی خودت نفهمیدی؟

ن نمایش مسخره که دانیار جلفهمیده بود. عیان
 
وی چشمان همه راه تر از ا

ن بهرهانداخت؟! درک نمی
 
گیرِ کامجو چرا از میان این همه دختر باید دست کند ا

شده، موشکافانه و روی نازان بگذارد؟! کمی روی او دقیق شد. با چشمانی باریک
دانست او تحت هیچ جدی. دانیار پ ی به نرمش خدیو مقابل نازان بُرده بود. می

سیب نمی شرایطی به امانت برادرش
 
دانست هر دختر دیگری جز نازان را زند. میا

 ت.گذاشکِشد. خدیو راحتش نمیوارد بازی کند، عقوبت هولناکی انتظارش را می

 خوای؟تو هم اینو می -

ی او، خدیو جا خورد. دو سر ابروان پرپشت و سیاهی که دومرتبه به از سؤالِ یکباره
! چه چیزی را؟! اینکه نازان عاملی باشد خواست؟هم رسیدند. خودش هم این را می
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ها ی خودش؟! اینکه بعد از سالشدهومرجِ ذهن و افکارِ پوچبرای سرکوب هرج 
انزجار و اجتناب از رابطه، حالا موافقِ همراه شدن با کسی شود که به کام و به 

تر است؟ دختری که بهای شکستن یک توبه است و ای ممنوعهجانش از هر ممنوعه
مدن یک رسم! تا حالا به این موضوع فکر نکرده بود. به اینکه نازان  به

 
دست ا

ی ریخته سمت کاسهتواند انتخاب خودش هم باشد. در سکوت، با ذهنی بهممی
ب از گلویش تنها چیزی سنگی رفت و لحظه

 
ای بعد صدای قلوپ قلوپ پایین رفتن ا

 ید.پیچر شده از سکوت زاغه میها میان دیوارهای پُ وتروق هیزمبود که بعد از ترق 

 خوای که...خوای جوابمو بدی؟ پرسیدم تو هم... مینمی -

 ی سنگی را با حرص روی میز کوبید:خدیو کاسه

 خوام!من از تو هیچی نمی -

نازان لبخند زد. دستش را به دیوار گرفت و بلند شد. کمی سردش بود. دستی به 
 بازویش کشید و پرسید:

 کاری نیار مدیونی؟ منطقی نیست بخوای جلوی ک ثافتچرا به دا -
 
دم های همچین ا

 رذلی سکوت کنی.

سمان رفت. حواسش به باران بود. به رعدوبرقی که 
 
نگاه خدیو از پنجره سمت ا

 رسید:ی کوه میشررش هرازگاهی تا سینه

 و نادیده بگیری.هات، منطقیه وقتای  ی مجبوری برای رسیدن به خواسته -
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دم چیه؟!هخواست -
 
 ی تو از این ا

زد میلی به توضیح ندارد. نازان طره موی  ی را پشت خدیو سکوت کرد. ظاهرش داد می
 گوش فرستاد و گ فت:

 ست!پس ادای دِین و رفاقت بهانه -

 با دوستان مروت، با دشمنان مدارا! -

تاد و به ایسی یک قدم از او نازان با لبخند میز را دور زد و تکیه به دیوار، به فاصله
 صورت خدیو خیره شد:

 دانیار دوستته یا دشمنت؟ -

ی چشم نگاهی به او انداخت. نازان با انگشت به کمی بالاتر از خدیو از گوشه
 چشمان او اشاره کرد:

 گرده به بچگ ...ی ابروت... اینم برمیجای زخم گوشه -

 زنی!زیاد حرف می -

 بالا انداخت و گ فت:ای توپش حسابی پُر بود. نازان شانه

 زنم. تو که به سنگ گ فتی زکِی، برو خودم جات وایسادم.باز حداقل من حرفمو می -

 یا درست حرف بزن... یا اصلًا حرف نزن. -



 

583 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

درست حرف زدن از نظر جنابعالی یعنی چاکرم و خادمم و مخلصم... که شرمنده،  -
 من زیردست تو نیستم.

دم ک -
 
 تونی باشی؟ه میمنم زیردست نخواستم. ا

 تونم!نه... نمی -

 چرا؟ -

 خوام ازم متنفر باشی!نمی -

 خدیو مغلوب و متعجب به او نگاه کرد و نازان توضیح داد:

دما بدت می -
 
د!گ فتی از ا

 
 ا

نگاه عمیقی به چشمان نازان انداخت و بعد محکم پلک زد. کلافه و عصبی میان 
اش خواست دیوانهرجوابِ ناقلا میی تخسِ حاضموهایش دست کشید. این دختره

چیا  ای غذا جلویهای چوبی رفت و کمی بعد پیالهکند؟! با خستگی سمت قفسه
 گذاشت.

 از شاهو و کریم خبر داری؟ -

رامطور که به سر و گوش حیوان دست میهمان
 
رام نوازشش میکشید و ا

 
کرد، ا

 گ فت:

 چی شد یهو یاد نَکیر و مُنکر افتادی؟! -
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 وقتی نامزد شدیم دیگه شاهو رو ندیدم.از  -

 دلتنگشی، پیداش کنم؟ -

میز بود. نازان نیشخند زد. نگاهش به شومینه بود و زیرلب می
 
 گ فت:لحنش تمسخرا

 ی قلابی متنفرم!از اون مرتیکه -

زند. سر خدیو دانست شاهو هر جا منفعتش وِلو باشد، خودش را خدیو جا میمی
نروی شانه چرخید. بی
 
که بلند شود، به او خیره شد. نازان به حدی غرق در افکارش ا

ی بود که نگاه خدیو را روی خودش ندید. حواسی که پرت طاووس سفید بود. پرنده
 همزمان که به بازویش دستغلتید. کوچکِ پُر زرق و برق، میان دو انگشت نازان می

یِ دستکرد. فکرش مشغول بود و نکشید، با پیرسینگ هم بازی میمی گاهش پ ِ
تش... و خدیو محو حرکات ناخواسته

 
ای گنگ و تعریف ی او. از روی غریزهافشانی ا

کرد. به گردن نازان زل زد. به جای شد و نگاهش روی او گیر مینشده، کنجکاو می
ن فقط لکهدندان

 
-ای سیاه روی پوست سفید او باقی مانده بود. بیهای  ی که حالا از ا

های جلوی  ی کشید و سپس لب ته، نوک زبانش را سرِ دنداناختیار با دهان بس
ب را سمت زیرین خود را با اخم گاز گرفت. دستی به سر چیا کشید و پیاله

 
ی ا

ن را روی تخت 
 
حیوان سوق داد. با احساس گرما، اورکت را از تن بیرون کشید و ا

 ربط گ فت:انداخت. نازان برگشت و به او نگاه کرد. بی

 خان از شاهو واسه من خیلی عجیبه!حمایت بهرام -
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ی پیراهنی که تنش بود را کمی با دست جلو کشید. نگاهش سوی شومینه خدیو یقه
 حوصله جواب داد:رفت. شاید چند تکه هیزم بیشتر انداخته باشد! بی

تو داره! -
 
 ا

تو داره؟!بهرام -
 
 خان دست شاهو ا

ه فته زیر هیکل بزرگ او به نالی کهنه و زهواردرر خدیو که روی تخت نشست، پایه
ند طور که با بافتاد. نازان زیرپوستی لبخند زد و فوری هم بلعیدش. خدیو همان

نهایش ور میچکمه
 
، رنگبست، از زیر انبوه ابروهای زغالیها را محکم میرفت و ا

توی  ی؟!»نگاهی به او انداخت و سرش را تکان داد. نازان نپرسید؛ 
 
ت محال اس« چه ا

جا هم که دست و پا شکسته به یک چیزهای  ی اشاره جواب بدهد. تا همین خدیو
 ربط پرسید:ست. بیکرده بود، جای شکرش باقی

 بابا چی شدن؟های شاهسنگ -

ن شاخه می
 
ن کاسهپرید و میاز این شاخه به ا

 
 .ی صبر خدیو لبریز شودترسید هرا

 .سپار مکه شن، جاشون امنهبابا نگ فته کِی باید رهنگران نباش. تا وقتی شاه -

 دار خوبی هستی.نگران نیستم. مطمئنم امانت -

مد. نگاهش با اندک اخمی گره خورد به طرح لبخند و نگاه نازدارِ او. 
 
سر خدیو بالا ا

دخترک قصد دلبری نداشت. ذاتاً ناز بود و دلبری را هم از بَر! خدیو یادش بود که 
 هوا پرسید:ه در ذهنش گذشت که بیاین دختر دستش امانت است. نفهمید چ
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هیر چرا یه -
 
استه باشه کنم نخودفعه نسبت به تو بدبین شد؟ عاشقت بود. باور نمیا

 بهت دست بزنه!

ن همه سؤال را یکجمله
 
خر او، تیر خلاص بود. با دو کلمه حرف تلافی ا

 
از  جای ا

ورد. طوری که لپ نازان اناری شود و نگاهش
 
ن را  بغل دختر بیچاره درا

 
را بدزدد و ا

تش. ناری که حرارتش به جان او هم رسیده بدهد به رقص و افسونگریِ هاویه
 
وار ا

 بود انگار:

خرین خودت می -
 
هیر حکایت امروز و دیروز نیست. منتها... من ا

 
دونی بیماری ا

 نفری بودم که فهمیدم برادرت بدبین و شکاکه.

هلحنش مملو از گلایه بود. به پنهان
 
ق روی کرد. خدیو با نفسی عمییر اشاره میکاری ا

 سؤالش پافشاری کرد:

هیر، چه اتفاقی افتاد؟! -
 
 شب عروسی تو و ا

ن شب که می
 
ب دهانش را بلعید. یاد ا

 
ی افتاد، حسی بد، تواَم با ترس همهنازان ا

 گرفت:وجودش را فرا می

هیر... هیچ -
 
 وقت...بهت که گ فتم... من و ا

 ه زنی که عاشقشه دست بزنه؟!خواست بچرا نمی -

برنگشت تا نگاهش به نگاه سنگین او گره نخورد. شرمی دخترانه زیر پوستش 
 جوشید. قلبش زیر و رو شد تا گ فت:می



 

587 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 برادرت بهم شک داشت! -

 کاری کرده بودی که بِشِت شک داشت؟! -

هیر یه کیس پارانوئیدی بود. واسه اثبات این هم نیاز  -
 
یست منو ی نمعلومه که نه! ا

 متهم کنی.

 ای مکث کرد. حواسش به نگاه مکدر نازان بود:او لحظه

 کنم. فقط سؤال کردم.من تو رو به چیزی متهم نمی -

سیب دیده بود. می -
 
هیر از نظر روحی ا

 
 ترسید اونی کهباشه!... پس اینم جواب... ا

هیر به من وابسته شده بود. شب تا صبهش وابسته
 
ح بیدار بست، ترکش کنه. ا

کرد. تا موند از ترس اینکه تنهاش بذارم. چمدونمو گم و گور کرده بود. کنترلم میمی
ادمه... گرفت. یها بهونه میذاشتم بیرون زنگ پشت زنگ. مثل بچهپامو از خونه می

 ش زود بوده. پس...بینه که واسهیادمه گ فتی تو بچگیش چیزای  ی رو می

او  انتهای چشمانو نگاه کرد. نازان محو سیاهی بیخدیو سرش را بالا گرفت و به ا
ن یکی به جنس زن 

 
شد. دو گودال عمیق و تاریک. کاش این همه از او دور نبود. ا

شک داشت و این یکی حتی از اسم زن هم گریزان بود! عجب طالع بلندی که 
رز سرنوشت، او را از هر طرف به برادران هُژَبری گره می

 
رامش ا

 
 ویشزند. یک جرعه ا

 بود.
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ش رو به جلو هُل« زانو بزن.»بشیر دستمال را از روی چشمان او برداشت و با گ فتن؛ 
داد. دختر شوکه و عصبی با گرفتن دست کسی که کنارش ایستاده بود، ناخواسته 

مد و به روبرو دوخته شد. زنی روی دو زانو افتاد. نگاه ترسیده
 
اش هاج و واج بالا ا

های میانی قامت بسته و نگاه سردش روی مهمانان پله پوش و بلندبالا جلویخوش
 زده التماس کرد:چرخید. یکی از دخترها، گریان و وحشتجدید می

 گه... تو رو خدا...من فرار نکردم شوکت... بشیر دروغ می -

ی مهتابی دختر گرفت و به نامدار سر نازان روی شانه چرخید. نگاهش را از چهره
حالتی زار زدن دختر را تماشا ی نازان ایستاده بود و با نگاه بیداد. شانه به شانه

 کرد. زن پرسید:می

ماده -
 
 ست بشیر؟مدارک دخترا ا

 بله خانم! -

نگاه زن، سرسری از روی دخترها رد شد. به نازان که رسید کمی مکث کرد. موبایلش 
ورد و همان

 
نازان، درمانده و ای را گرفت. رفت، شمارهطور که سمت در میرا بالا ا

خ، خدا 
 
خ دانیار، ا

 
عصبی پلک زد. چه شد که پایش به جهنمِ شوکت باز شد؟! ا

ا نام و نشان تهدید کردند. چه کسی؟! خدای بینوشتهلعنتت کند! پدرش را با دست
نوشته دو روز در بیمارستان بستری شد. شبانه از داند! مادرش با خواندن دستمی

های شود. سارقی که فیلمباباست، سرقت میعلق به شاهکارگاه میناکاری که مت
دهند نه به دنبال پول است، نه اشیاء قیمتی... چند تکه سند ضبط شده نشان می
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ن روز در کرمانشاه و محل دارد و میاز داخل گاوصندوق برمی
 
رود. فردای ا

حمله  وتراشی، دقیقاً در ساعات پایانی کار، افرادی ناشناس به کارگاه خدیسنگ
شود. ی پهلو زخمی میکنند. مهاجم مسلح بوده و در این درگیری خدیو از ناحیهمی

ید، اما خدیو مانع میاش جلو میچاقوی  ی که به قصد پاره کردن سینه
 
ا شود و با

وردن دست ضارب، چاقو به پهلویش اصابت می
 
ی ی این حوادث طکند. همهپایین ا

د. وار به هم مرتبط هستنشود زنجیرهو معلوم میافتند مدت زمان کوتاهی اتفاق می
کند... اما یک شب نازان از پشت در ای خدیو را تهدید نمیخوشبختانه خطر جدی

ف حر « شوکت»شنود که روی تراس در مورد زنی به نام صدای کیهان و نامدار را می
ضاء را امالهویه مجوز ریختنِ خون خدیو و علی زنند. در این میان شخصی مجهولمی

نتوجهی نقشهی قابلکرده و در قبال دادن هزینه
 
ت ها را دسی به قتل رساندن ا

نکه اثری به جا بماند کار هر دو را تمام کند! شوکت سپرده تا در زمان مناسب، بی
 
ا

م ربط به ضدیت و گرفتن انتقای مهم و وابسته به دشمن، اما بیشوکت، یک مُهره
نگود بازی می از خدیو و علی که خارج از

 
ها بیاورد، کند و اگر هم بلای  ی سر ا

احتمال گیر افتادنش تقریباً هیچ است. مگر اینکه ردی از خود به جا بگذارد که با 
 افتد.ی کاربلدش بشیر، این اتفاق هم نمیوجود نوچه

ها رفت. نامدار پشت سرش بود. نگاهی با رفتنِ شوکت، نازان سمت یکی از اتاق
 طراف انداخت و گ فت:اجمالی به ا

 برای همین به من زنگ زدی؟! که سر از این خونه در بیاری؟ -
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روم باش! -
 
 ا

 جام؟جوری فهمیدی من اینچه -

 تعقیبت کردم! -

 گ فت:اش عصبی بود و با صدای  ی گرفته میصورت نامدار داغ شد. چهره

 کار بازی با جونته!جا تعلق نداری نازان! اینتو به این -

 های اتاق را کنار زد. پنجره را باز گذاشت و نفس بلندی کشید:پرده نازان

خرش ما برنده -
 
 ایم.نگران نباش نامدار. ا

شناسم. این زنیکه به خدا که سرِ نترسی داری. من شوکت رو مثل ک ف دست می -
دم درستی...

 
 ا

و ااش را سر بینی خود گذاشت. نامدار که ساکت شد، نازان فوری انگشت اشاره
 یواش گ فت:

 نثار!دیوار موش داره، موش هم گوش داره جان -

 تا ابروی نامدار بالا رفت. نازان سرش را تکان داد:یک

 نیستی؟ -

 شم.نثار هم میپای خدیو که وسط باشه، جان -

 چرا؟ -
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 چرا چی؟! -

 چرا انقدر هوای خدیو رو داری؟ -

 ربط جواب داد:اش کمی جدی شد و بینامدار سکوت کرد. چهره

 گذره؟!چی تو سرت می -

نازان نفسش را بیرون داد و سمت پنجره برگشت. نگاهی به مجتمع روبروی  ی انداخت 
 و گ فت:

 دانیار واسه مهمونی فرداشب با شوکت هماهنگ کرده. -

 دونم!می -

 دونی که یکی از اون خدمتکارا... قراره بره سروقت خدیو؟!اینم می -

 ن و کیهان رو...تو حرفای م -

ره... شنیدم! -
 
 ا

 این را گ فت و کمی سمت او چرخید. نامدار وا رفته بود:

 جا، راضی کردن من...ی اینا نقشه بود. اومدنت به اینپس... همه -

ن چشم نازان می
 
ید و پراو سرش را تکان داد. نگاه نامدار، ناباورانه از این چشم به ا

 گ فت:او با صدای  ی لرزان می

 رم!من جای اون خدمتکار می -
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 شناسه!دانیار تو رو می -

 برای همین رو کمک تو حساب کردم. -

شد. نگاه نازان مملو از غم بود. وقتی ی نامدار از چشمان او کنده نمیزدهنگاه بهت
هسته زمزمه میسمت تخت می

 
 کرد:رفت، با صدای  ی ا

کی بهتر  افته.خدیو به خطر میای رو بفرسته، جون اگه شوکت جای من کس دیگه -
 تونه حریف خدیو بشه؟از من می

 نامدار با کلافگی دستی به صورتش کشید و حرفی نزد.

 شوکت چی بهت گ فت؟... صدات کرد. باهاش رفتی بالا. در مورد من حرف زدین؟ -

 خواست در موردت تحقیق کنم. -

هایش نما کنج لبی دندانحالتش یکباره بالا پریدند. لبخندابروهای سیاه و خوش
 گ فت:جای گرفته بود و می

خوبه، خیلی خوبه... این یعنی تونستم نظرشو جلب کنم. کنجکاو شده بدونه من  -
 اَم.کی

 شایدم بهت شک کرده. شوکت زنِ تیز و بُزیه.  -

دمی یه نقطه -
 
ضعفی داره. به هر حال شانس باهامون یاره، وگرنه واسه تحقیق هر ا
 اومد.و نمیسراغ ت
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 بعد چشمانش را تنگ کرد و موشکافانه پرسید:

 یعنی تا این حد بهت اعتماد داره؟! -

 ای بالا انداخت:نامدار پوزخند زد. سرش را جنباند و شانه

دمی یه نقطه -
 
 ضعفی داره.به قول خودت هر ا

 ضعفش چیه!دونی نقطهپس می -

 جواب داد: تفاوتنامدار کمی به چشمان او نگاه کرد و بی

دم، دست نمیواسه سربه-
 
ذاره رو دختری که هنوز هیچی ازش نیست کردن یه ا

 دونه، جز یه اسم!نمی

ه کنی کدی و خیالشو راحت میباشه. تو هم مدارکی که ازت خواسته رو بهش می -
 تونه به من اعتماد کنه.می

مل دید. بتردید را می ی ظن وحرف تماشایش کرد. نازان ته نگاه او سایهنامدار بی
 
ا تا

خیز شد و مقابل نگاه متعجب او، انگشتانش زیر بالش لغزیدند. روی تخت نیم
 ای بعد دستش را سمت او دراز کرد و شمرده شمرده گ فت:لحظه

لبوم -
 
جا فرصتی واسه پیشرفت و گی چون ایندی به شوکت. بهش میو میاین ا

 ترین زمان ممکن از ایران خارج بشم.تاهدیده شدن ندارم، دنبال اینم که تو کو
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لبوم را از دست نازان گرفت. با کنجکاوی عکس
 
و  زدها را ورق مینامدار کج شد و ا

 گ فت:نازان می

ماده -
 
 ندازن.ها کارمونو راه میست. فعلًا همین عکسمدارک شناسای  ی تا فردا ا

لبوم را محکم بس
 
بسم ی متت. به چهرهلبخندِ کجی سوک لب نامدار را جمع کرد. ا
 داد:نازان خیره بود و سرش را طرفین تکان می

 انگار واقعاً از تو باید ترسید! -

لبوم را دست به دست کرد و خیره به جلد ساده و اسمِ 
 
ند نیشخ« طاووس»سپس ا

 زد:

البته ترس هم داره. همین که تونستی یه هفت خطی مثل منو راحت دور بزنی،  -
 ست. درضمن... خدیو از مقصود شوکت باخبره.ساخته یعنی هر کاری ازت

رایش رفت. چیزی روی میز نبود. دستی به 
 
نازان از روی تخت بلند شد و سمت میز ا

ینه، سمت او چرخید:صفحه
 
ن کشید و پوزخند زد. پشت به ا

 
 ی مسطح و چوبیِ ا

 کنید.تون مخفی نمیطوره. تو و کیهان چیزی رو از اربابمطمئناً همین -

 ی نازان را به روی خودش نیاورد و جواب داد:طعنه

 گردی.ای که تو هم دنبالش میی این بازیِ سیاهه. دقیقاً همون مهرهدنبال سرکرده -

 خب که چی؟! -
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 بهتر نیست باهاش حرف بزنی؟ اتحاد با خدیو... -

د، چی زن هم بدش میاتحاد؟! خدیو و من؟!... اربابِ تو حتی از سایه -
 
 ه برسه بها

مک ده بهش کوقت اجازه نمیاینکه بخواد باهاش اِکیپ هم تشکیل بده. اون هیچ
 کنم.

 اش را بالا داد و گ فت:نگاه نامدار متفکرانه بود. چانه

فت کنم با نظر تو مخالجوری به نظر برسه، اما تو... فکر نمیممکنه از بیرون این -
 کنه.

 منم یه زنم. -

 اما زنِ خودش! -

ه؟! کنندی سهوی و دیوانهل نازان پایین ریخت. دلش رفته بود برای یک جملهد
ی متصل و او واقعاً به خدیو تعلق داشت؟! چقدر این دو کلمه« زنِ خودش.»

مدند.وابسته، به هم می
 
 ا

 اگه اون شب بو ببره که تو پشت این جریان وایسادی... -

ن تک جمله
 
ور بونازان که هنوز منگِ ا

 
د، میان حرف او رفت و با لحنی ی سکرا

 بخش گ فت:اطمینان

 ش.بینه. امانت طایفهخدیو منو به چشم امانتی می -
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سیبی نمی
 
رار زند... اما نگاه نامدار به چیز دیگری اقاین یعنی نگران نباش، او به من ا

« ش.خیلی هم مطمئن نبا»گ فت؛ اندرسفیهانه و معناداری که میکرد. نگاه عاقلمی
 گ فت:ش او خلاف انتظار نازان بود. نامدار با خونسردی میواکن

سونی نیست. -
 
ی.تو از پسش برنمی راضی کردن اون زن کار ا

 
 ا

دمای شوکت -
 
شناسی. خودت بگو، کدومشون انقدر جُربزه داره و میتو بهتر از من ا

. هتونه نظر خدیو رو جلب کندونه هر کسی نمیکه از پس خدیو بربیاد؟ شوکت می
 جو باشه.گرده که به حد کافی جسور و انتقامکار دنبال دختری میبرای این

 خوای وانمود کنی از خدیو متنفری؟!می -

 نازان کمی او را پایید و پُر شیطنت ابرو بالا انداخت:

خورده، یه مُنتَقِم... قاتلِ خوبی از نه، اما... نفرت از جنس مخالف! یه دخترِ زخم -
ب در می

 
دا

 
 .ا

 وری او بود. مسخ هوش و زیرکیِ او:نامدار مات سخن

نار ای رو انقدر دقیق و حساب شده کریختهشه بتونی یه همچین پازل بهمباورم نمی -
 هم بچینی!

رغم به اشی لب نازان نشست. نگاهش سمت پنجره رفت. چهرهلبخند تلخی گوشه
 لحظات قبل، حالا محزون بود:



 

597 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

شوکت باخبره، اما... هنوز هیچ کدوم مطمئن نیستیم شوکت گی خدیو از راز می -
 کنه یا نه!کارو میاین

 موندی که اینو بفهمی؟ -

 موندم که خیلی چیزا رو بفهمم. -

 دیگه چی؟! -

 شاید نقشه عوض شه و بخوان خدیو رو غافلگیر کنن. -

 اونی که قصد جون پدرتو کرده، همونیه که قصد کُشتن خدیو رو داره؟ -

سیب بزنه، پشت نفر دوم... یعنی دشمن پدرِ من قائم اونی که می -
 
خواد به خدیو ا

 قدر مضحک!شده. همین

 نامدار با تعجب به او نگاه کرد. نازان ادامه داد:

 جای یه نفر، باید دنبال دو نفر باشیم. -

 دونی؟!عجب دختری هستی به والله! اینا رو از کجا می -

 ام متنفره، اما به خدیو وفاداره.خونوادهدانیار از من و  -

 کسی که رفته سراغ پدرت...! -

 دانیار بوده! -

 تو... مطمئنی؟! -
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 نازان خاطرجمع سری جنباند و قاطعانه جواب داد:

ای که رسیده ی شخصی. خطِ نامهنوشته از دانیار دارم. یه دعوتنامهیه دست -
هر دو متعلق به یک نفره. دانیار پدرمو ای که پیش منه، دست پدرم و دعوتنامه

 تهدید کرده... اما دشمنِ من، دشمنِ خدیو نیست.

مل
 
 کنان چشمانش را باریک کرد و گ فت:نامدار تا

 خواستم بدونم، خدیو... چی شد که تو رو انتخاب کرد؟!همیشه می -

 را دنبال حالت او، نازان جا خورد. لبخندش ماسید و با نگاه اواز لحنِ مرموز و بی
شنا میکرد. نامدار وقتی سمت در می

 
 گ فت:رفت، با حالتی خشک و لحنی ناا

 امروز فهمیدم چرا! -

یاط گ فت احتی اتاق ثابت ماند. عقل میاو رفت و نگاه متعجب نازان روی درِ بسته
گوید این مَرد قابل اعتماد است. همین که جانش را به خطر کن، اما دل...! دل می

 کند دنبال منافع خودش نیستو او را در جهنمِ شوکت رها نکرده، ثابت میانداخته 
 و عمیقاً به خدیو وفادار است.

گاه یاد اولین دیدارش با شوکت 
 
ینه، ناخودا

 
با مکث کوتاهی برگشت و خیره در ا

ن روز به قصد تعقیب او رفته بود تا لوکیشن و محل زندگی
 
دا کند. با اش را پیافتاد. ا

گ فتند های خدیو را پیچانده بود تا سر از کار زنی در بیاورد که میر محافظهزار دردس
این روزها با دانیار حشر و نشر دارد. نازان از خیلی وقت پیش متوجه موتور 



 

599 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

رنگ و راکبانی که کلاه کاسکت روی سر داشتند، شده بود. وقتی شوکت از سیاه
مد و یکی از موتورسوارها سمت او حم

 
رو خلوت بود. ور شد، پیادهلهبانک بیرون ا

راکب چیزی گ فت، شوکت فحاشی کرد و با هم گلاویز شدند. نازان گیج و منگ بود. 
پشت فرمان خشکش زده بود. چیزی در سرش جوشید. فکر خوبی بود اگر از فرصت 

کرد تا در قالب منجی به چشم شوکت بیاید. با تردید از ماشین پیاده شد استفاده می
نکه از فرط ترس به نفسو در حالی 

 
کی از ها قدم تند کرد. ینفس افتاده بود، سمت ا

معطلی سمت موتور رفت، بیعقب میها متوجه نازان شد. در حالی که عقبراکب
لوای خوندوید و رفیقش را صدا زد. لحظاتی بعد، او مانده بود و زنی با چهره

 
د و ا

ت خواست. رساندن شوکاز او کمک میرو که با صدای  ی لرزان نیمه بیهوش ک فِ پیاده
درسی که جست و گریخته از دهانش بیرون می

 
پرید و سپردن او به دست به ا

ننگهبان... بدون برنامه
 
شنای  ی ا

 
د و او ها شریزی پیش رفت. مساعدت نازان، سبب ا

مد. تقریباً مطمئن با تیزهوشی شماره
 
ن خانه بیرون ا

 
ی خودش را به نگهبان داد و از ا

. است« طاووس»گیرد. عمداً گ فته بود نامش شوکت به قصد دیدار تماس میبود 
کرد تا مصمم شود صاحب این نام را ملاقات کند. نامدار در شوکت را کنجکاو می

مورد شوکت به او اخطار داد که این زن خطرناک است، اما نازان... سرِ نترسی 
خواهد خدیو را یک شب میاش را اذیت کند و حتی داشت. کسی قصد دارد خانواده

نیست کند تا همه چیز به اسم دانیار تمام شود. قاتلی که در مهمانی دانیار سربه
 نوشته، این معماکند خیلی باهوش است، اما نه... نازان با دیدن دستاحساس می

 را حل کرده بود.
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مد میان راه، شوکت را روی پله
 
لبوم را با حر از اتاق که بیرون ا

 
هها دید. ا

 
سته ک تی ا

ورد. شوکت خیره به دست نامدار، با حالتی ابهام
 
میز پرسید:بست و پایین ا

 
 ا

 پیش نازان بودی؟ -

لبوم را به او داد. 
 
او در سکوت سری جنباند، شوکت دستش را دراز کرد و نامدار ا

لبوم را ورق زد. با دقت به عکس نازان نگاه می
 
کرد. در عمق چشمانش برق شوکت ا

 بود. پرسید: تحسین پیدا

 این عکسا رو از خودش گرفتی؟ -

 نامدار نفس بلندی کشید و با خونسردی جواب داد:

 دونستی طرف واقعاً مدله؟می -

مد. با کنجکاوی پرسید:
 
 نگاه شوکت از روی عکس نازان بالا ا

 چیزی فهمیدی؟ -

نامدار نگاهی به سالن انداخت. دستی پشت گردنش کشید و شق و رق ایستاد. 
 سرش را تکان داد و گ فت:

 ریم اتاقِ تو؟می -
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ها پله نگاهی به بالایی بالا اشاره کرد. نامدار نیمزن بعد از مکث کوتاهی به طبقه
انداخت و از کنار او رد شد. شوکت وقتی پشت سر او قدم برداشت، خیره به عکس 

 نازان گ فت:

 چشمای خوشگلی داره. -

لبوم را داخل کشوی میزکار گذا
 
طور که روی میز خم شده بود و در کشو شت. همانا

بست، سرش را بالا گرفت و نگاهی به نامدار انداخت. دستش را به میز تکیه را می
 داد و پرسید:

 زدین؟در مورد چی حرف می -

گارِ ی سینامدار در سکوت به میزِ کنار تخت او نگاه کرد. به فندک زیپو و جعبه
 د است. نگاهش را با تعلل به شوکت داد:کرد خونسر شاهو! تظاهر می

 خواستم مطمئن شم.گ فتن، میگ فتی تحقیق کن. یه چیزای  ی درموردش می -

 چیزی هم دستگیرت شد؟ -

نامدار با مکث، ناگزیر سرش را تکان داد. از خدیو شرمنده بود وقتی این حرف را 
 ای هم جز پوشاندن حقیقت نداشت.زد، ولی چارهمی

 دل شه... به هر نحوی!خواد ممی -

 شوکت به فکر فرو رفت. سری جنباند و پشت میز نشست:
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 شه بهش اعتماد کرد؟به نظرت می -

 بستگی داره. -

 ها بگو امشب بیرون نیان. مهمون دارم.به بچه -

مد. موبایلش زنگ خورد. با 
 
نامدار سرش را تکان داد و بدون حرف از اتاق او بیرون ا

گاه به در اتاق نازان نگاه کرد. وقتی موبایل را کنار  ی خدیودیدن شماره
 
ناخودا

میخته به اضطراب میگوشش نگه می
 
اینکه  کوبید. قبل ازداشت، قلبش با ترسی ا

 فرصت حرف زدن پیدا کند، خدیو پرسید:

 نازان کجاست؟ -

ب دهانش را قورت داد و گوشه
 
 ی چشمش را خاراند:نامدار ا

 طور مگه؟!چه -

ن سوی خط شنید:صدای نف
 
 س بلند او را از ا

 در دسترس نیست. کجا رفته؟ -

 ست!خونه -

 کدوم خونه؟ -

شنا پنهان بود. نامدار که از سؤال او جا خورده بود، 
 
پشت کلام خدیو خشمی ناا

 دستی به گلویش کشید و گ فت:
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 چیزی شده؟ غضب داری پاشا! اتفاقی افتاده؟! -

 ار. نگ فتم حواست بِشِش باشه؟و دست تو سپردم نامدنازان -

 هست پاشا، هست. به خاک مادرم قسم، عین همون چیزی که خواستی. -

گردانی یه تار مو نباید از سرش کم شه... سالم رساندیش، سالمم برِش می -
 کرمانشاه.

نتوپَد و طغیان میوقتی با لهجه می
 
رد و قدر عصبانی است که تحمل تمکند، یعنی ا

اش دست کشید. به در اتاق نازان د. نامدار روی خطوط کمرنگ پیشانیمقاومت ندار 
قیقت را توانست حخواست لاپوشانی کند، نه میکرد. تحت فشار بود. نه مینگاه می

ناز خدیو پنهان نکند. اگر جای نازان را لو می
 
وقت راز خودش هم فاش داد، ا

نمی
 
ناپذیر است که اگر خدیو قدر زننده و توجیهشد. کار کردن برای شوکت، ا

 زند.کند، سپس برای همیشه قیدش را میبفهمد، اول مجازاتش می

***** 

 «تا دو روز دیگه کرمانشاه باش.» -

 «دی؟داری بهم دستور می» -

 خیلی طول نکشید که جواب خدیو به دستش رسید:

 «تهران واسه تو جای امنی نیست، دختر شهری.» -
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 «کرمانشاه چی؟» -

 «جا من هستم.این» -

تر شد. پیام او را چندبار خواند و هر بار یک حبه قند هایش عریضلبخند، کنج لب
ب شد. نوشت:

 
 ته دلش ا

 «م تنگ نشده؟دلت واسه» -

رامش یعنی چی!تازه دارم می» -
 
 «فهمم ا

 تر گاز گرفت:صدا خندید. لبش را محکمنازان بی

 پررو! -

 با حرص شیرینی نوشت:

خه همهخ» -
 
ی ش نگران بودم نکنه یه وقت خدای  ی نکرده از غصهیالم راحت شد. ا

ی دیگه هم دوری من دق کنی. حالا که همه چی خوبه، با خیال راحت دو هفته
 «مونم. شایدم با روشنک یه مسافرت رفتیم.تهران می

 کرد، داغیِ شیطنت زیر پوستش جاری بود. قلبش با هیجانوقتی پیام را ارسال می
 تپید. خدیو جواب داد:می
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جا. منتها تو فکرشم پات که رسید کرمانشاه شریر رو کارو بکن. بمون اونحتماً این» -
و م تهراندم. طوری که تا است ترتیب میبفرستم پیشوازت. یه استقبال باشکوه واسه

 «شنیدی از خوشحالی غش کنی.

ن مارِ بدقواره را اش نمخنده
 
گ فت؟! کمی فکر کرد و می نم پس رفت. شریر؟! ا

 نوشت:

 «گردم.پس دیگه اصلًا به کرمانشاه برنمی» -

 خواند:ی موبایل بود و پیام خدیو را مینگاه نازان با نفسی رفته به صفحه

 «برنگرد تا خودم بیام سراغت، نازدار.» -

مد و از تنش عبور کرد. انکار نمی
 
ه ملکند که با همین یک جلرزی خفیف مثل نسیم ا

ن نازدارِ کنایه
 
میز، دلش مالش رفته بود. یکی در سالن را باز کرد. نازان که کنار و ا

 
ا

رگِ ی بز فکر قدمی رو به عقب برداشت و پشت مجسمهدیوار ایستاده بود، بدون
 ی مهمانخانه مخفی شد.گوشه

 از لعیا چه خبر؟ -

 برگشته دبی! -

 خواست بمونه، پس چی شد؟اون که می -

خدیو هژبری در افتاد، وَر افتاد. به درک که رفت. مثل کنه چسبیده بود به با  -
 زندگی شاهو!
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اش سوق داد و از کنار نازان مات و مبهوت، موبایل را داخل جیب تونیک زمستانه
ل ترسید بشیر مثل اجها رفت. میها نگاه کرد. دوان دوان سمت پلهمجسمه به پله

ن لندهور نبود. وقتی پشت در اتاق شوکت معلق سر راهش سبز شود، اما خب
 
ری از ا

ود و اش نبض گرفته بایستاد، نفسش توی سینه گیر کرد. از شدت ترس، شقیقه
 گ فت:زد. شوکت میکنان میدلدل

 کنه.فعلًا نامدار داره تحقیق می -

 شه بهش اعتماد کرد؟نظر خودت چیه؟ می -

دمای من، خدیو رو شه. دختر خوشگلیه. فرصت به نظر من می -
 
زیادی هم نداریم. ا

 دردسر قبول کنن.کارو بیترسن. محاله اینشناسن و ازش مثل سگ میمی

دمای تو از پس این کار برنمی -
 
ن. با یه اخمِ اون مرتیکه سه سوته لومون میا

 
دن. ا
 این دختره... اسمش چی بود؟

 طاووس؟ -

ره همون... چه -
 
 جوریاست؟ دختر فراریه؟ا

 کنه.نه فراریه، نه پلیس دنبالشه... اما واسه پول هر کاری می -

 دیگه؟! -

 تر ظاهرشه که حرف نداره.دار. از همه مهمهم زرنگه، هم سر و زبون -
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 شه شوکت. در جریانی که؟خدیو خام هیچ کس نمی -

 شه.ذارم. مدارکش که برسه دستم، خیالم راحت میمنم دست رو هر کسی نمی -
 ش کنم خودت از نزدیک ببینیش؟صدا

ن مَرد در 
 
چشمان نازان از ترس گشاد شد. دهانش خشک بود. جان به سر شد تا ا

 جواب شوکت گ فت:

کاری تا وقتی کار انجام نشده، به هیچ وجه نباید منو ببینه... عکسشو محض محکم -
 داری؟

لبومِ... -
 
ره... نامدار ا

 
 ا

نازان با وحشت گامی رو به عقب برداشت.  ی پایینبا صدای جیغ دختری از طبقه
ن غریبه گره بخورد که 

 
ن ممکن بود در باز شود و نگاهش در نگاه شوکت و ا

 
هر ا

ور قلب هراسیدهکسی انگار سر بزنگاه صدای ضربان سرسام
 
لم اش را شنید و از عاا

ستینش و در کسری 
 
غیب ظاهر شد. قبل از اینکه در باز شود، دستی چنگ زد به ا

ی اتاق ای بعد او را پشت در بستهثانیه نازان را سمت اتاق کناری کشاند و لحظهاز 
 ی سرخ وزد و با چشمانی بازتر از حد معمول به چهرهنفس مینگه داشت. نفس
ن سوی دیوارها با ی نامدار نگاه میپیشانی عرق کرده

 
کرد و حواسش به دری بود که ا

 داد زد: هاشد. شوکت از روی پلهضرب بسته می

 کنی؟...بشیر... داری چه غلطی می -
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نازان محکم پلک زد. نامدار خیره به او با صدای  ی کنترل شده، اما مملو از غیظ و 
 عصبانیت تشر زد:

ره؟ جلوی اتاق شوکت چه -
 
 کردی؟!کار میعقلتو از دست دادی، ا

 به تو ربطی نداره! با من درست صحبت کن. -

میز بلحن نازان توبیخ
 
 ود. صورت نامدار کبود شد:ا

 زنی؟جای اینکه از من ممنون باشی، طعنه می -

شه با من هر جوری دلت خواست ممنونم که به موقع اومدی، اما این دلیل نمی -
 حرف بزنی.

 ی نازان توپید:زدهقروچه کرد. با گامی رو به جلو توی نگاه بهتنامدار دندان

اما... من با هر کی هر جوری دوست داشته احترامت چون زن پاشای  ی واجب،  -
 زنم.باشم حرف می

 ادبه.نثارش چقدر گستاخ و بیمونه. یا اصلًا بد نیست خدیو هم بدونه جانیادم می -

شفتگی به صورت خودش دست کشید. با پشت دست پیشانی تب
 
دار و نامدار با ا

 د، گ فت:لرزیاش را لمس کرد و با صدای  ی که از فرط خشم میکردهعرق 

 خوام.اگه... اگه توهینی بهت کردم ناخواسته بوده. معذرت می -



 

609 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

مد! یعنی انقدر از خدیو می
 
س ترسید؟! حنازان با تعجب به او زل زد. چه زود کوتاه ا

کرد مقابل این مَرد تا حدودی تند رفته است. نگاه بلاتکلیفی به او انداخت و مردد 
 لب زد:

 طور!منم همین -

حرف نگاهش را به در قع هر چیزی را داشت، به جز اعتذارِ این دختر! بینامدار تو
 اتاق داد و گ فت:

ب بدم... اگه دیدم خبری نیست، میجا بمون. میهمین -
 
م رم یه سر و گوشی ا

 
ا

 دنبالت.

ی  ی که هاقبل از اینکه نازان واکنشی نشان دهد، از اتاق بیرون رفت. نازان به حرف
ن دختر جیغ نمیاز پشت در شنیده بو

 
ها را کشید و شوکت عکسد، فکر کرد. اگر ا

د. شرسید؟! همه چیز خراب میداد؟! اگر نامدار به موقع نمیبه غریبه نشان می
ی نزدیکی با خدیو هژبری دارد و هر چه تا به امروز رشته بود، فهمیدند چه رابطهمی

 شد.پنبه می

بی که نمبه سرامیکِ سرد تکیه داد و در پس شُرشُر 
 
اعاتی کرد، به سنم وان را پُر میا

مدند و از جلوی چشمانش عبور پیش فکر کرد. همه
 
ن اتفاقات مثل برق و باد ا

 
ی ا

 کردند.



 

610 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

فردای روزی که شوکت با غریبه ملاقات کرد، بشیر باز هم با یکی از دخترها گلاویز 
ه ت. نازان کبخت اسدانست چه عقوبت شومی در انتظار دخترکِ نگونشد. خدا می

ی مریم دلش را سوزاند. نامدار نبود. اگر زند، ضجهدید بشیر به قصد کُشت او را می
ی نازان اجازه نداد گرفت... اما غیرت زنانهبود شاید به طریقی جلوی او را می

حرف یک گوشه بایستد، نگاه کند و دَم نزند. سمت او دوید. بشیر را کنار زد و سر بی
ه گرفت. بشیر گ فت از مریم فاصله بگیرد، ولی گوش نازان بدهکار دختر را به سین

ز خوری را از روی مینبود. دست بشیر به نیت سیلی بالا رفت و نازان چاقوی میوه
اش شد که نوک چاقو مقابل سینهبرداشت. وقتی دست بشیر روی هوا خشک می

نبود. شوکت از بالای پله
 
ی در نازان دید و چاقوی  ها بود. جسارتی که ها شاهد نزاع ا

مد و دختری که داد زد:که توی سینه
 
 ی بشیر ا

 تو جر دادم سگِ هار. گمشو عقب!دستت بهم بخوره سینه -

زد. دخترها او را با همان بشیر گیج و مبهوت قدمی عقب رفت. مریم از درد جیغ می
ب مدارک ا شحال بد به اتاقی بردند و شوکت با دک تر نهاوندی تماس گرفت. نامدار ت

نام واقعی این دختر « طاووس»جعلی را به دست شوکت رساند و او مطمئن شد 
 واردداد را با دخترِ تازهها در سرش جولان میاست. همان شب پیشنهادی که مدت

مطرح کرد. نازان خودش را شوکه و مردد نشان داد. شوکت دقایق طولانی با او حرف 
کار را انجام دهد. نازان گ فت روی پیشنهاد نی اینزد تا مجابش کند در قبال پول کلا

دهد. تا صبح از شدت استرس و هیجان خوابش کند و تا فردا جواب میاو فکر می
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خواهد، پذیرد، اما پول بیشتری مینبُرد. وقتی به شوکت گ فت که پیشنهادش را می
 ای متبسم و خوشحال قبول کرد.او با چهره

چرخید. بالاخره روز مقرر فرا رسیده بود. نازان که یدر سرش فکر مهمانی امشب م
ای دارد و بوی تن او را از چند متری دانست خدیو حس بویای  ی بسیار قویمی

دهد، عمداً داخل وان، اسانس گل سرخ ریخت. شمیم فطری را رج به تشخیص می
 لکرد. موهایش هم حالا به لطف شامپو، فقط بوی وانیرج از روی بدنش خنثی می

دهد که هر دری را به روی درایت و هوش او ببندد دادند. عقل حکم به احتیاط میمی
گر شد. اتا مبادا از حضورش در مهمانی مطلع شود. دستش نباید پیش خدیو رو می

ن قیافههمان اول همه چیز را بفهمد... خدا می
 
نگاه چه شری از پشت ا

 
ی داند ا

 زند!همیشه مغرور بیرون می

ی خدیو بود. دیشب تا صبح یکسره  کمی بعد، ینه هوش و حواسش در پ ِ
 
خیره در ا

کابوس دید و با حالی ناخوش از خواب پرید. حاضر بود جانش را در گروی یک بند 
ن اخم و نگاه مردانه بگذارد. خدیو از خطای او عصبانی شود و غضبش 

 
از ا

ر، ه رغم روزهای دیگی نازان باشد، اما... هیچ اتفاق بدی برای او نیفتد. بشکنجه
شمار هم انگار جان تکان گذشت. ثانیهی یک عمر میاش به اندازهامشب هر دقیقه
 خوردن نداشت.

ب سرد از اتاق بیرون به شدت احساس تشنگی می
 
کرد. به قصد نوشیدن لیوانی ا

ب را سرسری نوشید و با نگاه به ساعت نفس عمیق کشید. نفس سنگینی که 
 
رفت. ا
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اش را منقبض کرده بود. حین عبور از راهروی اصلی، در ی سینههاز صبح، قفس
مد و نگاهش سوی در چرخید. با تعجب اتاق شوکت باز شد. سر نازان بی

 
اراده بالا ا
ید و با سری پایین افتاده، میان موهایش نامدار را دید که از اتاق شوکت بیرون می
 
ا

هسته بالادست می
 
 گرفت و نگاهش با شوک به کشد. . وقتی سرش را با حرک تی ا

نازان افتاد، بُهت جایش را به اخم غلیظی وسط پیشانی داد. نگاهش را از نگاه 
هسته زخم گوشه

 
ی لبش را لمس کرد و با همان حیران نازان دزدید. با نرمی شست، ا

دیک های او تا نز ریخته از کنار نازان رد شد. نگاه دخترک با قدمظاهر پریشان و بهم
باز اتاق شوکت زل زد. نامدار با دو انگشت پیش رفت و سپس به در نیمه هاپله

دارش را فشار داد. سوئیچ را ک ف دست چلاند و با همان حالش های تبپشت پلک
سوخت. پایش روی گاز پشت فرمان نشست. دهانش خشک بود. گلویش می

از میان دو نشست و ماشین از جا کنده شد. نگهبان در را باز گذاشت و او وقتی 
هنیِ در رد میلنگه

 
. یک کردشد با کنار بازو عرق روی صورت و گردنش را پاک میی ا

ا از اش ر یَل خان را، حالا هم امیدِ به زندگیزمانی پدر و مادرش را، بعد از مدتی امین
بیِ اقیانوسی... که زیر سایه

 
ی ظلم و قساوتِ دست داده بود. دختری با چشمان ا

 و را نداشت.شوکت، دیگر ا

***** 

داشت و در همان حال مانتوی سفید را روی بلوز حریر مشکی سلانه قدم برمیسلانه
شدند. پوشید. نامدار کنار در کشوی  ی ون ایستاده بود و بقیه به نوبت سوار میمی
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مل کرد و لحظه
 
شوب شد.ای جلوی در ایستاد. دلش بینازان با دیدن او تا

 
 اختیار ا

نمگر نامدار هم 
 
 ها بیاید؟!قرار است با ا

زاد را 
 
خرین نفر که سوار ون شد، نازان بود. صندلی جلو، نزدیک پنجره تا هوای ا

 
ا

زادانه
 
مد و با نگاهیتر نفس بکشد. دلش مثل سیر و سرکه میا

 
به  جوشید. نامدار بالا ا

ی کت اسپورتش را باز گذاشت و به راننده داخل ون، کنار نازان نشست. تک دکمه
راه بیفتد. ماشین که حرکت کرد و کمی بعد از در مجتمع رد شد، نگاه نازان با  گ فت

دلهره سمت نامدار چرخید. پشت ماسک احساس خوبی نداشت. در فضای تقریباً 
ستین نیمه

 
تاریک ماشین، برای اینکه نامدار را متوجه خودش کند، با دو انگشت ا

نکت خاکستری او را گرفت و کمی تکانش داد. نامد
 
ی ار که به روبرو زل زده بود، با تا

شفته
 
ی نازان باریک شد. حس کرد نازان برگشت و چشمانش به روی نگاه ا

خواهد حرف مهمی به او بزند! بنابراین سرش را جلو بُرد و کمی خم کرد و دخترک می
هسته و لرزان پچ پچ کرد:

 
 ا

 همونی ببینه...دونه با من اومدی تهران! اگه... اگه تو رو توی مخدیو می -

 گردیم کرمانشاه!بهش گ فتم داریم برمی -

 کِی گ فتی؟! -

 امروز صبح. -

 دونه برگشتم کرمانشاه؟!پس چرا هیچی به من... وای خدا!... خدیو می -
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 شون مخبر شوک تن.تر حرف بزن. اینا همهدرضمن، یواش دونه.دیگه الان می -

 م بدی؟!خوای نجاتم بدی، یا به کُشتنتو می -

حالتی به نازان انداخت و ی چشم نگاه بینامدار سرش را بالاتر گرفت. از گوشه
 پرسید:

د ناجی باشم؟ی من میبه قیافه -
 
 ا

د کنه نمیی اونی که واسه خلافکاری مثل شوکت کار مینه. مطمئناً نه... به قیافه -
 
ا

 ناجیِ هیچ...

اشین ندید، اما خودش از حرفی که ی نامدار را در پس تاریکی فضای مسرخی چهره
بدون فکر پرانده بود شرمنده شد و خجالت کشید. نگاهش سمت پنجره برگشت. 

ترجیح داد تا مقصد سکوت کند، اما صدای محکم نامدار و لحن تلخ او قدری 
 سردرگمش کرد:

دم -
 
طور زندگی کنیم. گاهی... مجبوری کنیم چهها نیستیم که تعیین میاین ما ا

 ای رو انتخاب کنی که ازش متنفری.خواد. شیوهجوری زندگی کنی که دلت نمیاون

دم باید جوری زندگی کنه که نمی -
 
 خواد؟چرا یه ا

 اجبار! -

 کنه؟چی مجبورش می -
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رزوهاش!هدف -
 
 هاش، ا

رزوی تو چیه؟ -
 
 ا

 ای به او نگاه کرد، اما حرفی نزد. نازان گ فت:نامدار لحظه

شی اده و تو مُرید، وقتی اعتماد مَردی مثل اونو داری، چرا حاضر میوقتی خدیو مُر  -
 برای یکی مثل شوکت کار کنی؟

 کنم، نه واسه شوکت!من واسه پول کار می -

 کنی؟چرا از کسی قرض نمی -

 و باید یه روزی پس بدم. واسه اونم باید کار کنم.قرض -

کید کرد:ی دانیار نزدیک شده بودند کتقریباً به خانه
 
 ه نامدار جدی تا

دونه اون جای  ی که نمیی دانیار چه خبره، اما از اوندونه امشب خونهخدیو می -
 مهمون سفارشی توی  ی... باید خیلی مراقب خودت باشی.

رامی باز شدند و ون وارد باغ شد. قلب نازان با وجد و ناله می
 
وبید. کدرهای ویلا به ا

ی سرش را تکان بدهد. نگاهش که به نمای خانه در جوابِ نامدار، فقط توانست
ن شب نفرت

 
انگیز ذهنش را بهم ریخت. اتفاقات وحشتناکی که در دانیار افتاد، یاد ا

کواریوم افتاد و حرف
 
 شد، در دلشدارِ دانیار! وقتی از ون پیاده میهای کینهاتاق ا

 ای به پا بود.هنگامه
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با گرفتن نگاهش از نگاه خیره و دلواپسِ  پشت سر نگهبان به راه افتادند و نامدار
ی نازان بیشتر شد. اشرف و زبان نازان، سمت در اصلی رفت. با رفتن او دلشوره

ن اخم دو لا پهنای  ی که وسط پیشانی نشانده بود، اوقات همه را زهرمار 
 
تلخش و ا

ویزان کرد و به عنوان خدمتکارکرد. نازان مانتویش را به گیرهمی
 
سینی  ،ی جالباسی ا

 پذیرای  ی را برداشت.

مدند و همگی سالن پایین جمع شدند. با ورود خدیو، نازان به کم
 
کم مهمانان ا

نوضوح تکاپوی محافظ
 
ها سراسیمه سمت شاهان رفت و های دانیار را دید. یکی از ا

زیر گوش او چیزی گ فت. شاهان نگاهی به در ویلا انداخت و همراه نگهبان از 
لا رفت. خدیو از کنار کت یک دستش را توی جیب شلوار فرو بُرده و های میانی باپله

مد. نازان، دلتنگ و بیبا سری بالا، محکم و استوار پیش می
 
ستاده ای ایقرار گوشها

کرد. کاش ساعتی داشت شبیه ساعت ای نه چندان دور او را تماشا میبود و از فاصله
ن ساعت جادوی  ی زمان را متوقف م

 
نیبرنارد! با ا

 
وقت بدون هیچ ترس و کرد و ا

ل ی امن او حبه قندی مثکرد! از تصور نگاه گرم و سینهتردیدی به خدیو نگاه می
ب شد. چه می

 
شود اگر یک روز این مَرد، سهم خودش باشد؟ خدیو عسل در دلش ا

که از مقابل او رد شد، قلب نازان لرزید. خدیو یکی دو قدم برداشت و ناگهان از 
اد! نازان سریع پشت به او برگشت و چشمانش را بست. خدیو با حرک تی حرکت ایست

هسته روی پاشنه
 
ی ک فش چرخید و نگاهش با اخم کمرنگی اطراف سالن به گردش ا

مد. کیهان پرسید:
 
 در ا
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 چیزی شده؟! -

شنا...! فقط حسش کرده 
 
خدیو سرش را طرفین تکان داد. یک نگاه سنگین و زیادی ا

ی ک تش دست کشید و به راهش ادامه داد. او رفت و نفس به لبه بود. با نفسی بلند،
 حبسِ نازان از سینه رها شد.

ن
 
ی ها را سمت ضلع شمالی بُرد. نازان همهنامدار با خدیو و کیهان دست داد و ا

پنجه  لرزید بس که ترسِ لعنتیکرد که به خدیو نگاه نکند. دستش میتلاشش را می
تواند بوی تنش را حس کند، رمق جرئ تش. حالا که او نمیی بیکشیده بود به جداره

داد! خدیو هژبری، تاجر سنگ نگاه سنگین و عاشق خودش داشت کار دستش می
تراشد را نباید دست کم گرفت. نگاه تیزبین و است. مَردی که از کوه، جواهر می
جلب  را کند. شوکت گ فته بود نظر خدیو تر میکنجکاوی دارد و این، کار را سخت

را سه  ی هر نقشه و پلنیگیرد و فاتحهکند؟! این مَرد که با یک نگاه او سیگنال می
 کِش، با چه شهامتی جلوی او نقش بازی کند؟!خواند. حالا دلبری پیشسوته می

حواس و ناشی سینی را مقابل شد. بیافتاد مضطرب میچشمش که به خدیو می
اش گرفت، اما فقط به لبخندی هان خندهکیهان گرفت. نامدار از دستپاچگی کی

زیرپوستی اک تفا کرد. نازان ساکت بود، مبادا صدایش به گوش خدیو برسد. سینی را 
سمت نامدار بُرد. او حین بلند شدن از کنار خدیو، با نگاه بازیگوشی که به چشمان 

سیمه
 
 ی نازان انداخت، لیوانی از توی سینی برداشت و سمت دیگر سالن رفت.سرا

ک، بار جستی ملخیک»المثل اراده یاد ضربنازان با درماندگی به خدیو زل زد و بی
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خر به دستی ملخک
 
افتاد! از افکار درهم و برهمی که در « دوبار جستی ملخک، ا

ه ترسید، نسبت باش گرفته بود. انقدر که از خدیو میخورد، خندهسرش تاب می
و با  خیرهرفت و خیرهوقتی سمت او می گزید!دانیار و شاهان و بقیه ککش هم نمی

طور با اخم سرش را پایین گرفته و دستش را از روی کرد که چهحظ نگاهش می
موزش را نوازش میی صندلی انداخته و گردن حیوان دستدسته

 
کند، شعری از ا
 مولانا دلش را به هیاهوی  ی پرتعشق دعوت کرد:

تش نرود. » -
 
ن دل که ز عشق تو در ا

 
 «همچو زر خرج شود هیچ به کانی نرسد.وای ا

خدیو با اخم غلیظی سرش را سمت شومینه برگرداند. نازان لبخند زد و خیره به 
 رخ منقبض و عصبی او در دل زمزمه کرد:نیم

رم که خدا می» -
 
ن روز تو عاشق شوی و من معشوق. پدری از تو درا

 
 «داند!وای از ا

دش داد. فعلًا که پدر خورا با لبخند قورت می اشلبش را زیر دندان نیش گزید. خنده
مده بود با این دل زبان

 
 شود!طرفه. سنگ که عاشق نمینفهم و احساس یکدرا

ی نامدار بلند شد و سمت او رفت. نازان لیوان را روی میز گذاشت و کیهان با اشاره
 خواست برگردد که صدای پرتحکم خدیو میخکوبش کرد:

 اسمت چیه؟ -

ستش را مُشت کرد تا لرز انگشتانش را از نگاه تیزبین او پنهان کند. سکوتش نازان د
هسته برگردد و مستقیم نگاهش کند. چشمان او که با بدگمانی 

 
باعث شد خدیو ا
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اه ای گذاشت. نگی نقاب نقرهاش را گوشهباریک شدند، نازان فوری انگشت اشاره
ن
 
ی ظریفی نشست که سرش پرنده تر رویطرفخدیو از چشمان او کنده شد و کمی ا

لت حارسید. بیبالای ابروان دختر بود و دُمِ بلند و فاخرش تا نزدیک گوش او می
 زمزمه کرد:

 طاووس؟ -

د اش جمع شنازان سرش را تکان داد. خدیو نگاه عمیقی به چشمان او انداخت. چانه
 ی فهمیدن سرش را تکان داد.و به نشانه

 چرا نقاب زدی؟ -

مرانه گ فت:نازان 
 
 سکوت کرد، خدیو چوب بیلیارد را از کنار شومینه برداشت و ا

 بشین. -

حوصله زره ی وجود نازان را پر کرده بود. کجا بنشیند؟! خدیو، بیوحشت همه
 چوب را به زمین کوبید و تکرار کرد:

 گ فتم بشین. -

ن گربه
 
ی ارهه کرد. اشی بزرگِ درنده نگانازان با ترس و تعجب به او... و سپس به ا

گ فت جلوی او بنشیند! جلوی این حیوانِ وحشی که خدیو به سیاهگوش بود و می
کند و دندان نیش کشان غرش میاش، خُرناسهمین حالا دارد با چشمان رَم کرده

دهد؟! ناگزیر زانو زد. فقط همین را کم داشت که جلوی علت مرگش نشان می
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بغض کرده بود. در دل به دانیار و « ل شد!ی چپِ کاراکاوی یک لقمه»بنویسند؛ 
ن معلوم

 
فرستاد. نگاهش به سیاهگوش نام و نشان لعنت میالحالِ بیشوکت و ا

شفته و سرکش!
 
 عاجزانه بود و نگاه حیوان به او برا

 دستتو بیار جلو. -

مد. او به مانند شاهی نامهربان، با ابروهای درهم تنیده پانگاه ترسیده
 
 ی نازان بالا ا

ی کرد تا دیوارهروی پا انداخته و به تماشای دختری نشسته بود که هر کاری می
جسارتش فرو نریزد. نازان با ترس و لرز دستش را سمت سیاهگوش بُرد، اما... میان 

قلاده، منصرف شد. دستش را با وحشت راه با فکر اینکه حیوان، وحشی است و بی
ی نازان حسوس چوب را سر شانهپس کشید و خواست بلند شود که خدیو نام

ورد، نازان سِر شد. 
 
گذاشت و مانع از تکان خوردن او شد. دستش که با چوب فشار ا

خدیو با نگاهش به کاراکال اشاره کرد. نازان با گلوی  ی فشرده از بغض دستش را 
خواست بیخِ گلویش؟ او که پ ی همه چیز را سمت گردن گربه بُرد. این بغض چه می

دید، وحشت یده بود. حالا که داشت از این فاصله غضب او را میبه تنش مال
 داشت از زمانی که خدیو بفهمد چه کسی پشت نقاب مخفی شده است!

دست لرزانش که به تن پشمالوی گربه خورد، مور مورش شد. حواسش به خِرخِری 
اما...  ،کندشد. معلوم بود تا خدیو نخواهد رَم نمیبود که از گلوی حیوان شنیده می

بختی که در ی دختر نگونامان از وقتی که او بخواهد! خدا نکند بخواهد! چهره
سانِ عاصی، جرواجر شده بود در سرش تلوتلو ضیافت دانیار به دست این گربه
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لود حیوان همان! گربه که ی سیاهگوش همانا و غرش غضبخورد. لمس پوزهمی
 
ا

ب شد و روی پاهای بلندش ایستاد و غرش کرد، بغض 
 
نازان با رنگ و روی  ی پریده ا

 عقب رفت و صدای ملتمس نامدار را از پشت سر شنید:

 پاشا؟!... -

چرخید. خیره و کنجکاو و عصبی. او دستش را به زمین نگاه خدیو روی نازان می
دار کرد. نامی وحشی نگاه میای مرتعش از بغض، به گربهگرفته بود و با چانه

 دار گ فت:ی نازان گرفت و با صدای  ی خشزدهوحشترخ نگاهش را از نیم

 جاست!شاهو این -

« اهوش»ابروی خدیو بالا پرید و نگاهش سمت نامدار رفت. نازان هم با شنیدن اسم 
گاه به نامدار خیره شد. نگاه خدیو با این حرکت، سمت نازان برگشت. نازان 

 
ناخودا

بود و خدیو زیرک! نامدار ادامه  که متوجه شد، سرش را پایین انداخت. او دستپاچه
 داد:

 شنگه راه افتاده. دانیار خیلی عصبانیه.بالا الم -

هسته از روی صندلی بلند شد. با عصبانیت چوب را دست نامدار 
 
خدیو با حرک تی ا

 داد و با نگاه به نازان، گ فت:

 دی به...مونی و حواستو میجا میهمین -
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مت های بلند سام گذاشت. همراه کیهان با قدماش را با فکی سفت شده ناتمجمله
ها رفت و کاراکال هم پشت سرش روان شد. نامدار محکم پلک زد. با خستگی پله
 ی مبل را چسبید و تنِ کرختهایش را باد کرد و نفسش را بیرون داد. نازان دستهلپ
ها بود و با حالش را روی صندلی انداخت. نامدار کنار او ایستاد. نگاهش به پلهو بی

رامی می
 
 گ فت:صدای نسبتاً ا

 و بهش بگیم.باید حقیقت -

 و داری؟تو جرئت گ فتن حقیقت -

 کنم.کارو میاگه مجبور بشم، حتماً این -

 صدای نازان رمق نداشت:

 تا وقتی مجبور نشدی هیچی نگو نامدار. -

خدیو واسه دونی خوای سکوت کنم تا جونتو از دست بدی؟... تو هنوز نمیمی -
 بینه.دشمناش چقدر خطرناکه. اون تو رو به چشم دشمن می

 و فهمید بخواد...م کنه بهتر از اینه که وقتی حقیقتالان شکنجه -

هسته پلک زد. خیره در نگاهِ کلافه
 
ا با ی نامدار، بغض ر بعد از سکوت کوتاهی، ا

 ریخت:کلمات بیرون می

 زنه... از ترسی که الان دارم بیشتره.مطمئنم درد حرفای  ی که قراره بهم ب -
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 ها داد. متفکر و ناباور زمزمه کرد:نامدار گیج و نگران بود. نگاهش را به پله

رفتارش عجیب شده!... اصلًا قرار نبود تا وقتی مطمئن نشدیم واکنش نشون بده.  -
 اونم به این شدت!

ون ن باشه واکنش نشیکی واسه کُشتنش نقشه کشیده. یه زن! هر کی هم جای او -
 گذره؟کنی از جونم میده. اگه بفهمه کی پشت این نقابه... فکر میمی

ب داخل لیوان ریخت:
 
 نامدار خم شد و از پارچی که روی میز بود، مقداری ا

هیر نمی -
 
 بینه؟مگه تو رو به چشم امانت ا

ب را دست نازان داد. او تشکر کرد و جرعه
 
شد، اما  ای نوشید. گلویش تَرلیوان ا

مد:صدایش هنوز به سختی بالا می
 
 ا

هم ش متر از اون چیزیه که تو این لحظه، اغماض و قسم واسهرحماین خدیو، بی -
 باشه.

 امشب هم تو تحت نظری، هم اون! -

 کُشن؟به نظرت ما رو می -

سونی کار دست خدیو بدن. تو رو هم... اگه به شوکت  -
 
محاله بتونن به همین ا

 ت دیده، اما...ه! اون یه خواب دیگه واسهباشه، ن
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اما اونی که منو اجاره کرده تا قاتل خدیو باشم، بعد از برنامه قطعاً دخل خودمم  -
ره!می
 
 ا

اش! با وحشت به او نگاه کرد. یکی به مچ دستش چنگ زد. دلش ریخت ک ف سینه
 نامدار کمی خودش را جلو کشید و بار دیگر ملتمسانه صدا زد:

 شا؟!پا -

خدیو نگاه تندی به او انداخت. نازان یخ کرده بود. قبل از اینکه خدیو حرک تی کند، 
 نامدار سرش را جلوتر بُرد:

 امون بده پاشا. بذار حرف بزنیم، مهمه... -

 خدیو بازویش را از دست او بیرون کشید:

 یفت.ب تر از این نیست که بفهمیم کی اجیرش کرده... راهدر حال حاضر هیچی مهم -

 این دختر روحشم خبر نداره! -

 جاست؟خبر نداره و این -

بند دل نازان پاره شد. با وجود دردی که از حقارتِ کلامِ او در دلش احساس کرده 
بود، مات و مبهوت به خدیو نگاه کرد. نامدار هم خشکش زده بود. خدیو با غیظ مچ 

 گ فت:داد و خطاب به نامدار مینازان را فشار می

 برو کنار. تو این یه مورد حق نداری دخالت کنی. -
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 شوکت با یه پول هنگ فت فریبش داده. بگذر! -

م کرد، یا هیز خدیو یکه خورد. نازان هاج و واج به نامدار نگاه کرد. داشت دفاع می
تش می

 
ی خدیو را دید. رگی که انگار تک ثیر شد و تخم شد؟! فک منقبض شدهزیر ا

مد، هوشیار شد. چشمانش را به رنگ 
 
خون کرد. نازان از فشاری که به دستش ا

 ی او با لحن خاصی گ فت:خدیو با نگاه به چشمان هراسیده

 حسابیم با هم.پس پیش پیش پول خونِ منم گرفته. بی -

مد. به این روی خدیو عادت نداشت. وقتش 
 
قلب نازان از این همه کینه به درد ا
نامهربان نباش. من نازانم. دشمنت نیستم! خدیو نیست زبان باز کند؟ بگوید انقدر 

صل نامدار، نازان را از سالن بیرون بُرد. نازان عکس
 
شان العملی نمقابل نگاه مستا

ها بودند که متوجه شاهو شد. رفت. نزدیک پلهداد و پا به پای او مینمی
مد و شاهان هم پشت سها را دوتا یکی پایین میگسیخته و عصبی پلهلجام

 
ش بود! ر ا

کرد... و در کمال حیرت، شاهانی را دید که بازوی نازان با ناباوری به شاهو نگاه می
 او را گرفت و با لحنی صمیمی صدایش زد:

 کنم.داداش! صبر کن بذار خودم حلش می -

نشاهو نرسیده به در ایستاد. خدیو بی
 
ها، میزی که جلوی دیوار بود را توجه به ا

پله را باز کرد. دستش را روی دیوار حرکت داد. انگار ق زیر راهکنار کشید و در اتا
از ذهن نازان « داداش!»ی خط به خط این خانه را از بَر بود! صدای شاهان و کلمه

کرد. شاهان برادرِ شاهو بود! یاد تشابه اسمی یا حتی شد. سرش درد میپاک نمی
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ن
 
را دید، شک نکرد که این دو ها افتاد. چرا همان وقتی که شاهان شباهت ظاهری ا

 توانند با هم نسبت نزدیکی داشته باشند؟!نفر می

نفسش را گرفت. بینی و گلویش به سوزش افتاد  الکل چراغ که روشن شد، بوی تند
 رابش های خالیپله تا سقف مملو از شیشهو سرش سنگین شد. اتاقِ مخفی زیر راه

الا و را باز کند. دستگیره را محکم ببود. با گرفتن نفسش توی سینه برگشت تا در 
 شد.کرد و باز نمیپایین می

 جا.بیا این -

خوان ی بلند ک فش برگشت و به در تکیه داد. خدیو پشت پیشبا ترس روی پاشنه
ی خدیو شد. از نازان کرد. او متوجه اشارهنشسته بود و با دقت به نازان نگاه می

ر او بنشیند. نازان به صندلی نگاه کرد. او را خواست جلو بیاید و پشت میز، کنامی
ورده بود تا نه اثری از دوربین مداربسته باشد، نه راهی برای گریز! اگر این

 
جا ا

ن نامَردانی که 
 
مده، بهتر است به دست این مَرد تمام شود، تا ا

 
عمرش به سر ا

ن
 
اند. بدون حرف روی صندلی ی مرگ چیدهها دسیسهامشب برای هر دوی ا

خر خط همینشست. حس مین
 
جاست. اگر خدیو به او رحم کند، باز هم زنده کرد ا
نروند. هماناز این در بیرون نمی

 
ها را زیرنظر طور که نامدار گ فته بود، هر دوی ا

شد و زیر سنگینی نگاه خدیو، درمانده بود. داشتند. صورتش در پس نقاب خیس می
ن کپسولی که حاوی سیانور بود را از جیب ش

 
ورد و مُشتش را باز کرد و ا

 
لوار بیرون ا

حرکت ماند. خوان گذاشت. لیوان جلوی لب خدیو بیرا بدون حرف روی پیش
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هسته بلعید. نگاه کوتاهی به کپسول انداخت و جرعه
 
ای که توی دهان داشت را ا

ایین داد. به سری که پی میز را فشار میدوباره به نازان خیره شد. به دستی که لبه
 ای که لرز محسوسی داشت.تاده بود و چانهاف

سر خودش را سمت میز کج کرد. بداخم، دستش را جلو بُرد و طره موی  ی که نازان 
هسته کنار زد. نگاه خدیو روی 

 
عمداً از کنار طاووس توی صورتش انداخته بود را ا

خال گردن او بود که دخترک هراسان سرش را عقب کشید. به حد مرگ ترسیده 
از کنجکاوی خدیو که خیلی هم شبیه کنجکاوی نبود! سرش که عقب رفت  بود...

معطلی دست انداخت زیر صندلی نازان و او و صندلی را با هم کشید سمت خدیو بی
ب شد. حتی از روی ریتم ای یخ، تحتخودش. بغض نازان مثل تکه

 
ثیر نگاه او ا

 
تا

 ت:توانست بفهمد تا چه حد عصبانی اسهای خدیو هم مینفس

 خودتو... منو... به چندتا اسکناس فروختی؟ چن        دت    ا؟ -

هق افتاد، خدیو رُبان را از دور موهای سیاه و مخملی او باز کرد. نازان وقتی به هق
ای را روی زمین انداخت. قبل از اینکه لبش را زیر دندان بُرد. خدیو ربان نقره

ما نشد. نتوانست. با وجود انگشتانِ دستش به نقاب او برسد، نازان عقب رفت، ا
ی نشینتاب خوردند، فرصتی برای عقب از موهایش سرکشی که به دور هر طره

نیافت. خدیو پیشانی او را به پیشانی خودش تکیه داد. نازان مثل ابر بهار بارید. 
 صدا و محزون. خدیو با چشمان بسته زمزمه کرد:بی

 نقابتو بردار. -
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 تضرع گرفته بود و قوت نداشت: صدای نازان از فرط

 خوای صورت زنی رو ببینی که از اشک خیسه؟می -

 صدای خدیو زخمی بود:

ورده تا منو...خوام صورت زنی رو ببینم که سر از خونهمی -
 
 ی یه عوضی در ا

 نه... -

 ت:ی کلامش را پاره کرد. با تغیر گ فالتماسی که در صدای نازان خوابیده بود، رشته

 شِم دروغ گ فتی، نگ فتی؟بِ  -

 ای از نار بود. نازان هق زد:شان تکهنفس

 به خاطر خودت، به خاطر خودم... -

 خواستی قاتلم شی، یا منو قاتل کنی؟می -

 هیچ کدوم خدیو!... -

سرش را عقب کشید. نقاب را از روی صورتش برداشت و اجازه داد خدیو صورت 
لود او نگاه کرد و گ فت:خیس از اشکش را ببیند. با عجز به 

 
 چشمان سرخ و قهرا

وانمود نکن از هیچی خبر نداری. سرزنشم بکن... حق داری. حقمه... اما مطمئنم  -
 کارو کردم.دونی چرا اینمی
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سمان شبی بود که زیر بار خدیو در نگاه مرواریدی دختر مینگاه شماتت
 
دوید. محو ا

مد:ه چشم میگیرتر از هر وقت دیگری بقطرات باران نفس
 
 ا

واسه به خطر انداختن جونت انقدر عجله داشتی که یادت نبود از منی که حتی از  -
شنای  ی... نشونهبوی نفست می

 
 هاتو مخفی کنی.فهمم چقدر ا

خ شد هایش سر نازان کمی به او نگاه کرد. بعد به خال روی گردنش دست کشید. لپ
ص وبیدزدید. در حیصخدیو می دار. نگاهی که از چشمان جستجوگرِ و نگاهش تب

دنیای  ی از ترس و تردید، نتوانست انکار کند که صدای این مَرد چقدر فریبنده و 
 دلنشین است.

 کارو کردی؟چرا این -

مد، اما خدیو دست او را گرفت. سراسیمه و 
 
نازان در سکوت از روی صندلی پایین ا

 خشمگین فریاد زد: 

 به خاطر کی؟ به خاطر چی؟ -

 ی پیراهن سفید او نگاه کرد و چانه لرزاند:ان به یقهناز 

 «با دنیا جنگیدم به خاطر تو!»ر تو! بهشه ری دنیام کرد له -

کرد. صدای نازان بارها در سرش تکرار شد. خدیو عمیق و متعجب او را تماشا می
گاه فشار دستش کمتر شد. نازان خودش را عقب کشید و سمت در رفت. 

 
ناخودا
مد: خدیو با

 
 غیظ از روی صندلی پایین ا
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 اگه از زندگیت سیر شدی، درو باز کن. -

نازان ایستاد. دستش مُشت شد. نگاهش روی در بود. خدیو در همان حال که 
 کرد، ادامه داد:کراوات را از دور گردن خودش شل می

 یوی و یه اتاق پر از باده و مسکر!تا صبح اسیرِ یه د -

 زیر چشمانش دست کشید. لبخند پر از حرصی زد و گ فت:نازان سمت او برگشت و 

قا دیوه! -
 
 شایدم تو اسیرِ من. زمین بدجور گرده ا

لود به نازان نگاه میخدیو مقابل او رسیده بود. موشکافانه و اخم
 
 کرد. با نظرا

م! چشسیه« رش!چاوه»انداختن به چشمان سیاه دختر، کوتاه از ذهنش گذشت؛ 
ن را حلقه بیشتر اخم کرد. تر

 
دور  وارو فرز کراوات را از گردن خودش بالا کشید و ا

گردن نازان انداخت. چشمان دختر گشاد شد. حواسش پرتِ لبخند کج و نگاه شرور 
ن را ی کراوات گذاشت و همانخدیو بود. او دو انگشتش را پایین گره

 
طور که ا

رام
 
رام بالا میا

 
 بُرد:ها عقب سمت قفسهکشید، نازان را عقبا

 کی بهت کمک کرد؟ -

 ترس همانند سیالی سرد، در سلول به سلول تن دختر رخنه کرد. او پرسید:

 نامدار؟! -

تفاوت رد شود. نلرزد تا مبادا خدیو شک کند. نازان سردش شد. سعی کرد از نام او بی
 پرسید:کرد و با سوءظن میاو گره را ذره ذره سمت گلوی نازان کور می
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 وارد اعتماد کنه؟چه قولی دادی که تونست به یه تازه به شوکت -

ا، نازان هپشت نازان را به قفسه تکیه داد. از صدای جیلینگ تکان خوردن شیشه
 هم تکان خورد. محکم پلک زد و خدیو با لحن تندی گ فت:

دم بُکشه، باید از هفت خان رستم رد شده باشه.دختری که اجیر می -
 
 شه تا ا

به دور گلویش سفت شد. رنگش پریده بود. به رگ کلفت وسط  ی کراواتگره
ی او. خدیو خیره در چشمان کرد. به نبض شقیقهپیشانی خدیو نگاه می

 ی او پرسید:زدهوحشت

 تر رد شدی؟... خودت؟ نجابتت؟از کدوم خان راحت -

کرد. نازان نفس عمیق کشید. کراوات به دور گردنش محکم شد. احساس خفگی می
ی او، کلمات را با لرز تش را روی دست خدیو گذاشت. مست از نگاه واماندهدس

 ریخت:بیرون می

 ت مهمه؟نجابت من واسه -

 خدیو دندان روی دندان سایید:

 نجابت زنی که امانته دستم... -

اش به هوای بغض، جمع شده ی او کوبید. چانهجانش را وسط سینهمُشت کم نازان
 بود:
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داری حرف نزن که گوشم از این حرفا پُره. اگه خواستی رگ امانت و امانتبا من از  -
ترکه از حسادت... از زن جِر بدی واسه غیرتی که خون شده تو شاهرگت و داره می

 بودن من بگو. از مَرد بودن خودت بگو. از من... نازان... از زن خودت بگو!

ش نیاورد. با نگاه به چشمان ای از تشر او جا خورد، اما به روی خودخدیو لحظه
 نازان، سرش را تکان داد:

پرسم و وای به روزگارش اگه راستشو بِشِم پرسم. میگم. از زنم میباشه... از زنم می -
 نگه.

ی چشم نازان چکید و دست خدیو با عصبانیت از روی کراوات قطره اشکی از گوشه
 افتاد:

 و بِکنی؟جا گورِ کیرفته بودی اون -

 گ فت. هیچ توجیهی برای این سکوت نداشت:ید میبا

 خوان تو رو...زدن... شنیدم که یه عده میوقتی کیهان و نامدار داشتن حرف می -

 تو چرا؟ پای تو چرا به اون خراب شده باز شد؟ -

های پشت سر او کوبید که از خدیو این را گ فت و چنان ک ف دستش را به شیشه
ن
 
مده بود و دختر بیها دل افتادن و شکستن ا

 
نوا به مو رسید. نفسش از ترس بند ا

 زد:خدیو بیخ گوشش نعره می

 جا؟ چی بِشِشان گ فتی؟کار کردی که حاضر شدن بفرستنت اینچه -
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د و میگ فتم از معروف شدن خوشم می -
 
 خوام برم... فقط لنگ پولم...ا

 اونا هم دو دستی تقدیمت کردن؟ -

 ی... با یه مُشت عکس.مدرک نشون دادم. جعل -

 و از کی گرفتی؟مدارک -

شنا... -
 
 از یه ا

شنا؟! -
 
 کدوم ا

تش جلز و ولز می
 
شفته و یاغی، مثل اسپند روی ا

 
 کرد:نازان سکوت کرد. خدیو برا

 کار کردی تو دختر؟! با چی اعتمادشونو جلب کردی؟!چه -

و  ل رفته بود، زخمینازان پلک خواباند و خدیو با صدای  ی که از فرط خشم، تحلی
 ناباور زمزمه کرد:

 با چی؟! -

اشک دانه دانه روی صورت نازان سُر خورد، اما این تنها واکنش او نبود. هر دو 
ورد و یقه

 
ی غیظ و عصیان و خشمش، با ی خدیو را گرفت. با همهدستش را بالا ا

مد، اما همان هم قاطع و نفسصدای  ی که به سختی بالا می
 
 گیر بود:ا

ه کنم، نه به خاطر ینجابت من، خط قرمز منه. نه به خاطر یه مَرد زیر پا لهش می -
 تر توضیح بدم؟کنم. فهمیدی یا واضحمَرد حفظش می
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شنا. خسته و 
 
صورت خدیو تا گردن سرخ بود. نگاهش حالت خاصی داشت. گرم و ا

 سردرگم. لبخند تلخی زد:

 هاش. جلوی چشم مادرم.بچهاومد خونه! جلوی چشم هر هفته با یکی می -

ی خدیو را میان نم باز شد. یقهربط، اما پر از درد او اخم نازان نمی بیاز جمله
 هایش چلاند. او دستش را از کنار سر نازان به قفسه تکیه داد:پنجه

شد رو تختی که از بس به خودش گناه دیده بود، کنار زنای رنگ و وارنگ پهن می -
 دادن.اقوس مرگ میهاش صدای نپایه

غشته به تغیر میچشمانش پیاله
 
 گ فت:ی خون بود و توی صورت نازان با حزنی ا

شو تو صورت مادرم جار رفت سراغ اون زنیکه. عیاشیزد نمیزد. تا نمیمادرمو می -
ی هاشو خالکرد به اون زن نگاه کنه. با ک تک... خوب که عقدهزد. مجبورش میمی
د ک ف حیاط. وسطای زمستون، یه شب با یکی از همونا اومد. زنه کر کرد پرتش میمی

کوبیدم تا صداشو مادرم نشنوه. تو انباری گریه خندید در و پنجره رو به هم میکه می
هیر تو اون سن چیزی می

 
کرد. یه چراغ روشن کرده بود که از سرما یخ نزنیم. ا

زود  اری رومون قفل بود. صبحترسید. تا صبح درِ انبفهمید، فقط از تاریکی مینمی
 بُرد سمت تختی که شب قبلش با اون زن...مادرمو کشون کشون می
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سکوت کرد. نازان نه قدرت تحلیل داشت و نه جرئت حرکت. با ولع خاطرات را از 
داد. صدای خدیو در کنار کرد و در سکوت گوش میهای خدیو شکار میمیان لب

وری گذشته بی
 
 اراده لبریز از انزجار بود:لرزی مشهود، با یادا

ها رو تو سرما، کنار حوض بشوره تا فرداشب که کرد ملحفهمادرمو مجبور می -
ره، جای  ی که قراره سرشو بذاره، بوی گند و نجاست نده.خان یکی دیگه رو میبهرام

 
 ا

ای نامعلوم روی قفسه زل زده بود و واگویه گوید، به نقطهمثل کسی که هذیان می
 د:کر می

تیش زدم. افتاده بود به جون مادرم...  -
 
یه روز موی یکی از همون زنا رو با فندک ا

 خان خوردم، اما...و گرفتم زیر موهاش. ک تک سختی از بهراممنم فندک

 پوزخند زد. سرش را طرفین تکان داد و خیره در نگاه متحیرِ نازان، زمزمه کرد:

 ترین گناهکارِ زندگیم یادم داد. پدرم!و... بزرگشکنجه دادنِ جماعت روسیاه -

ی خدیو، محزون ی کلافهشُست و نگاهش به روی چهرهاشک صورت نازان را می
ن چشم او می

 
 زد:دوید و معصومانه لب میبود. نگاهش از این چشم به ا

 واسه همین اون تخت تو اتاقت... سفیده؟! -

سوک لبش را جمع کرد و سرش ای مکث کرد. لبخندی محو از سؤالِ او، خدیو لحظه
 را تکان داد:

 سفید بودن تختِ من هیچ وقت قرار نیست از ذهن تو پاک شه؟ -
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 شه؟اشتباه من از ذهن تو پاک می -

 نه! -

 کار کنم پاک بشه؟چه -

 دروغت پیش من هیچ توجیهی نداره، دختر شهری. -

 ر؟دی به دانیاواسه اینکه ازم انتقام بگیری... منو می -

 خدیو از جواب دادن به سؤال او طفره رفت و مصرانه پرسید:

 کار کردن؟جا باهات چهاون -

 دار تکرار کرد:نازان شمرده شمرده و بغض

 دست هیچ مَردی... به من نخورده... -

ی تر شد. برق حسرت در عمق چشمان دختر هویدا بود. یقهبغض نازان سنگین
ی او نشست و در حالی که رو به عقب هُلش ینهخدیو را رها کرد و دستش روی س

 داد، با استیصال اضافه کرد:می

 وقتم این اتفاق بیفت ...فکر نکنم هیچ -

 تونی با مَردی که مشکل نداره ازدواج کنی.اگه از من جدا شی، می -
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جوشید. کمی به خدیو نگاه کرد و سپس دستش را نازان لبخند زد. فکری در سرش می
مان کرد، به چشی بلوز خودش گذاشت. در حالی که دکمه را باز میین دکمهروی اول

 منتظر خدیو زل زد و گ فت:

 مگه تو مشکل داری که بخوام ازت جدا شم؟ -

ب دهانش را که قورت داد، سیب گلویش چیزی توی سینه
 
ی خدیو تکان خورد. ا

 ند. خدیو گ فت:جنبید. نازان دید. دید و نگاهش را روی گردن و شاهرگ او چرخا

 تونم بهت دست بزنم... مشکل نیست؟ اینکه نمی -

 خوای!تونی، چون نمینمی -

هسته دستانش را ع
 
 قب بُرد و اجازه داد بلوز روی تنشنازان این را گ فت و با حرک تی ا

و  ها تکیه داد. در یک وجبی خدیو ایستادهی نوشیدنیسُر بخورد و بیفتد. به قفسه
ست کرد. ددر سرش پیچیده بود که نخورده احساس مستی می به حدی بوی الکل

ن پیچاند. با غریزهها نشست و پنجهخدیو روی یکی از شیشه
 
ای هایش را محکم دور ا

ن را کمتر شناخته بود. به احساسات مردانهمبارزه می
 
و  اش بهای  ی ندادهکرد که ا
ن را نادیده بگیرد. اگر این دخترهنوز هم دلش می

 
 بگذارد. اگر بازیگوشی خواست ا

ی صبر و استقامت او کمتر وَر برود. نور چراغ در انعکاس با مایع نکند و با درجه
ا های عریان او داده بود. بای به شانهی اغواگرانهکهربای  ی رنگ داخل بطری، جلوه

خت و ریتاپ دکلته مقابل خدیو ایستاده و با ناز موهای بلندش را پشت شانه می
 گ فت:می
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 خواستن توانستن است. -

خ از این بی
 
ن برمیملاحظگیا

 
مد. های سرتقانه که فقط یک زنِ باسیاست از پس ا

 
ا

ت به خواسی او رد شد. میی مرد جوان با کنجکاوی از سرِ شانهنگاه افسارگسیخته
خورد. ی او سُر میکرد و روی خط سینهنازان زل نزند، اما نگاهش بازیگوشی می

گاه و
 
 زیرک پرسید: نازان، ا

 دی؟خوای بهم نزدیک بشی... طلاقم میواقعاً به خاطر اینکه نمی -

ن را رها کرد و لبهقوت پنجه
 
فسه را ی قهای خدیو به دور بطری بیشتر شد. سپس ا

ن
 
 ای دیگر روی زمین افتاد. نفسقدر محکم که قفسه تکان خورد و شیشهچسبید. ا

انه بندِ دست کوچک و ظریفی که روی نازان بندِ دل بود... نفس خدیو، غریب
رامشد. دکمهاش کشیده میسینه

 
رام باز شد و دختری که چشمانش ر ی پیراهنی که ا

 
ا ا

ی بزرگ او تکیه داد. نفسی که از درز باز بست و سرش را با نفسی عمیق به شانه
ی دست نازان را روی ی خدیو را سوزاند. حرکت صبورانهپیراهن رد شد و سینه

گاه منقبض شدند. چشمانش هقفس
 
ی سینه و گردنش احساس کرد. عضلاتش ناخودا

 ی پدرش،شدند. قهقههدید. صداها در سرش قاطی میبست نازان را نمیرا که می
ی مادرش، فحاشی زنان فاجره! چشمانش را محکم باز کرد. سرش داغ بود و گریه

ید ه بود که نازان ترسهایش به حدی تند شددویده و سرخ. ریتم نفسصورتش خون
غوش او بیرون بیاید، اما خدیو با قدمیاتفاقی برای او بیفتد. با بی

 
 میلی تلاش کرد از ا

فل کرد ها قاش را با او پر کرد. نازان را بین خودش و دیوار نوشیدنیرو به جلو فاصله
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رد. د کلای موهای او فرو بُرد. سر نازان را بلنو با حالی ناخوش انگشتانش را لابه
 صورتش را مقابل صورت دختر گرفت و با خشونت خیره در نگاه حیران او گ فت:

 خوای از جون من؟تو... چی می -

ای رها کرد. منظور و شرمگین لب زیرین خودش را گزید و بعد از لحظهنازان بی
 ی او نفس زد:خدیو خیره به لب خیس شده

 چی داری که اونا نداشتن؟ -

 عتراف، به چشمان متحیر نازان زل زد:و به دنبال این ا

اومد بهم دست بزنن، اما تو... چرا چرا طرف اونا نرفتم و به حد مرگ بدم می -
 اومدی طرفم؟

 زنی؟اینم از خودت بپرس، که چرا منو مثل اونای دیگه پس نمی -

 فت:گ زد و با صدای  ی بم شده مینگاه عاجز خدیو در نگاه پرشیطنت نازان دودو می

خوام بگم وقتی توقع دارم حرفامو متوجه نشی، اما بیشتر از چیزی که می -
 شم!فهمی... ازت متنفر میمی

 نازان لبخند دلنشینی تحویل او داد و زیرلب گ فت:

د، تحفهمنم ازت خوشم می -
 
 ی کرمونشاهی!ا
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رام گرفت. اخم به قوتِ خود پابرجا بود، اما نازان با دلبری 
 
ای  ی هایش جنگاه خدیو ا

ی پهن او تکیه داد و با صدای  ی برای خشم و طغیان باقی نذاشت. سرش را به سینه
 لرزید، نجوا کرد:بار از فرط تمنا و تعشق میکه این

 شه. از اینکهمن با مشکل تو مشکلی ندارم، مطمئنم یه روز همه چی درست می -
 باهات ازدواج کردم هم پشیمون نیستم. تو هستی؟

اش را روی وت کوتاهی، سرش را با اخم روی سر او خم کرد و چانهخدیو بعد از سک
شنا:موهای نازان گذاشت. لحنش سرد بود، اما زمزمه

 
 اش گیرا و ا

 نه! -

 ی جوهر سیاه را عمیق و پیوسته نفس کشید و گ فت:دل نازان لرزید. رایحه

 اگه خواستنت، خواستنی باشه که از روی دله... اگه منو... منو... -

 رفت و با احساس غریبیلب خدیو ضرب تندی گرفته بود وقتی میان حرف او میق
 کرد:زمزمه می

 یواش یواش نازدار. یواش یواش... -

ی وجود او را مملو از حس اعتماد کرد. اعتمادی که نازان را با همین چند کلمه همه
 کرد:به این بودن، دلگرم می

ره، یواش یواش جلو می -
 
 ای.یچ عجلهریم. بدون ها
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غوش او 
 
خدیو که دستش را دور کمر او حلقه کرد، نازان با احساس لرز خفیفی در ا

ی او ی سینهی کوتاهی کنج قفسهی خدیو، بوسهجمع شد. از روی پرز نرم سینه
هایش را بوسید... فقط لبنشاند و سر خدیو سمت گودی گردن نازان رفت. نمی

ن
 
داد. نازان را روی مطبوع تن دختر حرکت میها را روی پوست نرم و بسته و ا

ی خودش بالا کشید و خواست از زیر تاپ پیرسینگ طاووس را لمس کند که تا سینه
 ی لباس او رسید، کسی محکم به در کوبید و صدا زد:دستش به لبه

 پاشا؟... -

ان می ایحرکت ماند. پایین تاپِ نازان لحظهکیهان بود. نازان یکه خورد و خدیو بی
هسته از روی 

 
انگشتانش مچاله شد... بعد با حرص تکه پارچه را رها کرد. سرش را ا

 دفعه صدای نامداراش سوی در برگشت. اینگردن او بلند کرد و نگاه خمار و خونی
 را از پشت در شنید:

 جاست.گرده پاشا. شاهو هنوز ایندانیار داره دنبالت می -

برگرداند. سپس خم شد و بلوز او را از میان خُرده  نگاهش را با بلاتکلیفی روی نازان
غشته به نوشیدنی بود. نیمها برداشت. گوشهشیشه

 
نگاهی ی حریر قدری خیس و ا

ی نازان انداخت و بلوز را سمت او گرفت. لباسش بوی الکل به شانه و تخت سینه
ن مفسدین 

 
وی تاپ ر  . نازان بلوز را سرسری به تن این دختر نیفتدبدهد، اما چشم ا
 پوشید و گ فت:

 جاست؟!شاهو چرا این -
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صد کشید و انگار قی پیراهن خودش دست میخدیو خیره به او، در حالی که به یقه
ن سه دکمه

 
 ی باز شده را هم نداشت، توضیح داد:بستن ا

ر ی دانیاو ببینه که گیر نوچهگرده. اومده شاهانطبق معمول، دنبال شر می -
 افته.می

 کنم با شوکت در ارتباطه!کنم. یعنی... حس میجوری فکر نمین ایناما م -

 خدیم چشمانش را باریک کرد و موشکافانه پرسید:

 دونی؟تو چیزی می -

 یه شب وقتی از اتاق شوکت اومد بیرون دیدمش. -

 تو رو دید؟ -

 داره! رنه... اما شب بعدش یه مَرد دیگه اومد. از حرفاش فهمیدم یه ربطی به دانیا -

 جوری بود؟ تونستی بشناسیش؟ظاهرش چه -

شنا بود. فکر کنم سر صحنهقیافه -
 
یکی از  ی لعیا دیدمش. شبیهی عکاسی خونهش ا

 همون نگهبانا بود.

ن را روی مچ ای اخمخدیو با چهره
 
لود دستش را دور بند ساعت حلقه کرد و ا

 
ا

 . نازان گ فت:مالیددستش چرخاند. نگاهش به در بود و مچش را می
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رو و جا بشوکت هیچی در مورد اونی که این نقشه رو کشیده نگ فت، اما شاهو اون -
 بیا داره.

 شاهو اهل این ک ثافتکاریا نبود. -

 دار گ فت:نازان با لحنی کینه

 از اول هم عوضی بود. -

ی شغال. اگه شاهان امشب بتونه جلوی دانیارو سرزده پاشو گذاشته تو لونه -
 ه... شاید زنده بمونه.بگیر 

هسته پرسید:نازان کمی به چهره
 
 ی متفکر او نگاه کرد و ا

 کنی؟تو هم مثل من فکر می -

میز به او زل زد. نخدیو که متوجه نگاه کنجکاو نازان شد، با حالتی استفهام
 
ازان ا

 صورتش را جلو بُرد:

ه دونمتنفره و می ی اینا زیر سر شاهو باشه! اون از صاحب این خونهشاید همه -
م نداره. کاملًا معلومه شاهان اطلاعاتی که اون دانیار دلِ خوشی از من و خونواده

نوشته رو واسه بابام فرستاد، یه ده. دقیقاً وقتی دانیار دستخواد رو بهش میمی
دمِ ناشناس می

 
کنیم جوری ما فکر میکنن. اینریزن تو کارگاه و بهت حمله میسری ا
 .ستها کار یک نفره، یعنی دانیار... اما واقعیت چیز دیگهن دسیسهی ایهمه
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ه ی کت، دستش را بی نازان نظر خدیو را جلب کرده بود. از لبهتئوریِ هوشمندانه
پهلو زد. اخم کمرنگی وسط دو ابرویش را جمع کرده بود و نازان در پ ی حل معما، با 

 گ فت:هیجان خاصی می

چینن که در نهایت های این بازی رو جوری میاهان مُهرهشاهو به کمک برادرش ش -
 خبر، میی تقصیرا بیفته گردن دانیار. دانیار هم که از همه جا بیهمه

 
ش شه ا

افته. دونن اگه تو این خونه چیزیت بشه، دانیار گیر مینخورده و دهن سوخته. می
 شون هم رسیدن.جوری خیلی راحت بازی رو بُردن و به هدفاین

 بینی پرسید:دیو نفس بلندش را فوت کرد و با خردهخ

 شون چیه؟هدف -

 انتقام گرفتن از من و تو! -

 سرِ چی؟ -

 ای بالا انداخت و جواب داد:بین و حساس او شانهنازان خیره در نگاه نک ته

ی دید تو با من فرق ی دیدِ من، سر یه حسادت مسخره!... اما قطعاً زاویهاز زاویه -
 نه.کمی

ه نامدار ای کدید. میان تقهاین را گ فت و لبخند زد. برق تحسین را در نگاه خدیو می
هسته وسط سینهبه در زد، نازان انگشت اشاره

 
ی خدیو گذاشت و از اش را ا

 ی او داد:ی کم، دل به نگاه مسخ شدهفاصله
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اره که د ای هست. یه چیزی طور. یه گذشتهشاهان از تو متنفره، شاهو هم همین -
ون خواسته تو از اکنه. یادمه یه بار اشاره کردی که شاهو همیشه میشون میاذیت

خونه بری. رفتن تو چرا باید به نفع شاهو باشه؟ شاهان چرا باید بهش کمک کنه؟ 
سیب بزنه داره واسه دانیار کار می

 
نه. دانیاری کاصلًا شاید برای اینکه بتونه به تو ا

 تو دستگاه خودش، قدرت زیادی هم داره...که به تو نزدیکه و 

ای کمی از جنبید و در فاصلهنی چشمان دختر مینگاه مشتاق مرد جوان در نی
 گ فت:صورت او با خشونتی دلچسب می

رسه، اما مغزت... این مغز ی ریزه میزه به نصف هیکل منم نمیاین قد و قواره -
 و کی هستی دختر؟ چی هستی؟کنه. تکوچولوی نازت، مثل بمب ساعتی کار می

ی دومی از اعتراف او ته دل نازان شیرین شد. لبخند ملیحی کنج لب نشاند و با تقه
 که به در خورد، خدیو شمرده شمرده گ فت:

ترین خطای  ی جون امشب اون بیرون قیامته. هم من تحت نظرم، هم تو. کوچک -
 ندازه.مونو به خطر میجفت

 دانیار بگی؟ بهتر نیست همه چیو به -

 تا مطمئن نشدیم کسی نباید چیزی بفهمه. -

 اما... -

 ش اجیر شدی!کنی که واسهامشب... همون کاری رو می -
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 نازان منگ و متعجب به او نگاه کرد. خدیو ادامه داد:

کنی. از کنار من تکون همچنان نقش خدمتکاری به اسم طاووس رو بازی می -
 دی.و انجام میتمخوری و هر کاری که گ فنمی

 کار کنی؟!خوای چهچی تو فکرته؟! می -

 خدیو سمت در رفت و در همان حال جواب نازان را داد:

 هر جوری شده باید تو این خونه بمونیم. -

 من باید کار خاصی انجام بدم؟! -

ت شک ره. نباید بِشِ با شوکت تماس بگیر. بگو همه چیز داره طبق برنامه پیش می -
 .کنن

 گی بهم اعتماد نکرده؟!می -

سونی به یه تازه -
 
 کنن.وارد اعتماد نمیاینا به همین ا

هسته کج شد و نقاب را از روی زمین برداشت. در 
 
خدیو که در را باز کرد، نازان ا

بست، نگاهش را به کیهان داد. او با ای را پشت سرش میهمان حال که بند نقره
مد. کیهزد که نامدار تخدیو حرف می

 
اش را از دیوار راهرو گرفت و کمی جلوتر ا

نبی
 
نار داد که از کها گوش میحرکت پشت سر کیهان ایستاده بود و به مکالمات ا

ی خدیو نگاهش در اتاق چرخید. نازان را که در حال بستن نقاب روی صورتش شانه
ب 

 
شکارا یکه خورد. نگاهی اجمالی به خدیو انداخت و حینی که ا

 
را  دهانشدید، ا
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داد، دوباره به پشت سر او نگاه کرد. خیلی زود متوجه شد که خدیو پ ی به قورت می
اراده پرت کراوات هویت نازان برده و دیگر کار از کار گذشته است! حواسش بی

خدیو بود. کراواتی که همین حالا دور گردن نازان افتاده بود! دست خودش نبود 
ای شد. سرش را لحظهاهن خدیو کشیده میوقتی نگاهش با کنجکاوی سمت پیر 

شد. در حالت عادی چون کرد، دو دوتایش چهارتا نمیپایین انداخت. هر کاری می
شفتگی را فقط باید پای شکنجه بگذارد، اما... ظاهر 

 
پای خدیو در میان است، این ا

رد ک گ فت! سرش را بالا گرفت. نازان کراوات را از دور گردنش بازامر چیز دیگری می
ن به روی پیراهن، خطاب به 

 
ن را نامحسوس دست خدیو داد. او در حال بستن ا

 
و ا

 کیهان گ فت:

 ها بگو حواسشون باشه.و حسابی شلوغ کن. به بچهبرگرد خونه و دور عمارت -

کیهان بدون حرف سرش را تکان داد. از قبل هماهنگ کرده بودند که جز خدیو 
دمی دانیار نماند! خدکسی در خانه

 
کرد و نازان هر لحظه هایش را مرخص مییو ا

شکند؟! اگر کیهان برود... پس چه رفت. چرا حصار امن را میبیشتر در بُهت فرو می
 کسی حواسش به اوضاع باشد؟!

مدن
 
شان از اتاق، با شوکت تماس گرفت. گ فت خیالش از هر جهت راحت با بیرون ا

ر گ فت که نسبت به کلمات حس انزجایباشد، تا صبح کار تمام است! وقتی این را م
داشت. وارد مهمانخانه که شد، خدیو را دید. خدا امشب را بخیر کند! نامدار با 

 دیدن او از خدیو فاصله گرفت. نازان جای او ایستاد:
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 شون مشکوکن!کنه. به خدا امشب همهشاهان داره نگات می -

چرخاند، با اخم تندی به ش میطور که لیوان را روی میز و زیر انگشتانخدیو همان
ی جای  ی نزدیک شاهان زل زد. سرش را کج کرد و با سر انگشت، پیشانی عرق کرده

 خود را لمس کرد. در همان حال زیرلب گ فت:

ریم تو همون اتاقی که ازش فهمن حالم خوب نیست و میی دیگه میتا چند لحظه -
 اومدیم بیرون!

 د:اختیار اخم کرد و غر ز نازان بی

 جا بم ...چرا باید این -

 خدیو لیوان را محکم روی میز کوبید و با لحنی تقریباً تند میان حرف او رفت:

 ام. هیچی نگو!حالم خوب نیست نازان، عصبی -

ن
 
ها نگاه از تشر او و دستی که روی میز کوبیده شد، نازان ترسید. شاهان از دور به ا

زد. از نشسته و با مردی که کنارش بود حرف میای کرد. دانیار روی مبل دونفرهمی
ن سوی سرسرا نگاهی به خدیو انداخت و بلند و مشتاق گ فت:

 
 ا

 چی شد پاشا؟ فکراتو کردی؟ -

خدیو در سکوت به او نگاه کرد. چوب بیلیارد را شبیه عصا، زیر دستش گرفته بود و 
هسته به زمین فشار می

 
ن را ا

 
ی ب و سؤال یکبارهی چوتق ضربهداد. صدای تقسر ا



 

649 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

دانیار، نازان را پریشان کرد. خدیو به سکوتش ادامه داد و شاهان برای مِهترش 
 رقصی کرد:خوش

خر مال شماست دانیارخان. پاشا امانت -
 
 دار خوبیه.الماس هور، اول و ا

دیگر چه بود؟! « الماس هور »نازان از پشت نقاب با تعجب به خدیو نگاه کرد. 
 ریا گ فت:بی دانیار خندید و

 تره.ش باارزشصاحب هور که خدیوه... ولی خب... باید دید کدوم سنگ واسه -

مد، دانیار پوزخند زد و با لحنی خاص 
 
وقتی نگاه ناگهانی خدیو، تند و عصبی بالا ا

 اضافه کرد:

 نازان... یا هور؟ -

بالای مچ  اشد و رگی که تنازان یخ کرد. به چوبی که میان انگشتان خدیو فشرده می
دستش برجسته بود، خیره شد. حدس اینکه در خفا، دانیار جای نازان، الماس هور 

ن
 
زش قدر باار را از خدیو خواسته، خیلی سخت نبود. منتها ممکن است این الماس ا

ن چانه بزند و خدیو تمایلی به عطا نداشته باشد؟!
 
 باشد که دانیار بر سر ا

 ی خدیو برزخیواسش به خدیو و نازان بود. چهرهکیهان رفته بود. نامدار از دور ح
جوری از این بود و ابروانش درهم و نگاهش به روی دانیار و شاهان تلخ! باید یک

 خورد.ی سفاک و مضحک شاهان بهم میزد. حالش از قیافهخراب شده بیرون می
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 ت.حالش خوب نیس به خاطر مصرف نوشیدنی از روی صندلی بلند شد و وانمود کرد
سمت درگاه رفت و نازان بعد از مکث کوتاهی پشت سر او قدم برداشت. کاراکال 

ه پله نگاهش را برفت که او نزدیک در اتاق زیر راهخرامان پشت سر خدیو میخرامان
مرانه گ فت:

 
 حیوان داد و کوتاه و ا

 پیش دانیار بمون. -

رامش روی سر حیوان دست کشید و سیاهگوش سمت سالن برگشت.
 
 وارد اتاق با ا

اش را بیرون داد و به خدیو که شدند، نازان فوری در را قفل کرد. نفس حبس شده
 خیره شد:

 در مورد الماس هور، بهم چیزی نگ فته بودی! -

ن را بی
 
ورد و ا

 
ی صندلی انداخت. کراوات رمق روی دستهاو کت را از تنش بیرون ا

 دنباله، کامل بازش کرد و جوری هم دور گردنش شل بود که خدیو با کشیدنهمین
ن را روی زمین انداخت. اتاق هنوز همان

 
شفته بود! با کلافگی روی موهایش ا

 
طور ا

 رفت، جواب داد:دست کشید و در حالی که سمت کاناپه می

 شنیدی که؟ -

مدن تُشکِ مبل، کاناپه تقریباً شبیه تخت دسته
 
ی پایین صندلی را کشید و با جلو ا

 ی تشک نشست. نازان پرسید:حالی لبهکرد و با بی« ها»شد. نفسش را 

 دانیار ازت چی خواسته؟ -



 

651 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

ن فاصله یک دور نگاهش را روی او بالا و پایین کرد و با اخم کمرنگی 
 
خدیو از ا

 گ فت:

 تو رو! -

 دیگه؟! -

 هور! -

رام
 
رام سمت او رفت:نازان که وسط اتاق ایستاده بود، ا

 
 ا

 هم من... هم هور؟! -

 یه سنگ! فقط -

 بینه؟!منو به چشم سنگ تو می -

 ها رو دادم تا دست اونا نیفتی... سنگِ شانس من شدی.همون شبی که الماس -

دل نازان از نجوای خدیو مالش رفت. پُرغصه کنار او نشست و نقاب را از روی 
 صورتش برداشت:

 خودتم اینو باور داری؟ -

 نیستی؟ -

 ی نگاهش را گره زد به تاریکی چشمانِ او و پرسید:شناسدخترکِ بازیگوش، با وقت

 تراش ماهری مثل تو، باارزشم یا نه؟مهم اینه واسه سنگ -
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خدیو نگاهش را از روی او برداشت. با جانی از رمق افتاده، نفس بلندی کشید. به 
غشته به عطر تن او شد. صورتش داغ بود، حالا سینه و جای بوی الکل، سینه

 
اش ا

ثیر مستی و التهابِ تن، در شاهرگ میون تحتگردنش. خ
 
 جوشید و او با صدای  یتا

 گ فت:بم می

 شه گذاشت.روی هور هیچ قیمتی نمی -

 روی من چی؟ -

هسته واگویه میخدیو پلک زد. صدایش خش
 
 کرد:دار بود و زیرلب و خیلی ا

 من با تو چه کار کنم؟ -

ن راه زد. لبخند
 
ش را فرو خورد و وانمود کرد صدای او نازان شنید، اما خودش را به ا

هایش کشید و چشمانش را با را نشنیده است. خدیو سر انگشتانش را پشت پلک
 خستگی مالید:

سر  ی دیگهجا بمونیم. تا چند دقیقهتا وقتی مهمونی تموم نشده مجبوریم این -
 رن رد کارشون.شه و بقیه هم میدانیار گرم می

 ریم بیرون؟جا بجوری از اینچه -

 خوان اشاره کرد. جای  ی روی زمین:خدیو به پشت پیش

 ی دوم!روی زمین یه در مخفی هست... درست زیر قفسه -
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نکه نگاهها انداخت و دوباره به او خیره شد. خدیو بینازان نگاهی به قفسه
 
ش کند، ا

 با اخم گ فت:

 هیچ کس جز من و دانیار از راه مخفی خبر نداره. -

 رسه؟!می به کجا -

 در پشتیِ ویلا. -

نازان سرش را تکان داد و مثل کسی که معمای بزرگی را حل کرده باشد، با هیجان 
 خاصی گ فت:

جا ینمون از ادونستی بیرون رفتنبرای همین به کیهان گ فتی برگرده! چون می -
 حتمیه!

د، روی ش اش شنیدههای بستهکوتاهی که از پشت لب« اوهوم»او سری جنباند و با 
 اش را با دو انگشت شست و اشارهتشک دراز کشید. پیشانی

 داد و غر زد:

شن... لعنت به ذات خرابت شاهو... مطمئنم تو لیوانم یه داروی  ی چشمام باز نمی -
 چیزی ریختن. انگار وسط جهنمم!

 ی پیراهنش بُرد. رمق نداشت. نازان پرسید:خدیو این را گ فت و دستش را سمت یقه

 جوری فرار کنیم؟با این حالت چه -
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وار میان موهای خودش فرو برد های هر دو دستش را شانهطور خوابیده، پنجههمان
 و با لحنی عصبی نفس گرفت:

 .و دست نزن  موقته... فقط تا حالم اینه، بِشِم نزدیک نشو -

 تر شد:ای نگاهش کرد. سپس لبخندش عریضنازان لحظه

 چرا؟! -

 و را ندید. ک ف دستش را وسط پیشانی فشار داد و تکرار کرد:خدیو لبخند ا

 دست نزن. همین که گ فتم. -

 نازان خندید:

 ترسی؟از من می -

 ترسم.از خودم می -

یو و دار خدی سرخ و تباش قلب دختر را به بازی گرفت. زل زده بود به چهرهزمزمه
 گ فت:در دل می

 «قبول کنی خیلی وقته بیدار شده! خوایاز خودت، مقابل حسی که نمی» -

طور مانتر شد. هکوبید، به او نزدیکالاجل میبا نگاهی پرتحسر و قلبی که ضرب
اد. ی خدیو حرکت دنشسته، دستش را ستون بدنش کرد و دست دیگر را روی سینه

ی بزرگ او زیر دستش، دلش را به ضعف انداخت. تکان خوردن ناگهانی جثه
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مد و از تن او عبور کرد! صدای خدیو می ای کوتاه کهرعشه
 
د و لرزیاز دست دخترک ا

 عصبی بود:

 بِشِت چی گ فتم نازدار؟ -

رامش می»خشی! ئامیزی تو ئارامیم پ ی ده به -
 
 «ده!بغل تو، بهم ا

حرکت بماند. با وجود سنگینی ی نازان، باعث شد او تا چند لحظه بیزمزمه
 ه نازان خیره شود.چشمانش پلک بزند و مخمور و سرخ ب

 «؟باده و مسکرتا صبح اسیرِ یه دیوی و یه اتاق پر از » بهم گ فتی؛  -

با این احساس سرکش نا به  مبارزهخدیو هر دو دستش را روی صورت خودش کشید. 
ار را از اش، فشی مردانهتنش باقی نذاشته بود. در حالت عادی باید با ارضای غریزه

جای  ی که نازان نشسته بود... سخت جا... این. اینداشت، ولی..روی خودش برمی
کرد تا دستش به قصد تصاحب پیش نرود! تحریک شدنش یک واکنش مقاومت می

طبیعی بود. از نظر روحی شاید به برقراری رابطه با او فکر نکند، اما از نظر جسمی... 
گاه، مرتعش شد!همه چیز سر جای خودش بود و... داشت دیوانه می

 
و  ناخودا

 حواس پرسید:بی

 دونه دخترش تو فکر مدل شدنه؟علی می -

مل کوتاهی جواب داد:نازان که از سؤال یکباره
 
 ی او تعجب کرده بود، بعد از تا

ره، بابام می -
 
 دونه.اولًا تو فکرش بودم... دوماً ا
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 دونه شدی؟می -

 کاملًا نه... اما مامانم در جریانه. همتا رو هم دیده. -

ن بود هوشیاری خدیو 
 
اش را از دست ندهد، اما اندکی سکوت کرد. سخت در پ ی ا

 حواسش را از روی نازان پرت کند:

 شناسی؟و از کجا میشوکت -

 نازان به موقع نامدار را از سر زبانش فاک تور گرفت و جواب داد:

 وقتی اون شب اسمشو شنیدم... سعی کردم پیداش کنم. -

 ت اون دختر، توی  ی؟دونسنامدار از کجا می -

 بعداً فهمید! -

 گ فت شوکت پول هنگ فتی بِشِت داده! -

 شو گ فت بعد از اینکه...فقط نصفش! بقیه -

کرد؟ کار شاقی نیست که جای تعریف داشته باشد. لب گزید. به چه چیز اعتراف می
 دار شد:ی خدیو، غصهی مکدر و رنجیدهاز زمزمه

 کاریت...ار. با پنهونشه نازددلم باهات صاف نمی -

 دم!بهت حق می -

 همین؟ -



 

657 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 تونم توضیح بدم.تونم توجیه کنم، نه مینه می -

 ید:حالی مالید و کوتاه پرساش را با درد و بیخدیو با تعجب به او نگاه کرد. شقیقه

 چرا؟ -

میم تونه تصکردم میچون اشتباه، اشتباهه. اون لحظه ترسیده بودم. فکر می -
 ستی باشه.در 

 الان چی؟ -

 نازان لبخند زد:

 کنم.الان که پیش تواَم... کمتر احساس پشیمونی می -

 خدیو هاج و واج به او نگاه کرد. سپس با لحنی درمانده و پر از خشم پرسید:

 جوری هستی؟تو چرا این -

 ام؟!جوری چه -

ه در دی. گندش کام میکنه. یه کاری رو بدون فکر انجگاهی منطقت منو دیوونه می -
 گیری.اومد و پشیمون شدی، بدون توضیح گناهتو گردن می

لبخند نازان عسلی بود. نگاهش برق دلنشینی داشت وقتی بلوز حریر را از تن بیرون 
ن را از کنار کاناپه روی زمین میمی

 
ورد و بدون اینکه سرش را بچرخاند، ا

 
ت. انداخا

 گ فت:ی خدیو میخیره در نگاه مسخ شده
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ثیر قرار بدم.خوام تو رو تحتشاید می -
 
 تا

 خدیو موشکافانه پرسید:

 که چی بشه؟! -

نازان سکوت کرد. جوابش شاید همان نگاه شیفته و قشنگی بود که به نگاه نافذ 
زد تا نفس او را درون سینه حبس کند. خدیو اما... اختیار افکارش خدیو گره می

و نگاهش دست خودش نبود. نجوای نازان که ها دست خودش نبود. اختیار حرف
 انداز شد، ضربان قلبش بالا رفت:به زبان کوردی زیر گوشش طنین

 !«تو نور منی، بین این همه تاریکی»موو تاریکییه! و ههتو رووناکی منی له ناو ئه -

دارش را محکم بست و نگاهش را به روی نگاه دلبر و فتانِ دختر باز کرد. پلک تب
 گ فت:انتهای چشمان نازان بود و بریده بریده میسیاهی براق و بیمحو 

ماه  حتی»وه! د چاوانی تو... نادره وشیتهقهوی چوارده... بهت مانگی شهنانهته -
 «درخشه!ی چشمای تو نمیشب چهارده، اندازه

 دیو بهخ زیر دندان کشیدن لبش، قورت داد. دلِ افسونگر لرزید. لبخندش را با به
شد که در حالت بیداری محال بود یک حال خودش نبود. به چیزهای  ی معترف می

ن روی زبانش جاری شود. خدیو گ فته بود یواش یواش! چه کند که خودش 
 
کلمه از ا

عجول است. نه روحاً و نه جسماً مشکلی با این رابطه ندارد و عمیقاً این مَرد را 
 عیارش را بلد نبود! خواهد. یواش یواش پیش رفتن یعنی چقدر؟!می
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هسته پچ پچ کرد:
 
 خدیو با چشمان بسته به گردن خودش دست کشید. نازان نرم و ا

 گرمته؟ -

رام تکان داد و نازان صورتش را با تردید جلو بُرد. لبش را جای  ی 
 
او سرش را خیلی ا

ی مختصر رقم خورد. خدیوی ی خدیو گذاشت و شروعش با همین بوسهروی سینه
دختری کنارش نشسته که اجازه دارد  .ار نبود، اما جسمش بیدارکه ذهنش هوشی
های  ی که خط قرمزش بودند و هنوز هم اولینه بدنش دست بزند! نزدیکش شود. ب

هستند، اما در مقابلِ نازان... حصارِ شک و وسواس را شکسته بود. اعتماد کرده 
هسته روی خودش کشید، قلب بود.

 
وار نازان دیوانه وقتی بازویش را گرفت و او را ا

رام شود، هم می
 
کوبید. نازان را برای چند لحظه میان بازوانش نگه داشت تا هم او ا

نکه چشمانش را باز کند صورتش را خودش. کمی بعد، نازان را به پهلو چرخاند و بی
 
 ا

سمت گردن او بُرد. حرارت بدن خدیو به حدی بالا بود که نازان از روی لباس در 
سوزد. در نهایت طاقت ی جانش به تب نشسته و دارد میس کرد همهتماس با او ح

مد و نفس
 
غوش او بیرون ا

 
دستش را به  زنان روی تشک نشست.نیاورد و فوری از ا

ب دهانش را با صدا قورت ذق میهای خدیو ذقگردنی که از جای لب
 
کرد، گرفت و ا

 خیز شد. بهنیم زد. به محض اینکه نازان نشست، خدیو همداد. قلبش تند می
رنجش تکیه داد و با ک ف دست به پیشانی و صورت خودش دست کشید

 
ان با ناز . ا

 محبت تماشایش کرد و او با لحنی تلخ گ فت:

تیش زندگی کرده، چهکسی که همه -
 
رامشجوری میی عمر وسط ا

 
و تونه رنگ ا

 یکی شکسته باشه.هاشو هم یکیببینه؟ مخصوصاً اگه توبه
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 جوری که هستی بخوام چی؟همیناگه تو رو  -

 زنن جنِ کافر؟خوای که صداش میکسی رو می -

 ی او نجوا کرد:نازان با لبخندی دلنشین، خیره در نگاه مخمور و مردانه

و بعداً دیگه یادت نیاد... اما خوب یا بد، من از زنمشاید حرفی که الان بهت می -
ی سیاه و نگاه مغرور... خوشم اومده. ی اخمو و چشمااین جنِ کافر، با همین چهره

 تونه جلوی خواستن منو بگیره.کسی هم نمی

ت کنازان با همین چند کلمه او را تسخیر کرد. خدیو چشمانش را محکم بست. از حر 
لذت که در وجودش ریشه کرد، بدنش نرم و ظریف تن او روی تن خودش، حس 

گاهِ منقبض شد و رگی در سرش نبض گرفت. نازان با زیرک
 
 او ی متوجه واکنش ناخودا

اش ای که نامحسوس توی کمرش فرو رفت. ماحصل بوسهشده بود. متوجه پنجه
غوش گرم او بود. وقتی میان دستان خدیو حبس شد، لبخند زد. 

 
روی گردنِ خدیو، ا

 جا هم که پیش رفته بودند، خوب بود.با توجه به شرایط او، تا همین

و به خواب عمیقی فرو رفته بود که صدای زنگ ساعتی بعد، سر روی بازوی خدی
ن
 
ها را از جا پراند. خدیو دستی به چشمانش کشید و نگاهش را به موبایل هر دوی ا

دنبال ک تش اطراف اتاق چرخاند. نازان سرش را از روی دست او برداشت و  خدیو 
با ک ف  ،دادتلوتلوخوران از روی کاناپه بلند شد. حینی که تماس نامدار را جواب می

مالید. هنوز مستِ خواب بود، اما هوشیارتر از قبل. اش را محکم میدست، شقیقه
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ای مکث کرد، سپس با تردید نامدار که صدای خمار و سنگین او را شنید، لحظه
 پرسید:

 خواب بودی پاشا؟! -

ورد و انگشتانش را از بالای کمربند به پهلو زد. اخم
 
لود و خدیو دستش را پایین ا

 
ا

 رد پرسید:س

 چه خبر نامدار؟ -

در همان حال به نازان نگاه کرد. روی کاناپه نشسته بود و با چشمان بسته موهایش 
 کرد. نامدار گ فت:را مرتب می

 امن و امان. ماشین پشت در منتظره. -

 خدیو نفس بلندی کشید و سرش را تکان داد:

 خوبه. -

ت داشاوات سیاه را از روی زمین برمیشد و کر تماس را قطع کرد. در حالی که خم می
 داد، گ فت:و دور مچ تاب می

 حاضری؟ -

لود سرش را تکان داد. نگاهش را روی ای خوابباز و چهرهنازان با چشمان نیمه
 
ا

 خدیو بالا و پایین کرد و پرسید:
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 مون بُرد؟... تو خوبی؟چی شد خواب -

ن را روی شانه
 
ی نازان انداخت. وقتی سمت او بدون حرف کت را تکان داد و ا

 گ فت:گشت، با تعجیل میخوان برمیپیش

 باید بریم. عجله کن. -

ی در را گرفت. دوربین نازان دلشوره داشت. خدیو قالیچه را کنار زد و دستگیره
موبایلش را روشن گذاشت و داخل حفره را وارسی کرد. نازان ترسیده بود. خدیو دو 

 مت او دراز کرد:پله پایین رفت و دستش را س

 بیا. -

 دست سردش را در دست او گذاشت. خدیو متوجه وحشت نازان شد. یواش گ فت:

 جام... بیا.نترس. من این -

ها بود را ای که کنار پلهنازان کمی به او نگاه کرد. بعد سرش را تکان داد و دستگیره
خرین پله یک متر با ک ف زیرزمین فاصله داشت. خدیو در ر 

 
شت ا بست و پگرفت. ا

ن تونل اغبر و تاریک دقایق کوتاهی به طول سر او پایین پرید. بیرون رفتن
 
شان از ا

انجامید، اما به محض اینکه در پشتی ویلا باز شد و نگاه نازان به نگاه محتاط و 
سودگی

 
خاطر بیرون داد و در دل خدا را شکر کرد. منتظر نامدار افتاد، نفسش را با ا

 تند، خدیو با دیدن بازو و بافتِ خونی نامدار، مردد پرسید:کمی که جلوتر رف

 زخمی شدی؟! -
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ستین لباسش غرق خون و بازویش را با تکه 
 
نگاه نازان به دست نامدار افتاد. ا

بود، اش خیلی مشخص نی ضخیمی بسته بود. در تاریک و روشنیِ کوچه چهرهپارچه
 لرزید:اما صدایش می

 گم چی شده!بریم پاشا... بعداً می -

خدیو در عقب را برای نازان باز گذاشت و خودش جلو نشست. نامدار سراسیمه 
عقب بگیرد. سپس سمت خدیو برگشت. وقتی دنده استارت زد و برگشت تا دنده

گاه میان انگشتانش فشار میعوض می
 
داد. ناسوری که روی کرد، فرمان را ناخودا

 کرد.دل میزیر بانداژ دلبازویش خورده بود، از فرط سوزش و درد، 

پاسخ از او حالش را پرسیده بود، نازان در جواب مادرش که بعد از دو تماس بی
 نوشت:

 «طوره؟خوبم عزیزدلم، نگران من نباش. بابا چه» -

خبر از ما گه دختره چرا بیخوره. میطور باشه؟ داره حرص میخوای چهمی» -
 «رم شمال؟!نک میبرگشته کرمانشاه؟ مگه نگ فتی با روش

 «دلم واسه شوهرم تنگ شد، برگشتم کرمانشاه.» -

 خوام ازدواج کنم... نه بهگ فتی؛ نمینه به اون موقع که مرغت یه پا داشت و می» -
 «افته!... فقط خدا از دلت خبر داره.حالا که شوهرم شوهرم از دهنت نمی
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ه به بود، انداخت و دوبار نگاهی به صندلی جلو و جای  ی که خدیو نشسته نازان نیم
 ی موبایل خیره شد. نوشت: صفحه

 «بار عاشق شده مامان!دخترت واسه اولین» -

ن خبر از اشتیاقی که در چشمازد. ندا بیکرد، قلبش تند میوقتی پیام را ارسال می
 نازان عیان بود، جواب داد:

 «یعنی ازدواج اولت با عشق نبود نازارکم؟!» -

هیر انتخ» -
 
بابا بود. به من فقط گ فتن هشت سال زمان داری اونو اب بابا و شاها

 «بشناسی.

 «خدیو چی؟ الانم پای یه سُنت وسطه.» -

خواستم، خدیو هیچ جای  ی تو بار کسی نتونست مجبورم کنه. اگه من نمیاین» -
 «زندگیم نداشت.

 «پس چرا سرِ نامزدی اون قِشقرق رو راه انداختی؟» -

 اومد تاهم منو با دلش انتخاب کنه، نه از روی اجبار. باید خودش می تا خدیو» -
 «ش.جواب بگیره، نه خاله

شد و ی صمیمانه، خوشحال بود و راضی. حرفای  ی که باید گ فته میاز این مکالمه
 کرد. ندا بعد از لحظات کوتاهینازان از ته دل پیش مادرش اعتراف می
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 پیام داد:

فرین.حقا که دخترِ خودم» -
 
 «ی. ا

رامش شد. نوشت:با خواندن همین دو جمله
 
 ی کوتاه، سراسر وجودش مملو از ا

بخیر بگو. الان دیروقته، خیلی دوستت دارم مامان. به بابا هم از طرف من شب» -
 «زنم.اما فردا حتماً زنگ می

بعد از ارسال پیام، انگشتش روی پاور گوشی نشست. صفحه را خاموش کرد و 
سودگی نگاهش را 

 
ورد و از پنجرهبا ا

 
خبر ی ماشین بیرون را تماشا کرد. بیخاطر بالا ا

از نامداری که نگاهش به جاده، اما تمام حواسش پیش او بود. این مدت نازان را 
پروای  ی است. از هیچ کار دانست دختر رک و بیخیلی خوب شناخته بود. می

کند داد؟! نیمه به کی پیامک میای ابا ندارد و اهل خطر کردن است. سراسشجاعانه
شوکت؟! با این فکر، درد دستش دوچندان شد. لبش را با قدرت گاز گرفت. جوان 
بیچاره، تا وقتی به عمارت سفید برسند صدبار جان به سر شد. خدیو و نازان پیاده 

شدند و دخترکِ پُر ناز، کت خدیو را به او برگرداند و دوان دوان سمت عمارت رفت. 
هسته چشمش را از روی در برداشت. نامدا

 
ر از پنجره به خدیو نگاه کرد. او با حرک تی ا

 اش گ فت:بُریدهنامدار با همان صدای زخمی و نفس

 باید برگردم پاشا. فردا حرف بزنیم؟ -
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مد و به دست زخمی نگاه خدیو، اخم
 
لود و خسته روی صورت او به گردش درا

 
ا

مل کرد و بنامدار رسید. لحظه
 
 ا تحکم گ فت:ای تا

 بیا پایین نامدار. -

 اما پاشا... -

 گ  ف   ت م ب    ی   ا پ     ای   ی    ن. -

ی عرش هم تکان خورد، چه رسد به نامداری که در از ابهتِ صدای او حتی سینه
رام

 
رام پشت سر او از پلهبدترین حالت هم مطیع او بود. پیاده شد و ا

 
ت. ها بالا رفا

ها را اطراف خانه به حالت فته بود در اتاقش بماند. نگهبانکیهان به همدم گ 
ماده

 
ورده بود و خودش روی ایوان منتظر خدیو بود. با ورود خدیو، چیا ا

 
باش درا

مد و کنار پای او ایستاد. خدیو روی سر حیوان دست کنان از سمت پلهواقواق
 
ها ا

 کشید و با لهجه گ فت:

 مارتِ داشتی که، ها؟خوشا هرماس. در نبودِ من هوا ع -

زد  داد. واق بلندیچیا از برگشتن او خوشحال بود و دم سیاهش را تندتند تکان می
و سرش را زیر دست خدیو بالا و پایین کرد. او با محبت روی گردن حیوان دست 

داد. خدیو کشید و به نامدار نگاه کرد که کنارش ایستاده و دستش را با درد فشار می
 د و گ فت:نفس بلندی کشی

شپزخونه. -
 
 برو تو ا
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 کرد. خدیو چشم غره رفت:نامدار با درماندگی نگاهش می

 گ فتَمِت برو. -

مد. بلوزش را با بافت نسبتاً نازک سفید تعویض 
 
همان موقع نازان از اتاقش بیرون ا

کرده بود. نامدار زودتر از خدیو نگاهش را از روی او برداشت. سرش پایین افتاد و 
شپزخانه رفت. خدیو رو به کیهان کرد و گ فت: بدون حرف

 
 سمت ا

 متوجه حرکت مشکوکی نشدی؟ -

 نه، خیالت راحت. نامدار چرا زخمی شده؟! -

 خدیو سمت در به راه افتاد و در جواب او گ فت:

 دونم... اما انگار حالش خوب نیست.نمی -

 زخمش عمیقه؟! -

. احتمالًا ها سر بزنمرم به بچهتر. من مییه نگاه بنداز. اگه دیدی جدیه زنگ بزن دک  -
 ی دانیار شده باشن.تا الان متوجه خروج ما از خونه

او سرش را تکان داد. خدیو که همراه چیا از عمارت بیرون رفت، نازان با نگرانی 
 پرسید:

 خدیو کجا رفت؟! -
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را 
 
شپزخانه قدم برداشت. لحنش ا

 
بود و  مکیهان نگاهی اجمالی به او انداخت و سوی ا

 داد:با ملایمت جواب می

 رفت به محافظا سر بزنه. -

 ها رفت:میان درگاه دوباره به نازان نگاه کرد، بعد سمت یکی از قفسه

وقتی خدیو گ فت تو رو بین دخترای شوکت دیده... راستش اول باورم نشد، ولی  -
 بعد که تو اتاق دیدمت...

ای لیه را روی میز گذاشت. در پس طعنههای اوی کمکای را باز کرد و جعبهقفسه
هسته زمزمه کرد:

 
 مک توم، ا

 جلب اعتماد شوکت احتمالًا کار سختی بوده! -

ی نامدار پشت میز نشسته و سرش را روی دست سالمش گذاشته بود که از جمله
خر کیهان جا خورد. کمرش قدری صاف شد و نگاه سرخ و مرددش سمت نازان 

 
ا

 امدار را نگاه کرد و با خونسردی گ فت:رفت. او خیلی کوتاه ن

ای نداشتم جز اینکه یه تصمیم غیرمنطقی وقتی صدای تو و نامدارو شنیدم، چاره -
سونی نبود.

 
ره... اصلًا کار ا

 
 بگیرم. ا

ب  ایی مُسکن را دست نامدار داد. او قرص را با جرعهکیهان سری جنباند و بسته
 
ا

 ره شد. کیهان رو به نازان کرد و پرسید:بلعید و از بالای لیوان به نازان خی

 خدیو وقتی فهمید... منظورم اینه واکنشش... -
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 نازان لبخند زد:

 ام.بینی که... هنوز زندهمی -

ی باند را کیهان با تبسمی مردانه سرش را تکان داد و در جعبه را باز کرد. وقتی بسته
ورد، با لحنی شوخ میهمراه چسب و قیچی بیرون می
 
 گ فت:ا

 همینش عجیبه! -

نازان در سکوت به دست او خیره شده بود که صدای زنگ پیامک گوشی کیهان، 
ی موبایل زل زد، سپس نگاهش بین حواس نامدار را پرت کرد. کیهان به صفحه

 نامدار و نازان چرخید. به نامدار گ فت:

 زنم دک تر...ها. زنگ میباید یه سر برم پیش بچه -

 کیهان، من خوبم. تو برو پیش خدیو!نیازی نیست  -

با این همه خونی که ازت رفته معلومه زخمت اگه کاری هم نباشه باز پدر دستتو در  -
وردی. می

 
 گی خوبم؟!ا

ن
 
 ها، نازان خطاب به کیهان گ فت:میان کشمکش ا

کنم. تو برو بیرون ببین چی شده. خدای  ی نکرده اتفاقی من زخمشو پانسمان می -
 نیفتاده باشه! واسه خدیو
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افتن ها سر یه ماجرای  ی میشه. امروز دوتا از بچهها مربوط مینه، قضیه به نگهبان -
 گیره. خدیو یه گوشمالی کوچیک بهشون داد، اما...کل و دعوا بالا میبه کل

داری که حالا از عرق خیس بود، با درد نامدار با کشیدن دستش روی پیشانی تب
 گ فت:

دی مرد حسابی؟ خدیو عصبیه، تو حال خودش نیست. الان می پس چرا لفتش -
ره نصف شبی دوتزنه بلای  ی سرشون میو نداره، یه وقت میی هیچ کسحوصله

 
ا ا

 مونه رو دستش. برو جانِ عزیزت، برو پیشش!جنازه می

 بینی او، از وحشت گشاد شد:چشمان نازان بعد از شنیدن پیش

 ..وای، خدا نکنه!... کیهان؟!. -

مد خدیو حالت عادی کیهان که هاج و واج نامدار را نگاه می
 
کرد، انگار تازه یادش ا

سیمهندارد! نگاهش روی چهره
 
شپزخانه بیی نگران نازان دستپاچه بود. ا

 
رون سر از ا

تف چپش  رفت. نامدار که از درد عاصی شده بود، ک ف دستش را با عصبانیت روی ک ِ
فت. با اینکه دلش به هوای خدیو مثل سیر و سرکه کوبید. نازان با عجله سمت او ر 

ی باند را باز کرد و از نامدار خواست جای زخم را به او نشان دهد. جوشید، بستهمی
او  رمقی بهی چشم نگاه بیی دردکشیده و کلافه، از گوشهنامدار با همان چهره

رون از یقه بی انداخت و پایین لباس را میان انگشتانش جمع کرد. سرش را با ناله
ورد. نازان لباس خونی و مچاله شده را از او گرفت و داخل سطل زباله انداخت. 

 
ا

ن
 
قدر از درد عرق ریخته که رکابی مشکی به تنش چسبیده و عضلات ک تف و ا
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گردنش منقبض شده بودند. نازان با دیدن رد نه چندان عمیق بریدگی روی بازوی 
خته شده دو 

َ
ن همه خون ل

 
ر زخم او، از ترس چهره درهم کشید و گیج و نامدار و ا

 ناباور پرسید:

 با چی بُریده؟! -

او در همان حال که دست سالمش را روی میز گذاشته و با نهایت قدرت مُشت 
 کرد، لب زد:می

 شیشه! -

 جوری؟!چه -

 به خدیو همه چیو گ فتی؟! -

ای ی نامدار لحظهگلایهنازان در حال باز کردن در بطری محلول، از لحن نگران و پر 
هسته روی میز گذاشت و با نظر کوتاهی که به چهره

 
ی مکث کرد. در شیشه را ا

 عصبانی او انداخت، جواب داد:

ره. دست و پا شکسته یه چیزای  ی گ فتم... اما بعد سر فرصت همه  -
 
در مورد خودم ا

 دم.ش توضیح میچیزو واسه

غشته به محلول کرد و نامدار پ
 
 وزخند زد:پنبه را ا

 همه چیزو؟ -
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شپزخانه گرفت. شیشه را با حرص روی میز گذاشت و تا 
 
نازان نگاهش را از درگاه ا

ورد:جای  ی که می
 
 شد صدایش را پایین ا

 کنی نامدار!داری قضیه رو بزرگش می -

 دونم تو چرا عین خیالت نیست؟بزرگ هست، فقط نمی -

دونه مثل تو ترسیده بودم، اما... و میمنم تا قبل از اینکه بفهمم خدیو همه چی -
ورد، نه قضاوتم کرد. بهم فرصت داد حرف بزنم.دیدی که؟ نه وحشی

 
 بازی درا

ه داد، از کنار میز نگاهی بطور که نشسته و انگشتانش را ک ف دست فشار میهمان
نازان انداخت و چشمش را روی زوایای صورت او چرخاند. نازان باند را دور بازوی او 

 گ فت:داد و نامدار زیرلب میاب میت

 از همینه که گیجم! -

نازان به وقت زدن چسب روی بانداژ، به او زل زد. نامدار خیره در چشمان سیاه و 
 مبهوت او، اضافه کرد:

 شه تو اون اتاق بلای  ی سرت نیاورده باشه!باورم نمی -

پله اتاقک زیر راهکرد، خاطرات ای مکث کرد. وقتی چسب را قیچی مینازان لحظه
ن در نظرش جان می

 
ورده بود، منتها نه ا

 
گرفت. خدیو بلای بزرگ و شیرینی سرش ا

مده بود. به عشق مبتلا شده بود. با بلای  ی که نامدار فکر می
 
کرد. بلا، سر دلش ا
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کشیدن انگشتش روی باند مطمئن شد که محکم چسبیده است. وقتی نگاه منتظر و 
 ای بالا انداخت و با لبخند گ فت:ش دید، شانهدقیق نامدار را روی خود

 شناسی... اما منو هنوز نه.خدیو رو خوب می -

 شرمنده، اما دختر عجیبی هستی. عجیب و خودسر! -

 این تعریف بود؟ یا بازم بهم تیکه انداختی؟ -

ی متبسم او برداشت. نازان سمت نامدار نگاهش را با اخم کمرنگی از روی چهره
ب شست. در همان حال، با چند کلمه خیال و دست سینک رفت

 
هایش را زیر ا

 نامدار را راحت کرد:

 مورده.من در مورد تو هیچی به خدیو نگ فتم. نگرانیت بی -

 طاووس؟!... -

ب ثابت ماند. شوکه و هراسیده برگشت و به نامدار نگاه 
 
دست نازان روی اهرم شیرا

 اش توضیح داد:بابت خطای لفظیکرد. او با شرمندگی نگاهش را دزدید و 

سفم، یادم نبود! -
 
 تو این مدت فقط طاووس صدات کردم... زبونم یهو...متا

م خط و نشون دو ساعته داری سر اینکه یه وقت پیش خدیو اسمتو نیارم واسه -
ری... به خدا یکی میای میکشی و همه جور بهونهمی

 
و های خودتخواد فقط سوتیا

 بگیره نامدار!
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ت خط و نشون نکشیدم. فقط گ فتم که... حواسم نبود. درضمن من هرگز واسه -
 خواستم به جبران کمکم، جلوی خدیو هیچ حرفی از من نزنی.

شپزخانه رفت. نامدار با نگاهش او را تا کنار پنجره 
 
نازان با کلافگی سمت دیگر ا

 ط انداخت:دنبال کرد. نازان پرده را کنار زد و از پشت شیشه نگاهی به حیا

سونی به یه تازهخدیو می -
 
 کنه.وارد اعتماد نمیگه؛ شوکت به همین ا

رامی رها کرد و سمت نامدار برگشت:
 
 پرده را به ا

به نظرت وقتی شوکت متوجه شه با خدیو چه نسبتی دارم و بفهمه عمداً  -
 ای بکنه؟خواستم بهش نزدیک بشم... ممکنه بخواد کار احمقانهمی

 چه کاری؟مثلًا  -

 کنه.دونم! هر کاری. شاید هنوزم به کُشتن خدیو فکر مینمی -

 ره تو لیست سیاه.پس حالا اسم تو هم می -

نازان با غیظ و ناراحتی چشم غره رفت. نامدار نگاه خندانش را از روی او برداشت و 
 های اولیه را بست. نازان گ فت:ی کمکدر جعبه

 کنی.یممنونم که تو دلمو خالی م -

مدند. نازان ابرو درهم کشید و به دست لب
 
های نامدار به لبخندی گشاد از هم کش ا

 او اشاره کرد:
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 ظاهراً دیگه از درد خبری نیست. -

 مُسکنش قوی بود. -

داد، نگاه نامدار به او بود و با دخترک رو ترش کرد. وقتی به در یخچال تکیه می
 گ فت:اطمینان می

رن ی خدیو نزدیک بشه. خبر داکنه حتی به سایهکسی جرئت نمی از حالا به بعد -
فتابی شن.

 
 دستشون رو شده، اگه از جونشون سیر شده باشن بخوان دَم پَرِ پاشا ا

 پس شوکت؟! -

 ما که زدیم بیرون، شوکت هم از پانسیون رفت. -

 کجا؟! -

فتابی نمی -
 
باد. فعلًا تا یه مدت تو این شهر ا

 
 شه.ناکجاا

 شون؟!شون نگیره و خدیو بره سروقتدادن که نقشهعنی احتمال میی -

اونی که خواسته امشب همچین غلطی بکنه، پاشا رو صفر تا صد از حفظه. شوکت  -
 فقط یه واسطه بود که اونا گیر نیفتن.

 ان؟نفهمیدین اونا کی -

 نامدار سکوت کرد. نازان با چشمان گرد شده پرسید:

 فهمیدین؟! -
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 ار با نفسی بلند از پشت میز بلند شد:نامد

 «!موکلِ عقوبت»کنن بیخود که صداش نمی -

زد. منظور نامدار از موکل عقوبت، نگاه سرگردان نازان در نگاه سرد او دودو می
 خدیو بود!

 کنی؟هنوز به مدل شدن فکر می -

مل، نازان که از سؤال یکباره
 
 اد:جواب دی نامدار شوکه شده بود، بعد از اندکی تا

 طور مگه؟!چه -

 تعارف بود:نامدار بی

 استعدادشو داری. -

 ترین رویای من بود... اما...یه روزی بزرگ -

درس اول؛ واسه رسیدن به رویاهات باید یاد بگیری از خط قرمزها دست بکشی.  -
 گاهی مجبوری.

ره، برای همین منصرف شدم. این کار خلاف اعتقادات و فرهنگ خا -
 
نوادگی من ا

 بود.

میزی به نامدار انداخت و به نیت تلافی اضافه و به دنبال این حرف، نگاه طعنه
 
ا

 کرد:
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رزوهات همهاما به نظر می -
 
ی خط قرمزها رو رسه تو برعکس من، واسه رسیدن به ا

 کنی.رد می

ه تکی هانامدار لبخند زد. مقابل نازان، با دو قدم فاصله از او، به یکی از کابینت
 پرسید:داده بود و می

 کنی؟جوری فکر میاین -

 فقط فکر نه... من تلاشتو دیدم! -

 نم جمع شد. نازان موشکافانه پرسید:لبخند نامدار نم

 تو دنبال چی هستی؟ -

 معلوم نیست؟ -

 کنی؟چرا پیش شوکت کار می -

اعتقاد من  یزنم. همهشاه ماهیِ اون پانسیون منم. پول خوبی هم به جیب می -
 شه تو همین.خلاصه می

 به نظرت ارزششو داره؟ -

 از ایران که برم واسه فکر کردن به این چیزا وقت زیاد دارم. -

 اما اون موقع شاید خیلی دیر شده باشه. -
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کارو شرافتمندانه انجام بدم. برای همین خوام اینوقت دیر نیست. میبرای من هیچ -
 تو فکر رفتنم.

 .. منظورت از کار...!یعنی. -

نامدار نگاه مکدرش را با اخم پایین انداخت. از فکری که نازان در موردش کرده 
 بود، حس بدی پیدا کرد.

 صدبار بهت گ فتم، این صد و یکمین بار... من درمانگرم! -

سکوت کرد. سرش پایین بود، شرم و شرمندگی را در نگاه نازان ندید. او که متوجه 
هسته گ فت: دلخوری نامدار

 
 شده بود، ا

 خوام. منظوری نداشتم.معذرت می -

 کنن.جا همه مثل تو فکر میمعذرت نخواه، مقصر نیستی. این -

 خوای از خدیو کمک بگیری؟نمی -

 گیرم!من از کسی صدقه نمی -

 ماهی شدی!خوای خدیو بفهمه شاهدرواقع نمی -

 پرسی؟!دونی پس چرا میاگه می -

د زد. لبخندش نامدار را حرصی کرد. با نوک ک فش روی زمین ضرب گرفته نازان لبخن
 بود. نازان پرسید:
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 این زخم... نازِ شست کیه؟ -

 میل جواب داد:نامدار زیرچشمی او را نگاه کرد و بی

 شاهان! -

 اراده ابرو درهم کشید و زیرلب گ فت:نازان بی

د!چقدر ازش بدم می -
 
 ا

 . شاهو برادرشه.تر از اون..حرومزاده -

 واقعاً با هم برادرن؟! -

سفانه! -
 
 متا

 دونستم. تازه امشب فهمیدم.نمی -

مونه و شاهو هم که تکلیفش معلومه. مادرش بعد از طلاق، شاهان پیش پدرش می -
 ی ماجرا!شه عروس سردارخان و... بقیهمی

اسم  اندان بزرگ وی فهمیدن تکان داد. حتی یکی شدن با خنازان سرش را به نشانه
ی شاهو اثر مثبتی نذاشته بود. ها هم روی رفتار و جوهرهداری مثل هژبری و رسم

اند که ذات بد نیکو نگردد، چون که بنیادش بد است. نامدار مقداری درست گ فته
ن را لاجرعه نوشید و پشت لب

 
ب درون لیوان ریخت. ا

 
های خیسش دست کشید. ا

 نازان پرسید:
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 سه یکی مثل تو سخت نیست؟این کار وا -

 حواس جواب داد:نامدار لیوان را روی میز گذاشت و بی

 کدوم کار؟! -

شوب شد. با اخم تندی 
 
نازان حرفی نزد. نامدار به او نگاه کرد و یک لحظه ذهنش ا

 جواب داد:

واسه یه خانم محترم، کنجکاوی کردن درمورد شغلی که من دارم... خیلی جالب  -
 نیست.

 ؟ چون زنم حق سؤال کردن ندارم؟چرا -

 داری... نه!چون یه زنِ نجیب و خوب و خونواده -

کنن، شونو با حرف و شعار حفظ نمیدار، نجابتزنان خوب و خونواده -
 نامدارخان. منم فقط محض کنجکاوی پرسیدم... اصلًا فراموشش کن.

داشت و با ر برمیاش را از روی نامدالحن نازان مغموم بود وقتی نگاه رنجیده
دار و رفت. فقط دو قدم پیش رفته بود که صدای رگههای بلند سمت درگاه میقدم

 عصبیِ نامدار، او را از رفتن منصرف کرد:

 راه سر خودت و زندگیبهاولش شاید سخت باشه، شاید عذاب وجدان بگیری و راه-
 شه به یه عادت!یت تبدیل مکم واسهگندی که داری قیل و قال کنی... اما کم
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کرد. نامدار خیره در نگاه گرفته و محزون او، تلخ و نازان برگشته بود و نگاهش می
 ناخوشایند ادامه داد:

شه ترکش کرد، نه دوست داری به شی. اعتیادی که نه میمعتاد این کار می -
 خاطرش بمیری!

هسته و شمر و به دنبال این حرف، با سری پایین افتاده از کنار او رد شد. 
 
ده نازان ا

 پشت سر او رفت:

دما دست خودشونه. می -
 
 تونی تغییرش بدی.سرنوشت ا

ها ایستاد. خون زیادی از دست داده و برخلاف صورت نامدار جای  ی مقابل پله
هنگ تلخی داشت:تب

 
 دارش، تنش سرد بود. با این حال نجوایش ا

 ست در عهد ازل... تقدیر ما!کاین چنین رفته -

دانست چرا دلش برای او ان از صدای مرتعش او، متوجه لرز تن نامدار شد. نمیناز 
ای بعد با پتوی نازکی دل سریع سمت اتاق دوید و لحظهسوزد. دخترکِ نازکمی

برگشت. پتو را با لبخندی مهربان سمت نامدار گرفت. او گیج و منگ نگاهش را از 
هسته جلو رفت. زیرلب تشکر کرد وروی پتو بالا کشید و به نازان داد. ستش مرد

 
 د و ا

توانست سرمای لعنتی را بیش از این تحمل کند. بدون پتو را از نازان گرفت. نمی
وش اش مملو از بوی خهایش انداخت. نفس که کشید، سینهتعارف پتو را روی شانه

 لاوندر شد.
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شفتهنازان که دلنگران خدیو بود، سمت در می
 
به جای  وقتی رفت و نامدار با فکری ا

گاه نفس عمیق کشید. یک باغستان از این گلِ های او نگاه میقدم
 
کرد، ناخودا

 ی حیاط این خانه دیده بود. خدیو عاشق لاوندر بود!خوشبو را گوشه

نگاهش چند قدمی جلو رفت. نازان میان در ایستاده و نگاهش به دنبال خدیو حیاط 
خدیو، خاطر این دخترو »گذشت؛ کاوید. همان موقع از ذهن نامدار را می
ن « خواد!می

 
مدن خدیو و خشمی که فقط مقابل نازان موفق به سرکوب ا

 
کوتاه ا

 های او به خودشتواند یک علت داشته باشد. عشق! از صدای قدمشد، فقط میمی
مد. پتو را محکم

 
 هایش کشید. فقط همین تب و لرز را کم داشت.تر به روی شانها

مد و 
 
 نازان با نگرانی پرسید:خدیو جلو ا

 حالت خوبه؟! -

ای نگاهش کرد و در سکوت سرش را تکان داد. محکم راه خدیو میان راه لحظه
نرفت، محکم هم حرف میمی

 
مدند. خدیو به ها میزد. کیهان و چیا پشت سر ا

 
ا

 وقت رفتن سمت اتاقش خطاب به نامدار، بلند گ فت:

ری ساختمون پشتیه نیستم. وسایلتو میاز پس فردا به مدت سه روز کرمانشا -
 
و  ا

 مونی و مراقب اوضاع هستی تا برگردم.جا میهمراه کیهان همین

خبری از خدیو، کوهی غصه و پریشانی سر دلش نازان شوکه شد. سه روز رفتن و بی
رمق، رفتن خدیو را نظاره کرد. او حتی فرصت تمسک هم نشاند. نامدار حیران و بی



 

683 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 شد. کسیای پیدا کند. دستور داده بود، باید هم اجرا میبهانه نداد که حداقل
 جرئت سرپیچی نداشت.

باز رها کرده بود که در کمال تعجب نازان را صدا زد! دخترک خدیو در اتاقش را نیمه
ن 

 
مد. کیهان ا

 
از صدای او تکان خفیفی خورد که همان هم فقط به چشم نامدار ا

رفت. نگاه نامدار روی نازان بود و نگاه او روی در ها میلحظه همراه چیا سمت پله
زد. خدیو میان درگاه ایستاد و با اخم کمرنگی اتاق! قلبش از فرط هیجان تند می

 پرسید:

 جا وایسادی؟... گ فتم بیا کارت دارم.چرا اون -

لحنش تند نبود. ملایم هم نبود. زنگ خاصی داشت. مردانه و باابهت. نازان که 
شپزخانه کج کرد. قبل از اینکه تبش بالا سمت او دوی

 
د، نامدار راهش را سوی ا

 کرد. درد رفته و تب لعنتی مانده بود!برود، باید قرصی، چیزی پیدا می

نازان زیر سنگینی نگاه خدیو، با قلبی که پایکوبان درون سینه سازِ تعشق 
کرد، در بال میطور که با نگاه او را دننواخت، از جلوی او رد شد. خدیو همانمی

هسته پشت سرش بست. نازان مقابل تخت ایستاد و به او زل زد. خدیو 
 
اتاق را ا

میتیست را برداشت. شمیم بدون تعلل کج شد و از کنار شانه
 
ی او، گوی سنگی ا

میتیست
 
میخته بود، دل دخترک را لرزاند. ا

 
ها چوب کشمیری که با بوی تنش درهم ا

دند، ترس کنج دل نازان رخنه کرد. خدیو وقتی که میان انگشتان خدیو فشرده ش
غلتاند که یا خیلی عصبانی بود، یا از بابت این دو سنگ بنفش را ک ف دست می
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ی خوبی نبود و حس اتفاقی به شدت ناراحت! حتی این نگاه عمیق هم نشانه
 داد.خوشایندی به نازان نمی

 چیزی شده؟! -

لود خدیو روی او خیره و بینگاه اخم
 
نتها بود. نازان برق وحشت را در پستوی اا

 لب زد: تپید.چشمانش پنهان کرد. فقط قلبش بود که سرسام گرفته و عجیب می

 چون یهو صدام زدی... پرسیدم! -

ه نوا را شرحه شرحابهت نگاه و تندی کلام او در عین خونسردی، بند دل دختر بی
 کرد. با لحن خاصی پرسید:

 رعنا افتادو یادته؟ اتفاقی که واسه دخترِ  -

تی افتاد حنازان با تعجب به او نگاه کرد. در این لحظه که داشت از ترس پس می
ورد، چه برسد به دخترش!... روژان را میرعنا را هم به یاد نمی
 
د گ فت! نازان با تردیا

سرش را تکان داد. حواسش پرت دو گوی سنگی و کوچکی بود که خدیو وقتِ رد 
با قدرت فشار داد. حتماً که نباید خشم و غضبت را عربده بکشی تا  شدن از کنار او

طرف مقابل وحشت را تجربه کند. نازان از صدای ساییده شدن همین دو سنگ هم 
 رنگ به رو نداشت. خدیو با خونسردی ادامه داد: 

دونستم از اتاقم دزدی کرده. دوربین، فیلمی که داشت از کشوی میزم پاکت رو می -
 داشت، ضبط کرده بود.برمی
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ینه ایستاد و به دست خودش نگاه کرد. نگاه نازان روی کمر خدیو می
 
چرخید. مقابل ا

 دست و دل لرزان، به خالکوبی او... به دو مارِ درهم تنیده زل زده بود. خدیو گ فت:

 و بگه.با این حال یه شانس دوباره دادم تا حقیقت -

ورد و پوزخند زد. 
 
ینه، به نازان بود:دستش را پایین ا

 
 نگاهش از ا

یکی  و انتخاب کنه. زیر بار که نرفت هیچ، بهترسید. ترسی که باعث شد بدترین راه -
 دیگه هم تهمت زد.

ینه حالت یکی از سنگبا همان نگاه سرد و بی
 
ها را دست دیگرش داد و پشت به ا

 سوی نازان برگشت:

ون نکردم. به خاطر اینکه از اعتمادم م بیر من اون دخترو به خاطر دزدی از خونه -
 سوءاستفاده کرد اخراجش کردم.

 ی نازان تیر کشید. نگاهش را از روی او برداشت و سرش را پایین انداخت.سینه

کردن، دروغ یه زمانی کارم مجازات کردن گناهکارها بود. اونای  ی که خیانت می -
 زدن...گ فتن، نارو میمی

 باری اضافه کرد:وحشت پوزخند محوی زد و با لحن

 کردم.اونا رو بیشتر از بقیه مجازات می -
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ب دهانش را قورت داد. دستی که می
 
لرزید را ک ف دست دیگر مُشت کرد. نازان ا

داد، اما... فقط کافی بود یک قدم محکم ایستاده بود. در ظاهر فقط گوش می
 بردارد... با سر زمین خوردنش حتمی بود.

دم به خاطر خیانت -
 
ها پدرم، به خاطر نداشتن مادرم، هیچ وقت نتونستم به ا

 شد.اعتماد کنم. مگر اینکه عکسش ثابت می

های  ی شمرده سمت نازان رفت. خیره به دختری که سرش را بالا گرفته و با قدم
 زد:نگاهش در نگاه خدیو دودو می

 ل خان روی سرشییل خان بود. با اینکه امینپدر کیهان، مشاور پدربزرگم امین -
خان رستم رد شد تا تونست اعتمادمو جلب کنه خورد... بازم کیهان از هفتقسم می

 های زیادی از اون زمان گذشته.و بشه مشاور من. سال

ها را سمت نازان گرفت. سنگ، ی او، یکی از سنگشدهخیره در نگاهِ پریشان
ثیر حرارت دستان او به حدی گرم شده که در تضادتحت
 
ن، با انگشتان سرد نازا  تا

 ای زغال گداخته بود! خدیو گ فت:شبیه تکه

شناختم. بدون امتحان هم پیش کرد. اونو از بچگی میاما موضوع نامدار فرق می -
 من سربلند بود.

مد، شاخک
 
های نازان تکان خوردند. با دلی اسم نامدار که از دهان خدیو بیرون ا
 ی بازی داشت. پرسید:و بیم از ادامه نالان، گوش به زنگ بود و هراسیده
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 تو با نامدار نسبتی داری؟! -

 خدیو بعد از مکث کوتاهی، جواب داد:

 یل خان... پدربزرگِ منه!ی امیننامدار، پسرخونده -

 دهان نازان از تعجب باز ماند:

 شه؟!یعنی... نامدار یه جورای  ی دای  یِ ناتنیت می -

کرد. اون یل خان کار میست داده. پدرش برای امینپدر و مادرشو تو تصادف از د -
 موقع نامدار ده سالش بود.

اگه سرپرستی نامدار با پدربزرگت بوده... پس الان باید وضع مالی نامدار خیلی  -
 خوب باشه!

 شو تو بازیِ شراکت باختهی سرمایهوقتی از دنیا رفت، ثروت زیادی نداشت. همه -
 زنه به جیب و...و مییل خاندار و ندار امین بود. شریکی که تو یه شب

دار نازان رسوخ کرد. یک حسی اش نگاه سنگینی بود که در نگاه شکی جملهادامه
رامش قبل از طوفان است! با بدبینی زمزمه کرد:به او می

 
 گ فت؛ این ا

 لطفاً برو سر اصل مطلب... چرا منو صدا زدی؟! -

اختیار ترسید و یک گام رو به شت. نازان بیخدیو در سکوت قدمی سوی او بردا
 گ فت:عقب رفت. پشت سرش تخت بود و خدیو بداخم و عصبانی می
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 خوام بشنوم.پرسم... چیزی جز حقیقت هم نمیچندتا سؤال ازت می -

 چه سؤالی؟!... -

 جوری دست به سر کردی؟نامدارو چه -

 :ای بازوی او را گرفتسابقهبیاز تشرِ او، نازان تکان محکمی خورد. خدیو با خشم 

 ای و بیرون نیومدی.سپرده بودم حواسش بِشِت باشه. گ فت خونه -

 دروغ نگ فته. واقعاً خونه بودم. -

 کدوم خونه؟ -

گیری خدیو خوب بود. با یک جمله مستقیم وسط خال زد. نازان رنگ به رو نشانه
 نداشت. خدیو شمرده شمرده پرسید:

 زد، تو... توی کدوم خونه بودی؟و دور میوقتی نامدار من -

 نامدار... نامدار هیچ دروغی بهت نگ فته. -

ره... منتها اینکه تو کدوم خونه بودی مهمه. اینکه پیش کی بودی مهمه. -
 
 ظاهراً ا

 رم سفر!م گ فتم مدتی با روشنک میبه خونواده -

 دیگه؟ -

 جوری بزنم بیرون که نامدار نتونهچهدونستم من تو اون خونه بزرگ شدم. قطعاً می -
 پیدام کنه.
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 ی خدیو برافروخته بود و صدایش مملو از خشم:چهره

 ی علی اومدی بیرون؟نامدار ندید تو از خونه -

ب دهانش را فرو می
 
 داد:نازان به سختی ا

 ندید! -

 اما از یه جای  ی به بعد فهمیده بود پیش شوک تی! -

ب سرد روی سر 
 
دم انگار سطلی ا

 
ش خالی کرده باشند. اینی که روبرویش ایستاده، ا

 غیب دارد؟! از خشمِ خدیو به حد مرگ ترسیده بود. است یا جن؟! نکند علم

ی نامدار وقتی فهمید من اونجام که دیگه کار از کار گذشته بود... بعدشم که قضیه -
 مهمونی پیش اومد...

 یکی از دخترهای گلشن؟ی احمقانه تصمیم گرفتی بشی با همین بهونه -

کرد. مکدر و لرزید، ولی ظاهرش را حفظ مینازان اخم کرد. از درون مثل بید می
 پروا به چشمان خدیو زل زد:بی

م این خواستشوکت دنبال دختری بود که جسارت کُشتن تو رو داشته باشه. نمی -
 و از دست بدم.فرصت

 گیر، چنان با خشونتتی نفسحرف نگاهش کرد و بعد از سکوای بیخدیو لحظه
نوا چشمانش را از ترس بست و نفسش را هایش را روی هم سایید که دختر بیدندان
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توی سینه حبس کرد. با فشار انگشتان او، چشمانش از درد باز شد. او در نگاه 
 ی نازان با تغیر گ فت:زدهوحشت

 فرصت داشتی، جرئ تشو چی؟ -

 دشنه، تیز بود:لرزید، اما زبانش مثل نازان می

یه اومده جن می -
 
 تونه به دست فرشته مجازات بشه؟ا

 کرد. نازان با لبخندی عصبی ابرو بالا انداخت:خدیو با فکی سفت شده او را نگاه می

 نیومده! -

دماییه؟دونستی اون ک ثافتمی -
 
 خونه جای چه ا

 بعداً فهمیدم! -

ا خشونت بُرد زیر گوش نازان و با خواست صدایش به بیرون درز نکند. سرش را بمی
 ی گوش او را لرزاند:اش را در دل کلمات ریخت و پردهچه خطابی عربده

از  جا وریزن ک ف اونندیده که دارن میوقتی نگاتِ دادی به یه مشت عیاشِ شرف -
ره؟هیچ خلافی هم ابا ندارن... اون

 
 جا بود که گرفتی پاتِ تو چه لجنزاری گذاشتی، ا

 به روی خشم او چشمانش را بسته بود: نازان

جا هماهنگ جا کسی با کسی کاری نداشت! تو مجازی یه گروه داشتن... اوناون -
 کردن...می
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ورد و در نگاه بهتخدیو چانه
 
اش زدهی او را با یک دستش گرفت. سر نازان را بالا ا

 غرید:

 خوشا به شرفت! خودتو با چی تاخت زدی که قبولت کردن؟ -

 خدیو؟!  -

دِ منو رنگ نکن دختر شهری. یه چی بِشِشان نشان دادی که بِشِت اعتماد کردن یا  -
 نه؟

 جز چندتا عکس و یه مدرک جعلی، هیچی! -

 ت مدرک جور کرد؟کی واسه -

 دوستم! -

 کنه اونم یه روزه؟ای مدرک جعل میکدوم دوستت انقدر حرفه -

ورده بود. از این خدیو مینازان لب فرو بست. بغض راه گلویش 
 
 .ترسیدرا بند ا

 نامدار به خاطر کی حاضر شد سکوت کنه؟ دختری که قرار بوده جونِ منو بگیره؟ -

 ی چشم نازان چکید:ی اشک از گوشهاولین قطره

ش مهمی و احترامتو داره که حاضره نامدار تو رو خیلی دوست داره. یه جوری واسه -
 سوزن از اعتمادت نسبت به خودش کم نشه. بمیره... اما حتی یه سر
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 لرزید. نگاهاش در دست او میگ فت که چانهوقتی از نامدار و ارادت او به خدیو می
دار نازان نوسان داشت. بداخم و عصبی دستش را پایین خدیو روی چشمان بغض

ورد. نازان نفس عمیق کشید. خدیو اما کوتاه نیامد... خیره در نگاه او، با صد
 
ی  ی اا

 دورگه پرسید:

 و از کجا پیدا کردی؟شوکت -

 نامدارو تعقیب کردم. -

 و ببینه؟دونستی قراره شوکتاز کجا می -

 زد، شنیدم.وقتی داشت با کیهان حرف می -

 چرا رفت پیش شوکت؟ -

 ش باخبر بشه.احتمالًا واسه اینکه از نقشه -

میتیست را ب
 
ا غیظ روی تخت انداخت. میان خدیو کمی به او نگاه کرد... سپس ا

 موهای خودش دست کشید. ک ف دستش را وسط سینه فشار داد:

شنا شدی؟با شوکت چه -
 
 جوری ا

دید. خدیو به نامدار شک کرده ی او مینازان موجی از نومیدی و کلافگی را در چهره
خواست باور کند به اعتمادش خیانت شده. مرد باهوش و بانفوذی بود... فقط نمی

ها هم منطقی به نظر جوی  یشود و این پ یمثل او ساده از کنار هر اتفاقی رد نمی
مد او را رسید. نازان بیش از این طاقت مجادله با خدیو را نداشت. نه دلش میمی

 
با  ا



 

693 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

دار توانست علیه نامطور حرص بخورد، نه میفکر و خیالات واهی رها کند که همین
کند، مقابل خدیو در ازاری لطفی که در حقش می شهادت دهد. به او قول داده بود

کار را هم کرد. اسم او را از اعترافاتش خط زد و همه چیز را برای سکوت کند و این
شنای  یخدیو تعریف کرد. از نحوه

 
اش با شوکت... تا رساندن او به پانسیون گلشن ی ا

زمین، با  خیره بهی تخت نشسته بود و و قرار ملاقاتش با شوکت در کافه! خدیو لبه
خر به نفع نامدار همهابروهای گره کرده گوش می

 
ها را ی شک و شبههداد. نازان در ا

 از روی او برداشت:

کار به نفع خدیوه. با این حال ازش خواستم به هیچ کس چیزی نگه، گ فتم این -
 گه. منم... ناچار شدم به خاک مادرش قسمشقبول نکرد. گ فت همه چیزو به تو می

 بدم.

خدیو سرش را بالا گرفت و به او نگاه کرد. نازان بدون احساس عذاب وجدان، 
واقعیت را گ فته بود. همان روز اول که نامدار همه چیز را فهمید، نازان قسمش داد. 

گاه بود. می
 
دانست قسم راستِ خدیو از تعصب نامدار نسبت به مادر مرحومش ا

ن را نمینامدار، خاک مادرش است و اگر سوگند ب
 
شکند. بعد از شنیدن خورد هرگز ا

نکه حرفی بزند سمت حمام رفت. چهرهاعترافات نازان، بی
 
اش هنوز هم سخت و ا

ننگاهش غضبناک بود. پیداست حالا حالاها از بابت پنهان
 
ا صاف هکاری دلش با ا

ی اشک به کرده روی تخت او نشست. از پس پردهشود. نازان محزون و بغضنمی
ب از حمام میکه خدیو دستش داده بود نگاه میسنگی 

 
مد وکرد. صدای شرشر ا

 
 ا
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منتظر بود خدیو برگردد. دقایقی بعد، خدیو پیراهن سیاه را روی تن ملتهب و 
 کرد:ی او گلایه میرمق و خستهپوشید و نازان خیره به انگشتان بیمرطوبش می

 تو این شرایط واقعاً تصمیم داری بری مسافرت؟ -

دار و رها روی پیشانی ریخته بود. زیرچشمی های پیراهن را بست. موهایش نممهدک
ینه رفت. زیرلب، سرد جواب داد:

 
 نگاه کوتاهی به نازان انداخت و سمت ا

 ی کُشتن من، اونم توسط یه دختر فقط یه سرگرمی مسخره بود.نقشه -

 نازان با تعجب به او خیره شد و پرسید:

 منظورت چیه؟! -

ن را خدی
 
غشته کرد. دو انگشت را روی هم سایید و ا

 
و سر انگشتش را به عطر لاوندر ا

هسته بیرون داد و چشمانش را زیر بینی
 
اش گرفت. نفس عمیقی که کشیده بود را ا

 بست:

 ش یه بازی بود.قرار نبود کسی منو بکُشه. همه -

 برق از سر نازان پرید. فوری از روی تخت بلند شد:

 گی؟!یچی داری م -

غشته به عطر را روی نبض دست چپش گذاشت. به حالت دورانی 
 
خدیو شستِ ا

هسته شروع به مالیدن کرد. بعد از چند لحظه، با لحنی جدی و خشک گ فت:
 
 ا
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یتی م هیچ جذاباجیر کردن یه دختر واسه نزدیک شدن به منی که این جنس واسه -
نه. کاحمق اونو طراحی می ای باشه که یهترین تلهخاصیتتونه بینداره، می

 خوره.دونستن این نقشه شکست میمی

ن 
 
نازان به حالت عصبی خندید. حق نداشت از کوره در برود؟ خدیو با چند جمله ا

 ت!گرفهمه زحمت و ترسی که طی این ماجرا متحمل شده بود را به هیچ و پوچ می

 کارو کردن؟! چرا دنبال یه دختر بودن تا...پس چرا این -

 تا حواس منو پرت کنن. -

 از رو کی؟! از رو چی؟! -

ای از خشم و ی خدیو به وضوح درهم شد. حالت نگاهش تغییر کرد. ملقمهچهره
 ناراحتی و نفرت. همان نگاه را با عصبانیت دور اتاق چرخاند. صدایش گرفته بود:

راز من توی شیهای ترین کارگاهامشب، درست بعد از مهمونی دانیار، دوتا از بزرگ -
تیش

 
 سوزی سوختن.بعد از سرقت یه سری سنگ و جواهر قیمتی... توی ا

نازان با وحشت جلوی دهان خودش را گرفت. خدیو با پا محکم به صندلی جلوی 
کنسول ضربه زد. صندلی با صدای بدی به در کمد خورد. چشمان نازان گشاد شده 

رام
 
ورد و ناباورانبود. دستش را ا

 
رام پایین ا

 
 ه پرسید:ا

 کار کی بوده؟! -
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ها ای فکر کرد که او سراسیمه از پیش محافظخدیو جواب نداد و نازان به لحظه
 برگشته بود. حتماً همان موقع به او خبر داده بودند. با دلسوزی پرسید:

 خوای بری شیراز؟!برای همین سه روز نیستی؟ می -

ه عمیقی کهخدیو در سکوت، عمیق و خسته به او نگاه کرد. سم
 
 ت تخت رفت و با ا

را  دلی و محبت دستشرمق نشست. نازان کنارش بود. با نرماز سینه بیرون داد، بی
روی دست او گذاشت. خدیو که سرش پایین و نگاهش به زمین بود، از حرکت او 

 شوکه شد. نازان پرسید:

 دنبال چی بودن؟ فقط جواهر؟ -

هسته دستش را از زیر دست نازان بیرو 
 
 ن کشید:ا

 راه انداختن یه موج روانی شدید واسه تحت فشار قرار دادن من! -

خه چه -
 
 جوری؟!ا

 اون سنگا معامله شده بودن. فردا قرار بود بفرستیم دبی. -

 دونی کار کی بوده؟می -

 کدوم نمک به حرومی عادت داره خودشو خدیو جا بزنه؟ -

ن دلقکِ مضحرف چرا از این
 
 !دارد؟کارهای سفیهانه دست برنمی باز هم شاهو؟! ا
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نامدار گ فت با شاهان درگیر شده. دستش با شیشه بُریده بود. ممکنه به این  -
 موضوع ربطی داشته باشه؟!

ی شه. شیشهکنن که اون جاسوس منه. شاهان باهاش درگیر میبه نامدار شک می -
 کنه که...شکنه و ناغافل به نامدار حمله مینوشیدنی رو می

 کنان، با غصه گ فت:نچخدیو سکوت کرد. نازان نچ

 نثاره!این طفلک انگار جدی جدی جان -

 خدیو به او خیره شد. نازان تلخندی سوک لب نشاند:

 کار کردی که انقدر دوستت داره؟گه تو مُرادی اون مُرید. در حقش چهمی -

و حرکت او ضعف  خدیو سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. دل نازان با هر نگاه
 فاصله از خدیو، یواش و حزین پرسید:رفت. بیمی

 بخشیدی؟ -

 او با اخم کمرنگی گ فت:

 نه! -

 کرد:دخترک لجباز بود. حتی حالا که در پ ی دلجوی  ی تقلا می

 اگه اشتباهمو جبران کنم چی؟ -
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میزی به او انداخت. ناخدیو که از سؤال نازان جا خورده بود، نگاه استفهام
 
ن به زا ا

ی تعارف و مشتاق صورتش را جلو بُرد و گونهحق نگاه پُر ناز و قشنگی داشت. بی
شان خدیو را بوسید. خدیو با فکی منقبض شده، چشمانش را بست و با باز کردن

ن دو چشم یلدای  ی شد. نازان لبخند زد:
 
 مسخ ا

 کنم. مطمئنم ارزش این عفو رو داره.هر کاری بخوای می -

اش را پشت دست خدیو کشید و به وقت بلند ین حرف، انگشت اشارهبه دنبال ا
 شدن از روی تخت، زیر گوش او که نفسش حبسِ سینه بود، زمزمه کرد:

 به قول خودت... یواش یواش! -

***** 

ن دست کشید. دفتر را به 
 
دفتر خاطراتش را بست و با دلتنگی روی جلد بنفش ا

رام پایش را لب سینه چسباند و انتهای مداد را میان
 
رام ا

 
هایش گرفت. در حالی که ا

که  کردهای ریز و سفیدِ برف نگاه میخورد، به دانهکشید و تاب میروی زمین می
زمین را تا زانو مخملی و سپیدپوش کرده بودند. خدیو صبح زود به مقصد شیراز، 
ود. بسمت فرودگاه حرکت کرد. توی همین چند ساعت دل نازان برای او تنگ شده 

نصیب خواهد ماند و با هر بار فکر کردن به این موضوع سه روز از دیدن خدیو بی
رامَش میتر میغمگین

 
ر کرد. میان هشد. در چنین شرایطی فقط این دفتر و قلم، ا

ورق از صفحات زندگی و خاطراتش، فقط نام خدیو است که مثل دُری وزین 
سمان، در حال و هوای می

 
خودش غرق بود که موبایل توی درخشید. خیره به ا
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ورد. سر انگشتان 
 
جیب پافر لرزید. نوتفیکیشن واتساپ بود. سرش را پایین ا

ی موبایل نگاه کرد. با دیدن اکانت ناشناسی که از کرد و به صفحه« ها»اش را زدهیخ
سر و ته و مسخره، اوقاتش را زهرمار های بیدیشب راه به راه پیام داده و با حرف

 ود، نچی کرد و با حرص از روی تاب بلند شد. زیرلب ناسزا گ فت:کرده ب

 ک ثافت! -

میلی روی صفحه کشید و با عصبانیت به پیام او خیره شد. نرمی شستش را با بی
 نوشته بود:

 «خوای جوابمو بدی؟تونم صبور باشم طاووس. نمیجلوی تو نمی» -

طراف حیاط چرخاند. فقط پوزخند صداداری زد. طاووس! نگاهش را با کلافگی ا
همین دیوانه را کم داشت. دوباره به گوشی نگاه کرد. انگشتش را روی صفحه پایین 

کشید تا به پیام اول رسید. با دیدن عکسی که او فرستاده بود، یکبار دیگر ترس 
دید، وسط پانسیون و کنار شوکت! مردکِ ی وجودش را پر کرد. خودش را میهمه

 ته بود:روانی زیر عکس نوش

 «خیلی خوشگلی!» -

کدام احمقی یواشکی از او عکس گرفته بود؟!... اما این سؤال هم خیلی فرصت 
 جولان پیدا نکرد. همان دیشب با پیام بعدی او را شناخت!

 «م، نفرت نشد طاووس. دلمو بدجور بُردی.جواب چاقوی  ی که گذاشتی تو سینه» -
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 دی او را خواند:ی شوکت! نازان پیام بعبشیر بود. نوچه

 «دونه.پاشا قدر سنگ باارزشی مثل تو رو نمی» -

دانستند نازان چه نسبتی با خدیو دارد. عمداً طاووس صدایش فهمیده بودند. حالا می
ضعفش کجاست. با دیدن همین عکس بود داند نقطهزد تا به او حالی کند که میمی

 که سکوتش را شکست و عجولانه نوشت:

 «وای؟!خچی می» -

 «از دل و جرئ تت خوشم اومده.» -

بردار نبود. عجب سرِ نترسی دارد مردکِ کودن نازان جواب نداد، اما بشیر هم دست
 کند: پرده هوسش را با چند جمله تف میکه بی

شناییه. نمی» -
 
و خوای منحالا که خدیو کرمانشاه نیست، فرصت خوبی واسه ا

 «ببینی؟

 «ر نشدی، مزاحم من نشو.اگه هنوز از جونت سی» -

 «رسه.منو با خدیو تهدید نکن. دست اون به من نمی» -

م.منظور من خدیو نبود، احمق. خودم از پس انگلی مثل تو برمی» -
 
 «ا

 «به دست تو مُردن که موهبته عزیزم!» -

ورد و زیرلب تشر زد:
 
 گوشی را با غیظ پایین ا
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 و مرض!عزیزم -

ن موقع بود که متوجه موقعیتش شد. موبایل را داخل جیب پاف
 
ر برگرداند. تازه ا

 جوری راهش را سمت گلخانه کج کردهپشت گلخانه ایستاده بود. نفهمید کِی و چه
ورده بود. پیچیدن رایحهبود! برف می

 
در  ی خوش لاوندربارید. کاش با خودش چتر ا

بی های بنفشِ زیبا در چنین هوای  ی حساسرت و دست کشیدن روی این گل
سر به  هوا از پشتچسبید. با این فکر خواست سمت در گلخانه برود که یکی بیمی

پافرش چنگ زد. قبل از اینکه فرصت کند از ترس جیغ بکشد دستی جلوی دهانش 
 را گرفت. نازان تقلا کرد. او زیر گوشش با نفرت گ فت:

 من! مونه. تو رازِ منی. رازِ امشب... هر چی که بشه بین من و تو می -

بند دل نازان پاره شد و از ترس قالب تهی کرد. این صدا، این جمله...! ذهنش به 
ن شبِ نفرتگذشته

 
ط سالگی! مردی که او را وسانگیز در سیزدهای دور برگشت. به ا

شب یه  یاندازهبه»دیوارهای مخروبه به دیوار تکیه داده و زیر گوشش گ فته بود؛ 
حتی مجال پیدا نکرد بغض کند، چشمانش « ریزم.ت میپامال من باش. دنیا رو به 

ها برای لباب از اشک شد. دست مرد پایین افتاد. نازان فوری برگشت تا بعد از سال
ی شیطانی او را ببیند، اما... تا سرش چرخید یک طرف صورتش چنان بار چهرهاولین

توی  سوخت که برق از سرش پرید. صورتش از اشک خیس شد. موهایش را از
 اش روی لبخند کریه اوزدهصورت کنار زد. با بغض سرش را برگرداند و نگاه بهت

حرکت ماند. با وحشت گامی رو به عقب برداشت. ناباورانه هق زد. جلد دفتر میان بی
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مد، نازان با گریه جیغ زد. تا به خودش انگشتانش فشرده می
 
شد. او که قدمی جلو ا

 
 
ل دوید. تعادها سمت عمارت میمده بود و روی برفبیاید از پشت گلخانه بیرون ا

ها پیچ خورد و با درد و گریه روی زمین افتاد. همین نداشت، بین راه پایش روی برف
 های مملو از وحشتش! کسی صدا زد:ای شد برای ضجهدرد هم بهانه

 نازان؟!... -

ی توی با اسلحهاش ایستاده بود. او با ترس سرش را بلند کرد. کیهان در یک قدمی
مد و کنار نازان زانو زد. نگاه نگرانش را توی صورت او چرخاند 

 
دستش سراسیمه جلو ا

 نفس زد:و زیر برف نفس

 صدای جیغتو شنیدم!... چی شده؟! -

 حواس لب زد:هق افتاد و بینازان به هق

 پام... -

ان دو رد. کیهکنگاه کیهان پایین رفت. نازان مچ پایش را چسبیده بود و ناله می
زانویش را روی زمین گذاشت، اسلحه را از زیر کاپشن چرم سیاه، جای  ی بالای 
مل کرد. 

 
کمربندش چفت کرد و دستش را سمت بازوی نازان بُرد، اما بین راه تا

 نگاهش را به چشمان گریان او داد و پرسید:

 دی؟... باید ببرمت تو.اجازه می -
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د. سرش را تکان داد. دست کیهان که روی بازوی لرزیبدنش از زور درد و سرما می
ریزان دفتر خاطرات را برداشت و  به سینه فشار داد. به نازان نشست، او اشک

وی رفت. پایش که ر ها به سختی بالا میکمک کیهان از روی زمین بلند شد. از پله

لب  نخواست جیغ بزند، اما جلوی کیهان، با گاز گرفتگرفت دلش میزمین قرار می
 کرد.زیرین خود حفظ ظاهر می

ن
 
ها شد. با دیدن نازان همان موقع نامدار از خم دیوار گذشت و از زیر تراس متوجه ا

 ها را دوتا یکی بالا رفت:ای ماتش بُرد... سپس دوید و پلهو حالِ بد او لحظه

 چی شده؟! -

از عمارت را بزنان با یک دست نازان را گرفته بود و با دست دیگر در کیهان نفس
 کرد:می

 ها خورده زمین.رو برف -

ن وارد ی کیهاحال، تکیه به شانهنازان با صورتی خیس از اشک، رنگ پریده و بی
زن با ترس از از فریاد نامدار، عاقلهعمارت شد. نامدار با عجله همدم را صدا زد. 

مد. کیهان، نازان را روی کاناپه گذاشت. نامدار 
 
شپزخانه بیرون ا

 
برای  به همدم گ فتا

نازان مسکن بیاورد. همدم با دیدن حال و روز نازان رنگ به رو نداشت. دلنگران و 
شپزخانه قدم تند کرد. نامدار از کیهان خواست به ساختمان پشتی 

 
هراسیده سمت ا
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برگردد و کیف او را بیاورد. گ فت کیف کنار تخت است و کیهان با تکان دادن سرش 
 رون زد.با عجله از عمارت بی

ورد و شال پشمی را از روی موهایش پایین کشید. عمارت 
 
نازان پافر را از تنش بیرون ا

 کرد. نامدار مقابل پای او نشست. پرسید:گرم بود و درد، این التهاب را تشدید می

 کنه؟کدوم پات درد می -

 نازان با گریه نالید:

 زنگ بزن دک تر بیاد نامدار... -

 چشمان گریان او خیره شد: نامدار با حوصله به

 تونم حلش کنم... ولی اگه خودت بخوای.می -

نازان با تعجب به او نگاه کرد. مچ راستش متورم و کبود شده بود. کیهان با کیف 
ن را باز کرد و نازان مرتعش و ترسیده گ فت:

 
 سیاه رنگی برگشت. نامدار ا

 کار کنی؟!خوای چهمی -

ورد. به یین گرفته و وسایلی را از داخل کیف بیرون مینامدار بدون حرف سرش را پا
 
ا

 جای او، کیهان خیال نازان را راحت کرد و با لبخند کمرنگی گ فت:

 نگران نباش. نامدار کارشو بلده. -

 نازان با تردید به او نگاه کرد. کیهان چشمانش را با اطمینان روی هم گذاشت:
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روم باش. -
 
 دک تره! فقط ا

نامدار دک تر بود؟!... به محض اینکه دست او روی پایش نشست از  نازان جا خورد.
خ»درد جیغ زد و با گ فتن؛ 

 
 بدنش منقبض شد. نامدار پرسید:« ا

 جاست؟همین -

 خوردگی نگاه کرد:هق تکان داد. نامدار با دقت به جای پیچاو سرش را با هق

 تونی وزنتو روش تحمل کنی؟نمی -

 نه! -

دادن مفصل مچ پای او در جهات مختلف کرد. همدم با کتنامدار شروع به حر 
مد. نازان میان بغض تشکر کرد و قرص را با جرعه

 
ب فرو داد. کیهان مسکن ا

 
ای ا

 پرسید:

 در رفته؟ اگه جدیه زنگ بزنم دک تر؟ -

 خدا رو شکر نه. فقط تاندون رباط پاش یه کم کشیده شده. -

 :و به صورت نازان نگاه کرد و توضیح داد

 برای اینکه تورم کم بشه بعد از ماساژ باید مچ پاتو ببندم. -

مده بود، میان گریه گ فت:
 
 دختر بیچاره که از درد به ستوه ا

 میرم.کنی بکن، فقط این درد دیگه نباشه. به خدا دارم میهر کاری می -
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 نامدار فوری رو به همدم کرد و گ فت:

ب، کیسه -
 
 ی تمیز بیار. تو خونه خرما دارین؟ارچهی یخ و پلطفاً یه ظرف بزرگ ا

 بله نامدارخان، داریم! -

 مرغ و یه کم خرما و زردچوبه هم بیار.ی تخمپس یه زرده -

 با رفتن همدم، موبایل کیهان زنگ خورد. کسی که پشت خط بود، سراسیمه گ فت:

ی بیرون؟!خان... چند لحظه میکیهان -
 
 ا

م.الان می»کیهان با گ فتن؛ 
 
ورد. وقتی نگاه نامدار را روی خودش « ا

 
موبایل را پایین ا

 دید، گ فت:

 گه بیا بیرون. برم ببینم چه شده!ها مییکی از بچه -

نامدار سرش را تکان داد. نازان زیر چشمان خیس خود دست کشید. کیهان نگاهش 
نی سمت نازان برگشت و با 

 
را از روی او برداشت و سمت در رفت. نامدار با تا

 ای از داخل کیف، گ فت:اشتن شیشهبرد

 کنه. فقط طاقت بیار.این روغن درد و ورم پاتو کم می -

 کشم؟طاقت بیارم یعنی چی؟! یعنی بیشتر از این درد می -

 فقط یه کم! -

 فکر نکنم این پا دیگه واسه من پا بشه. -



 

707 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

ب و کیسه
 
 نامدار با لبخند سرش را پایین انداخت. همدم با ظرف ا

 
ی سهمد. کای یخ ا

دار، رو به نازان مرهم و دستمال را هم کنار دست نامدار گذاشت. پریشان و غصه
 کرد و گ فت:

شپزخونه خانِم -
 
 گیان. غذا رو گازه.اگه با من کاری ندارین برم ا

ن حالش، مهربان و صبور جواب داد:نازان بینی
 
 اش را بالا کشید و با ا

 برو همدم گیان. -

رامهمدم رفت و نامد
 
رام با دوار کمی روغن روی قسمتی که ورم کرده بود، ریخت. ا

 
 ا

انگشت میانی پای نازان را ماساژ داد. سپس انگشتانش را با مهارت دور مچ او حلقه 
کرد الان است که از حال برود... کرد. نازان اول با درد لبش را گاز گرفت. حس می

رام گرفت. قطکم بدنش تحتاما کم
 
ثیر مسکن ا

 
عاً روغن مخصوص و گرمای تا

شیدند، برای ککردند و از تن بیرون میانگشتان پرقوتی که استادانه درد را تسخیر می
ن مژهرسیدن به این سکون، بی

 
ثیر نبود. با ا

 
ورم دار و چشمان متهای خیس و تابتا

کرد. کمی بعد مرهم با دستمال دور پایش بسته و حیران، به دست نامدار نگاه می
ی یخ هم روی پایش بود. در کمال تعجب، روی کاناپه دراز کشیده و کیسه شده و

کرد. با صدای  ی که به خاطر گریه کمی گرفته بود، دیگر درد چندانی احساس نمی
 شوخ و دلنشین زمزمه کرد:

کنه!... یا واقعاً دستت شفاست... یا یه وِردی ازت ممنونم. عجیبه که دیگه درد نمی -
 رو پام خوندی.
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 ی او را دید و لبخند زد:امدار نگاه قدرشناسانهن

 گر؟گن معجزهپس حق دارن بهم می -

 نازان در سکوت، با لبخند سرش را تکان داد:

 کیهان گ فت دک تری! واقعاً هستی؟ -

 ی صدا و نگاهش، شیطنتی مردانه خوابیده بود:ماندهدر ته

 گه!لابد هستم که می -

 نگ بود. نامدار پرسید:نازان فقط نگاهش کرد. هنوز م

 الان بهتری؟ -

 بهترم.-

کید کرد:
 
 نامدار به وقت جمع کردن وسایلش، تا

دار. هر چی کمتر روش راه بری، زودتر تونی استراحت کن. پاتو هم ثابت نگهتا می -
 بهبود...

 نامدار؟... -

 رحرکت ماند. نگاهش سوی نازان برگشت. دخترک ددست نامدار روی زیپ کیف بی
 نگاه متعجب او چانه لرزاند:

 من اونو دیدم! -
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یک تا ابروی نامدار بالا پرید. دستش را از روی کیف برداشت و کامل سمت نازان 
 چرخید:

 و دیدی؟!کی -

ب دهانش را با ترسی مشهود فرو داد و قطره اشکی از گوشه
 
ی چشم نازان چکید. ا

 هق زد:

 بشیر! -

ی تشک کاناپه گذاشت و خیره در نگاه تش را لبهنامدار با نگاهی متعجب ک ف دس
 ترسانِ او پرسید:

 جا؟!اومده بود این -

نازان در سکوت پلک زد و نگاهش را از او گرفت. نامدار ابرو درهم کشید و دودل 
 پرسید:

 مزاحمت شده؟! -

 ی نازان از بغض لرزید:چانه

 ش این نیست نامدار!...همه -

 یعنی چی؟! -

 شناسی؟!در بشیرو میتو چق -
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 نامدار کمی فکر کرد و گ فت:

 دست راست شوک ته. زیر و بَمِ گلشن دستشه... -

 ی نازان جمع شد. لحنش لبریز از نفرت و اکراه بود:چهره

دمِ نادرستی با چه جرئ تی این اطراف می -
 
چرخه و هیچ کس هم جلوشو همچین ا

 گیره؟!نمی

 ه، کنار نازان نشست:نامدار پوفی کشید و روی تشک کاناپ

 خانه!بشیر، برادرزنِ بهرام -

ه دردی توجه باش را از کوسنی که پشت کمرش بود گرفت و بیدرنگ تکیهنازان بی
 که ناغافل در پایش پیچیده بود، با صدای  ی لرزان پرسید:

 برادرِ نشمیل؟! -

رسید. به نظر میی نازان رنگ پریده نامدار سرش را تکان داد و به او خیره شد. چهره
 نامدار کامل سمت او چرخید:

 نازان؟! -

کرد که از با گلوی  ی پر از بغض به پای  ی که با کِش و بانداژ بسته شده بود، نگاه می
سه

 
مد و به او رسید. نامدار با چشمانی باریک شده صدای نامدار نگاهش ا

 
سه بالا ا

 
ا

 لب زد:
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 رسی؟!تکنم یه جور عجیبی از بشیر میچرا حس می -

ی مرتعش او بود. به چشمان خیس از اشکِ نازان! دختری که نگاه نامدار به چانه
د. کنی ترس هم برای چنین جنایتی حق مطلب را ادا نمیکرد حتی واژهگمان می

مد. ترسِ از کرمانشاه، از کوچه 
 
فوبیای شدیدی که درست از همان شب به سراغش ا

جرهایش شکسته باشد، از تاریکی، های این شهر، از هر مخروبهپس کوچه
 
ای که ا

ن شبِ ی اینترسید و همهها هم میحتی از صدای جیرجیرک
 
ور ا

 
ها برای او یادا

ن اتفاق گذشته و از موجود کریهی که در سیزدهنفرین
 
سالگی شده بود. ده سال از ا

نگ و مردانه... و چند جمله گوشه
ُ
ی قصد تعرض به او را داشت، فقط صدای  ی گ

ن هیولا را ندید، اما حالا مطمئن بود که بشیر ش مانده بود. هیچ وقت چهرهذهن
 
ی ا

مد که باعث وحشت اواو را شناخته! وگرنه عین همان کلمات از دهانش بیرون نمی
 
 ا

 شود.

 نازان؟! -

 :کردسراسیمه زیر چشمان خیس خود دست کشید. نامدار با شک به او نگاه می

 ترسی؟پرسیدم چرا از بشیر می -

 مزاحمم شده! -

ثیر بغض، سنگین و گرفته بود. نامدار گ فت که صدایش تحتوقتی این را می
 
تا

 پرسید:
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 فقط چون بیرون دیدیش؟! یا اینکه... -

 ده!بهم پیام می -

 نامدار اخم کرد و با لحنی عصبی پرسید:

 گه؟!چی می -

 سرش را کمی رو به پایین نازان در سکوت سرش را پایین انداخت. نامدار خیره به او
 خم کرد و گ فت:

 چیز ازت چی خواسته؟!... لطفاً...همهتا دیر نشده بگو اون بشیرِ بی -

 خودم جوابشو دادم. -

 هایش را روی هم فشار داد و تکرار کرد:نامدار لب

 ازت چی خواسته؟! -

ن را می
 
با  زدید ودقطره اشکی از سوک چشم نازان چکید. نگاهش حیا داشت وقتی ا

افتاد،  ی سینه پایینکرد. انگشتش که از روی قفسهسر انگشت به خودش اشاره می
هق نکند. صورت نامدار سرخ شد. هایش را روی هم سفت نگه داشت تا هقلب

وردن چهرهدندان
 
 انگیزِ بشیر، در دل تشر زد: ی نفرتقروچه کرد و با به یاد ا

 «حرومزاده!» -

 یشخند زد و با صدای  ی لرزان از خشم زمزمه کرد:سپس به حالت عصبی ن
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 ن!ای خدیوو از کرمانشاه دور کنخواستن به یه بهونهجور که پیداست فقط میاین -

ورد و او بی
 
نکه تغییری در حالت چهرهنازان سرش را بالا ا

 
ار اش ایجاد کند، با انزجا

 اضافه کرد:

 ه فکر فتح قلمروی شیر افتادن!ها تا بوی مجازات رسید به مشامشون، بشُغال -

 خواستن!لابد منو هم به عنوان غرامت می -

ن همه تشویش و دغدغه، لبخند کمرنگی گوشه
 
ی لب نامدار چین انداخت. میان ا

 نازان با کنجکاوی پرسید:

 بشیر هم با خدیو مشکل داره؟ -

ب  ربشیر فقط دنبال سوده. حرف منفعت که باشه، سر ناموس خودشو هم زی -
 
ا

 کنه.می

 ش راه داده؟!جوری تو خونهسردارخان همچین لجنی رو چه -

سردارخان خونه نیست. از صبح رفته بازار. یادته روژان یه پاکت واسه کریم  -
 دزدیده بود؟ 

 همون پاک تی که از کشوی میزِ خدیو برداشت؟! -

عد از خیره شد. بی خودش نامدار با سری پایین افتاده به انگشتان درهم گره کرده
 مکث کوتاهی، ک ف هر دو دستش را روی هم سایید و نفسش را بیرون داد:
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 ش بیاره.و واسهخواد پاکتپشت اون قضیه بشیر بود. بشیر از کریم می -

 مگه توی اون پاکت چی بوده؟! -

شده. مثل قاچاق دختر، رد و یه سری مدرک مربوط به خلافای  ی که تو گلشن می -
 دونست مدارک دست خدیوه.شوکت می مواد، قاچاق اعضای بدن...بدل شدن 

 شون بیاره!و واسهکنن تا مدارکو اجیر میبرای همین کریم -

نامدار بدون حرف به او خیره شد. نازان سرش را طرفین تکان داد و در نگاه او، 
 لبخندی عصبی زد و گ فت:

دخترای گلشن رو بفرسته  خواسته یکی ازبا این حساب که شوکت از خدا می -
 داده.سروقت خدیو! همچین موقعیتی رو هرگز از دست نمی

شوکت واسه ضربه زدن به خدیو همیشه دنبال فرصت بود. وقتی دید دانیار  -
 کنه، رفت سراغ شاهو!کمکش نمی

 نازان کمی به او نگاه کرد و سپس با تیزهوشی لب زد:

ا نی. به خاطر خدیو، دنبال سرنخ بودی تبرای همین تصمیم گرفتی تو گلشن بمو -
 و رو کنی.دست شوکت

هسته نگاهش را از 
 
نامدار که از تعبیرِ مو به موی نازان یکه خورده بود، با حرک تی ا

نگاه او گرفت و سرش را با اخم کمرنگی پایین انداخت. نازان لبخند زد. این مَرد به 
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اش خدیو از یک جای  ی متوجه خاطر خدیو حاضر بود هر خطری را به جان بخرد! ک
ن موقع شاید نامدار را میحقیقتِ حضور نامدار در گلشن می

 
 بخشید.شد. ا

 کرد؟کار میی دانیار چهشاهو خونه -

، شان شکسته شود. نامدار با صدای  ی بماین را نازان پرسید تا به طریقی سکوت میان
 حوصله جواب داد:بی

د.دیگه. از دردسر خوشش میکه شاخ و شونه بکشه. مرض داره  -
 
 ا

دمی  -
 
تو این که شاهو عقل درستی نداره شکی نیست... اما چرا باید دور و ور ا

 بچرخه که ازش متنفره؟ اصلًا مشکلش با دانیار سرِ چیه؟!

 سرِ قمار! -

 جور قماری؟!چه -

بندی سر یه دختر به اسم شه حریف دانیار. شرطیه شب پای بساط، شاهو می -
لعیا.  ره باشن و شاهو میرا! دختره قبلًا با شاهو بوده، اما بعدِ مدتی از هم جدا میتا

اهو با ذاره وسط، شده و کُلی پول میگیر میوقتی دانیار سر میز یه پیشنهاد دندون
 کنه و...طلبی قبول میجاه

 داد با لودگی اضافه کرد:در حالی که نگاهش را به نازان می

 علومه کی بُرده و کی باخته.تهش هم که م -
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 بازه؟!شاهو می -

 نامدار سرش را تکان داد.

 بعدش چی شد؟! -

افته. شاهو هم که قدرت همون شب یه دعوای حسابی بین دانیار و شاهو راه می -
 گرده خونه.مبارزه با یکی مثل دانیارو نداشته، دست از پا درازتر برمی

 نداشته؟شاهان چی؟ دانیار با اون کاری  -

کنه. ست. خب طبیعیه به هر کسی راحت اعتماد نمیدانیار تو کار قاچاق اسلحه -
و ای که فکرشمنتها شاهان هم امتحانشو تو خلاف پس داده و اهل هر ک ثافتکاری 

گه حضور یکی مثل شاهان تو این دستگاه لازمه، اما فقط تو کنی هست. دانیار می
دمزمینه

 
 ده، نه بیشتر.دون میکُشی و خلاف بهش میی ا

ن نازان در سکوت به دانیار و پادوی منفورش شاهان فکر می
 
کرد. چقدر که از ا

ور بدش میمردکِ چندش
 
مد. نامدار از کنار او بلند شد و کیفا

 
دستی را از روی زمین ا

 ختام گ فت:برداشت. به نازان نگاه کرد و به عنوان حسن

ی هاو به بار بیاره و تو رو به خاطر سنگتا قبل از اینکه شاهو اون افتضاح -
کم پدربزرگت بدزده، با خدیو شریک بودن... اما بعد از اون اتفاق، خدیو کم

هیر وقتی پیشنهاد خدیوو قبول کردی، از 
 
شراک تشو با شاهو بهم زد. بعد از فوت ا

 اون طرف تب انتقام افتاد به جون شاهو. واسه همین رفت سراغ شوکت...
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ی حرف در دهان نامدار ماسید. کیهان از درگاه ن در و واق بلندِ چیا، ادامهبا باز شد
مد. نگاه نازان روی چیا بود. کیهان با چهره

 
م، ای مصمرد شد و چیا هم پشت سر او ا

مد و اش را با دست میی سرِ شانههای نشستهدر حالی که برف
 
تکاند، سمت نازان ا

 مقدمه از او پرسید:بی

 ن بشیرو دیدی؟!اون بیرو  -

 ی او شوکه شد. نامدار جای او پرسید:نازان از سؤال یکباره

 طور مگه؟چه -

 خواسته به نازان حمله کنه!ها دیده که بشیر مییکی از بچه -

 پرتی از کیهان پرسید:ای سمت نازان رفت و دخترک با حواسنگاه نامدار لحظه

 بشیرو گرفتن؟! -

 کنیم... با هم درگیر شدین؟شو زدن. پیداش میها نزدیک کانال ردبچه -

 نازان عصبی بود. دستش را روی پا مُشت کرد و با استرس لب زد:

 فرار کردم. -

 کیهان نفس بلندی کشید و نامدار با توجه به جزئیات پرسید:

 از خدیو خبری نشد؟ -
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ل جیب نازان فوری سرش را بالا گرفت و به کیهان نگاه کرد. او موبایل را داخ
 کاپشنش گذاشت و جواب داد:

 ها که بودم زنگ زد.پیش بچه -

 ی بشیرو بهش گ فتی؟قضیه -

ی مثبت تکان داد. رنگ از رخ نازان پرید. نامدار با کیهان سرش را به نشانه
 کنجکاوی پرسید:

 واکنشش چی بود؟! -

 گه تا شب قبرش کَنده باشه، یعنی...وقتی می -

 گشاد شد. نامدار پوزخند زد: چشمان نازان از تعجب

 ست.ش خوندهیعنی فاتحه -

خیر از روی نازان گرفت و عقب
 
د. گرد کر کیهان سرش را تکان داد. نگاهش را با تا

ن را جلوی حیوان گذاشت. از پارچ 
 
ظرف غذای چیا را از روی میز برداشت و ا

ب داخل کاسه
 
 کیهان ی مخصوص سگ ریخت. نازان، خجول و شرمنده بهمقداری ا

 گ فت:کرد و میو نامدار نگاه می

خوام. انگار از هردوتون ممنونم. بابت اتفاقی هم که امروز افتاد معذرت می -
 ناخواسته شما رو تو دردسر انداختم.
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لبخند نامدار به روی او گرم و دوستانه بود. نگاه صمیمی او روی نازان، نظر کیهان را 
ی دار و عمیقش را از رو کشید، نگاه کشست میجلب کرد. در حالی که به سر چیا د

ای نامدار برداشت و به نازان خیره شد. دخترک سرش را پایین انداخته و با چهره
سیب

 
کرد. کیهان نفس عمیقی کشید و ی خودش نگاه میدیدهمحزون به پای ا

 هوشمندانه جواب داد:

اگه کاری هم انجام  در نبود خدیو، محافظت از تو به من و نامدار محول شده. -
 کنیم.ست. به دستور خدیو عمل میدیم صرفاً از روی وظیفهمی

ی کیهان را روی خودش دید قدری جا خورد، نامدار که سرش را برگرداند و نگاه خیره
ورد و نگاهش روی نازان برگشت:اما حرفی نزد. لبخندی مصلحت

 
میز روی لب ا

 
 ا

سپرم همین کنه میجهیزات لوازم پزشکی کار میبه یکی از رُفقام که تو فروشگاه ت -
امروز یه جفت عصای طبی بفرسته. بهتره یه مدت با عصا راه بری تا به پات فشار 

 نیاد.

نازان قدرشناسانه پلک خواباند و با لبخند از او تشکر کرد. نامدار سرش را تکان داد. 
ون و از عمارت بیر زیرچشمی نظر کوتاهی به کیهان انداخت و زیر سنگینی نگاه ا

ای درنگ پشت سر نامدار قدم برداشت. روی ایوان، بلند او را رفت. کیهان با لحظه
حرکت ماند. صدا زد و در را پشت سر خودش بست. پای نامدار روی اولین پله بی

هسته سوی او برگشت و با چهره
 
اپشن ی کی جدی کیهان مواجه شد. کیهان از لبها
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مدار حالت ناشلوار ک تان سیاه کرد و خیره در نگاه بی چرم، شستش را بندِ جیب
 پرسید:

 چیزی هست که به من یا خدیو نگ فته باشی؟ -

 راجع به؟! -

 شاید نازان! -

ب دهان 
 
قلب نامدار به یکباره بنای تپیدن گذاشت. سیب گلویش به وقت بلعیدن ا

 تکان خورد و این از نگاه تیزبین کیهان مخفی نماند.

 خوای بگی کیهان؟!چیه؟! چی میمنظورت  -

کیهان قدمی سوی او برداشت. لحنش تند نبود. درست مثل بزرگ تری که قصد 
 کرد:نصیحت دارد، شمرده شمرده به او تفهیم می

ای، هم خوردهدونم پاش بیفته هم حلالگم. میانقدری شناختمت که دارم اینو می -
 دی.راهه تشخیص نمیو از بیسربراه... اما اگه لج کنی دیگه راه

 گی چه ربطی به من یا نازان داره؟روشنم کن کیهان، اینای  ی که می -

حرکت مانده بود، ایستاد. صورتش را جلو بُرد، با ای که او بیکیهان روی همان پله
رامسر انگشت تخت سینه

 
 تر از حد معمول گ فت:ی نامدار زد و با صدای  ی ا
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شون مصلحتیه و دو صباح که بگذره از کردی ازدواجاین دختر زنِ خدیوه. اگه فکر  -
 شن، سخت در اشتباهی.هم جدا می

نی کرد و او با لحی مستقیم او یکه خورد. هاج و واج کیهان را نگاه مینامدار از اشاره
 گ فت:جدی می

ی خدیو نسبت به نازان شدی. نرمشی که فقط جلوی این دختر متوجه علاقه -
 و دیدی، هم من.ده رو هم تنشون می

نامدار با کلافگی به صورت خودش دست کشید. پشت گردنش را فشار داد و از 
خار کشید در هوا بها نگاهش را اطراف حیاط چرخاند. هرم داغ نفسی که میبالای پله

 شد. کیهان گ فت:می

 گرده عمارت. حدس بزن به خاطر کی؟خدیو تا شب برمی -

رامنگاه نامدار یک گوشه از حیاط 
 
رام سمت کیهان برگشت. او ثابت ماند. سپس ا

 
ا

 ادامه داد:

کَنین. تا خان بِ ی بهرامکار کرده گ فت قبرشو وسط خونهتا فهمید بشیر با زنش چه -
 ترت کنم؟شب نشده اون قبر باید حی و حاضر باشه نامدار. روشنی یا روشن

یه بار به چشم بد  خورم حتیمن هیچ خطری واسه نازان ندارم کیهان. قسم می -
 نگاهش نکردم. اگه منظورت اینه...

 از این دختر فاصله بگیر نامدار! -
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مده بود پرسید:
 
 وا رفت. با قلبی که توی سینه به درد ا

 چرا؟! -

ن نازان. خدیو سرِ  -
 
ن توئه، نه در شا

 
ممکنه از روی عادت کاری بکنی که نه در شا

 ناموس با احدی شوخی نداره.

 ی لب نامدار را کج کرد:، گوشهلبخندی تلخ

 گی ک ثافتکاری عادتم شده؟داری می -

ی که گ فت و با غیظ مُشتش را گره «بر شیطون لعنت»صورتش تا گردن سرخ بود. 
ی سنگیِ تراس، باعث شد کیهان کمی از موضعش فاصله کرد و کوبید روی نرده

 بگیرد:

 اما...کنی خدیو ازت ناامید بشه... دونم کاری نمیمی -

نت بهش فکر...! دِ لعدم راجعاین دختر انقدر پاکه که من حتی به خودم اجازه نمی -
 کنه و نامردی تو ذاتشه.شرفی میبه هر کی که بی

 جوری؟چرا انقدر باهاش صمیمی هستی؟ از کجا؟ چه -

ت خواسنامدار دندان روی دندان سایید. برای کیهان احترام زیادی قائل بود و نمی
 درشتی کند. کیهان که از حضور نامدار در گلشن اطلاعی نداشت.لوی او دانهج
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خورم من ک ثیف و نامرد نیستم کیهان. نون و نمکِ پاشا رو خوردم. نمک نمی -
 نمکدون بشکنم.

دله داداشِ من، دله. افسارش که دست خودت نیست. یهو دیدی رَم کرد و قیامت  -
 شد.

ه دونم انقدر حالیشکنه. بخوام افسارشو ول کنمم باز مییبعدم نمرَم نکرده، مِن -
 که چشمش هرز نپره رو ناموس کسی.

کیهان کمی به او نگاه کرد و با نفسی بلند سرش را تکان داد. نامدار دلخور و مکدر 
 زمزمه کرد:

ه شه بدون اینکه نگات هرز بره با یتوجه من به نازان پشتش حساب و ک تابه. نمی -
 ف بزنی؟دختر حر 

با جنس مخالف راحتی و اینم به اقتضای کارته، درست... اما جنس مخالف داریم  -
 تا جنس مخالف، نامدار. در همین حد حواستو جمع کنی، باقیش حله.

ا ی فهمیدن تکان داد. کیهان دستش ر او خیره در نگاه جدی کیهان سرش را به نشانه
، رفتها پایین میشد و از پلهر او رد میی نامدار زد و در حالی که از کناسر شانه
 گ فت:

 راه بیفت که تا شب کلی کار داریم! عجله کن. -

 ای پکر و ابروهای جمع شده پشت سر او قدم برداشت:نامدار با چهره
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 زیر این برف و تو این سرما؟ لابد قراره برف پارو کنیم؟! -

کمی بعد، نامدار سردرگم و  ها را صدا زد.ای کرد و دوتا از محافظکیهان خنده
بیاورند و  داد بیل و کلنگها دستور میکرد که به نگهبانزده به کیهان نگاه میحیرت

 جدیکرد! با این حساب انگار جدیخان اشاره میی بهرامبا دست به حیاط خانه
 قیامتی در راه است!

***** 

هسته پلک با احساس اینکه کسی روی موهایش دست می
 
زد. چشمانش کِشد، ا

ن گرمای لذتبخشی که در تضاد با دمای 
 
هنوز تمنای خواب داشتند، اما با وجود ا

شنای او را نفس کشید. رایحه
 
ی متعادل اتاق بود، حس خوشایندی پیدا کرد. عطر ا

خوشِ اسطوخودوس که به وقت کشیده شدن دستش روی موهای نازان، از روی 
 ک زد و کمی خودش را بالا کشید:پیچید. ناباورانه پلنبضش در سر او می

 سلام!... کِی برگشتی؟! -

با  های نازان، او را کمی بالا کشید. نازانکرد بنشیند. خدیو با گرفتن شانهتلاش می
تشکر خواست به تاج تخت تکیه دهد، اما خدیو دستش را از پشت او برنداشت. 

 د:گاه او پرسیدخترک لبخند دلنشینی زد و خدیو با لحن سنگینی خیره در ن

 خوبی؟ -

 ی به ظاهر ساده، ضعف رفت:دل نازان با همین یک کلمه
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ره... تو این -
 
 جای  ی... پس خوبم.الان ا

ی ساحلی سفید به تن داشت. پایش با وجود بانداژ راحت توی پیراهن دو بنده
 ای نداشت جز اینکه مدتی در خانه پیراهن بپوشد.رفت و چارهشلوار نمی

ث شد توی کمتر از بیست و چهار ساعت برگردی به قلمروی پادشاهیت و چی باع -
 قید سه روز سفر کاری رو بزنی؟

ی یک وجب از چشمان خدیو، با نگاهی منتظر تماشایش کرد. خدیو اما به فاصله
 بینی بود. با اخم کمرنگی پرسید: غیرقابل پیش

 جا؟بشیر چرا اومده بود این -

 ی تار موی  ی باریک شد:هبند دل نازان به انداز 

 دونم!نمی -

سیب زد؟ -
 
 بِشِت ا

 نتونست! -

 خواست و نتونست؟ -

 ی نازان جمع شد. نگاهش محزون بود و شیرین:چانه

 فرار کردم. کیهان به موقع رسید. -

 نگاه خدیو پایین رفت. پتو را از روی نازان کنار زد و به پای او خیره شد.
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دون کنه. بشه، اما درد میی دیگه عین روز اولش میو هفتهنامدار گ فت تا یکی د -
 تونم بخوابم.مسکن نمی

شان که در هم گره خورد، نازان این را نازان گ فت و خدیو سرش را بالا گرفت. نگاه
مل، العتر شد. خدیو سفرش را به خاطر او لغو کرده بود و پشت همین عکسعاشق

کارش تا فهمی اینگر نگاهت عمیق باشد، میدنیای  ی حرف ناگ فته مستور بود که ا
 چه اندازه ناب و ارزشمند است.

خان... درست پشت دیوار اون خونه یه ها پیش، شب عروسی دخترِ کیومرثسال -
جرهای شکسته بود.

 
لونک با ا

 
 ا

مد نازان خشکش زد. نگاهش با هراس عجیبی اسم عروسی دخترِ کیومرث
 
خان که ا

 ه بود.های خدیو نشستروی لب

 رسید...رقصیدن... صدا به صدا نمیزدن و میمردم می -

 ی سینه نشست. یادش رفتهنازان پلک خواباند. دستش ترسان و لرزان روی قفسه
خان! ده سال است که ی سردارخان است و سردار پسرعموی کیومرثبود خدیو نوه

ن شب را خان را از یاد بُرده فقط بر شان با کیومرثی دوستانهرابطه
 
ای اینکه ا

 فراموش کند.

گشتم سمت خونه که از دور صدای جیغ یه دخترو شنیدم. یه پُشته داشتم برمی -
لونک 

 
جرها و دویدم سمت ا

 
جر ریخته بودن جلوی در. دستم رفت سمت یکی از ا

 
ا
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 یکه دیدم یه دختر با وحشت از مخروبه زد بیرون و با گریه رفت سمت خونه
 خان!کیومرث

لود روی موهای او ی اخمرت نازان را خیس کرده بود. خدیو با همان چهرهاشک صو 
 
ا

دست کشید. این حرک تش شاید به قصد نوازش بود، اما بلد نبود. نه لطافتی به خرج 
رامش کند. خیره به مژهمی

 
 دار و سیاهِ دختر که عجیب بههای تابداد، نه بلد بود ا

مد، ادامه اش میپوست سفید و مهتابی
 
 داد:ا

لونکتنِ  -
 
و لشی که افتاده بود به جونِ اون دختر... با سر و وضع زشتی درگاه ا

ز یادش خونی اکشی. چند قدم اومدم جلو... منو که دید کُری چسبید و افتاد به عربده
 رفت.

دارش دل خدیو را زیر و رو کرد. دست سرد نازان پلک زد. تیرِ نگاه بارانی و غصه
ای که به وقت نامزدی، در گلخانه و دو دست خودش گرفت. حلقهنازان را میان هر 

 گ فت:کرد و میکنار لاوندرها دست نازان کرده بود را با سر انگشت لمس می

جر، سر بشیر شیش تا بخیه خورد. وقتی مزاحمت شد، تونستی  -
 
به لطف همون ا

 جای زخمو رو پیشونیش ببینی؟

شُست و او خیره در نگاه معصومش را می نازان هق زد. اشک بود که صورت زیبا و
 کرد:ی خدیو زمزمه میکلافه
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اون کسی که ده سال پیش... با اومدنش باعث شد بشیر بترسه و منو ول کنه... تو  -
 بودی؟!

که  ی بدخیمیهق افتاد. خدیو تودهخدیو در سکوت فقط نگاهش کرد. نازان به هق
ی ید. تخم چشمانش سرخ بود و با صدای  ته گلویش چنبره زده بود را به سختی بلع

 کرد:دار غرولند میخش

 گریه نکن. از اینکه یه زن جلوم گریه کنه متنفرم! -

نازان با گریه لبش را گزید. خدیو او را سمت خودش کشید و خیره در نگاه غمگینش 
 نفس زد:

میتی -
 
میتیسته. تو زندگیم از الماس گذشتم، اما از ا

 
 ت نه.سسنگِ روی انگشترت ا

 تر بُرد:ضربان قلب نازان به فراز و فرود شیرینی رسیده بود. خدیو صورتش را نزدیک

 و نداره، دختر شهری.هر کسی لیاقت این سنگ -

 چرا؟! -

 اش روی چشمان سیاه دختر، بند شد. لحنش گیرا و مردانه بود:نگاه خیره

رامش میچون واسه -
 
 کنی.ه تو داری با دلم میده. کاری کم عزیزه... چون بِشِم ا
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ب شد. قبل از اینکه خدیو غرغر کند و بگوید گریه نکن، او 
 
بغض نازان بار دیگر ا

یه های گری او تکیه داد. هایاش را به شانهدرد پایش را نادیده گرفت و پیشانی
 رد:ککرد. خدیو با اخم روی موهای نازان دست کشید. با لحنی مکدر واگویه میمی

 کرد. تو گریه نکن.همیشه گریه می مادرم -

رامش خدیو 
 
رام شود. ا

 
ن حالت ماند تا ا

 
دل نازان از غم صدای او گرفت. کمی به ا

رامش نازان گروی همین دو دستِ 
 
گاهی بسته به دو گوی سنگی بنفش بود و ا

غوش خدیو می
 
 داشتنی باشد.تا این اندازه دوستتوانست برای او مردانه. ا

ی خَدیو بلند کرد و با صدای  ی مرتعش از بغض از روی شانهکمی بعد، سرش را 
 پرسید:

 یه چیزی رو بهم نگ فتی. از کجا فهمیدی اون دختر... منم؟! -

 تار موی  ی که روی پیشانی نازان افتاده بود را کنار زد. با اخم گ فت:

 شناسم. اونم توی  ی.من فقط یه دخترِ علی می -

ن همه اشک مینازان میان بغض، دلبرانه خندید. 
 
و درخشید. خدینگاهش با وجود ا

 ادامه داد:

ورده بود. -
 
هیر نامزد کردی فهمیدم. بشیر اسم تو رو ا

 
 وقتی با ا
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خیلی  خانی کیومرثدنبال یه خرگوش اومدم تو باغ. چند دقیقه بعد دیدم از خونه -
. منو .دور شدم. خواستم برگردم که یه دفعه یکی از پشت سر جلوی دهنمو گرفت و.

 تو تاریکی بُرد سمتِ...

نکه حواسش باشد، با تعصبی که انگار این حجم از نازان چانه لرزاند و خدیو بی
 
ا

 اش مختص به مردان کورد بود، پرسید:پرمایگی

 باهات کاری کرد؟ -

 نگاه نازان بارانی شد. سرش را طرفین تکان داد:

 تو اومدی... نتونست... -

مد. نگاه عمیقی به همان موقع روی گوشی خدیو نفس بلندی کشید و
 
اش پیامک ا

ورد. با دیدن تصویری که نامدار 
 
تش بیرون ا نازان انداخت و موبایل را از جیب ک ُ

فرستاده بود، اخم غلیظی وسط دو ابرویش چین انداخت. به تصویر قبری زل زده 
. خدیو بودند خان کندهی بهرامبود که نامدار و کیهان به دستور او وسط حیاط خانه

 از روی تخت او بلند شد. دخترک گ فت:

 شه یه کم دیگه بمونی؟می -

 باید برم. -

 ت تنگ شده بود. خوب شد که برگشتی.دلم واسه -
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خدیو به او نگاه کرد. نازان با پشت دست زیر چشمان خیس خود دست کشید. 
نشاید چهره

 
لتی خدیو هیچ ع قدر معصوم و خواستنی شده بود کهاش در این لحظه ا

نوس نبود، 
 
ن ما

 
گاهش پیدا نکند. مَست شود در هوای  ی که با ا

 
برای واکنشِ ناخودا
ی گرفت. در یک واکنش عجیب، کج شد و دستش را زیر چانهاما قلباً ارتباط می

وامش ای که عمر و قنازان زد و مقابل نگاه متعجبِ او، پیشانی نازان را بوسید. بوسه
رد. ای عظیم به پا کلک زدنی بود، اما همان یک تلنگر هم زلزلهی پشاید به اندازه

ی او ای که از سرخیِ شرم، زیر حرارت نگاه مردانهضربان قلبی که بالا رفت و چهره
گون شد. خدیو هم انگار کاری که کرده بود را باور نداشت. گیج و منگ لاله
سرش بست. نگاه  ای بعد سراسیمه در اتاق او را پشتعقب رفت و لحظهعقب

ی دخترک روی درِ بسته ثابت ماند. اشکی که پشت متحیر و به اشک نشسته
های خدیو از چشمانش چکید، عاری از هر غم و حزنی بود. ناباورانه لبخند زد. قدم

نور بر تاریکی پیروز شده بود. مردد و لرزان دستش را روی پیشانی کشید. جای 
 باران شد.ان سرعت قلبش ستارهی او را احساس کرد و به همبوسه

ن، اندک برفی که سرِ ی خشکیدهشاخه
 
ی درخت انار را کنار زد و با رها کردن ا

ا کمی ی پالتوی سیاه ر اش. زیر بارش برف، یقهشاخه نشسته بود سُر خورد روی شانه
 قامت. نگاهش به حیاطی تنومندش راستهایش محکم بود و جثهبالا کشید. قدم

دپوشش نرمک سپیرام بود و قبرِ خالی و کُپه خاکِ کنار گور و برفی که نرمی بهخانه
ود ها، بر سر و صورت خکرد. بهرام روی هشتی ایستاده بود. نشمیل پایین پلهمی
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ای زد. دست و پای بشیر را با زنجیر بسته بودند و جعبهکوبید و با گریه جیغ میمی
گودال،  ی دو قدم ازهان و نامدار به فاصلهنسبتاً بزرگ شبیه تابوت کنارش بود. کی

ننزدیک تراس ایستاده و به خدیو نگاه می
 
مدن او، ا

 
تر ها هم نزدیککردند. با جلو ا

مل از چهره
 
یِ بهرام ی پُر نفرت و عصبشدند. خدیو مقابل بشیر ایستاد. نگاهش را با تا

 :گرفت و به بشیر خیره شد. نشمیل تا چشمش به او افتاد، ضجه زد

 خدا ازت نگذره، کافرِ مُلحِد. جن پیش تو حوره. -

خدیو واکنشی نشان نداد. مستقیم به چشمان بشیر زل زده بود و نگاه گریزان از 
 کاوید. نشمیل با تضرع دستش را به زمین گرفت و بلند شد:وحشتِ او را می

 ی من چه هیزمِ تری بهت فروخته ظالم؟داداشِ بیچاره -

هسته. بیخدیو پوزخند زد
 
نکه نگاهش را از روی بشیر بردارد، با حرکت ا

 
سر به  یا

 نشمیل اشاره کرد و خطاب به بشیر پرسید:

 از گناهت نگ فتی بِشِشان؟ -

ن هوا با صورتی خیس از عرق 
 
بشیر که از ترس زبان به دهان گرفته بود، در ا

ی خودش چشمانش را بست. نشمیل که حال زارِ او را دید، مُشت بر تخت سینه
 کوبید و به خدیو نگاه کرد:

 مُردی جا اون زنِ بدبخت.خدا لعنتت کنه، کاش تو می -

 خدیو اخم کرد. سر نشمیل با گریه سمت بهرام چرخید:
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خه به تو هم مینمی -
 
 گن مَرد؟خوای جلوشو بگیری؟ دِ ا

مد و نگاه بهرام را روی خودش دید. او چهره درهم کشیده و دس
 
نش تاسر خدیو بالا ا

داد. هر چند دل خوشی هم از را پشت کمر قلاب کرده بود. سکوتش بوی ترس می
خواست با یک دخالتِ احمقانه، جان خودش را اش نداشت و نمیلقمهبرادرزنِ حرام

به خطر بیاندازد. نشمیل که سکوت او را دید، با نفرت بیشتری به خدیو نگاه کرد و 
 صدایش را پشت سر انداخت:

ها گرمه... هگندتونی بلای  ی سر داداشم بیاری؟ داداشم پشتش به کلهردی میفکر ک -
 اگه خون از دماغش...

وری خطاب به بهرام، طوری با خدیو خیره در چشمان نشمیل، با صدای رعب
 
ا

 ی کوردی تشر زد که نشمیل از ترس به سکسکه افتاد و قدمی عقب ایستاد!لهجه

غرشمالیشِ ببره یه جای دیه... به نفعشه صداشِ  خان کهبه زنت حالی کُ بهرام -
نِکِشانه سرش اگه هنو از جانِش سیر نی... وَاِلا یه طوری عجلِ مِیارَم بالا سرش که 

 خودت مجبور شی با همی بیل و کلنگ، وَردِستِ بِرارش گورِشِ بِکنی.

کنار  انگاه نشمیل با تردید سمت هشتی برگشت و دوباره به خدیو نگاه کرد. خدیو ب
 پا به تابوت کوبید و داد زد:

 زِر زِراتِ خفه موکُنی تا تو نَم با این خشوک چال نَکِردم. -
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ی ور کرد، دیگر جرئت سخننشمیل روی اولین پله افتاد. حالا فقط گریه می
داد. خیره در چشمان نداشت. خدیو انگشتر شکنجه را دور انگشت اشاره تاب می

ورد. چندبار درپوش زیپو را باز و بسته کرد و در بشیر، فندک را از جیب پال
 
تو بیرون ا

ج ی چپ کی باریک فندک را زیر انگشتر گرفت. سرش را روی شانهنهایت شعله
 گ فت:کرده بود، بداخم و باکنایه می

تیشِ جهنمه... چه جهنمی بدتر از جای  ی که شیطان نفس  -
 
گ فتن سزای گناهکار، ا

 کِشه؟می

خدیو سمت تراس رفت و خیره در نگاه بهرام، خشن و تلخ نگاه وحشی و سرکش 
 ادامه داد:

م ت گ فتخان... امروز، جلو چشای خودت وسطِ حیاطِ خانهحاشا به غیرتت بهرام -
 گورِ نامَردی رو بِکَنن که چشش چرخیده روی ناموست. چَنی خرج شرفت کردی؟

 دیو پوزخند زد:هایش را روی هم فشار داد. خنشمیل ماتش بُرد. بهرام لب

 دانی ناموس چیزهَ که بِتانی غیرت نشان بدی؟چَنی؟ مُفت... دِ تو شه می -

زنان نشمیل را صدا زد. زن با گریه به او نگاه کرد و بهرام با فکی منقبض شده، نعره
 بهرام داد زد:

 نشستی چیزهَ نگاه کنی؟ بیا برو تو. پاشو زن. -
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ا از روی کِش و غضبناکش ر نخورد. بهرام نگاه کینههق افتاد، اما تکان نشمیل به هق
کشان سمت خانه بُرد. نشمیل خدیو برداشت و با گرفتن بازوی نشمیل او را کشان

کرد... اما حریف بهرام نبود. در خانه با ضرب بسته شد و نگاه زد و نفرین میجیغ می
مد. نطق بشیر باز شد. صدایش می

 
هسته پایین ا

 
 لرزید:خدیو ا

 دونستم زنته. شب عروسیت... ایران نبودم... ندیدم...نمی -

 خدیو سمت او قدم برداشت. بشیر سراسیمه شد:

هیر شد دیدمش... جا راه نمیسردارخان منو این -
 
داد، پاشا. نه اون موقع که زن ا

 نه...

وقتی پاتو گذاشتی تو حریم من چی؟ وقتی بِشِش حمله کردی و زدی تو صورتش...  -
 یدی یا خودتو زدی به نفهمی؟نفهم

 خواستم...غلط کردم پاشا، بگذر. به سرت قسم فقط می -

 خدیو میان حرف او به نامدار اشاره کرد:

 دهنشو ببند. -

ورد. بشیر داد زد:
 
مد و دستمالی از جیب کاپشن بیرون ا

 
 نامدار با عجله جلو ا

 خبط کردم پاشا!... غلط کردم... -
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گرفت. بشیر دست و پا بسته تقلا کرد و خطاب به او با نامدار پشت سرش قرار 
 حرص گ فت:

 به شوکت هشدار داده بودم بهت اعتماد... -

نامدار سراسیمه دستمال را جلوی دهان او انداخت و پشت سرش محکم گره زد. 
ب 

 
مد. خدیو با اخم به او زل زده بود. نامدار ا

 
نگاهش با تردید از روی بشیر بالا ا

و داد و از پشت بشیر بلند شد. خدیو جلو رفت. شلوارش را از سر زانو با دهانش را فر 
دو انگشت کمی بالا کشید و روی یک پا نشست. بشیر با دهان بسته، بیهوده تقلا 
کرد. نگاهش با وحشت به گودال بود. خدیو دو دست او را که به هم زنجیر شده 

. زیر بارش سنگین بودند، میان یک دست گرفت و با ضرب روی زمین گذاشت
هسته اما باجذبه و ترسناک برف، نفسش با بخار بیرون می

 
مد و کنار صورت بشیر، ا

 
ا

 کرد:زمزمه می

 با کدوم دستت خواستی دست بزنی به زنِ من؟ -

کرد خودش را عقب بکشد، اما زورش به او نچربید. سر انگشتان بشیر تلاش می
های ن بسته نعره زد. از جای عاج پوتیناش که زیر پای خدیو ماند، با دهازدهیخ

کرد روی زمین پوشیده از برف. کوهنوردی خدیو روی دست او، خون بود که شره می
ن همه درد و توحش مو به تن بشیر سیخ کرد. 

 
صدای روشن شدن فندک، میان ا
 ی او:کرد، خیره در نگاه هراسیدهخدیو یکبار دیگر انگشتر را داغ می

 نظرت افتاد به شرفِ خدیو؟ ندانستی کورده و ناموسش؟با همین چشما  -
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بشیر با صورت خیس از عرق سرش را طرفین تکان داد. خدیو پشت گردن او را 
نکه لحظهگرفت و بی
 
ای درنگ کند، انگشتر را جلو بُرد. بشیر از ترس چشمانش را ا

 اش سینهاش داغ شد و عربدهبست و همان لحظه انگشتر پشت پلک بسته
 
سمان ی ا

را شکافت. صدای جیغ نشمیل از داخل خانه شنیده شد. خدیو پلک چپ بشیر را 
پا  توجه به دست وای برف فرو بُرد و بیسوزانده بود. با غیظ صورت او را توی کپه

لونک پشت خانهزدن
 
خان فکر کرد، به فوبیای نازان، به ی کیومرثهایش، به ا

سیبی اشکچهره
 
لود و پای ا

 
، به لحظات پر از ترسی که دختر بیچاره به ی اودیدها

ورده بود، به دو کارگاه خودش و اعتباری که جلوی 
 
خاطر او در گلشن تاب ا

های مفقود شده، به نازان و باز هم هایش زیر سؤال رفته بود، به سنگمُشتری 
زاردهنده، خشم لحظه به لحظه بر منطق غالب می

 
د. شنازان... با همین افکار ا

ن خدیو به
 
ها که کیهان و نامدار اشاره کرد تابوت را داخل گور بگذارند. کمی بعد، ا

ی محکمی به پهلوی بشیر زد و او را داخل قدمی عقب رفتند، خدیو با پوتین ضربه
تابوت انداخت. دستانش را روی هم سایید و بالای قبر ایستاد. بشیر با نگاهش به او 

 زد. اولین مُشت خاک را کوبید و نعره مییکرد. سرش را به ک ف تابوت مالتماس می
خدیو با پا روی او ریخت. نامدار در تابوت را گذاشت و بیل را برداشت. خدیو 

ن کار کند، سرش را تکادانست باید چهای به او کرد و نامدار هم که از قبل میاشاره
ره ی یک دایای از جعبه را باز گذاشت و به اندازهداد. به دستور خدیو، عمداً گوشه

متر از بالای گودال را پُر نکرد. خدیو قفس مار را از دست کیهان به شعاع چند سانتی
رامش روی بدن پولکی و براق 

 
ن را کنار قبر گذاشت. در قفس را باز کرد. با ا

 
گرفت و ا
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شریر دست کشید. مار که بوی او را احساس کرده بود، دور دست و بازوی خدیو 
مد. او همانخزید و تا روی شانه

 
 کرد، گ فت:طور که مار را نوازش میاش بالا ا

ریزه ک فِ گن هر کی گناهش بیشتره، همان شب اول، مار و موره که میمی -
 قبرش...

 کشید:نگاهش با پوزخند به خاک تلنبار شده بود و روی سر شریر دست می

ی شِ بِترکانخوام حسابی زهرَ شبِ اول قبرشه، نباس دست خالی ولش کنیم. می -
 شریر.

ی خدیو خزید. او روی زمین زانو زد و سر حیوان را با احتیاط نزدیک مار روی سینه
حفره گذاشت. از همان شکاف، شریر به داخل گودال خزید. تصور اینکه بشیر با 

دهد، خیلی سخت نبود. یا از ترس دیدن مار داخل تابوت چه واکنشی نشان می
 رسید.رود. در هر دو حالت خدیو به هدفش مییکند، یا از حال مسک ته می

ند خوام واسه شریر اتفاقی بیفته... هر چو بیارین بیرون، نمینیم ساعت بعد تابوت -
 تونه خارج بشه، ولی احتیاط شرط عقله.از همین روزنه هم می

 کیهان پرسید:

 کار کنیم؟با بشیر چه -

 واب داد:تفاوت جخدیو نفس بلندی کشید و با لحنی بی

 اگه زنده موند، حبسش کنید. -
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 چند روز؟ -

 یه روز، دو روز، ده روز... تا هر وقت که جای زخمی رو بدنش نمونه. -

 با دستی ملتهب، مُشتی برف از روی زمین برداشت:

 دینش دست پلیس.بعد از چند روز، با مدارکی که از گلشن داریم می -

 نامدار پرسید:

 چی؟ اگه زنده نموند -

زاده صدتا جون داره... اما اگه سقط کرد هم به درک. گور حی و حاضر. این حروم -
 بی ک فن چالش کنید.

ی بهرام داد. پدرش پشت پنجره ایستاده ی خانهاین را گ فت و نگاهش را به پنجره
ودش ی وجکرد، همهای مکث کرد. به بهرام که نگاه میبود. خدیو با دیدن او لحظه

گری... گیری، این همه خشم و عصیان و یاغیشد. این تاواننفرت می پر از حس
موخت. دستش دستی 

 
یادگار همین مَرد بود. مَردی که جای محبت، به او عداوت ا

رت ش نفهایش پدرانه نبود. همهداد. حرفزد. دشنام میبرای نوازش نبود. ک تک می
از روی او برداشت و سمت  بود و نفرین! خدیو با ابروهای  ی گره کرده، نگاهش را 

ی تنومند ماحصل عمارت سفید رفت. بهرام امروز به چشم خود دید که ریشه
شود. حقیقت داشت. خدیو امروز از او هم تقاص ذره خشک میطور ذرهاعمالش چه

خواست گرفته بود. تصور شکنجه و کیفری که تا ابد با این مَرد خواهد ماند. خدیو می
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ی بهرام پیچید، خدیو الامر در سینهشد. دردی که امروز واقعاو ببیند و درد بک
ن عجین شده و چون قوای  ی برای دَم سال

 
های سال است در زندگی تاریک خود با ا

 کند.زدن ندارد، مدارا می

***** 

ینه ایستاد. نازانموها و گردنش را با حوله خشک کرد و با بالا تنه
 
 ی برهنه جلوی ا

زدیک کنسول نشسته بود. عصا را از کنار صندلی برداشت و روی کاناپه، جای  ی ن
نگاهش را از روی شلوار ورزشی سیاه خدیو کمی بالاتر کشید. بعد از سکوتی 

هسته پرسید: 
 
 اجمالی، کنجکاو شد و ا

 دلیل خاصی داره؟ این خالکوبی پشت کمرت، -

 خدیو با رخوت شانه را روی موهای مرطوب خود کشید:

 پوشونه.می رو میجای زخمای قدی -

 چه زخمی؟! -

 زخمای بچگی! -

شانه را روی میز گذاشت و سمت نازان برگشت. او تکیه به عصا، بلند شد و محزون 
 لب زد:

 کمرت با چی زخم شده؟! -
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 کمربند. -

 خانیحتمل کار بهرام«... زخمای بچگی!»نگاه نازان پر از غم شد. خدیو گ فت؛ 
رحم باشد؟! خدیو جلو رفت تا این حد ستمگر و بیتواند طور میاست. یک پدر چه

 و نازان به سختی روی پا ایستاد. به تلخی لبخند زد:

 هنوز بهش عادت نکردم. -

 خدیو کمی نگاهش کرد و بدون فکر گ فت:

 تونی...ت سخته، میاگه راه رفتن با عصا واسه -

 د:لیل رفته ادامه داای درنگ در نگاه بازیگوشِ نازان، با صدای  ی تحبعد از ثانیه

 به من تکیه کنی. -

خرین جمله نگاهش را دزدید. 
 
دل نازان ضعف رفت. مخصوصاً وقتی خدیو بعد از ا

تواند این همه مهربان باشد؟! این طور با یک خروار اخم وسط پیشانی، میچه
 زبانی کرد:منافاتِ ناسازگار، نازان را گیج کرده بود. شیرین

 م بشی؟خوای عصای دستمی -

 چپ نگاهش کرد و نازان عصا را روی صندلی انداخت:خدیو چپ

دمِ تعارفیمی -
 
 ای نیستم؟دونستی من ا
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مد، نتوانست تعادلش را 
 
خدیو تماشایش کرد و نازان با اولین قدم چون دردش ا

نی، بدون تعقل دستش 
 
حفظ کند. خدیو که او را در حال سقوط دید با یک واکنش ا

زان پیش از اینکه زانویش خم شود، به بازوی او چنگ انداخت. را دراز کرد و نا
ن چشمِ نازان میخدیو بهت

 
ن بوسهزده بود. نگاهش از این چشم به ا

 
ی پرید. ا

برانگیز بود. حالات و روحیات یواشکی و گذرای روی پیشانی هنوز هم برایش سؤال
مدند. یپای غریزه جلو م ای که انگار با تفکر و عقل همخوانی نداشتند و پا بهمردانه

 
ا

صورت نازان از فرط هیجان گل انداخته بود. خیره به چشمان خدیو و مست از بوی 
هسته روی بازوی او حرکت 

 
میخته بود، دستش را ا

 
تن او که با شمیم حمام درهم ا

هنربا که از هم فاصله گرفته
 
اند، اما میل به جذب شدن دارند، داد. شبیه دو ا

سرش را با دو « نازان!»ی اسم شد. خدیو با زمزمهتر مینزدیک شان نزدیک وصورت
اش دل اش سرخ شده بود. شقیقههای او نگه داشت. چهرهبند انگشت فاصله از لب

زد و فکش منقبض بود. با وجود اینکه در لحظه جلوی خودش را گرفت، اما کنار می
 نکشید و همین باعث شد نازان جرئت بیشتری پیدا کند:

 کنی؟شم... حس بدی پیدا میقتی بهت نزدیک میو -

 تر شد و گ فت:خدیو چشمانش را بست. فکش سفت

 نه! -

 زنی چی؟زنم، یا بهم دست میبهت دست می -
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 نه! -

تر از هر وقت دیگری بود و نازان لبخند زد. دخترکِ باهوش، نگاهش دلنشین
 کرد:پچ میپروا، پچبی

 اری. اینکه خوشت...پس با لذت بردنِ بعدش مشکل د -

 نازان؟! -

ی او به سمت گرانه روی سینهغرولند خدیو را به جان خرید و دستش را نوازش
 گردنش حرکت داد:

 چرا از لذت بردن واهمه داری؟ -

 او با چشمان بسته و لحنی عصبی جواب داد:

 چون اولش لذته، بعدش هوس! -

رامش:ی گیلاس بود. معطر و مطلبخند نازان، مثل شکوفه
 
 لوب، پر از حس ا

 گی؟تا حالا تجربه کردی که اینو می -

 نه! -

 شاید بعدش یه حس قشنگ باشه. نه هوس! -
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شد و خدیو پلک زد. تخم چشمانش به رنگ خون بود. حرارت نگاهش تب می
 کرد:ی نازان و او در نگاه خیره و سردرگمِ خدیو، زمزمه مینشست روی گونهمی

 خوای احساستو بشناسی؟جوری میهتا امتحانش نکنی، چ -

 داشتنیاز سؤال او میخکوب شد. نگاهی محکم و دلنشین که روی چشمان دوست
زبانی های نازان حس غریبی داشت. با زبان بیدختر در نوسان بود. نسبت به حرف

توانی رو شوی تا بهایت روبهگ فت؛ برای مقابله با تفکرات واهی، باید با ترسمی
ن
 
رکوب کنی! دست خدیو دور کمر نازان تاب خورده بود و دست دیگر پشت ها را سا

ثیر نازِ نگاه این دختر قرار گرفت که بکمر او نشسته بود. یک لحظه چنان تحت
 
ا تا

لرزید. یک حرکت نازان را بلند کرد و او را روی میز کنسول نشاند. نازان از هیجان می
مس هایش لخوشبوی بدن دختر را با لبخدیو که گردن او را بویید و پوست نرم و 

کرد، انگشتان نازان با چشمان بسته، سُر خوردند میان موهای پرپشت و 
ی عواطف و احساسات و غرایزِ مردانه را به دور از حالت او. خدیو داشت همهخوش

 کرد.حفظ حیا و هیچگونه ترسی با نازان تجربه می

 های نازان پایین داد و از روی پیراهن ک فسینه ی پیراهن را تا بالایاز سرِ شانه، یقه
دستش را روی شکم نازان مالید. پیرسینگ طاووس را با سر انگشت لمس کرد و 

رکت حای به در نواخته شد. هر دو بیخواست دستش را زیر پیراهن ببرد که تقه
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و اتاق ا ماندند. نازان چشمانش را باز کرد، اما خدیو نه. نامدار که از حضور نازان در
 اطلاعی نداشت، گ فت:

ی؟تو حیاط کار واجب پیش اومده پاشا، لازمه خودت باشی. چند لحظه می -
 
 ا

خدیو نفسش را محکم بیرون داد. نازان خواست تکان بخورد که خدیو نذاشت. 
 نازان نگاهش کرد و خدیو زیر گوش او، با لحنی جدی گ فت:

 پس داد. شه امتحانمحل زیاده. نمیجا خروس بیاین -

 ی پیراهنش را مرتب کرد:نازان عسلی خندید و یقه

 ی کرمونشاهی.باید زرنگ باشی تحفه -

ای از موهای سیاه و بلند او را میان دو انگشت گرفت و سمت خدیو با اخم، طره
خ گ فت و بی

 
اراده سمت او مایل شد. خدیو سرش را زیر خودش کشید. نازان یواش ا

 گوش نازان بُرد:

 افتیم دختر شهری.بعد از شام راه می امشب -

مده بود، ریز خندید و لب زد:
 
 او که غلغلکش ا

 کجا؟! -

 خدیو به وقت بوییدن موهای او، با صدای  ی دورگه و سنگین جواب داد:
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 دردسر... به طاووست برسه!یه جا که دستم بی -

ش از د و پیی او، خون شد و دوید زیر پوست نازان. با صورتی گلگون لبخند ز زمزمه
هسته بوسید و کنار اینکه خدیو سرش را عقب بکشد، او گونه

 
ی همسرش را نرم و ا

 صورت خدیو با شیطنت گ فت:

 هر که را طاووس خواهد، جور هندوستان کِشد. -

مل، کمی به چشمان او خیره شد. بعد نگاهش سُر خورد و قدری پایین
 
تر خدیو با تا
مد و نم

 
محکم گاز گرفت و با نفسی بلند نازان را از روی نم اخم کرد. لب خودش را ا

ورد. او دستش را به لبه
 
و خدیو  ای به در کوبیده شدی میز گرفت. تقهکنسول پایین ا

 عصبی و بلند گ فت:

 بیرون منتظر باش نامدار. -

ی او موهای خودش را از جلوی ی کلافهدیگر صدای  ی نیامد. نازان خیره به چهره
اشت و دکمر ریخت. خدیو وقتی عصا را از روی صندلی برمی سینه جمع کرد و پشت

تاً باز ی نسبای اخمو نگاهی اجمالی به یقهداد، با سری پایین و چهرهدست نازان می
 ی او انداخت و با لحنی معنادار گ فت:های اندام ظریف و زنانهپیراهن و برجستگی

 م بی کسبِ اذن پاشِ تو عمارتتر از نامداره. یه بار بِشِش گ فتکیهان حواسش جمع -
 نذاره و نذاشت... اما نامدار...
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ی صندلی برداشت و نازان با لبخند سرش را تکان داد. پیراهن سیاه را از روی دسته
 گ فت:

نم کنه. مطمئن باش اونامدار هم واسه اینکه اعتماد تو رو داشته باشه هر کاری می -
 مثل کیهان بهت وفاداره.

 چشم با اخم به او نگاه کرد و گ فت: یخدیو از گوشه

 کنی؟تانه باشه... تو چرا ازش دفاع میجز اینم نمی -

دم خوبیه.چون حس می -
 
 کنم واقعاً ا

نخدیو دکمه
 
را  هاهای پیراهن را بست. انگشتانش را میان موهای خود فرو بُرد و ا

 گیرانه بود:وار رو به بالا حالت داد. لحنش سختشانه

به جا و خویشاوندیش هم جا. محرم نیست که سرشِ بندازه پایین و خوبیش  -
 نه.شو با زنی که تو حریمِ منه حفظ کی من بیاد تو. باس یادش بمانه فاصلهاجازهبی

خر او، شِکرپاره بود. دل نازان را شیرین کرد. لحظهجمله
 
ای از ذهنش گذشت ی ا
ی قوی و صدای دورگه ی کوردی به وقت جدی شدن، چقدر به شخصیتکه لهجه
ید. وقتاو می
 
 شناس و زیرک لب زد:ا

 ته، یا...؟با هر زنی که تو خونه -

 با زنم! -
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ای که در العادهرغم حس فوقانگار یکی قلبش را گرفت و محکم چلاند. به
ترین جای دلش نشسته بود، لبخندش کمرنگ بود و نگاهش هم کمی قشنگ
 دلخور:

ره زنت... زنی که  -
 
ت باشه، اما تو حریم خصوصیت جای  ی شاید زیر سقف خونها

 نداره.

 خدیو نگاهش را با اخم از روی نازان برداشت و گرمکن مشکی را روی پیراهن پوشید:

تو حریم خصوصی من فقط سه تا چیز وجود داره. درد، زخم و سیاهی. چیز  -
 شه.جذابی واسه یه زن پیدا نمی

 ست.ظر من چیز دیگهاین فقط تصور توئه، اما ن -

خدیو چشمانش را روی او باریک کرد و نازان با تیزهوشی ذهن او را به تکاپو 
 انداخت:

تا امروز به هیچ زنی اجازه ندادی به حریمت نزدیک بشه... پس شاید به جز درد،  -
شون نکرده. مثل قلبت، ای هم وجود داشته که کسی هنوز کشفچیزهای دیگه

 تونه ببینه.فقط یه زن می احساست... اونا رو 

خدیو به فکر فرو رفت. سرش پایین افتاد و پشت گردنش دست کشید. زیر سنگینیِ 
هسته سمت دیوار شیشهنگاه نازان، بدون حرف، با قدم

 
ن ای رفت و با گرفتهای ا

مد و چند 
 
ن، در روی ریل حرکت کرد. همزمان موجی از سرما ا

 
دستگیره و کشیدن ا
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ای بست و دوباره باز کرد. کلاه تش افتاد. چشمانش را لحظهدانه برف روی صور 
گرمکن را روی سرش انداخت و در را بست. روی تراس ایستاد و دستانش را در 

ن سوی پرچین ایستاده و کیهان اجازه نمی
 
اد از دجیب گرمکن فرو بُرد. نشمیل ا

ام از دور زد. بهر کنان و ناسزاگویان خدیو را صدا میحصار رد شود. زن شیون
مد و بازوی زنش را گرفت. نشمیل تقلا میدوان

 
مکرد. نامدار از پلهدوان ا

 
د و ها بالا ا

رامی پرسید:
 
 نگاه عصبانی خدیو روی او زوم شد. با لحن نه چندان ا

 اینا چرا اینجان؟ -

 بشیر سک ته کرده. بُردنش بیمارستان! -

 اد:خدیو بعد از مکث کوتاهی سرش را با پوزخند تکان د

 زاده صدتا جون داره؟... شریر چی شد؟ حالش که خوبه؟نگ فتم این حروم -

سرحال و قبراق. وقتی گورو باز کردیم دیدیم تا کمر پیچ خورده دور بشیر.  -
 پدرسوخته یارو رو از ترس قبض روح کرده بود. زنده بمونه خیلیه.

او را  و سعی داشتخدیو خیره به حصار سفید و بهرامی که دست نشمیل را گرفته 
رام کند، با لحن تندی گ فت:

 
 ا

 به کیهان بگو هر چه زودتر اینا رو ردشون کنه برن. -

جرئت ندارن از حصار رد بشن پاشا. نشمیل یه کم سر و صدا کرد و کیهان جلوشو  -
 گرفت. همه چی تحت کنترله.
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هسته
 
 ی سر به خانه اشاره کرد:خدیو کامل سمت او برگشت و با حرکت ا

 تون به عمارت باشه.امشب نیستم. حواست -

 نامدار انگار یکه خورده باشد، گیج و منگ پرسید:

 ری بیرون؟!می -

 کنان اضافه کرد:پتهخدیو به او زل زد و نامدار تته

راه ی بشیرو فهمیده. اوضاع اون بیرون زیاد روبهاحتمالًا شوکت تا الان قضیه -
 نیست. اگه خدای  ی نکرده...

 افته.ی امنه. اتفاقی نمیرم نقطهجای  ی که من میاون -

نی سرش را تکان داد. نوک زبانش بود که بپرسد؛ 
 
وقع اما به م« چرا؟!»نامدار با تا

ماج خشم و غضب او قرار 
 
جلوی خودش را گرفت تا مبادا با یک کنجکاوی ساده، ا

کم به زمین بگیرد. خواست از کنار خدیو رد شود که از صدای او، پاهایش مح
 چسبیدند:

 زنیم. در دسترس باش.وقتی برگشتم مفصل با هم حرف می -

نامدار مات و مبهوت به او خیره شد. خدیو نگاه سردش را از روی او برداشت و 
 ای رفت:سمت دیوار شیشه
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ی خیلی چیزا بالا پایین شده. مخصوصاً وجدان ها زیاد شدن نامدار. اندازهناگ فته -
دم

 
 ن خونه.های ایا

شکارِ خدیو، رنگ به روی نامدار نماند. فوری صورتش را سمت حیاط از طعنه
 
ی ا

ب دهانش چشمانش را بست و کمی بعد محکم پلک زد. خدیو 
 
برگرداند و با بلعیدن ا

 ی تراس گرفت و زیرلب غرید:خیره به او در اتاق را بست و نامدار دستش را به نرده

 مرتیکه. لعنت به تو بشیر! لعنت بهت -

ای هقروچبند دندانسرش را کج کرد و نگاهش از سر شانه، سوی عمارت رفت. پشت
ل را ی موبایها کوبید. همان لحظه خدیو صفحهکه کرد، مُشتش را محکم روی نرده

ی ارسال را لمس کرد. ها شد. با خونسردی چیزی نوشت و دکمهروشن کرد. وارد پیام
ن سوی خط، 

 
 روی گوشی او فرستاده شد:کمی بعد جواب از ا

 «کنم پاشا.هماهنگ می» -

نفس عمیقی کشید و گوشی را روی میز انداخت. از اتاق بیرون رفت. قبل از اینکه راه 
کشید، بلند زد. در حالی که زیپ گرمکن را بالا میها میبیفتند باید سری به نگهبان

 گ فت:

 چیا؟ -

د. خدیو روی سر حیوان دست کشید و ها واق زد و سمت او دویچیا از کنار پله
 نوازشش کرد:
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ی. سردت که نیست؟با من می -
 
 ا

سگ سرش را زیر دست او به چپ و راست حرکت داد. خدیو با لبخندی محو روی 
 ی حیوان دست کشید:پوزه

 خوشا هرماس. -

چتر را از کنار جاک فشی برداشت. همین که دستش روی دستگیره نشست، صدای  ی 
ن سوی 

 
در میخکوبش کرد. مثل مجسمه خشکش زده بود و به در بسته نگاه از ا
شنید. صدای نگران دختری را که فقط یک قدم با در فاصله داشت و کرد. میمی

هسته می
 
 گ فت:ا

 به خدا من چیزی بهش نگ فتم. حتماً خودش فهمیده! -

 خدیو دستگیره را میان انگشتانش فشار داد. لحن نامدار عصبی بود:

و لو شو باز کنه و همه چیچیزه. نزدیک بود جلوی خدیو دهنهمهیر بشیرِ بیتقص -
 بده.

ره و به خدیو بگیم. هر دفعه اسم تو رو میکاری بسه نامدار... واقعیتدیگه پنهون -
 
ا

 تونم.کنم، اما دیگه نمیو عوض میای بحثبه یه بهونه

ره. گناه من پیش اونمو نمیشه. خدیو اگه بفهمه دیگه اسمشه نازان، نمینمی -
 
 ا

 ده. اگه بفهمه من شاه ماهیِ گلشنم و...انقدر سنگینه که حکمِ خون می

 دست خدیو از روی دستگیره افتاد. فلج شده بود.
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 جوری بشه.خواستی اینخودتو مقصر ندون. تو که نمی -

گورم  همن گناهکارم. اگه بفهمه چه غلطی کردم مثل همین بشیرِ حرومی، زنده ب -
 گی مگه نه؟گی، نازان؟ نمیکنه. تو که به خدیو چیزی نمیمی

خدیو عقب رفت. نگاهش را با درنگ از روی در برداشت و به چیا خیره شد. دوباره 
به در نگاه کرد. نازان که جوابِ نامدار را داد، خدیو با چشمان بسته، دستش را 

 کنار پا مُشت کرد:

جوری هوامو داشتی. من بهت مدیونم ون روزها چهره تو اوقت یادم نمیهیچ -
 مونه.نامدار. مطمئن باش این راز فقط بین من و تو می

داد. رفت و سرش را با ناباوری تکان میرمق پلک زد. تلوتلوخوران عقب میخدیو بی
اش که به دیوار راهرو رسید، نگاهش را زیر انداخت. پیش از اینکه نازان در را شانه

های بلند سوی اتاقش رفت و چیا پشت سر او دوید. خدیو در ، خدیو با قدمباز کند
ن، همدم با 

 
را چنان با ضرب پشت سر خودش و چیا به هم کوبید که از صدای ا

شپزخانه ایستاد. همان لحظه نازان با عصای  ی که زیر بغلش 
 
هول و ولا میان درگاه ا

رام
 
رام وارد خانه شد. شال را از روی موهابود ا

 
های پالتویش را یش برداشت و دکمها

 باز کرد. همدم نگاهی به او انداخت و نازان با روی  ی خوش گ فت:

 خسته نباشی همدم گیان. شام حاضره؟ -
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نگاهی به در اتاق خدیو انداخت و دوباره به نازان خیره همدم با تردید لبخند زد. نیم
 شد و مهربان گ فت:

 ه خانِم گیان.درمونده نبُوی خوین شیرین. حاضر  -

***** 

کرد. نازان از دالان باریکی که به خدیو با وسواس و دقت حرکات او را دنبال می
رسید، رد شد. یکی دو قدم جلو رفت و ناگهان از حرکت ایستاد. با خانه میحوضچه

اما  نور،زده به اطراف خیره شده بود. اتاقی کملبخندی مبهوت و نگاهی هیجان
ی اتاق، یک گلدان های کوچکِ هالوژنی. در هر گوشهز با چراغنوانهایت چشمبی

شد دید. از همان بدو ورود عطرشان را احساس بزرگِ سنگی از اسطوخودوس را می
ن گل

 
های بنفشِ زیبا، پیش چشمانش نقش بسته بود. کرده و حالا یک بهشت از ا

کواریومی و ماهی
 
ب های تزئینی رنگارنگ، صدای فوار دیوار و سقف ا

 
ه و شرشر ا

 سو با بوی لاوندر و انعکاسداخل حوض بزرگی که وسط اتاق تعبیه شده بود، هم
ب به روی در و دیوارهای اتاق و جنب

 
وجوشِ ماهی قرمزها درون نور و نقش و رقصِ ا
جاست. چیا اند همینشک فردوسی که وعده دادهای... بیحوضِ کاشی فیروزه
قدم کنار خدیو بود. نازان تکیه به عصا، با ذوق  زد و قدم بهاطراف اتاق پرسه می

 لرزید، بلند پرسید:جلوی دهانش را گرفته و در حالی که صدایش از هیجان می

 جا کجاست؟!این -
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ن دستش را در جیب شلوار فرو خدیو یک طرف پالتوی سیاه را کنار زد و از لبه
 
ی ا

 واب داد:کرد. سرد و کوتاه جبُرد. مستقیم به نازان نگاه می

 ی امن!نقطه -

 زد. برای رسیدن بهنازان برگشت و به او خیره شد. چشمانش از خوشحالی برق می
مده بودند؟! صفحه

 
سانسور، عدد شش ر این نقطه چند طبقه پایین ا

 
ا ی نمایشگر ا

اند! با این فکر ضربان نشان داده بود. یعنی الان شش طبقه زیر زمین ایستاده
 زده گ فت:ستش را با هیجان مُشت کرد و ذوققلبش بالا رفت و د

 دونم چی بگم.مثل یه رویای قشنگه. از وصفش عاجزم، نمی -

ی کرد. نازان سمت یکی از دیوارها رفت و روی شیشهخدیو در سکوت به او نگاه می
کواریوم

 
ها طوری دیزاین شده بودند که وقتی از نزدیک مقابل سرد دست کشید. ا

ن
 
ب فتی در یک نگاه گمان میگر ها قرار میا

 
کردی وسط دریا، درست زیر ا

ها و موجودات داخل دریا ی نازک با ماهیی یک شیشهای و فقط به اندازهایستاده
 ها را نشانِ او داد و پرسید:فاصله داری! نازان یکی از ماهی

 غذاشون چیه؟ -

 گوشت. -

 د و او با اخم ادامه داد:لبخند روی لب نازان ماسید. با تعجب به خدیو نگاه کر 

 خوارن!گوشت -
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رام سمت او قدم برداشت:
 
کواریوم نگاه کرد. خدیو شمرده و ا

 
 نازان فوری به ا

 خورن.وقتی زیاد گرسنه بشن، همنوع خودشونو هم می -

 ی نازان جمع شد:چهره

 وحشتناکه! -

کواریوم نصب شده بوخدیو کنار او ایستاد. به شیشه
 
کرد و  د اشارهای که میان دو ا

 با لحنی جدی گ فت:

 هنوز نه... اما اگه این محفظه باز بشه... -

های خدیو چشم دوخت... اما خدیو او که سکوت کرد، نازان با نگاهی منتظر به لب
 زده واگویه کرد:سازی نداشت. نازان مردد و وحشتتمایلی به شفاف

زار هستن رو های گوشتخوار، اونای  ی که بیماهی -
 
 خورن!میا

کواریوم ایستاده بود، سرش را خیلی کم سمت نازان همان
 
طور که تمام قد رو به ا

ن ای اشاره کرد و با لحبرگرداند و به او خیره شد. سپس به جای  ی روی دیوار شیشه
 عجیبی گ فت:

 ی قرمزو فشار بدم.فقط کافیه اون دکمه -

 خدیو؟! -

 این قانون طبیعته. -
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دماگه تو طبیعت ا -
 
واد بلای  ی ها، عمداً بختفاق بیفته طبیعیه... اما وقتی توسط ما ا

 وجه انسانی نیست.شه ظلم. این کار به هیچسرشون بیاد، اسمش می

خدیو که به طریقی از جواب او بدش نیامده بود، نگاهش را با تیزبینی روی صورت 
 مقدمه پرسید:نازان چرخاند و نگاه مکدر او را از نظر گذراند. تحمل نکرد، بی

 یادته اون شب درمورد خیانتِ روژان چی بِشِت گ فتم؟ -

ن مکالمه را نازان که از سؤالِ سرزده
 
ی او جا خورده بود، در سکوت کمی فکر کرد. ا

 خیلی خوب به خاطر داشت. در مورد خیانتِ روژان گ فته بود:

و ین راهشد بدترو بگه. ترسید. ترسی که باعث یه شانس دوباره دادم تا حقیقت» -
م بیرون نکردم. به خاطر اینکه انتخاب کنه. من اون دخترو به خاطر دزدی از خونه

 «از اعتمادم سوءاستفاده کرد اخراجش کردم.

شمان اش را علناً از چخدیو با قدمی رو به جلو، مقابل او ایستاد و نازان نگاه ترسیده
ب دهانش را 

 
 فرو داد. او دزدید. خدیو پوزخند زد و نازان ا

 کردید؟کار میتو و نامدار، تو گلشن چه -

کواریومنازان نفس
 
ر ها بود. خدیو خیره دزنان عقب رفت. پشت سرش یکی از همان ا

میز میی او، اربابزدهنگاهِ وحشت
 
 گ فت:وارانه سرش را بالا گرفته و با لحنی تهدیدا

 که بدنامه... ایماهیِ گلشن... وسط خونهبابا و شاهنازدارِ شاه -

 داری... اشتباه... -
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 جوری هواتو داشت؟چه -

ب شد. سرش را پایین انداخت. خدیو دندان روی دندان سایید. دستش 
 
بغض نازان ا

هسته از کنار سر او به شیشه
 
کواریوم تکیه داد و نازان با صدای  ی را با حرک تی ا

 
ی ا

 مرتعش لب زد:

 لطفاً... -

 تو و نامدار... چقدر بزرگه؟اون گناهی که شده رازِ  -

ی او زل زد. چشمان گرفتهنازان با تعجب سرش را بالا گرفت و به چشمان خون
اشکیِ دختر، زیر نور هالوژنِ بالای سرشان، برقی از حزن و رنجش به خود گرفت. 

 خدیو دستش را روی شیشه مُشت کرد و با تغیر گ فت:

مدش به گلشن زیاد ش -
 
ک ته و ماهیِ شو دونستم شاهده، اما نمیفهمیده بودم رفت و ا

اونقدر بِشِت اعتماد کرده که بشی محرمِ رازش و مدیونت کنه... اینو نگ فتن بِشِم... 
 گ     ی چ    ق  در...نگ فتن چقدر. ت       و م    ی

خر را رخ به رخِ او فریاد زد و نازان از ترس چشمانش را بست. خدیو چانهجمله
 
ی ی ا
 دو انگشت گرفت و محکم فشار داد:او را میان 

 رازِ نامدار توی  ی؟... گناهکار کیه این وسط؟ -

 نازان پلک زد و در نگاه خونیِ او اشک ریخت:

 ماهی؟!گن شاهدونی که چرا بهش میتو... اصلًا می -
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 پرید. ماتش برده بود. نازان با لبخندی تلخ ادامه داد:نگاه خدیو در نگاه او می

دم فرست -
 
مارشو در بیارن، اما حتی اینم بهت نگ فتن که چرا...ا

 
 ادی ا

شده چه گی تو و نامدار توی اون خرابگی. میو تو بِشِم میهر چی اونا نگ فتن -
 کردین.غلطی می

 تو به من شک داری؟! -

 گریه نکن... -

 شک داری؟ -

 نم نکن.بار تو زندگیم به یه زن اعتماد کردم پشیمواز اینکه واسه اولین -

شد و صورتش را گوی  ی سد چشمان دختر شکسته بود، اشک روان و رها سرازیر می
ی وجودش را زیر و رو کرد. ی او، همهشُست. چه داهیانه یک جملهتا زیر گلو می

تر بود. خدیو که خواست. برایش از هر چیزی در دنیا باارزشاعتماد خدیو را می
کواریوم کوبید و به فاصلهی او را دید، با فکی منقبض، گریه

 
ی یک مُشتش را روی ا

 وجب از چشمان او غیظ کرد:

 اگه شک داشتم الان همینا با گوشتِ تنت ضیافت گرفته بودن. -

ن یک جفت چشم رمنده بود، هق
 
 هق کرد:نازان که مسخ ا

 کُشی.در عوضِ اینا، تو داری منو می -
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 با چی؟ -

 ندازی.بهم می های  ی کهبا حرفات. با این نگاه -

 نگام چشه؟ -

فاصلگی کلافه شده نازان که از گرمای حضور او، از بوی عطر او، از این همه بی
 بود، با عجز نالید:

 کنم...خدیو... خواهش می -

 کرد:او صورتش را جلوتر بُرد. صدایش در عین صلابت، مو را به تن سیخ می

و ؟ چیداری ت نگه میرازشو تو سینهنسبت تو با نامدار چیه که از بس نزدیکی،  -
 کنی؟داری از من پنهون می

ی پالتوی خدیو گرفت و با حرص نازان عصا را رها کرد. یک دستش را محکم به لبه
 پرسید:

 خوای بدونی؟چی می -

گاه بازوی نازان را گرفت. در حال حاضر به حد مرگ دلش از این دختر گرفته 
 
ناخودا

 ایش خشمگین بود، اما... عصا زیر بغلش نیست!هکاری و از دست پنهان

 خوام. هم منطقی باشه، هم واقعی.فقط یه توضیح می -
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ن پا شد و فاصله
 
اش را با نازان کمتر کرد. دخترک با بستن چشمانش لب این پا و ا

میخته و عجب 
 
زیرین خود را زیر دندان نیش کشید. شرم و اشک و ترس درهم ا

 فت:ی خودش زد و گ تحمل به شقیقههمان لحن، عصبی و بیای بود. خدیو با ملقمه

بره. جا بشوره ببه نامدار از اینو راجعی اون فکر و خیالای ک ثیفیه چیزی که همه -
 بگو...

 کردی؟کار میبه نامدار قول دادم. تو جای من بودی چه -

خیره  کرد و ترخدیو دندان روی دندان سایید. صورتش را کمی به صورت نازان نزدیک
 ی او لب زد:در نگاه شرمگین و هراسیده

 کردم.به اعتماد شوهرم خیانت نمی -

 ی پالتوی او را میانبا شنیدن این حرف، نازان ضعف دلش را نادیده گرفت و یقه
 انگشتانش مچاله کرد:

 بینه؟شوهری که منو فقط به چشم امانت برادرش می -

 ن بغض کرد:خدیو چشمانش را باریک کرد. نازا 

هیره... صدبار تو روی خودم گ فتی  -
 
عزیزِ  چون»اگه کاری به کارم نداری، به خاطر ا
هیری، پیشم حرمت داری و عزیزی.

 
 نگ فتی؟« ا

 حاشیه گ فت:خدیو کمی به چشمان او نگاه کرد و بی
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هیر نشده بودی چی؟ اون موقع که بی -
 
 ی من پاتِ اجازهاون موقع که هنوز عروسِ ا

ات درازیتی تو حریمی که ورود زن رو بِشِش ممنوع کرده بودم و مقابل زبانذاشمی
هیر بودی؟هیچی بِشِت نمی

 
 گ فتم، زنِ ا

هیر ازدواج کنم...شاید... شاید چون می -
 
 دونستی قراره با ا

دما رو نسبت و تناسب تعیین نمی -
 
 شونه کهکنه. شخصیت و اصالتحرمتِ ا

 ده.بِشِشان احترام و عزت می

اش از حرف او داغ شد. از دانای  ی او حیران بود. پخته و پر مایه حرف بار دیگر سینه
نمی

 
 قدر محکم که دلت به درستیِ عقایدش قرص شود.زند، ا

دمِ بدی نیستم؟!تو حتی منو درست نمی -
 
 شناختی!... پس... از کجا مطمئن بودی ا

 شناختمت.می -

مد و از جسم نازکش عبور کرد. نازان به وضوح لرزید. لرز خفیفی که 
 
همچون نسیم ا

 خدیو خیره در نگاه متحیر او گ فت:

هیر؟ اونم دختری که بخواد فکر کردی می -
 
ذاشتم هر دختری رو بیارن تو زندگی ا

 خان باشه.انتخابِ بهرام

 تو... منو... زیرنظر داشتی؟! -

مل کرد و دکاوید. روی چانهنگاه خدیو صورت او را می
 
ر حالی که نگاهش را اش تا

هسته زمزمه کرد:سمت چشمان نازان بالا می
 
 کشید، عاصی و ا
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دما کُشتن. قهرمانِ زندگی پسر، پدره. زندگیِ من قهرمان نداشت. -
 
 اعتمادمو ا

خرین جمله را گ فت، 
 
دخترک نگاهش را با شرمندگی پایین انداخت. خدیو وقتی ا

 ریخت بهحالا هر دانه اشکی که می نازان در صدای او، کوهی از حزن و حسرت دید.
ای صدایش را صاف کرد و از خاطر او بود. بعد از اندکی سکوت، خدیو با تک سرفه

نازان فاصله گرفت. هنوز بازوی او میان انگشتانش بود و نگاهش هم به قوتِ خود 
 خواه:جدی و حق

 زش رد بدی. دراینکه بخوای یه خط اگی بیحالا همه چیزو مو به مو واسه من می -
 مورد خودت، در مورد نامدار، در مورد گلشن...

 شه؟!اگه نگم، چی می -

 او صریح و بدون مکث گ فت:

 دی.اعتمادمو نسبت به خودت از دست می -

مد. منظور خدیو واضح بود. بی
 
نکه وقتش را سر حاشیه رفتن قلب نازان به درد ا

 
ا

حق داشت. با دست زیر چشمان  تلف کند، دنبال حقیقت بود و... خوب یا بد،
 کرد:« ها»خیس خود کشید و نفسش را 

 یعنی الان... بهم اعتماد داری؟ -

 خدیو با دقت او را پایید و با اخم کمرنگی و لحنی معنادار پرسید:

 یعنی چی؟« دی.از دست می»گم وقتی می -
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 را دارد.نازان نگاهش را از نگاه تیزِ او دزدید. این یعنی هنوز اعتماد او 

 پس بهم یه قولی بده. -

 خدیو منتظر نگاهش کرد و نازان به صراحت از او خواست:

 ی امشبِ ما خبردار نشه.وقت از مکالمهاینکه اون هیچ -

 خدیو در سکوت به او خیره شده بود. نازان گ فت:

وام خچه باورت بشه، چه نشه... نامدار تو رو از خودشم بیشتر دوست داره. نمی -
پیش مَردی که شده مُرادش، به خاطر کاری که قلباً تمایلی به انجام دادن اون 

 نداشته... غرورش بِشکنه.

 زنی؟!کدوم کار؟ از چی حرف می -

ن همه حرفِ منطقی، همچنان به سکوت ناگزیرش ادامه می
 
داد، با اگر با وجود ا

برای  دانستکه مییک احمق هیچ فرقی نداشت. بنابراین به نفع نامدار، هر چه را 
های نامدار در گلشن که اگر او نبود ها و هواداری خدیو تعریف کرد. از حمایت

افتاد. از ماندن نامدار پیش شوکت فقط برای اینکه از صدباره جان نازان به خطر می
ن زن باخبر شود. لازم نبود به کار اصلی نامدار اشاره

 
ن ی مستقیمی کند. همیهدف ا

ماهی کرده، خدیو فهمید که چرا به او شاهمدتی در گلشن زندگی میکه گ فت نامدار 
کواریوم را پشت می

 
گویند. وقتی سکوت کرد، خدیو از فرط عصبانیت چاره نداشت ا

سر نازان خرد کند. عصا را از روی زمین برداشت و به زور دست او داد. عصبی و 
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شفته عقب
 
مُشت کرده و  عقب رفت. روی موهایش دست کشید. انگشتانش را ا

 کرد:زیرلب واگویه می

 دونستم تا این حد به پول نیاز داره!نمی -

 نگ فته چون غرورش اجازه نداده. -

 جوابِ نازان خون را توی شاهرگش جوشاند. با غیظ، ناباورانه و غضبناک فریاد زد:

د پیش من دردشِ ماهیِ گلشن، اما نمییَل خان، شده شاهی امینفرزندخوانده -
 
 ا

 دار شه؟ گرفتیدِمان؟بگه که مبادا غرورش جریحه

 تر از او نامش را بلند صدا زد:طاقتنازان بی

 خدیو؟! -

 زد:اش و داد میکوبید وسط سینهبا ک ف دست محکم می

 اومد پیش خودم. تن به ذلت داده که غرورش نَشکنه؟اگه دردش پول بود باید می -

اره فتم پشیمونم نکن. نگ فتم که سرزنشش کنی بیچو بهت گ لطفاً از اینکه حقیقت -
 ی کافی از کاری که کرده پشیمونه.رو. اون خودش به اندازه

ورده سودی هم داره؟  -
 
 پشیمانیش بعدِ گندی که بالا ا

 موندنش تو پانسیون از یه جای  ی به بعد به خاطر تو بوده. -

 دار پوزخند زد و بلند گ فت:خدیو با لحن و حالتی غضب
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 حالا شد به خاطرِ من؟! -

گرده تا فهمه شوکت تو فکر کُشتنِ توئه و دنبال فرصت مناسب مینامدار وقتی می -
کنم از روی عصبانیت شه. خواهش میبلای  ی سرت بیاره، تو گلشن موندگار می

ت بهت وقتصمیم نگیر. نامدار شاید به خاطر پول وارد گلشن شده باشه، اما... هیچ
 .خیانت نکرده

ای گذاشت و مُشت خدیو سمت حوضچه رفت. پایش را لب حوض کاشی فیروزه
مده بود. نازان 

 
ب به صورت خودش پاشید. از حرارت بالای تن به ستوه ا

 
مُشت ا

رام و شمرده گ فت:واقف به دردی که خدیو متحمل می
 
 شد، ا

دما گاهی تو شرایطی قرار می -
 
ینو اگیرن که مجبورن خلاف عقایدشون عمل کنن. ا

 نامدار بهم گ فت.

ب از سر و صورتش شُره می
 
کرد و خدیو در سکوت به ک ف حوض زل زده بود. ا

پیراهن سیاه تا وسط سینه خیس بود. مُشتی دیگر پُر کرد و دست خیسش را تا 
ای گذاشت و به چیا که جلوی در اتاق، روی پشت گردن کشید. نازان عصا را گوشه

گ فتی مجسمه است! زد، میرد. اگر پلک نمیدو پای عقب نشسته بود، نگاه ک
نگاهش را از روی سگ وفادارِ خدیو برداشت و لنگان لنگان سمت دیگر حوض 

بی که از فواره سنگی بیرون می
 
مد،رفت و روی زمین نشست. در پس قطرات ا

 
به  ا

خدیو نگاه کرد، بعد سرش را پایین انداخت. ابروهایش جمع شد و با سر انگشت 
ب کشی

 
رامد. خدیو نگاه اخمروی ا

 
لودش را ا

 
رام از ک ف حوضچه سمت او سوق داد. ا

 
ا
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ی پکر او زل زد. از کنار حوض بلند شد و با توپ اول به دست نازان، سپس به چهره
 پر گ فت:

مانه واسه وقتی که دیدمش و حرفاشِ شنیدم... تو چرا ماتم حساب نامدار می -
 گرفتی؟

 مِ خودش راضی بود:سرش را بلند نکرد. از شگرد و حز 

 ماتم نگرفتم. -

 زنی؟پس چرا حرف نمی -

 چی بگم؟ -

 نازان؟ -

 حوصلگی کرد و با نگاهی کلافه به او خیره شد:وانمود به بی

 چیه؟ -

ن همه کشمکش و گند خوردن به حالش، 
 
خدیو بیشتر اخم کرد. بعد از ا

رامش میخواست این روی نازان را ببیند. دلش ذرهنمی
 
های  ی خواست. از همانای ا

مد.که وقتی پیش این دختر بود به سراغش می
 
 ا

 م نکن پاشو.دیوونه -

 تلخی گ فت:خبر از حالِ او، با اوقاتنازان بی
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 تمجبورم کردی بزنم زیر قولم. توقع داری پاشم دستمال دست بگیرم واسه -
 برقصم؟

رام و جوشی حوض را دور زد و سمت او رفت:
 
 خدیو ناا

 تره یا قولی که به نامحرم دادی؟عتماد شوهرت واجبا -

بش را سمت او پاشید. خدیو 
 
نازان با حرص از لب حوض بلند شد و مُشت پُر از ا

 سرش را عقب داد و نازان با حاضرجوابی گ فت:

 قول، قوله. محرم و نامحرم هم نداره. -

لود. خدیو حالا مقابل او ایستاده بود. هر دو نفس
 
 نازان پشت چشم نازکزنان و قهرا

کرد و خواست از کنار او رد شود که دست خدیو مثل طنابی کُلفت و محکم سمت 
مد. قبل از اینکه فرصت کند سرش را بالا بگیرد، صدای خدیو زیر گوشش 

 
کمر او ا
 انداز شد:طنین

و منم  م قهر کنینیاوردمت شیش طبقه زیرِ زمین که سرِ یه قول و قرارِ مسخره واسه -
 ازتو بکشم.ن

که  رغم حسیای در سر و جانش پیچیده بود. بهکنندههوای این مَرد به طرز دیوانه
هسته گ فت:

 
 به او داشت، خودش را عقب کشید و ا

وردیم این -
 
 کِش جک و جونورات کنی؟جا که گوشت تنمو پیشپس ا
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و منِ من و تی اجا قرار بود نقطهتا قبل از اینکه صدای تو و نامدارو بشنوم، این -
 باشه... اما حالا...

 دار شد. نگاهش محزون بود و نگران:نازان غصه

 خواستی؟و گ فتم. مگه همینو نمیمن که واقعیت -

نگاه خدیو در نگاه غمگین و زیبای او نوسان داشت. در نظرش بود که نازان به 
ت داشت. خاطر از دست ندادن اعتماد او قید عهدش را زده و این برای خدیو اهمی

ه اش نسبت بنازان شبیه خودش بود. خودش که یک شب بارانی، به خاطر علاقه
هیر توبه شکست... و حالا این دختر به خاطر او!

 
 ا

 خواد...شی دخترِ علی که دلم میگاهی چنان سرکش می -

 لرزید:نازان با چشمان بسته لبخند زد. صدایش می

 گیری؟م درنظر میهکنی؟ بدترین شکنجه رو واسکار میچه -

 تو طبیعتِ منو بهم ریختی. زندگیمو، ایمانمو، دنیامو... -

 و چی؟قلبت -

 انداخت و مقدمه خم شد و او را روی دوشخدیو در سکوت به چشمان او زل زد. بی
بلند کرد. نازان جیغ خفیفی کشید. خدیو سمت دیگر اتاق رفت و نازان را روی 

در نگاه خجول و شیرینِ دختر، پالتو را از تن خود  ی مخمل گذاشت. خیرهکاناپه
ن را روی دسته

 
ورد و ا

 
ی صندلی انداخت. روی یک پا نشست و نگاهش را از بیرون ا
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هستنگاه نازان گرفت. ک ف دستش را روی زمین گذاشت و یکی از سرامیک
 
ه ها را ا
ای را بهفشار داد. با کنار رفتن سنگ، چشمان نازان از تعجب گشاد شد. خدیو جع

ن را باز کرد. جعبه همان جعبه
 
ورد و در ا

 
کاری شده بود با ی منبتبیرون ا
های  ی شبیه طاووس که نازان خودش این نقش برجسته را روی جعبه حک کاری کنده

نی شاهخوردههای تراشکرده بود. با دیدن سنگ
 
ها بابا لبخند زد. دستش را روی ا

 کشید و گ فت:

وردی -
 
 جا؟!این اینا رو چرا ا

 ی امن سراغ داری؟شون جای  ی بهتر از نقطهبرای حفظ امنیت -

میز بود و مشتاق:نازان با شوق خندید. نگاهش روی خدیو تحسین
 
 ا

کردم همچین جای  ی داری تو حرف نداری. اون روز که گ فتی جاشون امنه، فکر نمی -
 کنی.داری میازشون نگه

ن را روی م
 
 یزی که کنار کاناپه بود گذاشت:خدیو در جعبه را بست و ا

 ی پدربزرگت.فردا قراره راهی مکه شن. طبق خواسته -

 دونه؟!بابا میشاه -

 دونه.می -

 نازان چشمانش را باریک کرد و با زیرکی پرسید:
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 کنی؟ی امن مخفی میهای قیمتی و باارزشتو تو نقطههمیشه سنگ -

 شست. دخترک با کنجکاوی پرسید:خدیو به او نگاه کرد. سپس کنار نازان ن

 حتی هور؟ -

کواریوم
 
ها را از نظر گذراند. با نفسی بلند خدیو نگاهش را اطراف اتاق چرخاند و ا

تکیه داد و دستش را پشت سر نازان روی پشتی کاناپه گذاشت. سرش را که به 
 ی مثبت تکان داد، نازان زمزمه کرد:نشانه

وردی این -
 
 جا؟منو چرا ا

طور که پا روی پا انداخته بود، بازوی نازان را گرفت یو سوی او چرخید. همانسر خد
خواست. و او را سمت خودش کشید. نازان کنار او نشست، اما خدیو بیشتر می

 اش چسبید، خیالش راحت شد. زیرلب گ فت:بازوی نازان که به سینه

 شه.ی میدار نگه این اتاق پر از سنگه. شش طبقه که توی هر طبقه چند نوع سنگ -

ی او را گرفت و صورت نازان را سمت خودش نازان به اتاق نگاه کرد. خدیو چانه
ن صدای تاب بود. زمزمهبرگرداند. نگاه نافذی داشت و نازان بی

 
ی خدیو، با ا

 ی وجود دخترک را لرزاند:دار، همهپرصلابت و قوت

 جاست.نگی که اینتر از هر ستو سنگِ باارزشی هستی، نازدار. باارزش -
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نی که توی سینه
 
مدن اش با ضعف و تقلا میا

 
جنبید قلبش بود. قلبی که با جلو ا

 صورتِ خدیو، ضربانش بالا رفت و از فرط هیجان به ناله افتاد.

 خوام خودم کشفش کنم. تراشش بدم... صیقلش بدم...بار میسنگی که برای اولین -

هسته
 
هسته حر دستش روی بازوی نازان ا

 
کت کرد. زیپ پافر را پایین داد و با بُردن ا

 رد:نفس اضافه کدستش داخل لباس و گرفتن کمر نازان و فشردن او به خودش، بی

 لمسش کنم. -

ای به درد پایش فکر کند. ذهنش خواست لحظهنازان از رمق افتاده بود. حتی نمی
غوشی بود که انگار همه

 
خود داشت. جا در های خوب عالم را یکی حسدرگیر ا

 پچ کرد:لرزید، پچخدیو با صدای  ی که مردانه می

 عیارت خیلی وقته دستم اومده. -

تن ی پافر و انداخی خدیو را گرفت و او با عقب دادن یقهقرار شانهنازان با حالی بی
ن از روی دستِ نازان، خیره در نگاه قشنگ دختر، او را یواش روی کاناپه خواباند 

 
ا

 نفس زد:و نفس

 .ی امنِ تو... فقط منمجای این سنگ فقط پیش یه نفر امنه. نقطه -

***** 
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ا در موقع او باشد، امشوکت تماس گرفته بود و قاعدتاً حواسش باید پرت تماس بی
ورده بود، فکر کند. این لحظه نمی

 
خواست به شوکت و بلای  ی که خدیو سر بشیر ا

امن،  یی او وقتی در نقطهرهذهنِ بازیگوشش فقط پرت یک نفر بود. از تصور چه
ب پُر کرد. اتاقکِ چسبیده به اتاق کنار هم بودند، لبخند زد. دست ک ف

 
لودش را از ا

 
ا

مدن او به این خانه، بلااستفاده مانده بود، حالا تبدیل به حمام 
 
نازان که تا قبل از ا

ورد تا کار طراحی حمام
 
ا ر  شخصی او شده بود. قبل از عروسی، خدیو چند نفر را ا

کم باید حضور این ماحصلِ سیره و انجام دهند. مرد مغرورِ او باور داشت که کم
سُنت یک طایفه را دیوار به دیوار اتاقش بپذیرد. با لبخندی محو به شب گذشته فکر 

ن چیزی که تجربه کرده بودند پیش برود، اما کرد. به شبی که می
 
توانست زیباتر از ا

مد که خدیو قصد کشف و صیقل دادن سنگ راغش میدرد پا باید درست وقتی به س
 
ا

شانسش را داشت؟ قبل از اینکه راه بیفتند، با خوردن مُسکن خیال کرد که تا فردا 
دیگر از درد خبری نیست، ولی تا پایش به پای او خورد، تنش از درد یخ کرد. دردِ 

هسته بی او خدیو را نگران کرد. نازا بدی در قوزک پایش پیچیده بود. ناله
 
ه ن را ا

ن همه نرمش و مالشی که از دست خدیو روی یک نقطه دسته
 
ی کاناپه تکیه داد. با ا

شد، دردِ چموش مگر جرئت جولان هم داشت؟ نازان تکیه به از پایش متمرکز می
جا فهمید از خدیو مقابل دشمن باید کوسن از او در مورد بشیر پرسیده بود... و همان

د، اما قسم گر نباشه دانیار خارج شد، توبه کرد دیگر شکنجهترسید. وقتی از دستگا
نخورده بود مقابل بدخواهانش هم عطوفت به خرج دهد. عقوبتِ شکستن حرمت 

ه چرا کرد کاش، فرای یک گوشمالی ساده بود... و حالا نازان شاید بهتر درک میخانه
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ه زده و تازه سپیدها طول کشید شان ساعتگویند. صحبتمی« موکلِ عقوبت»به او 
ور بود که نازان روی همان کاناپه خوابش بُرد. در کنار او خلسه

 
ای شیرین و سکرا

گرفت. صبح، نازان زودتر از او بیدار شد. دید دستش در ی وجودش را در برمیهمه
داند چه حالی داشت. اش تکیه به پیشانیِ او. خدا میدست خدیو است و پیشانی

نه چنان کوبید که بغض کرد. عمیقاً خواهان این مَردِ سنگی قلبش با دیدن این صح
داد. دیو، بود. مَردی که هر کسی دوستش نداشت، یک لقب نامعقول به او می

جن، کافر، شیطان... اما خدیو، هیچ کدام از این صفات بد را نداشت. خدیو، 
ی بدون بال فرشتههایش را بُریده بودند. نازان، این دلی بالای بود که با سیهفرشته
 قید و شرط دوست داشت. دیشب از او پرسیده بود:را بی

 «دونستی؟کرد. اینو از کجا میبابا منو نازدار صدا میقبل از تو فقط شاه» -

نگاه خدیو به همان نافذی کنج ذهن نازان حک شده بود. نگاهی مردانه و گیرا که 
ن صدایروی اجزای صورت نازان می

 
 گ فت: دارش میمحکمِ ابهت چرخید و با ا

ایساده بابا وخان دیدمت. لباس قرمز محلی تنت بود. کنار شاهتو عروسی کیومرث» -
 «جا شنیدم بِشِت گ فت؛... نازدار.بار اونبودی و منم پشت سرتون. برای اولین

ضربان قلبش از جواب او تند شد. حس شیرینی که بعد از پایین افتادن سرِ خدیو به 
 نگ انداخته بود، باعث شد لبخند بزند و واگویه کند:دلش چ

 «شناسی. حتی قبل از اینکه نامزد برادرت بشم!پس خیلی وقته منو می» -
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به  خانخدیو سرش را بالا نیاورد. دخترک چیز زیادی از شب عروسیِ دختر کیومرث
مدن خدیو بخیر 

 
ن اتفاق وحشتناکی که دست بر قضا با ا

 
خاطر نداشت. جز ا

گاه دست از سرش برنداشت. دخترک سیزده شت، اما ترس از این شهر هیچگذ
ای جز نقاشی کردن نداشت. خدیو هم ای زیبا و بازیگوش، که هیچ دغدغهساله

ن زمان جوانی بیست
 
ر را شود تقدیویک ساله بوده است. به راستی، نمیاحتمالًا ا

را از دست بشیر نجات ی بزرگ سردارخان، او بینی کرد. ده سال پیش، نوهپیش
هیر، نوهمی

 
شود و این ی کوچک سردارخان میدهد. دو سال بعد، نازان نامزد ا

شنای  ی هشت سال به طول می
 
را  های نذر شدهبابا سنگانجامد. پیش از عقد، شاها

خواهد به وصیت او عمل کند. نازان به نیت دیدن اش میدهد و از نوهبه نازان می
ن گوهرتراش معروف

 
ن مَرد چه نسبتی با ، راهی کرمانشاه میا

 
شود، غافل از اینکه ا

هیر دارد. دیدار با خدیو هُژَبری، نوه
 
ی بزرگ سردارخان، برای او دنیای  ی معما به ا

گذرد و او از برای سُنت یک طایفه، تن به ازدواج با دختری ها میهمراه داشت. ماه
ی خوبی با جنس مخالف ه میانهدهد که امانت و عزیزِ برادرش است. مَردی کمی

که  دهدپذیرد و تن به اجرای سُنتی میندارد، ولی در کمال تعجب این ازدواج را می
ی عمر از این رسوم، نفرت داشته است. خدیو، مَردِ تصمیمات بدون فکر و همه

اشتباهی نیست. قطعاً پشت این مدارا، تفکر و منطق نهفته است. شناختی که به 
غاز میقول خدیو ا

 
مد. وقتی ز ده سال پیش ا

 
شود. نازان با احتیاط از وان بیرون ا

ن گذاشت، درد محوی در مچش میپایش را زمین می
 
پیچید که با گزیدن لب به ا

مد درد بگیرد لجش گرفته بوموقع یادش میکرد. از این پای  ی که بیکجی میدهان
 
د، ا
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ی برف حواسش را جمع نکرده از بشیرِ نامرد، از خودش که چرا هنگام دویدن رو 
اش های بستهی خدیو را پشت پلکبود. کمی بعد، زیر دوش ایستاده بود و چهره

ی عمر در خود سرکوب کرد. مردی که احساسات و غرایزِ ذاتی را همهترسیم می
کند پشت هر حسی که به لذت برسد، هوس حضور پررنگی کرده، چرا که گمان می

دهد. با محبت ندیده که او را هم در سنین کم از دست میدارد. از کسی جز مادرش 
عشق کاملًا بیگانه است. پدری داشته که یک زمانی جای توجه به خانواده، 

اش قرار داده و تمام وقتش را به بطالت گذرانده است. بوالهوسی را اولویت زندگی
بیند و از همان اش میترین برهه از زندگیها را در سن بلوغ، یعنی حساسخدیو این

سیب دیده اش مقابله میابتدا با غریزه
 
کند تا مبادا بعدها شبیه پدرش شود. ذهنش ا

غوشو کسی را به عنوان راهنما نداشته تا دستش را بگیرد، گمان می
 
ش به کند اگر ا

روی زنی باز شود، با یکی مثل پدرش هیچ فرقی ندارد. نازان زیر دوش پلک زد. 
هسته به صورت خود 

 
دست کشید. حالا که به ابعاد منفی زندگی او واقف بود و تا ا

سیب
 
شنا شده، قلباً تمایل دارد به او کمک کند. حدودی با ا

 
های ذهنی خدیو ا

ن راهنما، خودش باشد. خدیو را به زندگی برگرداند و او را با عشق، می
 
خواست ا

شنا کند. لبخند زد. با نفسی عمیق روی موهای خیس خود دست کشی
 
ثل د. مَردی ما

 او، قطعاً لیاقت حس قشنگی مثل عشق را دارد.

ای حمام را هُل داد و پا به اتاق ای خاکستری، در شیشههمان موقع خدیو با حوله
کرد، سمت کنسول رفت. طور که موهایش را خشک میخودش گذاشت. همان

ه ک شدنگاهی به ساعت روی دیوار انداخت. یازده صبح بود. یک ساعتی مینیم
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برگشته بودند. وقتی سشوار را روشن کرد و موهایش را زیر حرارتِ گرم، رو به بالا 
 شانه زد، فکرش سمت اتاق بغلی و نازان کشیده شد.

ن لحظه هیچ شد سراغ دردها و غصهحرف زدن با نازان باعث می
 
هایش را نگیرد و ا

زاردهنده
 
تش بای نداشته باشد. صدای این دختر مثل دغدغه و تفکر ا

 
بی روی ا

 
ود. ا

سوخت، مرهمش انگار نازان بود. کنار او که ای که همیشه از درد و زخم میسینه
ه شناخت و بیشتر برسید. احساساتش را بهتر میگرفت به خودباوری میقرار می

یک  اش شبیه بهکرد که امروز حضور این دختر در زندگیسرنوشت اعتقاد پیدا می
ا او را نشینی ببُرد و این گوارای  ی، همظرافت نازان لذت می معجزه باشد. از باهوشی و

کرد. لحظاتی بعد، کُت سیاه را روی پیراهن سفید پوشید و در تر میبرایش شیرین
مالید، از اتاق حالی که عطر لاوندر را طبق عادت هر روز روی نبض دست چپش می

هس
 
اتاق  بست و بهته میبیرون رفت. سنگِ عطر میان انگشتانش بود وقتی در را ا

 کرد، صدای خدیو را ی بالا را نظافت میکرد. همدم را صدا زد. او طبقهنازان نگاه می
ب می

 
داد نشنید. کیهان بعد از تماس شوکت با نازان، همراه چیا بیرون سر و گوش ا

ن
 
ی امن برگردند، از عمارت بیرون رفته بود. ها از نقطهو نامدار هم قبل از اینکه ا

اه خدیو دوباره سمت اتاق نازان برگشت و وقتی دید در اتاق او باز است، میان نگ
ورد و تقه

 
ن زد. صددرگاه ایستاد. با اینکه در باز بود، اما دستش را بالا ا

 
ای ای به ا

نازان را نشنید. از کنار در، نامحسوس سرک کشید و داخل رفت. اطراف اتاق چشم 
وقتی مطمئن شد نازان در اتاق نیست خواست د. چرخاند و روی تراس را هم نگاه کر 
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ی اتاق بود، باز شد. خدیو پشت گرد کند، اما همان موقع دری که گوشهعقب
، نازان شکل دیوارِ جداکنندههای لوزی پارتیشن دکوراتیو  ایستاده بود. از میان قفسه

مد. با دیدن او حواس خدیو پرت شد. با حرک تی
 
هسته را دید که از حمام بیرون ا

 
 ا

ورد و به لبه
 
ی کُت گرفت. با دقت او را پایید و دستش را از جیب شلوار بیرون ا

 تر شد.قدمی به پارتیشن نزدیک

نازان که متوجه حضور او در اتاق نشده بود، واکنشی نشان نداد. روبروی حمام، 
ینه

 
ینههایش قرار داشت. هنوز کمی میخوابی قدی و رگال لباسا

 
 لنگید. مقابل ا

ایستاد و موهای خیسش را یک طرف شانه ریخت. خدیو با کنجکاوی یک دور سرتا 
ایِ سفید برانداز کرد. حتی از پشت دیوار هم پوش حولهپای او را از روی تن

توانست شمیم تن این دختر را احساس کند. هرم حمام، بوی شامپوی  ی که به می
یو محو حرکات نرم و ظریف او زد و خدموهایش زده بود. نازان موهایش را شانه می

ب از نوک موها شره ی حوله از یک سو سرِ شانهبود. یقه
 
ی نازان کج شده بود. ا

شد. تضاد رنگ پوست نازان با پوست کرد روی پوست سفیدش و بدنش خیس میمی
 کرد.ی خودش را حالا بهتر از هر وقت دیگری درک میسبزه

ینه جلو بُرد و یک 
 
لایه رژ زد. بعد با انگشت وسط، نرم و ظریف او سرش را رو به ا

لب زیرین خود را لمس کرد تا رژ کامل پخش شود. نازان به طور خدادادی ناز 
انگیز بود که باعث شد خون زیر پوست داشت، اما این حرکت او به حدی وسوسه
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دانست چرا این اتفاق برایش خدیو جمع شود و ضربان قلبش بالا برود. حتی نمی
 شود. تحولی بزرگ در اعماق وجودش!فهمید یک چیزی دارد مید!... فقط میافتمی

ها کشید و خواست از پشت دیوار بیرون بیاید که با افتادن دستش را روی قفسه
حوله از روی تنِ نازان انگار یک چیزی هم از وجود خدیو کنده شد و افتاد ک ف 

از  ها فوری نگاهش را شمجا پشت پارتیشن خشکش زد. با بستن چاش! همانسینه
اش حبس بود وقتی سمت در اتاق قدم تند روی بدن نازان برداشت. نفس توی سینه

 کرد.می

ی نازکی را دور خودش تاب داد. از پشت پارتیشن پوش، حولهنازان به جای تن
مد. خواست سمت تخت برود و لباس

 
 ایهایش را بپوشد که برای لحظهبیرون ا

ن کشید و ی نگاهش روی قفسه
 
دیوارِ دکوراتیو ثابت ماند. با تعجب دستش را روی ا

گاه باز اتاق نرقصید. به در نیمهسنگِ عطر را برداشت. زنجیر جلوی چشمانش می
میتیست بود! با تحیر سر سنگ را 

 
کرد، دوباره به سنگِ عطر خیره شد. جدی جدی ا

دید دست فشرد و با تر پیچاند و بوی لوندر در هوا پخش شد. لبخند زد. سنگ را ک ف 
مده و این سنگ را برای او گذاشته، به در خیره شد. از فکر اینکه خدیو تا این

 
جا ا

رامدلش لرزید. حرارت دلچسبی لپ
 
ورد. با هایش را اناری کرد. سنگ را ا

 
رام بالا ا

 
ا

ن را بوسید.نشدنی به لبذوقی وصف
 
 هایش نزدیک کرد و ا
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شپزخانهمان
 
بِ یخ را لاجرعه سر میموقع خدیو داشت وسط ا

 
مد و ه ا

 
کشید. همدم ا

وردن لیوان خالی دید، با لبخند صبح بخیر گ فت. خدیو 
 
او را که در حال پایین ا

سرش را تکان داد. نگاهش به زمین بود و با دستمال عرق پیشانی و گردنش را 
 کرد. همدم پرسید:خشک می

قا؟! -
 
 صدام زدین ا

همدم با تعجب او را صدا زد و خدیو با گ فتن؛  خدیو جواب نداد. حواسش پرت بود.
ورد. چشمان گرد شده« هوم!»

 
ی همدم را که دید اخم کرد. دستی به سرش را بالا ا

تش کشید و با صدای  ی دورگه پرسید:لبه  ی ک ُ

 چیزی گ فتی؟! -

قا گیان؟! بالا بودم نشنیدم. -
 
 پرسیدم صدام زدین ا

ره... نازان... -
 
ها، ا

 
 ا

 چی؟! نازان خانم -

اش را لمس کرد. حالش حالِ درهم خدیو با دو انگشت شست و اشاره وسط پیشانی
 و برهمی بود. وقتی سکوت خدیو طولانی شد، همدم پرسید:

 گیان صدام زدن؟خانم -

 خودم صدات زدم. -
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قا! گوشم با شماست. -
 
 چشم ا

 ری اتاقِ نازان...می -

 با ابروهای پُر گره ادامه داد: بار دیگر دستمال را مرکز پیشانی سایید.

 هر چی وسایل داره... همه رو بیار اتاقِ من. -

دانست منظورش را درست رسانده، یا نه! اما چیزی که از دیشب به دلش افتاده نمی
 بار! انگار احساسات و تمایلاتبود را گ فت. شریک شدن اتاقش با نازان! برای اولین

جا به چالش اش گذشته را یکر خودِ زخمیو حوادث تلخی که این همه سال ب
 کشیده بود.

 رعنا رو هم صدا بزن بیاد کمکت. -

های بلند سمت اتاق ی همدم رد شد. با قدمزدهاین را گ فت و از جلوی نگاه بهت
ای درنگ کرد و دستگیره را رفت که در اتاق نازان باز شد. خدیو لحظهخودش می

را بلند نکرد. با فشردن دستگیره، انگار جلوی  گرفت. نازان صدایش زد و او سرش
ورد:لرزش دستش را می

 
مد و بوی لاوندر را هم با خودش ا

 
 گرفت. نازان با لبخند جلو ا

 این سنگِ خوشگل رو تو گذاشته بودی تو اتاقِ من؟ -

رامِ خدیو از روی سنگ رد شد دستش را جلوی سینه
 
ی خدیو باز کرد. نگاه سرخ و ناا

فت. موهای دختر هنوز کمی مرطوب بودند. بافت یقه شُل سفید و سمت او ر 
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رفت. ی مشکی. هر چند سخت، اما بدون عصا راه میپوشیده بود و ساپورت زمستانه
 خدیو با اخم کمرنگی پرسید:

 پس عصات؟ -

نازان نخودی خندید. سنگ را مُشت کرد و مثل باد صبا، ملایم و مطبوع خزید توی 
 کرد: پچی او و پچسینه

 کنه، به کی تکیه کنم؟قرار شد وقتی عصا اذیتم می -

ن یکی نگاه
 
شان درهم گره خورده بود که دستش یواش از روی دستگیره افتاد. ک ف ا

ی نازان به دیوار تکیه داد. همان لحظه همدم از جای  ی نزدیک دستش را از کنار شانه
 راهرو گ فت:

قا؟... نامدارخان اومدن. -
 
 ا

 ر نگاهِ نازان، بلند گ فت:خدیو خیره د

 بگو بره بالا منتظر باشه. -

مد و مستقیم سمت پله
 
ها دید های میانی رفت. سرسرا به اتاقنامدار داخل ا

ن
 
ها را ندید. خدیو از نازان فاصله گرفت و او با نگرانی صدایش نداشت، بنابراین ا

 زد:

 خدیو؟! -
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 ها با فکی سفت شده گ فت:او خیره به پله

 دخالت نکن! تو -

 شه.اما این موضوع به منم مربوط می -

 حرفای تو رو شنیدم. حالا نوبتِ اونه. -

زد. خدیو سمت نازان با مکث کوتاهی، در سکوت سرش را تکان داد. دلش شور می
ها رفت و نازان سوی اتاق خودش برگشت. دستش روی دستگیره بود که خدیو پله

 تاب فوری سرش را بلند کرد:د. نازان با دلی بیمیان راه ایستاد و او را صدا ز 

 گیانم؟! )جانم؟!( -

« یانم!گ»خواست بگوید؟! یک خدیو به یکباره لب فرو بست و ماتش بُرد. چه می
اش را از ذهنش پراند! کمی فکر کرد و چون نگاه منتظر نازان را دید با تک همه
 ای گ فت:سرفه

 هیچی! برو استراحت کن. -

 ها قدم تند کرد. پایش که به اولین پله رسیدرا تکان داد. خدیو سوی پله نازان سرش
مد. می

 
ی و با وسایلتو جمع کن، از امشب پیش من می»خواست بگوید؛ یادش ا

 
ا

مد. در پله« مونی!من تو یه اتاق می
 
شپزخانه بیرون ا

 
ها را تندتند بالا رفت. همدم از ا

ظه نوا تا چند لحکرد، هم نازان را! دخترک بیکمتر از چند دقیقه هم رعنا را خبردار 
نطقش باز نشد. به محض اینکه شنید خون دوید زیر پوستش! از خدایش بود پیش 
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یا همان اتاقِ خاکستری، « گِری روم»ترسید! خدیو بماند، اما... از اتاق او می
کواریوم مار، پردهقفسه

 
 یهای ترسناک و تاریکِ رو های تیره، نقاشیی عقرب، ا

ن اتاق را دوست داشت. تخت
 
خوابِ سفید... و پیانوی  ی دیوار! نازان فقط دو چیزِ ا

ی اتاق خدیو بود. مابقیِ وسایل برای به تصویر کشیدن یک که همیشه گوشه
ر کند که در یک نظپایان از فیلمی سراسر اعراض و وحشت ک فایت میسکانس بی

ود... و این سیاهی و تاریکی با زبانت از هول و ترس بند بیاید. نازان، نقاش ب
ی او سنخیت نداشت. به ک ف دستش نگاه کرد. سنگِ ی زلال و هنرمندانهروحیه

ویخت. اتاق خاکستری که هیچ، به خاطر خدیو 
 
عطر را با اطمینان به گردنش ا

حاضر بود وسط جهنم هم زندگی کند. چیزی در این دنیا وجود ندارد که مانع او 
ده و اش دعوت کر ی قلبی خود، او را به حریم شخصیبا خواستهشود. حالا که خدیو 

با رغبت پذیرایش شده، نازان به عنوان یک زن، هرگز این فرصت را از خودش و 
ن اتاق سیاه و خاکستری باشد، یا سفید و گیرد. حالا میخدیو نمی

 
خواهد دیوارهای ا

 خواست.ا میی بدون بالی بود که نازان خاطرش ر روشن. مهم همان فرشته

***** 

باشد و نویسنده میممنوع  ،هیو گرو  کانالهر در  سیاه، رمان جوهرِ  فایل انتشارِ 
 .استالناس حق، یسندهی نوبدون اجازهاین فایل  واندنخ .هیچ رضایتی ندارد

***** 
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هدف سمت درختان حیاط پرت کرد. سر انگشتان دستش از سرما ی برفی را بیگلوله
رفت. گاهی با اضطراب به ساعت رو میحس شده بودند و با دلهره زیر ایوان قدمبی

داد به عمارت سفید. با اش را میشدهشد و نگاه پریشانباریکِ روی مچش خیره می
مد و با قدمد. نامدار او را ندید. پلهباز شدن در، ترسی

 
های بلند ها را دوتا یکی پایین ا

 ساختمان را دور زد. نازان به سختی قدم برداشت:

 نامدار؟! -

هسته برگشت و نازان که لنگاناو کنار دیوار بی
 
مد، لنگان سوی او میحرکت ماند. ا

 
ا

شوب پرسید:
 
 دلواپس و پُرا

 خدیو چی گ فت؟! -

اش را از روی دختر برداشت و دور حیاط را از نظر گذراند. نازان مات و فهاو نگاه کلا
 ای از خون تا زیرمبهوت به سوک لبِ او زل زده بود. از بیرون چاک خورده و باریکه

 زده پرسید:ی نامدار روان بود. وحشتچانه

 درگیر شدین؟! چی شد؟ چی گ فتین؟! -

 به خون روی انگشتش زل زد: ی لب کشید ونامدار کنار شستش را گوشه

 و گ فتم. از صفر تا صد، همه چی رو!همه چی -

 نازان خیره در نگاه مکدر او گ فت:

 اینم گ فتی که به من کمک کردی؟ -
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نی سرش را تکان داد و نازان ماتش بُرد:
 
 او با تا

 تو که همه چیو گ فتی، پس چرا دیگه ک تکت زد؟! -

 دم..... گ فتم چون دوستش دارم ادامه میگ فت حق نداری کارتو ادامه بدی. -

نازان لبش را گاز گرفت. چشمانش از تعجب گرد شد. نامدار با همان لحن اضافه 
 کرد:

فری شد... مُشت -  شو حواله داد تو صورتم...ک ُ

ه، نفس شد و از سینه
 
مد. به چانها

 
ای که هنوز از جای مُشت خدیو درد اش بالا ا

 زند، زیرلب گ فت:ر با خودش حرف میکرد، دست کشید و انگامی

 که انصافاً حقم بود. مَردی کرد و بیشتر نزد. -

ن را دست نامدار 
 
ورد. ا

 
نازان با دلسوزی دستمال تمیزی از جیب کاپشنش بیرون ا

 کرد:ذُق میی لبش ذُقداد و او تشکر کرد. گوشه

کاری اگه از پنهونگ فتم... تو دلم اَشهدمم خوندم. خدیو وقتی داشتم راستشو می -
 گذره.بگذره، از دروغ نمی

 نازان سری جنباند و با تردید پرسید:

 منظور خدیو از کارِت... یعنی... تو...؟! -

 او عصبی و منقلب جواب داد:
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 مو دوست دارم.من درمانگرم و شغل -

دممعذرت می -
 
نی ها رو درمان کخوام، اما این حرفت یه توجیه غیرعقلانیه. اینکه ا

 بد نیست، اتفاقاً خیلی هم کار خوبیه، ولی تو...

 شه؟خواد بشه؟ از مَرد چی کم میچی می -

 مردونگی، شرف! که انگار واسه تو از خطام به مو رسیده. -

خ داد. صورت نامدار سر گ فت که نوک انگشتش را به نامدار نشان میوقتی این را می
 بود و نگاهش در نگاه او سرگردان:

جا بودی. کجا کَنم. چند وقت اوندَم که رو پای خودم وایسادم و دارم جون میمَر  -
 نامَردی دیدی از من؟

 ندیدم، اما داشتنِ یه زندگی شرافتمندانه انقدر سخته؟ -

 من کارمو دوست دارم. یه کلام، ختمِ کلام. -

میز دهان کجی کرد:
 
 نازان سرتق بود. با نگاهی استهزاا

 یم. حاضرم قسم بخورم که از این کار متنفری.ختمِ کلامتم دید -

وان های اینامدار یکه خورد. دهانش باز مانده بود. نازان از کنار او رد شد و سمت پله
 اختیار قدمی پشت سر او برداشت:رفت. نامدار بی

 ری...داری یه طرفه به قاضی می -
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ا گرفته بود هپایین نردهروی اولین پله برگشت و به او نگاه کرد. نامدار دستش را به 
سف می

 
 گ فت:و نازان با تا

گیری؟ اون به خاطر برادرش توبه گی خدیو مُرادته؟ پس چرا ازش یاد نمیمگه نمی -
خواد. حداقل به خاطر جوونیت این لطف رو در حق کرد. تغییر کردن، جرئت می

 خودت بکن.

ه از سبید. نگاهش به زمین پوشیدها چی نامدار به نردهها بالا رفت. شانهنازان از پله
ای که زیر حجمی از فکر و خیال، عرق دانه های او بود. با پیشانیبرف، به جای قدم

کرد و سمت ساختمان پشتی « ها»اش، نفسش را خورد از کنار شقیقهزد و سُر میمی
مد. دوید. دستمالِ نازان میان انگشتانش چلانده می

 
شد. روی موبایلش پیامک ا

 در با دستی لرزان گوشی را نگاه کرد. صوفیا پیام داده بود: جلوی

 «امروز عصر، ساعت چهار...» -

ورده بود که طعمه
 
اش فکرِ انصراف به سرش نزند. نرخ کلانی هم انتهای پیام ا

انگیزی که با نجوای ذهن نامدار منافات داشت. با این حال پیشنهاد وسوسه
 رغبت برای او فرستاد:را بی انگشتش روی صفحه حرکت کرد و پیام

م.می» -
 
 «ا

ن را با خشونت پشت سرش کوبید. وقتی کیف را از 
 
در را با ک ف دست باز کرد و ا

شوبگرش، نیشخند میداشت، نازان گوشهروی تخت برمی
 
 زد:ی ذهن ا
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 «حاضرم قسم بخورم که از این کار متنفری!»  -

ره... از این کار نفرت داشت
 
هد و هایش تن دبود به گرایش مُشتری  از اینکه مجبور . ا

ز تر از خودش. از بَردِگی متنفر بود. اعاملی باشد برای رفع نیازهای جنسی زنان بزرگ
ی ای باشد برای اطفای شهوت. از همهگری و هرزگی متنفر بود. از اینکه غریزهواسطه

مد. از خودش... از خودش بیشتر از همهها بدش میاین
 
فر بود. کسی ها متنی اینا

کرد. همه در نگاه اول فقط اش را درک نمیدید و علاقهاستعداد فطری او را نمی
 شدند.ی او میجذب ظاهر و اندام مردانه

داد و از جلوی عمارت رد نشست و پایش را روی گاز فشار میوقتی پشت رُل می
و با  شد، خدیو روی تراس ایستاده بود. دستانش را پشت کمر قلاب کردهمی

یَل کرد. این پسر، هنوز هم عزیزِ امینابروهای  ی پُر گره، رفتن نامدار را تماشا می
خان بود. به پدربزرگش قول داده بود تا زنده است پشت نامدار را خالی نکند و 

خواست مردانه تنبیهش کند، کار را هم نکرد. حالا که اشتباه کرده بود، میاین
قدر به دلش مانده بود او را سرزنش کرد، اما بیشتر از ولی... نتوانست. امروز هر چ

ن حرفهمه
 
 ها، چند جمله عجیب ذهنش را بهم ریخته بود.ی ا

 «وقتی قرار گذاشتیم فقط پیش من کار کنی، چه قولی دادی نامدار؟» -

 «من بهت وفادارم پاشا.» -

س وفاداری.اما یادت رفت صداقت» -
 
 «و بیاری را
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 « و پای خودم وایسم.فقط خواستم ر » -

 «الان وایسادی؟» -

مد و از خدیو خجالت اش جمع شده بود. سرش بالا نمینامدار سکوت کرد. چانه
 
ا

رامش خود ر ی تلاشش را میکشید. او با نفسی بلند، در حالی که همهمی
 
ا کرد تا ا

 حفظ کند، گ فت:

 «کنم، فقط دور این کارو خط بکش.کمکت می» -

 ناخوشایند لبخند زد:نامدار تلخ و 

 «شه ترک کرد پاشا؟و مگه میعادت» -

 ی او را چسبید:خدیو دندان روی دندان سایید و یقه

 «دم بچه، تو که...من معتادِ تو رگی رو هم ترک می» -

نامدار چشمانش را بست. خدیو کمی نگاهش کرد و او را با عصبانیت رو به عقب هُل 
ست کشید. با کنار بازو عرق صورتش را خشک کرد و داد. نامدار به گلوی خودش د

 خدیو داد زد:

 «پس دور منو خط بِکِش. تموم شد.» -

 نامدار با ترس به او نگاه کرد. فوری قدمی جلو رفت:

 «پاشا؟!...» -
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دم به کارت ادامه مییا می» -
 
 «دی.ری ردِ عیاشی، یا مثل ا

 «پاشا؟!...» -

دم کاری که بِشِت سپردمری ردِ خلاف، یا میا می» -
 
 «دی.و ادامه میثل ا

 «اما...» -

 «تا حالا دیدی حرفم دوتا شه؟» -

برق اشک و التماس را که در چشمان نامدار دید، عجز خودش را با هزار رنج پنهان 
خواهی بود. دست روی کرد و پشت به او ایستاد. حرفش، حرف از مصلحت

امدار حاضر بود جانش را بدهد، اما از خدیو ضعف او گذاشته بود. نترین نقطهبزرگ
 جدا نشود. از تنها کسی که در این دنیا برایش مانده بود.

ی داد و سراسیمه از پلهی ساک سیاهش را فشار مییک ساعت بعد وقتی دسته
کرد. اش نسبت به او فکر میرفت، به خَدیو و حس وفاداری ها بالا میی بهاوری خانه

مده بود ثابت ک
 
ند که شرافتش از خطام به مو نرسیده و جرئت تغییر دادن ا

خرینزندگی
 
مده بود. ازبار و محض گرفتن سفتهاش را دارد. برای ا

 
 هایش از صوفیا ا

 رای همیشه به این کار خاتمه دهد.بار بخدیو فرجه گرفته بود تا یک

ن اتاق عجله
 
ای به ه تقهای نداشت. نامدار کبر خلاف روزهای قبل، برای رفتن به ا

ن را باز کرد، صوفیا با لبخند، سلامِ سرد نامدار را علیک گ فت. 
 
وله حدر نواخت و ا
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را از روی صندلی کنار استخر برداشت و سمت تخت رفت. نامدار نگاهش را با اخم 
 ای از لیوانش نوشید و به او خیره شد:کمرنگی از روی او برداشت. صوفیا جرعه

 درو ببند. -

هسته پشت سرش بست. کیف را روی میز گذاشت. سوسن مثل نامدار در ر 
 
ا ا

ماده کرده بود. کاسه
 
ی چوبیِ روغن ماساژ، شمع همیشه هر چه را که نیاز داشتند ا

ب گرم و حوله. اتاق بوی خوبی می
 
داد. صوفیا موهایش را پشت شانه سفید، ا

 :گ فت ریخت و روی تخت مخصوص نشست. نگاهش را روی نامدار چرخاند و کوتاه

 کنی؟لباستو عوض نمی -

لباس  شد، اما وقتی مجبور میپوشیدید تیشرت و شلوار سفید میمثل همیشه با
نوان بخش نبود. فقط تا وقتی که به عسفید را از تن بیرون بیاورد، دیگر برایش لذت

کرد حس خوبی داشت، مابقی درد بود و تحقیر و انزجار از یک درمانگر فعالیت می
 جمله صوفیا!دید، مِنر چه که در این اتاق میخودش و ه

نکه دست به کیف بزند، جواب داد:بی
 
 ا

 باید برم. امروز برای کار نیومدم. -

 او خونسرد و متبسم پرسید:

 پس برای چی اومدی؟ -
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 حساب.ها و تسویهگرفتن سفته -

 او گ فت: و ی لب صوفیا کج شد. نگاهش را روی نامدار بالا و پایین کردلبخند گوشه

 اگه نیاز به پزشک داری هستم، بیشتر از اون بخوای... نه! -

 ست نامدار! چی باعث شده متحول بشی؟مسخره -

نامدار در سکوت با اخم به چشمان او خیره شد. صوفیا نیشخند زد و با حالتی 
میز زمزمه کرد:سخریه
 
 ا

 یه دختر؟! -

و کرد، سمت اشکافانه نگاهش میطور که موفک نامدار منقبض شد. صوفیا همان
 رفت:

 داره که پای یه دختر وسط باشه.یه مَرد فقط وقتی دست از عادات بدش برمی -

 نامدار با صدای  ی دورگه جواب داد:

 تو زندگی من هیچ دختری نیست. -

 دیم.خوبه. پس ادامه می -

 این کاری نیست که بخوام انجام بدم صوفیا. -
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دستشه منم. منم هنوز بهت نیاز دارم. اگه قرار بود با دو سه هات کسی که سفته -
وردم.جا نمیو تموم کنی که تو رو اینجلسه همه چی

 
تو تخصص داری.  ا

 تر مورد اعتمادی.ای. تمیز و مرتب و... از همه مهمکردهتحصیل

 نامدار پوزخند زد. قدمی از او فاصله گرفت و با لحنی عصبی گ فت:

 اری صوفیا!تو سادیسم د -

 مشکلت فقط همینه؟ -

 «مشکلت فقط همینه؟»گوید به حدی خونسرد بود که نامدار جا خورد! طوری می
سرش را پایین انداخت.  که انگار شکنجه دادن او برایش کاری روتین و عادی است!

دهد، بیشتر از خودش بیزار دستش کنار پا مُشت شد. هر دفعه به این کار تن می
ی دوستانه و سالم شامل احترام، علاقه و عشق متقابل است. رابطه شود! یکمی

میز و بیی خشونتخواهد در رابطههیچ کس نمی
 
ای دخیل باشد که طرف رحمانها

سیب زدن به او لذت میمقابلش بد رفتاری می
 
بَرَد. خوشبختانه مشکل کند و از ا

ی وقتی چشمانش را براهای صوفیا برایش خوشایند نبود. روحی نداشت و دیوانگی
ورد. با نامدار اتمام حجت کرده 

 
خرین حرف خدیو را به خاطر ا

 
چند ثانیه بست، ا

 بود:

دم به کنم، فقط دور این کارو خط بکش. یا میکمکت می» -
 
ری ردِ خلاف، یا مثل ا

 «دی.کارت ادامه می
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د قدم تن چشمانش را باز کرد. با عزمی راسخ کیف را از روی میز برداشت و سمت در
ن نرسیده بود که صدای صوفیا نگهش داشت:

 
 کرد، اما دستش هنوز به ا

مور اگه از اون در بری بیرون، تا شب سفته -
 
هات رسیدن دست وکیلم و فردا با ما

د سروقتت.می
 
 ا

هسته روی پاشنه
 
او  ی ک فش سویبدن نامدار از گیر رفت. کیف از دستش افتاد. ا

شوبگر بود: چرخید. صوفیا، مثل ماری خوش
 
 خط و خال، فتان و ا

 حالا شد. -

ریزان و عاجز. دستی که پیش از این به قصد بیرون ی نامدار سرخ بود. عرق چهره
ورد. همان 

 
هسته بیرون ا

 
وردن سوئیچ داخل جیب کاپشن فرو برده بود را با حرک تی ا

 
ا

 ین رفت.موقع دستمال نازان از جیبش سُر خورد و روی زمین افتاد. سر نامدار پای
ن انداخت. نمی

 
دید. هیچ چیز را، حتی خم شد و دستمال را برداشت. نگاهی به ا

این دستمال سفید را. اشک و خشم بود که روی چشمانش سایه انداخته و با همان 
. اش چکیدکرد. پلک زد. قطره اشکی پشت دست مُشت شدهدستمال را مچاله می

ن دختر چشم ا
 
ورد. صدای ا

 
 خورد:قیانوسی در سرش تاب میدستش را پایین ا

 «مَردای  ی مثل تو حق زندگی کردن ندارن.» -

 کرد:ی لب واگویه میو خودش بود که در جوابِ او با تلخندی گوشه

ره... ندارن! حق نفس کشیدن ندارن...» -
 
 «ا
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خر خطداشت، به خدیو فکر میمیل و درمانده، سمت او قدم برمیوقتی بی
 
 کرد. ا

بست رسیده بود. روحش هم خبر نداشت این بازی با دفعات بن جا بود. بههمین
پیش فرق دارد! صوفیا از او عصبانی است و این خشم حس جنون را در او تقویت 

داند نامدار افسارِ اسارت را پاره کرده و دیر یا زود راهی برای رهای  ی خود کند. میمی
زند. نامدار با پای کاری میی مجازات کردن او دست به هر کند، به بهانهپیدا می

مده بود.
 
 خودش به نیران ا

***** 

دیشب خدیو به خانه برنگشت. عصر از عمارت بیرون زد و سرِشب که نازان با او 
مده و دیروقت برمی

 
گردد. کیهان در نبودِ او تماس گرفت، گ فت کاری پیش ا

ار ان بشیر بها را اطراف ساختمان بسیج کرد و همراه چیا مراقب بود جرینگهبان
دیگر تکرار نشود. نازان تا پاسی از شب در اتاق خودش ماند، اما در نهایت دلتنگی 

وی لرزید. نشستن ر کرد، دستش میبر ترس چیره شد. وقتی در اتاق خدیو را باز می
لی ی صندای که روی دستهی خنک و کُت مردانهتخت او، بوییدن بالش و ملحفه

عث شدند کمی حالش بهتر شود. با این حال در اتاق را باز ها باافتاده بود... همین
گذاشت. شوخی که نبود. یک مار و یک عقرب سیاه فقط دو قدم با تو فاصله داشته 

ن دو 
 
کواریوم بسته باشد، باز هم ا

 
باشند و تو خوابت بگیرد؟! هر چه هم درِ ا

نش را بست و دید. نازبالش را بغل کرد و دراز کشید. چشماموجود ترسناک را می
 صورتش را توی نازبالش فرو بُرد.
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ب حواسش را پرت کرد. نگاهش با کنجکاوی سمت چپ اتاق رفت و 
 
باز هم صدای ا

مد. بند روبدوشامبر سفیدی که روی لباس خواب ساتن 
 
هسته از تخت پایین ا

 
ا

سه
 
ن را روی تخت انداخت. ا

 
سه روی پنجهپوشیده بود را باز کرد و ا

 
دا ی پا سمت صا

ت. پایش کمی درد گرفت. لبش را گزید، اما کوتاه نیامد. دستش را به دیوار گرفت رف
ن
 
اش ای حمام افتاد، چیزی توی سینهطرف سرک کشید. نگاهش که به در شیشهو ا

ن طرف دیوااش، لبش را محکمتکان خورد. با گر گرفتن گونه
 
ر تر گاز گرفت. خدیو ا

ود. دست راستش را روی دیوار گذاشت. ای، پشت به او زیر دوش ایستاده بشیشه
 ریچرا با شلوار ز داد.کشید و پشت گردنش را فشار میمیان موهایش دست می

 دخترکِ بازیگوش، با دلیبود؟! از حالتش مشخص بود کلافه است.  ستادهیدوش ا
رام سوی که هر ضرب و نبضش یک حس خوشایند به وجودش القا می

 
کرد، خیلی ا

میز به دیوار تکیه داد و دستندی شیطنتحمام رفت. با لبخ
 
ه هایش را روی سینا

های پُرِ خدیو بود و متحیر از قامتِ درشت و جمع کرد. نگاهش روی هیکل و شانه
اراده جلو رفت و روی شیشه نشست. کمی که به او خیره شد، تنومند او! دستش بی

ن از ذهنش گذشت؛ اگر برگردد و او را در حال چشم
 
اش را ببیند؟! تکیه چرانییک ا

 گرد کند که...!یواش از دیوار گرفت و با عجله خواست عقب

 نازان؟ -
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ا نفس افتاد. خدیو در ر دلش هُری پایین ریخت. چشمانش را محکم بست و به نفس
مرانه گ فت:

 
 با ک ف دست سمت او هُل داد و خیره به او، ا

 برگرد! -

ه از و به جلو برداشت، اما فکر اینکگوش نکرد. نفسش گیر و بندِ سینه بود. قدمی ر 
ای دور شود وقتی مثل برق از سرش بیرون پرید که خدیو از لای در حمام شیشه

ا مثل های او، دخترک ر توجه به جیغ و تقلا و خندهای کمر نازان را گرفت و بیشیشه
ش وخندید. خدیو او را زیر دزنان میپر کاه بلند کرد و کشید توی حمام! نازان نفس

روی تن خودش سُر داد و پایین گذاشت. نازان با لبخند سرش را بالا گرفت و به 
 خت:ریپروا زبان میی خدیو بود و بیچشمان سیاه او خیره شد. دستش روی سینه

؟از کجا فهمیدی دارم نگات می -
 
 کنم، دیوِ موموا

ورد و یک طرف صورت نازان ر 
 
ا لمس کرد. خدیو با اخمی ملایم، دستش را نرم بالا ا

 خیره در چشمان پُر شر و شورِ دختر، گ فت:

 بوی تنت! -

رام، اما شیرین و عسلی میانصدای خنده
 
ید. ای پیچاتاقک شیشه ی نازان هر چند ا

 ی خدیو چسباند:خودش را به سینه شیطنت کرد و

 کِی اومدی؟ -
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 ای موی خیس از پیشانی نازان کنار زد:طره

 نیم ساعت پیش. -

 ت تنگ شده بود.هدلم واس -

اش های خدیو کرد. یوریا و دلنشینِ نازان، لبخند را خیلی محو مهمان لبی بیزمزمه
 گ فت:

 خوابی، نازدار.قشنگ می -

ب پلک زد:
 
 نازان با تبسمی شِکرین زیر ا

 ممنونم از تعریفت. منم دوستت دارم. -

به روی لبخند همان لبخندِ محو بود، با این تفاوت که حالا چشمانش هم 
حال  رفتند. با اینباید یواش یواش پیش می خندید.های این دختر میزبانیشیرین

دلش راضی نشد سرش را زیر گلوی نازان نَبَرد و لبش را روی پوست نرم و لطیف تن 
او نگذارد. گردن نازان را که بوسید، ناخن او توی پهلوی خدیو فرو رفت. خدیو 

رد و نازان را بیشتر به خودش فشار داد. حس نفسش را روی گردن دخترک رها ک
ا با خواهد. وقتی نازان ر کرد که بیشتر میبدی نداشت. ابداً نداشت. به این فکر می

غوش می
 
 کرد و قلبشی وجودش را پُر میکشید، احساسی خوشایند همهعلاقه در ا

رامش می
 
مد. دست شد. چون برایش تازگی داشت عمیقاً خوشش میمملو از ا

 
نازان ا
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کرد. وقتی یاد پای شد و این حالش را دگرگون میروی کمرش کشیده می
سیب

 
توانست در برابر این دختر تا این اندازه ی نازان افتاد تردید کرد. نمیدیدها

هسته از او فاصله گرفت. نازان با لبخند بی
 
ملاحظه باشد. پیشانی نازان را بوسید و ا

ن را دور شانهبه صورت خدیو نگاه کرد و او حول
 
ی ه را از روی گیره پایین کشید. ا

پوش خدیو را از روی رگالِ کنار در نازان انداخت. نازان از حمام بیرون رفت و تن
پوش برداشت و سمت او گرفت. نگاه گرمِ خدیو در نگاه ناز او گیر کرده بود وقتی تن

مل می
 
مد.گرفت و بیرون میرا با تا

 
 ا

و  ی طوسیکیهان از عمارت خارج شد. نازان بافت ساده یک ساعت بعد خدیو همراه
ساپورت مشکی پوشیده بود. کنار پنجره ایستاده و چیا هم به نیت مراقبت از او 

مدن نامدار شد. او جرعه چای میزد. نازان جرعهکنارش پرسه می
 
نوشید که متوجه ا
 خورد ولو میجای  ی نزدیک تراس ماشین را پارک کرد. نازان با دیدن او که تلوت

اش را از پنجره گرفت و لیوان چای را روی میز صورتش زخمی بود، با وحشت تکیه
گذاشت و سمت در رفت. چیا بلند واق زد و پشت سر او دوید. مسیر نامدار سمت 

ی خدیو های خانهساختمان پشتی بود، اما یک لحظه انگار پشیمان شد و سوی پله
 اش از درد جمع شده بود.لنگید. چهرهت. کمی میها گرفچرخید. دستش را به نرده

ل حاهمان لحظه که پشت در رسید، نازان سریع در را باز کرد. نگاه خونی و بی
نی در نگاه هراسیده و متعجب او فرو رفت. دستش از روی درگاه افتاد و با 

 
نامدار ا

 صدای  ی زخمی زمزمه کرد:
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 خدیو... هست؟ -

 دی؟!چی شده نامدار؟! تصادف کر  -

 به خدیو... بگو... من... -

 نیست. با کیهان رفت... پرسیدم چی شده؟! -

مده بود. خواست سمت پله
 
گرد کند که نازان ها عقبنامدار از درد به ستوه ا

 عجولانه گ فت:

 با این حالت کج ...! خدای من، چرا لباست خونیه؟! -

کرد. بیرون برف ه میوتا به او نگاتکنامدار با سر و صورتی خیس از عرق، بی
 لرزید. نازان در را کامل باز گذاشت:بارید. هوا بیش از حد سرد بود. نامدار میمی

 بیا تو، بیرون سرده. بیا. -

نامدار که دیگر قدرت ایستادن نداشت، با حالی ناخوش از کنار او رد شد. قدم اول 
کرد. واق میچیا واق به دوم نرسیده زانو زد. نازان جیغ کشید و همدم را صدا زد.

نامدار کاپشنی که توی دستش گرفته بود را روی زمین رها کرد. صدایش از درد 
 لرزید:می

 لباسم... -
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مد. با دیدن نامدار محکم توی صورت خودش 
 
شپزخانه بیرون ا

 
همدم سراسیمه از ا

ا بزد. نازان مردد تیشرت نامدار را کمی بالا داد. روی کمرش چند شیار خونی بود! 
 وحشت عقب رفت و بغض کرد:

 جوری شدی؟!با کی دعوات شده؟! چرا این -

ن را با اندک توانی که براینامدار که از تماس لباس با تنش بیشتر درد می
 
ش کشید، ا

ورد. شانه
 
اش کبود بود. روی کمرش جای کمربند دیده باقی مانده بود، از تن بیرون ا

زند. شاید همه در بهترین ز تصادف و دعوا میگناه حرف اشد. نازان، دخترکِ بیمی
دار گنجید که ناماش هم نمیدهند. کسی حتی در مخیلهحالت، چنین احتمالی می

دیشب تا صبح کنار یک زنِ سادیسمی بوده است! نازان سرش را بلند کرد و با 
 صدای  ی لرزان از همدم پرسید:

 تونی کمک کنی بلندش کنیم؟همدم، قربونت برم می -

 دار شد. دست و پایش را گم کرده بود:ی همدم غصهچهره

 رسه!قزات له گیانم نازان خانِم، من که زورم نمی -

توانستند نامدار را بلند کنند. کاپشن او را از حق داشت زنِ بیچاره! دو نفری هم نمی
 روی زمین برداشت و گ فت:

 ها رو صدا کن.زحمت سریع یکی از نگهبانپس بی -
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ی سمت در پا تند کرد. نازان خیره به سرِ پایین افتاده« چشم.»با گ فتن؛  همدم
نامدار، او را صدا زد. نامدار ک ف هر دو دستش را روی زمین گذاشته و با درد رو به 
جلو مایل شده بود. سرفه که کرد دستش را وسط سینه فشار داد. نازان که سعی 

غشته به خونِ او نگاه نکنمی
 
 د با بغض گ فت:کرد به کمرِ ا

 جوری تا خونه رانندگی کردی؟!با این حالت چه -

 نامدار باز هم سرفه کرد. گلویش خشک بود:

 خواستم... یه جوری... از اون جهنم بزنم بیرون.فقط می -

 از کجا؟! -

نامدار سرش را روی شانه کج کرد و به او خیره شد. سفیدی چشمانش به رنگ خون 
همراه همدم از درگاه رد شد. چشمش که به کمر نامدار « یاالله» بود. نگهبان با گ فتن

افتاد مکث کرد. نازان از او خواست عجله کند. نگهبان دستش را زیر بازوی نامدار 
شپزخانه می

 
وردن وسایل پانسمان سمت ا

 
رفت که نازان گ فت انداخت. همدم برای ا

ب هم بیاورد. سپس با اشاره
 
بان نشان داد. او، نامدار را ی دست، در اتاق را به نگها

گرفت. روی شکم دراز به اتاق سابق نازان بُرد. نامدار از فرط درد لبش را گاز می
های اولیه برگشت. نازان کاپشن ی کمککشید. نگهبان که رفت، همدم با جعبه

ب و قرص مُسکن را از دست همدم گرفت و 
 
نامدار را روی صندلی گذاشت. لیوان ا

 اد:کنار تخت ایست
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ب می -
 
کنی... خوری؟... گلوت خشک شده که سرفه مینامدار؟... یه کم از این ا

 بلند شو لطفاً.

ب فرو داد و با تشکری زیرلب، 
 
نامدار به سختی روی پهلو چرخید. مُسکن را با ا

 لیوان را به نازان برگرداند. همدم با دلسوزی گ فت:

 !سوپ بپزم خانِم گیان؟ حتمی سرما خورده طفلک -

نازان از داخل جعبه، یک جفت دستکش لاتکسی و یک بسته باند و چند تکه پنبه 
 برداشت:

قربون دستت همدم. امروز هوا خیلی سرده. اگه زحمتی نیست عزیزم بیشتر درست  -
 گرده.کن. خدیو برای ناهار برمی

همدم مطیعانه سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رفت. نازان لب تخت نشست. 
 دار خواست بنشیند که نازان سریع گ فت:نام

 نیازی نیست بلند شی. استراحت کن. -

 بعد با مکث کوتاهی از او که دوباره دراز کشیده بود، پرسید:

 ذاری زخمتو پانسمان کنم؟ خونریزی داری، ممکنه عفونت کنه.می -

ی نامدار بدون حرف، سرش را تکان داد. دست نازان سمت سینی رفت و حوله
ب به میزی که همدم همراه پیالهت

 
ورده بود را برداشت. حواسش بود ا

 
بِ ولرم ا

 
ای ا

ن را تمیز می
 
 کرد.زخم نرسد، فقط اطراف ا
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 خوای بگی چه اتفاقی افتاده؟نمی -

 اش دست کشید:با پشت دست سوک لب چاک خورده

 هیچی...! -

 ی؟!گی هیچد میخودتو دیدی؟ انگار یه دسته گرازِ وحشی بهت حمله کردن، بع -

ند. اش را کنترل کی جانش از درد منقبض شده بود، نتوانست خندهبا اینکه همه
خ»خندید، اما درد مجال نداد و با 

 
 نسبتاً بلندی چهره درهم کشید:« ا

 شه تیشرتمو بیاری؟می -

 همدم انداختش دور. اون لباس دیگه قابل پوشیدن نیست! -

 فت:اش را مالید و گ نامدار شقیقه

م ها بگو بره ساختمون پشتی یه چیزی پیدا کنه واسهپس لطفاً... به یکی از بچه -
 بیاره.

 گم، اما قبلش باید همه چیزو تعریف کنی. سردته؟حتماً می -

نامدار با اخمی ملایم سرش را طرفین تکان داد. خسته بود و دنبال سرپناه که این 
سوده از دل بیرون بریزد. یکی که  ی سکوت را بشکند و دردِ لعنتی را روزه

 
با خیالی ا

طرفانه گوش کند، چه کسی بهتر از نازان که هم دانا است و هم منطقی باشد، بی
عاقل؟ وقتی در مورد سادیسمی بودن صوفیا گ فت و اینکه این بلا را او سرش 
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ورده، چشمان نازان هر لحظه از تعجب بازتر می
 
شد. نامدار که سکوت کرد، او ا

 ید:پرس

 طور تونستی ادامه بدی؟!تو که همون روز اول دیدی صوفیا مشکل داره، چه -

 دستش سفته دارم. -

خه واسه چی سفته دادی؟! -
 
 ا

دمِ مایه -
 
ده تو دار و معروفی راحت مَردِ غریبه رو راه میفکر کردی همچین ا

 ش؟خونه

 خوره؟سفته به چه دردش می -

دمِ ناتو کنم. باجکه یه وقت ازش سوءاستفاده ن -
 
گیری، کلاهبرداری، دزدی... ا

 تر از این حرفان.زیاده و اینا هم زرنگ

دم
 
ن را نازان سرش را تکان داد. درک ا

 
های  ی مثل صوفیا که از انسانیت فقط نام ا

 کشیدند، از توان او خارج بود. کمی فکر کرد و پرسید:یدک می

 گ فتی معروفه!... کجا؟! -

ه ی جانش له و لوردجای  ی که کبود شده بود دست کشید. همهنامدار روی ک تفش، 
 بود، قلبش بیشتر:
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... الگوی یکی دو میلیون فالوری که فوق فوقش بتونن اونو از پشت فضای مجازی! -
رزوی  ی هفت در پونزده گوشی ببینن.لنز دوربین و صفحه

 
زندگی لاکچریِ صوفیا، ا

دم
 
 کنه.کسی به ذات کسی نگاه نمی های این مملک ته. این دورهخیلی از ا

کرد تب دارد، اما دست و پایش هنوز صورتش تا سینه، سرخ و ملتهب بود. حس می
وانست تکند. مردِ بیچاره از درد حتی نمیتابی میطور بیدید چهسرد بود. نازان می

 درست بنشیند. پرسید:

 با چی زد؟! -

 اش سرفه کرد:ی سینهنامدار با فشردن قفسه

 شلاق! -

 رنگ از رخ نازان پرید. گیج و مبهوت لب زد:

 کاره؟!فکر کردم جای کمربنده!... صوفیا رزمی -

 اش گرفت و دوباره لبخندش را با درد فرو داد:نامدار خنده

 نه! -

 نتونستی جلوشو بگیری؟! -

 دستامو بسته بود! -
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هسته بلند کرد. بنازان با ترس و غصه به مچِ کبود او خیره شد. نامدار سرش 
 
ه را ا

ی پاک کردن عرق پیشانی، کنار بازویش را تا روی چشمان خیسش کشید. بهانه
ند کرد و با حزن لبخ« ها»ی چشم نازان چکید. نامدار نفسش را قطره اشکی از گوشه

 زد:

 گم عادت کردم، منظورم به...فکر کردی وقتی می -

 :نازان سرش را پایین انداخت و او ادامه داد

 من به زجر کشیدن، به این زندگیِ نکبتی عادت کردم. -

خه چرا؟ -
 
 خدیو، مُراد و پناهت باشه و بیفتی تو همچین منجلابی؟ ا

 پس غرورم چی؟ -

 تره یا...غرور مهم -

 شو قضاوت نکن.تا با ک فش کسی راه نرفتی، راه رفتن -

 مگه خودت این راهو انتخاب نکردی؟ -

ره. منِ خَر، بدتر رو انتخاب کردم.از بین بد و بدتر -
 
 ... ا

خه تو... -
 
 منظورم این نبود!... ا

گ فت نه، فقط دَرسِت... اما من کردم. مییَل خان هم کار میمن حتی واسه امین -
فروشی هم مشغول بودم. وقتی پدر و مادرمو از ی نقرهکنار درس و مدرسه، تو مغازه
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که  خورم. خدیوار شدم و به هیچ دردی نمیدست دادم، نذاشتم کسی فکر کنه سرب
گ فت چهارچشمی حواسمو جمع کنم و مراقب باشم کسی اذیتت نکنه، رو هوا زدم. 

 ده، حتی بیشتر از دستمزدم، اما...هر ماه حقوق خوبی بهم می

 اما تو به اینم قانع نشدی! -

 م نازان... بُریدم.خسته -

، ولی به چه قیمتی؟ یه نگاه به خودت بنداز. خوای با این پول از ایران بری تو می -
کار روانتو داغون کرده نامدار... متوجهی داری با جسمت زخمی، روحت زخمی... این

 کنی؟کار میخودت چه

 من تو زندگیم جز محبت و احترام هیچی نخواستم. -

ورد.نازان به او خیره شد. چشمان خیسِ نامدار قلبش را به درد می
 
 ا

بشه امی -
 
 و بدی من؟ون ا

 نازان لیوان را دست او داد. هر کاری کرد نتوانست از خیر این سؤال بگذرد:

 کنه؟جوری رفتار میهمیشه باهات این -

و کرد، لیوان را به اای نوشید و در حالی که با پشت دست لبش را پاک میاو جرعه
 برگرداند. سرش را بالا انداخت:
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ش از گ فتن واسه« نه»بنده، دهن همه رو با پول میبا حرفام رفتم رو اعصابش.  -
 صدتا فحش بدتره.

 مگه چی بهش گ فتی که وحشی شده و افسار پاره کرده؟ -

صوفیا از  که اگه درمانگر خواستی هستم، غیر از این دیگه رو من حساب نکن. -
دمِ شوکت، واسطه شد 

 
شنا شدم. وحید، ا

 
شناهای شوک ته. از طریق همون باهاش ا

 
ا
 ... مثلًا نونم افتاد وسط روغن!و

 کنه.ت میاونم داره حسابی برشته -

 ی لب نامدار کج شد. سرش را تکان داد:لبخند گوشه

خبر هم یه ده. منِ از همه جا بیزنه بهش و اونم به من پیام میشوکت زنگ می -
و تدرصد احتمال ندادم شاید پای شوکت وسط باشه... رفتم ختمِ کلامو بکوبونم 

 ها رو نداد، اما درد... تا دلت بخواد.هامو پس بگیرم که... سفتهصورتش و سفته

شوکت به من زنگ زد. جواب ندادم، اما به خدیو گ فتم. شاید واسه منم یه  -
 خوابای  ی دیده باشه.

 به هیچ وجه جواب نده. حتی اگه تماس ناشناس بود. ممکنه تله باشه. -

فی کنم؟ شوکت به تلادونی به چی فکر میفت... اما میدونم. خدیو هم همینو گ می -
دمِ 

 
کاری که خدیو با بشیر کرده، از صوفیا خواسته اذیتت کنه. از طرفی، فهمیده ا

 جوری زهرشو ریخته.خدیوی. اونم که از خدیو متنفره این
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شوب بود. به بازویش دست 
 
نامدار در سکوت نگاهش را از روی او برداشت. ذهنش ا

ی ابروی او را پاک کرد. نامدار ی گوشهزان با حوله، خونِ خشک شدهکشید. نا
 چشمانش را بست و به صدای او گوش داد:

 شه یه سؤال بپرسم؟ فقط یه کم شخصیه.می -

 نامدار سری جنباند و با درد گ فت:

 بپرس! -

 کنی؟چرا ازدواج نمی -

 نامدار پوزخند زد:

د ازدواجی باشم؟بهم می -
 
 ا

 له را داخل سینی انداخت و با زیرکی جواب داد:نازان حو

 اومد یه روز ازدواج کنه؟به خدیو می -

ای را نداشت. بعد از لبخند روی لب نامدار ماسید. انتظار چنین جواب هوشمندانه
 مکث کوتاهی گ فت:

 خداوکیلی نه! -

 خندید:نازان خندید. ملایم و قشنگ می



 

812 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

شنا پس هیچی تو این دنیا غیرممکن ن -
 
یست. از بین دخترای  ی که تا امروز باهاشون ا

 شدی... کسی نبوده که نظرتو جلب کرده باشه؟

ن دختر فکر کرد. 
 
گاه به ا

 
نامدار با اخم شیرینی نگاهش را از روی او برداشت. ناخودا

اش! تا ی پناهش شده بود، به چشمان اقیانوسیبه بلوار نوبهار، به دختری که همه
لباس دامادی تصور نکرده بود. ازدواج را برای خودش حتی شبیه حالا خودش را در 
 دید. با اخم شیرینی گ فت:به خواب هم نمی

 دونم...نمی -

 نازان در سکوت به او نگاه کرد. نامدار مسیر بحث را تغییر داد:

 پاشا عاشقت شده. اینو همه فهمیدن. -

 نازان با لبخند و نگاهی دلنشین، صادقانه جواب داد:

 این حس متقابله. -

 تا حالا عاشق نشده بودی؟ -

 نازان با اطمینان سرش را طرفین تکان داد:

 نه. تا وقتی با خدیو ازدواج نکرده بودم، نه. -

هیر چه -
 
 طور؟!ا

 لبخند نازان محزون شد. نفس بلندی کشید و گ فت:



 

813 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

شه می همونای نداری و شه انتخاب دیگهکم بهت تلقین میفقط یه اجبار که کم -
خرش...ای که واسهتنها گزینه

 
شناییمون قشنگ بود، اما ا

 
 ت مونده. شروع ا

هیر و مرگ غم
 
هیر با فکرِ به ا

 
انگیز او بغض راه گلویش را بست. یاد شبی افتاد که ا

ن شبِ سرد و زمستانی، به تنها کسی که توانست 
 
قصد جانش را کرده بود و او در ا

 پناه بیاورد، خدیو بود.

که خدیو همراه کیهان به عمارت برگشت، نامدار ساختمان پشتی بود. نازان به  ظهر
کشید بعد از این اتفاق به چشمان خدیو نگاه کند، همه نیابت از او که خجالت می

چیز را برای او تعریف کرد. نامدار این اجازه را به نازان داده بود. در طول مدتی که 
لود و جدی، روی تک مبلی ای اخماد! با چهرهدزد، خدیو فقط گوش میاو حرف می

 
ا

کشید. کرد و روی گردن چیا دست مینشسته و پا روی پا انداخته و به زمین نگاه می
وقتی بعد از صرف ناهار، همراه چیا از خانه خارج شد، نازان از پشت پنجره او را 

بس ح دید که سمت ساختمان پشتی رفت. نفسی که بعد از رفتن خدیو توی سینه
هسته بیرون داد. دلش شور می

 
ن کرده بود را ا

 
زد. خدیو قطعاً با دیدن نامدار در ا

ط اش از فر شد و همین اتفاق هم افتاد. وقتی برگشت، چهرهحال و روز عصبی می
 خشم، برافروخته بود. کیهان را کشید یک گوشه و گ فت:

درس بِشِت می -
 
صوفیا. در موردش دم. یه زن به اسم یه اسم و یه عکس و یه ا

 رسانی دستم.کنی و هر چی که دستگیرت شدو تا لغایت فردا میتحقیق می
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کیهان عکسی که نامدار روی گوشی خدیو فرستاده بود را از او گرفت. بعد از سکوتی 
 کوتاه، سرش را تکان داد و گ فت:

 کار کرده؟کنم. چهباشه. تا فرداشب حلش می -

دمِ شوک ته! -
 
 ا

 از تعجب بالا پرید: ابروی کیهان

 به گلشن ربط داره؟ -

دونم... اما از طرف شوکت یه پیغام فرستاده. در جواب بلای  ی که سر بشیر نمی -
وردم.

 
 ا

 چیه پیغامش؟! -

بار خدیو کمی به او نگاه کرد. هیچ رازی از خودش بر کیهان پوشیده نبود، اما این
به صورت خودش دست کشید و پای غرور نامدار وسط بود. با عجز و عصبانیت 

 گ فت:

 خوام. پیداش کن کیهان.و میضعف این زن نقطه -

***** 

ب جذ رو و روغن  برهتا دمای پوست بالا  دیای ماساژ میدقیق، بدون هیچ عجله -
 شروع کن. .هکن
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ی چوبی فرو کند. او که دستپاچه بود، روی تخت و اشاره کرد دستش را داخل کاسه
غشته به روغن کرد. نامدار با سر انگشت نقاط زانو زد و با د

 
ستی لرزان مُشتش را ا

ده و شان کر زده بود، دستانی که در هم مچالهموردنظر را نشان داد. نازان که هیجان
 چکید را بالا بُرد. پرسید:شان میروغن از میان

 کنه؟ جوری دیگه درد نمیاین -

تونی می ،های بخصوصتکنیک و روشبا یه سری اگه با حوصله انجام بدی، نه.  -
روم کنیدردو 
 
 کنی؟کارو میباره ایناولین .ا

 جوری دست و پامو گم کردم؟بینی چهنه اُستادِ اُستادم. نمی -

ها را ریخت و خواست دستش را با حوله پاک کند که او نامدار لبخند زد. نازان روغن
 اجازه نداد:

 ایِ حرکات دایرهوقتی روغن جذب شد، با نکن نازان، دستت نباید خشک باشه.  -
رومعمیق

 
روم، ا

 
رِ از س فشار نرم و ملایمزنی... بعدش یه ها ضربه میروی ماهیچه ا

 صورت...اینشونه تا روی مچ دست... به 

 اینو یاد گرفتم. بعدش؟ -
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کنی، اگه گرم بودن، طوری میامتحان  رو ها دمای سنگبدن که کاملًا شُل شد،  -
اری. به ذکنه به ردیف مینسوزه، روی ستون فقرات و جاهای  ی که درد میکه پوست 

 !ماساژ سنگ داغ گیم؛این می

ی که روی میز بودند، دست زد. گرمای سیاهو  کوچکهای سنگنازان با احتیاط به 
نبخشی داشتند. هر کدام به اندازهلذت

 
با  ها را برداشت وی یک ک ف دست بودند. ا

های کمر خدیو گذاشت. نامدار جای  ی وسط کمر او را روی مهرهراهنمای  ی نامدار، 
 نشان داد و گ فت:

ما که  نشسفت و دردناک می به شدتهای عضلانی از بافت یه جاهای  ی یه وقتای  ی -
ها رو که خواستی ماساژ بدی، بیشتر دقت ای. این قسمتنقاط ماشه گیم؛بهش می

 کن. نباید خیلی فشار بدی.

مد و دستنازان سرش را تک
 
 هایش را با حوله پاک کرد:ان داد. نامدار از تخت پایین ا

 اگه کاری نیست، من دیگه برم. -

 نازان با نگاهی قدرشناسانه برگشت و به او خیره شد:

ازت ممنونم نامدار، خدا تو رو رسوند. وقتی یهو گردنشو گرفت و افتاد رو تخت یه  -
 لحظه مُردم و زنده شدم.
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ثیر مُسکن چشمانش را بسته وکرد که تحتن به خدیو نگاه میاو مترصد و حزی
 
 تا

 رمق نداشت بلند شود.

افته. نه همیشه، اما... وقتی خیلی عصبانیه، ممکنه ش میگاهی این اتفاق واسه -
 عضلاتش به شدت منقبض بشن. این مدت فشار زیادی روش بوده.

یید حرف او سری جنباند و با نگرانی به خ
 
ا دیو نگاه کرد. نامدار رفت... امنازان در تا

رامنازان به کارش ادامه داد. شانه
 
رام میهای خدیو را ا

 
 کرد:پچ میمالید و با بغض پچا

شی... وگرنه به جای گریه زاری کردن دنبال جوری میدونستم گاهی اینکاش می -
لوی ا جگشتم. به خدا وقتی ناله کردی و با درد افتادی رو تخت، دنیراه چاره می

 چشمام سیاه شد.

شنید. دخترک با خدیو در سکوت چشمانش را بسته بود، ولی صدای نازان را می
 ی خدیو را بوسید:گلوی  ی مشحون از بغض روی او خم شد و گونه

ی دستای نامدار قوتی واسه ماساژ دادن نداشته باشن، شاید دستای من به اندازه -
رومت م

 
ثیر داره و ا

 
کنم. فقط تو خوب کارو میکنه... هر شب اینیاما اگه بدونم تا

 شو. خب؟
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هسته پلک زد. صورتش داغ بود. نازان دستش را پشت کمر او کشید و نم
 
نم خدیو ا

رتیست نوازشش کرد. خالکوبی
 
ورده و تتوا

 
اش را، جای زخمی که حالا گوشت ا

 ی او، کوبیده بود.های کهنههای فرشته را درست روی زخمبال

نهای سسنگ
 
اش روی کمرِ خدیو، ها را برداشت. بوسهیاه سرد شدند. نازان ا

مالامال از عشق و دلبستگی بود. ملحفه را روی تن او بالا کشید و از تخت پایین 
خوابی از کشوی کمد برداشت و پشت دیوار رفت. بعد از شستن دستانش، لباس

ینه دکوراتیو ایستاد.
 
ی ایین انداخته و سعی قدی ایستاده بود. سرش را پرو به ا

های لباس را پشت کمرش گره بزند که دستی روی دستش نشست و همین داشت بند
هسته از باعث شد جا بخورد و تنش به فاصله

 
ی یک وجب از تن او، بلرزد. دستش ا

ینه در نگاه گرم و نافذ خدیو گره خورد. درست 
 
روی بند لباس افتاد. نگاهش از ا

هایش تاب داد و در یک ندها را از دو طرف میان پنجهپشت نازان ایستاده بود. ب
او  ینوا از حرکتِ غیرمنتظرهها سمت خودش کشید. دلِ بیحرکت نازان را با همان
 ی خدیو را لمس کردند، ضربان قلبشهایش که داغی سینههُری پایین ریخت. شانه

ست. خدیو بالا رفت. خدیو سرش را روی گردن او خم کرد و نازان چشمانش را ب
زد و همزمان لبش را روی یواش روی قوس کمر او گره میهای سفیدِ لباس را یواشبند

 سایید.نبض گردن نازان می



 

819 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

قراری شده بود که با هر حرکتِ خدیو میان ی جان دخترک، پناهگاه قلبِ بیهمه
گرفت. او ک ف دستش را روی گودی کمر نازان حرکت جنبید و سرسام میسینه می

د شد ی نازان ر ی سینهبازوهایش را لمس کرد. دستش شبیه حصار از روی قفسه داد.
و او را به خودش فشار داد. نبض دست راستش روی قلب نازان بود و زیر گوش او، 

 کرد:ی کوردی زمزمه میدار و لهجهبا صدای  ی رگه

م -
 
و جاش  نهیاز س ی ر یگینازار. تو هم مثل اون غمِ دردِ م یمانیم ستیتیتو مثل ا
رامش م

 
 .ی ذار یا

هم نگاهش ناز  گشت،یبرم ویسمت خد یبود. وقت نیریلبخند نازان مثل قند، ش
 :شیبود و هم صدا

 ؟یتو با من خوشحال -

هسته تکان داد و محکم گ فت: ویخد
 
 به چشمان او نگاه کرد. سرش را ا

رومم. -
 
 من با تو ا

 فت:گ  ندیخوشا یبا لحن ویکرد و خد شیبا حظ تماشا نازان

رامش نداره، خوش ن یدل -
 
 (.چشمهیش )سچاوره ،یکه ا
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 اهشیخوش جعد و شکن س یموها کارنیبا ناز و نازش، سرش را عقب داد و با ا او
بُرد. نگاهش را گره زد به نگاه مخمور و مشتاقِ او  ویو دل از خد ختیرا پشت شانه ر

 بود، گ فت: طنتیو ش ینیریش اشیمهربان که چاشن یو با لحن

کانی ناو دلت بم. )فدای غمای توی دلت بشم.( اگه من سنگِ مهقوربان خه -
رامشتم، می

 
 جوری یه دنیا خوشی بیارم تو دلت. فقط بهم اعتماد کن.دونم چها

زان ی ناکرد این دخترکِ شهری با او؟! عاجز شد و چانهخدیو مسخ شده بود. چه می
 را میان دو انگشت گرفت:

 که دیدمت... به چشمم غریبه نیومدی؟ تو واقعاً کی هستی؟ چرا از روز اولی -

 نازان لبخند زد. دستش را دور گردن خدیو حلقه کرد و گ فت:

دمای قصه -
 
 گن فرشته!های گذشته، به یکی مثل من میا

هنگ فرشته
 
 ی نجات()اشاره به ا

رام و قرار نذاشته بود. چانههای بیبا دلبری 
 
 ان را یواشی ناز حد و مرزش، برای او ا

 میان دو انگشت فشار داد:

 فرشته، جاش تو جهنم نیست. -

 ی او فشار داد و لب زد:تبسم نازان مثل گل، معطر بود. خودش را به سینه
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گی جهنم، پس من جهنمِ خَدیو رو با هیچ جای  ی که الان هستیم میاگه به این -
 کنم.بهشتی عوض نمی

مل بیشتری لبخدیو این
 
را روی موهای نازان گذاشت و سر او را  هایشبار با تا

غوش هم ماندند. خلسه
 
ای شیرین سراسر وجودشان را فرا گرفته بوسید. کمی در ا

بود. نازان که سختش بود روی پا بایستد، کمی عقب رفت و خدیو زیر بازوی او را 
 گرفت:

 ریم دک تر.کنه فردا میاگه پات خیلی درد می -

ت بلند کرد. سمت تخت رفت. نازان با لبخند دستش را این را گ فت و او را روی دس
 دور گردن او حلقه کرد:

شه. همین الانشم بدون عصا راه نامدار گ فت تا یکی دو روز دیگه دردش تموم می -
 رم.می

هسته و با احتیاط وسط تخت گذاشت:
 
 خدیو او را ا

 ری؟چون نامدار اینو گ فته دک تر نمی -
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دراز کشید و نازان از سرِ شانه نگاهش کرد. باور کردنی  نازان خندید. خدیو کنار او
یو را ی خدخواهد در یک اتاق و با او روی یک تخت بخوابد! نگاه خیرهنیست که می

 نم محو شد:که روی خودش دید، لبخندش نم

 دونی یادِ چی افتادم؟می -

 خدیو در سکوت او را پایید. نازان نفس عمیق کشید:

 که اتفاقی کنارت خوابم بُرده بود؟و یادته اون شب -

 خدیو چشمانش را باریک کرد. نازان خندید:

 کم مونده بود وسط همین اتاق، دارم بزنی. -

مد. دست خودش را سوزاند، تا مبادا یادش بود. حمله
 
ی عصبی که ناگه به سراغش ا

سیب بزند. رد کمرنگی از سوختگی روی خطوط دستش باقی مانده بود.
 
 به نازان ا

 این سنگ عطرو چرا گذاشته بودی تو اتاقم؟ -

حواس خدیو پرتِ او شد. نازان کامل سمت خدیو چرخیده بود و با زنجیر گردنبند 
اختیار سمت گردن دختر رفت. سنگ را لمس کرد و به کرد. دست او بیبازی می

 های نازان خیره شد:برجستگی بالای سینه

 اومده بودم حرف بزنیم، اما... -
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رام لب فرو بست. نازان کمی فکر کرد:با ذه
 
 نی ناا

 حموم بودم! -

 دیدمت! -

 پرسید:چشمان نازان گرد شد. لبخند روی لبش بود و با شیطنت می

 چیو دیدی؟! -

 تو رو!... پشت دیوار دکوراتیو! -

دل نازان برای نگاهی که خدیو از نگاه او دزدید، ضعف رفت. سنگ عطر هنوز میان 
 پرسید:گذاشت و میقتی دستش را روی دست خدیو میانگشتان او بود و

 این سنگ، همون سنگه؟ همونی که به دیوار کارگاهت بود؟! -

ن کشید. تن نازان از ی سینهخدیو سنگ را به قفسه
 
ی او سایید و دستش را روی ا

 گرمای دست او تب کرد.

 از این سنگ فقط یه دونه تراشیدم. -

 نگن؟قدر قشها همینی اولینهمه -

 خدیو به او نگاه کرد. عمیق و گیرا. سرش را تکان داد. نازان لبخند زد:
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میتیستم! -
 
 گ فتی من شبیه ا

میتیست رو می -
 
 شناسی؟ا

رامشه! -
 
 سنگ ا

میتیست هدیه میمن یه گوهرشناسم نازدار... اما اولین -
 
 م.دباره که به یکی ا

 و چرا من؟! -

 شاید چون لیاقتشو داری. -

 کرد. صادقانه وتر شده بود. شیرین اعتراف میهایش دلنشینرفچقدر امشب ح
نکه بخواهد از جواب دادن به نازان شانه خالی کند یا طفره برود.حاشیه. بیبی

 
 ا

ترین نقاشی دنیا رو کشیدم... اما پر رو اون پر طاووس رو یادته؟ اون روز غیرممکن -
 بهم ندادی.

رنج دست چپ
 
اش که روی ش تکیه داد. انگشت اشارهسمت خدیو مایل شد و به ا

 رد:کی فک خدیو نشست، صورت او منقبض شد. نازان به حق، دلبری میتیغه

 گ فتی هر وقت نقاشیت واقعی شد... این پر مالِ تو! -
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انتهای کرد. او محو سیاهی عمیق و بیریش نوازش میصورت خدیو را از روی ته
 چشمان این دختر بود.

 شه؟ه یه روز پرِ طاووست مالِ من میامیدوار باشم ک -

این را نازان پرسید و دست خدیو روی پهلوی او نشست. نازان سرش را کنار سر او 
 تر از حالت معمول بود:گذاشت. صدای خدیو بم

 هر وقت دست من به طاووست رسید، اون پر مالِ تو! -

 صدا خندید. ناز و لوند، چشمانش را خمار کرد:نازان بی

 ی بدی نیست. کِی و کجا؟لهمعام -

 لرزاند.زبان خدیو از این همه طنازی قفل شده بود. نازان با هر نگاه دلش را می

 اون پر امانتِ کیه؟ -

 ای درنگ لب زد:بعد از لحظه

 یه زن! -

 مادرت؟! -

هسته تکان داد و پلک زد:
 
 سرش را ا
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 مادرم! -

نلبخند نازان محزون شد. دستش را از جلو، میان موها
 
ه ها را تکی خدیو فرو برد و ا

 تکه عقب راند:

 ی اتاقت گذاشتی، خیلی خوشگله. بلدی پیانو بزنی؟پیانوی  ی که گوشه -

 مادرم بلد بود. -

به دنبال این حرف، نازان نفسش را بیرون داد. خدیو به چشمان او خیره شد. 
 دخترک لبخند زد:

 ت تو خودش مخفی کرده!و گذشتهکنم هر گوشه از این اتاق یه رازی از تو حس می -
میز، یه اتاقِ مرموز...

 
دمِ اسرارا

 
 یه ا

طور که کنار او دراز کشیده بود، کمی چرخید و نگاهش اطراف اتاق خاکستری همان
مد. خدیو به او زل زده بود و نازان با هیجان می

 
 گ فت:به گردش درا

یق وت که دقهای توی کنسول، مخصوصاً این سنگ راف اپیدتخت سفید، سنگ -
میتیست، قفسهمی

 
، ی مار و عقربذاریش وسط میزت، جوهر سیاه، لوندر، گوی ا
 ای!عصای چاوش هرمس، پیانو... حتی این دیوار شیشه
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رامش نفسش گرفته بود. هیجان
 
زده و متبسم سوی خدیو برگشت و او دستش را با ا

 ا اخم ملایمی گ فت:ای را از سرِ شانه نوازش کرد و بروی موهای نازان کشید. طره

زلف مشکینِ تو در گلشنِ فردوسِ عذار، چیست؟ طاووس که در باغ نعیم  -
 ست.افتاده

کرد. سرش حالا درست کنار اش از دل حافظ بود. نازان با تعشق تماشایش میزمزمه
 ی او گذاشت و از جان و دل گ فت:سر خدیو بود. دستش را روی سینه

سِ جان، خاک راهیست که در دستِ نسیم دل من در هوس روی تو ای مون -
 ست.افتاده

ضربان تند قلب او زیر دست نازان بود. خدیو با فکی منقبض چشمانش را بست. 
کاش گذشته از ذهنش پاک شود. کاش این تصور که برانگیخته شدن حس نیاز خطا 

و ل اخبر از حااست و ارضای غریزه گناه، هیچ وقت به ذهنش خطور نکند. نازان بی
 پرسید:

دمِ بد... یه  -
 
تا حالا از قانون سرپیچی کردی؟! منظورم اینه... دوست داشتی یه ا

 خلافکار باشی؟!

 خدیو با چشمان بسته، پوزخند زد:
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 اگه شکنجه دادنِ گناهکارها رو فاک تور بگیریم... نه. همیشه راهِ خودمو رفتم. -

 راهِ خودت یعنی راه درست؟ -

 ه، از نظر من درسته.راهی که به بیراهه نرس -

دمای گناهکارو شکنجه می -
 
 دادی؟چرا ا

شفته در نگاهِ دقیق و هوشیارِ نازان پلک زد. لب
 
هسته و ا

 
های خشکش را با سر ا

 زبان، تَر کرد و زیرلب گ فت:

وقتی از زندگی بُریدم که بابام وسط یه مُشت فاحشه زد تو صورتم و بِشِم گ فت  -
هیرو از من جدا کرد... مثل دادم... وقتی بهرامحرومی. وقتی مادرمو از دست 

 
خان، ا

ست. اون جرقه، دانیار بود. منو بُرد تو انبار و انبار باروت بودم که معطل یه جرقه
تیشش بزن. من دنبال ارضای خشم و عصبانیتم 

 
مشعل رو گرفت سمتم و گ فت ا

تیش زدم. خودمو. زندگیمبودم و اون... بهونه
 
... و. خاطراتموشو گذاشت ک ف دستم. ا

 کردم که تموم شده، ولی...فکر می

دم هم کُشتی؟! -
 
 ا

 نه! -

 چرا؟! -
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جنگیدم. برای اینکه تونستم. من داشتم با وجدانم میخواستم، نه مینه می -
روم می

 
م. شدسکوت کنم و حرفاشونو تو خودم بریزم، باید یه جای  ی، یه جوری ا

 ان واقعی که کلیدِ جهنم رو دادن دستش!گر ساخت. یه شیطدانیار از من یه شکنجه

 شی؟یه چیزی بگم ناراحت نمی -

 خدیو کمی نگاهش کرد. سپس سرش را طرفین تکان داد.

هیر همیشه می -
 
 گ فت ثروت خدیو از راه حروم به دست اومده.ا

هیر دست کشید. رکاب را دور انگشت تاب داد و با 
 
خدیو با دلتنگی روی عقیق ا

 د:لحنی زخمی نجوا کر 

هیر اون چیزی رو می -
 
ی کرد. این ثروت با زحمتخان بِشِش دیک ته میگ فت که بهراما

د شیَل خان بوده. اگه اون مشوقم نمیی امینبه دست اومده که پشتش تجربه
کردم. زندگی کردن توی کوه و معدن راهمو بین هزار و یه جور گناه و اشتباه، گم می

 صد وجب و... تهش شد این عمارت!و تجارت... یک وجب خاک رو کردم 

رفت، نازان وقت حالا که خدیو روی مود جواب دادن بود و از هیچ سؤالی طفره نمی
 را غنیمت شمرد و پرسید:
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خان یه چیزای  ی بهم گ فتی!... از رو مَستی ی دانیار... در مورد بهراماون شب، خونه -
 بود؟

 م راست بود.زنم. هر چی بِشِت گ فتمن از رو مستی حرف نمی -

 نازان ناباورانه پرسید:

 و یادته؟!اون شب -

 و... هم تو رو... هم حرفای  ی که زدیم.هم اون شب -

 پس یادش بود. لبخندش را به موقع قورت داد.

 خان یه زمانی...!شه بهرامباورم نمی -

ت حترسید نسنجیده حرفی بپراند و خدیو را نارا سکوت کرد و زبانش را از تو گزید. می
کند. خدیو که پ ی به منظور نازان بُرده بود، همه چیز را توضیح داد تا هیچ علامت 

 سؤالی در ذهن او باقی نماند:

خوای به ثروت بابات برسی باید دور خلافاتِ خط سردارخان بِشِش گ فت اگه می -
ورده رو داشت، راضی شد با نشمیل ازدواج 

 
بکشی. بهرام هم که حرصِ پولِ باد ا

ردارخان هم تیغه رو از بین دوتا خونه برداشت تا اگه پسرش خواست پاشِ کنه. س
 کج بذاره، بفهمه و از ارث محرومش کنه.
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 جا شد و رو به خدیو، دستش را زیر سرش گذاشت:نازان کمی روی تخت جابه

تیش زده بود، تونستی پیداش کنی؟اونی که دوتا از کارگاه -
 
 هات رو توی شیراز ا

 ند و با انزجار گ فت:خدیو سری جنبا

 زیر سر اون دو تا ک فتارِ نمک به حروم بود و کریم. -

 فرار کردن؟! -

زنه. های وکیل، پلیس ردشونو یه جای  ی نزدیک مرز میبعد از شکایتِ من و پیگیری  -
 کنن. فعلًا تحت تعقیبن.شه... اما شاهو و کریم فرار میشاهان دستگیر می

 پس الان شاهان رو گرفتن؟! -

هیر پیام می -
 
 کرد.داد و تهدیدتون میهم شاهان... و هم اونی که به تو و ا

ب سرد روی سرش خالی کرده باشند. نفس
 
 زنان پرسید:انگار سلطی ا

هیر و کی کُشت ... -
 
دمِ کی بوده؟! اعتراف کرده که ا

 
 ا

 های او گذاشت:اش را روی لبخدیو انگشت اشاره

 یده. یواش یواش!هی      س!... دور به نزدیک رس -
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های ناگ فته. انگشت خدیو را از روی نازان کوتاه نیامد. دلش پر بود از غصه و حرف
ورد و پرسید:

 
 لبش پایین ا

هیر ازت متنفر بود؟ -
 
 چرا ا

 اومد.خان از من بدش میچون بهرام -

 مگه تو هم پسرش نیستی؟ -

د بگم هستم... ولی هستم.شرمم می -
 
 ا

صبش تحریک شده بود. درد برگشته بود. دستانش را روی روی شکم دراز کشید. ع
 گ فت:داد و میهم گذاشت. پیشانی را روی مچ هر دو دست فشار می

هیر کوچیک بود. اونی که با سر و صدا و شاخ  -
 
ورد، ا

 
وقتی اون بلاها رو سر مادرم ا

هیر هیچ وقت نفهمیو شونه کشیدناش رفته بود رو اعصاب بهرام
 
 دخان، من بودم. ا

گناه بود. بِشِش گ فتن مادرت خواسته خیانت کنه و بابات نذاشته. گ فتن مادرم بی
 داداشت هم شریک جرمه و کمکِ مادرش کرده که...!

جای حرفش که رسید صورتش داغ شد. چشمانش را با درد بست. صدایش به این
 لرزید:می
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ه بهرام رفی رو کغیرتیش. هر حدادن رو حسابِ بیگ فتن کاسبا به بابات جنس نمی -
هیر می

 
فی و شر کوبید تو صورت من که بیانداخته بود سرِ زبونا، عین همونا رو ا

و انداخت سرِ زبونا که گناه کافر. بهرام پشت زنی که مُرده بود حرف زد و تهمت
اومد چون شاهد ک ثافتکاریاش بودم. از همون خودشو پاک کنه... از منم بدش می

ه
 
و انداخت به جون یر که مادرت اِل بود و بِل کرد. ترسبچگی خوند زیرِ گوش ا

 مادر و... مریضش کرد.ی بیبچه

خت. سوهایش بس که میانگار دو تکه زغال گداخته گذاشته بودند پشت پلک
ریخت. خدیو با چشمان بسته، پیشانی را چشمانش جام زهر بود. نازان اشک می

 ی خالکوبی او کشید و بغض کرد:داد. نازان دستش را رو روی دستانش فشار می

 زخمات... -

ن
 
طرف گرفت تا این دختر درماندگی را در نگاه او نبیند. پشتش را خدیو صورتش را ا

 تر از زهری که از دست زمانه گرفته و نوشیده بود:به نازان کرد. لحنش تلخ شد. تلخ

 نم.نتونستم کاری کجا رو تتو زدم که جای زخمای کهنه رو روی تنم نبینم... اما این -

ای داد. نازان بدون لحظهاش بود و جای  ی نزدیک قلبش را فشار میدستش روی سینه
ی او را نرم درنگ از پشت بغلش کرد. دستش را روی بازوی خدیو گذاشت و شانه

 بوسید. صورت خدیو از عرق خیس بود.
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رام شدند، نازان که همچناچند دقیقه
 
تاق به ن مشای به سکوت گذشت. وقتی کمی ا

 صحبتی با او بود پرسید:هم

 ی کرمونشاهی؟هور کجاست، تحفه -

 لبخندی محو سوک لب خدیو را کج کرد:

 ی امن!نقطه -

 نازان خندید:

کواریوم ماهی -
 
 خوارت؟های گوشتتو ا

 خدیو سکوت کرد. نازان زیرک بود. ادامه داد:

 رسه.جا باشه دست احدی بهش نمیاگه اون -

 رسه.پیش منی دست هیچ کس بِشِت نمیتا وقتی  -

 شد و همانهایش ذره ذره عشق میدل نازان رمیده بود. دیگر افسار نداشت. نوازش
 کشید روی تن خدیو، اما صدایش مملو از حزن بود:را می

 از مدت شش ماهی که دانیار گ فته، فقط چند روز مونده! -

 گرده.اون فقط دنبال الماس هور می -
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 مم هست.ل انتقام گرفتن از من و خونوادهاما دنبا -

 خدیو برگشت. به صورت نازان نگاه کرد و با اطمینان گ فت:

 کنه. نگران نباش.کاری نمی -

 روزی نیست که بهش فکر نکنم. -

 تو دیگه امانت برارم نیستی، دخترِ علی! -

با  ت ونازان یکه خورد. خدیو با اخمی مردانه دست او را میان انگشتان خودش گرف
 ای شیرین گ فت:لهجه

ذاره دست اغیار بِشِش دانه، نمیتراشی که عیارِ سنگِشِ میامانتِ خدیوی. سنگ -
 مانی و... من!دیم. تو میخواد، ما هم الماسِ بِشِش میبرسه. او الماسِ می

ی چشم نازان سُر خورد. خیره در نگاه خدیو چانه لرزاند و قطره اشکی از گوشه
 و با اخم گ فت:بغض کرد. ا

 نگ فتمت گریه نکن؟ -

خه؟مگه می -
 
 ذاری ا
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زد و مُشتش را یواش روی بازوی خدیو این را گ فت و هق زد. میان اشک لبخند می
 کوبید:می

میره... تو یه خروار یه گوشه چشم و یه نازدار گ فتنت می این دخترِ علی واسه -
 کنی؟خرجش می

ی خدیو گذاشت. کمی بعد، این خدیو سینهدست نازان را گرفت و او سرش را روی 
رام میبود که سکوت را از میان برمی

 
 پرسید:داشت و با لحنی ا

هیر با چاقوی خونی  -
 
شبِ عروسیتون... وقتی باهاش رفتی تو حجله... چرا بعدش ا

 اومد بیرون؟ چرا به اون حال و روز افتاده بودی؟

ل شور افتاد. سکوت در چنین ی او پلک زد. دلش از این سؤانازان روی سینه
ن رسیده که پرده از رخ حقیقت بیفتد و همه چیز 

 
شرایطی اصلًا منطقی نبود.  وقت ا

هیر پنهان نکرد و از خدیو هم پنهان نمی
 
شکار شود. از ا

 
هیر را دیده ا

 
کند. واکنش ا

ن العمل خدیو فکر کند. با ایشد با وحشت بیشتری به عکسبود و همین باعث می
ب دهانش را با درماندگی قورت داد:حال او 

 
 حق داشت بداند. ا

سیب دیدم. یه من... یه مدت... کلاس ژیمناستیک می -
 
رفتم. یه روز حین تمرین، ا

ریزی داشتم. وقتی رفتیم بیمارستان، دک تر زنان بعد از معاینه گ فت اتفاق کم خون
 خاصی نیفتاده... اما...
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داد. چشمانش را رای فکر کردن نمیک ف دستش عرق کرده بود. استرس مجالی ب
 بست و دل را به دریا زد:

ریزی هایمنِ من ارتجاعیه! یعنی... حتی تو اولین رابطه هم ممکنه... ممکنه خون -
 نداشته باشم!

با درد سکوت کرد. منتظر بود که خدیو هم چیزی بگوید. تعجب کند. پسش بزند. از 
ی نگاهش کند. داد و فریاد راه روی تخت بلند شود. گیج و غضبناک و عصبان

رامش 
 
بیاندازد... اما هیچ اتفاقی نیفتاد! همه جا سکوت بود و سکوت! از سکوت و ا

 لرزید و بغض چاشنی صدایش شده بود:او جرئت بیشتری پیدا کرد. می

کاری از دک تر گواهی گرفت... که بعداً خواستم ازدواج کنم، به مامانم برای محکم -
یه. ی کاملًا شخصد نشون بده... اما من نذاشتم. گ فتم این یه مسئلهی داماخونواده

هیر دهن به دهن بین زن و مرد بچرخه که من...! خوام تو خونوادهنمی
 
ی ا

هیر بگم. با اینکه میمی
 
نشی دونستم چه واکترسیدم و نمیخواستم فقط به خود ا

هم واقعیت رو  ده... ولی شب عروسی هم گواهی رو بهش نشون دادم،نشون می
 بهش گ فتم.

نکه به صورت او نگاه کند کمی عقب ی خدیو بلند کرد. بیسرش را از روی سینه
 
ا
 ور:اش دشُست. نگاهش پایین بود و زمزمهرفت. اشک، صورت زیبا و ظریفش را می
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هیر فراتر از اون چیزی بود که ازش می -
 
هیری که به چشم من یه واکنش ا

 
ترسیدم. ا

منطقی بود... تا واقعیت رو شنید، بهم حمله کرد. تو صورتم سیلی  قلب ومرد خوش
 زد. تحقیرم کرد. حتی نذاشت یه کلمه از خودم دفاع کنم و حرف بزنم.

 هایش را پاک کرد:به صورتش دست کشید و اشک

 دونی چی شد.دیگه بعدشو هم که خودت بودی. می -

 خدیو بعد از مکث کوتاهی، با حالتی کلافه پرسید:

زمایش خون رفتین، بهتون نگ فتن ممکنه... یعنی ممکنه تو...؟! -
 
 مگه وقتی واسه ا

مد و به او خیره شد:
 
 نازان بغض کرد. نگاهش یواش بالا ا

 که خون نیاد؟ -

 خدیو سرش را تکان داد. نازان هق زد:

هیر می -
 
گ فت دک ترا هیچی حالیشون نیست. واسه اینکه یه وقت چرا، گ فتن. اما ا

رد. کگن. خودشو توجیه میجوری میعروسی بلای  ی سر عروس نیاره این داماد شب
 گ فت بهش خیانت کردم.می

 گ فت:خدیو پوزخند زد. حالت نگاهش گس شد. با اکراه می
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تو این طایفه عادت شده مَرد به زن هر تهمتی بزنه تا کلاه مردونگیش از سر نیفته  -
 غیرت!که بگنِش بی

هیر فکر می -
 
 گم؟کنی من دختر نجیبی نیستم و دارم دروغ میتو هم مثل ا

 خدیو به چشمان او زل زد و دست نازان را گرفت:

دمِ خدانشناس، به جنسِ زن شک داشت. حالا تو  -
 
هیر به خاطر حرفای اون ا

 
ا

ی وهم و خیالات خودش. نتونسته  بِشِش گ فتی که رازت اینه... اونم ذهنش رفته پ ِ
 و ببینه.واقعیت

 واقعیت چیه؟! به نظر تو -

رام سمت خودش کشید. نازان می
 
رام ا

 
لرزید. خدیو به ترس او واقف بود. خدیو او را ا

 اش را روی سر نازان گذاشت:دخترک میان دستان او مچاله شد و خدیو چانه

دختری که هشت سال به پای یه مرد نشسته و یه بار نگ فته دلم باهاش نیست،  -
دمواقعیتیه که همه

 
هیر. اگه به دلت نبود بیای زیر  ی عالم و ا

 
دیدن و فهمیدن... اِلا ا

هیر شد جلوت همونم میاش... دیوار، دِژ میسقف خونه
 
شکستی، اما زن ا

 دادی.شدی. اگه هوای یکی دیگه به سرت بود، سر اون سفره به برارِم، بله نمینمی
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رد. و گریه ک ی خدیو بُردصدای هق هق نازان در اتاق پیچید. صورتش را توی سینه
ب دهانش را قورت داد و سیب گلویش روی 

 
او در سکوت چشمانش را بست. ا
 اش گم بود:پیشانی نازان تکان خورد. زمزمه

هنوز باهات یکی نشدم نازار. نشدم نه اینکه نتونم، نه... فقط... قبلش باید یه  -
 چیزی رو بدونی!

کرد و خدیو خیره در  نازان پلک زد. به صورت خودش دست کشید. سرش را بلند
 نگاه او ادامه داد:

 از من بچه نخواه! -

 بند دلش پاره شد:

 چی؟! -

دونی با چیزی که ازت حق انتخاب با توئه. اونقدرام خودخواه نیستم. اگه می -
ی...خوام کنار نمیمی

 
 ا

ی جدای  ی را نگ فت و مغز نازان سوت کشید. فوری نشست و ناباورانه نگ فت. کلمه
 لب زد:

 یعنی چی این حرف؟! منظورت چیه خدیو؟! -
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 ام که از این طایفه باقی مونده، درسته؟منظورم واضحه نازان. من تنها کسی -

 نازان سرش را تکان داد. خدیو کنار او نشست:

 مو شکستم.و همون وقتی گذاشتم جلوی این نسل که توبهی پایاننقطه -

 خدیو؟! -

گیره، ای پا نطایفه با من تموم بشه. وقتی بچه ها، نسل اینخوام نسل هژبری می -
 شن.ها هم خاک میسنت

***** 

اسی و ی عکاز دانیار شنیدم کمپانیِ جواهرات خَدیو واسه کالکشن جدید وارد پروژه -
 تبلیغات شده!

مد. یک نظر به 
 
رامی از روی لیوان بالا ا

 
این را مهراب گ فت و نگاه خدیو به همان ا

ژان
 
س تبلیغاتی انداخت... سپس حواسش را به مهراب داد. سری شفیعی، مشاور ا

 جنباند و او لبخند زد:

 مدل رو هم انتخاب کردین؟ -

داد سوی شفیعی. او که پرسید نگاهش را از روی خدیو سوق میوقتی این را می
 شناخت، لبخندی دوستانه زد و توضیح داد: مهراب را می
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ا نامدارخان قرارداد بستیم. قسمت جواهرات برای معرفی کالکشن ساعت مردانه ب -
 رو هم...

 به خدیو نگاه کرد و زیرلب گ فت:

 فعلًا فراخوان دادیم! -

مل روی میز گذاشت. وقتی به پشتی مبل تکیه می
 
داد مهراب خم شد و لیوان را با تا

 ی جدی خدیو خیره شده بود:انداخت، با دقت به چهرهو پا روی پا می

 های معروفی کار کرده. چه ایران، چهبهت نگ فته، دختر من با شرکتشاید دانیار  -
 خارج از کشور. فکر کنم تو این زمینه بتونه بهتون کمک کنه.

خدیو در سکوت نگاهش کرد... اما شفیعی انگار از پیشنهاد او بدش نیامده بود. 
 نمای  ی زد و گ فت:لبخند دندان

 خترتون تو صنعت مدلینگ فعالن!دونستم داین که عالیه مهراب خان! نمی -

ی دست مهراب به وقت تعریف از مَناقِب دخترش، نگاه پرتحسینی داشت. با اشاره
مد. پاکت سفید را محترمانه به 

 
او، مَردی که کنار دیوار ایستاده بود، قدمی جلو ا

شفیعی داد و او مات و مبهوت تشکر کرد. نگاه بلاتکلیفِ زن روی خدیو و دو مرد 
مت و قاچرخید که پشت سر او ایستاده بودند. کیهان راستو بالای  ی می خوش قد

را  کرد. نامدار دستانشجدی سرش را بالا گرفته و با اخم کمرنگی مهراب را نگاه می
روی سینه جمع کرده و با زیرکی حواسش را به اطراف داده بود. نگاه خدیو بین 
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کرد، مهراب با اطمینان باز می شفیعی و مهراب در نوسان بود. وقتی زن پاکت را 
 گ فت: می

جاست کار با کمپانی معروف و خوام تا وقتی ایندختر باهوش و موفقیه. می -
 ش داشته باشه.خوشنامی مثل خدیو رو تو کارنامه

ست که داننامدار که پشت سر خدیو ایستاده بود، پوزخند زد. او بهتر از هر کسی می
منفعت خودش است و هرگز برای موفقیت دخترش مهراب فقط به دنبال سود و 

ها برق زد. نامدار با کنجکاوی به دارد. چشمان شفیعی با دیدن عکسقدمی برنمی
های دخترِ مهراب را با دست او نگاه کرد. کمی بعد، وقتی زن خم شد و عکس

 لبخندی از سر رضایت روی میز، درست مقابل خدیو سُر داد، مهراب گ فت:

م مونده همین دختره. برای وت همسرم و زیبا، تنها کسی که واسهبعد از ف -
 کنم.هر کاری می« دِلوان»خوشحالی 

میان تعریف و تمجیدهای مهراب و سؤالات شفیعی حول و حوشِ اینکه دختر او تا 
مد و گوشهبه حال با کدام کمپانی

 
ز میز ای اها کار کرده است، نگاه نامدار پایین ا

ن تصاویر افتاده بود، نظرش را جلب کرد. دختر که روی همه ثابت ماند. عکسی
 
ی ا

سرش را بالا گرفته و چشمانش را بسته بود. موهای یک دست سیاه و بلند نیمی از 
ن را برداشت. بی

 
 اختیار لبخند زد. کاشصورتش را پوشانده بود. نامدار کج شد و ا

اوی ! نگاه خدیو با کنجکدیدهایش بسته نبود و چشمان اقیانوسی دختر را میپلک
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نالیز میرخ نامدار بود و او با لمسِ چانهبه نیم
 
له کرد. شفیعی با حوصاش عکس را ا

 توضیح داد:

خان، ما واسه کالکشن ساعت و جواهرات همزمان به دو زوج نیاز راستش مهراب -
لبوم از مدل

 
ی همکاری های مشهوری که تجربهداریم. به جنابِ هُژَبری یک ا

ر پسند هستند و ههاشون رو داشتیم، معرفی کردیم... اما مشخصه ایشون سختبا
سفانه به جز نامدارخان هیچ کدومی معرفی برندشون نمیکسی رو شایسته

 
 دونن. متا

یید نکردن، هر چند...
 
 رو برای این کالکشن تا

حاشیه سوی او برگشت. نامدار هم به شفیعی زل زد. نگاه خدیو، موشکافانه و بی
 انعطافِ خدیو گ فت:زن، خیره در نگاه سرد و بی

قا جسارت من رو ببخشید جناب هُژَبری، اما با توجه به اینکه خواستید چهره -
 
ی ا

های ظاهری خانم کاملًا شرقی و اصیل، تنها نچرال و کاریزماتیک باشه و ویژگی
ژانس به این مختصهگزینه

 
متون و خان ها نزدیکه، شماای که از نظر من و مدیریت ا

 هستید!

مهراب که در حال نوشیدن بود همان یک جرعه جست ته حلقش و به سرفه افتاد. 
ابروی نامدار از تعجب بالا رفت. کیهان یک نگاه به شفیعی انداخت و سرش روی 

ن
 
ها رد و بدل شد و همزمان به خدیو خیره شانه سمت نامدار چرخید. نگاهی میان ا

پا روی پا انداخته و با اخم غلیظی به شفیعی نگاه  حرکت،شدند. او صامت و بی
 کرد. لیوان را میان انگشتانش فشار داد و او اضافه کرد: می
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دو ماه دیگه قراره یک گردهمای  ی بین تاجران بزرگِ سنگ و جواهرات در دبی  -
 برگزار بشه. شما هم حضور دارید، درسته؟

ورد و خدیو خیره د
 
یک قلوپِ بزرگ نوشید. ابروهایش تو در تو ر نگاه او لیوان را بالا ا

هسته سمت میز خم شد. شفیعی با اش گرهشده و وسط پیشانی
 
ی کور افتاده بود. ا

 لبخند گ فت:

ان شن. زمی تبلیغات میی دیگه وارد پروسهجواهرات شما تا کمتر از سه هفته -
 زیادی برای معرفی نداریم. بهتره عجله کنید تا...

ن، زنِ بیچاره ترسید. خدیو لیوانِ خالی ر 
 
ا جوری کوبید روی میز که از صدای بلند ا

فیعی هاج سایید. شاش را مرکز پیشانی میگشت سر انگشت اشارهوقتی به عقب برمی
ن
 
 ها نگاه کرد و با دنیای  ی تردید پرسید:و واج به ا

 ببخشید، چیز بدی گ فتم؟! -

چپ نگاهش کرد. او سرش را هان چپمهراب به خدیو خیره شد. نامدار لبخند زد و کی
و منگ  شد. شفیعی هنوز گیجپایین انداخت و سعی کرد لبخندش را ببلعد، ولی نمی

خواست از فرصتی که برای مطرح کردن پیشنهادش به دست بود و از طرفی هم نمی
ورده، به همین راحتی

 
 ها دست بکشد:ا

ل شما اومدیم، هم من و هم وقتی همراه خانم شاهد برای بستن قرارداد به منز  -
ژانس با دیدن همسرتون...

 
 مدیر ا
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 کنم خانم شفیعی! دیگه ادامه ندین.روی پیشنهادتون فکر می -

از جواب خدیو، لبخند روی لب نامدار ماسید. صدای خدیو چنان رسا و کوبنده بود 
مد. هیچ نرمشی از جانب این مرد حس نمی

 
ه ب کرد و چندان همکه زبان شفیعی بند ا

وت دار جنباند و سکبین نبود، با این حال سرش را با لبخندی شکاین پاسخ خوش
ی تماس شاهد، ناچار شد جمع را ترک کند. خدیو از مهراب کرد. دقایقی بعد به بهانه

شان سمت و سوی دانیار و سراغ دانیار را گرفت و به این ترتیب موضوع بحث
 قرارداد جدید او کشیده شد.

نمیان گ فتگ
 
ها نگاه نامدار سوی دیواری رفت که کنار سالن مهمان بود. کمی وی ا

سرش را رو به عقب مایل کرد و از کنار دیوار نگاهش را به پیشخوان داد. کیهان روی 
ها پیام فرستاد تا خیالشان از جانب عمارت و امنیت نازان گوشی یکی از محافظ

هسته زیر گ« خان!هانامن و امانه کی»راحت باشد. وقتی نگهبان گ فت؛ 
 
وش کیهان ا

 خدیو چیزی گ فت و او سرش را تکان داد.

در این حیص و بیص نگاه نامدار روی دختری با موهای مشکی زوم شده بود. پشت 
به در اصلی سالن، مقابل پیشخوان روی صندلی پایه بلند نشسته بود و با مسئول 

ر به پرید و ایستاد، از پشت سزد. وقتی با شیطنت از روی صندلی پایین بار حرف می
مد! چشمانش را روی او باریک کرد و سلانه سلانه قدم برداشت. 

 
شنا ا

 
نظرِ نامدار ا

نگاهی به نامدار انداخت و ای مکث کرد. نیماش با مهراب لحظهخدیو میان مکالمه
 دوباره به مهراب خیره شد.
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ن دختر سمت بار رفت.
 
ن اه و بلندش تا پاییدختری که موهای سی نامدار خیره به ا

رنگ به تن داشت و در انعکاس با نورِ کم رسید، پیراهن مجلسیِ ارغوانیکمر می
کرد. نامدار از بوی عطرش هم ها برقِ لباسش نظر هر کسی را جلب میهالوژن 

مَردی که مسئول بار بود برای  توانست حدس بزند این صنما، همان دِلوان است!می
ها برگشت. نامدار متوجه دست دختر شد که تر و قفسهای سمت برداشتن شیشه

ها رفت و داخل هر لیوان یک عدد قرص انداخت! برق از فرز سمت سینی نوشیدنی
سر مرد بیچاره پرید و دو پایش به زمین خشک شد. فقط یک قدم با دختر فاصله 

داشت. قرص به سرعت جوشید و در الکل حل شد. با برگشتنِ بارمَن، دختر 
ش را عقب کشید و لبخند زد. چیزی شبیه کاغذ ک ف دستش مچاله شد و با دست

ی بلند ک فش چرخید و همان دَم با کسی سینه به سینه شد! دلش لبخند روی پاشنه
نامدار که بازویش را گرفت، رنگ از رخ دلوان پرید. بازویش میان  هری پایین ریخت.

مد. نگاهش بپنجه
 
ی نامدار رد ا درد از روی سینههای نامدار چلانده شد و دردش ا

بی
 
 اش در کاسه لغزیدشد. در عین حال که عطر او در سرش پیچیده بود، چشمان ا

مد. او فشار پنجه
 
هایش را بیشتر کرد و دلوان با غیظ و تا روی چشمان نامدار بالا ا

 نالید:

خ دستم... چه -
 
خ... ا

 
 کنی نامدار؟!کار میا

 باز کن. -
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 د:چشمان دخترک گرد ش

 چی؟! -

 ی خودش کشید و محکم تکانش داشت:نامدار با غیظ او را توی سینه

 دستتو باز کن دِلوان! -

 نفس زد:دِلوان از ترس نفس

خ... -
 
 ولم کن... وحشی، ا

مد و با سینی نوشیدنی
 
ها نگاه نامدار از بالای سرِ او به مسئول بار بود. خدمتکار ا

تقلا  زد. دِلوانبود و با یکی از دخترها حرف میها ایستاده رفت. بارمَن پشت قفسه
کرد و نامدار او را چرخاند و با یک قدم رو به جلو، دختر را سمت پیشخوان هُل داد. 
قبل از اینکه دلوان برگردد خودش را به او چسباند و دستی که محکم گرفته بود را 

ار ندکی فشی دِلوان حبس شد. با اپشت کمر دختر نگه داشت. نفس توی سینه
دستش باز شد و نامدار کاغذ مچاله شده را از میان انگشتان او بیرون کشید. دلوان 

 موهایش را با حرکت سر از توی صورت کنار زد و غرید:

 چی!...ومالولم کن مُشت -
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تر به او کرد. خودش را محکمنامدار با همان نیشخند از کنار صورت، نگاهش می
کشید زیر سته شد. صورتش سرخ بود و لبش را میفشار داد و دهان دلوان ب

 پچ کرد:دندانش. نامدار زیر گوش او پچ

شنا؟چیومالمُشت -
 
 و کوفت!... پارسال دوست امسال ا

 نامدار؟! -

 ببند دهنتو... چی بود انداختی تو لیوان؟ -

 به تو چه؟! -

ن فرمون نبُردمت دی؟... حرف بزن تا با همیچی داری به خورد مهمونای مهراب می -
 پیش بابات...

رنج محکم توی دستش را که فشار داد، 
 
ورد و با ا

 
زادش را پایین ا

 
دِلوان دست ا

نکه پهلوی نامدار کوبید. نامدار فوری عقب رفت و پهلویش را چسبید. دخترک بی
 
ا

 .سمت او برگردد پا به فرار گذاشت و میان جمعیت گم شد

 ت:ی پیشخوان گرفحال خندید و دستش را به لبهای سرخ از درد، بینامدار با چهره

خ... لعنتی...دختره -
 
 ی هارِ پدرسوخته! ا
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پیچید. چند دقیقه به همان حالت ماند تا ی جانش میکشید درد در همهنفس که می
ی قرص کمی بهتر شد. ک ف دستش را باز کرد. فقط یک تکه کاغذ نبود، بلکه جعبه

ورد. نام دارو را بود! نگاهی به اسم دارو اند
 
اخت و موبایل را از جیب کاپشن بیرون ا

ای بعد در حالی که تا گردن سرخ شده بود، دهانش در گوگل جستجو کرد و لحظه
 «ی میل جنسی!دهندهافزایش»از حیرت باز ماند! 

درنگ سوی هال ناباورانه سرش را بلند کرد و یک نگاه به مهمانان انداخت، بی
 ید:برگشت و زیرلب نال

خ از دست تو...! -
 
 دِلوان... ا

همه امشب از این نوشیدنی خورده بودند. حتی خودش، حتی خدیو و کیهان! وقتی 
 زد:کرد، زیرلب تشر میسمت سالن قدم تند می

 مون کردی که!این دیگه چه کاری بود کردی لامصب؟!... بدبخت -

***** 

ود و بالا گرفت. چشمانش را بسته بخدیو با تنی کرخت روی کاناپه یله داد و سرش را 
کشید. کیهان با دستمال، عرق پیشانی خود را خشک کرد و به گردنش دست می

ی بالای پیراهن خود را باز گذاشت و روی نفسش را بیرون داد. نامدار دو دکمه
ن
 
ی کرد که هر کدام یک گوشهها نگاه میموهایش دست کشید. نازان با تعجب به ا
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رام و قرار نداشتند. کیهان با دو انگشت پیراهنش را از روی هال افتاده ب
 
ودند و ا

م یه سر من بر »داد. در نهایت طاقت نیاورد و با گ فتن؛ سینه گرفته بود و تکان می
نگاهش را از روی خدیو و نازان برداشت و سمت در دوید. نازان با « ها بزنم!به بچه

و دستش نامحسوس روی پهلویش  نگاهش او را دنبال کرد. خدیو محکم پلک زد
جا را با درد و کلافگی فشار داد. نازان گیج و سرگردان رو به نامدار نشست. همان
 کرد و گ فت:

 به خدا شماها امشب یه چیزیتون شده! -

ب دهانش را فرو داد و همزمان زیر گلویش را فشرد. پشت پلک
 
 هایش دستنامدار ا

 کشید و نازان گ فت:

ن؟! این... تو سرما بودیخورده شدین. پریشون و بهم ریختهستشبیه لشکر شک -
 تب کردین؟!

نامدار سرش را پایین انداخت. کاش فقط تب کرده بودند! حالشان حالِ مزخرفی 
 ی اینی شخصی همهکرد. از روی تجربهشان هر لحظه تغییر میبود. دمای بدن

اگر مَردی از نظر جسمی سالم دانست که حالات برای نامدار شناسا بود. فقط او می
ید. تا وقتی از شباشد و این داروی لعنتی را مصرف کند، چه بلای  ی به روزش می
 
ر ا

شود. خدیو کند و چه بسا بدتر هم میاین نیاز راحت نشود، درد رهایش نمی
هایش را روی هم فشار داد. دیگر علناً پهلویش را چشمانش را با درد بست و دندان

 زیرلب گ فت:زد. چنگ می
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 مُسکن بیار نازان! -

شپزخانه دوید. نامدار نگاهش را از روی خدیو برداشت و 
 
نازان با هول و ولا سوی ا

پشت سر او رفت. نازان از میان داروها به دنبال مُسکن بود و کشوها را زیر و رو 
ورده بود را لاجرعه سر میمی

 
بی که از یخچال بیرون ا

 
ی لاکشید. از باکرد. نامدار ا

 دار پرسید:لیوان نگاهی به او انداخت و کمی بعد با صدای  ی خش

 همدم کجاست؟ -

 سردارخان مهمون داشت. رعنا دست تنها بود. -

 ی سردارخان؟!تو رو تنها گذاشت و رفت خونه -

 نازان سرش را بلند کرد. کشو را بست:

 ؟! خدیو چش شده؟خدا یکی دو ساعت به اومدن شما رفت. نامدارنه بابا، بنده -

ن نوشیدنیِ 
 
مل کرد. فقط خدیو که نه، هر سه نفرشان از ا

 
نامدار روی چشمان او تا

 کوفتی خورده بودند. منتها خدیو به تعارف مهراب کمی بیشتر!

 گم.برو مُسکن رو بده به پاشا... اومدی بهت می -

ب سمت خدیو رفت. خدیو قر نازان بسته
 
ص را ی قرص را برداشت و با لیوانی ا

 ی خون بود. نازان پرسید:رمق فرو داد. چشمانش کاسهبی

 بهتری؟ -
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 او سرش را با چشمان بسته تکان داد:

 نازان؟! -

 گیانم؟! -

 خدیو دستش را جای  ی روی شقیقه گذاشت:

 سرم سنگینه نازان... -

 چیزی خوردی! -

 چیز خاصی نه، فقط... -

 باز کرد. نازان هول شد:های پیراهنش را به دنبال این حرف دکمه

 خوری.جا در نیار. سرما میاین -

 سوزم.گرممه دختر، ولم کن. دارم می -

شپزخانه رفت. با حالتی عصبی دکمه
 
های پیراهنش را یکی یکی باز کرد. نازان سوی ا

 لیوان را داخل سینک گذاشت. نامدار پنجره را باز کرده بود. نازان غر زد:

ریخت، بعدش هم فرار کرد. اون از خدیو داشت شرشر عرق میاون از کیهان که  -
ره میکه داره دونه دونه لباساشو در می
 
گه گرممه... اینم از تو که پنجره رو تو این ا

 هوا باز گذاشتی و انگار نه انگار!... ببند یخ زدم نامدار!

هسته کشید. نازان پرسید:
 
 او پنجره را بست و پرده را ا
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هله -
 
 ؟کیهان متا

 هایش را جمع کرد:نامدار به فکر فرو رفت و لب

 نه!... یعنی بود. -

 جدا شدن؟! -

 کنه.خانومش تو یه تصادف فوت می -

 الهی. چه حیف! حتماً خیلی دوستش داشته که بعد از اون دیگه ازدواج نکرده؟ -

یید حرف او تکان داد و گ فت:
 
 نامدار سرش را در تا

 یت. واتساپتو چک کن.یه چیزی فرستادم رو گوش -

ورد. کمی بعد 
 
نازان با تعجب به او نگاه کرد. موبایلش را از جیب شلوار بیرون ا

 پرسید:

رد کو تو نوشیدنی مهمونا حل میو وقتی داشت این قرصامشب مچ دختر مهراب -
 گرفتم.

 قرص برای چی؟! -

 ت.راب خوب نیسش با مهحتماً خواسته یه گندی به مهمونی باباش بزنه. میونه -

 دونه؟!خدیو می -
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کار کرده... شاید مهراب و فهمید دِلوان چه... حرف از تجارت و شراک ته. اگه مینه! -
 فرستاد هوا. ریسکه!کل اون مهمونی رو با هم می

 شناسی؟تو این دخترو می -

ه بی مثبت تکان داد. نازان دوباره نامدار بعد از مکث کوتاهی، سرش را به نشانه
 ی دارو نگاه کرد. با نگرانی پرسید:ی مچاله شدهی گوشی و بستهصفحه

 جور قرصی هست؟! خطرناک نباشه؟!چه -

 نامدار پوزخند زد. خیره به او نُچی کرد و ابرو بالا انداخت:

 فهمی!... فقط بذار وقتی من رفتم.سرچ کن، می -

یز گذاشت. سمت نامدار رفت ی خدیو را که شنید موبایل را روی منازان صدای سرفه
 ی او در کابینت بالا را باز کرد:و از کنار شانه

 خوام قهوه درست کنم. بمون یه فنجون هم تو...می -

ن را بی بالای قفسه بود. روی پنجهقوطی فلزی قهوه طبقه
 
ردارد، ی پا بلند شد که ا

ن رسید. قوطی لغزید و از لب کابینت سُ 
 
ازان با ر خورد. ناما فقط دستش به پایین ا

هعی بلندی که از ترس کشید، دستش را روی سرش گرفت و نامدار تا متوجه کج 
شدن قهوه شد سریع پشت سر او ایستاد و قبل از اینکه قوطی روی سر نازان بیفتند 

مد و با رنگ و روی  ی پریده به او که 
 
ن را بین زمین و هوا گرفت. سر نازان عقب ا

 
ا
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سپس به قوطی قهوه نگاه کرد. نفسش را از سر  پشت سرش ایستاده بود و
سودگی

 
 خاطر بیرون داد:ا

 ممنون! -

نامدار نفسش را بیرون داد و قوطی قهوه را از کنار دستِ نازان روی کابینت گذاشت. 
 قدمی بلند رو به عقب برداشت و میان موهایش دست کشید.

 اگه کاری نداری من برم! -

 وه را داخل فنجان ریخت:او زیر گاز را خاموش کرد و قه

 خوری؟ زیاد درست کردم.تو نمی -

 میل ندارم. فقط... فقط حواست به خدیو باشه. -

 نازان سرش را بلند کرد. نگاهی به او انداخت و نامدار با لحن و حالتی معنادار گ فت:

 امشب حسابی هواشو داشته باش! -

 نی زد و سرش را تکان داد:نازان که پ ی به منظور او نبُرده بود، لبخند دلنشی

 خیالت راحت. برو استراحت کن. -

 گرد کرد.میل عقبنامدار خیره به او در دل پوزخند زد. سرش را تکان داد و بی

 نامدار؟ -

 بله؟! -
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 موبایلت. -

ن را ک ف 
 
به جای  ی که نازان اشاره کرده بود، نظر انداخت. موبایل را برداشت و ا

گ فت و نازان با لبخند جوابش را داد و فنجان قهوه را  «بخیرشب»دست فشار داد. 
برداشت. نامدار که رفت، نازان در اتاق خدیو را باز کرد. او لب تخت نشسته و 

داد. عضلاتش منقبض شده بودند. نازان فنجان قهوه را بازوی راستش را فشار می
نازان به دنبال اسم و دست او داد و خدیو بعد از مکث کوتاهی زیرلب تشکر کرد. 

ن قرصِ مجهول بود. زیر سنگینی نگاه خدیو صفحه
 
وشن ی موبایلش را ر مشخصات ا

هایش کرد و... به محض اینکه جستجوی گوگل را لمس کرد، برق از سرش پرید. لب
ن مقاله بی

 
خورد. قرصی که میل صدا تکان میبه وقت خواندن یک قسمت از ا

نسی را در مردان تقویت میجن
 
شود، اما اگر دوز ها میکند و منجر به تحریک ا

مصرف بالا باشد و این التهاب و اقتضا فروکش نکند، ممکن است تنفس و عملکرد 
حات جای توضیبه این ...!قلب در فرد دچار مشکل شده و در نهایت به ایست قلبی

یمه سر ی تلخ را تا نی گوشی را خاموش کرد. خدیو قهوهپزشک که رسید فوری صفحه
که ب کرد. امشکشید و فنجان را روی میز گذاشت. نازان با نگرانی به خدیو نگاه می

 گوید.حالش خوب نیست نه، اما فردا... فردا حتماً در مورد این قرص به او می

 ای بعد وقتی ازگوشی را روی میز گذاشت و پشت دیوار دکوراتیو ایستاد. لحظه
مد، لباس

 
خواب مشکی در تضاد با سفیدیِ تنش، دل از مرد پشت دیوار بیرون ا

 پرسید:جوان بُرد. او با نگرانی کنار خدیو نشست و 
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 الان بهتری؟ -

ی تنش لرزید. دست او سرد و تن خودش دستش که به دست نازان خورد همه
ب دهانش را با جوری میجهنم. این چه بلای  ی بود دیگر؟! چرا امشب این

 
شد؟! ا

مد:
 
 اخم فرو داد. صدایش به زور بالا ا

 نه! -

ثیر داروی محرک، پهلو و زیر دلش را با درد فشار میسخت تحت
 
داد. ذاتاً مَردی تا

 ها مرارت بیدار شدهاش بعد از سالی مردانهسالم، با قوای جسمی ساهر بود! غریزه
های بدنش فقط در طلب یک چیز بودند. همان چیزی که تا بود. تک تک سلول

ن را در دل سرکوب می
 
وری ندهد، ا

 
اش از کند. کینهوقتی نازان رضایت به عدم فرزندا

راتر از خواهش تن بود. در حالی که سعی داشت درد پهلویش رسومات این طایفه ف
را نادیده بگیرد، سمت کمد رفت. دستش به چیزی خورد و جعبه روی زمین افتاد. 

های بنفشی بود که هنوز تراش نخورده بودند. خدیو روی یک پا نگاه نازان روی سنگ
ن
 
منشست تا ا

 
نی ها را جمع کند، اما دست نازان هم کنار دست او ا

 
د. خدیو با تا

سرش را بلند کرد. نازان به رویش لبخند زد و دل او لرزید. این قلب وامانده امشب 
 ی یک لبخند هم ندارد انگار!جنبهچه مرگش بود؟! 

ی ها را برداشت و به او داد. بوی تنش خدیو را مست کرد. فاصلهاز سنگنازان یکی 
رسید. گرمای نفس خدیو، صورت نازان را غلغلک شان به یک وجب نمیمیان
 ی نازان وخورد. خط سینهاش روی موهای بلند و گردن او سُر میداد. نگاه مردانهمی
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 رود، فوری مُشتش کرد.برجستگی بدن ظریف و کوچک او... ترسید دستش جلو ب
هسته همراه خدیو از روی زمین بلند 

 
نازان در جعبه را بست و همزمان با حرک تی ا

غوش هم بودند. فقط کافی بود خدیو دستش را دور کمر او حلقه 
 
شد. تقریباً در ا

کند، دیگر کار تمام بود. چشمانش خون شد و صدایش مرتعش، دیگر طاقتی برایش 
ب 

 
هسته زیر گوش نازان گ فت:باقی نمانده بود. ا

 
 دهانش را به سختی قورت داد و ا

 به پیشنهادم فکر کردی، نازدار؟ -

 کرد. نفس زد:قلب نازان بنای تپیدن گذاشت. سکوت او خدیو را دیوانه می

ره یا نه؟ بازم یه جواب از تو باید بمانه رو دلم؟ -
 
 ا

سمت حمام رفت. رفت  نازان باز هم سکوت کرد. خدیو با غضب از کنار او رد شد و
هایش ندید. به حدی عصبی بود که با شلوار زیر دوش و لبخند نازان را پشت قدم

ا به دار ر دفعه این تن تبخواست. اگر یکحد و مرز میایستاد. دلش یک سرمای بی
دانست، اما...! خواست اهرم را بالا بدهد تا کرد. این را میسپرد، تشنج میسرما می

ب سرد شود 
 
که دست نازان روی دست او نشست. خدیو تکان خورد. شوکه ا

ب را گرم و سرد کرد:
 
 برگشت و از سر شانه به او خیره شد. نازان با حرص ا

 خوای خودتو به کُشتن بدی؟می -
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ی خدیو دور بازوی او قفل شد. نازان را با یک حرکت سمت خودش کشید و پنجه
 تشر زد:

 م مگه؟زنده -

ن پایین به چشمان خونی او داد: دست نازان از روی
 
 اهرم افتاد. نگاهش را از ا

ره. باید زنده بمونی. -
 
 تا من تو زندگیتم ا

 ری؟اگه بچه نخوام... می -

ن چشم نازان می
 
رامشش لب پرتگاه بود. فقط نگاه خدیو از این چشم به ا

 
دوید. ا

انش میک قدم فاصله داشت تا با سر سقوط کند. یک لحظه سرش گیج رفت و چش
 ی او نشست:را بست. دست نازان روی سینه

 تو حالت خوب نیست خدیو! -

 خوبم... -

ن مقالهنبود و نازان این را می
 
ی لعنتی نوشته بود اگر نیازش فروکش دانست. در ا

ها نبود. فقط شود!... اما خدیو در این وادینکند قلب و تنفسش دچار مشکل می
 گ فت:حالی میننازان برایش مهم بود و با پریشا
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 چشم(. از سنگی که نگامِ رو خودتش )سیهست باهام سرسنگینی چاورهیک هفته -
 خوای؟بینی؟ بچه رو بیشتر از من مینمی

ب، ملایم و نوازشگر روی سرشان می
 
ریخت و او از پس نازان دوش را باز کرد. ا

 کرد:قطراتِ هیاهوطلب، خیره در چشمان خدیو زمزمه می

 ت داری؟روی حسادت گ فتی، یا نفرتی که از طایفهاینو از  -

 خدیو درمانده شده بود. دندان روی دندان سایید و تکرار کرد:

 تو طبیعت منو بهم ریختی، نازدار! -

 دخترکِ شر خندید و سر تکان داد:

 خوب کردم. -

ملاحظه شد. دست راستش را دور کمر نازان حلقه کرد و او را با خشونت به خدیو بی
 دش فشار داد:خو

 خوای و خلاصم کن.بگو نمی -

داد و پروا دستش را روی عضلات او سُر مینازان سرش را بالا گرفت. جسور و بی
 کرد:بدنش را لمس می
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ای که خون تو توی رگاش باشه. خونِ یه مردِ اصیلِ خوام. بچهمن از تو بچه می -
 شی.ترین بابای دنیا میکورد. با رسوم خدیو بزرگ بشه، نه این طایفه. تو به

 یزد. نازان را با خودش عقب برد. او را به شیشهنگاه خدیو در چشمان او دودو می
 ی حمام تکیه داد:بخار گرفته

 خوای؟اگه بچه نخوام، دیگه منو نمی -

 نازان لبخند زد. سرش را طرفین تکان داد و گ فت:

گه بگم از حرفت ناراحت ست اما به خاطر بچه با هم ازدواج نکردیم. مسخره -
 نشدم، اما...

ی احساسش را در نگاهش ریخت و دستش را روی صورت خدیو گذاشت و همه
 دار او و گ فت:همان را بندبند گره زد به نگاه عطش

 خ وا...من فقط تو رو می -

ی حرف با نفسی پس رفته، در دهان های نازان، ادامههایش روی لببا گذاشتن لب
لشان همزمان ضعف رفت و یک حالی شدند. قلب خدیو با ضرب او حبس شد. د

کوبید. نازان پشت کمر او را چنگ زد و نفسش به نفس خدیو گره خورد. با می
کردند. دست نازان روی پهلوی او دادند، یکدیگر را نوازش میاحساسی که به هم می
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 وکشیده شد و یواش یواش پایین رفت. سر انگشتش روی سگک کمربند خدی
 نفس زد:اش را به پیشانی دخترک چسباند و نازان نفسنفس پیشانینشست و او بی

 )دوستت دارم!( خوشم ده وی  ی! -

تا خدیو بخواهد حرف او را کنج ذهن حلاجی کند، نازان موهای سیاهش را دلبرانه 
ام اری که فضای حممقابل پاهای خدیو نشست. خدیو میان بخپشت شانه ریخت و 

ب دهانش را فرو داد. کمی رو به جلو خم شد و دست مُشت 
 
را اِشغال کرده بود، ا

ناگهان انگار جریان برق از تنش عبور کرد.  ی نشست وااش روی دیوار شیشههشد
نی باز شد و چشمانش را مح

 
صدا زد. را « نازان»کم روی هم فشار داد و اسم مُشتش ا

نها اش تفهوم و نالهطور گذشت! چند دقیقه؟! چقدر؟! نجوای نامنفهمید زمان چه
ب توی  چیزی بود که

 
ن جاروجنجال و تب خاتمه داد. فقط صدای شرشر ا

 
به ا

، از دریخت. لحظاتی بعشد و ک ف حمام میپیچید که از دوش سرازیر میگوشش می
ی پرجنب و جوش مانده بود و نفسی که هنوز هم سخت بالا خودش فقط یک سینه

مد، منتها اینمی
 
بار علتش چیز دیگری بود! تحولی که به دست این دختر، در ا

طور که ایستاده بود، هر دو دستش را به دیوار گرفت و همان وجودش قیام کرد.
 نازان مقابل او ایستاد. سر خدیوود. سرش را کج کرد. موهایش روی پیشانی ریخته ب

مد. 
 
رام بالا ا

 
های او افتاد، بعد سوی چشمان ی اول به لبنگاهش در وهلها
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ی شستش را سوک لب خود کشید و پرشیطنت دختر رفت. نازان با لبخند گوشه
شفته

 
 ی خدیو، شر به پا کرد:خیره در نگاهِ ا

ه بدقلقه و حرف حرفِ خودش، کاری تراش، برای سنگی کنقض قوانین سنگ -
 نداره. عاشق اینم که خط قرمزاتو یکی یکی رد کنم. حالا تو روی پیشنهادم فکر کن.

این را گ فت و زیر سنگینی نگاه او از حمام بیرون رفت. نگاه ملتهب و به خون 
ی رنگ گوشهحرکت ماند. لبخند، محو و بیهای او بیی خدیو پشت قدمنشسته

ب بست و در دل واگویه کرد:لبش کج شد
 
 . چشمانش را زیر ا

 «ده، فقط زبونِ توئه.اونی که منو به کُشتن می» -

زد. با کمی تردید به پهلو و شکمش دست کشید. عجیب است که قلبش هنوز تند می
ب 

 
ن درد لعنتی خبری نیست! نگاهش زیر دوش سمت در حمام برگشت. ا

 
دیگر از ا

رامش داده فکر می ریخت و به اینروی صورتش می
 
کرد که تاو و خشم، جایش را به ا

 بابا. فقط به خاطر نازان!بود. فقط به خاطر نورچشمیِ بازیگوشِ شاه
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ینه
 
ینیِ ی تزئهمان لحظه، نازان هم در اتاق کناری زیر دوش ایستاده بود. مقابل ا

رامبود ها تعبیه شدهباریکی که میان کاشی
 
رام روی موهایش دست می، ا

 
ید و به کشا

د و های خیس نشستنروی لب تردیدکرد. سر انگشتانش با خودش نگاه میتصویر 
ن همه شور و هیجان یک  باروی همان نقطه ایستاد. حالا که  مُتِمَرد نگاهِ 

 
خدیو و ا

فقط  دختری که !کرددیوار فاصله داشت، ناباورانه به کاری که کرده بود فکر می
ن لحظ

 
ه جز این کار، هیچ روش دیگری به ذهنش خواست مرهمِ درد باشد و ا

ر پرسید؛ نکند ناشیانه پیش رفته و بلای  ی سبار!... و از خودش مینرسید. برای اولین
ورده باشد؟! الان خدیو راجع

 
کند؟! چشمانش را بست و به به او چه فکری میاو ا

 بهم ریخته بود. عاجزش، صورتش دست کشید. ذهنِ 

شپزخانه نشست. حوله بعد، موهایش را دور  دقایقی
 
ی کوچکی بست و پشت میز ا

مده باشد و از نگاه کردن به چشمان خدیو خجالت 
 
نه اینکه شرم به سراغش ا
 داغ! دلش لک زده بود برای یک لیوان چایبکشد، نه! فقط... فقط 

ن
 
بست، ی خاکستری را پایین کمرش میتر، خدیو در حالی که حولهطرفچند قدم ا

ن  سمت کمد رفت. به
 
نیت برداشتن لباس، یکی از کشوها را باز کرد... اما با دیدن ا

مل کرد، سپس کشو را محکم بست. پوفی کرد و سرش را 
 
همه لباس زیرِ زنانه اول تا
ن برانگیختگی در وجودش باقی مانده بود. ماندهتکان داد. انگار هنوز ته

 
ای از ا

د. وقتی لباس خودش را دوباره کشو را سوی خود کشید. ابروهایش جمع شده بو



 

867 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

چرخید. از ذهنش های نازان میداشت، چشمش با کنجکاوی روی لباسبرمی
 «چقدر رنگ و وارنگ و براقن!»گذشت؛ 

های تیره و خاکستری خودش انداخت... دوباره به قسمتی که یک نگاه به لباس
ن
 
تش به اختیار جلو رفت و یکی از ا

 
ا ر  هامخصوص نازان بود خیره شد. دستش ا

برداشت. بنفش بود. وقتی میان انگشتان یک دست چلاندش، فهمید زیادی هم نرم 
راماست! یکی از بندهای لباس زیر، روی انگشت اشاره

 
ن را ا

 
رام بالااش افتاد و ا

 
 ا

ورد. لباس جلوی چشمانش تلوتلو می
 
 دفعه چیا از بیرون واق زد. خدیوخورد که یکا

مد. بی
 
ن را با در با تکان خفیفی به خودش ا

 
نگ لباس را داخل کشو انداخت و در ا

ای که سرخ بود، روی موهایش دست کشید و غرولند ضرب بست. با کلافگی و چهره
 کرد:

 کنی؟ چه مرگ ته امشب؟چه غلطی می -

 نگاهش را اطراف اتاق چرخاند. عضلات گردنش را فشار داد و واگویه کرد:

 ی هزار و یک شبه!ت قصهفقط امشب نیست که قصه -

لباس خودش را میان انگشتانش مچاله کرد و سوی تخت رفت. گوشی را از روی 
به پیام خدیو در نوشید و جرعه میعسلی چنگ زد. کمی بعد، نازان چای را جرعه

 کرد:واتساپ نگاه می

 «خوای بخوابی؟نمی» -
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ای نُقل در دهان انداخت و یک ها چرخاند. دانهانگشتش را میان نُقلِ بیدمشک
رامش 

 
رام و قرار نداشت. امیدوار بود چای ا

 
ن نوشید. قلبش ا

 
قلوپ چای پشت ا

صل و پریشان جواب 
 
 داد:کند، اما نه! رودرواسی را کنار گذاشت، مستا

 «اذیتت کردم؟!» -

ن بالا می« ایتز تایپینگ»دل توی دلش نبود. 
 
 دید، نفس کشیدن از یادشرا که ا

 رفت.می

 «نه!» -

 فکر نوشت:جواب کوتاه و مختصر بود. شور به دلش افتاد. بدون

 «کردم.کارو میبار بود اینبه خدا اولین» -

 «من ازت توضیح خواستم؟» -

ای در جواب او به ذهنش نرسید. نگاهش کرد. هیچ جمله لبش را گاز گرفت و بغض
 ی پیام قبلی فرستاد:به پیامی بود که خدیو در ادامه

هیوقت نفهمیدی، اما من سایه به سایه کنارت بودم. میخودت هیچ» -
 
ر دونم جز ا

 «با هیچ کس نبودی.

هیر هم نبودم. تا عقد کردیم و فهمید رازم چیه، دیگه م» -
 
است. نو نخومن حتی با ا

 «برادرت از من متنفر بود.
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 «خوام.اما من تو رو می» -

ب شد. با قطره اشکی که از گوشهزدهدلش لرزید. بغض یخ
 
، ی چشمش چکیداش ا
 لبخند زد. خدیو نوشته بود:

حس بدی بهم  کارو کردی،و اون بودی پیشمم که چرا وقتی عجیبه واسه» -
 «ندادی؟

 لرزید:روی صفحه مینازان زیر چشمان خیس خود دست کشید. انگشتش 

 «خواستی؟نمی» -

 «خواستم هیچ وقت از اتاق نری.می» -

خون به تب رسید و از شرم زیر پوستش جمع شد. لبخندش شیرین بود. خدیو ادامه 
 داد:

 «طور ممکنه؟!من تو رو بوسیدم نازان! چه» -

ر و با احساسی خوشایند پلک زد و نفس عمیق کشید. ترس، تسلیمِ عشق شده بود. ن
به دل تاریکی تابیده بود. خدایا این لحظه هرگز تمام نشود. این التهاب و هیجان، 

 این حس قشنگ!

 «تا حالا این اتفاق واسه من نیفتاده بود! امکان نداره نتونم جلوشو بگیرم!» -
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با خواندن پیامِ خدیو، مکث کرد. چرا فردا و حالا نه؟ چه بسا در این شرایط، 
تر بود. خدیو حق داشت سردرگم و از پشت گوشی راحترساندن منظورش به ا

ن قرصِ پرحاشیه! عکسی که نامدار نشانش 
 
شود. نازان از دختر مهراب گ فت و از ا

ن درج شده بود را در 
 
داده بود، به همراه سایتی که نام و مشخصات دارو در ا

 ستتوانی توضیحاتش برای خدیو فرستاد. انتظار کشیدن سخت بود. نمیادامه
 بینی کند.واکنش خدیو را پیش

کست شتق قولنج انگشتانش را میچایِ نیمه خورده را داخل سینک خالی کرد. تق
 کرد. پیام خدیو را که دید، فوری پشت میز برگشت.و به گوشی نگاه می

کردم. فقط... داشتم به تو فکر این چیزا فکر نمی شهوت و اما من اون لحظه به» -
 «کردم.می

مد، دستش را روی قفسهدر میان بالا می با نفسی که یکی
 
ت. پیام اش گذاشی سینها

 جا از او بُرد.بعدی دل و دین را یک

 «دلم واقعاً تو رو خواست.» -

 ی کوتاه و ساده، یکناباورانه خندید. چشمانش پر از اشک شد. پشت همین جمله
قعی . چقدر وازدکرد. چقدر شیرین حرف دلش را میدنیا علاقه پنهان بود. حسش می

 دار جواب داد:قرار و بغضبود این مَرد! بی

 «دونم.می» -
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روم کردی، اما من هیچ کاری برای تو نکردم.» -
 
 «تو منو ا

ی کرمانشاهی جدی جدی حالش خوب بود! قدری تخس خندید. نه، انگار این تحفه
 پروا جواب داد:شد و بی

 «کار کنی؟خواستی چهمثلًا می» -

 «تجربه ندارم، اما... بالاخره یه چیزای  ی حالیمه. درسته که» -

نخوردیم نونِ »کرد. به قول معروف؛ نازان لبخند زد. اگر جز این بود تعجب می
امشب رگ شیطنتش بدجور گل کرده بود. او که « گندم، اما دیدیم دست مردم!
 سکوت کرد، خدیو نوشت:

 «نازی. خواستی مدیونم کنی که کردی. خوشا ناز، که به حق» -

دلش غنج زد. موبایل را میان هر دو دست فشار داد و انگشتش را تندتند روی 
 صفحه کشید:

ی کندونم چیزای  ی که داری با من تجربه میاما قصدم مدیون کردنت نبود. می» -
کنم ن میشوت تازگی دارن. با اینکه خودمم مثل تواَم، ولی... وقتی با تو تجربهواسه

 «قشنگه.هم حس خوبیه، هم 

 کوبید. خدیو پرسید:پیام را که فرستاد، قلبش پشت حلقش می

ی پیشِ من؟نمی» -
 
 «ا
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 «کِشم؟!داره اگه بگم یه کوچولو خجالت میخنده» -

 «چراغ اتاق رو خاموش کردم. بیا.» -

دوباره لبش کشیده شد زیر دندانِ نیش و خون، زیر پوستش تب کرد. چقدر این 
را از روی موهایش پایین کشید و با سر انگشتان دست، کمی مَرد فهمیده بود. حوله 

ن
 
ها را پریشان کرد. با پیامی که خدیو فرستاد، از فرط تعجب دستش میان موهایش ا

 ای به زبان کوردی بود. با لبخند پرسید:خشک شد! ترانه

هنگ برای منه؟» -
 
 «این ا

 «پس برای کی فرستادم؟» -

با عجله هندزفری را توی گوشش گذاشت و  نازان خندید. کمی مکث کرد، سپس
هنگ را تا جای  ی که می

 
 توانست، بالا بُرد.صدای ا

 چنی عجیبه خراوه حالم *محاله سالی بی تو دوام بارم

 «چقدر عجیبه حالم خرابه*محاله یک سال بدون تو دووم بیارم»

 شویلم گشتی حال خراویه *دوری تو گرد مرگم مساویه

 «ه*دوریِ تو با مرگم مساویهش حال خرابیشبام همه»

 فرمان قلبم ها دسه چویلد *چنی خالیه جای دسد و بین دسیلم

 «فرمانِ قلبم دست چشماته*چقدر خالیه جای دستات بین دستام»
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 عشق تو ریشه کوتاسه عمق دلم *منه دلتنگ الان یقه کی بگرم؟

 «ی کیو بگیرم؟عشق تو ریشه زده به عمقِ دلم*الان منِ دلتنگ یقه»

 ارا بی خیالی؟ فکر منی بو یکم

 «خیالی؟ یه کم به فکر منم باشچرا بی» 

 دلم و پشت میلیل چود اسیره

 «دلم اسیرِ چشماته»

سمانم تیده خوار
 
 پای جفتمان و ناو ای رابطه گیره *بچو تو بچی ا

سمون رو سرم خراب می»
 
 «شهپای جفتمون توی این رابطه گیره*اگه تو بری ا

 ارای منه بیمارهم شفای هم معجزه 

 «هم شفای  ی، هم معجزه واسه منِ بیمار»

سمان بتوای مه جوری کم
 
 مه حتی و هرکی تو دوینی حسودی کم *ستاره ی ا

سمون رو بخوای منبینه حسودی میمن حتی به هر کسی که تو رو می»
 
 کنم*ستاره ا

 «کنمواست جور می

 هدلم حکم حکم تو یه نفر  تو پایبند بوی مه پا ننمه دیشت و ای دره *و ناو دادگاه

ذارم*توی دادگاهِ دلم حکم، تو اگه پایبندِ من باشی، من پامو از در بیرون نمی»
 «حکمِ تو یه نفره
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 هی زخم بکت و قلب مه *هی قهر بکه و گرد مه

 «هی زخم بزن به قلبِ من*هی قهر کن با من»

 ولی حق نیری ترکم بکی *و خدا بچی دق کردمه

 «کنمکنی*به خدا اگه بری دق می ولی حق نداری ترکم»

 وای هم اتاقی رفیق و ساقی *دیری چه سازی وه منه یاغی؟

 «سازی؟اتاقی، رفیق و ساقی*داری از منِ یاغی، چی میوای هم»

 خوشگل نازم همدم هم رازم *و ژیر پایلد باید بهشت بسازم

 «رازم*باید زیرِ پاهات بهشت بسازمخوشگلِ نازم ، همدم هم»

نم *قلق قلبد فقط مه زانمگیانم، سورهنفس و 
 
 ی قرا

نم*قلقِ قلبت رو فقط من مینفس و جانم، سوره»
 
 «دونمی قرا

 دست و بان دست، ننه هرچی کس *گرد تو خیاوان ارای مه کعبه اس

 «ستدست روی دست نذار همه کس*با تو، خیابون واسه من کعبه»

هنگ یاغی_از امیر رمضانی(
 
 )ا

شد. خدیو از این کارها هم بلد بود؟! در همان حال که نده نمیلبخند از روی لبش کَ 
شپزخانه بیرون رفت. چیا جلوی شومینه نشسته بود. به ترانه گوش می

 
داد، از ا

نپوزه
 
ری شد، فو جا رد میاش را روی دستانش گذاشته و به محض اینکه کسی از ا



 

875 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

ید. خوابهوشیار می گرفت. مثل صاحبش،کرد و سرش را بالا میچشمانش را باز می
نازان دست و دل لرزان در را باز کرد و سیم هندزفری را یواش از توی گوشش پایین 

های حیاط روشن بودند و نور کمی از پشت پنجره کشید. اتاق تاریک بود، اما چراغ
هسته در را پشت سرش بست. نور گوشی را جلوی پاهایش به داخل اتاق می

 
تابید. ا

لانه سوی تخت رفت. خدیو پشت به او خوابیده بود و نازان انداخت و سلانه س
هر  کند. امشبحاضر بود قسم بخورد که خواب نیست. احتمالًا فقط مراعات او را می

ین شود، با اشود که نمیی این مَردِ کورد برود حق مطلب ادا نمیچقدر قربان صدقه
مبر ی روبدوشااشت. گرههایش! موبایل را خاموش کرد و روی عسلی گذبازی جنتلمن

ن را کنج صندلی انداخت. روی لباس
 
د رنگی که تنش بوخوابِ نباتیرا باز کرد و ا

 بوی  ی وسر و صدا کنار او خزید. تخت، گرم و نرم بود و از خوشدست کشید و بی
لطافت پتوی خدیو غرق در لذت که متوجه تکان خوردن او شد. سریع چشمانش را 

ی یک وجب از او، دست راستش را سوی او چرخید. به فاصلهبست. خدیو زیرِ پتو 
زادش را سمت او بُرد. طره 

 
زیر سرش گذاشت و به صورت نازان خیره شد. دست ا

موی  ی که روی صورت نازان افتاده بود را یواش برداشت و میان انگشتانش لمس کرد. 
ی لسهتپید. چشمانش را باز نکرد. به این خقلب نازان مثل قلب گنجشک می

شیرین نیاز داشت. خدیو که فهمیده بود موهای نازان هنوز مرطوب است، پتو را تا 
نهای او بالا کشید. سکوت میانروی شانه

 
قدر طولانی شد که دخترک به شان ا

کرد. با نفسی بلند به پشت چرخید. ساعت خواب رفت. خدیو تمام مدت نگاهش می
رام کنار

 
نامدار  یای بعد، در حالی که شمارهزد. لحظه موبایلش را چک کرد و پتو را ا
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کشید، در کشوی  ی را روی ریل گرفت و زیپ گرمکن را تا زیر چانه بالا میرا می
ن را پشت سرش بست. نگاهش را از روی تراس اطراف حیاط چرخاند. 

 
حرکت داد و ا

فت. را گر ی کیهان بارید. نامدار در دسترس نبود! خدیو با اخم شمارهنم میباران نم
لود در گوشی پیچید:کمی بعد، صدای او ضعیف و خواب
 
 ا

 جانم پاشا؟ -

 کجای  ی کیهان؟ -

 او مک ثی کرد و جواب داد:

 درمونگاه! -

خدیو بلند و عصبی نفس کشید. مگر دستش به دختر مهراب نرسد! با اینکه حدس 
 زد چرا این وقت شب گذر کیهان به درمانگاه افتاده، باز هم پرسید:می

 بهتری؟ -

 کنان جواب داد:منکیهان که از سؤال دوپهلوی او جا خورده بود، من

 ..روی.چیز مهمی نیست. فقط یه کم تپش قلب داشتم. احتمالًا دیشب زیاده -

 عیب از نوشیدنیا نبود. شاهکارِ دختر مهرابه! -

 کیهان بعد از سکوت کوتاهی، با تعجب پرسید:

 دختر مهراب؟! -
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ها را برای او تعریف کرد. کیهان هنوز منگ بود. هاج و لوان و قرصخدیو ماجرای دِ 
 واج زمزمه کرد:

خه چرا؟! -
 
 عجب!... ا

بروشو ببره. از نامدار چه خبر؟ -
 
 شاید چون با مهراب مشکل داره، خواسته ا

 خبر ندارم. حتماً ساختمون پشتیه. -

 ماشینش تو حیاط نیست. -

 کیهان خندید. صدایش خسته بود:

و باید بهش حق بدی. دختره انگار مردافکن ریخته بود تو لیوانا. سرم صافاً امشبان -
 هنوز سنگینه.

 خدیو نفس عمیق کشید. سرش را تکان داد و پرسید:

 گردی؟کِی برمی -

 فعلًا که زیرِ سرمم... ولی یکی طلبِ دخترِ مهراب! -

 ن گ فت:ی لب خدیو نشست. کیهااین را گ فت و خندید. لبخند محوی گوشه

توی  ی دست صوفیا نداره کنگران نامدار نباش. حالا که سفته -
 
ه هاشو گرفتیم، دیگه ا

 مجبور شه بره پیشش.
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خدیو به صورتش دست کشید و سرش را تکان داد. حق با کیهان بود. صوفیا دیگر 
خدیو  ها را تحویلشد. با یک ملاقات کوتاه، سفتهبرای نامدار تهدیدی محسوب نمی

ن مدارک هرگز به نفع صوفیا . خدیو چیزهای  ی از او میداده بود
 
دانست که لو رفتن ا

نبود. زنی با ظاهری موجه و امروزی، به خاطر موقعیت اجتماعی خیلی خوب و 
قدرت بیان قوی و ثروت کلان، در فضای مجازی مطرح شده بود و دختران جوانی 

ی و از جمله مد و زیبای   های مختلفکه رویای رسیدن به شهرت داشتند را به بهانه
نفعالیت در صنعت مدلینگ جذب می

 
ها را در ازای قیمت کلانی تحویل کرد و ا

ها را روی میزِ کافه انداخت، رنگ از رخ داد. وقتی خدیو مدارک و عکسشوکت می
اش نوشته بود که قصد مهاجرت دارد، به ی مجازی صوفیا پرید. دیروز در صفحه

 مقصد کانادا!

 محکم روی میز کوبید و داد زد: دستش را 

 شفیعی چه غلطی کرده؟! -

اش را بالا ی تلخ نوشید و شانهای از قهوهمهراب تکیه به پشتی مبل لبخند زد. جرعه
 انداخت:

 زوج جذابی هستند. انتخاب شفیعی هم که همیشه عالی بوده. -

 را دور زد:صورت دانیار از فرط خشم سرخ بود. از روی صندلی بلند شد و میز 
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خیلی وقته بهش پیشنهاد همکاری دادم. ازش خواستم مدل جواهراتی بشه که  -
 کمپانیش زیرنظر من...!

ید و اش را روی میز کوبکه زیرلب گ فت، دست مُشت شده« لعنت به تو شفیعی!»با 
 ادامه داد:

 نازان باید پیشنهاد منو قبول کنه، نه خدیو رو! -

سنگه و بهترین کمپانی ساعت و جواهرات رو داره، وقتی شوهر خودش تاجر  -
 احمقه که بیاد کالکشن تو رو معرفی کنه؟

مهراب این را با لحنی لوده گ فت و خندید. فنجان را روی میز گذاشت. دانیار انگشت 
 اش را سوی او گرفت:اشاره

 کارو برای من انجام بده!خواد زنده بمونه، مجبوره ایناگه می -

 خوای از نازانها هستی دانیار... برای همین میل انتقام گرفتن از کیانتو دنبا -
سوءاستفاده کنی. عکسای  ی که تو قراره از این دختر بگیری، تو سبک و سیاق اون 

 طایفه با ریختن خون هیچ فرقی نداره.

 م.کنحرمتشون میجوری بیجوری که عزت پدر منو گذاشتن زیر پا، همونهمون -

 چشماتو کور کرده دانیار. این دختر... انتقام -

های ساله که زیر یه خروار خاک دفن شده، مهراب. به خاطر کی؟ به پدر من سال -
 خاطر چی؟
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 از اون اتفاق زمان زیادی گذشته! -

 اما خشم همون خشمه. خاک هم نتونست سردش کنه. -

 جا بلند شد:اش انداخت و از مهراب سرش را تکان داد. نگاهی به ساعت مچی

نازان الان زنِ خدیوه. زنِ خدیو یعنی ناموسش. اون دختر هیچ وقت جلوی دوربین  -
 گیره.تو قرار نمی

د ش تو دستای منه، جلوی دوربین من که میوقتی بدونه سرنوشت خونواده -
 
ا

 ده.هیچ، هر کاری هم ازش بخوام انجام می

 غیرممکنه خدیو بذاره زنش... -

 خدیو از این موضوع چیزی بفهمه. قرار نیست -

 اگه نازان قبول نکنه؟ -

 فرستم تهران واسه علی!شو میجنازه -

 مهراب نفس بلندی کشید و سرش را طرفین تکان داد:

 شه.خیال نمیاگه اونو بکُشی، خدیو تا وقتی قاتل زنشو پیدا نکنه بی -

 زنه.خدیو به خاطر یه زن قید منو نمی -

 زنه.به خاطر نازان قید خودشم می اون الان -

 ابروهای دانیار جمع شدند و مهراب نیشخند زد:
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توجه خاص خدیو نسبت به دخترِ علی رو دیدی. وصفی نیست که به گوش کسی  -
تیش 

 
نرسیده باشه. کلیددارِ جهنمِ تو، شده مالک باغِ عدن. اگه دنیا رو هم به ا

 ساخته رو ازش بگیری.ش تونی بهشتی که نازان واسهبِکشی، نمی

 ی دانیار زد وکیف سامسونت را از روی میز برداشت. دستش را دوستانه سرِ شانه
 گ فت:

ی با دی. اگه بفهمه کار اگه بلای  ی سر نازان بیاری، خدیوو برای همیشه از دست می -
ن کنه! عاقل باش، ایی تشکیلاتتو تو یه شب نابود میزنش کردی، خودت و همه

 فدای یه خونخواهیِ قدیمی نکن رفیق. وهمه زحمت

یر. شب حتماً با من تماس بگ»زیر سنگینی نگاه دانیار از کنار او رد شد و با گ فتن؛ 
اش را به زمین داد. گرفتهدر را پشت سرش بست. او نگاه خون« بینمت.بعداً می
  ای که زد، به ناگه برگشت و جاقلمی را برداشت وقروچه کرد و با نعرهدندان

 
ن را ا

هایش میان صدای غریوِ شکستن زدننفسی کنسول پرت کرد. نفسسمت شیشه
شیشه گم شد و سکوت اتاق را منهزم ساخت. خدیو برایش مهم بود، اما کاری که 

ن
 
تواند فراموش کند. مَردی که بهترین رفیقش در حقش ها با پدرش کردند را هم نمیا

یدا شد. ی طلبکارها پکم سر و کلهلا کِشید. کمی او را بای سرمایهنارفیقی کرد و همه
پدرش سک ته کرد، مادرش هم بعدِ او دق کرد. دانیار پیش عمویش بزرگ شد. خلاف 

 ایرا از او یاد گرفت. اسلحه را او دستش داد. انتقام گرفتن را او یادش داد. تکه
 ری شکسته از روی زمین برداشت و ک ف دست فشرد. وقتی به نازان فکشیشه
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لدین اجمالچکید. تنها دارای  یِ شاهکرد که خون از لای انگشتانش روی زمین میمی
ترین گنج این خاندان، نازان بود. خون مقابل بابا... باارزشکیان یا همان شاه

 خون، عزت در برابر عزت!

مد و نزدیک او ایستاد. نازان با ترس 
 
مَرد در اتاق را پشت سرش بست. قدمی جلو ا

 ی خدیو انداخت و پرسید:به رانندهنگاهی 

وردی این -
 
 جا؟!منو چرا ا

 الماس هور کجاست؟ -

ن مَرد خیره 
 
صدای  ی از پشت سر، بند دلش را پاره کرد. مات و مبهوت برگشت و به ا

شنا بود!شد. چهره
 
 اش ا

 منظورتون چیه؟! -

 او پرخاشگر و عصبی قدمی سوی نازان برداشت و داد زد:

 کار کردی؟ون راه نزن!... بگو با هور چهخودتو به ا -

 مراقب حرف زدنت باش! اصلًا تو کی هستی؟! -

 مَرد پوزخند زد:

 ی امن دزدیدی!ام که هورو از نقطهمن سرنگهبانِ شیفتِ شبی -

شفت و فریاد زد:
 
 نازان برا
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 حرف دهنتو بفهم، دزدیدی یعنی چی؟! -

 یه زن بوده.هور غیبش زده. کسی هم که اونو دزدیده  -

 این پرت و پلاهای  ی که گ فتی چه ربطی به من داره؟! -

 مَرد با لبخندی معنادار سرش را تکان داد:

 فهمی... رحیم؟ربطشم به وقتش می -

 بله حیدرخان؟ -

 زنگ زدی به پاشا؟ -

قا. تو راهه! -
 
 زدم ا

ای ترس دسیسه مَرد سرش را تکان داد. رنگ از رخ نازان پرید. نه از ترسِ خدیو، از
اند گردن او! چرا؟! که اند و انداختهکه پشت این تالان بود. الماس هور را دزدیده

اعتمادی به نفع چه کسی بود؟! نگاهش اعتماد شود؟! این بیخدیو نسبت به او بی
مد. زمانی که همراه خدیو به 

 
با بغضی گلوگیر اطراف اتاق نگهبانی به گردش درا

مدند، ونقطه
 
سانسور میی امن ا

 
جا را دیده بود. رفتند، یک نظر اینقتی سمت ا

سرش گیج رفت. تلوتلو خورد و دستش را به پیشانی گرفت. راننده قدمی سمت او 
ای پیش کشید و گ فت بنشیند. نازان با حالی ناخوش نشست. برداشت، صندلی

کرد.  دگلویش خشک بود. دقایقی بعد، در اتاق باز شد. نازان هراسیده سرش را بلن
مد. کیهان پشت سر خدیو بود. نامدار از کنار او رد شد، مات و 

 
حیدر دو قدم پیش ا
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لرزید. مقاومت کرد که روی صندلی میای نگاه میزدهمبهوت به دخترکِ وحشت
ن
 
ستانهها درهم شکست. مثل ابر بهار اشک مینازان با دیدن ا

 
ی ریخت. خدیو در ا

و  کرد. مَرد دستپاچه سلام کرداخم به حیدر نگاه میای بددر ایستاده بود و با چهره
 خدیو با صورتی برافروخته و دستی گره کرده در جواب او داد زد:

 جا چه خبره؟ چه بلبشوییه که راه انداختی؟این -

 حیدر که کمی ترسیده بود، زبان باز کرد و تندتند گ فت:

کرد!(... نگهبان با چشمای  الماس هور رو دزدیدن پاشا!... ) و به نازان اشاره -
 خودش دیده که...

 حیدر؟! -

 پاشا... به والله دروغ نیست... تصدقت امون بده... -

نازان صورتش را با دست پوشاند. نگاهش را خلاف جای  ی که خدیو ایستاده بود 
 لرزید. حیدر گ فت:گرفت. مثل بید می

 هور رو بُردن پاشا... یه زن... -

 یا نه؟ حرفت سند داره، -

 م ... من از... -

 تِ یکی کردم حیدر...اگه نداشته باشه زنده و مُرده -
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ورد. سمت خدیو قدم تند کرد و 
 
او سراسیمه موبایل را از جیب کاپشن بیرون ا

 همزمان پاور گوشی را فشار داد:

خر ضبط کردن، پاشا! خودت یه نگاه بندازی های طبقهاین فیلمو دوربین -
 
ی ا

 قمش دستت اومده!صحت و سُ 

هسته موبایل را از او گرفت. نازان با ترس سرش را بلند کرد و زیر 
 
خدیو با حرک تی ا

 چشمانش دست کشید:

 خورم!کارو نکردم! قسم میمن این -

ترسید ببیند و خدیو چشمانش را روی هم فشار داد. هنوز نگاهش نکرده بود. می
شود. قاتلِ حیدر! از صدای تل میخون جلوی چشمانش را بگیرد که اگر بگیرد قا

 گرفت.ی این دختر، قلبش درد میگریه

 ی کرمونشاهی؟هور کجاست، تحفه -

 ی امن!نقطه -

کواریوم ماهی -
 
جا باشه دست احدی بهش خوارت؟... اگه اونهای گوشتتو ا
 «رسه.نمی

ب دهانش را به سختی فرو داد. پلک زد. همه چیز جلوی چشمانش بود. دختر 
 
که  ی ا

. ای از جنس لباس پوشانده بوداش را با پارچهلباس کوردی قرمز به تن داشت. چهره
مد و سمت یکی از اتاق

 
سانسور بیرون ا

 
ها دوید. قد و قامت دختر، راه دزدکی از ا
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ند! خواست باور کرفتن او، موهای سیاه و بلندش... شبیه کسی بود که خدیو نمی
 حیدر توضیح داد:

چی وارد اتاق شد. تو فیلم مشخصه... دقیقاً بعد از اینکه ن نظافتبعد از رفت -
کواریوم تخلیه می

 
 شه. اون لحظه دزدگیرا خاموش بودن.ا

 دار و بَم در اتاق پیچید:صدای خدیو خش

 کِی؟! -

 شب! حول و حوش ساعت نُه!جمعه -

گرد  چشمانی طاقت از روی صندلی بلند شد و گوشی را از دست او قاپید. بانازان بی
س و صورتی خیس از اشک، به ویدیوی  ی نگاه می

 
توسط  کرد کهشده و نگاهی پر از یا

دید باور ی ششم ضبط شده بود! اگر با چشمان خودش نمیهای طبقهدوربین
اش از بغض لرزید. نامدار جلو رفت و موبایل را از او گرفت. خدیو روی کرد. چانهنمی

 د.ی خودش دست کشیی سینهقفسه

 رسه.تا وقتی پیش منی دست هیچ کس بِشِت نمی -

 «از مدت شش ماهی که دانیار گ فته، فقط چند روز مونده! -

 خدیو؟! -

شت سر زد. نازان پنفس میپشتش به نازان بود و با چشمان بسته، رو به دیوار نفس
 نالید:او ایستاد. نگاهش ملتمسانه بود و می
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 چ کاری نکردم!گناهم!... به خدا هیمن بی -

کواریوم پیدا شده! واسه شما نیست؟ -
 
 این گردنبند همون شب کنار ا

از صدای حیدر، هر دو تکان خوردند. خدیو شوکه شد. چشم نازان سیاهی رفت. 
اختیار به گردنش دست کشید. جای خالی سنگ عطر را لمس کرد. خدیو سمت بی

ی زد. با چند واژهسه میحیدر برگشت. ذهنِ عاجز، در حال و هوای  ی دیگر پر 
شوبگرِ بی

 
 حاصل، قیامت به پا شده بود.ا

 گرده.اون فقط دنبال الماس هور می -

مم هست... روزی نیست که بهش فکر اما دنبال انتقام گرفتن از من و خونواده -
 «نکنم.

میتیست شبیه رقاصک ساعت میان انگشتان حیدر تلوتلو می
 
ز این خورد. خدیو اا

کی تراشیده بود! فقط یکی!... نازان با دستی سرد و سست، گردنبند را سنگ فقط ی
ته کرد. به قلبِ سنگی! صدای خدیو گرفاز او گرفت. ناباورانه به ک ف دستش نگاه می

 بود:

 ی امن بشه؟جوری تونسته وارد نقطهبا وجود این همه نگهبان... چه -

نکرده است این تالان، کار ی بازجوی  ی داشت. انگار که هنوز باور سؤالش جنبه
عزیزِ خودش باشد. دل نازان به این امید روشن بود، ولی... با جواب حیدر دنیا روی 

وار شد!
 
 سرش ا
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 نگهبانا رو بیهوش کرده بود! -

 با چی؟! -

 تو غذاشون... دارو ریخته پاشا!... -

 د:بُرد، داد ز عقب میی حیدر را گرفت و حینی که او را عقبنامدار یقه

 گی مرتیکه؟! از جونت سیری؟... راستشو بگو...چی داری می -

ی غضبناک نامدار انداخت و یک نگاه به حیدر ترسیده بود. یک نگاه به چهره
 اش را با زور از دست او بیرون کشید و کنار رفت:خدیو! یقه

 ..گم!... نگهبانِ بدبخت فریب خورده!... این زن.شو میبه والله دارم راست -

 شرف!ببند دهنتِ بی -

ی دیوار خشک شد. نازان، کرخت و لاجون روی ی خدیو، حیدر سینهاز نعره
 صندلی افتاد. خدیو سوی حیدر قدم تند کرد:

 چَنی گرفتی که این اراجیفِ تحویلِ مَه بدی؟ -

 ی حیدر نرسیده او به التماس افتاد و دستش را روی سرش گرفت:مُشتش به چانه

دمیقته منو میخیلی و -
 
قا. ا

 
ام که اربابمِ بفروشم به کسی؟ کم در حقم شناسی ا

 شرفی از ما نی پاشا!خوای بزنی، بزن... ولی بیخوبی کردی؟ می
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هایش را جوری جمع کرده بود که مُشت حرکت ماند. پنجهدست خدیو روی هوا بی
ن ر اش میرگ کشیده

 
نار سر ا از کلرزید. فکش منقبض بود وقتی با فریادی بلند، ا

 حیدر چندبار به دیوار کوبید و عربده کشید:

 خ    دا لع  نت   ت ک   ن     ه دانیار! لعنت به تو دانیار! -

سمت در دوید. نازان با نگرانی او را صدا زد و پشت سرش قدم برداشت. نرسیده به 
 در نامدار سد راهش شد. نازان با بغض به او نگاه کرد:

 کنار... نامدار... برو  -

 جا بمون!تو همین -

 اما خدیو الان... -

روم باش... مگه حال و روزشو ندیدی؟... رحیم؟ -
 
 ا

قا؟ -
 
 بله ا

ب واسه خانم بیار. یه چیز شیرین هم کنارش بذار. -
 
 یه لیوان ا

 چشم نامدارخان. -

ریخت. نامدار از در بیرون نازان روی صندلی نشست. به پهنای صورت اشک می
 زد:هایش گرفته بود و تشر می. خدیو راهرو را زیر قدمرفت

 نازان اون شب کجا رفته بود کیهان؟... گ فت کجا بوده؟ -
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 ی دوستش!گ فت رفته خونه -

سرش را تکان « ی دوستش!خونه»کرد؛ وار واگویه میخدیو پشت سر هم، دیوانه
ره، همین را گ فته بود. سراسیمه و عصبی از نامدار پر 

 
 سید:داد. ا

 تو پیشش نبودی؟ -

گاهی؟ پیش خودت بودم مگه زنگ نزدن که شاهان -
 
و گرفتن، بعدشم رفتیم ا

 داداشِ من!...

 گم... قبل از اینکه راه بیفتیم.اون موقع رو نمی -

نه!... به منم مثل تو گ فت دوستش زنگ زده، حالش خوب نبوده. نگران بود. مگه  -
 نه کیهان؟

حال میان موهایش ی خدیو افتاد. درمانده و پریشان. شانهاو سرش را تکان داد
 دست کشید و واگویه کرد:

 یه چیزی این وسط درست نیست! یه چیزی این وسط هست که درست نیست. -

 نگو که به نازان شک داری؟! -

 این را نامدار پرسید و خدیو با چشمان خونی به او نگاه کرد.
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یارِ تراشی که عدخترِ علی!... امانتِ خدیوی. سنگ تو دیگه امانت برارم نیستی،» -
خواد، ما هم الماسِ ذاره دست اغیار بِشِش برسه. او الماسِ میدانه، نمیسنگِشِ می
 «مانی و... من!دیم. تو میبِشِش می

 کارو نکرده. من مطمئنم!نازان این -

د. خدیو به خواست. نفسش را بیرون داجوابِ خدیو، همانی بود که نامدار می
شفته زمزمه کرد:

 
 صورت خودش دست کشید. گلویش را فشرد و با لحن و حالتی ا

خر اون سنگ میدم به دانیار. وقتی میبِشِش گ فتم هورو می -
 
رسه دونه اول و ا

تیش بزنه و دزدکی پاشِ بذاره تو نقطهدست دانیار... نمی
 
ب و ا

 
د خودشو به ا

 
ی امن! ا

 کار!نه اهل اینکاره، نازان نه مالِ این

 کیهان گ فت:

دم هر کاری  -
 
ورده باشه. شاید تهدیدش کرده باشه. از اون ا

 
شاید دانیار بهش فشار ا

د.برمی
 
 ا

 نامدار سرش را تکان داد:

 احتمالش زیاده! -

 ماه هم چیزی نمونده باشه.فکر کنم از اون شیش -

 قطع به یقین دانیار یه کارای  ی کرده. -
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طاب اش دست کشید و خد. لب پایینش را گاز گرفت. به پیشانیخدیو کمی فکر کر 
 به نامدار گ فت:

 برو موبایل نازان رو بیار! -

نامدار یک نگاه به او انداخت و یک نگاه به کیهان و سریع سمت اتاق رفت. نازان با 
ب را روی میز گذاشت. نامدار از او موبایلش را خواست و نازان با 

 
دیدن او لیوان ا

مل
 
زیر چشمان خود دست کشید. سرش را تکان داد و مردد و ترسیده موبایل را  تا

ن را رها نکرد:
 
 دست نامدار داد، اما ا

 نامدار؟!... -

لود نازان خیره شد. سپس به حیدر نگاه کرد و با توپ پُر غرید:به چشمان اشک
 
 ا

 بیرون باش! -

ا راه اتاق را ترک کرد. نازان بحیدر رو ترش کرد. نگاه تندی به نامدار انداخت و با اک
 بغض پرسید:

 کنه، مگه نه؟خدیو حرف منو باور می -

 هق موبایل را رها کرد:نامدار نفس بلندی کشید و نازان با هق

 گناهم!به خدا من بی -

 دونم!می -
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رام از روی صندلی بلند شد:
 
 نازان نگاهش کرد و ا

 اما خدیو... -

 هش اعتماد کن.ساک ته چون نقشه داره. ب -

 من به اون اعتماد دارم، اما اون چی؟ -

 نامدار لبخند زد:

 اون عاشقته! -

 تونه دلیلِ محکمی باشه؟این می -

تونه دلیل و حُجتِ هر چیزی باشه. یکی مثل خدیو به هر کسی اعتماد عشق می -
گ فته. صبر بنده خدا که هنوز چیزی ن کنه... اما تو واسه اون با همه فرق داری.نمی

 داشته باش.

 کاش سرم داد بزنه، اما سکوت نکنه. -

 د:مقدمه پرسیتر به او ایستاد و بینامدار کمی نگاهش کرد. سپس قدمی نزدیک

گاهی، تو هم از عمارت رفتی بیرون؟ -
 
 اون شب که ما رفتیم ا

ش را ر نازان یکه خورد... اما چهره و نگاه مصمم نامدار را که دید، سرسختی نکرد و س
 ی مثبت تکان داد. او پرسید:به نشانه

 کجا؟ -
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 اش را بالا کشید و نامدار با حرص گ فت:سکوت کرد. بینی

 بگو نازان!... اگه چیزی هست به من یا خدیو بگو! -

 پیشِ همتا! -

 دونی دوستت با دانیار در ارتباطه؟!پیشِ همتا؟!... تو می -

ی کرده! با اینکه در حقم بدی کرد، بازم... روشنک بهم زنگ زد گ فت همتا خودکش -
ش سوخت. روشنک گ فت تنهاست و کسی رو کرمانشاه نداره! اون لحظه دلم واسه

 رم پیش همتا!خدیو در دسترس نبود. بهش پیام دادم گ فتم می

ظاهراً که پیامت به دستش نرسیده!... حالا جدی جدی همتا خودکشی کرده بود،  -
 یا فیلمش بود؟

 دونم!... رنگ و روش بدجور پریده بود...ینم -

 کیهان میان درگاه ایستاد و خطاب به نامدار گ فت:

 خدیو کارت داره. بجنب... -

نامدار همراه او از اتاق بیرون رفت. کمی بعد، موبایل را دست خدیو داد و بلافاصله 
 گ فت:

شی همتا خودک گهزنه و میگه اون شب رفته دیدن همتا! روشنک بهش زنگ میمی -
 کرده... فِبها! معما حل شد.
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 ی موبایل گ فت:خدیو خیره به صفحه

 زیادم مطمئن نباش! -

 نامدار با تعجب به او خیره شد. کیهان پرسید:

 چیزی پیدا کردی؟! -

نکه نگاهش را از صفحهخدیو بی
 
رام نجوا کرد:ا

 
 ی موبایل بردارد، زیرلب، غریب و ناا

 دانیار...! -

ان کیهان و نامدار رد و بدل شد. خدیو با چشمانی ملتهب و سرخ، به پیام نگاهی می
 دانیار زل زده بود:

ن الدیجمالی شاهفقط یک هفته مونده تا روز موعود فرا برسه، عزیزدردونه» -
 «کیان!

خه چی از جون من می» -
 
دمِ روانی، ا

 
 «خوای؟ا

زادی.» -
 
 «الماس هور رو برای من بیار... ا

 «دی دست از سرم برداری؟و بگیری، قول میه الماساگ» -

 «ت!حرف زدم و رو حرفمم وایسادم. یا هور، یا خونواده» -

 «کنم.با اونا کاری نداشته باش. ازت خواهش می» -

 «پس کاری که گ فتمو انجام بده. سه روز وقت داری.» -
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 !«دونم اون سنگ الان کجاستشه!... حتی نمیتونم، نمینمی» -

ذاره. جز خودش و کیهان و نامدار، ی امن میهای باارزششو تو نقطهخدیو سنگ» -
 «تونی. باید بتونی.هیچ کس حق ورود به اون منطقه رو نداره... اما تو می

 «ده.و بهت مییه کمِ دیگه صبر کن. خودش اون سنگ» -

یچ کس تاخت شناسم. الماس هور رو با هیچی و همن بهتر از تو خدیوو می» -
 «زنه.نمی

ی موبایل خاموش شد. سمت اتاق رفت. نازان به میز تکیه با فشردن دکمه، صفحه
داده و در فکر فرو رفته بود، سرش را بلند کرد. با دیدن خدیو دستپاچه شد. او خیره 

در چشمان خیس و محزونِ دختر جلو رفت و موبایل را به او داد. به شدت اخم 
 واست حرفی بزند که او با حرکت سر به در اشاره کرد:کرده بود. نازان خ

 بریم! -

صدایش پرتحکم بود. نازان بند کیف را میان انگشتانش فشار داد. بغضش دَم به دَم 
ب می

 
شد. از اتاق بیرون رفتند. حیدر جلوی در ایستاده بود. نازان را که شانه به ا

را شانه
 
 م اعتراض کرد:ی خدیو دید، جوشی شد. با لحنی نه چندان ا

 بریش پاشا؟!... هور که هنوز...کجا می -
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خر سر زبانش بسته نشده بود که با مُشت خدیو دهانش پر از خون شد. جمله
 
ی ا

عقب رفت و روی زمین افتاد. خدیو با پا لگد محکمی کنار ران او زد و تعادل عقببی
 حیدر از درد نالید. خدیو با عتاب و خطاب غرید:

اذنِ من... زنمو یواشکی بیاری و بگیریش به حرف؟ چَنی تو از من، بیخبر بی -
 شرف...غیرتی بیبی

رد. با کی لبش چاک خورده و خون تا زیر گلویش شره میحیدر لال شده بود. گوشه
 تعجب به خدیو خیره شده بود. او رو به راننده کرد و خطاب به حیدر گ فت:

ا گم جتونو نریختم ک فِ همینخراجین! تا خونتون اتو و این نمک به حروم جفت -
 شین از جلو چشام...

عقب رفت، سپس سمت در دوید. خدیو در کسری از ثانیه راننده با ترس عقب
مادهاسلحه

 
ن را ا

 
ورد و ا

 
ی شلیک کرد و مستقیم سر حیدر اش را از پشت کمر بیرون ا

 د شد:را نشانه گرفت. او با رنگ و روی  ی پریده از روی زمین بلن

 تصدقت پاشا!... من فقط... فقط خواستم... -

 گمشو حیدر... گمشو تا مغزتو سوراخ نکردم! -

 ی حیدر را گرفت و او را سمت در هُل داد:نامدار یقه

دمیزاد حالیت نیست مگه؟! -
 
 دِ برو دیگه... زبون ا
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ا با ش ر ی خونی خود دست کشید. نامدار او را بیرون کرد. خدیو دستحیدر روی چانه
ورد و نفس

 
 زنان سمت کیهان برگشت:اسلحه پایین ا

دم درست و حسابی از بین بچه -
 
های خودمون پیدا کن. بگو بگرد چندتا ا

 جا باشه.چهارچشمی حواسشون به این

 کنم.رو چشمم، حلش می -

 اون نگهبانِ لعنتی رو باید پیدا کنیم کیهان! -

 حتماً از ترسش یه جا مخفی شده! -

ریش عمارت!میکِشانیش بیرون و کت بسته زیر سنگ هم رفته باشه می -
 
 ا

اش را پشت کمرش گذاشت و کمی بعد، روی کیهان سرش را تکان داد. خدیو اسلحه
اخم  کرد. خدیو بابارید. نامدار در سکوت رانندگی میصندلی جلو نشست. باران می

ینه
 
شمش به نازان افتاد. دخترک از ی بغل چبه روبرو زل زده بود که یک نظر از ا

نی چشمانش را صدا اشک میکرد و بیپنجره بیرون را تماشا می
 
ریخت. خدیو با تا

اش بست. خاطرات بچگی به جگرش نیشتر زد. باز قلبش تیر کشیده بود! روی سینه
را نامحسوس ماساژ داد. نامدار تمام مدت حواسش به او بود. تا وقتی به عمارت 

ط هال ها بالا رفت. وسشان رد و بدل نشد. خدیو تندتند از پلهای میانبرسند، کلمه
ی او، پاهای خدیو سست شدند. نازان، نازان او را صدا زد. از لحنِ حزین و درمانده
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میز دانیار را از او پنهان کرده بود. دستش کنار پا دلبرکِ بازیگوشش پیام
 
های تهدیدا

 این حال مصمم و جدی گ فت: لرزید، بامُشت شد. صدای نازان می

 مو ببینم.خوام برم تهران!... باید خونوادهمی -

کرد. حسی تزریق کرده بودند! خوب کار نمیخدیو محکم پلک زد. انگار به قلبش بی
 ده:روح و پژمر تپید. یک خط در میان و هراسیده! لحنش سرد بود. بیتعادل میبی

ری تهران، یه راست هم گردی. صاف میرمیری و با نامدار هم ببا نامدار می -
 گردی کرمانشاه!برمی

ی چشم نازان سُر خورد. میان بغض، لبخند زد. این مَرد در قطره اشکی از گوشه
کنایه زدن نظیر نداشت. خدیو در اتاق را به هم کوبید و نگاه عاشق نازان را پشت 

 سرش جا گذاشت. نامدار گ فت:

 بهش زمان بده! -

هسته لب زد:کنازان اش
 
 هایش را پاک کرد. به حال خودش نبود. ا

 هم در بَندشم، هم پابندشم! -

نامدار مستقیم به او خیره شد. عشق این دختر به خدیو فرای یک دلبستگی ساده 
 بود. نفس عمیق کشید. لبخند زد و قدری هم تخس شد:

 بَندیا!سلامتی همه دَربَندیا و هم -
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 بعد از چند لحظه دوباره غمگین شد:نازان میان بغض خندید. 

 هر جوری شده اون دخترو پیدا کن. -

نامدار بعد از مکث کوتاهی، در حالی که ذهنش فقط حول و حوش یک نفر 
 چرخید روی موهای خودش دست کشید و با تردید گ فت:می

شناست! -
 
 فکر کنم ا

 شناسیش؟!یعنی می -

ن یک جفت چشمِ اقیانوسی از جلوی چشمان 
 
 رفت. با اخم کمرنگینامدار کنار نمیا

 سرش را تکان داد:

 گم.دونم... شاید! وقتی مطمئن شدم بهت مینمی -

 نازان با حسرت به در بسته نگاه کرد. نفسش را بیرون داد و پریشان شد:

 بریم نامدار! -

 ری قهر؟می -

 شوخی نکن. -

 .از حالا بگم... خدیو عاشق هست، اما نازکِش نیست -

 و به زور هم که شده از پشت این ابرِ سیاهِ نحس بِکشم بیرون!رم ماهمی -

میزی به او انداخت و نازان گ فت:نامدار نگاه استفهام
 
 ا
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 !شهی من فقط به دست یک نفر حل میمعمای دانیار و دشمنی اون با خونواده -

 کی؟! -

 بابا!شاه -

 

***** 

ن را  سیاه را داشته هرِ فایل رمان جوتوانید در صورتی می
 
یانید کبخو و ا

 
دی ه به ا

 نویسنده فایل را از خودو  دهیدپیام    sefaresheromanم نویسنده در تلگرا
رامش لطفاً  رایگان نیست. ،این فایلدریافت کنید.

 
که  خودتان هم خاطر به خاطر ا

 بخوانید. و حلال درست شده، از راه

***** 

 اش درهم و نگاهشنوشید. چهرهرعه میجپشت پنجره ایستاده بود و چای را جرعه
ن افسونگرِ بازیگوش. که همین بازیگوشی هم کار دستش داده بود. 

 
به دنبالِ ا

نامدار صندلی جلو، کنار راننده نشست. نازان به وقت باز کردن در عقب ماشین 
ای دید و غم عالم روی سرش را سوی عمارت برگرداند. خدیو را پشت دیوار شیشه

ی یک روز ی کرد. نرفته، دلتنگ بود. حتی اگر این دوری فقط به اندازهدلش سنگین
باشد. خدیو از بالای لیوان، با ابروهای  ی پُر گره به نازان زل زده بود. او سرش را 
 پایین انداخت و کمی بعد ماشین میان بارش باران به مقصد فرودگاه به راه افتاد.
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 ازان موافقت کنی!کردم تو این شرایط با رفتن نفکر نمی -

مد. نگاه خدیو به تاب و پیچکِ 
 
صدای کیهان را از جای  ی نزدیک درگاه شنید. او جلو ا

 خشکیده بود:

ب میبابا. میره سراغ شاهمی -
 
 خوره.خواد بفهمه این کینه از کجا ا

 نگاهی به او انداخت و لیوانِ خالی را روی میز گذاشت:سمت کیهان برگشت. نیم

 نفر بلیط پرواز گرفتی؟واسه چند  -

 ره فرودگاه.طبق دستوری که دادی، واسه سه نفر! عماد مستقیم از گالری می -

 هایش دست کشید:خدیو سری تکان داد و دور لب

ی خوبی بگو هر جا که رفتن قدم به قدم تعقیبشون کنه. سکوت دانیار نشونه -
 نیست.

 تا الان خبر لو رفتن نازان به گوشش رسیده! -

 او سری جنباند و با اخم پرسید:

 از نگهبان چه خبر؟ -

فتابی نشده. مثل اینکه زنش نیاز به ها گ فتن دو روزه که سمت نقطهبچه -
 
ی امن ا

 جراحی داشته و... مرخصی گرفته.



 

903 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

نگاهش برای چند لحظه روی کیهان ثابت ماند. سپس دستی روی موهایش کشید و 
 خیره به او با لحنی جویا، پرسید:زنان سوی کنسول رفت. کیهان قدم

 کنم؟کنی که من فکر میتو هم به اون چیزی فکر می -

ی مکعبی شکلِ جوهر سیاه را از روی میز برداشت. نگاهش به سیاهیِ خدیو شیشه
 گ فت:شیشه بود و زیرلب می

 !بندهواسه درمان زنش نیاز به پول داشته، دانیار هم با همون پول دهنشو می -

یید سر تکان داد. با خود دو دوتا چهارتا مین به نشانهکیها
 
تا سر  کرد حرفی کهی تا

مده را بزند یا نه، اما...! سرش را پایین انداخت. خدیو که او را زیرنظر 
 
زبانش بالا ا

 اش پرسید:داشت، با همان صدای سنگین و گرفته

 خوای بگی؟چیزی می -

 رتش کشید و با لحنی کلافه گ فت:کیهان نگاهی به او انداخت. دستی به صو 

 راستش یه موضوعی در مورد نازان هست که... تا حدودی واسه من عجیبه! -

ورد و کیهان بلافاصله خدیو چشمانش را باریک کرد. شیشه
 
ی ادکلن را پایین ا

 توضیح داد:

ها امیدونسته پکرده... نازان هم با وجود اینکه میداده و تهدیدش میدانیار پیام می -
کنه!... راستش، خواد، مقاومت نمیرو پاک نکرده... وقتی نامدار گوشی رو ازش می

 و گ فت... اما در مورد دانیار...وقتی شوکت بهش زنگ زد، سکوت نکرد، واقعیت



 

904 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

ب نمیاین دختر باهوشه کیهان، بی -
 
ه. شو خیلی دوست دار زنه. خونوادهگدار به ا

 شه.به دانیار بدم، صبر کرده ببینه چی می خوام هور رو دونسته میچون می

 یعنی سکوتش... -

 خواسته احتیاط کنه. قطعاً اونم حرفی برای گ فتن داره. -

 کیهان لبخند زد. سری تکان داد و با فراست گ فت:

 و اجرا کنی.تو هم که عادت نداری بدون شنیدن حرفای طرفت، حُکم -

دار ی لالیک رفت. صدایش خششیشه خدیو بیشتر اخم کرد. نگاهش دوباره سمت
 و بم بود:

 هنوز هیچ حکمی واسه نازان ندادم. -

 گناهه؟چون بی -

 شیشه را میان انگشتانش فشار داد:

یه سناریوی قدیمی. به حدی انتقام چشماشو کور کرده که مغزش از کار افتاده و  -
 فهمه این راهش نیست!نمی

 منظورت دانیاره؟! -

مد. از زیر انبوه خدیو دندان 
 
روی دندان سایید و نگاهش از روی جوهر سیاه بالا ا

 ابروهای پرپشت و سیاه به کیهان خیره شد:
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واسه اینکه اعتمادمو نسبت به نازان از دست بدم و اونو دو دستی تقدیم دانیار  -
 کنم، دزدیده شدنِ هور رو انداختن گردن نازان!

 فرو رفته بود، سرش را تکان داد و گ فت: کیهان که با شنیدن تحلیل او به فکر

 منطقیه! اما... -

 اما هور نه دستِ نازانه، نه دستِ دانیار! -

ای دهان کیهان از تعجب باز ماند. از فرط حیرت حتی یادش رفت چه جمله
ن می

 
 بچسباند که ربطش به منطق برسد. ناباورانه پرسید:« اما...»خواسته تنگ ا

 هور پیشِ توئه؟!  -

 نذاشتم!« ی امننقطه»بیخود که اسمشو  -

ینه برگشت و جوهر سیاه را 
 
نی سوی ا

 
کیهان مات و مبهوت به او نگاه کرد. خدیو با تا

روی میز گذاشت. با دقت به سر چوبیِ شیشه زل زده بود. با پشت دست لالیک را 
ی دازهحد و انی لوازم هُل داد، در حالی که نگاهش از پسِ تیرگیِ بیکنار بقیه

 مکعب، به برقِ انتهای شیشه بود!

ه ی من بشاگه قرار باشه هر کی دلش خواست بدون مجوز و هماهنگی وارد منطقه -
 ست، کیهان!م پس معرکهکه کلاه

 پس تو... -
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دماشم از الکِ من رد شدن.اون منطقه حفاظت شده -
 
 ست، ا

ور رو از اینکه دزدیده بشه، ه خوای بگی... بدون اینکه کسی بفهمه قبل ازیعنی می -
وردی؟!نقطه

 
 ی امن بیرون ا

هسته روی پاشنه
 
مت او ی ک فش سدستش را توی جیب شلوار فرو برد و با حرک تی ا

 چرخید. نگاهی به کیهان انداخت و گ فت:

مد نگهبان مشکوک میهای نقطهبچه -
 
 شن. دانیار هم که این چندی امن به رفت و ا

 ذاری جلو دستِ گربه؟و میلماس بود. تو باشی گوشتوقت در به در دنبال ا

تِ دانست هور دسحالا که می« بابا دمت گرم!»گ فت؛ کیهان خندید. با نگاهش می
 خدیو است، خیالش راحت شده بود.

طور افتاده ده... اما سنگِ عطر چهپس جای هور رو هم نگهبان به دانیار لو می -
 دستش؟!

اراده اش نگاه کرد. بیفت. در همان حال به ساعت مچیخدیو دوباره سمت پنجره ر 
منتظر تماس نامدار بود. دستش را « تا فرودگاه چقدر راهه؟!»از ذهنش گذشت؛ 

ورد و از پشت شیشه به خانه
 
 ی سردارخان خیره شد. در جوابِ کیهان گ فت:پایین ا

 کارن، جا مشغول بهیه سر به شرکت خدماتی بزن و در مورد پرسنلی که اون -
ی گذشته چندتا خدمتکار واسه نظافت فرستادن تحقیق کن. بپرس تو دو هفته

 عمارت. احتمالش خیلی زیاده دانیار یکی از اونا رو اجیر کرده باشه.
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ازان شده، خیال نعجب مارمولکیه این بشر! ما رو بگو گ فتیم ساک ته پس یعنی بی -
 کرده واسه همچین روزی!ی میریز و داشته برنامهنگو... انگار عین شیش ماه

 شد.ک ف دست خدیو داغ بود. سرمای شیشه هم کار به جای  ی نبرد. خنک نمی

گناهه. تکلیف نگهبان هم که معلومه. الان فقط باید دختری که پاش به نازان بی -
 ی امن رسیده رو پیدا کنیم.نقطه

 کیهان با تردید پرسید:

 تو به کسی مشکوکی؟ -

 ث کوتاهی، با چشمانی باریک شده، زمزمه کرد:خدیو بعد از مک

 هوششون میریزه و بیحیدر گ فت اون دختر تو غذای نگهبانا دارو می -
 
 ره؟!کنه... ا

ره، همینو گ فت! -
 
 ا

زنه! دختری که دنبال دردسره، برای گرفتن انتقام مرگ خودشو هم نازان جا می -
 ه. دختری با موهای مشکی و...ی دانیار بدشه تن به خواستهخواهرش مجبور می

ای بداخم برگشت و با قدمی بلند، پالتوی سیاهش را از روی صندلی چنگ با چهره
 زد:

 بریم! -

 کیهان پشت سر او قدم تند کرد:
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 کجا؟! -

 زد، گ فت:خدیو از اتاق بیرون رفت. در حالی که چیا را صدا می

 ی مهراب!خونه -

مد و ب
 
شپزخانه بیرون ا

 
ا روی خوش ظرف شیرینی را جلوی نامدار گرفت. او که ندا از ا

در حال نوشیدن چای بود، متواضعانه لبخند زد و یک دانه شیرینی برنجی 
 برداشت:

 ممنونم ندا خانوم. زحمت نکشید. -

 داری نیست.چه زحمتی پسرم؟ چیز قابل -

 ظرف را روی میز گذاشت و پشت چشم نازک کرد:

ی دومادم یکی راه گم کرده و اومده بهمون سر از طایفه ناسلامتی بعد از عمری  -
 بزنه.

 نازان لب گزید:

 مامان؟! -

 کنی؟گم دختر؟ چرا چشماتو گرد میمگه بد می -

نامدار به نازان نگاه کرد و لبخند زد. دخترک به دور از چشم مادرش، چپ چپ 
 نگاهش کرد و نامدار با لبخند سرش را پایین انداخت.



 

909 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

این روزا سرش شلوغه مامان گیان. وگرنه چرا نخواد شما و بابا رو ببینه؟ خدیو  -
 زنم.بعدشم... من که هر روز بهتون زنگ می

 چی بگم والا! تو دخترمی، خدیو دومادم. هر کدوم جای خودش! -

مد و نامدار به احترام او بلند شد. شاهشاه
 
ازان بابا که با دیدن نبابا از اتاق بیرون ا

مد گ فت و با نامدار دست داد. گلش شک فته بود، با صدای بلند خوشگل از 
 
ا

کرد. اش را با محبت بوسید. نازان با حسی شبیه دلتنگی به او نگاه میپیشانی نوه
شود؟! چند طور حل میکرد. این معما چهنوا بغض داشت. دل دلک میدختر بی
 هایدلش نبود، لبپرسی گذشت. نازان که دل توی ای به گپ و احوالدقیقه

 اش را با سر زبان تَر کرد و گ فت:خشکیده

 گردیم کرمانشاه...مونیم. فردا با اولین پرواز برمیراستش زیاد نمی -

 ندا غر زد:

 به این زودی؟! حداقل صبر کن تا بابات برگرده. -

موریت. نماومدنم به تهران یه کم عجله -
 
تونم یای شد مامان ندا. بابا هم که رفته ما

 تا اون موقع صبر کنم.

 بابا با نگاهی موشکافانه پرسید:شاه

 خیره باوانکم! چیزی شده؟ -
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هسته سرش را تکان داد. نازان 
 
نازان به او خیره شد. سپس به نامدار نگاه کرد. او ا

 بابا کرد و گ فت:انگشتانش را درهم گره زد. رو به شاه

 بزنیم؟ شه چند دقیقه تو اتاق... تنها حرفمی -

 بابا واکنش خاصی نشان نداد. با لبخندی پدرانهندا با تعجب به او نگاه کرد، اما شاه
 گ فت و از جا بلند شد:« یاالله»

ره باوام، چرا نشه؟ -
 
 ا

ن
 
 ها که رفتند، ندا با دلنگرانی از نامدار پرسید:ا

 چیزی شده پسرم؟ اتفاقی افتاده؟ -

 تکان داد و گ فت:او نگاهش را پایین انداخت. سرش را 

 چیز مهمی نیست. نگران نباشید. -

بابا بود. همان لحظه نازان کنار ندا نفسش را بیرون داد. نگاهش به در اتاق شاه
 پرسید:پنجره و تکیه به مخده، مقابل پدربزرگش نشسته بود و با صدای  ی لرزان می

 شناسید؟!شما مَردی به اسم دانیار خسروی می -

اش جا خورده بود، بعد از مک ثی کوتاه بدون فکر ی نوهسؤالِ یکباره بابا که ازشاه
 گ فت:

 شنا...!نه نازارکم، دانیار نمی -
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 ناگهان سکوت کرد. کمی به فکر فرو رفت و با تردید پرسید:

 گ فتی فامیلیش چی بود؟! -

 خسروی! -

 دونی؟!اسم پدرشم می -

شناخت؟ قبلًا از نامدار بابا او را میدل نازان هری پایین ریخت! خدایا!... پس شاه
 اسم پدر دانیار را پرسیده بود.

 ست. کاوه خسروی!اسمش کاوه -

گاه لبخند زد. تلخ و حزن نگاه شاه
 
لود. نازان مر بابا مملو از حسرت شد. ناخودا

 
دد و ا

 دستپاچه پرسید:

 شناسید؟!اونو می -

 بابا نفس بلندی کشید و سرش را تکان داد:شاه

من و کاوه و دادیار، پسرِ بزرگِ کاوه یه زمانی با هم شریک بودیم. کاوه بیشتر از  -
 اینکه شریکم باشه، رفیقم بود. گالری جواهرات داشت. گالری دست پسرش بود.

نقلب نازان تند می
 
ها را روی هم فشار داد. زد. ک ف دستانش عرق کرده بود. ا

 بابا گ فت:شاه
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وا بود. به اندازه کاوه یه نوه هم داشت. -
 
ن ی چشماش اواگه اشتباه نکنم اسمش ا

 گ فت بچه بادومه و نوه مغزِ بادوم!خواست. میبچه رو می

ن روزها، با افسوس خندید و سرش را تکان داد. نازان پرسید:
 
 این را گ فت و به یاد ا

 ست؟!چه اتفاقی واسه کاوه افتاد؟! هنوز زنده -

 ه کرد. امان از اولادِ نااهل!خدا سک تنه باوانکم، بنده -

 گوش نازان سوت کشید. لب زد:

 منظورتون دانیاره؟! -

گ فت خارج پیش عموش نه، دانیار اون وقتا ایران نبود. سنی هم نداشت. کاوه می -
خونه... اما دادیار... حرصِ مالِ دنیا از این رو به اون روش کرد. تحصیلات درس می

اب و ک تاب بود. کاوه هم که قسمِ راستش دادیار دانشگاهی داشت و سرش تو حس
 شوی ثروتبود، به حرف من گوش نکرد و به پسرش وکالت داد و گالری و همه

 سپرد دستش که مثلًا یه قرونشو بکنه دوزار!

 نازان هعی بلندی گ فت و لبش را گاز گرفت:

ره؟!اونم همه -
 
 ی ثروت باباشو بالا کشید! ا

ن را با عینک را از روی چشمانش برداشت و شیشه بابا سر تکان داد.شاه
 
ی ا

 دستمال پاک کرد:
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 ره!ذاره و از ایران مینوشته واسه من و کاوه مییه دست -

 نازان فوری پرسید:

 نوشته الان کجاست؟!اون دست -

مل از روی ی بینیبابا عینک را روی تیغهشاه
 
اش بالا و پایین کرد. نگاهش را با تا

ای که که زیرلب گ فت، از جا بلند شد. سمت صندوقچه« یاعلی»اشت و با نازان برد
 کنار دیوار بود رفت و واگویه کرد:

 گیر شد.یه قلاب که از این زنجیر شکست، کاوه زمین -

 کار کردین؟!شما با سهمتون چه -

ن به خاطر کهنگیشاه
 
اش بود، بابا در صندوقچه را بست و با پاک تی که رنگ زرد ا

مد:سم
 
 ت نازان ا

 فروشی تو مشهد گرفتم و کار و کاسبیمو راه انداختم.ی نقرهدو دهنه مغازه -

 کاوه چی شد؟! -

 از تهران رفتن! -

 کجا؟! -

 جنوب! -

درسی ازش داشتین؟! -
 
 ا



 

914 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 خبر رفت.نداشتم باوام، اونم مثل پسرش بی -

رو  رد. تکه کاغذِ رنگ واش نشست و در پاکت را باز کبه دنبال این حرف مقابل نوه
 ای را دست نازان داد و گ فت:رفته

خرین نامه -
 
 ای بود که از کاوه به دستم رسید.این اولین و ا

 نازان نگاهی به نامه انداخت. با کنجکاوی پرسید:

 از کجا فهمیدین کاوه فوت شده؟ -

 یه روز یکی از رُفقای قدیمی رو جلوی مغازه دیدم. اون بهم گ فت. -

کنار هم  ها را زان، نامه را با احتیاط تا زد و داخل پاکت برگرداند. با تیزهوشی پازلنا
 چید و سرش را تکان داد:

شما  گهمونه!... دادیار بعد از فوت کاوه به همه میحالا فقط یه تئوری باقی می -
ثروت پدرشو بالا کشیدی و اونم چون رفیقش بهش نارو زده طاقت نیاورده و سک ته 

 ده!کر 

 ای گ فت و ادامه داد:«استغفرالله»بابا با نگاهی که به او انداخت، زیرلب شاه

دمِ توداری بود. حاضر بود سرِ  -
 
بعدشو دیگه خدا عالمه! گناه مردمو نشوریم. کاوه ا
 گشنه زمین بذاره، اما غرورش زیر پای کسی نیفته.

 حقش کرده!گه پسرش چه خیانتی در جوری باشه، به کسی نمیاگه این -
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م مالمو شه بگه بچهکاری که دادیار با باواش کرد، تف سربالاست. به کی روش می -
 دزدید و فرار کرد؟

بابا گرفت و با بلاتکلیفی به موبایلی که جلویش برعکس بود، خیره نگاهش را از شاه
 زیر شد:داد. سربهشد. دستش سمت گوشی رفت. لحنش بوی شرمندگی می

 یزی بگم؟... فقط امیدوارم عصبانی نشید!شه یه چمی -

 بابا لبخند زد:شاه

 کار کردی وروجک؟چه -

 نازان موهایش را زیر شال فرستاد. از فرط استرس سردش شده بود:

برای اینکه تحت فشار نباشید و راحت همه چیزو تعریف کنید، بهتون نگ فتم،  -
، ضبط کردم بابابزرگ. ببخشیدزدید صداتونو اما... تمام مدتی که داشتید حرف می

 اما مجبور شدم!

 چرا دخترم؟! -

ب دهانش را به سختی فرو داد:
 
 نازان ا

 دانیار... -

 بابا با تعجب پرسید:شاه

 تو پسر کاوه رو دیدی؟! -
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رام
 
مد. دستش با گوشی میسر نازان ا

 
رام بالا ا

 
 لرزید:ا

 کنه شما... باعث مرگ پدرش شدین!دانیار فکر می -

 د.شان حاکم شای سکوت میانبابا یکه خورد. نازان محکم پلک زد. چند لحظههشا

 دانیارو کجا دیدی؟ -

 یکی از دوستای خدیوه! -

 باهاش حرف زدی؟ -

 بابا لبخند زد:نازان سرش را تکان داد. شاه

 گرفتی؟پس یه جورای  ی داشتی از منِ پیرمرد اعتراف می -

 کج کرد: نازان با تبسمی شیرین سرش را 

 ببخشید بابابزرگ! -

 بابا خندید. نازان کمی جسورتر شد:شاه

 تونم با خودم ببرم؟نوشته رو میاین نامه و دست -

 به پاک تی که جلوی نازان بود نگاه کرد. نفسش را بیرون داد و گ فت:

گناهی من باشه پیشِ پسرِ کاوه، ببر اگه این یه ک ف دست کاغذ قراره سند بی -
کیان  الدینجمالبده. از طرف من بهش بگو یه زمانی تو این تهران یه شاهنشونش 

خوردن. نون و شون قسم میبود و یه کاوه خسروی. کسبه و اهل محل رو رفاقت
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نمک همو خوردیم، درست.... اما وجدانمون هم همیشه قاضی بود و به رفیق، نارو 
 نزدیم.

سوده لبخند زد. گوشی را خ
 
ن را مثل شینازان با خیالی ا

 
 ء باارزشیاموش کرد و ا

 میان انگشتانش فشار داد:

 تونم یه سؤال بپرسم؟می -

ن پا شد. چهارزانو مقابل او سرش را تکان داد و نازان که هیجان
 
زده بود این پا و ا

 بابا نشست:شاه

ها پیش فوت کرده، اما بازم واسه تراش خوردن یَل خان سالدونستید امینشما می -
ره، میسن

 
دونم یه جورای  ی خواستین دستمو بذارین تو گا منو فرستادید کرمانشاه. ا

 ها، ولی...پوست گردو که بشم عروسِ هُژَبری 

 اینکه عمداً اسمی از خدیو نیاوردم؟ -

ه از نهاد نازان برخاست. پس می
 
 دانست! کوتاه پرسید:ا

 چرا؟ -

هیر بگی و اونم... می جوری صلاح دید دخترم. گ فت شاید بهسردار این -
 
که  دونیا

هیر بفهمه داری میش با برادرش چهرابطه
 
 ری پیشجوری بود؟ سردار نخواست ا

 خدیو!

هیره!چه اشکالی داشت؟ بالاخره که می -
 
 فهمیدم خدیو برادرِ ا
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 اون موقع دیگه خودت کرمانشاه بودی. -

هیرنازان سکوت کرد. پرواضح بود که شاه
 
طور خبر ندارد. قطعاً همین بابا از بیماری ا

هیر با تنها نوهدانست هرگز اجازه نمیبود. اگر می
 
 اش ازدواج کند.داد ا

 ی بزرگِ سردار، راضی هستی؟از زندگیت با نوه -

مد و شرمی که در نگاه زیبایش نشست، دل پیرمرد را 
 
لبخندی که روی لب نازان ا

هسته 
 
 لب زد:گرم کرد. دخترک سرش را پایین انداخت و ا

 عاشقشم. -

بابا داد، ضربان قلب خودش را بالا برد. جوابی که صادقانه بود و جوابی که به شاه
رامش او. پیرمرد سری جنباند و از ته دل باب دل شاه

 
بابا. رنگ پاشید به لبخندِ پر از ا

 گ فت:

 الهی شُکر. خدیو تو زندگیش سختی زیاد کشیده، اما جوانِ خوبیه. -

 رد و با حاضرجوابی گ فت:نازان اخم ک

 سختی کشیده، چون پدرش... -

 نازان؟! -

 خان متنفرم بابابزرگ!از بهرام -

 سرنوشت همه که یه جور نیست دخترم. دنیا هزار رنگه. -
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د؟بابا چرا جلوش کوتاه می -
 
 ا

از رو رفاقتی که سالیانِ ساله با بهرام داره، اختیار داد دستش. بعدشم خودت که  -
 شون چیه؟ها رسمدونی هُژبری می

 اما بابا اصرار داشت با شاهو ازدواج کنم؟ -

 وقتی دید دلت باهاش نیست، بازم اصرار کرد؟ -

 بابا با لحنی گرم و پدرانه تعریف کرد:نازان در سکوت سرش را پایین انداخت. شاه

ه ش موند، کواسه سردار از دارِ دنیا چهارتا پسر داشت. اما از این چهارتا فقط یکی -
 همین بهرامه!

 نازان رو ترش کرد:

 از اولاد هم شانس نیاورد! -

اش کرد و ای نثار عزیزدردانهغرهاش گرفته بود، چشمبابا که از غرولند او خندهشاه
 گ فت:

 هر چی رسید سرِ زبانت که تُف نکن روله! -

 بابا ادامه داد:ای بالا انداخت و شاهنازان لاقید شانه

وردن که پسر بزرگه -
 
ش برزو، افتاده تو چاه و مُرده. هنوز چهل روز از یه روز خبر ا

وردن وسط خونهدامادیش نگذشته بود که اهالی جنازه
 
ی شو رو دست گرفتن و ا
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سردار. شیش ماه بعد فوت برزو، زنِ جوونشو با هزار بدبختی به عقد بهرام 
وردن...

 
 درا

 اورانه لب زد:نازان میان حرف او پرید و ناب

هیر؟! -
 
 مادرِ خدیو و ا

ره، اسمش ک ژال بود طفلک. هر کاری کرد تا بهرام قیدشو بزنه، نشد که نشد.  -
 
ا

بزرگان طایفه گ فتن اِلا و بِلا عقد کنن و... بهرام هم رو حرف سردار نه نیاورد. دخترکِ 
 ی عقد، رخت سیاه پوشیده بود.شوربختِ معصوم، سر سفره

اختیار یاد خاطرات تلخی افتاد که خدیو از غصه شد. بغض کرد. بیدل نازان پر 
 برایش تعریف کرده بود.

 پسر سومی، بهداد مریض بود. یه شب و یه تب و فرداش دیگه از جاش پا نشد. -

 اونم زن داشت؟! -

 بابا سرش را تکان داد:شاه

 بُرده بود.مادرِ شاهو!... از شوهر قبلیش بچه داشت، اما خب دل بهدادو  -

 سردارخان یه پسرِ شهید هم داره... بهروز! -

 بابا لبخند زد. دستی به محاسنش کشید و گ فت:شاه



 

921 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 تغاری بود و عزیزِ یهبهروز گلِ سرسبدشون بود. سردار خیلی دوسش داشت. ته -
ه از ی بالیاقتی بود. چند سال کخواست پلیس بشه. خدا بیامرزدش... بچهطایفه. می
 ذشت، تو یه عملیات به دست تروریستا شهید شد.خدمتش گ

 کنه؟!بابا رو باور میبه نظرت دانیار، حرفای شاه -

 نوشته... اگه نخواد هم مجبوره باور کنه.با این دوتا دست -

 دادیار الان کجاست؟ -

وا هم هر از گاهی... -
 
مریکا!... ا

 
 ا

ه ودگاه بود که رانندروی صندلی عقب تاکسی نشسته بودند و مقصدشان هم فر 
 ناغافل صدای رادیو را زیاد کرد.

ای به بزرگی شش ریشتر، ساعت ده و سی دقیقه صبح امروز، کرمانشاه را زلزله» -
نگاری گزارش داد، این زلزله در عمق دَه کیلومتری زمین به وقوع لرزاند. مرکز لرزه

 ..«نتشر نشده است!.لرزه گزارشی مپیوست. تاکنون از خسارت احتمالی این زمین

ی ی رنگ پریدهسر نامدار سمت او چرخید. نازان با چشمانی لبریز از اشک به چهره
درنگ موبایل را از جیب کاپشن بیرون کشید. نازان با او خیره شد. نامدار بی

 تر به او نشست. گنگ و نامفهوم،احساس خفگی دستش را زیر گلو گرفت و نزدیک
 نالید:با بغض می

 ود باش نامدار، زود باش...ز  -
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ی خدیو را گرفت. با صدای  ی که در گوشی پیچید، نازان لرزید. شمارهدست نامدار می
 هق افتاد و نامدار محکم چشمانش را بست.بلندی به هق« وای»با 

 باشد...دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می -

***** 

 ته بودند. مردم از ترسِ بهها در حجره را بسزیر بازارچه هیاهوی  ی به پا بود. کاسب
خطر افتادن جان عزیزانشان بیرون خانه و وسط کوچه جمع شده بودند. هوا سرد 

تش روشن داد. جوانبود و این برودت، نوید برف سنگینی می
 
ترها گذر به گذر ا

تش ایستاده بودند. کرکرهکرده و زنان و بچه
 
اما  ها پایین بود،ی دُکانها به دور ا

مد 
 
شوب اهالی و سر و صدای موتوری رفت و ا

 
ها، هر از گاهی سکوت زیر گذر را به ا

مدند. ی ایران به کرمانشاه میرساندن از هر گوشهکِشاند. مردم برای یاری می
 
ا

های سواری بسته شده بودند. نازان ها توسط ماشینترافیک، سنگین بود و جاده
ت. رفی سردارخان میخانهی نامدار، با صورتی خیس از اشک سمت شانه به شانه

هسته از میان مردم رد شدند. این لحظه همه
 
ی هم و غم نازان کوچه شلوغ بود. ا

ی سردارخان به گوش ای که از خانهخدیو بود و حواسش پرتِ صدای لابه و ضجه
د. حس شدند. مکث کر رسید! جلوی در که رسیدند، به معنای واقعی پاهایش بیمی

میختهامدار هم با او ایستاد. صدای جیغ و گریهدلش پر شد از ترس! ن
 
 ای که درهم ا

شت شد. زنی از پبود، درست از جای  ی نزدیک حیاط اصلی که منتهی به باغ انار می
 سر با افسوس گ فت:
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 خدا بیامرزدش!... جوان بود بیچاره! -

ی نازان لرزید. یک لحظه چشمانش سیاهی رفت و سمت دیواری که کنارش بود چانه
ستین او را گرفت و با نگرانی صدایش زد. نازان گیج و منگ م

 
ایل شد. نامدار سریع ا

ند دادهای خونی که اجازه نمیی نامدار، به رگهزدهبه او خیره شد. به چشمان نم
 رسید:پسفیدی چشمانش پیدا باشند. نامدار خیره در چشمان سرخ و اشکیِ نازان می

 خوبی؟! -

 رزید. سرش را طرفین تکان داد:ی نازان با بغض لچانه

 کنن...دارن... گریه می -

 نامدار نفس بلندی کشید و با صدای  ی گرفته به در اشاره کرد:

 بریم! -

دم ترسید قزد. میها زانو میجا روی برفکشید، نازان همیناگر او دستش را عقب می
ارخان قیامت بود. ی سردترسید. جلوی ایوان خانهبردارد. از انتهای این مسیر می

ان کرده شان را پریشکردند. گیسوانکوبیدند و گریه میی خود میزنان بر سر و سینه
ن
 
زدند. کمی که جلوتر رفتند متوجه بهرام شدند. ها را با مویه و فریاد، چنگ میو ا

سیاه به  کرد! پیراهنروی هشتی ایستاده و دستش را جلوی صورتش گرفته و گریه می
هق افتاد. بدنش به نازان با دیدن پیراهن مشکی او و سردارخان به هقتن داشت! 

کرد یقراری مافتاد. دخترک بیکردی پس میحدی سست شده بود که اگر رهایش می
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دارِ یک طایفه به روی خودش و نازان و نامدار با اینکه نگران او بود، از نگاه شک
سوده به او بسپارد. سرش ر کرد تا نازان ترسید. باید یکی را پیدا میمی

 
ا را با خیالی ا

ردارخان ی سها دید. نگاه گریانِ نازان به دیوارِ پشتیِ خانهچرخاند و رعنا را روی پله
صدا گریه دوید. تنش سرد بود. رعنا بیبود. اگر قوت داشت، تا خود عمارت می

نکرد که با اشارهمی
 
ا ری صورتش ر ی روسها شد. با گوشهی دستِ نامدار، متوجه ا

ن
 
هق ها رفت. نامدار، دخترک را زیر درختان انار بُرد. نازان هقپاک کرد و سمت ا

 کرد:می

 م...خوام برم خونهمنو ببر عمارت... پیشِ خدیو... می -

مد، نامدار فوری دست نازان را در دست رعنا گذاشت و گ فت:
 
 رعنا که ا

ارش بمون من برم یه چیز شیرین جا کنحالش خوب نیست، فشارش افتاده. همین -
 و گرم پیدا کنم بیارم.

ن صدای تودماغی و گرفته
 
 اش گ فت:رعنا با ا

ب سماور داغه! -
 
قا!... چای  ی دَم کردم. ا

 
 چشم ا

 کرد:« ها»نامدار رفت و رعنا با دلسوزی هر دو دست نازان را میان دستان خودش 

 لرزی!...سردی خانِم گیان! داری مثل بید می -

 زان دست او را فشار داد. با گریه التماس کرد:نا
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کی مُرده رعنا؟... سردارخان و پدرشوهرم چرا سیاه پوشیدن؟!... چی شده؟... تو رو  -
 خدا یه حرفی بزن...

 ی چشمش کشید و با تضرع گ فت:نگاه رعنا مملو از غصه شد. پر روسری را گوشه

وار میش سر عروسِ خان رفته بود روستا به خونواده -
 
زه رو ریبزنه که تو زلزله، ا

 کِشانن بیرون!شو از زیر یه خروار خاک میسرش و... یه ساعت بعد جنازه

نازان که با شنیدن این خبر، گریه به کل فراموشش شده بود، مات و مبهوت لب 
 زد:

 نشمیل؟! -

ب دیشمرگ شد بیچاره. از اقبالِ بد، خانباجی هم ها، نشمیل! عروسِ خان. جوان -
 تموم کرد.

 خانباجی کیه؟! -

 یی زنِ سردارخان بود. همی سوکِ باغ تو خونهترها ندیمهی کریم! قدیمننه -
خبر که غیبش زد، سردارخان واسه کردن. کریمِ از خدا بیسرایداری زندگی می

 گیر شد، تا دیشب که رساندنشخانباجی، پرستار گرفت. بیچاره چند سال زمین
 گ فتن... بیمارستان و

گریه مجال نداد، سرش را با مویه تکان داد و به زبان کوردی چیزی زیر لب زمزمه 
 اش را بالا کشید. سراسیمه دست رعنا را گرفت و از او پرسید:کرد. نازان بینی
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 خدیو کجاست؟! -

هاش به ما رسید و چیزیمان نشد... اما لرزهجا فقط پسچی بگم روله؟ این -
وار روستاهای اطرا

 
وردن نشمیل خانِم زیرِ ا

 
سیب دیدن. خبر که ا

 
ف کرمانشاه خیلی ا

قا هنوز 
 
بادی. جنازهَ رِ کشاندن بیرون، اما... ا

 
مانده، خدیوخان با چیا رفتن ا

بادی کمک کنه مردمِ بیارن بیرون...برنگشتن. کیهان
 
 خان گ فتن مونده ا

 و به دنبال این حرف با زاری، ناله و نوحه سر داد:

مد به سرمان؟ چهاِی  -
 
خه؟بسوزی اقبالِ سیاه! چه بلای  ی بود که ا

 
 مان شد ا

 هاینازان به یکی از درختان تکیه داده بود، از دور متوجه نامدار شد. او از پله
مد و با سینیخانه

 
ای که دستش بود، خودش را به نازان رساند. ی سردارخان پایین ا

 سینی بود. دو لیوان چای داغ و ظرفی شیرینی محلی داخل

دوان سمت خانه رفت. نامدار لیوان چای را سردارخان، رعنا را صدا زد و او دوان
ای کرد، با حالی ناخوش تکهدست نازان داد. او که به شدت احساس ضعف می

 شیرینی در دهان گذاشت و به نامدار زل زد. محزون پرسید:

 شنیدی چه اتفاقی برای نشمیلِ بیچاره افتاده؟! -

 ای چای نوشید. گرمنگاهی به او انداخت و سرش را تکان داد. نازان جرعهار نیمنامد
 تر فشار داد:بود. لیوان را محکم

 رعنا گ فت خدیو هنوز برنگشته! -



 

927 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 دونیم سالمه الهی شُکر!همین که می -

 کنه؟جا زندگی میدونستی مادرِ کریم اینمی -

که  اینگاهش روی صورت نازان چرخید. جرعهنامدار از بالای لیوان به او خیره شد. 
ورد. سرش را تکان داد و گ فت:

 
هسته فرو داد و لیوان را پایین ا

 
 توی دهانش بود را ا

شپزخونه که بودم از همدم شنیدم چی شده! -
 
ره!... خدا رحمتش کنه. ا

 
 ا

ای که هنوز دست نامدار بود، گذاشت و با نفسی نازان لیوان خالی را درون سینی
 یق گ فت:عم

 شم تا خدیو برگرده!گردم عمارت و منتظر میبرمی -

 نامدار بعد از مکث کوتاهی پرسید:

 الان بهتری؟! -

نازان با لبخند کمرنگی سرش را تکان داد. نگاهی از سر قدرشناسی به او انداخت و 
 گ فت:

 بابت همه چیز ممنونم. -

داد. نازان سمت عمارت رفت. به  ی لب نامدار را رو به بالا انحنالبخندی محو گوشه
داشت. نامدار میان راه سینی را دست رعنا داد و پشت سر او دوید. سختی قدم برمی

ن را به سینه گرفته بونازان با غصه به عکس نشمیل نگاه می
 
د و کرد، زنی میانسال ا
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ن مرحومه بود. دلش برای جوانی نشمیل میزار می
 
 یسوخت. خیلزد. حتماً از اقوام ا

شان دانست. حتی خط فکری با او معاشرت نداشت. اینکه خوب بود یا بد را هم نمی
. ای از او ندیده بودهایش شب حنابندان، بدیهم یکی نبود، اما جز نیش و کنایه

 رفت، از نامدار پرسید:های عمارت بالا میای خواند. وقتی از پلهزیرلب فاتحه

 د؟ش بوبشیر چی؟ اونم پیش خونواده -

 بشیر بیمارستانه. هنوز مرخصش نکردن. -

 نازان پوزخند زد:

 گشت پانسیون، نه روستا!کردن برمیمرخصش هم می -

ی کیهان را گرفت، اما او هم در دسترس نبود. نازان پشت پنجره نامدار شماره
 ایستاد و بیرون را تماشا کرد، زیرلب گ فت:

نتن نمی -
 
ای جز ده و اینترنتا هم قطع شدن. چارهاحتمالًا تو اون منطقه گوشی ا

 انتظار نداریم.

مد. دستانش را در جیب شلوار فرو بُرد و به خانه
 
ی سردارخان نگاه نامدار کنار او ا

 ها لب زد:ی اسطوخودوسکرد. نازان خیره به گلخانه

کنم که چرا خدیو از دونم، درک میالان که خیلی چیزها در مورد ک ژال می -
این طایفه متنفره. با اینکه سرنوشت منم یه جورای  ی شبیه مادر اون بود،  هایسُنت

م احترام گذاشت و هر کاری گ فتم انجام اما خدیو هیچ وقت اذیتم نکرد. به خواسته
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دونم برای اینکه کارش همیشه برام جای سؤال داشت، اما الان... الان میداد. این
خواست اومد. نمیاون باشه با دلم راه میخواسته مثل پدرش رفتار کنه و شبیه نمی

 منم تو شرایط مادرش قرار بگیرم.

رام گ فت:نامدار که با دقت به درددل او گوش می
 
 داد، سری جنباند و ا

شه درس ش میی خودش و دیگران واسهکِشه که گذشتهقدر عذاب مییکی اون -
ر عیت باشه، دنبال مقصشه مثل دانیار. جای اینکه دنبال واقعبرت... یکی هم می

 گرده!می

داد. دستانش را روی سینه جمع کرد و دقیق به نازان در سکوت به او گوش می
 رخ نامدار خیره شد:نیم

 جوری بود؟ اونو یادته؟ت با ک ژال چهرابطه -

 نامدار لبخند زد. نظر کوتاهی به نازان انداخت و دوباره به بیرون نگاه کرد:

د، اما من مثل مادرم دوسش داشتم. محبت ک ژال، همیشه خواهر ناتنیم بو -
 مادرانه بود.

 طور؟ اونم خواهر ک ژال بود.بانو چه -

دیو، یَل خان و خش با من زیاد خوب نبود. نه با من، تقریباً به جز امینبانو میونه -
 با هیچ کس خوب نبود.

 ی لب نازان نشست:لبخند تلخی گوشه
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د!از منم خوشش نمی -
 
 ا

 سر نامدار سوی او چرخید:

 شد، امکان داشت هدفشو کنار بذاره!چون اگه خدیو عاشق می -

 هدفش؟! -

ها! بانو یکی از کسای  ی بود که اعتقاد داشت هیچ زنی نباید پاشو تو نفرت از هُژبری  -
 زندگی خدیو بذاره.

 خان بود؟اونم دنبال انتقام گرفتن از بهرام -

 سرش را تکان داد و گ فت:نامدار با نفسی بلند 

 ک ژال رو خیلی دوست داشت. -

 الان کجاست؟ -

دکنه. به خاطر خدیو سالی یکی دوبار میپیش دخترش، کانادا زندگی می -
 
 ایران. ا

صدای حرکت ماشین از بیرون، نگاه هر دو نفر را سوی پنجره کشاند. قلب نازان 
فرود ت

 
ویوتای سفیدِ خدیو بود که زیر بنای تپیدن گذاشت. نامدار سمت در رفت. ا

باران از حصار سفید رد شد و جلوی عمارت توقف کرد. نازان قطره اشکی که از 
دیو لرزید. خی چشمش چکیده بود را با سر انگشت گرفت. دست و پایش میگوشه

مد، قلب نازان مچاله شد. خدیو لباس کوردی به تن داشت. 
 
که از ماشین پایین ا
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لود و هایش خاکای مشکی شبیه سربند، بسته بود. لباسارچهاش را با پپیشانی
 
ا

شفته بود. کیهان پیاده شد و چیا هم همراه او بیرون پرید. نامدار سمت 
 
ظاهرش ا

ن
 
ی خدیو خسته بود. کی فکرش را ها رفت و با خدیو و کیهان دست داد. چهرها

دمیزاکرد مَردی که یک روز با خشم و غضب فریاد میمی
 
د بیزار است، زد از ا

قدم شود؟ قلب این قدر جوانمردانه برای نجات جان مَردمش پیشهمین
وجه سیاه و سنگی نبود. زیر باران سلانه سلانه، اما راست ی کورد به هیچزادهاصیل

مل نکرد. دلتنگ بود. ها میقامت و محکم سمت پله
 
مد که نازان بیش از این تا

 
ا
ت به حفظ ظاهر و قهر و کدورت و هر کوفت و خواسعاشق بود. این لحظه حتی نمی

مد و شان فاصله میزهرمار دیگری که میان
 
اندازد، فکر کند. خدیو که روی ایوان ا

شان که درهم گره خورد، زنان مقابل او ایستاد. نگاهجلوی در رسید، نازان نفس
ا بخدیو میخکوب شد. بغض نازان شکست. هر دو دستش را به درگاه گرفته بود که 

غوش خدیو فرو رفت گریه سمت او مایل شد
 
د. دا. پیراهن خدیو بوی خاک میو در ا

بوی نمِ باران. بوی زمینی که از نم باران خیس شده باشد. نامدار چشمش را از روی 
ن
 
ها برداشت و نگاهی از سر بلاتکلیفی به کیهان انداخت. او نفسش را بیرون داد و ا

 گ فت:

زه! به لطف بیاد یه نگاه به چیا بندایه زحمتی بِکش زنگ بزن به دک تر شِیبانی، بگو  -
وار کشیدیم بیرون.

 
 همین حیوون، خیلیا رو امروز زنده از زیر ا
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نامدار به چیا نگاه کرد. روی ایوان نشسته و سرش را روی دستانش گذاشته بود. 
 ی حیوان خسته بود. نامدار با نگرانی پرسید:چهره

 چیزیش شده؟! -

 ریزه رو سرش.لرزه میها بعد از پسیکی از خونه دنبال اجساد بودیم که دیوار -
 ش کنه.زخمش سطحیه. خدیو گ فت دک تر حتماً معاینه

 زنم.باشه، زنگ می -

نکه نازان را از خودش دور کند، او را عقبخدیو بی
 
ی ای بعد، جای  عقب بُرد. لحظها

 میان راهرو نفس زد:

 نازان؟! -

 هق به پیراهن خدیو چنگ زد:با هق

 رسم کرمانشاه هزاربار جونم به لبمزدی که تا میباید یه زنگ کوچیک به من مین -
 نرسه؟

 صدای خدیو گرفته بود، اما قوت داشت:

 بابا؟شیری یا روباه، نورِچشمیِ شاه -

ی او بلند کرد. خدیو نگاهی به چشمان نازان سرش را با لبخندی محو از روی سینه
وی صورت نازان افتاده بود را با سر انگشت کنار اشکی او انداخت و طره موی  ی که ت
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هسته از او فاصله گرفت. با گ فتن؛ 
 
م، لی خستهخی»زد. نفس عمیقی کشید و خیلی ا

سمت اتاق به راه افتاد. نازان با حسرت و افسوس به او زل زده « رم دوش بگیرم.می
میز نگاهش کند، فقط خوب بخواهد سرد و سرزنشبود. هر چقدر که می

 
اشد، ا

ل گیرد و یک دورِ کامهمین برای نازان کافی بود. امشب تسبیح فیروزه را دست می
 زند.صلواتی که در فرودگاه نذرِ او کرده بود را به نیت سلامتی خدیو رج می

ن شب خدیو حال خوبی نداشت. سرش به حدی درد می
 
کرد که در نهایت مجبور ا

ن 
 
واری که روی سر مردمش شد به مُشتی دارو و مُسکن متوسل شود. ا

 
حجم از ا

ی دار و ندارشان زیر ویرانی مانده بود، ی مردانی که همهریخته بود، صدای ناله
های  ی که پدر و مادرشان را از دست ی بچهپناه، دیدن بغض و گریهی زنانِ بیضجه

مِ ا قیاکشیدند... تای سنگ و خاک بیرون میهای  ی که از زیر پُشتهداده بودند، جنازه
ی ذهنش پاک نخواهد شد. زخم عمیقی بود. هرگاه یاد قیامت این اتفاق از گوشه

سوزد. سردارخان همراه پسرش بهرام به روستا رفته امروز بیفتد تا مغز استخوانش می
بودند. نازان از بعد شام دیگر خدیو را ندید. روی تخت دراز کشیده بود و به اتفاقات 

خورد! ته دلش خالی ه احساس کرد تخت تکان میکرد که یک لحظامروز فکر می
شد. نگاهش با تردید به گلدانِ روی میز افتاد. صدای لق خوردن گلدان را به وضوح 

د! خور کرد، اتاق هم داشت تکان میخیز شد. اشتباه نمیشنید. با ترس نیممی
ن را به دست باد، هر سو 

 
ب ا

 
درست شبیه قایقی که روی موج سوار باشد و ا

خورد. نگاهش با کرد تعادل ندارد و اگر قدم بردارد زمین میکشاند! حس میبِ 
کواریوم مار و قفسه

 
کواریوم که روی میز سُر ی شیشهوحشت به ا

 
ای عقرب بود. ا
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مد، دیگر هیچ چیز نفهمید. چنان عقب رفت و جیغ کشید که 
 
خورد و کمی جلو ا

رد اش دده بود و شقیقهاش داغ شد و رگی در سرش دل زد. سرش سنگین شحنجره
ی نازان سوی در زدهکرد که در اتاق با صدای بلندی باز شد. نگاه وحشتمی

ب شد. خدیو دوان
 
دوان خودش را به او رساند. زمین برگشت. با دیدن او بغضش ا

های او های لعنتی تمامی نداشتند. خدیو پتو را روی شانهلرزهلرزید. پسهنوز می
کواریوم روی میز انداخت و نازان را 

 
روی دست بلند کرد. در همین حیص و بیص ا

ای بعد با صدای بدی زمین افتاد و شکست. نازان جیغ زد و صورتش کج شد و لحظه
از کنار  کرد کهی خدیو پنهان کرد. خدیو به مار بزرگ و سیاهی نگاه میرا توی سینه

. خدیو او را به کردهق میخزید! نازان از ترس هقپای خودش به سمت در می
 ای رفت.خودش فشار داد و سمت دیوار شیشه

مد و کمی بعد، دخترکِ هراسیده را پابرهنه روی برف
 
ها گذاشت. نامدار با چتر جلو ا

ن را روی سر نازان گرفت. باران نم
 
ی بارید. خدیو نگاهی به صورت رنگ پریدهنم میا

 نازان انداخت و گ فت:

 گردم.، الان برمیجا کنار نامدار بمونهمین -

 نرو خدیو، نرو!... خطرناکه!... -

زنی. همدم هم هنوز تو جوری یخ میرم یه چیزی پیدا کنم بپوشی. اینمی -
 ست...خونه

 خدیو گیان... -
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 او پتو را یواش تا روی گردن نازان بالا کشید. نفسش بُریده بود:

 گردم نازدار!برمی -

اشا صدا رفتن او را تمای بیعمارت رفت. نازان با گریهاز کنار نازان بلند شد و سمت 
کرد. نامدار جلوی او خم شد و کاپشن خودش را زیر پاهای نازان انداخت تا در 

پوش قرار گرفتند، سرش سوی مواجهه با زمین، یخ نزند. ک ف پاهایش که روی تن
 نامدار چرخید. او که سرش را بلند کرد یک لحظه نگاهش با نگاه اشک
 
مگینِ لود و غا

 نازان تلاقی کرد.

های نازان و از سوی حواس دخترک پرت بود. پرت خدیوی که برای برداشتن ک فش
 دیگر به خاطر نجات جان همدم وارد خانه شده بود. با بغض زمزمه کرد:

 خیلی سرده! -

ن فرو برد. نامدار که مانده بود 
 
و پتو را به خودش فشار داد و صورتش را توی ا

یف، نگاهش سوی عمارت رفت. خدیو، همدم را سمت ایوان هدایت کرد. بلاتکل
همان لحظه کیهان از حصار رد شد و ماشین را وسط حیاط پارک کرد. نازان با بغض 
غوش همدم فرو رفت و او با محبتی مادرانه روی موهای دخترک بوسه زد. خدیو 

 
در ا

 از کیهان پرسید:

 پناهگاه چی شد؟ -

 کشید. زیر باران خیس شده بود: او دستی به صورتش
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ماده -
 
 ست پاشا. بهتره تا دیر نشده راه بیفتیم.ا

ی لبِ ی او زل زده بود. لبخندی عصبی گوشهگرفتهکریم با نفرت به چشمان خون
لود میاش چین انداخته بود و با لحنی غضبخورده و زخمیچاک

 
 گ فت:ا

 ، نگ فتم؟مانه پاشاک فاره نمیگ فته بودم جفاتان بی -

د و او کر دست خدیو کنار پا مُشت شد. به صورت کبود و گردن زخمی کریم نگاه می
 گ فت: با انزجار می

یه عمر زیر دستِ زنِ خان سرکوفت شنید. خوار شد و کنیزی کرد، اما تا زنِ  -
تیش

 
و انداخت به جونِ خانباجی! که چی؟ چرا سردارخان فهمید خان عاشق شده، ا

 رخواش شده!سردارخان خاط

ی خدیو خونی بود. نفرت را با رمیدگی لرزید. گلویش هنوز از جای دشنهصدایش می
 غرید:زد به جانِ او و میبست پشت کلمات و میمی

ی من بیوه بود. زنِ خان بدنومش کرد و گ فت نشسته زیرِ پای خان، اما... به ننه -
لوناشک چشمش رحم نکردین و انداختینش سینه

 
ب شه.ی اون ا

 
 ک که مثل شمع ا

ن
 
 تر، جای  ی زیر ایوان، نامدار زیرلب از کیهان پرسید:طرفکمی ا

 گم!و میچرا انقدر داغونه؟ کریم -

نکه سرش را بچرخاند زیرلب گ فت:کیهان پوزخند زد. بی
 
 ا
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 ره؟ناز شستِ اونی که زد. پاشا دستش به کم می -

کار خدیو بود! زخمی و لاجون،  نامدار نگاهش را با تعلل روی کریم چرخاند. پس
 اند. نفس بلندی کشید و واگویه کرد:انگار که او را از دهان شیر بیرون کشیده

 ست...جا هم که غلغلهپلیسا ریختن جلوی در! این -

 اومدن دنبال کریم! -

نامدار به او خیره شد. سر کیهان روی شانه چرخید. با اخمی کمرنگ به چشمان 
 داخت و با صدای  ی گرفته، گ فت:نامدار نگاه ان

هیر پیدا شده! -
 
 قاتل ا

دهان نامدار از حیرت باز ماند. نگاهش روی کریم برگشت و سپس همان نگاه را به 
موری داد که پشت سر او ایستاده بود. به دستان کریم دستبند زده بودند و خدیو 

 
ما

 گ فت:با انزجار می

نه  جا بودم،سرسرا پا گرفت، نه من اینی زنِ خان و خانباجی تو این وقتی قصه -
هیر! چی خواستی از جونِ برارم که الان سر هیچ و پوچ باس سینه

 
 باشه؟ ی قبرستانا

 کریم نیشخند زد. چشمان کریه و ظاهر پلیدی داشت:

گیری. عدالت واقعی یعنی همین. از هر دست بدی، از همون دست هم پس می -
 و ازش گرفت.سه تا پسرِ خانی منو خوار کردین، خدا هم ننه
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 خدیو نعره زد:

هیرِ من چه -
 
 وجود؟خواستی بیکار داشتی؟ چی از جانش میبا ا

ب تکون نخوره؟ سایه -
 
ب از ا

 
شو دستشو کرده بود تو سوراخِ زنبور و توقع داشتی ا

ش رم پیدونست میی اتاق سرایداری دیدم. صدامونو شنیده بود. میپشت پنجره
ل کنه. فهمیده بود دنباکار میونست شوکت با دخترای پانسیون چهدشوکت. می

ب!
 
 فرصتم که سر زنشو بکنم زیرِ ا

میز اضافه کرد:
 
 این را گ فت و با لحنی استهزاا

گ فت شبا بذار بالا سرت که کسی چاقوشو داده بود به زنش. شنیدم داشت می -
 مزاحمت نشه!... داداشت یه کودن بود، پاشا. یه احمق...

خدیو سمت او خیز برداشت. کیهان فوری بازویش را گرفت و او را عقب کشید و زیر 
 گوشش گ فت:

مورا مراعات کن. مرتیکه -
 
ش لی تنهبه حد کافی از خجالتش در اومدی، جلوی ما

 کنه... هیچی بهش نگو!داره با حرفاش تحریکت می

یم اما خدیو چشمانش را بست و سرش را تکان داد. صورتش سرخ بود. کر
 زد:خواند و طعنه میبردار نبود. با صدای بلند کُری میدست
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ت، و نداشو بگیره. جز من هیچ کسی پیرزن هیهات که کسی نیست زیر جنازه -
واسه همین پ ی همه چیو به تنم مالیدم و برگشتم. اگه به خاطر خانباجی نبود، حالا 

 رسید پاشا!حالاها دستت بهم نمی

باز کرد و چنان نگاهی به او انداخت که نطق کریم بسته شد. او خدیو چشمانش را 
 که سکوت کرد، خدیو با تحکم گ فت:

جور که شاهو رو پیدا کردم؛ شاهان رو گیر انداختم و اون ک ثافتی که به نازان همون -
 کردو به خاک سیاه نشوندم، تو رو هم انداختم تو تله!داد و تهدیدش میپیام می

او جا خورد. خدیو فاتحانه سرش را بالا گرفت و مستقیم به چشمان  کریم از صراحت
 او زل زد:

 خانباجی حالش خوبه. الان هم بیمارستانه! -

 ی کریم افتاد. رنگ از رخش پرید:شانه

 چی؟! -

دم دنیا هم که باشی، بالاخره رو یه چیزی و یه کسی ضعف داری. -
 
 بدترین ا

 ؟!ی تو بودش... نقشهاینا همه -

خدیو دستانش را پشت کمر درهم قلاب کرد و قدمی سوی او برداشت. نگاهش 
لود بود. نیشِ کلامش جگر کریم را سوزاند:

 
 زهرا
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ندازم دور گردنت. تقاص خون برارمو با خونت پس با همین دستام طناب دارو می -
 دی، این یعنی عدالت!می

مدند و او را گرفتند. کریم تقلا کر 
 
مور جلو ا

 
ه داد و نعر زد و دشنام مید. داد میدو ما
 کشید:می

 کارو نکن... پاشا...پاشا... پاشا باید خانباجی رو ببینم. این -

زد که رها شود. خدیو صاف و صامت ایستاده و خودش را به زمین و زمان می
ش امتحان ضعفکرد که قاتل برادرش بود. خدیو را با نقطهسرنگونی کسی را تماشا می

ی زندان شده بود. حالا با همان شگرد در دام افتاده بودند. شاهان روانه کردند،
شاهو را جای  ی نزدیک کوهستان گرفته بودند. شوکت تحت تعقیب بود. کریم به 

یانتی کرد. دانیار و خرسید. حالا فقط باید تکلیف دانیار را معلوم میسزای عملش می
 که به اعتماد خدیو کرده بود.

***** 

کرد. خدیو از داخل کشو چیزی برداشت و ت سر حرکات او را دنبال مینازان از پش
سمت در رفت. گوی را ک ف دستش غلتاند. نازان دوید و با باز کردن دستانش سد 

 حال نفس زد:راه او شد. خدیو بداخم و عصبی قدمی عقب رفت. نازان پریشان

جوری مجازات این چند روزه باهام یه کلمه هم حرف نزدی. گناهم چیه که باید -
 شم؟
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 وقتی دانیار بِشِت پیام داد، چرا سکوت کردی؟ -

 از تشرِ او نازان دستپاچه بود. ترس و استرس با هم به جانش رخنه کرد:

کرد. از خب... خب من گیج شده بودم. همزمان با اون پیام، پدرمو هم تهدید می -
 و یه تصمیم درست بگیرم. خواستم فکر کنمبابا دزدی شده بود. میی شاهمغازه

 بدون مشورت با من؟ -

تش زبانزد:
 
 نازان اخم کرد. جسور بود و جرا

م. ددست و پای  ی نیستم. به راحتی از پس مشکلات خودم برمیمن دختر بی -
 
یدی ا

 که؟ رفتم تهران و دست پُر هم برگشتم.

میز قدمی نخدیو نفسش را با عصبانیت بیرون داد و با نگاهی ملامت
 
تر به او زدیکا

 ایستاد:

 دونی این توجیه قابل قبولی نیست. خیلی جاها هم اشتباه کردی.خودتم می -

 زد:دخترک از حرف او رنجید. قلبش تند می

 ست، اشتباهِ منه. لازم نیست به روم بیاری.اگه اشتباه -

 خدیو بیشتر اخم کرد. صورتش را کمی پایین بُرد:

وردن نبود. وقتی منو نادیده میاین چه حرفیه؟ قصد من ا -
 
 گیری وصلًا به رو ا

 خواد...دی که صفر تا صدش اشتباهه... دلم میسرخورد یه کاری رو انجام می
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سکوت کرد و با فکی سفت شده، جزء به جزء صورت نازان را از نظر کاوید. او ابرو 
 بالا انداخت و پرسید:

 خواد؟!دلت چی می -

 چ کرد:خدیو با لحنی عصبی پچ پ

 منو دیوونه نکن نازدار! -

 تو هم با هر مشکل دست منو نگیر! -

 ذاری که بگیرم.نگرفتم. نمی -

 کنم.مشکل دانیار با منه، خودمم حلش می -

 ی او را توی مُشتش گرفت و کمی هم فشار داد. با غیظ گ فت:خدیو چانه

 جوری حلش کنم؟مشکل منم زبونِ توئه. چه -

 دستی زد:به او نگاه کرد. سرش را عقب کشید و یک نازان با لبخند

ژانس پیشنهاد کرده من و تو مدل اصلی کالکشن جواهرات باشیم؟  -
 
چرا نگ فتی ا

 فهمیدم؟زدن تا میباید بهم زنگ می

مد. این دختر داشت دیوانهرفت و مینگاه خدیو میان دو چشم او می
 
کرد. اش میا

 حق به جانب جواب داد:

 افته. نامدار و دختر مهراب قراره بیان جلوی دوربین!ن اتفاق هرگز نمیچون ای -
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 نامدار و دلوان قراره مدل کالکشن ساعت باشن، پس جواهرات چی؟! -

 نازان؟! -

 دونی من به این کار علاقه دارم؟تو که می -

 حرفشم نزن! -

 تونم بپرسم چرا؟!می -

و  داران هندیهای عرب تا سرمایهاز شیخ شن.این عکسا تو سراسر دنیا پخش می -
 خوام عکسِ زنم...اروپای  ی... من نمی

ه بود. های نازان نشستبا سکوتش رنگ پاشید به لبخندِ پرشیطنتی که کنج لب
 کرد.تعصب و حسادت در صدای خدیو بیداد می

رخ رو برای های تمامخب این که مشکلی نیست. عکاسی که تموم شد، شات -
دن توی داریم. از اونای  ی هم که فقط جواهرات رو نشون مینگه می خودمون

 کنید.تبلیغات استفاده می

خدیو کمی به او نگاه کرد. با کنار شست روی خطوط پیشانی خودش کشید و با 
 خستگی گ فت:

 گ فتم نه، یعنی نه! -

 پیشنهادم ارزش فکر کردن نداره؟ -
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 رو پیشنهادت فکر کنم؟ مگه تو به پیشنهادم جواب دادی که من -

 نازان کمی فکر کرد تا متوجه منظور او شد. ناباورانه پرسید:

 خوای؟!هنوزم بچه نمی -

 خدیو چشمانش را باریک کرد و با لحن تندی جواب داد:

 شه؟!چی باعث شده فکر کنی نظرم عوض می -

 نازان تلخ شد و کنایه زد:

 ای!دندهببخشیدا، اما خیلی یه -

 دیو مملو از خشم شد:نگاه خ

 تونم بیشتر از این صبر کنم، ازت جواب خواستم.نمی -

 جواب دادم. -

 خوام نازان!من بچه نمی -

 خوام.ی تو رو میاما من بچه -

ی او شد و به وسط پیشانای زل زد که از روی گیجگاه خدیو شروع میبه رگ برجسته
 ت:گ فزد تا روی فکش و با تغیر میی خدیو دانه میرسید. عرق از روی شقیقهمی

مون نذار خودخواه شم که اگه بشم دیگه عین خیالم نیست بعدش واسه جفت -
 پشیمونی داره یا نه... تو رو...
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 کنی؟کار میمنو چی؟ باهام چه -

 من بِشِت حس دارم دخترِ علی! -

ای هقلبش دیواناز فریادِ خدیو، بند دل نازان به مو رسید. محکم پلک زد. قلبش... 
اش را بشکافد و بیفتد ک ف دستش! خدیو به تمام معنا بود. الان است که سینه
 صورتش را کنار صورت او نگه داشت:

خوام تا وقتی جوابمو درست ندادی... شه... نمیتو... تو واسه من مهمی نازان. نمی -
 دستم بیاد سمتت و... 

 اگه... من ازت باردار شم... -

 گیره!چه هرگز پا نمیاون ب -

وجودش یخ بست. وحشت کرد. سرش را کمی عقب گرفت تا چشمان خدیو را ببیند. 
خودش  یالقلب باشد با جگرگوشهزند و هر چقدر هم که قسیببیند که بلوف می

 کاری ندارد!

 ذاری به دنیا بیاد؟!یعنی... نمی -

 جواب داد:قصدش فقط ترساندن نازان بود، نه چیز دیگر! بدون فکر 

 ذارم!نمی -
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شم ی چی خدیو و به دنبال این جواب، قطره اشکی از گوشهزدهمقابل نگاه بهت
 نازان چکید. با صدای  ی که حال و هوای گریه داشت، بلند گ فت:

 از این حرفت خیلی بدم اومد! یادت باشه. -

 سمت در قدم تند کرد. خدیو سریع به بازوی او چنگ زد:

 ..نازان وایس . -

 تقلا کرد و جیغ زد:

 ولم کن... -

 نفس فریاد کشید:خدیو بی

 گ فتمت وایسا! -

ن
 
قدر عصبی که مُشتش را سنگین روی بازوی پرحجم او کوبید و نازان عصبی بود. ا

 کنان گ فت:هقهق

گیرم! خوب شد؟ راضی باشه، ولم کن... همین الان فکرامو کردم. ازت طلاق می -
 شدی؟

خر را جمله
 
بلندتر گ فت و گوش خدیو سوت کشید. دستش از روی دست نازان ی ا
 شُل شد.

 گی دختر؟!چی می -
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ی تونم زندگی کنم. مَردی که حتی به بچهرحم و سنگدلی مثل تو نمیبا مَرد بی -
 خوام.خودشم رحم نکنه رو نمی

مده بود. وقتی می
 
ثیر قرار دادن نازان به عخواست با تحتزبان خدیو بند ا

 
م دتا

وری اشاره کند، حتی یک درصد هم احتمال نداد نتیجه
 
باشد  شان اینی بحثفرزندا

کرد. کمی دستپاچه بود. قدمی و کار به جدای  ی برسد! باید یک جوری درستش می
 جلو رفت:

 نازان تو داری... یعنی من... -

 خوام صداتو بشنوم.دیگه هیچی نگو! حتی نمی -

خرِ او درد سرش از جمله
 
عقب ای خیس از اشک، عقبگرفت. نازان با چهرهی ا
 سمت در رفت:

 هر چه زودتر جدا شیم خدیو! شنیدی؟... جدا شیم! -

ن حالش از 
 
خدیو سنگ شده بود. جفت پاهایش به زمین چسبیده بود. نازان که با ا

اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش کوبید، چهار ستون بدن مَرد بیچاره لرزید. 
میتیست از

 
میان انگشتانش رها شد و روی زمین افتاد. دستش میان سینه مُشت  ا

اه اش کشید. برگشت و به اتاق نگشد. پلک زد. با کنار بازو روی پیشانی عرق کرده
 زد:کار کرده بود؟! چه گ فته بود؟! نازان در سرش فریاد میکرد. چه
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ی بچه مَردی که حتی بهتونم زندگی کنم. رحم و سنگدلی مثل تو نمیمن با مَرد بی» -
 «خوام.خودشم رحم نکنه رو نمی

د. ای قدم تند کر جا نداشت. سمت دیوار شیشهقلبش گنجایش این همه درد را یک
کشید. زده نفس میداد و عمیق و شتابهای تراس را فشار میکمی بعد، نرده

رامشش حرف از جدای  ی زده بود! بس است دیگر! چشمانش را با درد روی هم
 
 فشرد ا

جا روی تراس زانو زد. روحش زخمی بود و جسمش پر از ناسورِ نامردان! بس و همان
 نیست؟!

 فردای همان بحثِ کذای  ی در یک پیامک به نازان گ فت:

 «شیم مدل اصلی.کنم. من و تو میبا پیشنهادت موافقت می» -

مد که حرف نسنجیده
 
ن برا

 
ناز این رو درصدد ا

 
 را از دل ی دیشب را جبران کند و ا

 نازان دربیاورد... اما جواب نازان فرای تصورش بود:

خرین خواسته» -
 
ی منم همینه. یه یادگاری از بدترین روزای عمرم تو این اتفاقاً ا

 «گیرم؟!گیری یا من بتونه عکس گرفتنم با تو باشه. خودت وکیل میزندگی فقط می

تش افتاده باشصورت خدیو تا گردن سرخ شد. عجب دختر چموشی بود! 
 
د انگار که ا

به جان پنبه... خدیو را سوزاند. گوشی را روی تخت پرت کرد و با عصبانیت میان 
تر فایده بود. نازان سفت و سختموهایش دست کشید. این راه هم جواب نداد. بی

 از این حرفاست.
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***** 

های تیم و وصل و نصب وسایل، سکوت عمارت را ی بچهصدای همهمه
رام میشکست، گاهمی

 
گرفت. هر کسی ی این حجم از سر و صدا با واق واقِ چیا ا

و  های عکاسیهای نورپردازی، پروژک تورها، دوربینپایهسرش گرمِ کاری بود. سه
فتابی و هوا متعادل و همه چیز 

 
سمان ا

 
فیلمبرداری! همه جا پر از نور شده بود. ا

ی قهها طباق گریم خانمفراهم برای به ثبت رسیدن یک اتفاق به یاد ماندنی! ات
مد و قدم

 
شپزخانه رفت. پیراهن بلندی پایین بود. دلوان از اتاق بیرون ا

 
زنان سمت ا

بی فیروزه
 
شنه های پارغم ک فشی لباس بهای به تن داشت که دنبالهبه رنگ ا

شد. گریم نامدار هم تازه تمام شده بود. دستی بلندش، باز هم روی زمین کشیده می
ستین را محکم راهن سفیدش کشید و در همان حال که دکمهی پیبه یقه

 
ی سرا

مد.بست از پلهمی
 
 ها پایین ا

ها او را دید. پیراهن نازان همان لحظه نازان درِ اتاقِ خدیو را بست. نامدار از روی پله
شپزخانه سفید و سنگ

 
دوزی شده بود. مرتبط با کالکشن جواهرات! خواست سمت ا

 زد:برد که نازان صدایش 

 نامدار؟! -

ی ک فش سمت نازان چرخید. دخترک با لبخند نگاهش از حرکت ایستاد. روی پاشنه
 کرد:می

 نثار.تیپ شدی جانخوش -
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شپزخانه به راه افتاد:
 
 نامدار لبخند زد. نازان پشت سر او سمت ا

 خدیو کجاست؟ -

 یک ساعت پیش که از اتاق گریم زد بیرون دیگه ندی ... -

 «هتون گ فتم. دانیار منو تهدید کرد!اون روز ب» -

شپزخانه، رشته
 
ی کلام نازان را پاره کرد. نامدار به او صدای دختر از جای  ی وسط ا

 صدا لب زد:خیره شد و نازان بی

 صدای دِلوان بود؟! -

نامدار سرش را تکان داد و خواست چیزی بگوید، اما جواب خدیو را که شنید، 
شپزخانه نگاه کردند. هایش را روی هم چفت کرد.لب

 
 هر دو همزمان به درگاه ا

 اما هنوزم نگ فتین تهدید به چی؟ -

 بذارین دلیلشو نگم! -

 و خوردم، وگرنه...حیف که نون و نمک مهراب -

مد. خدیو دای دلوان میصدای پُر تاو و تغیرِ خدیو، نازان را ترساند. صدای گریه
 
د ا

 زد:
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دمِ ب -
 
لیاقت به خودشون جرئت دادن به همسر من یبه خاطر شما، یه مُشت ا

بریزه و شما هم اجرا میتهمت دزدی بزنند. دانیار نقشه می
 
ب از ا

 
 کنی و توقع داری ا

 تکون نخوره؟

 هر چی بگید حق دارید... -

ستین کُت او را گرفت:
 
شپزخانه برداشت و نازان سریع ا

 
 نامدار قدمی سمت ا

 کاری نکن نامدار.نرو وایسا، بذار حرف بزنن! هیچ  -

شپزخانه زل زد. خدیو پرسید:
 
 نامدار در سکوت به دیوارِ کنار ا

ژانس به نازان چی گ فتید که شما رو بخشید؟ -
 
 دیروز تو ا

 راستش... نازان خانوم... واقعاً باشخصیت و مهربون هستند... -

 پرسیدم چی بِشِش گ فتید؟ -

بروی یه گ فتم این -
 
 زن وسط بود!کارو کردم چون... پای ا

 نامدار به نازان نگاه کرد. خدیو مات و مبهوت پرسید:

بروی یه زن؟! -
 
 ا

 خواهرم، زیبا! -

 مگه، دخترِ مهراب... -

 بله، همون که کُشته شد. قاتلشو هم خودتون تحویل پدرم دادید. -
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 دانیار، شما رو با خواهرتون تهدید کرد؟! -

ن تعریف توم، فقط... همینای  ی هم که واسهتونم توضیح بدش مفصله! نمیقضیه -
بروی  خوامکردم، لطفاً بین خودمون بمونه. به خدا نگران خودم نیستم، فقط نمی

 
ا

 جا نیست که از خودش دفاع کنه.خواهرم...!اون... اون مُرده! این

 گریه نکنید! -

ن پیدا مضعفی که از شما نه شبیه پدرم هستید، نه شبیه دانیار. با همین نقطه -
 تونستید خیلی راحت تهدیدم کنید، اما...کردین، می

 من دانیار نیستم! -

داد. نامدار به دیوار تکیه از تشرِ خدیو، دِلوان مکث کرد. نازان با دقت گوش می
 کرد. دِلوان گ فت:داده بود و زمین را نگاه می

روم نیاوردین و مون، اما جلوی بابام اشتباهمو به همون روزی که اومدین خونه -
ن که تر از این حرفاییفقط با خودم صحبت کردین... بهم ثابت شد خیلی بااصالت

بخواین به فکر منافع خودتون باشید. فقط... تا یادم نرفته، بابت اتفاقی که توی 
 خوام.مهمونی پدرم افتاد از شما معذرت می

 پشت اون کار هم اجبار و تهدید بود؟ -

 یریِ شخصی!نه! فقط یه درگ -
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دمِ بخشنده -
 
ای نیستم. بهتره بعد از این حواستونو بیشتر جمع من همیشه هم ا

 کنم.پوشی میبار فقط به خاطر همسرم چشمکنید. این

 شه.مطمئن باشید دیگه تکرار نمی -

کرد. وقار اراده لبخند زد. در دل سنگینی و متانت رفتار خدیو را تحسین مینازان بی
کرد ن مَرد، خاصِ خودش بود. اگر از دستش دلخور نبود و وانمود نمیو نجابت ای

غوشش میکه قهر است، قطعاً می
 
گرد کشید. قبل از اینکه عقبرفت و سفت در ا

 کند به نامدار گ فت:

 خدیو و دِلوان رو صدا کن. باید بریم سرِ صحنه. -

ه کار جواهرات کی پایین و کالکشن ی ساعت، طبقهعکاسی و فیلمبرداری مجموعه
بالا  یهای بزرگ و مجللِ طبقهتر و چه بسا دشوارتری بود، در یکی از اتاقظریف

ی گراند را طبق سلیقهشد. مشاور این مجموعه که زن جوانی بود، بکانجام می
ماده کرد. از درهم

 
میختگیِ دو سبک، اِصالت و مُدرن که هم به ریشهخدیو ا

 
 دارا

نها اشاره داشبودن سنگ
 
ی گراند مجموعهها! اما بکت، و هم به نمای امروزیِ ا

 ، تماماً نوگرا و مُدرن بود.ساعت

ینه لباسش را مرتب می
 
کرد. نامدار از پشت نامدار که وارد اتاق شد، دِلوان جلوی ا

سر نگاهی به او انداخت. دلوان به خاطر قراردادی که با خدیو بسته بود، ملزم بود 
گاهداشته باشد. نامدار یاد جریان صبح که می در این پروژه حضور 

 
 افتاد، ناخودا

اش را گرفته بود. جای ی مهراب پاچهشد. همان بدو ورود، اُعجوبهاوقاتش زهرمار می
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کرد... اما اگر او نامدار است خواهی میاینکه نامدار از او طلبکار باشد، دلوان وام
ارد. فقط دنبال فرصت بود. نامدار که گذجواب نمیهای این دختر را بیمحلیکه بی

هسته برگشت و به او نگاه کرد. نامدار به او محل 
 
از پشت سرش رد شد، دِلوان ا

نداد و دِلوان اخم کرد. بعد از چند شاتِ ساده، نامدار نامحسوس به مشاور اشاره 
شناخت، با لبخندی کمرنگ کرد. مردِ جوان که نامش سهیل بود و نامدار را می

را تکان داد. به نامدار گ فت روی صندلی بنشیند و از دِلوان خواست پشت سرش 
تش را باز کرد و روی صندلی نشست. دِلوان سر او قرار بگیرد. نامدار تک دکمه ی ک ُ

ی ی نامدار بگذارد. به طور که پشت سر او ایستاد، سهیل گ فت دستش را روی شانه
دانست که این تازه شروع که سِت در کادر دوربین مشخص باشد. دخترک نمی

 ماجراست!

مد. با صحنه
 
سهیل از دِلوان خواست روی پای نامدار ی دوم خونش به جوش ا

نکه ی او قرار دهد! دِلوان که حرک تی نکرد، نامدار بیبنشیند و دستش را سر شانه
 
ا

ود را ش ایستاده بسرش را سوی او بچرخاند، دست دخترکی که گیج و سرگردان کنار 
بلندی از ترس، « هعی»گرفت و با یک حرکت او را سوی خودش کشید. دِلوان با 

روی پای او نشست. چشمانش از تعجب گشاد شده بود. نامدار با لبخندی کج که 
ی خودش گذاشت و با این حرکت دِلوان داد، دست او را روی شانهبوی استهزا می

های او، دست نامدار محکم کمرش را فشار خواست بلند شود، اما میان تقلا
های به شماره افتاده و پر از حرصِ لای صدای نفسصدای فلشِ دوربین لابه داد.می

ای درست همرنگ چشمانش شان را شکسته بود. لباسِ فیروزهدختر، سکوت میان
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دید. نگاه مخمورش ای او میبود. نامدار انعکاس رنگ لباس را درون چشمان شیشه
مد و نظر کوتاهی به لباشیو

 
رنگ دختر انداخت و به های صورتییواش پایین ا

ی دِلوان از عصبانیت سرخ شد. همان فاصله دوباره به چشمان او زل زد. چهره
 نامدار پوزخند زد.

بار نامدار روی کاناپه طور! اینسِت را عوض کردند. مکان عکاسی را هم همین
طوری بنشیند که خلاف جهت نامدار باشد. نشست و سهیل از دِلوان خواست 

ویزان بود. وقتی دِلوان پاهایش را روی تُشک جمع کرد. دنباله
 
ی لباس از کاناپه ا

شنگی ی قدستش را از روی کمر نامدار رد کرد و به پشتی کاناپه تکیه داد، صحنه
 هایش جمع شد.شد... اما وقتی دست نامدار دوباره پشت کمرش نشست، سگرمه

 ی یک وجب از صورت او تشر زد:براندازش کرد و دِلوان به فاصلهدار نام
 مرض... -

انگشت نامدار که روی بند لباس حرکت کرد، دِلوان از ترس ساکت شد. نامدار کنار 
 صورتش گ فت:

 ی من دَخل لباس قشنگت اومده!با یه اشاره -
مد

 
 :نفس دِلوان بند ا

 نداری! ...جرئ تشو -
ی بند را میان اش روی کمر او سُر خورد، دنبالهنامدار، شَر بود. سر انگشت اشاره

 انگشتانش جمع کرد و با همان دستِ مُشت شده، دِلوان را به خودش فشار داد:
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 پس جلومو بگیر. چون حالا حالاها باهات کار دارم. -
م ی او درهی زنانهنامدار با رایحه یفرمی داشت. عطر مردانهدختر، بدن نرم و خوش

کم رفت. نامدار کمگرفت. سهیل با موبایلش وَر میادغام شده بود. عکاس شات می
های بلند او را توی صورتش را سمت گردن دِلوان بُرد و همزمان فرو رفتن ناخن

های عصبی دختر زیر گوشش بود و نامدار با اش احساس کرد. نفسعضلات شانه
 کرد:پچ میکج پچلبخندی 

 خیلی سفید مِفیدی!  -
 لرزید. با غیظ گ فت:صدای دِلوان می

 خیلی بیشعوری! -
 نامدار خندید:

 زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. -
زنان چشمانش را بست و... حس کرد چیزی در وجودش مثل چکه شدن دِلوان نفس

ب، از سینه
 
 بوسیده بود! اش کنده شد و افتاد. نامدار زیر گلویش را یک قطره ا

___________________ 
 :نویسنده توضیحات

 ای اصلی رمان گناه نامدار هستند.هنامدار و دلوان، شخصیت
شنای  ی

 
سیار جذاب و مهیج این رمان، به اتفاقات ب با این زوج و خواندن برای ا

ی
 
 :در تلگرام پیام دهید «سفارش رمان»دی ا
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sefaresheroman 
 

ی
 
کامل رمان گناه نامدار را  مجازی و توانید فایلدی بالا، میبا یک پیام به ا
 دریافت کنید.

 
***** 

رام ایستاد، با دست اشاره کرد خدیوزنِ جوان در حالی که کنار عکاس می
 
راما

 
شت پ ا

ی خونسرد نازان خیره شده بود، سمت طور که به چهرههمان سر نازان قرار بگیرد.
نازان خواست موهایش را جمع کند و یک سوی شانه بریزد که دست خدیو او رفت. 

موجی از هیجان از رد انگشتان او بلند  الواقع خشکش زد.فیروی دستش نشست. 
ت تا به او شد و مثل نسیمی خنک از جسم نازان عبور کرد، اما سرش را زیر انداخ

نگاه نکند. قرار بود فقط چندتا شات ساده بگیرند، پس... این همه نزدیکی به او، 
وقتی خدیو دستش را از جیب بیرون این حجم از شور و حرارت برای چه بود؟! 

ورد، قلب نازان تند می
 
  نتوانست بیش از این سکوت کند و زیرلب پرسید: .زدمیا
 این عکسا... -
 تراشِ سنگدله!سنگسفارش یه  -

 . زنجیر میانشدپُشت گردن دختر باز  شت خدیومُ نازان چشمانش را بست. 
 گ فت:میزیر گوش نازان و  خوردتلوتلو میانگشتانش 

 که لقب جنِ کافرو بِشِش دادن! ...یه دیو -
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گه های او ندو طرف زنجیر را جلوی صورت نازان باز کرد و یاقوتِ قرمز را بالای سینه
رام

 
رام بالا کشید، یاقوت پوست تن نازان را نوازش کرد تا زیر داشت. زنجیر را ا

 
ا

 گلویش رسید. از نجوای خدیو، نفسش رفت:
شِش بِ  کرد دیگه رسیده ته خط، دلبرشبی که دیو به حال خودش نبود و حس می -

 خواد. حتی اگه جای فرشته، شیطان باشه.جوری که هست میگ فت اونو همون
فلش  زد.نفس میی نازان گنجایش نداشت، از هیجان لبریز بود. نفسی سینهقفسه

خدیو قفل گردنبند را پشت گردن او بست و با  کرد.دوربین حواسش را پرت می
هسته گردن او را تا جای  ی وسط

 
کمر نوازش کرد و همزمان به نازان  پشت انگشتانش ا

 تر شد. دست نازان روی یاقوت نشست و صدای او زیر گوشش، دل بُرد:نزدیک
 سفید!. طاووسِ شدی طاووس شبیهتو این لباس،  -
 خدیو... -

 :صدایشنوفه شد روی صدای او 
 قشنگ شدی، نازدارِ خدیو! -

ی او، با اخم به عکاس نگاه کرد. اگر نازان پشت به او لبخند زد. خدیو از سر شانه
 حضور نداشتنداین دو مزاحم در اتاق 

 
غوشش بود! وقتی خانمِ ، قطعاً نازان الان در ا

ی درهم زیرلب عکاس از نازان خواست سرش را بالاتر بگیرد، خدیو با همان چهره
 گ فت:

ش وایسی، یادت باشه یواشکی داری به حرفای کی گوش بعد از این خواستی فالگو -
 کنی!می
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فلش دوربین چشمش را زد.  ،قلبش هری پایین ریخت. لبش که زیر دندان رفت
 ی گوش نازان نگه داشت. نفسش داغ بود:خدیو لبش را نزدیک لاله

امدار تونی با فرستادن نرو نمی ای دارهی قویشناسه و شامهکسی که بوی تنتو می -
 دور بزنی، دختر شهری!
چشمانش را بست. چرا فراموش کرده بود؟! صدای مشاور دل نازان ضعف رفت. 

 باعث شد کمی از هم فاصله بگیرند. مخاطبش خدیو بود:
میتیست مکان خاصی رو انتخاب کردید؟ عکاسیِ  برای -

 
 کلکسیون ا

نازان که  برخلافدر جیب شلوار فرو بُرد. ، کُتخدیو هر دو دستش را از کنار 
 شدند!در رنگ مشکی خلاصه می تماماً  های خدیو، لباسندسفید بود هایشلباس

 ی خوبی باشه.کنم گزینهها، فکر میی اسطوخودوسگلخونه -
 نگاهی میان مشاور و عکاس رد و بدل شد. زن جوان با لبخند گ فت:

ای رو درنظر دارید که تا حدودی منطقه... فقط یه چیزی، عالیه!به نظر من که  -
کوهستانی باشه؟ واسه کلکسیون زُمُرد اگه فیلمبرداری در فضای باز انجام بشه، 

 بهتره.
مین نازان از ه ی مثبت تکان داد.خدیو کمی فکر کرد و در نهایت سرش را به نشانه

ا هم تاد عکاسی در کنار لوندرها پیشنه د.کندانست خدیو زاغه را پیشنهاد میحالا می
ت. شان داشهای  ی که دوستاش، در کنار گلسنگ موردعلاقه .حدودی زیرکانه بود

رامش
 
 بخش!ترکیب دلنشینی بود. هر دو به شدت ا

مدندوقتی از پله
 
را  ای عصبانی دامن لباسشدِلوان را دیدند که با چهره ،ها پایین ا

شپزخانه می
 
دود! یک تای ابروی خدیو بالا رفت. نازان نگاه بالا گرفته و سمت ا
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ن ایستادهمتعجبش را از روی دِلوان برداشت و هر دو سمت اتاقی که نامدا
 
 ر جلوی ا

شَر و  کشید و نگاهی لبش دست میمردِ جوان در حالی که به گوشه بود، برگشتند.
های دِلوان داده بود، یک دستش را توی جیب شلوار فرو بازیگوشش را به جای قدم

مد. لبخند فتنهسلانه از اتاق بیرون میبُرده و سلانه
 
را کج کرده  ی لبشاندازی گوشها

شپزخانه نگ
 
 نازان پرسید:کرد. اه میبود و به درگاه ا

 دِلوان چِش بود؟! -
 : به او انداخت و سرش را بالا گرفتنگاهی نامدار نیم

 دونم!... دیدیش ازش بپرس.نمی -
 خدیو اخم کرد:

 نامدار؟! -
د. تر شی خدیو را که دید، لبخندش عریضغرهنگاه نامدار سوی او چرخید. چشم

خترِ مهراب نباید با او د دست کشید.اش ن انداخت و به چانهسرش را پایی
دار افتاد. دُرشت گ فت و دُرشت هم تحویل گرفت. رفاقتش با این دختر ریشهدرمی

 گشت.ای نه چندان دور برمیگذشته شان بهکللت جدال و کلبود و ع
***** 

ثیر حرکت لالای  یسرش را به صندلی تکیه داده بود و تحت
 
مانش وار ماشین، چشتا

هایش ورق را با خستگی بسته بود. صفحه به صفحه از اتفاقات امروز را پشت پلک
نشد، اما حرف و زد. وقتی خدیو با پیشنهاد عکاسی موافقت کرد، اول باورش می
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ژانس تبلیغاتی تماس گرفت و شفیعی را به 
 
عمل این مَرد واقعاً یکی بود. خودش با ا

عمارت دعوت کرد تا با نازان کارهای لازم را انجام دهند. نازان در پوست خود 
ی گنجید. قرار گرفتن جلوی دوربین به عنوان مدل اصلی، دقیقاً حرفهنمی

ن هم برای کموردعلاقه
 
خواست؟ وقتی الکشنِ خدیو! دیگر از خدا چه میاش، ا

ی ثابت کردن احساسش  ویخت، فهمید مَرد مغرورش در پ ِ
 
یاقوت قرمز را به گردنش ا

به او است. یاقوتِ قرمز، نماد عشق و وفاداری بود. این مَرد عادت داشت، 
رامش داشتنش را در عمل نشان دهد. عکاسی در کنار اسطوخودوسدوست

 
ها ا

ن قشنگی را 
 
مل روی دست او برای ا

 
ل را با تا

ُ
ها به همراه داشت. وقتی خدیو گ

میتیستِ روی انگشتش بود و کشید و نامحسوس نوازشش میمی
 
کرد، نگاه نازان به ا

ه دهد. کوهستان بها را نشان نامحرم نمییقین داشت خدیو هیچ کدام از این عکس
عد از چند شات، پروژه به شدت سرد بود و همین سرمای ناگهانیِ هوا باعث شد ب

پایان برسد. نامدار رفت که دِلوان را برساند، اما خدیو ترجیح داد با نازان در زاغه 
ی لمسیِ ضبط پایین انداخت و نازان زیرچشمی بمانند. خدیو دستش را از روی دکمه

هایش را روی هم فشار داد و سرش را سوی پنجره چرخاند تا مبادا به او نگاه کرد. لب
خاب زند، اما در انتلبخندش به چشم خدیو بیاید. دیوِ سنگی، حرف دلش را که نمی

هنگ، باهوش و دقیق است!
 
 ا

هو باریک»نگینه و رهباریکهشیرینه یارم شیرینه ئاسکه
 
و  شیرینه یارم، مثل ا

 «رنگینه
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 «خدا چقدر یارم شیرینه»ن شیرینه شیرینه یارم شیرینه خوا چه

یارم رفت و منو جا گذاشت. »نیا؟ ک و تهته نمم مهبکهجا چههم چوی هیشتمگهیاره
 «کار کنم من تک و تنها؟چه

چقدر داغ تو دلمه، الانه که بمیرم »م وقته که بمرم ای خودا ها دلهو داخنه ئاخچه
 «ای خدا

خوارم مکسی نیست یادم کنه، غ»ی م خاریم بکهی یا بشکه غهک نیه یادم بکهکسه
 «باشه

نه یا کسی نیست برام شیون و زاری ک»ی وقته که بمرم ای خودا نو زاریم بکهیا شیوه
 «وقتی بمیرم

هم دین و دنیام باشه، هم راحتیِ »بی ردو ژانمو هم دونیام بی ئاسای دههم دین
 «دردم باشه

 «هم شفا و هم درمانم باشه»بی رمانمم دهفاو ههم شههه

 «کَسَم و عزیزم باشه همه»بی سم باوانمگشت که

 «م پر از درد و غمهسینه»مه دردو غهر لهسینم په

 «غمم زیاد، شادیم کمه»مه مم زیاد شادیم کهغه

 «مرهمم دستِ یاره»و یاره س ئهعلاجم ها ده
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 «نزدیکه بمیرم از این غم»مه و دهئهوخته بمرم به

 «رنگم زرد شده و چشمام تار»چاویلم تار ردهرنگم زه

 «اون دو تا چشمای خمارش منو کشته»و دوچاو خومار سم ئهکوشتیه

 «کار کنم از دست تو یار؟چه»یار؟ دس تو دیدهوه مبکهچه

سمانم باشستاره»بی ی ئاسمانستاره
 
 «ی ا

 «ماه شب تابانم باش»بی وانوه شهمانگ شه

 «ی باغم باشغنچه»بی ی گوله باخانخونچه

 «مرهمِ دردام باش»بی ردو ژانرمانه دهده

هنگ شیرینه یارم، از حسین صفامنش(
 
 )ا

تر از زاغه، ماشین را نگه داشت. نازان پیاده شد و خدیو در حالی که به او کمی پایین
رنج نگاه می

 
کرد، پاکت غذاها را از روی صندلی عقب برداشت و در ماشین را با ا

ه او پایین لباسش را کمی بالا توجه بهای زاغه روشن بودند. نازان بیبست. چراغ
خواست این میخِ گرفت و سمت زاغه رفت. خدیو صدایش زد و نازان که همچنان می

 دارِ او، غرغرکنان گ فت:بدقلق را محکم بکوبد وسط منطقِ کهنه و کینه

مثلًا قرار بود چندتا شات ساده بگیریم، اما همین که رفتیم تو گلخونه، پروژه رو  -
 به عکاسی فرمالیته کردی!رسماً تبدیل 
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بلند خدیو پشت سر او رفت و در حالی که حواسش بود نازان با ک فش پاشنه
 زده قدم برندارد، با اخم گ فت:شتاب

 رسه.رش، دست اغیار بِشِشان نمیشن چاوهمالِ من و تو می -

خ از این چاوه
 
ا ت هایش که این روزها راه به راه افتاده سر زبانشرش گ فتنرش چاوها

ن
 
رشِ او اینگونه وقت دلش با یک چاوهنازان دیوانه شود. ناسلامتی قهر است، ا

ن عکسمی
 
ها را جز خودش دست احدی لرزد. مثل روز برایش روشن بود که خدیو ا

 شد، گ فت:دهد. خدیو در زاغه را باز کرد و نازان وقتی از کنار او رد مینمی

اسه خودت نگهشون داری، مختاری... اما خوای ومن و توی  ی وجود نداره. اگه می -
 من دیگه به اون عکسا نیازی ندارم!

 خدیو با عصبانیت غذاها را روی میز گذاشت و زیپ کاپشنش را پایین داد:

 تو چته نازان؟ -

 شال دور گردن نازان افتاده و موهایش سر شانه رها بود:

 ه؟من چمه؟! مگه قرار نیست جدا شیم؟ پس این کارا واسه چی -

ورد:خدیو با غیظ سوی او قدم تند کرد و انگشت اشاره
 
 اش را بالا ا

 تونی از من جدا شی.ذارم، نه مینه می -
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ن یک جفت چشم حالتنازان بی
 
ای از دارِ پرجذبه خیره شده بود. لحظهحرف به ا
به خودش « ست!جذبهچقدر این مَرد خوش»ی چموش گذشت؛ذهنِ افساردریده
مد و اخم کرد. 

 
گاه لب زد:ا

 
خ از دستِ تو خدیو! ناخودا

 
 ا

 تونی جلوی منو بگیری!تو نمی -

 کرد:حال بود و عصبی. سنگینیِ ناخوشایندی روی قلبش احساس میخدیو پریشان

 گذری؟!به خاطر بچه از من می -

مد:
 
ن چشمانِ نافذ و مردانه، قلب نازان به درد ا

 
 از برق ا

ت. به خاطر حرفیه که زدی. به خاطر دونی به خاطر بچه نیسخودتم خوب می -
ی هترسم یه روزی حتی به جگرگوشت داری. به خاطر اینکه میایه که از طایفهکینه

 خودتم رحم نکنی!

اش محبوس شده بود را به سختی فرو داد. داری که پشت حنجرهی نبضخدیو توده
 زد:لرزید و فریاد میصدایش می

 ه، کیه؟! جلادم مگه من؟!فکر کردی اینی که جلوت وایساد -

 ی خدیو جمع شد. فکش سفت شده بود:نازان ماتش بُرد. چانه

قم مو بُکُشم فر خان نشم. اگه بچهعمری خودمو شکنجه دادم که یکی مثل بهرام -
 خبر؟!چیه با اون از خدا بی
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 خوای!تو گ فتی بچه نمی -

ن ی نازا سینه چنان چنگ زد به بازویش و او را سوی خودش کشید که نفس توی
 ی خدیو گوشِ فلک را کر کرد:حبس شد. نعره

ره، بچه نمی -
 
 خوام!خوام... اما تو رو میا

کوبید. یک دل نه، صد زد. قلبش با درد مینگاهش در نگاه اشکیِ نازان دودو می
دل عاشق دخترِ علی شده بود! اخمو و یاغی، صورتش را با درماندگی پایین بُرد و 

 زنان زمزمه کرد:او، نفسجای  ی زیر گوش 

 خوامت!من... می -

 کردروع ش تر شد ونزدیک خدیو وقتیی نازان از بغض لرزید. ناباورانه پلک زد. چانه
نوز ه. حبس شد و نگاهش شرمگین، نفس نازان اوهای کاپشن به باز کردن دکمه

مدجوابی که دلش می
 
 محکم خدیو خودش را کنار بکشد که خواست را نگرفته بود. ا

ی نازان گذاشت و صورت او را سمت ش را کنار چانه. انگشت اشارهگرفت را  بازویش
 شان که با هم تلاقی کرد، خدیو بداخم، اما صادقانه پرسید:نگاه خودش چرخاند.

 زنی؟ به همین راحتی؟خوای منو که پَسَم مینمی -

شوب شد برای لحن رنجیده
 
با این مَردِ کار کند ی او! خدایا، چهدل نازان ا

رام بگیرد، اما خدیو دردکشیده؟! داشت فکر می
 
کرد چه جوابی به او بدهد که دلش ا

ل ی لبش نشست، مثسکوت او را جور دیگری تعبیر کرد! لبخند محوی که گوشه
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ورد و دست خودش را سمت جیب کاپشنش بُرد و 
 
زهر، تلخ بود. دست نازان را بالا ا
 و گذاشت.چند لحظه بعد پَر را ک ف دست ا

 خوام این همیشه پیشت باشه!حالا که قسمت نیست کنارم بمونی، می -

ی چشم نازان چکید. خدیو گلوگیر و عناد سرش را این یعنی چی؟! اشکی از گوشه
کرد. دستش روی دست پایین انداخته بود و دست نازان را با پر طاووس مُشت می

 لرزید:سردِ نازان می

زندگی من برگردوندی. باعث شدی واسه چند ماه هم که  تو امید و خوشی رو به -
 شده حس کنم خوشبخت...

هایش را روی هم فشار داد. تب داشت. تب ی جمله در گلویش گیر کرد. لبادامه
ن را روی زمین داشت که چشمش می

 
سوخت! کاپشن را از تن بیرون کشید و ا

 ت شد:هایش سسرفت که از صدای نازان قدمانداخت. سمت در می

 شه!تو گ فتی هر وقت دستت به طاووسم برسه... این پَر مال من می -

ورد. نازان قدم به 
 
هسته بالا ا

 
خدیو با دست مُشت شده سوی او برگشت. سرش را ا

 قدم جلو رفت. با بغض اضافه کرد:

 هنوز که نرسیده! -

 رس ...دیگه هیچ وقت نمی -
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ت، قورت داد. فکش منقبض شد. در اش را وقتی نازان دستش را گرفی جملهادامه
 چشمانش برق حیرت پیدا بود.

 مَرده و حرفش پاشا! -

ورد و پَر را جلوی چشمان به خون نشسته
 
ی خدیو، کاپشن خودش را از تن بیرون ا

ن رها کرد:
 
 هم روی ا

 طاووس، در برابرِ طاووس... -

ا با ر  اورا گرفت و  شخدیو بازوی همین که کاپشن روی دستانش سُر خورد و افتاد،
نضرب به دیوار زاغه تکیه داد. 

 
دیو دل خخندید که قدر خوشگل مینازان خندید. ا

پش
ُ
 نفس زد:نفس رفت.می برای چال ل

 خوای از جونِ من؟خوای تو دختر؟ چی میاز من چی می -
یواش از روی پهلویش سُر داد تا روی شکمش و بریده بریده خدیو را یواشدست 

 زمزمه کرد:
 خوام با...قبل از اینکه... قبل از اینکه جدا شیم... می -

های لباس که از روی یقه تا جای  ی روی شکمش جر خورد و تکه پارچه میان پنجه
ا به روی چشمان خدیو مچاله شد، خون دوید زیر پوست نازان! وقتی چشمانش ر 

 فت:گ هایش اناری بودند و خدیو کنار صورت او با تغیر میبست، لپسرکشِ او می
تونی از خدیو جدا دستم که بِشِش برسه، شدی مالِ من!... قیامت هم بشه نمی -

 شی.
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. شکافتبی پرحجم خدیو کم مانده بود پیراهن سیاه را نازان با لبخند پلک زد. سینه
دو  ،کاری که با لباسش کرد او اندخت و به تلافیِ  پُرِ  شانه و گردنِ نازان نگاهی به 

 تن او هبهایش ی دکمهبا همه پیراهن را با یک حرکت و را گرفت ی خدیو طرف یقه
جواب لبخند محوِ خدیو را با لبخند پر شیطنتش داد. همزمان که دست  پاره کرد.

دستش را روی عضلات خدیو روی پیرسینگ طاووس نشست، نازان ک ف هر دو 
 ی او کشید. سر خدیو روی گردن نازان خم شد و جای  ی روی شاهرگش نفس زد:سینه

رامشم شو دخترِ علی! -
 
 ا

روم مییه زن... چه -
 
 کنه؟جوری مَردشو ا

 دونم نازان...دونم! من هیچی نمیمن نمی -

و روی میز  ، نازان را بلند کردخدیو دو طرف پهلوی او را گرفت نازان لبخند زد.
تش روی تن نیمهها در شومینه میگذاشت. هیزم

 
نبرهنهسوختند و عکسِ ا

 
ها ی ا

ن لبخندِ فریبایش خواست عقب برود که خدیو او را با رقصید. می
 
دخترک با ا

خ»جلو کشید. نازان با  یواش پیرسینگش
 
ای که گ فت سمت او مایل شد و با «ا

وار قلب خدیو دیوانه اش را فروخورد.هایش، خندههای خدیو روی لبتن لبنشس
و های پرعطشِ او بود وقتی هر داسیر لبش نلب پاییکرد. کوبید. نازان حسش میمی

زنان نفسخدیو  داد.میانداخت و خودش را به او فشار پایش را دور کمر خدیو می
های متورم و سرخِ نازان، سرش را عقب کشید و با چشمانی مخمور، خیره به لب

 زمزمه کرد:
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 !اگه بذارمت روی اون تخت، دیگه... -
ی ریزی که نازان ناگهانی روی لبش زد، ذهنش قفل شد. به قول خودش؛ با بوسه

 کرد:به حق ناز بود. زیر گوش خدیو بازیگوشی می این دختر
 !تراش؟پس چرا معطلی سنگ -

مل روی تن نازان می
 
کشید و بدن نرم و ظریف او را نوازش وقتی سر انگشتش را با تا

 کرد، نگاهش گرم و مشتاق بود و صدایش گرفته:می
نگن نازدارهمه -

ُ
 .ی این حسا برای من گ

مبه حدی در تقابل با عواطف و احساساتش صادق بود که زبان نازان بند می
 
د. سر ا
ه کرد کخدیو سمت گردن او رفت و نازان لب گزید. وقتی به دست خودش نگاه می

 اشدهد، خندهی خدیو را با تمنا و اشتیاق فشار میطور عضلات بازو و شانهچه
ی سبزه و تنِ سفید خودش حالا بیشتر از هر شان، جثهوستگرفت. تضاد رنگ پمی

مد. حالا که بیوقت دیگری به چشم می
 
غوش خدیو میا

 
 لولید و عاشقیواسطه در ا

 کرد. لبش را روی پوست گردن نازان گذاشت و نفس زد:می
 خوام... بدنتو بشناسم.ذره لمست کنم، حست کنم. میخوام ذرهمی -

ن رفت و در دل نازا نازان سایید. با قفل لباس او کلنجار می ک ف دستش را روی کمر
ا یک را بلد نیست، بزیر کرد. وقتی دید قلق باز کردن قفل لباس ولوله به پا می

ن را کشید و لباس دو تکه شد. نازان خندید و مُشت کم
 
ی جانش روی شانهحرکت ا

 خدیو نشست:
 زن؟!تیشه بازی کردناته،یواشوحشی بودن هم جزو یواش -
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گاه با یک 
 
خدیو که لباس را از میان تن خودش و تن او بیرون کشید، نازان ناخودا

مد.یدارش مهایش را پوشاند. لبخند خدیو محو بود. به نگاه خمار و تبدست سینه
 
 ا

تر از هیزمی که همین حالا در شومینه دست خدیو به وقت لمس تن او گرم بود. گرم
ر می

ُ
تشدان زبانه میگرفت و شعلهگ

 
و هم ها برای ااین اولینکشید. اش تا سقف ا

د. دیشیرین بودند. به همان اندازه که شیرینی حیا را در عمق چشمان خدیو می
گزندی  کرد که مبادادانست، ناشیانه رفتار نمیتراشی که ارزش این گوهر را میسنگ

 به او برسد.
زان ی نای سینهسهبه تلاطم افتاده بود. قف نفس خدیوو  یک ساعتی گذشت

شد. ملحفه میان انگشتانش مچاله بود. کنار کنان پُر و خالی میوجوشجنب
ی خیلی کوچک، خون ی تمیزی که حالا چند قطرهشومینه، روی تشک و ملحفه

ن به چشم می
 
مد! دک تر ادعا داشت احتمال خونروی ا

 
ریزی کم است و کم بود. جز ا

ی خدیو در مقابل اندام ماحصل بزرگیِ جثهی محوی که قاعدتاً همین چند لکه
ای نداشت، اما درد...! درد ظریف خودش در اولین رابطه بود، هیچگونه خونریزی 

رامداشت. خدیو ذاتاً قوی
 
رام پیش رفتهبُنیه و دُرشت و تنومند بود. با اینکه ا

 
و هر  ا

 و وجودششود لحظه مراقب نوعروسش بود، ولی نازان هم منکر این اندک درد نمی
از تن به  بعد،هایش لازم بود تا باور کند خدیو مِنبرای وداع با دنیای بکرِ دخترانگی

 تر است.او نزدیک
او بالا کشید، نازان نگاهش را از شومینه گرفت و های سینهوقتی خدیو پتو را تا روی 

هسته سمت او چرخید. به معنی واقعی درد از یادش رفت، وقتی برق شیفتگی را 
 
ر دا

نگاه مهربانِ او دید. این نگاه برای نازان مثل معجزه بود. قوتِ دل و مرهم دردش 
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شد. وقتی بعد از رابطه با خدیو، به ملحفه نگاه کرد و دید خونریزی ندارد، هیجان 
ه ترسید حالا که اشتیاقش فروکش کردجایش را به ترس داد. منتظر واکنش او بود. می

ن حرفهمهو از خواهشِ تن فارغ شده، 
 
ها از یادش رفته باشد. وقتی خدیو ی ا

ن صدای خوش
 
 اش پرسید:جذبهدستش را روی صورت نازان کشید و با ا

 خوبی؟ -
ب شد. لبخندش شکرپاره بود:

 
 قند در دل نازان ا

گاه ترسیدم تو چشماش نشه الان کنار مردی هستم که یه زمانی حتی میباورم نمی -
 کنم!

 لب خدیو را رو به بالا انحنا داد:ی لبخندی کمرنگ گوشه
 بار منو دیدی چه حسی داشتی؟وقتی اولین -
 بار دیو رو دید!حسی که دلبر داشت. وقتی برای اولین -

ن لبخند کمی پررنگ
 
 ی خدیو گذاشت وتر شد. نازان حظ کرد. سرش را روی سینها

هر دو برای دست او دور کمر نازان حلقه شد. گرمای زاغه مطبوع و دلچسب بود. 
رامش بودند که نگاه نازان به چاقوی روی دیوار افتاد. لبش را با 

 
چند لحظه غرق در ا

هسته گ فت:
 
 سر زبان تَر کرد و ا

 شاید الان وقت پرسیدن این چیزا نباشه، اما... حالا که یادم افتاده... -
 سکوت کرد. نگاه خدیو به سقف زاغه بود. نفس بلندی کشید و گ فت:

 بپرس! -

هیر دادی؟ اگه باهاش همیشه واسه -
 
م سؤال بود که چرا اون چاقوی شکاری رو به ا

سیب می
 
 زد چی؟به خودش یا کسی ا
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 رسیدم!ای نداشتم... من همیشه دیر میچاره -

او، نازان به فکر فرو رفت. سرش را بلند کرد و به او خیره شد. ته ی تلخ از زمزمه
 لرزید:صدای خدیو اندکی می

هیر وقتی نوجوون بود دور از چشمِ بهرام -
 
رفت سرِ مزار ک ژال. همیشه خان گاهی میا

ب یه کم رفتم. اون ششدم که بیاد، بدون اینکه بفهمه دنبالش میزیرِ گذر منتظر می
ماده می سرم شلوغ بود.

 
کم کردم. هوا داشت کمداشتم سفارشِ یکی از مشتریا رو ا

شد. یه شبِ سرد، وسط زمستون، گذر هم خلوت بود. پشت بازارچه تاریک می
هیرو میچندتا جوونِ لات، به قصد خفت

 
ه گیرن و... پول و ساعتشو کگیری جلوی ا

زارش می
 
 دن...زدن... از نظر روحی هم ا

گاه از دهانش پرید: چشمان نازان از تعجب
 
 گرد شد. ناخودا

 تعرض؟! -

 خواستن با مسخره کردن و پاره کردن لباساش، اذیتش کنن.نه!... فقط می -

هق واگویه هایش را بست. مادرش بود که کنج ذهنش با هقاین را گ فت و پلک
زار می« گه تو گناهِ منی!می»کرد؛ می

 
دیوی خداد. به گناهِ بهرام به خاطر خدیو او را ا

کرد، تا افسار خدیو هم کشیده شود. که چموش بود و نافرمان، مادر را مجازات می
 خدیو به خاطر مادرش مجبور بود سکوت کند.

 چرا عصای چاووش هرمس؟! -
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خدیو پلک زد. صورتش روی سر نازان بود. لبش را جای  ی روی موهای او گذاشت و 
 زیرلب گ فت:

ن، هرمس خدای باستانی، یه چوب جادوی  ی به های یونابر اساس یکی از افسانه -
تونسته هر نیرنگی رو به روی نام عصای چاووش داشته. این عصای قدرتمند می

 ها رو بگیره.عدالتیدشمن متوقف کنه و جلوی بی

فهمید چرا خدیو این نماد را پشت کمرش داد. حالا مینازان با دقت گوش می
یک عصا و دو مارِ درهم تنیده... هر کدام مظهر خالکوبی کرده بود. دو بالِ فرشته و 

 قدرت بودند.

 جوری فوت کرد؟مادرت ک ژال... چه -

 کرد.مریض شد. قلبش درد می -

کنده از غم شد. خدیو چقدر خالص و یک
 
رنگ درمورد مادرش حرف دل نازان ا

رنج دست راستش نیممی
 
 یرخزد. کمی بعد، خدیو از کنار او بلند شد. نازان روی ا

 پرسید:شده بود و با کنجکاوی می

وا بود؟ برادرزاده -
 
خه یه چیزای  ی بلای  ی که سر ماشینم اومد، کار ا

 
ی دانیار؟ ا

 گ فتن.درموردش می

او بعد از مکث کوتاهی سرش را تکان داد و سمت میز رفت. دستی به پاکت غذاها 
 کشید و گ فت:
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مریکا! -
 
 بلیط داشت. همون شب قرار بود برگرده ا

خرین شانسشو امتحان کنه. کسی که باباش دادیار باشه، معلومه از پس  -
 
خواسته ا

 هیچ خلافی ابا نداره!

وی ای کباب ر بار مصرف پلو را باز کرد و با چنگال تکهخدیو در سکوت، ظرف یک
ن گذاشت. بوی کباب اشتهای نازان را تحریک کرده بود. ضعف داشت و 

 
ا

 توانست درست بنشیند.نمی

فتی تو زندگیت چندبار ناخواسته مدیونِ دانیار شدی و واسه همینم دستتو یادمه گ  -
 کنی. خیلی دوست دارم بدونم چرا؟!روش بلند نمی

خدیو ظرف غذا را داخل سینی گذاشت و همراه بطری نوشابه سمت او برگشت. 
وشید تا ای ندانست نوشابه قند دارد، جرعهنازان به سختی خودش را بالا کشید. می

ارش بالا بیاید. خدیو کنار او لب تشک نشست. سینی روی پایش بود و پلو را زیر فش
 کرد:و رو می

و اون یادم خیلی جاها اگه دانیار نبود من جونمو از دست داده بودم. جنگیدن -
داد. تو کارِ ما دشمنی زیاده. رقابتی هم باشه رقابتِ سالمی نیست. به کمک دانیار 

 شد.م رو دست خیلیا واسه

این را گ فت و قاشق را مملو از پلو کرد و سمت دهان او بُرد. نازان از این حرکت او 
ای ثابت ماند. خدیو منتظر بود و دخترکِ حیران وقتی دهانش را باز جا خورد و لحظه
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 جوید وکوبید. لقمه را ناباورانه میاش میکرد، قلبش جای  ی پشت حنجرهمی
 گ فت:می

 خواد تا حسابتون صاف شه! خوبه والا...دِین، منو از تو می حالا هم از رو ادای -

جوید، خدیو با تبسمی داد و لقمه را با حرص میوقتی سر و گردنش را تاب می
ای کباب سر چنگال زد و نازان دستش کرد. تکهی چشم نگاهش میکمرنگ از گوشه

 گ فت:های او میرا رد نکرد. خدیو خیره به لب

کنه که به ضررش تموم شه. ای نمیه بِشِت حس دارم. کار احمقانهداندانیار می -
 قصدش فقط ترسوندن توئه!

دهد و این نازان سرش را تکان داد. در اولین فرصت مدارک را به دانیار نشان می
 جوید که با شیطنت گ فت:ی سوم را میشود. لقمهقائله هم ختم بخیر می

 خوری؟خودت نمی -

ی دیوه، ش قاعدهنش رو این تشک رفته چون مَردش قاعدهاونی که نصفِ جا -
 منم؟

جوابِ به حقی بود. زبان نازان بسته شد. با لبخند سرش را پایین انداخت و خدیو 
خیره به او قاشق بعدی را توی دهان خودش گذاشت. نازان وقتی کباب را از سر 

 کرد:خورد، شیطنت میگرفت و با ولع میچنگالِ او می
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کِشی ی چیه؟ مِنتتراشی... یاقوت قرمز نشونهزن که از کوه، جواهر میدِ تیشهفرها -
شتی؟

 
 یا ا

 کرد. با اخم شیرینی گ فت:ها را زیر و رو میسر خدیو پایین بود. برنج

 یاقوتِ قرمز، نماد عشق و وفاداریه! -

میتیست از من می -
 
رامشت باشم و با یاقوت میبا ا

 
خوای که عشقت خوای که ا

 شم؟با

مد. نگاه
 
سونگری شان افشان شرم قشنگی داشت. نگاه فتانی که میانسر خدیو بالا ا

رامش روی زمین گذاشت و زمزمهمی
 
 وار گ فت:کرد. خدیو سینی غذا را با ا

ی منه! )چشمات رمایهترین سهکانت جوانتو فقط باش، دخترِ علی. چاوه -
 ترین دارای  یِ منه!(قشنگ

غوشش را به روی طاقت با بغنازان بی
 
ضی شیرین سمت او مایل شد و خدیو ا

 اش دلِ نازان را بُرده بود.اش باز کرد. خدیو همتا نداشت. جذبهدُردانه

رامشِ تو مهمه. من و تو این تابو رو شکستیم خدیو. بچه -
 
شه یی ما مبرای من فقط ا

که درسته.  جوری سازیم. همونی روشن خاندان هُژَبری. همه چیزو از نو مینقطه
 جوری که باید باشه.همون

 خوام نازان!من از این طایفه بچه نمی -

 ت از این طایفه، از عشقت به من بیشتره؟کینه -
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ورده بود. نازان او را بلد 
 
خدیو سکوت کرد. بیشتر نبود. نبود و همین پدرش را درا

 د:کر ی خدیو نجوا میرفت. روی سینهبود. دل خدیو برای دخترِ علی می

رامشم، اما تو برای من نمادِ قدرت. سنگی که بارها صیقل  -
 
من برای تو سنگِ ا

 خورده و تراشیده شده تا دیگه هیچ عنصری نتونه اونو از پا در بیاره...

مد. نگاه
 
 شان که درهم گره خورد، نازان با تبسمیسرش را بلند کرد. سر خدیو پایین ا

 دلنشین ادامه داد:

 یستون زد و تو به دلِ من...فرهاد، تیشه به ب -

ت ی طولانی بست، دسزبان را با یک بوسههای دخترکِ پُرناز و شیرینخدیو که لب
ا پرو نازان دور گردن او حلقه شد. ملحفه از دورش رها شد و گرمای تن خدیو را بی

 :کردپچ میزنان زیر گوش خدیو پچمس کرد. کمی بعد، نفسل

 جوری برگردیم خونه؟حالا بدون لباس چه -

 مجبوری با لباسای من کنار بیای. یه چیزای  ی تو زاغه مونده. -

ن روز وقتی به عمارت رسیدند، با خدیو تماس گرفتند و از او خواستند در  فردای
 
ا

س های سرشنااسرع وقت خودش را به شیراز برساند. دست بر قضا یکی از مُشتری 
ید. از قضا خدیو، برایش دردسر درست کرده و حرفش بامنطقِ او جور در نمی
 
ا

که  های  یاز همان کارگاه طالب چند قیراط جواهرِ کمیاب است که سفارشش در یکی
تش گرفت، به سرقت رفته و حالا نه می

 
وع اش مرجخواهد هزینهبه دست شاهو ا
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شود، نه خواهان خسارت است. چشمش به دنبال جواهری است که در کلکسیون 
ای پذیرد. حالا هم پای نمیخدیو دیده و غیر از گرفتن جواهر هم هیچ دلیل و بهانه

مده و 
 
ود و اش به این سفر بر خدیو مجبور بود برخلاف میل باطنیشکایت به میان ا

ن هم حالا که دانیار حرف از شمارش 
 
نازان نگران عدم حضور او در کرمانشاه بود. ا

 زند!معکوس می

 داد، زمزمه کرد:در همان حال که پالتویش را دست خدمتکار می

 به خدیو خبر دادی؟ -

و از سر شانه به نازان خیره شد. سپس نامدار نگاهی اجمالی به سالن انداخت 
هسته تکان میدستانش را توی جیب شلوار فرو برد و همان

 
اد، دطور که سرش را ا

 کامل سوی او چرخید و با لحنی پروزن گ فت:

 گذره!دفعه دیگه از دانیار نمیاین -

 ردی از نگرانی در عمق چشمان نامدار پیدا بود. نازان با شیطنت زمزمه کرد:

د جانجا زدن بهت نمی -
 
 نثار!ا

 ی ک فتاره نازان!جا لونهاین -

 خب باشه، مُفتِ چنگش. نگرانِ چی هستی؟... -

 الان من فقط نگرانِ تواَم! -
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از غیظی که پشت صدای نامدار بود، نازان جا خورد. کمی به او نگاه کرد و سپس 
 نفس عمیق کشید:

 ت.دست خالی نیومدیم. برگِ برنده دست ماس -

 بست:حواسش پرت پوزخندی بود که سوک لب نامدار نقش می

 شناسی!تو دانیارو نمی -

 کرد. با دست به جای  یسکوت او، سرکش بودن و جسور بودنش، نامدار را کلافه می
 کنار دیوار اشاره کرد و گ فت:

ب بدم ببینم تو همین -
 
جا بمون، با هیچ کس هم حرف نزن. من برم یه سر و گوشی ا

 یا دست کیه. خبری از دانیار نیست، این یه کم مشکوکه!دن

یید تکان داد، اما حرک تی نکرد. نامدار بینازان سرش را به نشانه
 
 ی تا

 
ستین او مقدمه ا

توجه به نگاه متعجبِ نازان، او را سمت دیوار کشاند را میان دو انگشت گرفت و بی
 و با لحنی جدی گ فت:

خوری تا من برگردم. گوشیت هم اگه رو کون نمیمونی و از جات تجا میهمین -
زادش کن که تا دیدم اوضاع قمر در عقربه بهت زنگ بزنم.

 
 سایلنته، ا

 کوبید:داد، قلبش تند میی او به نازان هم سرایت کرد. وقتی سرش را تکان میدلهره

 تو هم مواظب خودت باش. -
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 گردم.زود برمی -

تش دست میدر حالی که به لبه به  های میانی بالا رفت. دو محافظکشید، از پلهی ک ُ
شان به نازان بود و گوش به زنگ که اگر دور از سالنِ اصلی، نامحسوس حواس

اتفاقی افتاد فوری نامدار را خبردار کنند. اتاق همان اتاق بود و ضیافت همان، با 
کرد و با شان حضور نداشت. نامدار در را باز بار خدیو میاناین تفاوت که این

احتیاط وارد اتاق شد. سالن را سرسری از نظر گذراند تا به دانیار رسید. روی صندلی 
رامپایه

 
رام تکان بلند، مقابل پیشخوان نشسته بود و با لبخندی محو لیوانش را ا

 
ا

ها داشت، روی مهمانداد. نگاه خونسردِ نامدار وقتی سوی او قدم برمیمی
نچرخید. میزبان، حسابی چمی

 
ت شناخها را نمیشمِ خدیو را دور دیده بود. نامدار ا

و مطمئن بود دختران گلشن نیستند. هر چند، با فرار شوکت دیگر گلشنی باقی 
 نمانده بود!

ن قامتِ بلند، 
 
دستش را که روی پیشخوان گذاشت و به خدمتکار اشاره کرد، با ا

ت. نامدار نگاهش نکرد، عمداً سد نگاه دانیار شد. یک تای ابروی دانیار بالا رف
دانست دانیار عجول است. ای نوشید. میلیوان را از دست خدمتکار گرفت و جرعه

ی او که نوفه شد روی اعصابش، لب پایین خود را توی لحن خونسرد، اما طلبکارانه
 دهان کشید:

 جا؟نازان کجاست؟ مگه قرار نشد با خودت بیاریش این -
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رنج دست راستش لیوان را روی میز گذاشت و 
 
هسته رو به دانیار ایستاد. ا

 
با حرک تی ا

 حالت او خیره شد:را به پیشخوان تکیه داد و به چشمان بی

حاضر شدی واسه انتقامت از خدیو بگذری... اما دیگه دست از سر نازان بردار.  -
 .زان..الدینِ کیان!... نه ناجمالحسابِ لعنتی، بین خودته و شاهاین کینه و تسویه

 کنی پسر؟ ترمز کن.خیلی نازان ن   ازان می -

از لحن کشیده و نگاهِ معنادارِ دانیار، صورت نامدار برافروخته شد و خشم همچون 
کید کرد:

 
 سیالی داغ، میان خونش نفوذ کرد. با صدای  ی دورگه، تا

 نازان زنِ خدیوه! بفهم اینو دانیار. -

وا ازدواج می -
 
ثروت پاشا در کنار این تشکیلات، از خدیو  کرد. هوش وخدیو باید با ا
شد، خیلی وقت پیش حسابمو ها نمیساخت. اگه نازان عروس هُژَبری یه اَبَرقدرت می

 ها تسویه کرده بودم.با کیان

 حساب، بذار نازان حرفشو بزنه.قبل از تسویه -

ورد و به او نگاه کرد. نامدار بی
 
 معطلی گ فت:دانیار سرش را بالا ا

 دونی... یا بهتره بگم بهت نگ فتن!یلی چیزا هست که تو نمیخ -

 کنی؟چرا ازش دفاع می -

 گناهه!چون بی -
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مد:
 
 دانیار با نگاه و لبخندی لوده دستش را بلند کرد و از روی صندلی پایین ا

 جا بود که مطمئن شدم عاشق شده!باور نکرد زنش الماسِ هور رو دزدیده، اون -

داشت. او مثل خدیو صبور نبود. همین حالاست که لیوان را توی نامدار گنجایش ن
 صورت دانیار خُرد کند. انگار کمر همت بسته بود نامدار را روانی کند:

تو هم مثل خدیو گ فتی دل نداری که بدی دست یه دختر! اما پریدنت تو استخر  -
 تمساح خلاف اینو ثابت کرد.

 حرف دهنتو...کارو کردم. بفهم به خاطر خدیو این -

نی دانیار را گرفت و کمر او را به پیشخوان فشار داد، نگاهیقه
 
خید. ها چر ها سمت ا

ی او، لبخند مضحکش روی روان نامدار بود و خیره در چشمان به خون نشسته
 زد:نیشتر می

مهار و افسار! اگه رفته، بذار بره، چه اشکالی دلِ مَرد، سرکشه و وحشی... بی -
 کردم!جای تو بودم یه لحظه هم صبر نمی داره؟ من

پیشانی نامدار از عرق خیس شد. صورتش گر گرفت. دانیار قسم به ستاندنِ رمق او 
 خورده بود:

 گی مرتیکه؟!چرا جفنگ می -

تر شد. صدای نامدار به زور اش میان انگشتان نامدار مچالهدانیار نیشخند زد. یقه
مد. با تتمهبالا می
 
 مزمه کرد:ی توانش ز ا
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کنی بیرون چیه، اما نه... راهو عوضی اومدی. دونم قصدت از لیچاری که تف میمی -
دمِ خیانت کردن به خدیو نیستم.

 
 من هر گند و ک ثافتی هم که باشم، ا

از نگاه جدی و لحن صریح او، لبخند روی لبِ دانیار ماسید. هر کلمه از اعترافات 
داد. تیرش به سنگ خورده بود. چه بد اری مینامدار، هر خط از نگاهش، بوی وفاد

 اش را دست چه کسی بسپارد!داند امانتیکه خدیو می

های مرمری تکیه داده بود و با ی پایین به یکی از ستونهمان لحظه نازان طبقه
شفته مهمانان را تماشا می

 
ه چرخاند و در حالی ککرد. موبایل را ک ف دست میذهنی ا

ید و کرد. وقتی فُرجه به پایان رسبود، به اتفاقات صبح فکر میمنتظر تماس نامدار 
دم

 
نا

 
مدند، نامدار ا

 
ها را پشت حصار سفید نگه داشت. های دانیار به قصد بُردن او ا

ها، جرئت نداشتند از حصار رد از ترسِ چیا و نامداری که مسلح بود و حضور نگهبان
گرفت و خواست شلیک کند، اش را سمت چیا ی دانیار که اسلحهشوند. نوچه

ن
 
 ها گلاویز شده بود و نازاننامدار پای او را نشانه گرفت و ماشه را چکاند. نامدار با ا

ی دانیار را گرفت و از او زده شمارهدید. گریان و وحشتاز روی ایوان همه چیز را می
شوب خاتمه دهد. 

 
 خواست به این ا

م... قول میامشب خودم می» -
 
 «دم.ا

 «بهت اعتماد ندارم.» -

 «گرده. اگه نیومدم... حکمِ خونم دستِ تو. قصاص کن.خدیو تا فرداشب برنمی» -
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 منتظر دانیاری؟ -

وا با پوزخند تماشایش میبا تعجب روی پاشنه
 
 کرد:ی ک فش چرخید. ا

 بالاخره گیرت انداخت؟ -

 نازان اخم کرد:

 مواظب حرف زدنت باش. -

وا خودستا و زیبا بود.
 
 .. و سرشار از عقده و افکار محظور:ا

بود، ش نوقت تابع سُنت طایفهتو از اولش هم به خدیو تعلق نداشتی. اون هیچ -
ورد. به خاطر همونا هم یه روز هنوزم نیست. تو رو به خاطر همون سُنت

 
ها به دست ا

 زنه.قیدتو می

ود. با طغیانگر باز درون مثل دریای  ی که به دست طوفان موج گرفته باشد، عاصی و 
ها تظاهر به خونسردی کرد تا او بیشتر حرف بزند. شاید از میان ی اینوجود همه

 ی پرمدعا خیلی چیزها دستگیرش شود.زادههای این گرگحرف

 منظورت چیه؟! -

وا برق زد. دخترکِ ساده
 
های او را باور کرده و از لوح گمان بُرد نازان حرفچشمان ا

دنبال جواب است. نگاهش وقتی روی نازان بالا و پایین روی شکش به خدیو، 
شد، مملو از حسادت بود. پیراهن ساده و بلند مشکی، بدون هیچ زرق و برقی، می

مد:ی نازان میکاملًا پوشیده و معقول به اندام موزون و زنانه
 
 ا
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نش اخدیو هیچ شباهتی به دانیار نداره. اون یه کوردِ اصیله که مثل مَردان خاند -
 روی ناموسش تعصب داره.

 چرخی دور نازان زد و با لحنی فاتح زیر گوش او ادامه داد:

برو و شرف زنش لکه -
 
ون وقت تو صورت ادار شده، دیگه هیچاحتمالًا اگه بفهمه ا

 کنه!زن نگاه نمی

ه زد. چشمانش را بست. صدایش بنازان تکان خفیفی خورد. ترس به دلش تازیانه می
 لرزید:لمات میوقت ادای ک

گی احتمالًا!... اگه یک در هزار این اتفاق بیفته... خدیو اونی که به خودتم داری می -
 ذاره؟زنش دست زده رو زنده می

دم از کسی ضربه بخوره که بهش اعتماد دانیار به تو دست نمی -
 
زنه!... خیلی بده ا

 ی خودش! از اَمینِ خودش!داشته. اونم از خانواده

وا را روی یخ کرد. اَمینِ خدیو؟! چه کسی را می نازان
 
گ فت؟! کشیده شدن دست ا

مدنش، بند دل 
 
کمرش احساس کرد و بعد هم صدای زیپ لباس بود که با پایین ا

وا 
 
نازان هم هزارپاره شد! ذهنش هنوز حرکت اول او را تجزیه و تحلیل نکرده بود که ا

انگشتان او سُر خورد و روی زمین عمداً زیر دست نازان کوبید و موبایل از میان 
ی احمق چه مرگش بود؟! مگر دیوانه است؟! غضبناک برگشت و افتاد. دختره

نخواست هر چه از دهانش درمی
 
وا ا

 
ید بارِ او کند، اما ا

 
جا نبود! یک لحظه حس ا
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خواست موبایل را بردارد، کمرش از بدی پیدا کرد. زیپ لباسش پایین بود. اگر می
شد. با بغض نگاهی به اطراف انداخت. سالن شلوغ بود. مایان میمیان لباس ن

زیرچشمی حواسش به مردانی بود که پشت سرش ایستاده بودند. موبایل زنگ خورد 
وا!»و در دَم بر شانس بدش لعنت فرستاد. 

 
. ی خدیو بودشماره« خدا لعنتت کند ا

ب شد و یک دانه اشک روی صورتش چکید. طاقت نیاورد. خ
 
دیو نگران بغضش ا

ی تنش داد. همهشد و همین حالا هم دلش هزار راه رفته بود، باید جواب میمی
راممی

 
ورده بود، وقتی زانویش ا

 
رام خم شد، کسلرزید و بغض راه نفسش را بند ا

 
ی از ا

 هایش جمعای کم پشت سرش قرار گرفت و دو طرف لباس او را میان پنجهفاصله
افتاد، مشهود بود. سرش گیج رفت. از قدرت دست و  ای که به تن نازانکرد! رعشه
های او فهمید کسی که پشت سرش ایستاده، مَرد است! وقتی خم شد و صدای نفس

ستین کُت و ساعت مچیِ نامدار را دید! 
 
موبایل را از کنارِ پای نازان برداشت، نازان ا

ی کرد وقت اوضاع خوبی نبود. اصلًا خوب نبود. حرارت شرم را زیر پوستش احساس
نامدار با چشمان بسته و فکی منقبض، زیپ پیراهن را سراسیمه بالا کشید و نفس 

اش را بیرون داد. نازان، ترسان لرزان چرخید و با صورتی خیس از اشک، حبس شده
ورد و به او نگاه کرد. چشم

 
های نامدار هم خیس چشمانی مملو از حیا سرش را بالا ا

ش نبود! نازان سرش را زیر انداخت و کوتاه و مرتعش بودند، فقط اشکی پای چشمان
 لب زد:

 ممنون! -
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او چه باید بگوید! از روی «ِ ممنون!»دانست در جوابِ نامدار که هنوز گیج بود، نمی
م کرده بود. روزی از همین روزها گورش را پله

ُ
وا بود. کلمات را گ

 
ها شاهد حماقت ا
م می

ُ
ن نامدارِ ده سالهخستهکند. خسته بود. هم از این شهر گ

 
وگِ ای که در ستر از ا

ا زبان به هپدر و مادر، وسط قبرستانِ کهنه چنان زار زده و اشک ریخته بود که هفته
 کامش چسبیده و قدرت تکلمش را از دست داده بود!

مد و زیر گوش نامدار چیزی گ فت. نامدار با اخم به او خیره شد. مَرد 
 
مَردی جلو ا

نسرش را تکان دا
 
ن مَرد نوچهها نگاه مید. نازان با تعجب به ا

 
د! ی دانیار بوکرد. ا

ی منحوس اصرار داشت. وقتی نازان به دیدن دانیار و پایان دادن به این هجمه
ها اشاره معطلی پذیرفت. نامدار به نگهبانخواهد دانیار را ببیند، غریبه بیگ فت می

ن
 
دکرد پشت در منتظر ا

 
مِ دانیار به نامدار هم گ فته بود که دانیار ها باشند. در واقع ا

ن
 
نمنتظر ا

 
 یجا نبود! با دیدن پایههاست... اما وقتی وارد اتاق شدند، کسی ا

ی اتاق، شستشان خبردار شد که چه ی سبز و تخت دو نفره گوشهدوربین و پرده
 و شان رد و بدل شد. در نگاه نازان ترسای در حال وقوع است! نگاهی میانفاجعه

زد... و فقط یک صدا بود که در سر نازان پیچ و در نگاه نامدار درماندگی موج می
اگه یک در هزار این اتفاق بیفته... خدیو اونی که به زنش دست زده »خورد؛ تاب می

 «ذاره؟رو زنده می

ی دانیار در عین حال که زیرکانه است، تا چه حد گذاشت! دسیسهزنده نمی
یطانی باشد. حالا که خدیو را برای همیشه از دست داده بود، با تواند کریه و شمی
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بروی کیانلکه
 
بُرد... و هم خدیو را از نازان ها را میدار کردن نجابتِ نازان، هم ا

 گرفت.می

ن صدای ی اشک از گوشهوقتی اولین قطره
 
وا بود که با ا

 
ی چشم نازان روان شد، ا

به تو  دانیار»گذاشت؛ انگیز میی فتنهی پایان را جلوی این توطئهنحسش نقطه
دم از کسی ضربه بخوره که بهش اعتماد داشته. اونم از دست نمی

 
زنه!... خیلی بده ا

 «ی خودش! از اَمینِ خودش!خانواده

س به نفسرِ نازان دوباره سوی نامدار چرخید. اَمینِ خدیو، نامدار بود. نامداری که بی
 خواست در را باز کند. حتماً اتفاقیفریاد از دانیار میجان دستگیره افتاده بود و با 

ها افتاده بود. ناگهان صدای شکستن چیزی از پشتِ سر جلوی برای نگهبان
ی ی شکستهزده شیشهتقلاهایش را گرفت! سریع برگشت و با نگاهی وحشت

کنان هقنوشیدنی را در دست نازان دید. دخترِ بیچاره رنگ به رو نداشت. هق
 کرد:ویه میواگ

 کارو...ذارم... دانیار... با من و تو... اینافته. ن ... نمیاین اتفاق... نمی -

سیمه
 
سر و هراسیده خودش را به او رساند و قبل از اینکه نازان شیشه را نامدار ا

ن را از میان انگشتان خون
 
لودِ دختر بیرون کشید. سمت شکم خودش ببرد، ا

 
ا

اش از درد جمع شد، اما چیزی دش هم بُرید و چهرهچنان با ضرب که دست خو
کرد و حواس نامدار به او بود که بلای  ی سر نگ فت. نازان با صدای بلند گریه می
چرخید. قلب نامدار سرسام گرفته بود. مُرید بود خودش نیاورد. دنیا دور سرشان می
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نکه به امانتِ مُرادش دست بزند، اجازه داد نازان حس کند بو بی
 
اه ه جای امنی پنا

ورده و کم
 
رام شود. به درک که سینها

 
ی خودش همین حالا چه حجمی گرفته و کم ا

تِرِکد. خون از جای بریدگی عضلاتش از درد منقبض شده و دلش دارد از ضجه می
ها نی نگهباکرد کنار پای نازان و نامدار با دست سالمش شمارهدست نامدار شُره می

داد و این هم دور از انتظار نبود. انگشتش حین گرفتن ب نمیگرفت. کسی جوارا می
واقِ سگ که لرزید که در با صدای بلندی باز شد! صدای واقی خدیو میشماره

شباهت زیادی به صدای چیا داشت، مو به تن نازان سیخ کرد. نگاه هر دو سمت 
لود میان درگاه اتاق ایستاده بوای غضبدر برگشت. خدیو با چهره

 
 د!ا

ی ی پیش قفل بود، اما خدیو به راحتکرد که تا چند لحظهنامدار به در اتاق نگاه می
دم

 
ن را باز کرد! بنابراین ا

 
مدن خدیو واقف بودند. به محض ورود او، ا

 
های دانیار به ا

نقفل در باز می
 
ها را پشت در بسته ببیند و تصور کند که شود تا خدیو عمداً ا

ال حای با هم...! نامدار ملتهب و پریشانشم کسی، گوشهاند به دور از چخواسته
خدا لعنتت کند دانیار که شیطان هم پیش »پلک زد و سرش را پایین انداخت. 

ورد!های ک ثیف تو کم مینقشه
 
 «ا

مد و سمت چشمان نگاه نازان از روی اسلحه
 
ای که دست خدیو بود، بالا ا

ری زل زد که پشت سر خدیو و ی او رفت، سپس با دلی مرعوب به دگرفتهخون
شد. دست کیهان هنوز روی در بود. چیا کنار پای خدیو خرناس کیهان بسته می

د و کر کشید. نگاهش تدافعی و هوشیار بود و خشم و غضب خدیو را احساس میمی
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بوی خون به مشامش رسیده بود. خونی که از دست نامدار و نازان روی زمین 
ور به شیشهدلهرهریخت و خدیو در سکوتی می

 
ه وسط کرد کای نگاه میی شکستها

اتاق افتاده بود. نامدار را خودش بزرگ کرد. جلوی چشمان خودش قد کشید. مَرد 
موخت.

 
 شد و مردانگی را هم از مرام خدیو ا

رام
 
رام جلو رفت. چنان اسلحه را میان انگشتانش فشار میا

 
لرزید. داد که دستش میا

ها عمداً نازان را با او تنها ن امتحانش را پس داده بود. خیلی وقتیَل خاامانتیِ اَمین
ودش کرد، اما باید خیال خشان میگذاشت، با اینکه کسی سایه به سایه تعقیبمی

ی تنش را دست او شد تا اعتماد کند پارههم از بابت اَمین بودن نامدار راحت می
دم هم که دل به افسار نمی

 
دم است و ا

 
دهد! غریو و بداخم کج شد و یک بسپارد. ا

ن شیشه
 
ها در این یی هزار تکه را برداشت. وقتی تهران بودند یا بدتر از همهتکه از ا

ی کار را نکرد. حالا چرا؟! حالا و در خانهگلشن، فرصت خیانت داشت، اما این
 ک فتارها چرا؟!

 پاشا... -

مد و سینه
 
د. ه رفت، زبان نامدار بسته شی او را نشاندست خدیو که با اسلحه بالا ا

 هق کرد:نازان هق

 خدیو؟! تو رو خدا... -

ی داد. چشمان خدیو کاسههایش را روی هم فشار میسر نامدار پایین افتاد. پلک
دید. خدیو، نامدار را ی او میزدهخون بود. نازان برق و گرمای اشک را در نگاه تب
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ش بود که انگشتانش جمع شد. مثل برادر دوست داشت. شیشه هنوز ک ف دست
انش لای انگشتنازان جیغ کشید. شیشه دستِ خدیو را بُرید و خون از جای زخم لابه

. ی نامدار با بغضی گلوگیر لرزیدی خونی، چانهراه گرفت. با افتادنِ تکه شیشه
دمدانست. از بیخدیو همه چیز را می

 
ی هایش را پشت حصار خانهصفتیِ دانیار که ا

ی نامدار ای که در دفاع از نازان و چیا از اسلحهصف کرده بود، تا گلوله او به
های ها دور بود، اما موبایلش به دوربینشلیک شد. با اینکه از شهرِ خودش فرسنگ

ن تختِ عمارت وصل می
 
مد. ا

 
شد! نگاه خدیو با سرگردانی اطراف اتاق به گردش در ا

د. نامدار که کر ه پایه اعصابش را تحریک میی لعنتی بیشتر از دوربینِ روی سدونفره
ی خط نگاه خدیو را گرفته بود، با صدای  ی مرتعش از حزن و شرمندگی با لهجه

 کوردی لب زد:

 پاشا... قسم به روحِ دالگم )مادرم(... من کاری... کاری با... -

ت. ی او گذاشی نامدار را گرفت و سر اسلحه را روی شقیقهبا همان دست خونی یقه
صورت نامدار سرد بود. خیس از عرق چشمانش را بست و خدیو کنار صورت او 

 غرید:

 بِشِت چی گ فته بودم؟ چی گ فته بودم نامدار؟ -

مد. وازده و نامفهوم:صدایش از ته چاه بالا می
 
 ا

 گ فتی مراقب باش... جانِ تو و جانِ نازان! -
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 ند زد:خدیو با فشارِ اسلحه سر نامدار را عقب راند و پوزخ 

 ده؟جوری قول میخوشا به غیرتت، یه مَرد این -

لود بود گ فتنازان دخالت کرد و با صدای  ی که به هوای گریه، گرفته و بغض
 
 :ا

 کرد...نامدار گناهی نداره، اون به خاطر من اومد. اگه دانیار مجبورم نمی -

 نگاه خدیو سوی او چرخید. نطق نازان کور شد.

 شت یه کلمه از دهنت در بیاد؟حرفاتو زدی؟ گذا -

ی نامدار را رها کرد و نازان چانه لرزاند و نگاهش را از روی او برداشت. خدیو یقه
 سمت نازان رفت:

کنه؟ بینه و بعدشم ولت میو میسرتو انداختی پایین و اومدی و فکر کردی مدارک -
لوت یه قشون ان. جگذره، همه درندهجا جنگله، جنگل! خودی از خودی نمیاین

دمِ خلافکار وایساده که اگه دست
 
شون بیاد سمتت، به لباسِ تنت هم رحم ا

 کنن.نمی

ورده بود عمارت. اگه نامدار جلوشون در نمی -
 
دماشو ا

 
خواستن چیا رو شد میدانیار ا

م ای هاومدن حصارو شکسته بودن. مگه راه دیگهبزنن. اگه نگهبانا جلو نمی
 داشتم؟

 واق افتاد:ه حدی بلند بود که چیا به واقی خدیو بنعره



 

994 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 اومدی از حقیقت بگی یا سر از این اتاقِ لعنتی دربیاری؟ -

، همزمان مُشتش کوبیده شد روی دوربین و سه پایه با صدای «لعنتی»وقتی گ فت 
 بدی افتاد. نازان با صورتی گریان داد زد:

ه کسی جواب پس بدم. اگه ندازم که بخوام بمن خودمو جلو پای هیچ مَردی نمی -
شد، با اون شیشه خودمو کُشته بودم، اما... شیشه رو از دستم نامدار مانعم نمی
 کشید و نذاشت...

اش را نگاه خدیو سمت نامدار رفت. او سرش را پایین انداخته بود و دستِ زخمی
ود. ب زد، عرق نومیدی و شرماش دانه میکرد. عرقی که روی پیشانیکنار پا مُشت می

مد. او نگاهی به صفحه
 
ی گوشی انداخت و خطاب به پیامی روی موبایل کیهان ا

 خدیو گ فت:

 باید بریم! -

 اش را از زیر کاپشننگاه خدیو هنوز روی نامدار بود. در اتاق باز شد. کیهان اسلحه
مد. چیا واق

 
ورد. سر نامدار بالا ا

 
ده ز کرد. نازان با تعجب به دانیار زل واق میبیرون ا

وا با لبخندی محو چهره
 
لود خدیو را میی اخمبود. ا

 
پایید. راهرو شلوغ بود. یک ا

دم
 
های دانیار و سوی دیگر محافظین خدیو ایستاده بودند. خدیو با طعنه و طرف ا

 نفرت توی صورت دانیار پوزخند زد:
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 باور کنم اونی که یه عمر پشت به پشت من بود و خیلی جاها شد ناجی تا دست -
جوری از پشت بِشِم خنجر زده و به رفیقش نره زیر ساطور دشمن... امروز این

 اعتمادم خیانت کرده؟

دانیار نگاهش را از روی او سوق داد سمت نامدار و از کنج میزی که کنار دیوار بود، 
شیشه را برداشت. خدیو نامحسوس به کیهان اشاره کرد. او سرش را تکان داد و در 

 ی چیا توی دستش بود، عقب رفت.حالی که قلاده

ها کنار چیا جلوی در ای بعد، در را پشت سرش بست و در معیت محافظلحظه
 فت:گ کرد و میجرعه لیوان را پُر میایستاد تا کسی وارد اتاق نشود. دانیار جرعه

بی خیانت -
 
و که یکی دیگه کرده پاشا، راهو عوضی نیومدی؟ اونی که داره زیرا

 ر تو دَم و دستگاه خودته...ره، انگامی

وا محو فک نامدار سفت شد. دستش که به یقه
 
ی دانیار رسید، لبخند از روی لب ا

شد. فوری سمت در دوید و دستگیره را فشار داد. در قفل بود! با وحشت به خدیو 
 گ فت:زد و میی دانیار مینگاه کرد که سر اسلحه را روی سینه

ت که اون سرش ناپیدا. بِشِت گ فتم تا من نیومدم سایهای نِشانت بدم ی عوضییه -
وقتا هر چَنی ناتو بودی، حداقل حرفت بادِ هوا هم نباس نزدیک نازان شه. اون

 نبود. چَشمت، چَشم بود!

وا از در کنده شد و بلند گ فت:
 
 ا



 

996 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

 و ببینه.وقت رو حرفت نه نیاورده. حتی نیومد نازاندانیار هیچ -

اش را با ضرب از دست نامدار بیرون کشید. داد. دانیار یقهخدیو واکنشی نشان ن
وا به نازان پُر بود از تنفر وقتی خطاب به خدیو می

 
 گ فت:نگاه ا

ناهشو جا که اگه گیر افتاد، گاونی که بهت خیانت کرده زنته، نه دانیار. اومده این -
 بندازه گردن عموی من!

سوخت به درک، بود. دستی که میهایش از تعجب گرد شده نازان یخ کرد. چشم
وا دیوانه بود. دیوانه بود این روانی چه می

 
مد. ا

 
گ فت؟! دست خدیو با اسلحه پایین ا

توجه به منقبض شدن عضلات گذاشت و بیکه دست لرزانش را روی بازوی او می
 گ فت:خدیو، زیر گوش او می

ن ازدواج کردی. به اونم اومد، اما با نازا از اینکه یه زن بهت نزدیک بشه بدت می -
 هنوز نزدیک نشدی؟

خر او فکو خدیو میان دالان تو در توی  ی گیر افتاده بود. طوری که به جمله
 
ر ی ا

مد، ذهنش را بهم 
 
ورد به سراغش ا

 
وا دستش را جلو ا

 
نکرد. احساسی که وقتی ا

شوب و همان 
 
ریخت. خودش را با بیزاری عقب کشید. همان حس انزجار، همان ا

گرفت و گمان ی وجودش را فرامیه یک عمر در تماس با جنس مخالف همهعذابی ک
ن حسِ کهنه هم سرکوب شده، اما... انگار اینمی

 
ور طکرد بعد از ارتباط با نازان ا

ننبود! از گوشه
 
شفته که متوجه جلی چشم به نازان نگاه کرد. گیج بود. ا

 
و قدر ا

مدن نازان نشد. از فریاد او محکم پلک زد. ا
 
وا نواخت!ا

 
 ز سیلی که نازان زیر گوش ا
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 تر...ی انگل... عمو و برادرزاده، یکی از یکی ک ثافتزنیکه -

وا روی صورتش بود. دست دانیار نامحسوس سمت کشوی میز رفت و 
 
دست ا
ورد. نامدار او را زیرنظر داشت. نازان پوزخند زد:اسلحه

 
 اش را بیرون ا

ه توقع شدادیار تو رگاشه بیشتر از این نمی هر چند، از دختری که خون یکی مثل -
 داشت!

وا با تعجب به او نگاه کرد. دست دانیار با اسلحه کنار پا بی
 
مانش حرکت ماند. چشا

 را روی نازان باریک کرد:

 شناسی؟!دادیارو از کجا می -

ورد. مکالمهنازان بی
 
 بابای خودش و شاهدرنگ موبایل را روشن کرد و دستش را بالا ا

رامبود که در اتاق می
 
رام سفیدی چشمان دانیار را احاطه پیچید. خون بود که ا

 
ا

وا رنگ به رو نداشت. کمی بعد، دانیار ناباورانه پوزخند زد و سرش را می
 
کرد. ا

 طرفین تکان داد:

 کارو نکرده!ش مهمله، چرته... دادیار اینهمه -

وا گیج و منگ خندید:
 
 ا

زارش به هیچ کس نمیمعلومه! بابای بیچاره -
 
رسه. این دختر... این دختر ی من ا

 گه...واسه اینکه بتونه قسر در بره داره دروغ می

 ی تو نیست؟خط بابای بیچارهاین دست -
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وا کاغذها را نوشتهاین را نامدار گ فت و دست
 
وا پرت کرد. ا

 
ها را توی صورت ا
. نازان کردبرادرش نگاه میخط برداشت. دانیار با چشمان به خون نشسته به دست

 پرسید:

 بابا کسی بوده که سهم باباتو بالا کشیده و زده به چاک؟کی بهت گ فت شاه -

مد. نازان توی چشمان او نیشخند زد:
 
 سر دانیار بالا ا

 دادیار؟ -

 دانیار دندان روی دندان سایید و نازان ادامه داد:

به  کنه، بعدشماعتماد پدرشو جلب می تونو بازی داده. اولیه عمر با دروغاش همه -
 رسه... اما تو هم حق داشتی باور کنی...خواد میهدفی که می

لرزید. نازان خیره در چشمان او با انزجار دانیار عصبی بود. انگشتش روی ماشه می
 اضافه کرد:

سونکنه؟ شک کردن به غریبهکی به داداشِ خودش شک می -
 
ه تره... حتی اگها ا

بروی یه زن باشه.مایه
 
 ش ریختن ا

الدین کیان جمالدادیار به من مدرک نشون داد. پای اون اسناد، امضای شاه -
 بود!...

مصرف با بابا شریک بوده. طبیعیه یه سری کاغذِ بیدادیار یه زمانی با پدرت و شاه -
تو  لامضاء دستش مونده باشه، با همونا هم خودشو پیش تو تبرئه کرده. اون به قو
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اسناد از لحاظ قانونی هیچ ارزش و اعتباری ندارن، حتی اونی که از گاوصندوق 
 بابا دزدیدی!ی شاهمغازه

دم عادی نبود. نامدار این ک فتار را دانیار داشت دیوانه می
 
شد. نگاهش نگاه یک ا

ک اش لنگِ یای که ماشهشناخت. نگاه مَردِ جوان پایین رفت و روی اسلحهخوب می
 ی دانیار بود، مکث کرد.اشاره

تونی از این در سالم شم، نه تو میبا یه صدا و یه ک ف دست کاغذ نه من خر می -
 بیرون بری!

رنگ از رخ نازان پرید. خدیو دست او را گرفت. دخترک با لرز خفیفی برگشت و به او 
 نگاه کرد. یک چیزی این وسط بود. همانی که نامدار را هوشیار کرده و خدیو را 

 محتاط! 

 یعنی حرفامو باور نکردی؟! -

 این را نازان گ فت و دانیار پوزخند زد:

سونبه قول خودت شک کردن به غریبه -
 
 تره!ها ا

 اما این... این دیوونگیِ محضه! دادیار... -

مدند. نازان جلوی دهانش را گرفت. 
 
دست دانیار و دست خدیو همزمان با هم بالا ا

وا با ترس عقب رفت. خ
 
ی سه قدم از دانیار، سر او را نشانه گرفته بود دیو به فاصلها

ی این رفاقتِ کهنه پاره شده بود. حالا کنار هم نه، بلکه و دانیار قلبِ خدیو را! رشته
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دانست این مَرد او را مغلوب مقابل هم ایستاده بودند. دانیار از همین حالا می
ر درت خدیو ناچیز بود... و فقط دکند. حتی تشکیلات به این بزرگی هم جلوی قمی

رسید! صدای شلیک گلوله و جیغِ نازان، کیهان یک صورت این قدرت به دانیار می
ها معطلی در را باز کرد. محافظرا پشت در تکان داد و چیا را به تکاپو انداخت. بی

دم
 
وردند. ا

 
های دانیار مهار شده بودند. چیا اتاق را روی سرش پشت سرش هجوم ا

ان با کرد. ناز شته بود. سمت خدیو رفت. کیهان مات و مبهوت به خدیو نگاه میگذا
ود، گرفته و دستی که پایین افتاده بصورتی گریان زانو زد... و خدیو... با نگاهی خون

هیر پشت به نامدار نگاه می
 
غشته به خونِ ا

 
کرد. ناگهان نفسش تنگ شد. پیکرِ ا

ن شب همهای بستهپلک
 
وا جیغ زد سینه اش نقش بست. ا

 
سمان شکافته بود. ا

 
ی ا
یک ای که شلتوجه به گلولهو خدیو خودش را دید که سمت دانیار یورش بُرد و بی

شد و خطا رفت، پشت گردن او را گرفت و سرش را با ضرب روی میز کوبید. لیوان را 
ان زنبرداشت و نوشیدنی را توی صورت او پاشید و فندکِ روشن را رها کرد، نفس

وا به هقعقب رفت. نعره
 
 هق افتاد. سراسیمه از اتاقی دانیار که در اتاق پیچید، ا

ن بیرون رفت و کیهان قلاده
 
ی چیا را عمداً رها کرد. سگ جست و خیزکنان، با ا
وا از در بیرون زد. دانیار بیهوش روی زمین 

 
هیبت دُرشت و سیاهش پشت سر ا

 وخته بود. خدیو به کمک کیهان،افتاده و یک طرف صورتش به طرز وحشتناکی س
نامدار را با احتیاط از روی زمین بلند کردند. صدای نامدار از دردِ ناسور بلند شد و 

 هایش نالید:زدننفسخدیو را مضطرب کرد. میان نفس

 پاشا... من... -
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 خدیو با تغیر، یک دست او را دور گردن خودش انداخت و غرید:

فدای  ی و باس جونتو بگیری ک ف کر کردی واقعاً جاننثار، فهی صدات زدن جان -
دم نمی

 
 کنی با خودت؟کار میشی تو شیرپسر؟ چهدستت؟ چرا ا

 ی لب نامدار نقش بست. نازان با گریه گ فت:ای از لبخند خیلی محو گوشههاله

 حالا وقت این حرفاست؟ تو رو خدا بریم... -

نامدار بود. نامداری که وقتی تیر از  اش، درگیرِ ی نابسامانیاما ذهن خدیو با همه
مد! او را روی اسلحه

 
ی دانیار شلیک شد، خدیو را کنار زد و عمداً جلوی گلوله ا

صندلی عقب نشاند. نازان کنار نامدار نشست و در را برای چیا باز گذاشت. چهار 
فرود سفیدِ خدیو حرکت کردند. نامدار چشمانش را ماشینِ سیاه

 
رنگ پشت سر ا

 ای که از داغیسوخت، اما نه بیشتر از شانهبود. ک ف دستش روی زانو می بسته
ش بار واقعاً دلکرد. جانش را فدا کرده بود، با این تفاوت که اینذق میگلوله ذق

ن یک جفت چشم می
 
خواست بمیرد! پلک زد و در پس تاریکیِ شب، یک لحظه ا

 یگر او را ندیده بود. دردشاقیانوسیِ قشنگ در نظرش جان گرفت. بعد از عکاسی د
یعنی ماندگارِ من... «... مانارِم!»دوچندان شد و به زبانِ مادری از ذهنش گذشت؛ 

ن دخترکِ سرکش ر دلِ وامانده حیا را بلعیده و تابو شکسته بود. او را می
 
ا! خواست. ا

دم زندگی
 
 ایاش، اعتماد نامدار را فددختری که برای گرفتن انتقام خون عزیزترین ا

ن دخترکِ هایش کرد. عمرش را، امیدش را... زندگیهدف
 
اش را نابود کرده بود ا

جان مُشت شد و در دل زمزمه کرد؛ اش بیرحم! دست زخمیچشم اقیانوسیِ بی
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یک چیزهای  ی « ست در کجای دلش!هر که خود داند و خدای دلش، که چه دردی»
 و خدا! دانددانی و دل میهست، یک چیزهای  ی که فقط خودت می

رزوی 
 
کیهان که جلوی بیمارستان توقف کرد، نامدار پلک خواباند. امشب از ته دل ا

ش و لاش میمرگ کرده بود. کاش جای شانه
 
ناش این قلب لعنتی ا

 
 شد که دل به ا

شد و شاید یادش دل بسته بود. با مرگِ او، این عذاب هم تمام میدخترِ سنگ
مهراب نهاده که مطمئن بوده این حس ارزش ی رفت وقتی دل در گروی اُعجوبهمی

 دوطرفه شدن را دارد.

***** 

ی نازک باندی که دور دستش بسته شده بود، انگشت کشید و پالتوی سیاه روی لایه
ی پکرِ نازان، با یک خروار اخم وسط پیشانی را روی صندلی انداخت. خیره به چهره

نای  یِ او، اعتسمت کمد رفت. از بیتوجه به او های پیراهنش را باز کرد. نازان بیدکمه
ا تحمل بازوی او ر اوقات خدیو زهرمار شد. نازان که کشو را با حرص بست، خدیو بی

 گرفت و زهرش را در بستر کلمات ریخت:

 و گرفتی که هیچی بِشِت نگم؟قیافه نگیر واسه من... دست پیش -

میخته به بغض
 
 داد: بود، جواب نازان دستش را عقب کشید و با صدای  ی که هنوز ا

 کردی.کارو میدفعه رو اشتباه نکردم. تو هم اگه جای من بودی همیناین -

 با دستِ خالی؟ -
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دماتو هم که فرستادی... واسه حرف زدن رفتم، نه واسه دعوا! -
 
 نامدارو بُردم، ا

سمان چشمانش بارانی شد، خدیو قدری از موضعش فاصله گرفت. هر قطره 
 
وقتی ا

 ضعف خودش بود:تر، نقطهاز اشک این دخ

خه حرف تو گوش اون ک فتار می -
 
 ره؟ا

رام نبود. شبی که می
 
رامش ی هستیخواستند همهنازان اما ا

 
اش را به یغما ببرند، ا

 رنگی نداشت. با غیظ گ فت:

 فهمه توی  ی ، نه من!اونی که زبونِ این وحشیا رو می -

میز جلوی چشمان او گ
 
 ره کرد:خدیو دستش را با نگاهی هشدارا

 درست حرف بزن! -

 مگه هر کی زبونشونو بفهمه از خودشونه؟ -

ب کرد. سرما رفت و جایش را به تب 
 
گرمای نگاه بازیگوشش یخ چشمان خدیو را ا

 ی نازان را گرفت:داد. شانه

 فهمم؟ من از تو نیستم؟پس چرا زبونِ تو رو نمی -

 چون نخواستی بفهمی! -

بستن بود و دلش
 
 به حسرت، محزون ادامه داد: نگاهش به اشک ا

 به خاطر همون سُنتی که ازش متنفری با من ازدواج کردی! -
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 خدیو او را سوی خود کشید و رخ به رخ نازان نفس زد:

 تونست مجبورم کنه؟به قولِ خودت کی می -

تعارف بغض بیخ گلوی دختر گره خورد. خدیو طره موی  ی را از پیشانی او کنار زد و بی
 رد:دل از او بُ 

 ست و یه طرف دل؟رسوم سیری چند وقتی یه طرف اراده -

های خدیو زل زده بود و هر جمله را با لرزید. مبهوت و سرگشته، به لبنازان می
 کرد:تحسر میان سینه حبس می

حرفِ تو رو وقتی پیش کشیدم که نه پای سُنت وسط بود، نه اسمی از من. خودم  -
 خوام.بابا و علی رو گرفتم و گ فتم دخترتانِ میرفتم پیش سردارخان و جلوی شاه

ریای  یِ خدیو بود. صاف و ساده از لبخندی که روی لب نازان نقش بست، از بی
 گ فت. دخترک شیرین لب زد:خواستن او می

 پس رسومِ طایفه بهانه بود. -

 صدای خدیو زیر گوش او سراسر شور و التهاب شد:

 بهانه بود که بگیرمت. -

 ضعف رفت:دل نازان 

 چشمتو گرفته بودم؟ -
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هیر نشده بودی! -
 
 هنوز زنِ ا

 حرکت ماند:نازان ماتش بُرد. دستش روی بازوی خدیو بی

 خدیو؟!... -

اش را به میان دستان بزرگ او لرزش گرفته بود. نازان را به دیوار تکیه داد و پیشانی
 پیشانی او چسباند:

 من...ای و از ازل مالِ دانستم معجزهاگه می -

 خدیو؟!... -

کردم تا اگه قرار به نشان کردنه، اسم همون ده سال پیش جلوشان سینه سپر می -
 خدیو بیاد کنار اسمِ نازان.

غوشش را به روی بغض باز کند و دخترک لبش را زیر دندان 
 
قبل از اینکه شرم ا

هایش نفس کشیدن از یادش رفت. های خدیو روی لببگیرد، با نشستن لب
مد و لبش را تَر کرد، اما رفتهای که مثل باران بهاری نموسهب

 
ی شد. رفته طوفاننم ا

زده بود. با گاز ریزی از لب پایین او کرد و از عطشِ خدیو، شگ فتلبش گزگز می
 نفسش را به نفس نازان گره زد:

مدی و تاریکی از اون در رفت، شدی هر چی کس! )شدی همه کسِ  -
 
تو از این در ا

 من!(
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خدیو او را روی تخت انداخت این را گ فت و لب او را محکم بوسید. نازان لبخند زد. 
 کرد. چشمو پیراهن خود را از تن بیرون کشید. نازان، لوند و پُرناز براندازش می

یو روی پیرسینگ طاووس بود. پیراهنِ مچاله شده را روی زمین انداخت و زانوی خد
راستش را لب تخت گذاشت. نازان کمی عقب رفت و خدیو مچ پایش را گرفت و او را 

با یک حرکت سمت خودش کشید. نازان با خنده جیغ زد و او که جای  ی بالای 
مد. خواست خودش 

 
 را جمع کند که خدیوپیرسینگ را بوسید، دخترک غلغلکش ا

. نازان با درد و ضعف شیرینی که به دلش افتاد، هایش گرفتطاووس را میان دندان
جا را بارها و بارها بوسید. نازان لب پایین خود را گاز گرفت. قهقهه زد. خدیو همان

ی خدیو تا زیر گلویش امتداد داشت. هر دو دست نازان را روی هم گذاشت و بوسه
شان پانسمان داشت و این لحظه نه سر او با یک دست نگه داشت. دست بالای

رامشی که با دردی بود و نه احساس ناخوشایندی. همه
 
اش حالِ خوب بود و لذت از ا

ن می
 
صورت خدیو توی گودی گردن او فرو رفت و همزمان نرمی رسیدند. هم به ا

که  ردیهایش را به انگشتان او گره زد. مَ دستش را ک ف دست نازان سایید و پنجه
ورزید، حالا مطمئن بود که در این دنیا فقط این چنین با حرارت به نازان عشق می

 به یک زن کِشش دارد. زنی که مِهرش، مرهم درد او بود.

***** 

رنج دست چپش را روی میز گذاشت و با انگشت اشاره پشت لبش را لمس کرد. 
 
ا

 راحی وط»ها را از نظر گذراند؛ تاپ را کمی عقب داد و با دقت نوشتهمانیتور لپ
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رشام دکوراسیون بی
 
نظیرِ برج فیروزه به دست مهندسین کاردان و باتجربه، ا

 «نسب و کامران شمس، مالکین شرکتِ...تهرانی

نکه نگاهش را از روی صفحه بردارد، گ فت:ای به در نواخته شد. بیتقه
 
 ا

 بیا تو نامدار! -

رنگی فت و به ساک سیاهدر اتاق که باز شد، نگاهش از بالای مانیتور سمت نامدار ر 
د داد. خدیو نفس بلندی کشیاش را میان انگشتانش فشار میزل زد که نامدار دسته

گاه اخم کرد. نگاهش را با خونسردی به صفحه
 
 تاپ داد و پرسید:ی لپو ناخودا

 کجا به سلامتی؟ -

 نامدار بعد از مکث کوتاهی زمزمه کرد:

 سفر! -

 اومدی واسه خداحافظی؟ -

 ربط گ فت:نگاهی به او انداخت و بیدار سرش را پایین انداخت. خدیو نیمنام

نسب و مهندس شمس، تو کمترین زمان تبدیل شدن به یکی از مهندس تهرانی -
 های دنیای بیزینس و تجارت!غول

ت و تاپ را بسنامدار به او نگاه کرد. یک چیزهای  ی از کیهان شنیده بود. خدیو لپ
رامی رویضربه

 
 میز زد: ی ا
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جور که معلومه این دو نفر تو دنیای ی برج معروفِ فیروزه رو هم بُردن! اینمناقصه -
هتلی که  شه بهشون اعتماد کرد.بیزینس و عصرِ معماری و دیجیتال واقعاً ماهرن. می

 دو سال پیش ساخت و سازش نصفه و نیمه رها شُدو یادته؟

 یز بلند شد:نامدار سرش را تکان داد. خدیو از پشت م

ی هاخوام طوری بازسازیش کنم که تبدیل بشه به یکی از بهترین هتلمی -
 کار به کمک تو نیاز دارم.کرمانشاه... البته برای این

مد و با تعجب به خدیو نگاه کرد. او میز را دور زد و بی
 
رفت  تعارفسر نامدار بالاتر ا
 سر اصل مطلب:

 انداز کردی رو بذاری وسط و با من شریک بشی!خوام هر چی که تا حالا پسمی -

 اما پاشا...! -

ورد، نامدار به اجبار سکوت کرد. نگاهش با ناباوری روی 
 
خدیو که دستش را بالا ا

 گ فت:خدیو بود و او با تحکم می

یزنم. یه قسمتی از هتل رو هم به سالن وینصف سهام هتل رو به نامت می -
 
پ ی ا

تونه اتاق ماساژ باشه. مدیریت از امتیازات این قسمت میدی که یکی اختصاص می
قایون با تو.

 
 سالن ا

نفس نامدار جای  ی میان سینه حبس بود. صدایش تحلیل رفت و با فکی منقبض 
 واگویه کرد:
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 اما من... من عازمم... -

ب و هوای  ی عوض فکر بدی نیست... مسافرت تو این شرایط واسه -
 
ت خوبه. برو یه ا

 ی زود هم برگرد سرِ کارت.کن و خیل

 خدیو... -

 شنیدی چی گ فتم؟ -

اش را جلوی او گرفت و با هایش را روی هم فشار داد. خدیو انگشت اشارهنامدار لب
 اخم غلیظی تهدید کرد:

جا نبینمت شیرپسر... بعد از این جای  ی که بخواد اسلحه و گلوله باشه، اون -
 مفهومه؟

 بامرام و قدردان زمزمه کرد:نامدار لبخند زد. تلخ، اما 

 مفهومه! -

مد و نامدار کمرنگ و مردانه خندید:
 
 انگشت خدیو پایین ا

 خوای پاشا؟نثار نمیجان -

 ی لب خدیو را کج کرد:لبخندی گنگ و محو گوشه

 خوام.من تو رو زنده می -
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ش سر  دل نامدار به معرفتِ او گرم شد. خدیو برای او طور خاصی عزیز و محترم بود.
 را پایین انداخت و زیر سنگینی نگاه خدیو زمزمه کرد:

 خوام ازدواج کنم!می -

اش را برای چند لحظه سکوت همه جا را فرا گرفت. نامدار با دستمال عرق پیشانی
رامش خاصی را 

 
پاک کرد. صدای خدیو... در عین حال که پُرتحکم و سنگین بود، ا

 به همراه داشت:

الحیاتی که مکلفی تا همیشه بهش پایبند باشی. قرارداد مادامازدواج یعنی امضاء  -
 تونی از پسش بربیای؟یعنی تعهد و وفاداری... می

 خواد.کنم همونی باشم که دلوان میتلاش می -

د و ی نامدار ز ی لب خدیو نشست. دستش را برادرانه سر شانهلبخند محوی گوشه
 گ فت:

ه نفس، متعهد و وفادار. وقتی خودِ واقعیت خودت باش... اما قوی، با اعتماد ب -
 باشی، دیگه نیازی به تلاش کردن نداری.

نکه حرک تی کند، فقط به خدیو زل زده بود. بالاخره طاقت نیاورد و سمتش مایل بی
 
ا

غوش کشید. خدیو که شوکه شده بود اندکی مکث کرد، سپس 
 
شد و او را مردانه در ا

رام
 
رام پشت شاک ف دست راستش را ا

 
ی نامدار گذاشت. حالی که این لحظه نها

هیر در قلبش احساس 
 
داشت، درست شبیه همان حس مبهمی بود که جلوی ا
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ن روز، خودش مسافر بود. قبل از اینکه پشت فرمان می
 
کرد. با این تفاوت که ا

هیر بود که اجازه نداد 
 
بنشیند، انگار چیزی مانع از رفتنش شد. شاید سنگینی نگاه ا

دلش در را پشت سر بکوبد و پایش را روی گاز فشار دهد. حسی قوی،  تسویه بابی
غوش باعث شد یک

 
دل شود. در ماشین را رها کند و با قدمی بلند برادرش را در ا

 حه بود.شر هایش را روی پیشانی سرد برادر گذاشت، قلبش شرحهبگیرد. وقتی لب

نامدار لبریز از اشک کرد. چشمان نامدار کمی عقب رفت، خدیو همچنان نگاهش می
و نگاه خدیو سرخ و خونی. هر که را به چشم امانت دید، یک روز همان شد بخش 

 اش.مهمی از زندگی

 از دانیار چه خبر؟ -

مریکا. خبرش به گوش همه رسیده. دیگه واسه -
 
د ش تره هم خر واسه مداوا رفته ا

 کنن. بدجور زمین خورده.نمی

 ظی گ فت:خدیو سری جنباند و با اخم غلی

 بد کرد. هم به خودش، هم به... -

ی جمله در دهانش ماسید. کسی بلند ها خاموش شدند، ادامهبرق که رفت و چراغ
کرد! خدیو و واق میجیغ زد! نگاهی میان خدیو و نامدار رد و بدل شد. چیا واق

ی اسب سکوت ی نازان و شیههنامدار همزمان سمت پنجره دویدند! صدای خنده
دوید و شکست. نیو، اسبِ سیاه خدیو به تاخت دور عمارت میت را درهم میعمار 



 

1012 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

تشواق میشان واقچیا به دنبال
 
یو بازی برپا بود. خدکرد. حیاط چراغانی و وسایل ا

خِ خدیو ر کرد و نامدار خیره به نیمماتِ دختری بود که دور حصارِ سفید سوارکاری می
 گ فت:با لبخند می

 ی مبارک پاشا.سور چهارشنبه -

سبیل  یی لبش بود. وقتی به گوشهسر خدیو سوی او چرخید. لبخند محوی گوشه
کوتاهش دست کشید، سری جنباند و نگاهش را دوباره به نازان داد. قلبش هنوز تند 

 زد. دخترِ علی، الحق و الانصاف که دردسرِ شیرینی بود.می

ی موبایل نگاه کرد. اسم حهگوشی نامدار در جیبش لرزید و او با درنگ به صف
را که بالای پیام دید، چند لحظه میخکوب سر جایش ماند! ریتم قلبش « داردِل»

 کرد. دخترک چشم اقیانوسی، نوشته بود:تند شده بود وقتی پیام او را باز می

ی یک انسان ترین قصهخواهم... و همین سادهفهمی، من تو را میتو مرا می» -
 «است.

رامتبسمی گیر 
 
ب ا ا

 
رام روی لب نامدار نقشی از خاطره بست. نفسش حبس بود. ا

 
ا

 دهانش را فرو داد و نوشت:

ن» -
 
ی  ی، که تو میشود که تو میجای  ی خوب میهمه چیز از ا

 
خواهی، که تو... ا

 «گوی  ی دوستم داری.می
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دهد، قلبش درد گرفت. از خدیو دل توی دلش نبود. وقتی دید دِلوان جواب نمی
وتا ها را دواست و اتاق را ترک کرد. حتی یادش رفت ساکش را بردارد. پلهرخصت خ

مد که گوشی میان انگشتانش لرزید! در دَم ایستاد و به صفحهیکی پایین می
 
ی ا

 دار بازیگوشش نوشته بود:موبایل خیره شد. دِل

هامون، ی مهراب، واسه شیطنتزدی اُعجوبهدلم واسه وقتای  ی که صدام می» -
هامون، واسه پشت پیانو نشستن و نواختنِ با تو... دلم واسه ه ماجراجوی  یواس

 «مون تنگ شده ماسورچی.روزهای پر از رفاقت

تر ضاش هر لحظه منقبی سینهلب پایینش را توی دهان کشید و در حالی که قفسه
 شد، نوشت:می

 «سازم برات دختر، فقط لب تَر کن.سوری رو میبهترین چهارشنبه» -

مل و دوباره ضربان قلبش اوج گرفت. دِلوان جواب داد:
 
 اندکی تا

 «ت تنگ شده نامدار.دلم واسه» -

هسته بیرون داد و 
 
نامدار محکم پلک زد. نفسی که توی سینه نگه داشته بود را ا

 زیرلب با لبخند گ فت:

 کار کنم دخترِ مهراب؟من با تو چه -

 
 
ر ها پایین رفت. دلش را دورد و از پلهمکث نکرد. سوئیچ را از جیب شلوارش بیرون ا

 ی دِلدارش!بلوار نوبهار جا گذاشته بود. در خانه



 

1014 
 

فرشته تات شهدوست                               رمان جوهرِ سیاه        
 

***** 

س گاهی پر از حقلم طراحی را روی کاغذ گذاشت و نفس عمیق کشید. با لبخند و ن
رضایت به نقشی که روی کاغذ انداخته بود، خیره شد. خدیو جای  ی نزدیک عمارت، 

ها ایستاده بود. این صورتگری یک فرق بزرگ با درست روبروی اسطوخودوس
رامش لبریز بود. اینبار خودش هم کنار خدیو 

 
طراحی قبلی داشت. نگاهِ مردِ قصه از ا

رام او ی مَردِ جوان حلقه کرده و با لبخند به چهرهایستاده بود. دستش را دور بازو 
 
ی ا

ن را نگاه می
 
کرد. پر طاووس را همراه قلم، مابین صفحاتِ دفتر خاطرات گذاشت و ا

ت و ی درخت گذاشزمان سمت تاب رفت. دفتر را روی کُندهبا نفسی بلند بست. قدم
کرده بودند، این از  ها را نوازش کرد. بوی بهار را حسبا لبخند، تنِ نازکِ پیچک

 شان پیدا بود.های تازه جوانه زدهبرگ

شد از کرد. مدتی میها نگاه میکمی بعد، روی تاب نشسته بود و به اسطوخودوس
مده و وجاهت و عطرشان هوش از سر اهالی بُرده بود. از 

 
حصار گلخانه بیرون ا

رینه و مثل هر رسید. به رسم دیی سردارخان نوای ساز و دُهل به گوش میخانه
مدن بهار را جشن می

 
کردند و ی کوردی، پایکوبی میگرفتند و با رقص و ترانهسال، ا
 دادند.کنان نوای شادمانی سر میهلهله

داد و به  ها تکیهاش را به پیچکنازان هوای خنک بهاری را به سینه کشید، پیشانی
سایشِ عروس و داین فکر کرد که خانه

 
من ا

 
هیر حالا ما

 
ی امادی شده که زلزله همهی ا

وار برایشان باقی نگذاشته شان را به یغما بُرده و چیزی جز تلهزندگی
 
ای خاک و ا
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است. بانی این کار خِیر هم خدیو بود که همان روزها وقتی برای کمک به روستا 
شنا میمی

 
شود که با حالی ناخوش و صورتی گریان و رود، با جوانی به نام جواد ا

وار بیرون میخمی پابهپیشانیِ ز 
 
لود کِشد و با دستانی خاکپای بقیه، مردم را از زیر ا

 
ا

 شان نداده!داماد است و زلزله امانکوبد، در حالی که تازهبر سر و صورت خود می
هیر را به جواد و همسرش داد و گ فت که نیازی به پرداخت وقتی خدیو کلید خانه

 
ی ا

رامش روح 
 
برادرِ جوانمرگش دعا کنند، مردِ جوان به گریه اجاره نیست، فقط برای ا
بارید. خدیو، ی خدیو گذاشت. نازان مثل ابر بهار میافتاد و سرش را روی شانه

مد زمانی ابلیس و جنِ کافر خطابش کنند طور دلشان میبالِ او بود. چهی بیفرشته
 
ا

 ها؟!نامروت

رام چرخید که این ی سردارخان رفت و فکرش حول و حوش بهنگاهش سمت خانه
 پریده و محزون بود. با کسی حرفاش رنگتر شده بود. چهرهروزها بیمارتر و تکیده

ه ها بزند، ساعتگ فت که لب به غذا نمیرفت. رعنا میزد و در خودش فرو مینمی
ن همه کبکبهکند. بهرامماند و با خودش واگویه مییک گوشه خیره می

 
و  خان، با ا

ن حجم از دبدبه، بعد از 
 
دمِ سابق نشد. گوی  ی عقوبت ا

 
ن ا

 
مرگِ نشمیل، دیگر ا

گیر این مَرد است و این دنیا قصد سازش با او را ندارد. گناه، حالا حالاها گریبان
شفته

 
ور بود که ناگهان دستی بزرگ پشت کمرش ی خودش غوطهمیان افکار ا

یغ شده بود با خنده جنشست و او را با قدرت رو به جلو تاب داد! نازان که غافلگیر 
 کشید و صدا زد:
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 خدیو؟! -

مد، طناب را محکم چسبید. دختر 
 
او پشت سر نازان ایستاده بود. تاب که سمتش ا

خدیو تکیه داده بود و او زیر گوش  یاش را به سینهزد. شانهنفس میبا لبخند نفس
 پرسید:نازان می

 ری؟کی فکرتو بهم ریخته که صدامو نشنیدی، دختر شه -

سر نازان با تبسمی شیرین روی شانه چرخید و به او نگاه کرد. امنیت دستان این 
داشتنی بود. دستش کنار دست خدیو روی ی نگاهش دوستمَرد، به اندازه

 ها نشست و مست از بوی چوب کشمیر، زمزمه کرد:پیچک

 راستش خیلی خوشحالم. -

 بابت چی؟ -

اسه گم یه کم دیر نیست و! میبابا و...پیش شاه اینکه قراره دوتای  ی بریم تهران، -
 سلام؟مادرزن 

ب بگیری تازه -
 
 ست، دخترِ علی.ماهی رو هر وقت از ا

 نازان لبخند قشنگی زد و با حظ جواب داد:

ب میمطمئنم مامانم با دیدن همچین داماد شا  -
 
 شه.خِ شِمشادی قند تو دلش ا
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ن لبخند محو گوشه بود حواسش پرت نگاه گرم و مشتاق خَدیو
 
رش را س. ی لب اوو ا

و  داد تاب را یواش هُل ی دخترکدن گونهبرگرداند، خدیو با بوسی با ناز و دلبری  که
 .پیچیدنازان در حیاط عمارت  یزدهشاد و هیجان یخندهصدای 

 

 پایان

 

 :یدیکل نکات

 .رسید انیبه پاو کامل  ستیدار ندنباله اه،یرمان جوهرِ س -1

، داشترا  ویخَدو دای  ی ناتنیِ قصه نقش محافظ  نیکاراک تر نامدار که در ا -2
گناه نامدار مرتبط با رمان جوهر رمان . باشدیم« گناهِ نامدار»رمان  یاصل تیشخص

 .سیاه است

که بعد از رمان  ای اصلی رمان گناه نامدار هستندهنامدار و دلوان، شخصیت -3
 .جوهر سیاه نوشته شده است

شنای  ی با زندگی نامدار و -4
 
جذاب و  العادهفوقاتفاقات بسیار مهیج و  خواندن برای ا
 .دفرماییاین رمان را مطالعه ، حتماً بعد از جوهر سیاه، رمان گناه نامدار جنجالی
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 ♡چنل عاشقان رمان ♡
https://t.me/darkhast_romannn   

فروشی و ممنوعه و  چنلی پر از جدید ترین رمانهای  

            چاپی که به صورت رایگان گذاشته میشه 

 ♡لینک گپ درخواست رمان ♡

 https://t.me/darkhaste_romanh 
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